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آلکسی تولستوی (سال تولد ۱۸۸۳-سال وفات 
۰ یک از بنیاد گذاران ادییات شوروزی و 


‌ 


نیز یی از برجسته‌ترین و گرانمایه‌ترین بیانگران 


پیش از .۰ زبان ترجمه شده است» هم در 
اتحاد شوروی و هم در مایر کقورهاق جهان 
علاقمندان فراوان دارد. 

رسانهای گرا و دلچسب این نویسنده و از 
آنجمله . «پطر اول» و سیر دروادی رنج ها,» 
رسان حای تخیلی علمی او تحت عنوان «آئلیتا, و 
«هذلولی مهندس کارین,» داستان‌های نویسنده (رشهرهای 
کبود»» «افعی» و غیرم» کتاب‌های خاص کودکان 
و آثار دراماتیک و یا آفریده‌های درخشان او در 
دوران جنگ کبیر سیهنی مردم شوروی در سالهای 
۰۱ -- ۰ ۱۹4 از اشتهاری ویژه برخوردار است. 

در این کتاب شما با یی از شاعکارهای تاریخی 
آلکسی تولستوی آشنا ميشوید. تصویر چهره پطر 
اول در آار آ, تولستوی جای نمایان دارد. 
تولستوی نزدیک به بیست سال از عمر خود را 
که موجه او :کید و با فواصل طولانی -- 
به نکارش این کتاب اختصاص داد و در آن 
صحنه‌های بزرق از زند روسیه را در مرز میان 
سده هندهم و هجدهم و دگرگونی‌های شگرنی 
را که تحت رهبری پطر اول به تحقق پیوست» 
با بیانی اشیوا به سلک. داسغان. کشید. 
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رایش کتاب از کلودت 

تصاویر کتاب کپیه تابلوهای کار نقاشان 
و صورتگران قرن هجدهم است که در موزه 
دولتی هنرهای زیبا ِِ»( موژه پوشکین» ۵ مسکو 
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0 ترحمه به زبان فارسی» که نشریات پر وگرس» 
سال 1۹۷۷ 


جاپ اتحاد شوروی 
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چبراول 


۳ 
مق هه 


پلیسلشا/ 


زمان تاربغی «پطر اول»» آفریده انديشه سخنور نامی آلکسی 
تولستوی» جلوه ایست از بهترین جنبه‌های رمان‌نویسی تاریخی 
شوروی. رویدادهای تاریخی گذشته که واقعیت زندی خلق روس 
را در گذرگه دوران جوشان و خروشان پطر "اول مینمایاند» در 
قالب. صوری از کمال حنری. تبلور یافتد است. 

آلکسی" تولستوی پیش از بیست و پنجسال از" زندی ثمر 
آفرین خود را به پژوهش مبحث تاریخی «پطر اول, گذراند.. اندی 
پن از انقلاب اکتبر » مو"لف» داستان «رژیای هراس, را که گوشه‌ای 
از زندی مردم را در عهد پطر وصف بیکند» نکاشت. دیری نگذشت 
که داستان. دیگری .را تحت عنوان «روز کار پطر, بایان رساند و 
در آن سیمای پطز را در گذرگه بی‌ریزی شهر پطربورگ» تصویر 
کرد. در سالهای ۱۰۲۹-2۱۹۲۸ به نکارش یک نمایشنابه تاریخی 
.در باره پطر پنام رماجرای شکنجه, پرداخت و ضمن آن شخصیت های 
تاریخی و رویداد های جندی ر تشریح کرد که در قباس با داستان‌های 
پیشین» محنوی دوران پطر را بر بنبادی گسترده‌تر نشان میدهد. 
نویسنده در سال. ۱۰۹۲۰ نکارش رمان «پطر اول» را آغاز 
بیکند که در پژوهش و پرداخت. مبحث تاریخی پطر نقطه عطف 
پدید میآورد و این مبحث را به مسیری نو سوق میدهد. تولستوی 
از تحلیل درام‌های روانی به تصویر رویدادهای ‏ بزرگ ‏ اجتماغی 
دوران کالی از تاریخ بیپردازد و رنگهای لازم را برای بازنمایی 
دقایق باریک روزگاران کذشته و نشان دادن ماهیت فعالیت 
تاریخی پطر » مییاید. 


نویسنده دریک از بقالات خود یادآور میشود که پژوهش‌های 
هنری اش با چه سخت کوشی و رنج فراوانی همراه بوده و حگونه طی 
سالیان دراز نمتوانسته است سیمای پطر را با خطوط روشن در 
آیینه ذهن نقش کند. بینویسد : مبحث «پطره از دیر باز ذهن 
بر بخود مشغول بیداشت. .. من تمام لکه‌هایی ر که بر کرته 
او نشسته بود بیدیدم» ولی خود پطر هنحنان بصورت معمایی در 
عرصه به‌آگین تاریخ در نظرم موج. میزد... برای نکارش ربان 
«پطر» من میبایست پیش از هر چیز از دروازه عصر حاضر به 
عرصه تاریخ پیشین کم .گذارم... پیش از هر چیز میبایست در 
"جهان‌بیتی هنری خویش ".تجدید نظر کنم. ره آورد. این سفر آن 
بود که تاریخ : اندک اندک گنجینه‌های دست نخورده خود را 
بر من باز گشود». 

آلکسی تولستوی در رمان خود با مجموعه‌ای از چهره‌های 
هنری» اهمیت فعالیت پطر را در یک دوران تاریخی مشخص» تشریح 

پیکار پطر برای تحکیم مبانی دولت روسیه» قاطعیت او در 
تعرض پر نظام کهنه» در بر انداختن اشکال عقب‌انده نظام 
فئودالی» نوآوری‌ها و ابتکارات فرهنی دامنه دار او » بنیاد گذاری 
یک ارتش منظم و پیرومند و پی‌ریزی نخستین ناوکان روسیه - 
چنین است اقداماتی که مولف آنها را" در فعالیت پرشاخه پطر 
برجسته مینازد و سرسختی و استواری او را بازتایی از بهترین 
سحایای بلی روس در آن دوران بیداند. در عین حال او پا صداقت 
9 فایت کل نقانء نیدهد. که بر چگوته: بارزه شود" 
رعلیه وحشیگری با شيوه‌هاي وحشیانه, انجام میداد (لنین) و هزینه های 
اصلاحاتش چه بار گران و جانکاهی بر دوش خلق میگذاشت.. 
صفحات بسیاری از کتاب په شرح وضع فلاکتبار دمقانان اختصاص 
دازد که از فشار استثمار و مالیات‌های سنگین و سربا زگیری‌های 
بدام» _پجان بپآمدند و از جور سلاکان به استپ‌های جنوب یا 
یه اعماق جنکل‌ها میگریختند و با بان کنگ بیغریدند. و پرخاش 


میکردند, 


زنجیره رویدادهایی که نسج ربان «پطر اول» را میتنند» حلقات 
بسیار دارد. جلد اول آن که در سال ۱۰۳۰ پایان یافت» سالهای 
کودی و نوجوانی پطر و کشکش‌های پرتب و تاب او را 
برای ‏ ربودن قدرت از چنگ نایب السلطنهٌ نوفیا که .بر بویارهای 
کهنه پزست "و بیروهای مسلح ‏ کمانداران (استرلتس‌ها) (۱) تکیه 
داشت» توصیف میکند. این جلد به بازگشت. پطر از سفر خارجه 
او شرح " چگونی کیفر بیرحمانه کمانداران شورشی در سال 
۸ تمپانجاند. ۱ ۱ 
جلد دوم که نکازش آن در سال ۱۰۳ بانجام رسید» نخستین 
کایهای. پطر در راه نوسازی روسیه و نیز رویدادهای دوران اول 
جنک. شمال علیه سوئد را تشریح منکن و پا تصویر صحنه هایی از 
چکوتی نیا گذاری : پطربورگ - پایتخت دوم دولت روسیه که 
در ماه به اسان ۱۷۰ رو داد - پایان میپذیرد. 
: 2 ربان کد آلکسی تولستوی ال ۶ ععنی سال 
پیش از وفات خود روی آنِ ۳ "کرد ناتمام مائد مار کج نویسنده 
۳ روز ۲۳ فوریه سال ۰ فرا . وسیل» بانع نحتق این هدف 
کردید. ولی با آنکه این جلد در و و 
بخش بستقلی از یک حباسه. تاریخی بزرگ را تشکیل میدهد. 
سخنان تولستوی :و" متن یادداشت‌های: او و نیز گواهی هی 
نزدیکان و آشنایانش نشان بیدهد که نویسنده در باره آخرین جلد 
رمان _ خود چه تصوری داشته است. بوالف مینویسد : «جلد سوم» 
مهمترین " آبخش زان پطر است و جالبتزین دوران زندق پطر را 
در برمیگیرد. این .جلد به فعالیت قانونگذاری پطر اول» به توآوری‌های 
او برای د گرگونی بنیاد زندق روسیه قدیم» به سفو تزار به خارجه» 
<به ‏ وصف. اطوافیان او و چگونی جاسته آن دوران اختصاص خواهد 
«ذاشت. .در "جلذ سوم علاوه پر" مناظر؛: زندق روسیه» مناظری از 
تجوامم؛ غزین آتزمان یعنی فرانسدء لهنتان و هلند» تصویر : ميشود. 


۱ - وامام۳اد 


تمام وظایفی که من هنکام آغاز نکارش ربان .در برابر خود 
نهاده‌ام» بطور عمده در همین جلد انجام میپذیرد». 
". کتاب با توصیف صحنه هجوم به در سرحدی ناروا () و 
تسلیم پادکان سوئد» پایان مبياید. اروا یعتی همان د مستحکمی 
که پطر چندی پیش در پای باروهای آن طعم تلخ شکست را 
چشیله بود» این بار مغلوب او میشود. 

آلکسی تولستوی: آفرینش ربان «پطر اول, را بر پایه پژوهش 
است ؛ هت تاریخی» یادداشت‌ها و نابه‌های باص ان 
ای نمایندکان سیاسی» گزارش‌های نظامی و . فرمان‌های 
دولتی» اسناد بایکانی‌های محاکماتی» ماخ ادبی و آثار هنری و 
غیره. ول این ربانل در شمار آن تألیفات تاریخی نیست کد ققط 
بر پایه مطالعه. و واگوی ماخذ تاریخی نکاشته ميشوند. تولستوی 
میئویسد : «اسناد و ماخد پرای من دستمایه ترش نکارش ربال . 
بودند». ول درک ذوقی و بصری آفریده مشاهدات و تأثرات عمیق 
دوران کودق من» یعنی . تکته‌های ظریف و لطیفی که بزحمت 
میتوان آنها را دریافت و بزیور یبان آراست» خمیره لازم ۰ را برای 
آنحه که من وصف. کرده‌ام» فراهم ساخت». تولستوی که خود در 
بسظ روستا پرورش یافته بود» معرفتی عمیق بر احوال ولایات دوران 
" پدرسالاری روسیه و آداب و رسوم" کهن آن داشت و این امر 
جونانکه خود خاطرنشان میساخت راحساس زوح زنده. دوران» را در 
او پدید بیآورد. "پهمین" جهت آلکسی تولستوی در. ربان «پطر 
اول», با هنرمندی شگرف خود در بازسازی چهره واقعی دوران گذشته" 
دور و با استادی در بازنمود رنگامیزی ناریخی» خواننده را به 
شکفتی وا میدارد.. رون رولان در ناه‌ای به آلکسی تولستوی 
(ا کتبر سال ۱۰۳۷ ضمن ارزیابی رمان «پطر اول»» توانایی نویسنده 
را که «با یک حرکت سریع قلم موی خود» ظریفترین سایه روشن های 
محیط را مجسم میسازد,» ستوده است. تولستوی گذشعه دور و تمام 
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ویژگ‌های آداب و سوم و شیوه معیشت مردم آن دوران» غرایب 
معماری شهرهای قدیمی روسیه» آرایش درون حانه‌ها» البسه» زیور- 
آلات و سلاح‌های کهن را بسان یک نقاش چیره دست چنان تصویر 
بیکند که قابل لس مینماید. پرستاژهای گوناگون ربان - بویارها 
با رداهای خز سنگین و فراخ خود» سپاهیان شرز» کشیشان و راهبان» 
دهقانان» بازرکانان خودپسند خارجی» - همه در نظر با انسان‌های 
دوران کنونی که هیچ شیاهتی بدان دوران ندارد» بطرز خاصی 
آشنا جلوه میکنند.. حتی افراد تصادفی که نویسنده به اجمال از آنها 
سخن میگوید» بثلاً پسرک يا دختری که ناگهان همراه با جماعت 
بردم در خیابان‌های مسکوی قدیم ظاهر میشود» در صفحات کتاب 
هستی بییابد و با تمام حرکات و وجناتش چنان در برابر با 
جلوه گر ,بیشود که انگار ما گرمای نفسش را احساس ميکنيم. 
هنرمندی تولستوی که بیتواند عالم درونی هر یک از قهربانان 
خود را به سب بس رسا و شیوا به خواننده بنمایاند» با تصویرسازی 
بی ح رکت و مرده‌ای که خاص تالار موزه است» کمترین الفتی 
ندارد. وصف طبیعت و بناظر رنکارنگ روسیه» چشم‌انداز بیکران 
دشت‌ها» حنگلهای انبوه» پهنه‌های دریاهاء - همه تصاویر زنده‌ای 
هستند که رویدادهای تاریخی را بربنیادی عمیق و غالباً با رنگامیزی 
شاعرانه ترش مید هند, ‏ 

رمان تاریخی «پطر اول, اثر هنری ستری است که برپایه بلند 
رشد و تکاسل ادبیات شوروی پدید آنده و در پیشرفت هنر رمان 
نکاری تاریخی شوروی تأثیر بسیار بخشیده است. با کسیم گوری» 
نویسنده بزرگ روس» ان «پطر اول» را دربیان بهترین رمان‌های 
تاریخی - رسان «قدر اول» نامیده است. 


فصل ۱ 


سانکا () کوچولو از فراز بخاری خشتی بزرگ فرو جهید 
و با ضربت کپل» در تم کشیده و باد کرده اتاق را و 1 
پی دخترک برادران کهترش یاشکا (۲)» کاوریلکا (۲) و آرتاموشکا(؛) 
تند تند پایین پریدند: .ناگهان همه هوس آب کردند و همراه 
با دود .و دم هوای نمنااک و ترشیده‌ای که از اتاق بیرون زد 
به دهلیز تاریک ريختند, سپیده تازه دمیده بود و پرتو کبودرنگ 
آن از " خلال دریچه برف . گرفته پدیدار میشد. در دهلیز هوا 
سخت سرد .بود. چلیک آب» یخ بسته بود» کفچه جوبی که یا 
آن آپ بربیداشتند یخ بسته بود. 

بچه‌ها این پا و آن پا میشدند: همه پابرهنه بودند. سانکا 
لچک بسر داشت و کوریاکا و آرتاموشکا یکنا پیراهن بودند که 
آتهم فقط به نافشان میرسید. 

بادر از درون اتاق بانگ زد. ور پریده‌هاء درو بیندین ! 

۰ مادر جلوی بخاری ایستاده بود. تراشه‌های جوب جلوی دهانه 
بخاری گر گرفتند و بر سیمای چرو کیده سادرانه‌اش پرتو افکندند. 
چشمان اشکآلودش از زیر لچک پاره پاره همچون چشمان شمایل 
مقدس» برقی هولناک زد. سائکا بی‌اختیار وهم برش داشت و در 
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اتاق را درق بهم زد. سپس کفچه را از آب بد بو پر کرد خود 
کمی نوشید و تکه بخی را که در آن بود جوید و باقی آب را 
به برادرانش داد تا آنها هم بياشامند, آنکاه به سخن آبد و پچپچ کنان 
ت_ یخ کردین ؟ ا که میخواین» بدوییم بریم نو حیاط ببینیم ‏ 
بابا چه جوری اسبو یراق میکنه... 

" پدر در حیاط اسب به سورتمه می بست. برف نرم نرم می‌بارید» 
آسمان از اپرهای سفید پوشیده بود» راغی‌ها روی حپر یلند نشسته 
بودند. اینجا به سردی دهلیز نبود. پدرشان ایوان آرتمیچ (مادر 
بچه‌ها او را اینطور» با نام و نام پدر» صدا بیکرد» ابا اهل ده 
باو فقط ایواشکا (مخنف ایوان. م.) میکفتند و خودش "هم بیان 
مردم خود را چنین مینامید - لقبش بروفکین بود) قلباق بوقی بلندی 
شود داشت که آنرا تا روی ابروان سگربد پایین کشیده بود. 
ریش حنابي رنگش از همان عید مذهیی شفاعت مریم شانه نخورده 
بود... سر یک جفت دستکش ضخیم از شکاف گریبان قبای 
پشمینه اش ببرون بود. روی قبا پایبنتر از کمر. رشته‌ای از الیاف 
پوست درخت بسته بود. برف پهن‌آلوده زیر پوزارش () . سخت 
میغروجید : تسمه‌های یراق» بابا را کلافه کرده بود... . چرم‌ها 
همه پوسیده و پاره و تکه تکه بهم گره خورده بودند. از شدت 
تحسر و تأبش په اسپ کهر . خردجثه‌ی س پر آنده که بثل 
صقن پا کوتاه بود نهیب بیزد . 

تخم شیطون» یه دقه و بگیر ! 1 

و ات ای ۱ 1 


1 ای از نت 5 واژه در ثرجمه این کتاب. 
معادل واژه ‏ روسی «لاپتی» - «۲عه» (اوع) بکار خواهد 
رفت. «لاپتی» کفشی است که با رشته‌های الیاف پوست درخت یا 
جکن و یا سن بهم پافته شده و در قدیم پای افزار معمول 
دهتانان روییه بود. (م.) (حواشی مترجم همه جا با حرف (م.) 
مشخص شده است) . 


استخوان . می‌خلید» جلوی درگه کلبه که سراپا یخ . زده بود» بهم 
چسبیدند و کز کردند. آرتاموشکا که از هد مکویکر بود در 
حالیکه دندانهایش از شدت سربا بهم میخورد» گفت : 

عیب نداره» عوفش یریم رو بخاری گرم میشیم... 

ایوان آرتمیچ کار یراق اسب را بایان رساند و دلو آب را 
جلوی اسب گذاشت تا آب بخورد. اسب تا میتوانست آب میخورد 
و هنکام آب خوردن آبکاههای پشمالویش را پر باد میکرد و گوبی 
پا خود میگفت ۰ ,باشد» حالا که علیق بقدر پخور و نمیر میدهید» 
در عوض آب را سیر میخورم...» بابا دستکشها را دست کرد و 
از زیر که درون سورتمه تازیانهای یرون کشید و به بحجدها 
تهیب زد . 
- ود برین تو خونه» والا حقتونو کف دستتون سیذارم! 
آنگه یک پهلو روی سورتمه افتاد و از دروازه سرای پیرون رفت و هی 
به ی زد و از کنار کاجهای بلند پوشیده از برف» یورتمه بسوی 
عمارت اربابی پسر ولحف نجیب زاده شتافت. 

سانکا گفت : وای چه سرمایی‌یه» بیداد میکند, 

بچه‌ها ریختند توی اتاق تاریک و رفتند روی بخاری گرم» 
دندان‌هایشان. از زور سرا بهم میخورد. زیر ستف سیاه» دود گرم 
و خشی موج میزد و از دریچه کشویی بالای در بیرون سیرفت : 
بخاری دود کش نداشت. بادر مشغول. خمیر کردن بود. آخر 
اين خانوار چیزدار بشمار یرفت : یک اسب داشت و یک کاو 
شپرده و چهار. مرغ . در ده میکنتند که ایواشک بروفکین دهقان 
پادار است. تراشه‌های چوب بجای شمع در شمعدان میسوخنند 
و سوحته‌های آنها جلژوول زکنان به ظرف آب میریختند, سانکا پوستین را 
آروی خود و برادرانش کشید و زیر پوستین باز پچپچ کنان آن 
قصه‌ های ترسناک ر از سر گرفت * ۰ قصه‌ های -- زبانم لال - از 
با بهتران که صفه‌های دل شب زیر تخته‌های کف. اتاق حیر 
حیر .. میکنند, . 

رک همین چند شب پیش» ی و پشه اگد دروغ 
بکم» از وحشت داشتم قبض روح میشدم... دم درگکاه خا کرویه 


۱۳ 


ريخته بودن» روی خاکروبه‌ها یک جارو بود... من از بالای بخاری 
نگاه میکردم - خدایا پناه برتو! یک دفعه دیدم از زیر جارو یه 
. کله پشمالو با دوْ تا سبیل گربه‌ای دراومد... 

- وای» وای» وای» - بچه‌ها از ترس جیغشان بلند شد. 

۲ 

حاده‌ای که برف روق آن هنوز کوبیده نشده بود» ازمیان 
جنگل میکذشت. تاج کاجهای کهن آسمان را میپوشانید. باد و طوفان 
شاخه‌ها و تنه درختان را درهم شکسته بود. انبوه بوته‌ها و نهال‌هاأ 
تنگ هم روییده بودند - رویهمرنند بد بنطقه‌ای بود. زین های 
اینجا دو سال پیش» پس از آنکه واسیلی پسر" ولکف باستقلال 
سید» از ابلاک پدرش که در زره نجیب زادکان مشمول خدمت 
لشکری در ایالت بسکو بود» افراز شد و برسم اقطاع پاو تفویض 
گردید. دیوان تبول و اقطاع در آنهنگام چهار صد و پنجاه دسیاتینا () 
زبین همراه با سی و هفت سر رعیت و خانوارهای آنان به واسیلی 
اعطا کرد, ۱ 

واسیلی عمارت تازه‌ای ساخت و هر چه پول داشت روی آن 
گذاشت و آنکه ناچار شد نیمی.از زبیتهای خود را در دیر محل 
برهن گذارد. رهبانان پول دادند اما .با تنزیل گزاف - رویلی 
پیست کوپک() و تازه درازا" افطاع نیز میبایست با یک اسب 
راهوار» با جوشن و شمشیر و شمخال» برای خدمت در سهاه 
ثزار مجهز باشد و سه تن از رعایای خود را نیز با اسب و حفتان 
نمدین و شمشیر و تير و کمان و ترکش برای سپاهیکری همراه 


پبرد... واسیلل با پولی که از دیر قرض کرده بود بزحمت توانست 
این آلات حرپ را رویراه کند. ابا حالا تکلیف معاش خودش چه 


۱ - دسیاتینا (160111۳2-60870718) -مقیاس . روسی معادل 
با ۱/۱۹۲ هکتاز زین زراعتی. (م.) : 


۲- کوپک (0001006862) - یک صدم روبل. (م.) 


۳ 


بیشود؟. خدبه‌اش را با چه سیر کند؟ تنزیل پول را از کجا 
به رمبانان .بپردازد؟ 

خزانه‌داری تزار رحم و مروت سرش نمیشود. هرسال یک 
حکم تازه صادر بیکنند و باج و خراج و رسوم تازه میخواهند. 
خراج برای سیورسات سپاه» باج راه» انواع بالیات‌ها» عوارض و 
رسوم. دیکر برای خود آدم چه میماند؟ آنوقت مدام از ملاک 
مژاخذه میکنند که چرا در گرفتن رسوم و عوارض از رعایا اهمال 
. مپکند؟ ولی موژیک() بیش از یک پوست ندارد و بیش از یکبار 
نمیتوان پوست او را کند, آجتگها» پلواها و عصیان‌ های دوران 
مرحوم تزار آلکسی میخایلويچ(» مملکت را از پا درآورد. از 
همان زبانی که آن راهزن ملعون - استتکا رازین(۳)» در این 
سرژبین دست به شرارت زد» رعیت خدا را از یاد برد. همینکه کمی 
باو سخت میگیری مثل گرگ دندان نشان میدهده رعایا از شدت 
فشار به نواحی قزاق نشین کرانه‌های رود دن میگریزند و آذجا 
دیگر نه با زور فرمان میتوان آنها را باز گرداند و نه بضرب شمشیر . 

اسپ یورتمه میرفت» از شدت عرق در هوای سرد سراپایش 
از قشری از برفک پوشیده بود,. شاخه‌ها به کنمانه . چوپین گردن 
اسب بیخوردند و کرد پرف از آنها فرو میپاشید. سنجاب‌ها با" 
دم نرم پرپشت به تنه‌ی درختان چسیده بودند و به 
رهکذر مینگریستند - جنکل پر از سنجاب بود. ایوان آرتمیچ روی 
سورتمه به پهلو افتاده در فکر فرو .رفته بود - برای موژیک جز 
فکر " کار دیگری هم نمائده بود... ِ_ 


۱ - موژیک (00[11-007010) - عنوان رعیت روسی در دوران 
پیش از آقلاب اکتبر. (میا ِ 

۲ - طمازبمآنه تمدها۸ - پدر پطر اول بود که در 
سال ۱۰۷۰ درگذشت و پس از او پسر ارشدش فیودور یت 
برادر ابادری پطر به سلطنت رسید. (عم) . ... 

م۳ ]1221 ٩001112‏ - پیشوای- نامی جنگ دهقانی ضد. . فقودالی 
در سالهای ۱۰۷۱-۱۰۰۷ (نام واقعی او استپان رازین است). (م.) 


۱0 


«خب» اینطور باشه... اینو بده» اوئو بده... برای این پول 
بده» برای اون پول بده... ابا این دولت عجب شکمی داره! شکم 
نیست» چاه ویل است... سیرمونی نداره. ما از زیر کار طفره 
" نمیریم» میسوزیم و ميسازيم. اما بویارها() حالا در مسکو سوار 
کالسکه‌های طلا میشن. حالا برای کالسکه‌هم باید باین دیوهای 
ست و سیر خورده پول داد. خوب باشه» زورم بگو و هرچی لازم 
داری بگیر» ابا دیکه تسمه از گرده آدم نکش» کرد باستخون 
ترسول. .. چون اینجور جاپیدن و بجای یک پوست دو تا پوست 
از تن آدم کندن بدتر از تسمه از گرده کشیدنه. امروژه روز» 
همه‌حا دیوانی و متصبدار وول بیزنه - هرحا تف میندازی یا روی 
منشی دیوان می‌افته یا روی رقم نویس ویا روی عامل خراج که 
یک گوشه نشسته و فروفر بینویسه.... جور همه اینها "رو 
بوژیک تنها باید بکشه, .. آخ» پچه‌ها» بهتره" من سر به حنکل بدا رم 
و فرار کنم» بذار جانور درنده منو پاره کنه» بان کت بهتر از 
تحمل این غارتکریه... با اين وضع شما نمیتونین مدت زیادی شیره 
حون با رو بمکین .۰ .» 

شاید ایوان بروفکین اینطور فکر میکرد و شاید هم طور دیکر . 
وی در .این میان یک سورتمه از درون جنکل بیرون آبد و وارد 
جاده شد. مردی بزانو در سورئمه ایستاده بود. موهای سیاه 
آمیختد به تارهاي سپید داشت, اهل ده او را کوی بینامیدند. او 
هم از رعایای ولکف بود. پانزده .سال آ زکار فراری .بود. ول 
فربان صادر شد که تمام رعایای فراری را بدون توجه به مرور 
زان دستگیر کنند و به ارابانشان تحویل دهند. کولی را در 
نواجی ورونژ که در آنجا با دهقانی روزی میگذرانده دستگیر کردند 

۱ - بویار . (00[2۲) -عنوان ذوات متعلق به قشر صدرنشین 
جامعه روسیه سیه قدیم که از امتیازات خاص برخوردار بودند. (اين 
کلمه در اصل روسی بویارین : 002/22106092 .و چمع آن 
6-6 است. در این ترجمه برای سهولت تلفظ همه حا 
بویار بجای بویارین بکار خواهد: رفت. (م,) 
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و به ولکف ارشد تحویل: دادند. بار دیگر در صدد فرار برآمده 
بود ‏ که باژ فتی رن کردند و دستور دادند بدون ترحم او را 
شلاق بزنند و در همان خانه ولکف به زندان پیاندازند و همینکه 
جای ضربات شلاق بر پوست بدنش النیام یافت از زندان بیزونش 
بیاورند و باز بدون ترحم شلاقش بزنند و دوباره به زندان بیاندازند 
تا این دزد و کلاش دیکر به هوس فرار نیفند. کولی فقط از آنجهت 
جان بدر برد که در جمع رعایای دیگر به تملک واسیلی‌درآمد. 

کولی به ایوان سلام کرد و به 0 3 سوار شد, 

ایوان سلامش را جواب گفت. کول + 

پر ازه نداری؟ 

نه» هیچ خبر خوشی شنیده نشده... 

"کولی یی از دستکشهایش را در آورد» به ریش وسبیل خود 
چنگ. کشید و در حالیکه جلوی لبخند شیطنت بار خود را میگرفت» 
ب تو جنکل به یه نفر برخوردم» میگفت تزار داره میمیره... 

ایوان آرتمیج تحیج اگهان از حا پرید, از وفحشت رعشه پراندایش 
افتاد, .. ورزر ۳ اسپ را کشید, کلاه از سر 9 و 
صلیب پر خود رسم کرد و گفت: ‏ 

حالا حه کسی رو تزار میکنن؟ 

یارو میگنت : بجز پطر آلکسیویچ کوچولو ۳ 
نمیتونن. اونم که دهنش هنوز بوی شیر میده... 

- عجب! - ایوا کلاه را دوباره برسر گذاشت و" چشمهایش 
خیره باند. - عچپ!,. حالا کارها پلست بویاره می‌انته.. ت 
هممون کنده میشه » تفله میشیم ... 

- .شاید تفله بشیم و شایدم نشیم ت معلوم نیست. - کولی 
نزدیکتر نشست و سر را پیش برد و چشک زد و گفت : یارو 
میکفت بلوا ميشه... شاید بازم زنده بمونيم و لقمه نونی پیدا کنیم» 
آخه با گرگ بارون دیده‌ايم, - آنگاه دندانهای گرازش تمایان شد 
و خنده‌ای زد. و چنان سرفید که طنین آن در فضای جنکل پیجید. 

سنجابی . از تنه‌ی درخت. فرو حست و شتاپان از عرض .جاده 


۱۷ 


گذشت. کرد برف از شاخه‌ها فرو ریخت و تلالو ذرات بلورین 
آن در پرتو اشعه‌ی بورب آفتاب بصورت هزاران سوزن رنگین 
باطراف پاشید. در انتهای جاده» قرص گلکون خورشید بر فراز 
تپه و حصارهای چویین بلند و شیروانی‌های . پرشیب عمارت ولکف 
و دودی. که از بام آن برمیخاست» آویخته بود. 


۳ 


ایوان و کولی اسپ‌ها را جلوی یک دروازه رفیع نکاهداشتند. 
بالای دروازه» زیر شیروانی» مچسمه مسیح مصلوب نصب بود. 
گردا کرد حیاط عمارت اربابی» حصار چوبی بلند رخنه ناپذیری 
قرار داشت - با این حصار از هجوم مغولان هم بای نیست... 
و موژیک کلاه از سر برداشتند. ایوان حلته دریچه‌ای را که 
پر دروازه تعبیه شده بود بدست گرفت ۴ برسم معمول بانک ی رکشید . 

یاعیسی مسیح » یااین‌الله» بحال با رحم ۲۳ 

صدای غژ و غر. پوزار روستایی بکوش رسید. آوریان دربان 
از اتاتک خود بیرون آمد» از شکف باریک به پیرون نکاهی 7 
و دید خودی سستند. آواز داد : آمین» - و به گشودن دروازه 
پرداخت. 

دو . دهتان اسپ‌ها را بدرون حیاط کشیدند و خود بی آتکه 
کلاه بر سر گذارند برجای ایستادند و از گوشه چشم به پنجره‌های 
طلتی عمارت ارباب نگریستند. پلکانی با شیب تند به ایوان و 
از آنجا باندرون میرفت. ایوان مجلل و زین بود و ر و کشی 
از چوب منبت کاری شده داشت و کلاهی پیازی شکل آنرا میپوشانيد. 
برفراز آن بام چتری خانه با دو لیم پشکه در جناحین و تاجی 
زراندود» بچشم میخورد. دیوارهای طبقه زیرین بنا از گرده تیرهای 
محکم ساخته شده بود. واسیلی ولکف آنرا برای انبار آذوقه زسمتانی 
و تابستانی از قبیل غله» گوشت قربه" نمک سود خیار شور 
و ماهی شور و ترشیجات در نظر گرفته بود. ولی رعایا میدانستند 
که انبار جز موش چیزی ندارد, البته ایوان وضع دیگری داشت - 


۱۸ 


حتی برخی از کنیازها(۱) آرزوی چنین ایوانی را جلوی خانه‌های 
خود داشتند - ایوان محللی بود... 

ایوان پرسید : آوریان» نمیدونی جرا ارباب» ما رو با اسپ احضاز 
کرده» برای بیکاری و این کارها؟ اما مثل اینکه ما نباید از این 
بابت کم و. کسری داشته باشیم.... 

نه» باید سپاهی به مسکو بیرین... 

کولی جلوتر آند و پرسید : 

چه خبر شده» حنک شده؟ با کی؟ بلوا شده؟ 

آوریان سپید بو دولا شد و کفت : 

سب این مطلب په من و تو دخلی نداره. حکمه و باید اطاعت 
تم امروژ یک کاری ت رکه آوردن» برای تادیب ایثال شماها. .. 

آوریان با گامهای کشیده بی آنکه زانو خم کند به اتاقک 
دربانی خود رفت. در تاریی غروب زمستانی برخی از پنجره‌ها روشن 
شد, حیاط پیرونی عمارت پر بود از انواع ساختمانها. طویله و 
اصطبل» سردابه» کبه‌های مسکونی و آهنگرخانه. ول تیمی از 
همه آنها بلااستفاده مانده بود. تعداد خدمه خانه" ولکف جمعاً 
په پانزده سر میرسید که آنها هم گذران فتیرانه‌ای داشتند, الیته 
کارشان را میکردند - زمین را خوب یا بد شخم میزدند» بذر 
میافشاندند» هیزم از جنکل میآوردند - وی مگر اینها کناف معاش 
میداد؟ کار اجباری و برده‌وار بود. میکفتند که گویا واسیلی یی 
از رعایایش‌را به مسکو میفرستد تا جلوی کلیساها در یوزی کند 
و پولش را برای او بیاورد. دو نفر دیکر هم با زنبیل به همان 
مسکو بیروند و .قاشق چوبین و پوزار و سوت سوتک بیفروشند:.. 
هر چه باشد بنیاد زند» همین سوژیکها هستند و روزی را. آنها _ 
میرسانند ... ۱ "- 

ایوان و کولی در حوای تاریک غروب همچتان در حیاط 
ایستاده بودند و با خود میاندیشیدند. شتابی در کار نبود. روزنه 


۱ - 1611182 - شاهزاده» ابیر . (م» 
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ابید از هیچ نو بچشم ننیخورد. در گذشتد» آنطور که پیران 
نقل میکردند» زندی مسلماً خبلی راحت تر بود : از این اریاب خوشت 
نمیآید بیرفتی پیش دیگری. اما حالا این کار را سمنوع کرده‌اند ۰ 
همانجا که ابر شده است باید ماندکار باشی, امر 0 معاش 
واسیلی ولکف را یاید تأمین. کنی -- دندت نرم شود» تأمین ۲۳ 
همه بحکوم به غلامی شده‌اند. تازه این هنوز روز خوش است» در 
انتظار روزهای بدتر از این 2 


از آن درآمد: و شمتابان روی برف‌ها دوید و 0 

آقا دستور داده اسب‌ها ‏ رو باز کنین». شب همینجا 
بغوایین.: اما "وای به حالثون اگه به اسب‌هاتون از علف ارپاب 
تیب 
کولی میخواست با شلاق به سرین ای تون 
کنيزک گریخت و رفت... اسب‌ها را با تأنی باز ‏ کردند.و خود 
برای خواب به کلبه خدمه رفتند. هشت تن از نوکرها یی از شمع‌های 
پیهی ارباب را کش رفته بودند. و در زير نور آن ورق‌های چرب 
و چرکین گنجنه را روی بیز م یکوییدند و میکوشیدند چند 
کوپی هم‌شده از هم ببرند... جاروجنجال میکردند. یک از آنها 
بیخواست پول "را توی دهانش پنهان کند» دیگری چنک 
انداخت و لبانش را درید. تتبل و بیکاره بودند» ابا شکم سیر 
داشتند ! 

کمی: دورتر از آنها پسریچه ای پا پیراهن زاین بلند و 
پوزارهای‌زهوار در رفته روی نیمکت نشسته بود. پسرک» آلیوشکا 
(سخنف آلکسی. م)» پسر ایوان آرتمیچ بود. باییز همین سال از 
کرستی مجبور شدند او را بابت قرضی که مهلتش بسر رسیده 
بود» برای برد مادام العمر به ارپاب بدهند. پسرک چشمانی 
درشت عیناً فییه چشمان مادرش داشت. ژولیدی کاکلش نشان میداد 
که او. را در اینجا زیاد کتک میزنند. ایوان نگاهی قیقاج به پسر 
انداخت» دلش بحال او سوخت» اما هیچ نگفت. آلیوشکا خاموش 
در برابر پدر تعظیم کرد و تا. زمین حم شد. ۱ 


۲ ۰ 


ایوان پسر را باشاره سر" نزد خود خواند و آهسته پرسید : 
شام خوردین ؟ 

ت پعلد» خوردیم . 

آخ» من . يادم رفت از خونه نون با خودم ور دارم. 
(دروغ میگفت» یک تکه نان توی دستفال در بغل داشت.) برو 
یه جیزی دست ‏ و پا کن بیار. . آلیوشکاه گوش کن... سن 
بیخوام فردا بزم .پیش ارباب» روی دست و پاش بیفتم و یگم کارم 
زیاده. شاید. سر لطف پیاد» - حالا تو بیا جای من برو مسکو. 
۱ آلیوشکا با قیافه‌ای حدی سر فرود آورد و گفت - خب» پایاء 
میرم. - ایوان مشغول کندن کفش‌های خود شد و در مماتحال 
گویی سر خوش و شکمش سیر ات یه عامری :بت و 
تند ۰ 

بت بچد‌هاء این چه وضعیه, هر روز از این بازیا دارین؟ 
معلوم ميشه زندی تون خیلی راحته, خوش می‌خورین و خوش 

ی 1 توکرهای هیکل‌دار ورقهای خود را روی میز ریخت 
و سر. پسوي او برگردانید و پرسید : 
۱ تو" دیگه ی هستی که اومدی اینجا یما سرکوفت میزنی... 
"ایوان بی آنکه منتظر بماند تا صورتش را با سیلی چرب کنند 
با یک خیز به آشیانه فوقانی قفسه خوابکاه پرید 


واسیلی ولکف مهمان داشت ۰ همسایه‌اش میخایلا تیرتف» یق 

از اعیان زادکان کم‌زمین» شب را برای خواب نزد او بانده بود. 
شام زا زود خورده بودند. روی نیمکت‌های پهن» کنار بخاری بزری 
که روکش کاشی داشت» بجای دوشک نمد انداخته پوست خرس 
روی آن دق و بالش گذاشته بودند. وی جوان‌ها خوایشان 
نمی‌برد. هوای. "اتاق داغ بود. در تاریی با یکتا پیراهن روی 


۳۱ 


نيمکت‌ها نشسته بودند» کله گپ بیزدند» خمیازه میکشیدند و دهان 
دره میکردند. 

مهمان با طمائینه و صدای آهسته میگفت : 

- وامیلی» تو وضعت خوبه» هنوز خیلی‌ها بتو رشک میبرد... 
ابا تو خودتو جای من بذار, پدر ما چهارده پسر داره. به هفت 
نفر تا بحال از زمین‌های پدر اقطاع دادن» با زمین خالی کلنجار 
میرن - بعضی دو سر و بعضی سه سر رعیت دارن - بقیه رعایا 
فرار کردن, من نفر .هشتم هستم» تازه به خدمت لشکری احضار 
شدم» فردا قراره بمن زمین اعطا کنن. یک ده سوخته و یک باتلاق 
پر از وزغ بمن میدن... خودت بگو» با این وضع چه جور ميشه 
زندی کرد؟ هان؟ 

واسیلی تسبیحی از دانه‌های چوب سرو میان دو زانو کرفته 
بود و در حالیکه دانه‌ها را از انکشتی به انکشت دیکر میانداخت 


- امروزه روز وضع همه سخته»ء همه جون ميکنيم... غیر 
از این چه جور ميشه زندی کرد؟.. 

تیرتف گفت : پدر بزرگ من بالا دست گولیتسین مینشست» 
سر تابوت تزار بیخایل فیودرویچ روز وشب پاس ایستاد. ابا 
حالا ما تو خونه با پوزار راه میریم... به بی‌آبرویی خو گرفتیم. 
دیکه فکر شرف نیستیم» فکر اينيم که چه جور سر وته زندق 
رو هم بياريم... پدرم در دیوان تیول انقدر التماس و تمنا کرد 
و جبهه بزبین سایبد که پیشونیش خورد شد» اما امروزه روز بی- 
پاج سبیل و رشوه هیچ تقاضایی برآورده نمیشه : به منشی دیوان 
بده» به رقم‌نویس بده» به کاتب بده: تازه به کم قانع نیستن» 
هزار ادا و اطوار درمیارن» لب و لوچه می‌پیچونن... برای یک 
کار جزئی یه استیویکا ربه‌زوف منشی دیوان رجوع کردیم» ده 
آلتین(۱) پول نقد که به هزار زحمت فراهم کرده بودیم با یک 
پوط ماهی خشکیده پراش رشوه فرستاد یم . این مرد حریص دائم الخمر 


۱ - آلتین - پول تدیمی روسی معادل سه کوپک آنزمان. ) 0( 
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پول‌رو گرفت» اما ابر کرد ماهیهارو توی حیاط بریزن... اوتایی که 
زرنک ترن کار خود شونو از پیش می‌برن... والودیا چمدانف با 
عریضه خودشو به تزار سوند» دو تریه برای تملک دائم باو 
اعطا شد. ابا همه میدونن که این والودیاه جنک گذشته» وقت فرار 
از جلوی لهستانی‌هاء از هولش سر از پا نمی‌شناخت. پدرشم در 
نزدیق اسمولنسک سه بار از میدون جنگ فرار کرد... اونوقت 
پجای اینکه اونارو از اقطاع محروم کون و از حائه‌هاشون بیرون 
بیندازن» قریه بهشون عطا م یکنن ... عدالت نیست... 

دمی خاموش باندند. بخاری هرم داغی داشت. جبرچیرک‌ها 
با آوایی زیر و خشک حیر حیر میکردند. سکوت ملال آزری حکمفزبا 
بود. حتی سک‌ها در حیاط از عوعو باز ایستاده بودند. ولکف 
پس [ کمی تفکر سحن آغاز کرد و گفت ؛ 

کاش یی از شاهان» بارو به خدبت ۳ ونیز » 
رم يا وین... اگر قبول بیکردن من میرفتم و پشت سریم 
نگه نمیکردم... واسیلی واسپليويج گولینسین به پدر خوانده من 
یک کتاب داده» من گرفتم بخونم... همه ملت‌ها در ثروت و 
نعمت غوطه میخورن» فقط با فقیریم ۰ .. چند وقت پیش . رفته بودم 
مسکو» عثب سلاح ساز میگشتم» گفتن برو به محله «ک وکوی,() 
پیش آلمانی‌ها,.. البته اونا ارتدکس نیستن» کیفرشون رو حدا 
بیده,,. ابا همینکه از درواه رفتم تو» دیدم خیابونا همه نظیف» 
خونه‌ها تمیز و دلگشاء باغجه‌ها غرق کل... بمن حالت رعب 
دست داد؛ میرفتم و از تماشای بناظر اونحا مدهوش بودم» انکار 
خواب بپدیدم... آدم‌ها هبه بودب و گشاده رو بودن. آخه 
اینا در جوار ما و دیوار بدیوار با زندق بیکنن. چه روتی» چه 
مکنتی! کوکوی به تنهایی از تمام مسکو و اطراش بیشتر 
ثروت داره... 

بیخایلا بپاهای لخت خود نکاهی کرد و گفت : 

چطوزه برم تجارت کنم؟ اما اين کارم پول لازم داره. 


۱ ژیاوعآیام 
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بزم در فوح «استرلتس(۱) خدمت کنم؟ این کارم چنگی بدل نمیزثه. 
تا آدم, به منصب امیر صده (یوزباشی) برسه» جونش به لبش میرسد. 
چند وقت پیش دانیلا منشیکف» بهتر اصطبل تزار» اوبده بود 
پیش پدرم» نقل میکرد : از دو سال و نیم باینطرف خزانه با فواج 
کماندار مواجب نداده, حالا بیا و سر و صدا کنء میاندازنت توی 
دوستاق خوئه. سرهنگ پیژوف کماندارها رو به ابلاک خود در 
خوبه سکو میفرسته و اونجا مثل برده ازشون کار میکشد... 
عده‌ای از اونا برای عرضحال رفتن دیوانخانه». جلوی دیوانخانه 
با شلاق افتادن به جونشون» کماندارا الان بل کرک تیرخورده 
هستن,,. منشیکف میگفت : صبر کنین» اینها بعداً ضرب دستشوئو 
تشون میدل... ۱ 
ولکف .گفت : شنیدم که اين روزها هر ی ردای خز بویاری 
پوشیده باشه» بهتره پا از رودخونه نسکو اون طرف تر نذاره. 
. -پس چی خیال .کردی؟ همه مقلس شدل... اين یاج و 
خراج و عوارضش و رسوم سنکین همه رو بستوه آورده و فراری کرده... 
بنشیکب تعریف میکرد که تجارت حسایی رو خارجیا میکنن» در 
آرخانگگسک و در خولموگوری خونه‌های مجلل از سنک تراش 
ساختن. در خارجه جنس رو یک روبل میخرن و میارن اینجاء به 
ما سه روبل بیفروشن... اما تاحرای بقل وک ما از . بس طمع کارن 
" جنس" خودشونو انقدر میذارن بمونه تا بپوسه. کاسبکارا و پیشه‌ورا 
از سنکینی‌بار مالیات و عوارض کمرشکن یا به ولایات فرار میکنن 


ویا به استپ‌های دور. حالا یک باج تازه میکیرن - بابت سوراخ 


۱ - استرلتس (5ا۳۵16او) -(معنی تحت‌اللفظی آن - کماندار) 
عنوان سپاهیان اجیر مادام العمر در روسیه» در قرنهای ۱٩‏ 
۷ بیلادی. این سپاهیان واحدهای خاصی را تشکیل میدادند و 
از امتیاز ات خاص در ژمینه مالی و خدمت برخوردار بودند و تقریبا 
وضعی شبیه به وضع قزلباشها در آغاز سلطنت. صفویه داشتند, 
در این ترجمه از این پس بجای لفظ «استرلتس» معادل , کماندار» 
بکار خوا هد رفت. (09 


۲ 


کردتن ك-‌ روی: زوخایه برای باهیگیری یا آب ورداشتن» آسشُو 
گذاشتن باج سوراخ یخ... این پولها کجا یره؟ منشیکف میگفت : 
واسیلی واسیلیویچ کوئیتسین کنار رودخانه نگینای(۱) یک قصر 
تاژه برای خودش ساخته. دیوارهای ببرون تصر رکش مسوار داره.. 
و دیوارهای داخل با جرم بطلا پوشیده شده.. 

"واسیلی به شنیدن این حرف سر بلند کرد و به میخایلا چشم 
دوخت. میخایلا پاهای خودرا زیر نیمکت برد و او هم به واسیل 
«ر نگاه کرد. تا همين یک لحظه پیش سر بزیر و آرام نشسته بود» 
آبا حالا انگار بکلی آدم دیگری شده بود : نیشخند میزد و پایش 
بحال. رعشه چنان تکان میخورد که نیمکت در زیرش میلرزید... 

واسیلی آهسته پرسید . جی شده؟ 

هفته پیش» نزدیک قریه ووروییوو » باز ارابه‌های قماشو 
غارت کردن. تو چیزی نشنیدی؟ (واسیی روی درهم کشید و به 
تسبیح انداختن پرداخت) تجار قماش با این ارابدها قماش حمل 
میکرددا:.ر شتاب داشتن برای شام به ممکو پرسن» ابا خیرشان 

یق از آنها از بهلکه جان بدر برد و ماجرا رو خبر 

داد. فوراً عده‌ای رو برای دستگیری راهزن‌ها فرستادن» ابا فقط 
ردشوئو پیدا کردن: که اونم زیر برف یرفت... 

شانه های بیخایلا برعشه افناد, خنده‌ای کرد و گفت : 

نترس» من اونجا نبودم» از منشیکف شنیدم... (سر خود را 
بسوی واسلی برد,) میکن ردشون صاف یره خیابون واردارکا(:) 
و میرسه به خونه استیوپکا اودویفسی... پسر کوچک کنیاز 
اودویفسی... اوئی که هسال من و توست... . 

واسلی با چهره‌ای عبوس گفت ۰ وقت خوابه» باید خوایید. 

بیخابالبای با قیاقد بکر خلذیه .و گفت : خب» شوخی کردیم» 
بریم بخوابیم. 

آنگاه فرز و چابک از روی نیمکت برخاست و خمیازه‌ای مد 


۱ - ۱۵۵1107212( - رودخانه کوچی در مسکوی آنزبان. 09 
۲ - ۷۵۲۷۵۲162 - خیابانی در مسکوی قدیم. (م) 
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که استخوانهایش بصدا درآند. پیاله چوبی را از کواس(۱) بر 
کرد و آهسته آهسته آنرا نوشید و حنگام نوشیدن از لبه پیاله به 
چهره واسیلی مینگریست : : 

سب این استیویک اودویفسی پیست و پنچ فر از آدماشو پا 
شمشیر و اسلحه ناریه مسلح کرده... آدمای بی کله‌ای هستن.. 
تعلیشون داده: بیش از یکسال جیره و مواجب بهشون نداد» 
شب ها میثرستاد بر تو ‏ کوچه بپس_ کوچه‌ها مثل گرگ طعنه 
بدست پیاردا... ّ 

میخایلا روی نیمکت دراز کشید» پوستین خرس را روی خود 
انداخت و دست زیر سر گذاشت. چشهایش برق میزد» پرسید : 

- حرف‌هایی رو که بهت زدم بیری خبر بیدی؟ 

واسیلی تسبیح را به دیوار آویخت و رو به دیوار اتاق که 
از کرده تیرهای صیخ‌آلود کاج ساخته شده بود» دراز کشید و 
پس از سکوت طولانی گفت : ند» خبر . نمیدم. 


۵ 


پس از عبور از دروازه «زملبانوی وال»(۲)» راه ناهموار و 
پر از چاله و جوله به خیابان‌های شهر رسید و از کنار خانه‌های 
چویین دواشکویه بلند و باریق که دیوارهای آنها با گرده تیرهای 
کلفت ساحته شده بود» گذشت. همه‌جا پر از کپه‌های خاکستر » 
بردار» کوزه‌های شکسته و جل‌پاره بود - هر آشغال و قازوراتی 
را به کوحه و خیابان میریختند. 

آلپوشکا بهار اسب ر پدست داشت و کنار سورنمه حرکت 
بیکرد. سه تن از رعایا سوار سورتمه بودند و قلیاق‌های جنق 
مقوایی پاحدار انباشته از که کنف پر سر و حنتان‌های نمدین 


۱ -(1820 ۰ 1۷2596) - نوشابه روسی که از تخمیر گندم یا جو , 
ویا عصاره انواع میوه‌های پوت‌ای و غیره بدست میاید. 01 


- ۱۷211 تمصوناجع7 
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ضخیم شق ورق یقه بلند در بر داشتند. اینها جنکاوران واسیلی 
ولکف بودند. برای خرید جوشن پول کنایت نکرد و واسیی اچار 
این حفتان‌ها را بانها پوشانید. ول بمم داشت از اینکه ادا هنکام 
بازدید دشنامش: دهند و آبرویش را ببرند و بکویند اين ساز و 
برگ با اقطاع داری جور نمی‌آید و تو دغلی کرده‌ای... 

واسیلی و ببخایلا در سورتمه کولی نشسته بودند. نوکرها 
از عقب,» اسپها را میکشیدند - اسب واسپلی با غاشیه گرانبها و 
زین و برگ پارسی و اسب اخته میخایلاه مفلوک و با زین و 
برگ پاره پوره. 

بیخایلا اخم کرده در سورتمه نشسته بود. جمع کثیری از 
نجیب زادکان و بویارزادکان فریادزنان . تازیانه براسپان مینواختند 
و .پی در پی از آنها میگذشتند ۰ همه با جوشن‌ها و زره‌های آبا 
احدادی و کیجه‌های بخمل نو دوخته, با سرداری و حفنان‌های 
فاخر» - از سراسر ایالت برای حضور در بازدید قشون ذخیره» 
و برای گرفتن اقطاع تاژه یا تحدید نظر در اقطاع سابق» به بیدان 
لوبیانکا() میشتافنند. حماعت از مشاهده اسب لکنتی بیخایلا» 
همه بدون استثنا" میخندیدند و هرکس په طعنه سخنی میگفت : 
ر«آهای» فلانی» اینو به قبرستون کلاغا میبری پا دپاغ خونه؟ مواظب 
باش تا اونجا برسی سقط نشه..., سوارانی که سبقت میگرفتند تازیانه 
۳ اسب میخایلا مینواختند -سر انجام اسب روی دوپای عتب 
بزبین نشست... غریو خنده و صفیر از جماعت برخاست... 

پس از عبور از پل رودخانه یائوزا(!) که در طول کرانه 
عمودی آن پر‌های صدها آسیاب بادی کوچک دز . گردیش بودء 
از پی سورتمه‌ها و ارابه‌ها بحال یورتمه از کنار دیوار سفید 
پوسته پوسته حاشیه یک بیدان و برجهای چهارگوش آن که 
لوله‌های توپ از بیان کنکره‌های آن نمایان بود» گذشتند. درون 
. دروازه کوتاه میاسبتسکایا() از بانگ فریاد و ناسزا غلغله برپا 
۱ - 20168زنآرا0] - میدانی در مرکز مسکو . (م.) 
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بود. همه به دروازه فشار بیآوردند- هر کس میخواست بر دیگری 
پیشی گیرد» مشت‌ها در .کار بود» کلاه‌ها به هوا میپرید» از سورتمه‌ها 
آواژ شنکستی بر بیخاست» اسبپ‌ها سر دست بلند میشدند. برفراز 
دروازه ور خاموشی‌ناپذیر یک پیدسوز به شمایل تاریک مسیح 
روشنایی ضعیفی میداد 

ضربات شلاق پی در پی بر سر و کول آلیوشکا فرود بیاآید» 
کلاهش را گم کرده ‏ بود و خودش - بزحمت زنده بانده بود! 
حالا از "خیابان بیاسنیسکایا بیگذشتند,.. آلیوشکا در حین پاک 
کردن خون بینی باطراف بینگریست ۰ عجب دئیایی است! 

سل جمعیت از خیابان تتگ که کف آن پر ازپهن بود 
میگذشت. ‏ دکانداران ازدکه‌های چوبی خود سر پیرون بیاآوردند» 
جار میزدند» روی پیشخوان خم میشدند و دامن عابران را میکشیدند» 
کلاهشان را بیربودند و مشتری"به آدکه خود بیخواندند. در پس 
حصارهای بلند - بناهای آجری» بام‌های سرخ رنگ و نقره‌نامی که 
شیب تند داشتند» و گنبدهای رنگین کلیساها نمودار بودند. تعداد 
کلیساها به هزارها میرسید : از کلیساهای بزرگ پنج گنبدی گرفته 
تا کلیساهای کوچک سر چهار راه‌ها که انسان بزحمت از در 
آنها نو میرفت: و درون آنها گنجایش ده نفر را هم نداشت , شمع ها 
با شعله‌های گرم در نزدیق درهای کشوده میسوختند» عجوزکان 
سالخورده همانجا بزانو آثناده بود ند و جرت میزدند. دریوژگان با 
بوهای ژولیده و وززده و هیئنی مهیب ژنده‌های خود را 
می‌جنباندند» به پای رهگذران میچسبیدند» زنجموره میکردند و بدن‌های 
چرکین و پر از تاول‌های خوئین خود را عریان می ساختند.,. 
کشیشان بی‌ثغل با چشمانی مهیب به عابران نزدیک میشدند 
و گرده‌نان سنیدی جلوی بینی آنها میگرفتند و بانگ میزدند ؛ 
را رباب» بریم برات دعا بخونم و الا کاز میزئم نون سفیدسو 
میخورم و دیکه برا دعا وقت نمیمونه...» انبوه زاغی‌ها برفراز 
کلیساها در . پرواز بودند. 

در بیدان لوییانک با زحمت زیاد برای خود راه باز کردند. 
سواران گروه گروه ایستاده سراسر میدان را پر کرده بودند. دورتر 


۲۸ 


از آنجاء دغ دروازه نی‌کلشکیه(۱)» کلاه بوقی سمور ‏ بویار» قلهاق‌های 
خز منشیان دیوان و کلیجه‌های تیره رنگ «برگزیدکان» قوم به 
چشم میخورد. از آنجا مردی لاغر .و درازقد با ریشی ‏ بلند و 
پرپشت . فریاد میزد و ورقه‌ای را در هوا تکان بیداد. آنگاه یکی از 
نجیب زادن .با سلاح گرانبها یا بی‌بها» تنها یا با سواران خود 
از بیان جماعت بیرون ميآبد و شتابان جلوی میز میزفت وآنجا از 
اسپ. پیاده میشد و در برابر بویار و منشیان. تعظیم غرا میکرد. 
آنها سلاح‌ها و اسبانش را معاینه میکردند» سیاهدای را که جلویشان 
بود ننیخواندند تا بدانند چه مقدار زمین باو اقطاع داده شده است: 
سپس جر و پدث و سنافشد. آغاز. بي‌قد, تجیب‌زاده قسم میخورد 
او مشت به سینه میکویید و برخی از آنان زار میزدند که در ملک 
بی بر کت خود بکلی از هستی تساقط شله‌اند ی از کرستی و سربا 
پیوسته "مرگ _را جلوی چشم می بینند. 

طبق سنت دیرین هر سال پیش از آغاز ازد و کشی‌های بهاری 
از مشمولین خدت در لشکر تزار که «چریک اعیان, نامیده 
میشدند» بازدید بعمل نیآمد. : 
واسیلی و میخایلا: از سورتمه پایین آمدند و سوار اسب‌های 
خود شدند. اسب -کولی و "اسب آلیوشکا را از " سورتمه‌هایشان باز 
کردند و دو نوکر ولکف را بی‌زین بر آنها نشاندند و به سومی 
که پیاده سانده بود ی 2۳ تپاف: اسش.ان ی 

کول رکب خود را من کت 

راسبپ متو. کجا بیبرین؟ ارپاب» بحال من رخم کن [..» 
واسیلی .شلاق حود را بالا پرد . و نهدید کنان گفت ۰ که جیغ 
و داد کنی حفتو :کف دستت میذارم ...» وقتی واسیی دور شد؛ 
کولی هرچه فحش. آبدار بود نثار کرد و .سپس یراق و کمانه 
چویین گردن اسب را بدرون سورتمه انداخت و خود در آن دراز 
کشید و از شدت تحسر و تأسف در بیان توده که فرو . رفت... 


(1015616 - ۱ 
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آلیوشکا را از یاد بردند. پسرک یراق را در سورتمه گذاشت 
و سانجا نشمت. با سر برهته و پوستین متدرس سوراخ سوراخ 
سخت سردش شده بود» چه میشد کرد» نصیب و قسمت رعیت 
همین بود, میبایست سوخت و ساخت. اگهان بوی اشتهاآوری 
به مشامش خورد. فروشندة دوه گردی از سکنه «کوی اصناف و 
پیشه‌وران» (شارستان. م.) از کنارش گذشت. فروشنده مردی بود 
چاق و خیک» با چشمانی ریز و کلاهی از پوست خرگوش. یک 
جعبه چویی روی شکم داشت و در آنرا با پارچه‌ای پوشانده بود. 
زیر پارچه از پیروگ‌های(۱) داخ تازه تلور بخار مطبوعی برمیخاست. 
آلیوشکا با خود گفت ۰ «آی بیمروت!». مرد زیر چشمی به آلیوشکا 
نکاهی کرد و گوشه پارچه را کنار زد و بانگ ب رکشید : رداغ 
داغشو آوردم» تتوریه» برشته‌ست!» رایحه پیروک‌ها آلیوشکا را 
پسوی خود کنگهلای از ۳ فروشنده براه افتاد و پرسید ‏ 

- عموجان» یی چنده؟ 

جفتی نیم کوپک. زبونتم با هاش میخوری. 

آلیوشکا یک سکه‌ی نیم کوپی لای لپش تایم کرده بود, این 
پول را وقتی به نوکری میرفت مادرش برای روز سیاه باو داده 
بود. هم حیفش میآمد از پول دل بکند و هم دلش از گرستی 
چنگ بیزد, سرانجام با خشونت گفت : 

خب بده, - دو دانه پیروگ خرید و خورد. در عمرش 
چیزی باین خوشمزق نخورده بود. وقتی به سورتمه باز کشت نه 
شلاق بر نجا بود» نه ‏ کمانه" چویین و نه طوق چرسین و نه سینه 
پند اسپ - همه را برده بودند. سراسیمه بسوی کولی شتانت. کولی 
از همان زیر توده کاه او را فحش کاری کرد. زائوهای آلیوشکا 
سست شد» سرش به دنگ دنک افتاد. روی لبه جدار سورتمه نشست 
و زد زیر گریه. ولی زود از جا جهید و از پی رمگذران دوید. 


۱ - پیروگ - نوعی نان شیرینی کلفت و ترد که با گوشت 
یا مربا و غیره پخته ميشود. (م) 
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پی در بی از آنها میپرسید ؛ «دزدرا ندیدین؟..» همه میخندیدند. 
نمیدانست چاره چیست؟ چه خای بسرش بریزد؟ در میدان بنای 
دویدن گذاشت و در جستجوی ارباب بر آمد. : 

ولکف سوار بر اسب دست به کر زده بود. کلاهجود مسین 
برسر داشت. در هوای‌سرد» روی جوشن پولادینش که سینه . و 
شکمش را میپوشانید»ه قشر برفک سفیدی دیزد. واسیلی را نميشد 
شتاخت - یلی شده بود. در قنای او دو نوکر بسان دوخمره 
بر اسب نشسته بودند ۰ حفتان نمدین بر تن و نبزه‌ای بلند بدوش 
داشتند. خودشان بیدانستند چه جنگاورانی هستند! مترسک تمام 
عیار . نیشفند بیزدند. 

آلیوشک در حالیکه اشک از رخسار میسترد زنجموره کنان به 
شرح بلایی که بر سرش آنده بود پرداخت. 

واسیل بان زد ۰ خودت تتصیر داری! بابات پوست از تنت 
میکنه. اما اگر بابات یراق تازه پیدا نکنه» میندازمش زیر شلاق. 
برو پی کارت» جلوی دست و پای اسب وول نزن! 

در همان لحظه منشی درازقد ورقه کاغذی در حوا.نکان داد. 
و نام ولکف ر‌ اعلام ولکف اسب از ۳ پرانگیخت و از 
پی او توکرانش در حالیکه با پوزار به پهلوی اسب‌های لکنتی 
خود بیکوبهدند بر آنها هی زدند و بسوی دروازه نی‌کلسکیه شتافتند. 
آنجا کنیاز مخوف» فیودور یوریویچ رومودانفسی()» با کلاه خز 
و قبایی از مخمل و روی آن پوستینی از پوست بره» پشت میز 
شسته بود. 

اه پا چشمی گریان و دلی بریان» سرگردان در میدان 
میرفت و آهسته آهسته با خود میگفت : 

«حالا من چه خای سرم بریزم؟ کلاهم رفت» ‏ یراق‌ها رو 
بردن».,. در این بیان میخایلا تیرتف باو رسید و صدایش کرد 
و از پشت اسپ خم شد و شانه‌اش را حسیید. خود. آو هم 
لپانش مرتعش پود و اک میریخت. گفت ۰ 


۱ - ا)اوتمصجل0مو۵( ناما بهزتتامل عملمز۳ 
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آلیوشک» محض رضای خدا بدو برو دم دروآزه «ته‌ورسکیه:()» 
اونجا بپرس خونه دانیلا منشیکف مهتر کجاست. برو تو خانه 
و سه بار به دانیلا تعظیم کن... بگو میخایلا استدعای عاجزانه 
داره... اسپش چلاق شده... پیش مردم خحالت میکشه.., استدعا 
می‌کنه یک اسب برای یک روز بهش عاربه بدین» هر اسبی 
که باشه قبول داره- همییتقدر باشه که در بازدید نشون ‏ بده. 
یادت نمیزه؟. بگو من حتماً تلافی میکنم... من برای اسب حالا 
حاضرم آدم بکشم... التماس کن» گریه کن» هر طور هست یک 
اسب بگیر بیار ... ۱ 

آلیوشکا پرسید : اگر التماس کردم و نداد چی؟ ۳ 

میخایلا چشمان خود را فراخ کرد» پره‌های بینبی اش پر باد 
شد و نهیب زد : 

چنان به فرق سرت میکوبم که مثل میخ تو .زمین فرو بری! 

آلیوشک سراسیمه پا بفرار گذاشت و بسویی که امر شده 
بود شتافت. ۲ ۱ 

میخایلا با آنکه تمام روز جبزی نخورده بود همانجا در هوای 
سرد پشت اسمته باند. خورشید در پس پرده‌ای از به غلیظ و 
سرد رخ پوشیده بود. برف سرب رنگ بود و زیر سم اسبان می غزید. 
هوا به تاریی میگرایید» در سراسر مسکو از دیرها و کلیساها بانگ 
ناقوس بر میخاست و حلایق. را به نیایش میخواند. واسیلی ولکت 
سوار بر اسب با ابروان سکرمه و سر بزیر افکنده: بحالت قدم از 
کنار بیخایلا گذشت. از آلیوشکا هیچ خبر نشد. او رفت و 
دیگر نیاید: 

" 


در تالار بسیار گرم» نور پیه‌سوزهایی که جلوی شمایل‌ها 
افروخته بودند بر طاق کوناه تالار و بر نقش‌های تاریک آن 
میتابید. طاق تالار زا تصاویری از برخ‌های بهشتی و طرح‌هایی 
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زیر شمایل‌های تاریک» پیمکت. پهنی قرار داشت و ۳ 
فیودور آلکسیویچ() روی آن با پیکر نحیف در دوشی از 
قو فرو رفته در حال موت بود. 

دیری بود که این واقعه را انتظار داشتند : تزار به بیماری 
فساد الدم (اسکربوت - م.) مبتلا بود و پاهایش روز بروز بشتر 
متورم میسشل امروژز هنکام نیایش صبحگه نتوانست سرپا بایستد» 
روی یک صندلی کوچک شست و بر زمین در غلتید. شتافتند 
تا او را بلند کنند» دیدند فلبش بزحمت بتبد. همانحا روی یمکتی 
که : زیر شمایل‌ها قرار داشت» او ۳7 خواپاندند, پاها در اثر 
آب آوردن باد. کرده مثلِ خیک شده بود» شکمش هم دمبدم متورم تر 
میشد حکیم آلمانی ر حبق + کردندر آب پاها را ببرون کشید و 
تزار آرام گرفت - چراغ عمرش آرام آرام به خاموشی میگرایید. 
دور چشمها و پلک‌ها تیره رنگ شد و. "بیلی‌اش تیر کشید. لحظه‌ای 
لبانش حتبید و ژیزیه‌ای کرد» ولی نتوانستند بنهمند چه گفت. 
حکیم. آلمانی روی لبان بی خون او خم شد و شنید که فیودور 
آلکسیویچ بریده بریده و تنها بزور نفس ایباتی به لاتین بر زبان 
بیراند. حکیم بنظرش رید که در زیزبه تزار ابیات اویدیوس 
شاعر باستانی روم را شنیده است. در بستر مرگ و اشعار اویدیوس؟ 
تزار بیشک بشاعر از دست داده بود. 

حال دیگر حتی صدای نفسش هم شنیده نميشد. پای پنجرة 
برئک گرفته‌ای که تور ماه از شیشه‌های ریز و مدور آن بدرون 
میتابید» بطریق یواکیم» باصلابت و با چهره‌ای موبی رنگ» طیلسانی 
سیاه بردوش و قلسوه‌ای آراسته به صلیپ سفید .هشت پر برسر » 
روی صندلی ایتالیایی تاشو پشت خم کرده بسان شبح مرگ بیحرکت 
نشسته بود. بلکه ارفا مائوه‌یه‌ونا تنها کنار دیوار ایستاده بود 
و با چشمانی گریان بنقطه‌ای که پیشانی کوتاه و بینی تیر کشیده 


۱ - ۸۱607 ۲ممز۳ (برادر ارشد نامادری پطر اول). (م») 


۳۳ 


شوی در حال احتضارش از میان بستر پر قو بیرون بود» مینگریست. 
از عمر ملکه بیش از هنده بهار نمیگذشت. او را بخاطر نکویی 
جمالش از خانواده تهیدست آپراکسین برگزیدند و به قصر 
آوردند. تنها دو باه بلکه بود. صورت کوچک و کمی بله او 
که ابروانی سیاه بر آن ساید میانداخت از اشک باد کرده بود. 
بثل بچه‌ها هقی هق میکرد و رگ‌های انگشتانش را میشکست - 
جرأت نمیکرد زبان بگیرد و شیون بکشد. 

در انتهای دیکر تالار» زیر ستف طاقدیس تاریک آن» خاندان 
عریض و طویل تزاری - خواهران تزار» عمه‌ها و حاله‌هایش؛ 
عموها و خالوهایش و نیز بویارهای مقرب گردآمده .بودند و 
آهسته صحیت بیکردند. این بوبارها عبارت بودند از + ایوان 
با کسیموویچ بازیکف - خپله, چاق و چله» خوشخو و خوشکو و 
ظریف» عیار همه فن حریف و آشنا بتمام آداب و رسوم درباری» 
آلکسی تیموفه‌يويچ لیخاچف - پیر نحیف و نزار» ترم دل» اهل 
کداب و رئیس حلوت» کنیاز واسیی واسیلیویج گولیسین» برد 
زیبای تمام عیار» بثل پبکره‌های روی پرده نقاشی : با ریشی محعد 
که در زنخدان فاق خورده بود» با سبیل‌های برگردانده و تابیده» 
زلف کوناه شده بسبک لهستانی» کمرچین بلیله دوزی لهستانی» 
سوزه‌های ساقه نرم پاشنه بلند- کنیاز میانه بالا بود. 

دیدکان آبی آسمانی رنگش از هیجان برق میزد. لحفظه‌ای 
خطیر و بسیار حساس بود : بیبایست تزار جدید نامزد کرد. اما 
چه کسی را؟ پطر را یا ایوان را؟ پسر ناریشکینا() - زن دوم 
تزار آلکسی میخایلویچ را یا پسر میلوسلاوسکایاز۲) - زن اول او 
را؟ هردوی آنها هئوز کودک ناپخته حستند - قدرت هر دو 
در خاندان‌هایشان نهفته است. پطر بسیار تیزهوش و قوی 
بنیه است. ایوان ضعیف‌العتل» رنجور و علیل» بازیچه بیمقدار و 
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ون موم نرم است - پهر شکل که خواسته باشی دربیاید. کداییک 
ترجیح دارد؟ کدامیک را باید برگزید؟ 

واسیلی واسیلیویچج کنار یک در کوچک دولنکه‌ی آراسته به 
برگهای مسین ایستاده یک پهلو گوش به در چسبانده بود و 
بدقت استراق سمع بیکرد . در تالار اورنگی که پشت در قرار 
داشت بویارها همهمه میکردند. اعضای خاندان ناریشکین و اعضای 
خاندان میلوسلاوسی هر یک با هواداران خود از صبح تشنه و 
گرسنه زیر پوستین‌های خز از گرا عرق میریختند. تالار اورنک 
سملو اژ جمعیت بود : بهم بد و بیراه میگفتند و رنجش‌ها و دلخوری‌های 
گذشته را پیاد بیآوردند» بو برده بودند که امروز ازمیان آنها برخی 
ستاره اثبالشان اوح میگنرد و بعضی به تبعیدکه پرتاب مشود 

واسیلی واسيليويچ زیر لب گفت : چه جارو جنجالی» - و 
سپس پسوی. یازیکف رفت و آهسته بزبان لهستانی باو گفت :ٍ 
ایوان ما کسیموویچ» بهرحال خوب بود تو از بطریق میپرسیدی 
- نظرش په کیست؟ 

یازیکف با موهای مجعد طلایی پرپشت و با گونه‌های گلگون 
در حالیکه لبخندی ملیح تحویل میداد» از پایین ببالا نگریست - 
از گربا خیس عرق بود و بوی گلاب میداد. گفت : 

- کنیازجان» هم بطریق و هم همه با در انتظار رای تو 
هستیم... با مثل اینکه تصمیم خود را گرفتیم... 

لیخاجف نزدیک شد و آهی کشید و دست سفید خود را با 
احتباط روی محاسن بلند خود گذاشت و گفت : 

تِ واسیلی واسپلیویج» در این لحظه خطیر تفرقه جایز نیست. 
ما بر این عقیده‌ایم که تزار شدن برای ایوان دشوار است؛ سلطنتش 
دیری نمی‌پاید» خیلی علیل است. با به یک تزار مقتدر احتیاج 
داریم. 

واسیلی واسیلیویچ مژکان درهم کشید و بر گوشه لبان زیبایش 
نیشخندی نقش بست, فهمید که مناقشه در این لحظه خطرنا ک است. 

گفت ۰« حنین باد» پطر تزاز باشد. 

آنگاه چشمان آبی خود را گشود و اگهان ارتعاشی در آنها 


و ۳ 


پدید آمد و : هاله‌ای از مهر برگرد آنها نشست ۰ شاهدخت سوئیاء 
ششمین خواهر تزار از در آمد- وی نه خرابان جون کبک 
کهساران بدانسان که زیبنده دوشیزکان جوان است» بلکه شتابان 
و آستین فشان. دامن جامه بلند رنگرنکش کشودهء دکمه‌های حلوی 
" سینه پر و برآمده‌اش باز و دنباله نوارهای سرخ نیمتاج شاخی‌اش 
ازهرسو در اهتزاز بود. از زیر قشر سفیداب و غاز صورت 
نازیبایش لکه‌های تیره نمایان بود. شاهدخت درشت استخوان» 
۱ چها رشانه و تنوبند بود. و سری بزرگ داشت, پیشانی محدب» 
چشمان سبزرنگ و لبان فشرده‌اش او را بپشتر به مرد شبیه میکرد 
تا به یک دختر . پش از ورود به تالار ِ به واسیلی واسیلیویچ 
انداخت و ظاهراً 9 او هم اکنون در چه بابی ین 
بیکنت و چه پاسخی داد. 

پره‌های پینی‌اش از روی تحقیر مرتعش شد. بسوی بستر 
۳۹۹ در حال احتضار ۰ ب رگشت» دست برهم زد» انگشتان را بهم 
فشرد» روی قالی بزانو درآمد و پیشانی بر بستر نهاد. بطریق سر 
برداشت و نکه تیره‌اش به قفنای سوفیا و گیسوان فروهشته‌اش دوخته 
شد. تمام کسانی که در تالار بودند مراقب ایستادند. پنج شاهدخت 
بر خود صلیب کشیدند. بطریق از جا برخاست و دیری یه پیکر 
تزار نگریست. آنکاه آستین میاه کشاد خود را با یک حرکت بالا 
برد و از همانجا بروی تزار صلیب کشید و به خواندن دعای 
احتضار پرداخت. ۱ 

سوفیا سر را میان دو دست گرفت .فریادی گوشخراش و 
موحش برآورد. و با آوایی زیر زاری آغاز کرد. خواهرانش نیز 
شیون سر دادند... ملکه ارفا ماتومیدونا برو بر نیمکت افتاد. 
فیودور باتوهی‌ويچ. آپرا کسین برادر ارشدش پلند بالا و تنونند و 
با پوستین بلندی از خز که تا کعب پا میرسید بسوی بلکه رفت 
و بادست به مالش پشت او پرداخت. یازیکف نزد بطریق شتافت» 
پوسه‌ای پر دستش زد و سپس آستینشن را کشید و با خود برد. 
بطریق» یازیکف» لیخاچف و گولیتسین بسرعت روانه تالار اورنگ 
شدند. بویارها گله‌وار .بسوی آنها روی آوردند و در حالیکه 


۳۹ 


آستین های کشاد خود را میجنباندند و ریشهای بلند خود را جلو 
داده بودئد و با چشمانی دریده و بی آزرم پانها مینگریستند» پرسیدند * 
«پدر مقدس» اجه شد» ها؟,.» 

تزار فیودور آلکسیویچ . " جهان فانی 1 بدرود گفت... 
بویارهاء بکرییم 1 .. 

کسی به حرف او گوش نداد, - بویارها بحال ازدحام به 
در هجوم آوردند و بسوی بتوفی شتافتند. آنکاه همه بزانو درآمدند 
و حبهه بر قای ساییدتد و سپس سر برداشتند و بر دستهای سرد 
و مومی‌رنگ او که دیکر جمع شده بود» بوسه زدند. هوای تالار 
خفه و دم کرده بود» پیه‌سوزها به پت" پت افتاده بودند و به 
خاموشی میرفتند. سوفیا را بردند. واسیلی واسيليويج هم غیبش زد. 
گروهی از بویارها بسوی یازیکف آمدند. از آنجمله بودند + کنیاز 
پطر آلکسيويچج گولیتسین و برادرش کنیاز بوریس آلکسیویچ 
گولیتسین» کنیاز پاکف دولگوروی سیه‌سو» درشت ابرو و مهیب 
هیثت و برادرانش لوک» بوریین و گریگوری. 

يااکف گفت : ما زیر لباس خنجر و زره داریم... تکلیف . 
چپه؟ پطرو تزار اعلام بکنیم یا ند؟ 

یازیکف گفت : برین به کریاس» جلوی جماعت, بطریق 7 
خواهد آمد» همانجا اعلام ميکنیم... اگه از ایوان آلکسیویچ 
نزن بیفتین به جون این راهزنا و ۳ 
سامتی ند بلریق به کریاس رت و پس از دعای خیر در 
بویارزادکن» نجبای مشمول خدمت لشکری» نجار» اصناف و پیشه‌وران 
شارنتان بودند» درباب اینکه کدامیک از تزارزادکان باید بر تخت 
تزار -پنشیند» از آنها استفسار کرد, 

خرمن های آتش افروخته بود. ماه پشت کرانه‌های رودحانه 
سکو فرو مینشت و پرتو سرد و یخ‌زده آن بر سطح گنبدها 
میلغزید, از جماعت پانگ پرخاست ۰ 

- با پطر آلکسيويچ را میخواهيم.. 


۳۷ 


صدای خفه و گرفته دیکری بکوش رسید : 

ما ایوان آلکسیویچ ر میخواهیم. .. 

جمعی بسوی صدا شتافتند. صدا خابوش شد و آنکاه جماعت 
رساتر از پیش بانگ بر کشیدند ۰ «پطر » پطر ۱ ..» 


۷ 


در سرای خانه دانیلا دو سک زنحیری به آلیوشکا هجوم میبردند 
و از شدت خشم به خفقان .افتاده بودند. دختری با لبان تاول زده 
و نیمچه پوستینی بر سر کشیده او را راهنمایی کرد و گفت 
تا از پلکان بخ گرفته به اتاق بالا بروده آنکه خودش خل خلی 
حنده‌ای کرد و زير پاکان حست و به اتاق تاریی که در بخاری 
آن هیزم میسوخت» فرو رفت. 

آلیوشکا همائطور که از پلکان پالا میرفت میشنید که کسی در 
اتاق بالا فریادهای دردناک از دل برمیکشد... با خود گفت : 
سن از اینجا جون سالم پدر ‏ تمی‌برم...» آنگاه دستگیره چوبی رنده 


شده‌ای را که به ریسمانی بند بود: کشید و در رطوبت زده و باد . 


کرده را که در چارچوب گر کرده بود» گشود. هرم هوای داغ 
اتاق همراه با بوی ترب و ودک بدماغش خورد. زیر شمایل‌هاء» 
پشت میزی که سفره بر آن گسترده بود» کشیشی گیسو شلال 
با ریش بور پهن و بلند و برد کوتوله آبله‌رویی با بینی نوک تیز 
نشسته بودند و در حالیکه پیاله‌های پر از عرق را بزوی میز 
میکوبیدند فریاد میکشیدند : 

- بزن تا عثل از ماتحت به مغزش بره! 

سوبی که بردی تنومند بود و پیراهن تمشی رنگ کمربند 
کشوده بر تن داشت» یکنفر را سیان زانوهای خود گرفته بود و 
با کمربند به کفل لخت او ضربت یزد. کفل لاغر که در اثر 
ضربات کمربند مخطط شده بود» پیچ و تاب میخورد و مضروب ضجه 
میکشید ؛ ب«آخ» آخ» پاباجون» مردم !» 

آلیوشکا پر حا خشک شد, 


۳۸ 


مرد آبله‌رو از دیدن آلیوشکا پلک‌های بی‌بژه‌اش بهم خورد. 
کشیش دهان گشادش را باز کرد و با صدای کلفت و پرطتین 
فریاد بر آورد ۰. 

هان» یک توله‌ی دیکه» حال 2 ۴ پیار 1 

آلیوشکا از وحشت پوزارها را محکم برزمین فشرد و ۰ گردن . 
از کریبان بیرون کشید و با خود گفت ۰ رحالا دیکد کار من 
تمومه...» مرد تنومند سر برگرداند. همان آن پسربچه‌ای با چشمان 
گردآبی روشن شلوار خود را ربود و از زیر پاهای او فرا جهید ‏ 
و شتابان بسوی در دوید و از نظر ناپدید شد. آنکاه آلیوشکا 
همانطور که باو دستور داده شده بود بزانو درآمد و سه بار 
جبهه بر زمین سایید. مرد تنومند چنگ انداخت و پس‌گردن او را 
گرفت و از زمین بلندش کرد و جلوی صورت عرق کرده خود 
که بثل مس» سرخ و برافروخته بود کشید و در حالیکه بوی تند 
عرق از دهانش بیرون میزد» نهیب‌زنان پرسید : . 

اوبدی اینجا چیکار کنی؟ دزدی کنی؟ زاغ سیا چوب 
بزنی؟ حیاطارو بکردی؟ 

آلیوشکا در حالیکه از ترس دندانهایش بهم میخورد تقاضای : 
تیرتف را بازگو کرد. رگ‌های گردن مردی که صورت مسین 
داشت برآمد - از حرفهای او چیزی نمیفهمید... «کدوم تیرتف؟ 
حه اسبی ‏ هان» پس تو بی اسپ اویدی؟ اوبدی اسپ بدزدی؟,.» 
آلیوشکا به گریه افتاد» قسم خورد و خدا را شاهد آورد و طبق آیین 
ارتد کس با سه اتکشت صلیب به سینه کشید... مرد مسین صورت 
دیوانه‌وار موهای او را به چنگ گرفت و در حالیکه چکمه‌هایش 
کرپ کرپ صدا میکرد» آلیوشکا را کشان کشان جلوی در برد 
در را با لگد کشود و او را از بالای پله‌های یخ زده به پایین. 
پرتاب کرد و آنکاه تلوتلوخوران خطاب به سگهای‌خود» نعره کشید : 
۳۳ شاروک» بروفک» کیش» کیش» ابن پسره دزدو از حیاط بپرونش 

دائیلا منشیکف جلو در مثل یک ورزاو سر به سینه فرو 
کشید و وارد اتاق شد و بسر میز باز گشت, سپس نفیرزنان 


۳۹ 


ی 
بم و پرطنین گفت 

کشیش؛ تو احکام دینی‌رو خوندی و باید هنسای ی کنی. 
پسر من اختیارش از دست من در رنه... این توله سک پاک 
دزد از کار دراومده, - چیکارش کنم» بکشمش ؟ احکام دینی در 
این باب چی میکه؟ هان؟ . 

ات حکم دین در این باب چنین است : پسر را از سنین 
شباب تأدیب کن تا ترا در پیری پرستاری کند. و اما چون او 
را کیفر دهی» ضعف بر خود راه مده» زیرا او از چوب تو . هلاک 
نکردد» بل سلامتش فزون گردد. در تأدیب او بکوش تا روانش 
را از تباهی برهانی... 

مردی که بینی نوک تیز داشت آهی کشید و گفت ؛ آمین. 

دائیلا گفت : صبر کن تا نفسم جا بیاد» باز صداش میکنم, 
آخ» دوستا :بد وضعیه» سال بسال بدتر میشه, بچه‌ها سر خود 
بار میان» دیائت آبا اجدادی از بین رفته... دو ساله که سواجب‌ها 
از خزانه. تزار نرسیده... چیزی برای بخورو نمیر نمونده... کماندارا 
میگن مسکورو از چهار گوشه باتش میکشیم... هرج و مرج عظیمی 
میون مردم افتاده... بزودی کلک همه با کنده ميشه 

0 بینی نوک نیز داشت و بیز متون دینی 
بود و فوبا پودشیپایف نامیده میشد» گفت ۰ ۱ 

فرقه نیکون ( ۱) آیین کهن رو که نظام عالم (انگشت خود 
را بالا برد) برآن پایدار بود بر باد داده,... آیین تازه‌ای هم فجود 
نداره.. اطفال در بحیطی سرشار از معاصی بدنیا یان - اکه اوناروبقصد 
کشت هم بزنی فایده‌ای نذازه» چون رفح در تفسستان نیست , ,, 
بجه های این زسانه هسئن ,,, مرید نیکون هستنق . " کله بی‌جوپان طعمه 
شیطانه... خلیفه اعظم آوا کوم مینویسد : « ای مرید نیکون» مگر تو 


اه فرقه نیکون - پیروان بطریق نیکون و هوادار رفرم 
کلیسایی او بودند که در سال ۱۱۰۳ انجام گرفت, (حاشیه مولف). 


۰۰ 


و را ی ی ی 
انگشت 4 بالا و سپس 9 ۱ ای مر آنیکون, : دز 


9 چیستی؟ س رگینن» تجاست» لاشه عفن کون 


ر دائیلا مشت روی میز کویید و بانگ زد ؛ٍ توله سگ‌ها! 
" فیلکای کشیش گفت  :‏ کشیش هاو کشیشان اعظم فرقه 
۶ نیکون» ردای اطلس میپوشن» این سگهای بلعون شکمشون از .سیری 

ِ« فوما پودیپایف عبر ,کرد تا دشنامگوبی بایان رسد و آنکه باز 
به سخن آند و گفت ۰ 

در این یاب نیز خلیفه اعظم آوا کوم میفرماید : « دوست سن» 
ایلاریون» بطران ولایت زیازان! بیاد آر که 9 ۱ در 
اعماق آن جنکل» بر فراز کوه تابور چگونه روزکار میگذراند. از 
توب رگهای درختان سد جوع میکرد و بجای آب شبنم گیاهان مینوشید. 
روحانی راستکار بود» ۰ رن و رومن» بی‌ناب» عرق و آبجوی 
< آبیخته به هل نمیطلیید. دوست سن» ایلاریون» بطران ولایت ریازان. 
ان کی و چسان روزگار بیگذراند. در کالسکه‌هایی 
که باسبان شبرنگ بسته‌اند» نمی‌لمید ,| گرچه از دودیان تزاران بود. 
اما تو کیستی» ای کشیش بیمقدار ؟.. در کالسکه چون حباب 
بروی آب باد میکنی و بربالش نرم نی لمی» موی سر بسان دختران 
هرزه می‌آرایی و چون از میدان میگذری پوزه به رهگذران مینمایی 
تا دل از راهبه‌های لوئد پربایی... وای بر سیه‌روزی تو ,.. پیداست 
کد ابلیس دیده بصیرتت را کور کرده... 9 حیات روحانی داشته‌ای 
و نه از آن با خبری! » 

فیلکای کشیش چشم فرو بست و در حالیکه گونه‌هایش سیلرزید 
به خنده در آبد. دانیلا باز پیاله‌هارا پر کرد و همه نوشیدند. 

دانیلا گفت ۰ کماندارها کتابهای فرقه نیکون رو تیکه تیکه میکنن 
و تو خاکروبه میریزن. ایکاش برای احیای آیبن کهن 


قد علم میکردن... 
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صدای پارس سک‌ها برخاست. دانیلا سر برگرداند. پلکان چوبی 
ایوانل غژید. از پشت در ندای یاعیسی بن مریم بکوش رسید هر سه 
تن آمین گفتند. سپاهی بلند قامتی از کمانداران فوج ۳0 پیژوف 
از در در آمد. این سپاهی اوفسی رژوف ( ۱)» برادر زن دانیلا بود. 
پس از ورود در گوشه اتاق جلوی شمایل برخود صلیب کشید و 
بوهای سرش را از روی پیشانی بالا زد و با لحنی آرام گفت : 

جشن گرفتین ! مگه خبر ندارین که بالا چه خبر شده؟.. 
تزار مرد... ناریشکین‌ها و دولگوروی‌ها پطر رو تزار کردن... 
این از اون بدبختی‌هاس که انتظارشو نداشتیم... حالا همهمون : 
پنده زرخرید بویارها و مربدان نیکون میشیم.. 


۸ 


آلیوشکا معلق‌زنان از بالای پله‌ها بروی برف‌ها در غتید. 
سک‌ها با دندان‌های زرد ازجا جهیدند و باو هجوم بردند. آلیوشکا 
سرش را با دو دست پوشانید و چشها را بهم فشرد... ولی سک‌ها 
او را ندریدند,.. معحزه شد - خدا بدادش رسید! سک‌ها غرش کنان 
واپس رفنند. ۲ با انگشت تلنگری به سر 
او زد و پرسید : 

سهی» پسر» ی هستی تو؟ 

آلیوشکا یک چشم خود را گشود. در چند قدسی او سک‌ها باز 
غرش کردند. کنار آلیوشکا همان پسر سابتی که لحظه‌ای پیش 
شلاقش یزدند» جمباتمه زده بود. 

پسر پرسید : ۰ اسمت جبه؟ 

- آلیوشکا, 

- بابات کید؟ 


- من بروفکین هستم» ما تو ده زندی میکنیم. 
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پسرک با نکاهی مثل سک‌ها سراپای آلیوشکا را ورانداز میکرد. 
گاه سرش را بطرف یک شانه و اه بطرف شانه دیگر خم میکرد. باه 
از پس بام سرای به چهره‌اش که چشمان درشتی بر آن میدرخشید» 
نور بپتابید. اوهو» این پسره باید خیلی زبرو زرنگ باشه,.. 

پسرک گفت ۰ پیا» بریم گرم پشیم . اما اگر نیایی» . موالب 
خودت باش که من تو رو ... میخوای سرشاخ بشیم؟ 

- اوه» نه» - آلیوشکا فوری روی برف‌ها دراز کشید و باز هر 
دو بهم زل زدند. 

آلیوشکا زنجموره کنان گنت : ولم کن» برم» اذیتم نکن» من بتو 
ی کاری نکردم» بیخوام رم ۰ . 

کجا میخوای بری؟ 

خودمم نمیدونم.. ی مثل میخ تو زین فروت 
یکی رین اک ی مو ۳ 

- بابات شلاقت می‌زنه؟ 

تب ند» بابام مثو برا تمام عمر فروخته» حالا دیکه نمی‌زند , ابا 
آدبای ارباپ» البته می زان . وقتی خونه حودمون بودم» البته میزدن... 

شاید تو فراری هستی؟ 

-- هئوز نه... تو اسمت چیه ؟ 

بت اتکساه زیر مج از مشش یکت اها هفت: .. باپام بتو هر 
روز ز گاهی دوبار و گاهی‌ام سه‌بار شلاق میزنه, از کفلم فقط استخونش 
موندهء: گوشتاشو همه رو شلاق پرده, ۱ 

ِِ طفلی... 

خوب بریم گرم بشیم.. 

پاشه : 

بچه‌ها دوان دوان باتاقی شتافتند که کمی پیش از این آلیوشکا 
در بخاری آن» آنش دیده بود. اتاق ِ هوای آن خشک 
بود» بوی نان داغ بیاید و یک شمع پیهی در شمعدان آهنی که پایه 
مارپیج داشت» میسوخت. سوسک‌ها روی دیوارهای چوبین دودزده 
وول میخوردند. آلبوشکا دلش بیخواست تمام عمر همانجا باندکار 


ٍ 


شود. 


۳ 


آلکساشکا به پره‌زن کوتوله‌ای که آشپزی میکرد تقد تند گفت ۰ 
واسیوئک» به بابام هیچی نگو . --سپس همانطور که چکمه‌های نمدین 
ساقه گشادش را" از پا درمیآورد گفت ۰ - آلیوشکا کفشا تو بکن . 
آلیوشکا کنشهایش را کند و هر دو رفتند روی بخاری بزری که یمی 
از اتاق را اشغال میکرد. روی بخاری دوچشم زل زل بآنها دوخته 
شده بود. این همان دختری بود که در حیاظ را بروی آلیوشکا. گشوده 
بود. دختر خود را کاملاً عتب کشيد و پشت لوله بخاری خزید. 

آلکساشکا زنزمهکنان گفت + خوب حالا بیا گپ بزنيم. من 
ننهم مرده, بایام صبح تا شب ۳ میخواد بازم زن بگیره. من از زن 
بابا میترسم, حالا کتکم میزنن» ابا اونوقت دبار از روزگارم دربیارن... 

آلیوشکا تصدیق کنان گفت ۰ آره» در یارن. 

دخترک پشت دود کش وول خورد, . . 

ینم همیلو میگم... چند روز پیش دم دروازه « سرپوخوفسکیه » 
(۱). بودم» دیدم کولی‌ها چادر زدن» چند تا خرسم داشتن... نی‌لیک 
میزدن» بیرقصیدن» آواز میخوندن... بمن گفتن بیا پیش با بمون. 
چطوه بریم با کول‌ها دنیارو سیاحت کنیم؟.. هان» چی بیق؟ 

آلیوشکا گفت : با کولی‌ها آدم شکمش هميشه گشنه سیمونه. 

يا اینکه بریم پیش یه تاجر کاری گیر بياريم و اجیر 
بشیم,.. تابستون که شد میریم پی کار دیکه. میریم تو جنکل بچه 
خرس نیگيريم, من یه نفرو توق شارستون (شارستان) میشناسم - تلد 
بیذاره» خرسو زنده بیگیره» به باهم یاد بیده چه جوری خرس دستی 
.کنیم... تو خرسه رو برقص بیاری و من تصنیف میخونم و برقصم. 
من همه تصنیفارو بلدم. در رقصم توی مسکو کسی بپای من نمی‌رسد. 

دخترک پشت دود کش بیش از پیش وول خورد. آلکساشک زد 
به . پهلوی او و 

آروم پگیر» تکیت تکت ,. خب» باشه» اینم ب با خودمون میبریم . 

آلیوشکا گفت:۰ نه» با زن درد سرش زیاده, .. 

تابستونا میبریمش» برامون قارچ جمع کند. اپن درسته که 
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حیلی حره» ابا دز تارج جمع کردن ژبرو زرنکه. , . حالا یه سوپ کلم 
پالا میکشیم» بعد مثئو صدا میکئن برم پالا دعای شپ بخونم» اوئوقت 
شلاقم میزئن. بعدش بربیکردم و بیگیریم» بیخوابيم. همینکه هوا 
ی روشین شلد پا میشیم ریم بمحله «.کیتای -- گورود » )۱ 15 
از اونجا میریم اون طرف رودخوه مسکو» چرخی یزنیم» با محل 


آشنا میشیم. 10 خیلی وفته میخوام فرار کنم» 
رفیق راه پیدا نمیشد.. 


آلیوشکا گفت ۰ + آخ چه خوب بیشد اکه یه تاجر پیدا میکردیم» 
اجیرش میشدیم و پیرو ک میفروحتیم. 

بالای پلکان در اتاق بهم‌خورد - مهمانان تاپ تاپ از پلدها 
پایین آمدند و رفتند. دانیلا با بان مخوف آلکساشک را به بالا خواند. 

۹ 

در خیابان واروارکا بنای کوتاهی هست با شش پنجره و بام . 
آراسته به نقش‌های چویین اب و: خروس. اینجا نوشابه فروشی است 
و سیکده تزاری نام دارد. بر سر در آن جمجمه گوسفندی نصب است. 
دروازه حیاط آن چهار طاق بروی" همه باز است - هر کس میخواهد 
بفرماید. در صحن حیاط روی پهن‌ها یا روی کپه‌های برف زردرنگ 
آلوده به پیشاب» جمعی مست لا یعقل افتاده‌اند - برخی با پوژه‌های 
شکسته" خوئین و مالين و بعضی بی کفش و کلاه. ببرون میکده و 
درون حباط سورتمه‌های بسپاری با اسب ایستاده‌اند - هم سورتمه‌های 
روستایی عریض بی نشیمن و هم سورتمه‌های تاجرانه که پشت آنها 
به نقش و نکارهای رنگین آراسته است. 

درون میکده» می فروش با چهره‌ای عبوس و ابروانی سیاه پشت 
بساط ایستاده است. شیشه‌ها و جام‌های قلعی» روی ف تنگ هم 
رج کشیده‌اند. در یک از گوشذهای بیکده پیه‌سوز ها جلوی شمایلهای 
۰ یره رنگ میسوزند, کنار دیوار یک میز دراز و چند نیمکت جیده‌اند. 
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در پس یک حدار - اتاق تمیز دیگری برای تجار ترئیب داده‌اند. 
اگر یک بی سر و پا یا پیشه‌وری مست بانحا پا گذارد» می فروش 
گره بر ابرو میافکند و بر او نهیب مبزندو اگر پشت گوش 
بیاندازد با چنگ خود گریبانش را میگیرد و با یک اردنگ از میکده 
به بیرون پرتاب میکند. 

در آن اتاق گنتگوها متین و معقول است. تجار آبجوی زنجبیل 
زده و دوشاب داغ عسل آبیخته به ادویه معطر مینوشند. حانه 
بیزنند» قرار و مدار بعامله میگذارند و پس از موافقت دست بر 
دست هم میکویند, دریاب کسب و کار گفتگو بیکنند : کسب و 
کار هم در این ایام چنان کساد است که تجار از بیکاری پشت کله 
خود را میخارانند, 

در اتاق. مقدم» جلوی پیشخوان غوغابی است» بانگ فحش و 
اسزا بکوش میرسد. هرچه میخواهی بنوش و کیف کن» اما پول 
بده» دخل میکده مال خزانه تزاری است و خزانه‌داری هم شوخی سرش 
نمیشود. پول نداری - پوستینت‌را گرو بگذار. اگر کسی را آه 
در پساط نمانده باشد» می‌نروش به کاتب دیوان چشی میژند و 
کاتب با قلمی از پر غاز که پشت گوش زده و با دواتی که بگردن 
آویخته پیش میاید و گوشه میز مینشیند و حالا ننویس کی بنویس. 
ای مست لایعقل» وای بر احوالت» تا کار از کار نگذشته خود را 
دریاب! این کاتب هشیار مند بردئ‌ات را رقم میزند. تو انسانی 
آزاد به بیکده تزاری آىدی و برده‌ای لخت و عور از آنجا حواهی 
رفت ‏ , . 

می‌فروش در حالیکه عرق تند و تلخ را در پیاله قلعی میریزد» 
میگوید . امروژه روز باده نوشی راحت تر از . پیش شده. امروژه 
روز دوت یا یی از اقوام ویا نت پی تو میاد و پیش از اونکه 
دار و ندار تو سر عرق بذاری» تو رو میبره. امروزه روز ما اینجور 
اشخاصو ميذاريم پی کار خودشون برن» تا کوپک آخرو از جیبشون 
بیرون نميکشيم. برن بامان خدا. اما در عهد تزار مرحوم» آلکسی 
بیخایلویچ » کاه اتفاق میافتاد که دوستی میوبد تا رفیق مست خودشو 
پیش از اونکه تا آخرین پشیزش سر عرق به بادرفته باشه با خودش 
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ببره... اما ناگهان نهیپ بربیخاست :۰ ایست!.. به خزانه ضرر 
میخوره. ,. یه پشیزم برای خزانه لازمه... فوراً قراول رو صدا میکردن. 
فراول کسی رو که ماع باده نوشی شده بود میگرفت و به دیوان 
جزا میبرد. اونجا پس از یک استنطاق کوتاه دست چپ و پای 
راستش رو میبریدن و روی یخ میانداختن ,.. اماء دوستان من» حالا 
هرچه دلتون مپخواد بنوشین» بنوشین و از هیچ چی باک نداشته 
باشین» امروزه روژ دیکه دست و پای کسی را ثمی برد... 


۱۰ 


آنروز مردم چلوی میکده از سرو کول هم بالا میرفتند تا از 
پتحره‌ها بدرون پنگرند , در حیاط میکده و در مدحخل آن امکان عبور 
و مرور نبود. گروهی از کمانداران با خفتانهای سرخ و سبز و 
عنایی در آنجا کردآمده بودند. ازدحام و فشار عچیبی بود. , حه 
خبره؟ چه کسی رو زخم زدن؟ نقصیرش چی بوده؟..» در اتاق 
تمیز میکده جمعی از کمانداران و تجار کلان تیمچه بزر گ شهر 
ایستاده بودند. هوای اتاق از نفس جمعیت دم کرده بود و قطرات 
عرق از شیشه‌های پنجره‌ها فرو میربخت. کمانداران مرد یمه‌جانی را 
با خود به میکده آورده بودئد - برد روی کف اتاق افتاده بود و 
ناله‌های جانکداز برمیآورد. جامه‌اش پاره و دریده ول جسمش فربه 
بود. خون لای موهای جو کندمی‌اش دلمه شده بود. بینی‌اش 
شکسته و گونه‌هایش چاک خورده بود. 

کمانداران او را نشان بیدادند و فریاد بیکشیدند ۰ 

- بزودی سر شماهام همین بل میاد... 

شماها خواپیدین» اما اونا تو محله , کوکوی» خواب 

پچه‌ها» آخه این آلمانیا چرا با روس ها رو اینطور میزئن؟ 

- بخت این مرد یاری کرد که ما از اون نزدیک رد میشدیم و 
بدادش سیدیم... والا پاک میکشتنش... 


۷ 


- در زان تزار مغفور کی جرأت .داشت از این کارا بکنه؟ . 
مکه میذاشتن که این اجنبی‌های ملعون اینطور نما ظلم کتن؟ 
اوفسی رژوف» کماندار فوح سرهنگ پیژوف رفیتان خود را 
بآرامش میخواند و خطاب به تجار تیمچه بزرگ تعظی مکنان میگفت : 
تجار بزرگوار» بازرگنان نامدار» با از زور فقر بشما 
رو آوردیم. با با عیال و اطفال صغیر مون هیچ بلجا و پناهی 
نداریم... بالکل از هستی ساقط شدیم ... دو سال آزکاره که مواحب 
ما نرسیده. سرهنگا زیر بار کار کمرشکن پدر بارو در آوردن. با 
ایتوضع معاشموئو از کجا بگذرونیم؟ در شهر بما اجازه کسب 
نمیدن» در شارستان هم پرای همه با امکل کسب نیست...آلمانیا 
شهار زیدست کوشون قیمید کردن .از هس عالا هرجن کنان 
و کنف بوده روی ريشه پیش خرید کردن. این تخمه‌های ابلیس 
هرچی چرم هست از مردم میخرن و خودشون در محله « ک وکوی» 
دباغی میکنن... زن‌ها کفشای بارو که در شارستان دوخته شده 
۱ بهیچ قیمتی حاضر نیستن .بخرن» کنشای آلمانی میخوال... روزکار با 
سیاه شده... اگه شما تجار بداد با کماندارا نرسین» خودتونم. از 
بين میرین... طایفه ناریشکین به خزانه تزار دست دراز کردن... 
حرص میزئن... حالا بنتظر چنان یاج و خراجی باشین. که دار و 
ندار توئو بر باد بده,.. روزکار مسکو از اینم بدتر ميشه . بویار 
ماتوه‌یف (۱) از تبعید بر میگرده. دل پرکینه‌ای داره. تمام مسکو 
[ لقمه چپش بیکنه, .. ۳ ۲ ۰ 
ناله‌های مرد مضروب موحش بود. سخنان: کماندار موحش و 
پر از ابهام بود. تجار هاج و واج بهم بینگریستند. چندان هم 
باور نداشتند که آلمانی‌های سا کن « ک وکوی » این بازرکان خرده پارا 
مضروب کرده باشند , قضیه مشکوک بود. ابا بهر تقدیر کمانداران 
هم از حقایقی سخن میگفتند. زندی سخت شده است - هر سال فقر 
شدیدتر و دلهره بیشتر میشود... بدام فرسان بیاید که , تزار 
حکم بیکند» بویارها بقرر بیدارند, و از پی آن بدیختی تازه‌ای روی 
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میآورد : پول پرداز و به چاه و یل بیانداز... از چه کسی داد 
پخواهند» ک به فریاد میرسد؟ بویارهای اعظم؟ آنها نقط در فکر آنند 
که از سردم پول بستانند و به حزانه بدهند, اما اینکه مردم این 
پول را از کجا بیاورند - بویارها را بان کاری نیست. پیراهن تنت را 
بکن و بده» انکار سممکو در قبضه دشمن است. 

یی از بازرگانان در حالیکه دستش را با انگشتان غرق در . 
انگشتری نقره تکان میداد بداخل جمعی که کف رف شضروت: نش که 
زده بودند» راه یافت و گفت ۰ 

- حضرات محترم » با یعنی وروبیوف ها ( ۱) ابریشم‌خام به 
بازار مکاره شهر آرخانگاسک برده بودیم. اونخام همین مصیبت بود 
یعنی اونجام آلمانپا باهم قرار و بدار گذاشته بودن و یک پشیزم 
ابریشم ازبا نخریدن. رئیس التجارشون یعنی ولفیوس (۲) آلمانی 
سربا داد زد و گفت : : «ما کاری بيکنيم که تجار مسکویی از زور 
قرض زیر چوب با بیفتن (۲)» علاوه براین ما اونارو --(یعنی با 
مسکویی‌ها رو ) مجبور ميکنیم که بعدها فقط پوزار بفروشن».. 

در میا حمعیت همهمه افتاد. کمانداران بانگ براو رد 
"یام هیینو میگیم! بهمین زودی دیکه پوزارم برامون نمی‌مونه ! » 
بازرگان جوانی بنام بوگدان ژیگولین (؛ ) به میان جمع دوید و سوهای 
فرفری خود را با حرکت سر از روی پیشانی کنار زد و با بیانی روان 
به سخن پرداخت و لفت 

ین از سواحل بحرابیض بیام. برای خرید پیه و 
چربی حیوانات بحری اونجا رنه بودم, ابا پا چنته حالی و 
دستی دراز تر از پا برگشتم. دوخارجی بنام ما کسلین (») و 
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بی رکوپوف (۱): هرچی پیه و چربی بود تا دهسال آینده از سکنه 
ساحل نشین پیش خرید کردن, سکنه اونجا همه تا خرخره در قرض 
اونا فرو رفتن. خارجیا پیه و چربی رو به ریم قیمت ازشون میخرن 
و نمیذارن اونو به هیچکسی جز خودشون بفروشن. سکنه ساحل نشین 
یکلی مفلس شدن و دیکه برای صید به دریا نمیرن» یی پس از دیگری 
ترک خونه و مسکن میکنن ... حالا دیکه راه شمال بروی ما» روسها بسته 
ده و 

کمانداران که آستین‌های خود را بالا میزدند بار دیکر بانگ 
بر کشیدند. اوفمی رژوف دست. به قبضه شمشیر برد و آنرا جرنگ 
انداز بصدا درآورد و لب کشود و دندان نمود و گفت ۰ 

- پذار اول با سرهنکا حسابمونه تصفیه کنیم... اونوقت خدمت 
بویارام میرسیم... ناتوسها رو بصدا بیاریم» مسکو رو میشورونيم. 
تمام اصناف و پیشه‌ورای شارستان با ما هستن, اما شما؛ جارم پاید 
از ما حمایت کنین... خب» بچه‌ها» بلندش کنین» بریم .. 

کمانداران برد مضروب را از زین برداشتند. برد در حالیکه 
سرش میجنبید آه و فغان سر داد و گفت : « آخ» منو, ,. کشتن ». 
کمانداران از بیان جناعت با کشودند و ای را از بیکنه وی 
میدان سرخ کشیدند تا آنجا بمردم نشانش دهند. 

تجار در بیکده ماندند. تکلیف خود را نمیدانستند. اوه» کارها 
خراب و وضع مبهم و نامعلوم است! اگر با کمانداران هم عهد 
شوند» آنها جماعت پیسر و پایی هستند» چیزی ندارند که از دست 
پدهند... اگر هم عهد نشوند» بویارها آنها را لقمه چپ میکنند... 


۱۱ 


این بار آلکساشکا را پس از نیایش شامکه» بیرحمانه آنقدر شلاق 
زدند که با زحمت زیاد توانست خود را به اتاق پایین برساند. خاموش 
لحاف بر سر کشید. زیر لحاف دندانهایش بهم میخورد. آلیوشکا یک 
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کاسه شیربرنج برداشت و روی بخاری باو داد. خیلی دلش بحال 
او میسوخت» گفت : « طفلی» بیین حه بلایی پسرت آوردن. ,۰ » 

آلکساشکا یک شبانه‌روز در جای گرم؛ کنار دود کش» خوایید 
و وقتی سرانجام حالش بهتر شده بزبان آمد و گفت : 

- یه همچین پدری رو باید زیر چرخ شکنجه انداخت و 
خورد و خمیرش کرد» پدر نیست» افعی هفت سره... آلیوشکا جون» 
یواشی برو از پشت شمایل روغن چراغ ببار تا من لنبرهامو چرب 
کنم» "تا صبح خشک ميشه و اونوقت با هم میریم... دیکه خونه 
برنمیگردم» اگه توی خندق سقط بشم» اینجا برنمیگردم.... 

طوقان تمام شب پشت دیوار چوبی بیغرید. از لوله : بخاری 
صدای اجنه بکوش میرسید. دختر زن آشپز .آهسته گریه میکرد. 
آلپوشکا مادرش را در خواب میدید که وسط کلبه پردود ایستاده است 
و بی آنکه مژه برهم زند میگرید و پیوسته دست باسمان بیبرد و شکوه 
بیکند... آلیوشکا در خواب قلبش از غم فشرده ميشد. 

هینکه هوا کمی روشن شدء آلکساشکا او را تکان داد و گنت : 
« پسه خواپیدی» باند شو, . هر دو در حالیکه. تن خود را می‌خاراندند 
کهنه. بیشتری بپا پیچیدند و کش پوشیدند. آنگاه سراغ‌نان رفتند و 
نیم قرص نان یافتند و با خود برداشتند. سوت کشیدند تا سک‌ها 
آرام شوند و سپس در کوچق را که در دروازه بزرگ کالسکه‌رو 
تعبیه شده بود گشودند و از سرای خانه بیرون رفتند. صبح آرام و هوا 
به‌آلود و مرطوب بود. آویزهای یخ از لب پام ها صدا کنان فرو 
میریختند. کف تخته پوش کوچه‌های کچ و معوج تیرگون بود. 
پشت شهر که پر از خانه‌های چویین بود» در فاصله‌ای بسیار 
نزدیک» سپیده صبحگاه نوارهای مدآلود گلگون خود را باطراف 
میهرا کند, 

پاسبانان پیحال در خیابان‌ها» سهد‌پایه هایی را که شپانگه برای 
جلوگیری از آمد وشد ولکردان و دزدان نصب کرده بودند» بر 
میداشتند. دریوزگان و افليچ‌ها و پار‌پوشان خل وضع دشنام و ناسزا 
تثار هم میکردند و شتاب داشتند تا بر یکدیگر سبقت جویند و از 
صبح زود جلوی کلیساها برای خود چا بکیرند. در خیابان پهن‌آلود " 


۱ 


وزدویژنک )۱( دابهای پر سرو صدا را برای آب دادن بسوی نهر 
تکلینایا (۲) میراندند. 

بچه ها بدنبال دام ها به برج پلند دروازه بوروویتسکیه 0 
رسیدند. یک 7 آلمانی که نیمچه پوستینی از پوست گوسفند 
بر تن داشت پای توپ‌های جدنی جرت میزد. 

آلکساشکا گفت ۰ اینجا با احتیاط راه برو» تزار همین 
نزدیکیهاست. 

سپس هر دو در امتداد ساحل عمودی نکلینایا که از کیه‌های 
خاکستر و زباله پوشیده بود پیش رنتند و به پل ایورسی (4) 
سیدند و از آن گذشتند. هوا روشن شده بود. ابرهای خاکستری 
آسمان شهر را فرو میپوشاندند. دیوارهای کرمل (ه) را خندق عمیقی 
احاطه میکرد, اینجا و آنجا پایه‌های پوسیده بازباند؛ُ آسیاب‌هایی که 
چندی پیش آنها را ویران کرده بودند برجای مانده بود. در ابتداد 
کرانه خندق چند دار برپا بود که هر یک از دو دیرک عمودی و 
یک ثیر افقی در کی میشد. بر یی از دارها برد بلندبالایی که 
پوزار بپا داشت با دستهای از پشت بسته آویخته بود. صورتش را 
که پایین افتاده بود پرندکان نوک زده گوشعشن را برده بودند. 
آلکساشکا گفت ۰ 

- اوه» اونجا دو تا دیکه هست. اینا دزدن» بیین خیکار شون 
کردن... - کف خندق دو خسد تا نیمه در برف افتاده بود, 

سراسر بیدان» از صوبعه ایورسی تا کلیسای سپیدرنک واسیلی 
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ه - کرمل - در این ترجمه ما « کرسل » را بهمین صورت 
کد پا تلفظ لفظ اصل روسی آن بطابتت دارد» بکار خواهیم پرد و از 
معادل « کرملین » که از زبان فرانسه بزبان فارسی راه یافته است» 
احتراز میجویيم. (م .) 


۳ 


ژنی (۱). که قاعده کبود و گببدهای کبود داشت» بکلی خلوت 

بود. روی برفهای میدان» رد پرپیچ و خم سوزئمه‌ها تا دروازه 
اسپاسکید (۲) ادامه داشت. بر فراز برج دروازه که پیکر عقابی با 
پاهای از هم گشوده بر آن نصب بود انبوهی از کلاغان چرخ 
میزدند و با غار غار خود خبر از فرا رسیدن بهار میدادند. وقتی 
عتربه های ساعت بر صقجه سیاه آن» برقم هشت "رسید» زنگ آن با 
نوای سازهای باورا" بحار بصدا در آمد. آلیوشکا قلهاق از سر برداشت 
و رو به برج به صلیب کشیدن پرداخت. بوحشت افتاده بود. گفت ۰ 

آلکساشک» زودتر از اینحا بریم و الا مارو مپییئن ... 

- خره» تا با منی از هیچ چی نترس. ۱ 

از سیدان گذشتند. آنسوی میدان د که‌های چوبی و حصیری 
بسمیاری تنگ هم جسبیده بودند. کسبه قنل از درها برمیداشتند و 
اجناس خود را په دستکهای جوبی میاویختند. در راسته نان پزها 
از تنورها دود برمیخاست و بوی خوش نان پیروگ به مشام میرسید. 
سیل جمعیت از تمام کوچه‌های مجاور بانسو روان بود. 

آلکساشکا اهمیتی نمیداد که پس لردتن باو بیزنند یا دشنامش 
بیدهند : خود را در هر کاری داخل میکرد. از میان انبوه جماعت 
بطرف دکن‌ها میرفت» با فروشندکال سر صحبت باز میکرد» قیمت 
اجناس را میپرسید و شوخی‌های خنده‌دار میکرد. آلیوشکا با دهانی 
که از حیرت بازمانده بود بزحمت میتوانست خود را باو برساند. 
دربیان جمعیت چشم آلکساشکا به زن چاقی افتاد که پالتوی 
ماهوت در بر و کلاهی اژ پوست روباه روی چارقد بر سر داشت. 
آلکساشکا بدیدن او خود را به جلاقی زد و در حالیکه تمام بدنش را 
میلرزانید بسوی زن تاجر خزید و با زبان لاللالی» جویده جویده گفت : 
رخاء,, خای,, خالم بو... بو... بویار» به بچ.., بچه یه.., ید... 
یه .. یتیمری.. فمیی فیی. فقیر ... رحم کن... از 7 دا رررم 
می ۰.۰ میرم ...۰ »۰ بموه‌زن تاحر دامن خود را بالا زد و از کیسد‌ای 


۱ 
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که زیر شکم آویخته بود دو سکه نیم کوپق بیرون آورد و باو 
داد و سپس با وقار تمام صلیب کشید. بچه‌ها بدو رفتند پیروگ 
پخرند و دوشاب داغ پنوشند. 

آلکساشکا گفت ۰ نگفتم» با من که هستی خیالت راحت باشد. 

سیل جمعیت همچنان روان بود. برخی میرفتند مردم را تماشا 
کنند و حرفهایشان را بشنوند» عده‌ای میخواستند لباس نو خود را 
برخ بکشند» بعضی ها هم قصد کش رفتن اشیایی را که خوب 
حفاظت نمیشّد» داشتند. در یق از کوچه‌ها آنقدر موی سر و ریش 
اصلاح شده روی برف ريخته بود که گوبی کف آن از نمد مفروش 
است, دلاکان قیچی برهم میزدند و مشتری دعوت بیکردند. برخی 
از آنان مشتری خود را یافته و او را روی کنده چوبینی که راست 
روی برف قرار داشت نشانده و کوزه‌ای سفالی برسییل قالب .روی سر 
آنها گذاشته بودند و موهایی را که از آن ببرون مانده بود میچیدند.. 
راسته خرازی فروشان از همه‌جا شلوغتر بود. آنجا زنان برای خرید و 
فروش نخ» سوژن» د کمه و انواع لوازم خیاطی جنان جیغ و داد 
میکردند که گویی حریق شده است. آلپوشکا از ترس اینکه مبادا 
گم شود کمربند آلکساشکا را چسبیده بود. 

۱ وقتی دوباره وارد میدان سرخ شدند» دیدند مردی به میدان دوید 
و فریاد زنان چیزی گفت. از خیابان واردارکا جمعیت انبوهی بالا 
میآبد و داد و فریاد بیکرد و صفیرهای گوشخراش میکشيد. کمانداران 
مردی مضروب را روی دست مباآوردند و اشک‌ریزان بهر سو بانگ 
ورد : ۱ : 

- ای امت مسیح» ببینین چه بلایی سر این مرد تاجر آوردن... 

سپس برد را در سورتمه‌ای که از رشته‌های پوست درخت بافته 
شده بود گذاشتند و اوفسی رژوف کماندار نیز سوار آن شد و باز 
همان داستان را از سر گرفت و گفت ۰ آلمانی‌ها از شدت کینه‌ای 
که از با در دل دارند» این بازرکن شریف را بقصد کشت زدند. 
و سپس افزود که بویارهای بزرگ بزودی تمام مسکو را به اجانب 
خوا هند فروخت, .. آلکساشکا و آایوشکا از لای جبعیت خود ر به 
کنار سورتمه رساندند. ۱ 
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آلیوشک جمباتمه زد و تا چشمش به مرد مضروب افتاد فوراً او را 
شناخت. برد همان فروشنده چاق و خی با چشمان ریزو کلاه 
پوست خرگوش بود که در میدان لوبیانک باو دو پیروگ فروخته بود. 
بوی ودک از او میابد, اژ آنالیدن خسته شده بود, یک پهلو افتاده و 
صورتش روی که بود و فقط آهسته تثکرار میکرد : : 

آخ» من مردم» محض رضای عیسی بن مریم ولم کنین... 

اوفسی رژوف صلیب کشان که بسوی کلیساها و که پسوی مردم 
تعظیم میکرد. کمانداران به اغوای جماعت مشغول بودند. آتش 
خشم رفته رفته زبانه بیکشيد که ناگهان از جمعیت فریاد اوغابت و 
«سوارا اوسدنء سوار اومدل.. 

از دروازه اسپاسکیه دو 9 ون از ردی که سورتمه ها 
روی برف انداخته بودند به پیش تاختند. سوار حلو حفتان عنابی 
صاحبمنصبان افواج ۳ بر تن داشت و کلاهش را بی باک» 
کچ بروی گوش کشیده بود. شمشیر سرکج الماش نشانش به 
غاشیه مخمل میسایید. 1 بی‌آنکه از سرعت پکاهد» لکام رها کرد 
و بدرون جمعیت تاخت. چند دست هراسان لکام را گرفتند و اسب را 
باز داشتند, سوار که پیشانی پهن و چشمان گود افتاده و زیشی 
زبر و زبخت داشت» با گردش سریع سر باطراف مینگریست و 
دندان های زرد و اندک خود را نمایان میساخت... ان سوار که 
در مسکو او را به لقب تاراروی (۱) بینامیدند» کنیاز ایوان 
آندره‌یویچ خووانسی (۲)» سردار و بویار عالی تبار و کهن نزاد» 
دشمن خونی طایفه ناریشکین های تاژه بدوران رسیده بود, کمانداران 
کد دیدند او حفتان صاحبمنصبان کماندار برتن دارد» بانگ 
بر کشیدند : 

ایوان آندره‌یویچ » با باست» با باست ! و سپس سنوی او 
شتافتند . ۲ ۱ ۱ 
سوار دیگر که با سرعت کمتری پیش بیآمد» واسبلی واسينيويچ 
۱ - 12721011" 
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گولیسین بود, او در هیانحال که با دست به گردن اسب بیزد 
خطاب به جماعت گفت : 

- برادران دیتی حرا شورش . کردین؟ کی شما رو اذیت کرده» 
برای چی؟ حرف بزنین» هرچی دردل دارین بکین» ما شب و روز در 
فکر مردم هستیم ,.. تزار از بالا شما رو دید بچه‌س» وحشت کرد 
و ۳ را فرستاد ببینیم چی شله. ,. 

جماعت هاج و واج و با دهان‌های باز به ردای زریفت او 
جشم دوخته بودند - با این ردا میشد نصف مسکو را خرید - انکشتان 
دستی که گردن اسب را نوازش میداد غرق در نگین‌های گرانبهایی 
بود که تلولوی آنشین آن چشم را خیره میکرد. جماعت بی آنکه به 
پرسش او پاسخ دهند, واپس رفتند. واسیلی واسيليويج پوزخندزنان 
پیش آمد و رکب به رکاب اسب خووانسی عنان کشید و برجای 
ایستاد. کمانداران فریاد زدند ۰ 

شد سر هنکارو بدین فد ما» بدین تا خودیون حقشونو کف 
دستشون بذاریم ؛ سرازیر به ناقوسها آویزانشون میکنیم. اين بویارا - 
اون بالا چه. خیالی دارن؟ چرا این پسربچه‌ی . تخم حروم طایفه 
ناریشکین ها رو تزار ما کردن؟ 

خووانسی دستکش خود را برسبیلهای خاکستری‌اش کشید و 
دست بلند کرد. همه خاموش شدند, آنکاه روی رکاب ایستاد و در 
حالیکه صورتش از فشاری که بر خود بیاآورد سرخ شده بود» با 
صدایی از بیخ حلقوم که در سراسر بیدان طنین افکنده بانگ 
بر کشید : 

کمانداران! شما حالا خودتون می‌ببنین که بویارها چه بوغ 
سنگینی به گردنتون انداختن... برای شما تزاری انتخاب کردن که 


۶ 


خدا خودش میدونه کید... این من نبودم که اونو به تزاری نامزد ۱ 


کردم... حالا خواهید دید که نه تنها بواجپ» بلکه علبق هم بشما 
نمیرسه. ,. تاژه باید مثل غلام کار کنین. بچه‌هاتونم باید مادام العمر 
برده ناریشکین‌ها باشن... بدتر از همه اینکه هم شما و هم همه با 
رو به اجانب خواهند فروخت... مسکو کن فیکون و آیین ارتدکس 


منسوخ ميشه,,. کو» کجا شد قوت سر پنجه مردان روس؟1! 


1 


حماعت از شنیدن این سخنان نعره‌ای چنان سهمگین ب رکشیدن د که 
آلیوشکا از ترس بر خود لرزید و در دل گفت : « هان» همین 
حالاست که زیر دست و پا له میشم...» آلکساشکا منشیکف با یک 
جست از روی سورتمه پرید و دو انکشت بر دهان برد و سوت بلندی 
کشید. وی در آن غوغا تنها صدای , تاراروی » تمیز داده شد که 

فریاد. زد : ۱ 

- کمانداران! بچنیین و زود برین اونطرف رودخونه تا در" 
منز لگاه به صحبت ادامه بدیم,,. 


۱۲ 


در میدان حز سورئمه بی اسب و آلیوشکا و آلکساشکا کسی 
باقی نماند. دکاندار مضروب کمی از جا بلند شد و از درز میان 
پلک‌های ورم کرده تکاهی باطراف انداخت و دیری به فین فين 
پرداخت. 

آلکساشکا در حالیکه به آلیوشکا چشمک میزد به دکانداز گفت ۰ 

-- عموجول» ما تو رو به خونه بیرسونیم» دلمون برات میسوزه. 

دکاندار هنوز هوشش سرجا نبامده بود. بچه‌ها زیر بازویش را 
گرفتند تا بتواند راه برود. مرد غرغر میکرد و دمبدم پایش میلغزید. 
نا گهان بچه‌ها را کنار زد و چکنه نمدی متورم خود را بزسین کویید 
و انکار کسی را تهدید بیکند» فریاد کشید : «ایست! , از رودخانه 
گذشتند و بسوی دروازه سرپوخوفسکیه روان شدند. در طول راه 
فهمیدند که نام او چیست. او را فدکا زایاتس (۱) مینامیدند. در 
کوی اصناف واقم در شارستان یک حانه کوچک و در باغچه آن 
یک درخت بلند داشت که کلاغ‌ها در آن لانه گذاشته بودند. 
ابا دروازه خانه و کبه‌اش نوساز بوده وقتی زایاتس از دورخانه 


۱ - 721217 ۳60۵ --ر فدکا» مخفف «فیودور » است + نظیر 
تا اتسیو امتال (م) ۱ 
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خود را دید با خوشحالی کت : « هان رسیدیم به پیروگ » به نونای 
عسلی و مربایی» کماج» جون دلم» همینان که بنو از مخمصه بیرون 
میارن ». 

زنی آبله‌رو و اعور که یک. کاسه چشمش خشکیده بود» در خانه 
را باز کرد. زایانس زن را کنار زد و آلکساشکا و آلیوشکا از پی او 
تند بدرون رفتند. مرد پآنها نهیب زد : «شماها کجا میاین؟ چیکار 
دارین؟ » - خواست ث آنها را یرو تم و سپس دست افشاند و به 
اتاق رفت و آنجا روی یمکتی که پا حصیر و ِِ شده بود 
نشست و تکاهی به سر و و خود انداخت - دید تمام لباسش پاره 
پاره است . آنگاه سر را چرخی ‏ داد و زد زیر گریه و ۳ هماتحال 
خطاب به زن یک چشم 

مئو بقصد کشت زدن» 1 زد» جرا زد» پادم نیست. برو 
یه چیز تمیز ببار بپوشم. - ناگهان مشت بر نیمکت کوفت و 
عربده کشان گفت : برو حمومو گرم کن» من بتو امر میکنم» 
سک یک چشم ! 

زل اخمی کرد و رفت. بجه‌ها جلوتر آمدند و به بخاری که 
نیمی از اتاق کبه را در بر میگرفت» نزد یک شدند ‏ زایاتس به صحبت 
ادایه داد و گفت ۰ 

- پچه‌ها», شماها بمن کمک کردین» حالا هر چی بیخواین 
بکین تا پدم,,, همه تنم خورد و خمیره» یه دنده‌سالم برای من نمونده... 
حالا چطور بیتونم جعبه ور دارم و پی کسب برم؟ عجب یذبختییه.. 
آخد کار که تعطیل پردار یست... 
" . آلکساشک باز به آلیوشکا چشمی زد و به زایاتس گفت : 

با هیچ اجری نمیخوایم» فقط بذار شب اینجا بخوایيم. 

وقتی زایاتس لیکان لنکان به" جوم رفت» بحه‌ها حستند روی بخاری. 
آلکساشکا در کوشی به آلیوشکا گفت : 

- فردا میریم بجای این یارو پبیروگ میفروشیم. بتو میگم 
با من که هستی خیالت راحت باشد. 

روز دیگر همینکه هوا کمی روشن شد» زن اعور سینی‌های پر 
از چانه‌های بزرگ و کوچک خمیر پیروگ را يي پس از دیکری در 
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تتور بخاری جای داد. درون: چانه‌های خمیر یا از نبخود سبز و 
شلغم رنده شده" و قارچ نمک سود (برای کسانیکه گوشت دوست 
نداشتند) ویا از قیمه گوشت خرگوش و کو ویا از رشته پر شده 
بود. فدکا زایاتس روی نیمکت نشسته پوستین بخود پیچیده بود ‏ و 
می‌نالید.--دست و _ پايیش لمس بود و قدرت ‏ حرکت نداشت. 
آلکساشدک اتاق را جارو کرد» برای آوردن آب و هیزم په حیاط 
دوید» خا کروبه و دلوهای آب چر کین را پیرو برد و آلیوشکا را 
فرستاد تا چارپایان زایاتنی را آب. بدهد. کارها را فرز و تند و در 
یک چشم برهم‌زدن انجام میداد و همه را هم با شوخی و خوشمزی 

زایاتس ناله کنان میگفت :, پسرجان» تو خیلی زبر و زرنی. دلم 
میخواست تو رو برای پیروگ فروشی بفرستم بازار .... اما پولارو 
بلند میکنی و میزنی بجاک... خیلی اقلایی... 

آلکنساشکا صلیب گردنش را بدست گرفت و در حالیکه آئرا 
میبوسید» قسم خورد که پول‌ها را بلند نخواهد کرد. آنکاه شمایل 
«چهل تن بقدس» را از دیوار برداشت و برآن بوسه زد. دیگر 
چیزی نمیشد گفت : زایاتس باور کرد. زن دو جعبه آورد و دویست 
دانه پپروک در آنها گذاشت و روی آنها را با پارچه پوشاند. 
آلکساشکا و آلیزشکا هر یک پیش‌بندی بخود بستندء دستکش ها را 
به کمر زدند و حعبه‌ها را برداشتند و از در حیاط بیرون رفتند. 

آلکساشکا به عاپرین بینگریست و با بان رسا جار میکشيد : 

مت ی بروگای عسلی داغ داغ آوردم» تاژه از تئور در اونده» 
جفتی نیم کویک. بدو بیاء بخر و بخور ! - همینطور که میرفت 
به گروهی از کمانداران رسید که بحالت اجماع ایستاده بودند. با 
دینن آنها رتص‌کنان آماز برکشید: هر. ک میخواد ناد جلو 

بن پپروک چه داغه» دلا براش کیابه» تزاریه» بویارید» توی کرسلم 
خریدن» دو بامپی" تو سرم زدن. فاریشکینا تا خوردن» یهو دل درد 
گرفتن . 

کمانداران په حنده افتادند و پرای خرید به پیروگ ها روی 
آوردند. آلیوشکا هم بیکار نمي‌باند و برای حلب بشتری باواز بلند 
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جار میکشید. هنوز به رودخانه مسکو نرسیده بودند که پیروگ ها " 
یک وه تبرای ین کرد شعدد لها مر حاند پاز گشتند. 

زایاتس تعجب کنان گفت ۰ بچه‌هاء خدا خودش شما رو برای 
من فرستاده, 
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بیخایلا تیرتف (۱) هفته سومی بود که در مسکو پرسه میزد : 
نه کاری پیدا کرده بود و نه تنخواهی داشت. آنروز در میدان لویبانک 
منشیان دیوان .بریشش خندیدند. نه زین باو دادند و نه رعیت. 
کنیاز رومودانفسکی او را دشنام گفت و آبرویش . را برد و امر 
کرد که سال دیکر بیاید» اما بدون تزویر و دغلی» با اسب خوب. 

از بیدان برای خواپ شب به مسافرخانه‌ای رفت. در راه به 
برادر ارشدش برخورد. برادر نیز او را بسب این رسوایی دشنام 
داد و یایویش را گرفت. ولی توجه نکرد که شمشیر و کمربند آبا و 
اجدادی را ئیز که از ابریشم راه راه و آراسته به پولک‌های نقره 
بود» از او پگیرد. بیخا یلا همانشب در میکده مبافرحانه سرش از 
پیاله‌های ودکای آمیخته با سیر گرم شد و هم شمشیر و هم کمربند 
را نزد صاحب میکده گرو گذاشت. 

در میکده دو مسکویی ناتو به میخایلا بند کردند: یک از 
آنها خود را پسر تاجر خواند و دیکری رقم‌نویس دیوان. اما هر 
دو صاف و ساده از سر خرها و انگل‌های میکده بودند. شروع کرذتد 
به تعریف و تمحید از میخایلاه بوسه‌ها بر لبش زدئد و وعده دادند . 
که مجلس انس بر پا دارند و بساط عیش برایش مهیا سازند. میخایلر 
یک هنته را با آنها به لهوو لعب گذراند. او را به دخمه یک 
یونانی بردند تا تنباکو را با چند شاخ کو پر از آب بکشند. 
آنقدر کشیدند تا میگ شدند و در عالم هپروت اشباح عحیب و 
غریبی از اتواع شیاطین و جن و پری درنظرشان مجسم آمد. 
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روزی او ۳ به ر گرا به تزاری » کنار رودخانه مسکو بردند. 
گرابه‌ی عام بود» مرد و زن را باهم میپذیرفت. البته غرض اصلی» 
حمام بخار نبود» بلکه بیشتر تفریح‌و تماشای زنان برهنه‌ای بود که 
با ساتری از جاروی بر از میان ابر بخار به سربینه حمام میدویدند. 
تماشای این منظره برای بیخایلا کمتر از کشیدن ثنبا کو سر 
گیجه‌آور نبود, 

با اصرار میخواستند او را به خانه دلاله عحوز ببرند. اما میخایلا 
حنوز جوان بود و از فعل حرام رعب داشت, یادش آبد که پدرش 
چکونه که شبها پس از نیایش » سوخته‌ی فتیله‌ی شمع را با دو انگشت 
می‌گرفت تا شعله‌اش نورانی‌تر شود و سپس کهنه‌ای را که جلد 
چرمینی با بست مسین داشت میکشود و آنرا ورق میزد تا به صفحه‌ای 
که گوشه‌اش چرکین و چرب بود میرسید و در آن در وصف زنان 
چنین میخواند : 

« زن چیست؟ دام وسوسه مرد. رخسارش دلفریب و دیدگن پر 
فروغش فتنه‌انگیز , خوش میخرامد و با غنج و دلال کام برمیدارد 
و با این رفتار برجان نیشتر بیزند و در جوارح و اعضا" آنشی 
سوزان بر میفروزد... زن چیست؟ لاه مار» آفت جان» تاوه سرخ 
جادو » ی بی‌جهت» وسوسه دوزحی» دانه دام آبلیس. .۰ » 

با چنین وضعی چگونه میشد رعب نداشت! یکروز او را به 
میکده‌ی مجاور دروازه پا کروفسکیه (۱) بردند. هنوز سر میز ننشسته 
بودند که از پشت پرده حصیر دختر کوتاه قدی پا کیسوان افشان" 
و فرو ریخته برون جهید : ابروانش را تا بناگوش وسمه کشیده 
بود» چشمان حلقه‌ای گرد و گوشهای دراز داشت» به گونه‌ها آنتدر 
لبو مالیده بود که بنفش شده بود. ملحفه وصله داری را که بر خود 
پیچیده بود بزیر انداخت و برهنه و با تن و توش فربه و سپید در 
برابر میخایلا برقص پرداخت. که با یک دست و که با دست دیگر که 
هر دو به انکشتری های مسین و دستبتدهای جرنک انداز آراسته 
بودند» او را بسوی خود میخواند. 
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زن با آن هیکل عریان و با آن هیثت در نظرش عفریته آمد و رعشه 
بر اندامش ادداخت... قسش با بوی تند ودک آمیخه بود و . تش 
بوی عرق داغ میداد... میخایلا. از جا جهید» موهای سرش سیخ 
شد» فریادی حهولناک ب رکشید» بسوی دختر دست افشاند, ول بی 
آنکه ضریبتی بر او زند از در بیرون چست. 

پرتو زرد رنگ غروب بهاری بر انتهای کوچه خاموش مبتابید. 
هوا سکر آور بود. قشر نازک یخ زیر پا میغروچید. از پس برج 
کبود رنک قلعه» که صفحه فلزی بثلت بادنما پرفراز آن نصب بود» 
از پشت یک بام مخروطی ی نوک‌تیز » قرص باه بسان دایره سین 
سرخ‌فام فراز میاید و راست به صورت میخایلا میتابید... میخایلا . 
بوحشت افتاده بود... دندانهاپش بهم میخورد و برودتی سخت در 
قفس سینه احساس بیکرد.. در میکده زوزه کشان باز مد و هیکل 
همان دختر با پاهای از هم گشوده بسان شیح سپید جلوی درگه 
آن نمایان شد و بانگ زد : 

ب زیز دلم» از چی می‌ترسی» برگرد بیا. 

میخایلا سراسیمه شد و پا بفرار گذاشت. 

تنخواهش زود تمام شد. همپالق‌هایش او را ترک گنتند. 
بیخایلا از آنچه خورده و نوشیده بود» از آنچه دیده و لمس تکرده 
بود» یاد میکرد و افسوس بیخورد و ویلان و سرگردان از این 
خانه بان خانه سیرفت. در باره با زگشت به ده و حانه پدری نمیخواست 
حتی فکر کنده .__ 

سرانجام بیاد یی از هسالان خود» استیویکا اودویفسک (۱) 
که پسر پدر خوانده‌اش بود» افتاد. کوبه خانه او را بصدا درآورد 
ثوکرها که همه قیافه راهزنان داشتند از مشاهده او روی ترش 
کردند : « پسر» تو با چه جرأتی با کلاه میری طرف ایوان! » یک 
از آنها کلاه میخایلا را از سرش برداشت, ولی پس از چند نهیب و 
تهدید» گذاشتند برود, میخایلا وارد سرسرای وسیع و گرمی شد که 
نیمکت‌های آن را باروکش‌هایی از پوست جانوران آراسته بودند, 
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جوانی نیکورو به زیبایی عروسک‌های قندی» پرنیان پوش و با 
موزه‌های ساغری خوش نقش و نگار پیش‌آبد و پا نکاهی کستاج 
و لحتی نرم پرسید : 

یا بویار 1 داری؟ ۱ 

به استهان سمیونویچ بگو دوستش میشکا تیرتف عرض .سلام 
داره. 

جوانک باواز گفت : حالا میگم, - آنکاه موهای مجعد و چون 
ایریشم خود را تابی داد و با کام‌های سست و لخت دور شد. 
میخایلا دیری در انتظار ماند. فتقرا غرور ندارند. پس از چندی 
جوانک باز پیدا شد و با انگشت اشاره کرد ۰ داخل شو . - میخایلد 
وارد تالار بزرگ صلیب شد که در یک از گوشه‌های آن جلوی 
شمایل‌های مقدس پرده‌ای از پارچه زربفت و توری زری کشیده 
بودند. از مشاهده شکوه تالار دست و پای "خودرا گم کرد و 
رو به شمایل‌ها تند تند به صلیب کشیدن پرداخت. زبر چشمی تالار 
ا ورانداز بیکرد و با خود میگفت : ین اغنیا چطور زندگ میکنند. 
عجب تالار مجلی! دیوارها پوشیده از مخمل نفیس, کف تالار 
قای و قالیجه از همه رنگ. نیمکت‌ها با روکش مخمل, جلوی 
پنجره‌ها 9 از شته‌هاي بروارید. کنار دیوارها صندوقها و 
یخدانهایی باردپوش حریر و مخمل. هیچیک از این پارچه‌های 
مخصوص قبا يا کليجه - بخواب آدم هم نمیاید... رویروی پنجره‌ها 
یک برجک چوبی منبت کازی شده با ساعت و روی برجک یک فیل 
مسین . 

استیوپک اودویفسی که دم در 1 ایستاده بود» بدیدن او 
گفت : ۰ اوه» میا سلام ,: ۱ 

میخایلا بسوی او رفت و چنان تعظیم غراثی کرد که انکشتانش 
به قالی رسید. استیوپک فقط با حر کت سر باو پاسخ گفت. ولی با ایتحال 
با او مثل نوکر رفتار نکرد» بلکه حق اعیان زادق‌اش را مرعی 
داشت و دست مرطوب! خودرا پیش برد تا آنرا بفشارد و سپس گفت ۰ 

خوش امدی» بشین. 

خودش نشمت و با عصایش بیازی ول 2 شد, 9 هم 
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نشست. استیوپکا موهای سرش را تراشیده بود و شبکلاهی مرصع 
بة سنگهای گرانبها بر سر داشت. پیشانیش گرد و برآمده بسان 
یک بشکه کوچک بود» ابرو نداشت» پلکهایش سرخ و بینی‌اش 
کق بود رو جانه کوسکش را کرکسوی: کمرشی: بهرماین 
بیخایلا با خود گفت: «اين موجود منحطه این آدم مافنی که با ید 
فوت می‌افته» ببین چه ثروت و مکنتی داره ». آنکاه با خواری و زاری 
بدانمان که فراخور حال تیره بختا است» به شرح نا کامی‌ها و 
سیه‌روزی خود که جوانی‌اشرا تباه میساخت» پرداخت و گفت : 

تک استهان سمیونویج » دستم بدامتت» معض رضای خدا بمن» 
باین غلام خودت بو کجا پناه ببرم ... حاضرم به دیر برم و تارک 
دئیا بشم... يا برم سر راهها راهزنی کنم... - استیوپک از شنیدن 
اين حرف .ناگهان سر خود را بعقب برد و با چشمان ورقلنبیده باو 
خیره شد. اما میخایلا بروی خود یاورد و چنین نمود که کویا 
لفظ راهزنی را بیخیال و فقط از روی اپختق برزبان رانده است... 
سپس گفت : استهان سمیونویج» آخر این فقر بی‌پیر طاقت منو طاق 
کرده... 

هر دو سکوت کردند. بیخایلا آهسته و موادبانه آه کشید, 
استیوپک با تبسمی شرارت آمیز نوک عصای خود را روی قالی دور 
تصویر ‏ جانور بالدار کشيد و گفت 

بیشا» من چه راهنمایی بتو یکتم ... برای آدم عاقل راه 
خیلی زیاده» اما برای آدمای احمق بجز کیسه کدایی یا زندان راه 
دیکه‌ای نیست... مثلا همین والودک چمودانف (۱)» رفت بدیوان 
شکایت کرد و دو تا ده آباد» با مرافعه» از نگ همسایش پپرون 
کشید... لئونتی پوستوروسلف (۲) هم جند وقت پیش بدیوان شکایت 
کرد و یک ملک مرغوبو در اطراف مسکوء با سرافعه». از چنگ 
خانواده چیژوف (۲) پیرون کشید... 
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میخایلا گفت : - بعد» بنم شتیدم و تعجب کردم... ابا 
آخه چه جور بيشه کارو به دعوا و برافعه دیوائی 99 شوخی 
نیس ! ۱ 

برو یه ده سراغ کن و به مالکش تهمت بزن و در دیوان 
تفتیش براش پاپوش بدوز . همه همین کارو میکنن... 

چه جور پاپوش بدوزم؟ 

- اینجور : برو پیش عریضه نویس کنار میدون» یه کوپک 
بده کاغذ و برکب بخرو بشین بنویس و خبر برسول... 

چه پاپوشی بدوزم؟ چه خبری برسونم؟ 

- بیشا» تو خیلی خامی» هنوز مثل بچه شیرخوره‌هایی... گوش 
کن» لوفکا پوستوروسلف برای جشن تولد رفت خونه‌ی چیژوف» کمتر 
نوشید و بیشتر گوش تیز کرد» هرجا لازم ميشد بله بله میگفت... 
چیژوف پیر سر بیز بی احتیاطی کرد و گفت : «خدا خودش به 
شهریار بزرگوار ما» فیودور آلکسیویچ» صحت و عافیت بده» شایع 
کردن که عمرش تا آخر ایام پرهیز» دوام نمیاره. میکن شب‌پیش 
در کربل از مأکیان بانگ خروس برخاست... , آقاجان» پوستوروسلفو 
بیق» زرنی کرد و فرصتو غنیمت شمرد. فی‌الفور از .جا پرید .و 
فریاد کشید : , حرف و عمل!» (۱) - تمام مهمونارو با بیزبان 
که جشن تولد داشت» گرفتن و به دیوان تفتیش بردن. پوستوروساف 
خبر داد که « جیژوف چنین و جنان گفته و به ساحت شهریاری 
اهانت کرده,. دستای چیژوفو از پشت بهم پیجیدن و به سلابه 
آویزونش کردن. سپس دنبال قصه ماکیان و بانگ خروسو گرفتن. 
ابلاک چیژوفو پیاداش خوش خدمتی به پوستوروساف بخشیدن و 
چیژوفو بادام‌العمر به سیبری تبعید کردن. بعله» آدیای با عقل 


۱ - « حرف و عمل » - در عهد دولت قدیم مسکو و دردوران 
ابپراتوری روسیه تا پیش از سلطنت کاترین دوم بیان این عبارت 
دال بر این بود. که گوینده آن میخواهد درباره یک جرم مملکتی به 
مقابات بربوطه خبر بدهد, آنگه بتهم و شای هر دو را به محکمه 
جلب میکردند. (م.) 


اینجور عمل بیکنن... - استیوپکا چشمان خود را که بثل چشم 
ماهی ثابت بود» به میخایلا دوخت و به سخن حنین ادامه داد » - 
والودکا جمودانف از اينم ساده تر عمل کرد : به همسایش تهمت 
ژد و گنت این میخواست تو حیاط خونه خودش نو بکشه. به 
منشیای دیوان وعده داد که یک سوم غنیمتو بده باونا, همسایش 
از خدا بیخوا ست که داروندار شود بده و از شر دیوان قضا 
.خلاص شه,, 

میخایلا لختی بفکر فرو رفت و سپس در حالیکه کلاهش را 
. میچرخاند گفت ۰ 

- استپان سییوئویچج» من جربزه دعوا و مرافعه دیوانی ندارم. 

مس اگر جربزه داشتی که من بتو درس نمیدادم... (استیوپک 
چنان زهر خندی زد که میخایلا از دیدن دندان‌های ریز و کرم 
خورده‌اش یکه خورد و خود را عقب کشید.) محکمه کشی جربزه 
" میخواد» جونم... والا یکوقت بیبینی که دستای خودتو به پشت 
پیچوندن و آویزوئت کردن... مختصر کلام اینکه» میشاء با قوی 
در نیفت و ضعیفو بزن ... مثلا من می‌بینم که تو بیباک پیش 
من اومدی... 

- استپان سپونویچج» چطور بیباک اومدم... 

حفه شوء باید یاد بکیری دهنتو ببندی... من با تو بازبون 
خوش صحبت میکنم» اما میدونی سر دیگرون چه بلایی میارم؟.. 
فرض کن کسل شدم... دست بدست میکویم... نوکرها شتابان وارد 
میشن... بی؟ . خدمه‌ی وفادار» منو به نشاط بیارین... اونوقت 
دستای سفید نازنینتو میگیرن و کشون کشون میبرن تو حیاط و 
بازی موش و گربه راه میندازن... - این بگفت و باز فقط با حرکت 
لپ و با چشمان ثابت خندید و سپس افزود : نترس» من امروز از سر 
صیح شوخی بیکنم. 

میخایلا با احتهاط از جا برخاست تا تعظیم کند. استیویکا با نو ک 
عصا ه شانه‌اش زد و وادارش کرد بنشیند. 

میخایلا گفت : 


۹۹ 


. - استهان سمیوئویچ» ببخش اگه از روی حماقت حرف زیادی 
زدم. ۱ ۱ زار 

استیوپکا با لحنی سرد و با تبختر گفت : -- حرف زیادی نزدی» 
ابا پیش از شأن و وضع و اصل و نسبت جسارت کردی. ابا 
باشه» خدا میتخشه. دفعه‌ی دیگه در سرسرا منتظربمون» اگه به تالار 
دعوتت کردن» ابتناع کن و نیا تو. اگه امر کردم بشین - تو 
نشین, بجای تعظیم هم بزانو بیفت, 

پره‌های بینی میخایلا مرتعش شده با اینحال بر نفس خود غالب 
آید و پا خفت و خواری» برای درسی که پاو داده بود» تشکر کرد. 
استیوپکا دهان دره‌ای کرد و لبان خود , را پیچاند و آنگاه گفت ۰ 

آره» آره» باید بتو کمک کرد تا از این بدبختی نجات پیدا 
کنی... یه مطلبی هست که منو نگرون میکنه... ببینم تو حرف تو 
دهنت بند بیشه يا نه؟.. خیلی خب... می‌بینم که پسر سریم‌الانتقالی 
. هستی... بیا جلوتر بشین... (ثوک عصارا بر زین زد و میخایلا 
با عجله کنار او نشست. استیوبکا او را ورانداز کرد.) کجا منزل 
کردی» تو مسافرخونه؟ شب برای خواب بیا اینجا, بتو قبا و کلیجه و 
تنبون و موزه قشنگ میدم. رختای پاره پوروی خودتو عجالتاً قایم 
کن. یک بانوی بویارو باید متمتم کرد. 

میخایلا از شرم سرخ شد و گنت : 

برای اون کار ؟ 

س درست برای همون کار» برای خوشایند شیطون, بدون هیچ 
درد سر » جیبت پر پول ميشه... یک بانوی اعیان بویار هست... روی 
صندوقهای پر از طلا نشسته» اما شیطون غلغلکش میده... فهمیدی؛ 
میشکل؟ اگه اطاعت کنی» کارت سکه است... اما اگه قصد گول 
زدن داشته باشی» دستور میدم بندازنت تو گودال خرس‌هاء اونوقت 
استخوانهاتم نمیتوئن پیدا کنن . (آنکه دو دست خود را از زیر سر 
ستين های مرواریددوزی ببرون کشید و کف برکف کویید. بصدای 
دست» ۰ همان جوانک گستاخ چندی پیش داخل شد.,) ‏ 
فل وکتیس» این نجیب زاده رو ببرش حموم» زیرجابه و لباس خوب 
بهش پوشود... برا شام بیارزش پیش من. 3 


۷ 


۱ 


شاهدخت موفیا از نیایش باز گشت - خسته و کوفته بود.. 
امروژ بمناسبت « ایام پرهیز بزرگ» (۱) دو بار در نیایش شرکت 
جسث , ال سیاه و اندی کلم ثرش خورده بود. برصندلی راحتی دسته‌دار 
پدرش که 1 ماوراء بحار آورده بودند نشمت و نان سفید فغیر کت 
خاص خوراک ایام پرهیز را که در دستمال قلابدوزی پیچیده 
شده و طبق آیین مذهپی با خود از کلیسا آورده بود» روی زاو گذاشت. 
این صندی را جندی پیش بدستور سوفیا از « کاخ گرانوویتابا » (۲( 
آورده پودند. ناتالیا بلکه پیوه (مادر پطر , ۳۹ پس از اطلاع از این 
ابر برآشفت و گفت ۰ «شاهدحت بزودی 3 بیدهد اورنگ را هم به 
خلوتکه او ببرند...» بگذار بلکه اتالیا هر چه میخواهد قرتر 
کند. ِ 

خورشيد بهاری از پشت شیشه‌های کوچک الوان دو پنجره با 
پرتو گرم و رنگارنک بدرون می‌تابید... خلوتگه تمیز و نظیف بود؛ 
آرایش ساده داشت و رایحه گیاهان خشک در فضای آن پیحیده 
بود. دیوارهای سپید آن به حجره راهبه‌ها میماند. بخاری کاشی ر 
که یمکتی برای دراز کشیدن کنار آن تعبیه شده بود» خوب تابیده 
و دا غ کرده بودند. تمام اثائیه» نیمکت‌ها و یز رو کش کرپاس 
دایره گلدار صفحه ساعت لنگری آهسته دور میزد. قفبه 
کتاب را با پرده پوشانده بودند: ایام پرهیز بزرگ بود - هوسی 
وا کناب خوانت ود مکی وه ِ 

سوفیا پاهای خود را که در کفش های راحتی ماهوتی فرو 
برده بود» روی چهارپایه گذاشت و با چشمان نیم‌بسته در حال 
چرت به نوسان درآد. بهار است؛» بهار. گناه در پهنه کیتی پرسه 


۱ -«ایام پرهیز بزرگ, - دوران پرهیز پیش از عید پاک 
که هفت هفته بطول میانجاید و طی آن خوردن لحم و لبتیات بموجب 
آیین کلیسا حرام است . ۳ ( 

۲ - م1021 0۷ج - نام یی از کخهای کربل که تالارآن 
مصور است (نکارستان). (م۰) 
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میزند و خوش خوش به خلونکه دوشبزه راه مییابد... آنهم در ایام 
پرهیز بزرگ!.. دلش میخواست پرده‌های پنجره‌ها را فرو کشد و 
جلوی پرتو رنکین آفتاب را بگیرد» اما حال پرخاستن یا فرا خواندن 
خادمه را نداشت. نغمه‌های پارسایی و دیانت کهن هنوز در ضمیرش 
طنین افکن بود» ولی گوش با اضطراب در کمین بود که بشنود آیا 
از تخته‌های کف خلونگه صدایی برنمیخیزد و روشتی حیاتش از در 
داخل نمیشود. آه» آیا این گناه نیست که میاید... « خوب بیاید» 
دعا میخوانم و آمرزش میطلیم ... پای پیاده بزیارت تمام اباکن مقدسه 
میروم .۰ بگذار داخل شود ». ۱ 

وگ سکوت خواب آور داشت» تنها لنگر ساعت در نوسان 
بود و تیک تیک میکرد. چه اشکها که در اینجا ریخته 
نشده بود, چه دفعات بسیار که سوفیا در چار دیواری این خلوتگه 
بی تابی کشیده و با دلی بیقرار عرض و طول آثرا پیموده بود... 
فریاد برآور» دست بدندان بکز» حاصلی ندارد» سال‌ها میگذرند و 
گلشن جوانیات را می‌پژبرند... آری تو دوشیزه دخت تزار 
محکوبی که بادام العمر باکزه بمائی وسر را با طاقیه سیاه راهیه ها 
پپوشالی... این خلوتکه نها یک در دارد و آنهم یکراست به دیر 
بیرود. چه بنیار از شاهدخت‌ها که شبها در اینجا فریادهای نوبیدانه " 
خود را در سینه بالش خاموش ساختند» بویه‌ها کردند و موی از سر 
کندند» کسی نه صدایی شنید و نه چیزی دید. . 

چه بسیار از آنان که عمری عقیم و بی حاصل گذراندند و 
در زیر تخته ستگهای دیر بخواب ابد. فرو رفتند. نام آن دختران 
نگون‌بخت بدست فراموشی یود شد. بخت تنها با یی از آنان یاری 
کرد و چون مرخ وحشی از قفس زندان. دخترانه برون جست. به 
دل رخصت داد تا عشق ورزد,.. آنهم نه به برد صاحب تازیانه و 
موزه‌های زبخت» بلکه به واسیلی واسيليويچ. نیکو. جمال» نور بصر » 
آرام. جان» دلبر شبرین. بیان» فریبا و ناشکیبا.,. آمء گناهء گناه! 
سوفیا دستمال نان را انداخت و گویی گناه را ۳ خود میراند» آهسته 
دست. افشاند و بی آنکه چشم بگشاید" به آشعه بر از پنحره 
بینایید و به رژیا های داغ لبخند زد.. ۳ 


1۹ 


۱ 

از تخته‌های کف خلونگه. صدا برخاست. سوفیا از جا پرید و 
چشمانش با وحشت بدر دوخته شد» گویی هم اکنون ملک الموت 
با بالهای آتشین و ردای زرین حجوم میآورد. لبانش بارتعاش افتاد» 
باز بر دسته مخملی صندلی تکیه داد و با کف دو دست صورت 
خود را پوشاند. قلبش سخت می‌تهید. 

" واسیلی واسیلیویچ گولیتسین جلوی درکه کوتاه خلوتکه سر خم 

کرد و با احتیاط بدرون کام نهاد و همانجا خاموش ‏ برجای ماند. 
سوفیا دلش میخواست هماندم ازجا برخیزد و او .را با تمام پیکر 
پرهیحان خود بسان موج دریا در ار کمزگان ابا خود را به جواپ زد ۰ 
این حالت پسندیده تر بود - می‌پندارد شاهدخت زان زیادی 
در نیایش گذرانده» خسته شده و حالا تبسم کنان بخواب رفته است. 

واسیی واسليويیچ با صدایی که بزحمت شنیده میشد آواز داد : 
سوفیاه سپس خم شد و خش خش ردای زرفتش بکوش رسید. 
لبان سوفیا باز شد. آنگاه نبیل‌های خوشبو گونه‌هایش. را قلقلک‌دادند» 
لبان گرم نرم نرم فرود آمد و سخت برلبانش نشست. سوفیا سراپا 
پارژه در آمدء بیلی وصف‌ناپذیر در تیره پشتش موج زد و با رعشه‌ای 
سوزان در خاصره پهنش پخش شد. آغوش گشود تا سر واسیلی 
واسیلیویچ را در برگیرد» ولی او را از خود راند و گفت : 


سب آه» 7 شو م,. جه میکنی» معصیت داره» آخه امروزژ حمعه 
مقلاسه , , 


حشمان هوشمندش را ود و مثل هميشه از زیبایی واسیی 
واسیلیویچ واله ماند, احساس کرد که او ِِ است, ۳ 
از شادی مالامال شد و بعلامت نفی سر تکان داد,, 

واسیل واسیلیویچ گفت ۰ 
- سوفیا» ایوان میخایلويچ و ایوان آندر‌يويج خووانسی (۱) 
پایین بنتظرن» خبرهای مهم برای تو آوردن. زود برو . امر- خیلی 
فوریست» درنک جایز: نیست... 


۱ ۱ نم 10۷21 


۷۰ 


سوفیا دستهای او را گرفت و به سینه‌ی :پر خود جسباند و بر 
آنها بوسه زد. مژکانش از فرط عشق مرطوب بود. جلوی آیینه رفت 
تا نیمتاجم خود را روی سر برتب کند. به تصویر خود در آیینه 
نکاهی پریشان انداخت و در دل "گنت ۰ : یبا فیستم»_ اما دوستم 
0 

نکه گفت : بریم. 
۳ ایوان بیخایلویچ ایو 0( خالوی 
شاهدخت - با کلاههای خزبوقی دراز که ن وکشان به طاق یخورد؛ 
کنار دریچه مورب اتاق ایستاده بودند. بیلوسلاوسی گونه‌های 
" استخوانی پهن و چشمان تنک داشت و در ردای نو خزی که از 
تزار خلعت گرفته بود» سراپا خیس عرق و چهره‌اش از فرط چاقی و 
هیجان سرخ بود. سوفیا با گلمهای تند وارد شد و بشیوه راهیه‌ها 
سر فرود آورد. ایوان. بیخایلویچ تا آنجا که سمکن بود» ریش و 
لب‌های خود را جلو داد - شکمش نمیگذاشت بیش از آن پیشن 
آید - و گفت ۰ 

مائوه‌یف (۲) همین حالا در .دیر « ترو لیتسا (۳) است. 
(چشمان سبز رنک سوفبا فراخ شد.) راهبان طوری ازش استقبال 
میکئن کد انار تزاره. , , دوا زدهم باه به در مسکو باید منتظرش 
بود. برادر زاده من پتکا تو لستوی همین حالا با شتاب از تروآیتضا 
رسیده, ,. میکه ماتومیف بعد از وعظ در برایر خلایق بما طایفه 
میلوسلاوسک دشنام داده و هتای کرده, ماتوویف گفته : « کلاغ ها 
سر گیج تزاری گرد اومدن... یخوان با نیزه‌های کمانداران از 
روی دیوار قصر بپرن و خودشوئو توی قصر برسونن... اما این 
آرزو رو باید بگور ببرن... شورش اینهارا هم در هم بیکويمء افواح. 
کماندارو به بلاد دور و سرحدات نبعید میکنم, .. من شاخ این 
بویارهای اعظم‌رو میشکنم. صلیب در برابر تزار پطر آلکسیویچ 


۱ ۱0512791( 
۷۵۲۷۵6۵۷-۲ 
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میبوسم و چون او هنوز صغیره مادر بزرگوارش ناتالیا کریلونا (۱) 
زبام حکوبت رو بدست بیگیره. تا این مقصود حاصل نشه من سر 
بگور نمیذارم ». 

صورت سوفیا رنگ خاکستری بخود " گرفت. ایستاده و سرش 
" پایین و دستهایش آويخته بود. تنها نیمتاج شاخی‌اش بیلرزید و 
رشته کیسوی کلفتش بر پشتش می‌جنیید. واسیلی واسيليويچ دور تر 
از او در سایه ایستاده بود. بخووانسی با چهره ه کدرو عبوس بزمین 
نگریست و گفت ۰ 

بقصود ص نمیشه ابا نه آنطور که او میخواد... با 
نمیذاريم ماتوه‌یف در مسکو حکومت کنه... 

میلوسلاوسی شتابزده‌تر از پیش بسخن ادامه داد و گفت ۰ 

آو بد تر از همه به کنیاز واسیلی واسیلیویچ توهین کرد و 
دشنام داد. گفت ۰ واسک گولیتسین (۲) به تاج تژاری دست دراز 
کرده» سر به تنش تمیذا ریم . .. » 

سوقیا آهسته ب رگشت و نکاهش بانکه 1 واسپلیویج تلاقی 

کرد. وابیلی واسيليويج پوزخندی زد و چين حفیف و رقت‌باری 
بر گوشه دهانش نشست. سوفیا دریافت که پای جان گولیتسین درمیان 
است و سر او در خطر است....بخاطر این چین کوچک حاضر 
بود همین حالا مسکو را بآتش بکشد... سوفیا هیجان خود را فرو 
خورد و پرسید ۰ کمانداران.جه بیگویند؟ ۱ 

تقو وروی هه ی رتافد واه دامیلبويج ۳ 
در تالار براه افتاد» به درها نظری افکند و سپس با زگشت و. پشت 
سز مسوفیا ایستاد . سوفیا تناپ نیاورد و کلام ِِِِ" که تا 
سخن آغاز کرده بود قطم کرد و گفت ؛ ۲ ۱ 

رت ملکه ناتالیا کریلونا تشنه‌ی خونه... چی تفا کرده؟ 
شاید هنوز نمیتونه تبار پست خودشو از یاد ببره» توی خونه‌ی پدر و 
مادرش پوزار پا داشت... همه میدوتن که وقتی ماتودیف از روی. 


۱- ۳۲۱0۷۲۵ ۱۲2)۵112 
۲ - واسکا (ویاوه ۱۷ ) مخنف واسیلی, (م۰) 
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ترحم اوئو به قصر خودش برد» یک جامه برای واشور نداشت.. . لفظ 
مشکوی هیچوقت بگوشش هم نخورده بود - یا مردها سر یکت میز 
شراب میخورد» - رگ‌های گردن کلفت سوفیا در حلقه یثه تنگ " 
مروارید دوزی از حشم پر آید و چهره‌اش از لکه‌های ثیره پوشیده 
شد. - بلکد تمام زندی شو به عیش و عشرت گذرونده» هم با مرحوم 
ابوی با بوده و هم با نیکون بطریق داستان‌ها داشته... با اهل 
مسکوييم و از همه چیز خبر داریم... اما این برادرک با پطر 
کوچولو براستی بعمایی است» بکه اینکه معجژه شده باشه - ها 
رخسارش به پدر ما میمونه و نه رفتار و هنچارش. (سوفیا در : 
حالیکه انگشترهایش را بهم میسایید مشت خود را فشرد و به سینه 
چسیانید) س من ن دختری بیش نیستم و شرم دارم از .اینکه در باب 
تمشیت امور مملکتی با شما گنتگو کنم... اما اگر ناتالیا _کریلونا 

طالب خون باشه» به خون میرسه ... ویا ایتکه سرهای: همه شما 
پر باد بیره و بنهم خودمو به حاه میاندازم. 

واسیلی واسیلیویچ به سخن آید و گفت - + آدم از شنیدن ۳ 
حرفها حظ میکنه» حظ , کنیاز ایوان آندره‌يويچ» حالا نو برای شاهدخت 
حکایت کن که در افواج چه میگدره, .. 

خووانسی گفت : سوفیا : آلکسیونا (۱)» سوای فوج سترمیانوی 
(۲) قیه‌ی افواح همه هواخواه نو هنستن, کمانداران هر روز گروه 
گروه حلوی قرارگاه‌های سران حودشون «جمع میشن » گرا چوب به 
پنحره های انها پرتاب میکنن و فحش مادر به سرهنکان میدل. . 
(میلوسلاوسی بشنیدن این لفظ نفسش تنگ شد و پا تتحتح سینه اف 
کرد» واسیل واسیلیویچ از ترس پلک‌هایش بهم خورد» اما سوفیا خم 
بابرو . تیاورد...) سرهنگ بوخ‌وسف (۳) و امیر صده بوبوریکین (؛ ) 
با کمانداران درشتی کردن و خواستن اونهارو بارامش وادارن» 
کمانداران ریختن و اونها رو کشون کشون بالای برج. ناتوس بردن 


۸16616718 - ۱ 
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و هلهله کنان از بالا به پایین پرتاب ۰ کردن. زیر بار 
هیچ فربانی نمیزن» در شارستان و در بازازهای « بلی گورود » (۱) 
و « کیتای گورود » (۲) جع میشن و خلایق رو اغوا میکنن. جلوی 
حمابهای عمومی جم بیش و فریاد میزئن : «طایفه‌ی ناریشکین و 
این ماتوهیف باید: بما حکوست کنن. ما گردنشوئو: خورد میکنیم ! .. » 

سوفیا قد راست کرد و گره بر ابروان افکند و گفت : 

این حماعت فقط برای عربده کشیدن حنجره قوی دارند» 
اما ما از اینها انتظار اعمال بزرگ داریم. باید ترس رو کنار بذارن 
و سرهای دشمنان: من : ماتو‌یف» یازیکف و لیخاچف رو به نیزه 
بزنن» ریشه‌ی حمدی طاینه اریشکین‌ها رو قطع کنن» نترسن و 
این پسره‌ی نکبت» سک توله‌ی اتالیا رو پا لکد از تخت بیندازن 
پایین... زن پدر» زن‌پدر ا.. ای بطن ملعون... -سوفیا با یک 
حرکت تمام حلقه‌ها را از انگشتانش بیرون کشید و در مشت فشرد 
و جلوی خووانسی گرفت و گفت : بیاء بگیر ,,. بفرست برای اونها... 
بگو هر تقاضایی داشته باشن_ برآورده ميشه... هم جیره و مواچب 
خواهند گرفت» هم زین و هم انواع امتیازات و بعافیتها... فقط 
در لحظه‌ی لازم ترس بخود راه ندن. بگو منو برای سلطنت نام بپرن. 

میلوسازوسی بشنیدن این سخن فقط دست‌های خود را وحشت 
زده تکان داد. خووانسک با هیجانی دیوانه‌وار لب کشود و دندان‌های 
خود را نمایان ساخت... واسیلی واسیليویچج چشمان خود را با کف 
دنت پوشانید» معلوم نبود جراء شاید میخواست نخوتی را که از 
شنیدن این سخنان در چهره اش 2 بودء از انظار نهان دارد... 


۱۹ 


آلکساشکا و آلبوشک دز ول تسل ماود پیر وکا سیر خوردزز 
و دی از عرا درآوردند. کیفشانل کوک و دنیا به کامشان بود., 
زایاتس هم پیه زیاد کرده بود و تتبل و لخت شده بود, میگفت ۰ 


۱ - 80۲00-[6ظ 
۰ ۲۰ - 11121-80100 
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« بچه‌ها» من و۳ خودمو کردم» حالا شما واسه‌ی من کار کئین ». 
ام روز دم در کلبه می‌نشست» تخمد می‌شکست و مرغ ها و 
گنجشک ها را تماشا میکرد. از زور تن آسایی و پیه گرفتتگ خیالات 
بسرش زد : ۰ ر«لکنه که بچه ها پول‌ها رو ورن غیر بمکند 
که هر باز میلقی ولو جزئی ندزدن ». 

از آن پس شبها هنکام شمردن پولهایی که بجه‌ها ی میدادند» 
شروع کرد به استنطاق کردن» ایراد گرفتن» جیب‌ها و لای لپ 
آنها را گشتن تا بیند پول قایم کرده‌اند یانه. نیمه‌های شب 
بیخوابی بسرش میزد و پیوسته با خود میگفت : ر.آخد وقتی آدم با 
پول سر و کار داره» نميشه که دزدی نکنه ,. یک راه برایش بانده 
بود و آن اینکه از بحه‌ها چشم زهر بگیرد. ۱ 

در یک از شب‌ها آلکساشکا و آلیوشکا خوش و حرم برای شام 
آمدند و پول‌های دخل روز را تحویل دادند. زایاتس شمرد و پیله 
کرک کی وی کر رن کت نها درربتی دی توت 
کجاست؟ - آنگاه ت رکه سبزی را که از صبح بریده بود برداشت و 
ککل آلکساشکا زا به چنگ گرفت و بنا کرد به زدت بچه‌ها و در 
همان حال شمردن : او بال آلکساشکء دومی بال آلپوشکا. وقتی 
خوب کتکشان زد» دستور شام داد. 

سر شام زایاتس در حالیکه دهانش را" "از لعاب سرد کونت نشل فا 
زده‌ی آمیخته با سرکه پر بیکرد گفت : 
: - عله» ایروژه روز یه کتک خورده باندازه دو تا کتک 
نخورده ارزش »1 من از شما بچه ننه‌ها آدم حسابی ۳ خودتون 
پعدها میکین دستش درد نکند. 

زایانس بمٌقاب سوپ کم رز وید درست.. شده 
بود سر کشید و سپس به خوردن سنگدان مرغ با چاشنی عسل و 
زنجبیل» سرغپخته با رشته و گوشت برشته مشغول شد و- یک 
کاسه هم شیر و بلغور پخته روی همه آنها بالا کشید. هر بار 
که قاشق را روی میز بی سفره مبگذاشت» نرم بادی از گلو ببرون 
میداد. گونه‌هایش از پرخوری میلرژید و چشمانش پف مبکرد. یی 
از د کمه‌های شلوار را باز کرد و گفت : 


۷ 


- بچه‌های عزیزم» بعدها در حق .من بدرگه خدا دعا میکنین, 
من آدم خوش قلبي هستم.:. بخورین» بنوشین و فکر کنین که 
من پدرتونم... . ۱ 

آلکساشکا ی نشسته بود» دهانش را پکور کرده بود و 
بسوی دیگر بینگر میلگرپست. پس از شام به آلیوشکا گفت : 

من از حونه بایام برای این فرار کردم ی منو کتک 
میزد» این که دیکه جای خود 0 میرم از اینجا, این گراز حالا 
دسنت بزنم پیدا کرده. 

آلیوشکا از فکر وداع با زندی مرفه و شکم سیر بوحشت . 
فتاد. البته بی‌کتک بهتر بود! ابا در این عالم مگر جایی پیدا 
بیشد که آدم را کتک نزنند - همه میزنند. روی بخاری پنهانی 
گریه کرد. اما از رفیق که نمشد دست کشید. بامداد بجه‌ها 
جمبه‌ها را برداشتند و به خیابان رفتند, 

صبح باه به جنک و پا طراوت بود. آب ب رکه‌ها و گودال‌ها 
کبودی بیزد. برگهای درختان توس هوا را عطر آگین میکردند» 
سارها ‏ پسوی خورشید سر بیکشیدند و صیحه میزدند. دخترهای 
پیعار جلوی خانه‌ها ایستاده بودند و دل بکار نمیدادند. بعضی 
از آنها پا پرهنه بودند و یکتا پیراهن متقال برتن داشتند» سر را 
به نیمتاجی از شاخ و برگ توس و گیسوان را به نوارهای رنکین 
آراسته بودند. چشمانشان حالت وحشی داشت. سارها پر پام ها 
بسان بلبلان حهچه میزدند و دختران را بدرون جنکل و جمن زارها 
میخوا ندند. به په از این بهار !.. . «پیروگ‌های عسلی نازه آوردم .. .» 

آلکساشکا بخنده افتاد و گفت : 

۰- بذار زایاتس امروز در انتظار پول بموند. 

۰- ایوای» آلکساشک» این که دزدی میشه. 

- ای احمق دهاتی.. ۱ 
داده؟ دو باه آرکار براش حون کندیم. آهای سرکار کماندار» 
پیروک با گوشت خ رکوش دارم» بخر» داغ داغه» جفتی نیم کوپک... 

عده زن‌ها و دخترهایی که جلوی خانه‌ها ایستاده بودند» 
پپوسته بیشتر امیشد» بردم سر چهار راه‌ها گرد بیآبدند. گروهی 


رد 


از کمانداران تبر زین بدست دوان دوان گذشتند» جماعت با تگاه‌های 
هراسان کنار رفتند و راه باز کردند. هرچه به پل «وسخسویاتسی»ی() 
رودخانه مسکو نزدیکتر بیشدند» عده کمانداران و جمعیت فزوثتر 
میشد. تمام ساحل گوش تا گوش سملو از جمعیّت بود» سوزن 
میانداختی پایین نمیامد. سردم روی -پشته‌های پهن میرفنند تا درون 
کرسل را بهتر بینند. برج‌های سر سبز» کنگره‌های باروهای آجری 
و گنبدهای طلایی کلیشاهای بزرگ و کوچک کربل بر سطح 
آیینه‌وار آب زلال رودخاند که با جریان تقریباً ا بشهود پیش 
میرفت» انعککس آرام داشتند. ولی گنتکوی جماعت آرام نبود. در پس 
پاروهای مستحکم که عمارات بویارها و کاخ تزاری را با بابهای 
شکیل و رنگین و پرنتش و نکارشان در احاطه داشتند» در این 
روز آرام بهاری» اوضاع آشفته بود... اینکه در آنجا چه بیگذشت 
هنوژکسی بطور یتین نمیدانست. کمانداران بدون عبور از پل 
"که پا دو توپ ازسمت کرمل حفاظت میشد» هیاهو بیکردند. : 
در بحوطه کربل جمعی پیاده و سوار دیده میشدند - اینها گروه 
بویارزادکان و از قراولان خاصه تزار بودند, همه حفتان‌های سفید 
آراسته به بال‌های قو که بوسپله قوسهای مسین به پشت نضصب 
پود» در بر داشتند, عده آنها زیاد نبود ۳ ظاهراً از مشاهده حمعیت 
انبوهی که روی پل بالج وگ(۲) موح میزد» بهراس افتاده بودند. 

آلکساشکا مثل وروجک کنار پل درجست و خیز بود. دونفری 
پیروگ را تر و جسب آب کردند و جعبه‌ها را بدور انداختند, 
دیگر دلشان پی کسب و کار نمیرفت. تماشای این ازدحام» 
هم وحشتناک بود و هم تفریح داشت, رفته رنته از میان جماعت» 
که اینجا و اه آنجا» فریادهایی برمیخاست. خون در عروق همه 
به جوش آنده بود. نابسامانی‌های زندی همه را به ستوه آورده 
بود. مشت‌ها بسوی برج‌های کربل گره ميشد. پیربردی از سکنه 


۱ موز وصامه ۱۷ 
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شارستان از پشته زباله‌ها بالا رفت و کلاه از سر طاس خود 
برداشت و آهسنه و شمرده سخن آغاز و و گفت ۰ 

- در عهد تزار برحوم» آلکسی رم هم زمانی سردم 
بثل امروز شوریدن... نان نبود» نمک نبود» پول از قیمت افتاده 
بود» خزانه بجای سکه روبل نقره سکه مس ضرب میزد... بویارهای 
حریص خون خلق الله رو بثل زالو میمکیدند... بردم طفیان 
کردن» آلکسی ميخايلويچ رو از اسب بزیر آوردن و ردایش رو 
دریدن... اونوقت ریختن تو خانه بویارها و خانه‌های خیل از 
انهارو غارت کردن و سوزوندن» عده زیادی از بویارها رو کشتن... 
در جنوب هم استهان رازین» ان جوانمرد قزاق بها خاست... اکر 
هموئوقت ‏ آزادی پدست اویده بود» ابروژ خلق در آزادی و رفاه 
پسر بیبرد... اما باو یاری نکردن... مردم زور ندارن و فقط 
بلدن به حلتوم خودشون زور بیارن . حالا هم» فرزندان من» اگر 
دست یکانی بهم ندین» باید منتظر تیغ جلاد و چوبه‌دار باشین» 
بوپارها برشما چیره میشن ... 

جماعت هاچ و واج. و با دهان باز حرفهای او را میشنیدند 
و .بیش از پیش مشوش و متوحش میشدند. فقط پی برده بودند 
که در کربل تدرتی وجود ندارد و آکنون فرصت مناسبی است 
برای آنکه ارکان این دژ کهن را بلرزه اندازند. اما بچه طریق؟ 

جای دیگر یک از کمانداران خطاب به جمعیت میگفت :.. 

بنتظر چی هستین؟ بویار ماتوهیف امروز سحر وارد 
مسکو شتاهرونی فک ماتو‌یف رو نمیشناسین؟ تا وقتی که بویارها 
در کربل بی پیشوا بودن و با هم بکابره و مشاجره میکردن» 
هنوز برای با اىکان حبات بود... اما حالا فرمانروای واقعی به 
بیدون اونده» اين آدم بهار همه رو میکشه و همه رو سر جای 
خودشون میشونه ... چنان باج و خراجی از همه‌ی ما بگیره که در 
عمرون ندیده بائیم, باید همین ابروز» علم عصیان برافراشت» 
فردا دیکه دیره. 

از این سخنان سرها به دوار افتاد. فردا دیکه دیره,.. چشم‌ها 
را پرده خون گرفت... کرمل که با تصویری لخت و بیحال در 


۷۸ ف 


آب رودحائه منعکس بود» "پسان شبحی مینمود - سپیدمو» دسترس 
ِ غدار و آ کنده از ژر.. , کنار توپ‌های روی باروها 
یک توبچی هم نبود. انکار همه مرده بودند. غلیواژها بر فراز 
کرمل رم نرم بر سینه آسمان میلغزیدند... 

ناگهان در انتهای پل قراولان دار به جنب و جوش 
آبدند و بانگ‌های ضعیفی از آنها بگوش رسید. سواری با اسبی 
چون برف» سپید دربیان آنها پدیدار شد که روی اسب در پیچ 
و تاب بود. قراولان با تبر زین های تیغه پهن دسته بلند خود» او را 
تهدید میکردند و راه نمیدادند. سوار زور آورد ‏ و اسب را سر 
دست بلند کرد و از صف قراولان برون جست. کلاه از سرش 
افتاد و خود دیوانه‌وار از روی پل شناور به پیش تاخت. آب 
از درز تخته‌های پل شلپ شلپ بیرون می‌جهید. اسب که ساق‌های 
پاریک و ظریف داشت با نشاط یال می‌جنبانید. 

جمعیت یکسره خاموش شد. ارس بام فک تمسق 
سوار رها شد. سوار بدرون جمعیت ناخت و آنکاه عنال کشید. 
و روی رکاب راست ایستاد. سرش از ته تراشیده بود و پوست آن 
می‌جنبید. صورت کشیده‌اش با دىاغ دراز از شدت تاخت سرخ 
شده بود. چشمان میشی‌اش در سایه ابروان پهنی که گویی 
زغال بر آنها مالیده بودند» برق بیزد. او را شناختند : 

-- تولستوی... پطر آند ره‌یویچ » خواهرزاده میلوسلاوسی... او 

پطر آندره‌یویچ با بانگ رسا و مقطع فریاد کشید : 

ملت... _ کمانداران... وامصییتا,.. باتوه‌یف و طایفه 
ناریشکین همین حالا شاهزاده ایوان رو حفه کردن... اگر بکمک 
نرسین» پطر رو هم خفه میکنن... هر چه زودتر خودتونو به کرمل 
برسوئین والا دیر میشه. 

جبعیت لندید و بو ان 
روی آورد. هزاران سر موح زد و دربیان آنها اسب سفید تولستوی 
به پیچ و تاب آمد. از پل صدای خشک شکستک برخاست و پل شکم‌داد 
و په آپب نشست. افراد تا زانو در آپ روی پل بیدویدند, کمانداران 


۷۹ 


صلده به صده ازی هم میشتافتند» به سردم تثه میژدند» ره میگشودند 
و خاموش و ۰ خشمگین بیگذشتند, اژ دورادور . ناقوسی بصدا 
درآید - دنگ» دنگ» دنگ, - ضربات دببدم تندتر و هولناک تر 
بیشد... در پاسخ آن ناقوسهای برج های دیکر به نوسان درآمدند و 
از «هر چهل بار چهل برج اقوس, مسکو بانگ آشوب برخاست.. 

در کرمل خاموش نخست دریچه‌ای و از پی آن ار 
در پرتو آفتاب برقی زد و پسته شد.., 


۱۷ 


کمانداران که از شتابزدی» افواجشان درهم ریخته بود با 
صفوف امنظم به « کاخ گرانوویتایا, و کلیسای «بلا گووشنسک, رسیدند. 
جیع کثیری که عقب بانده بودند به دروازههای مستحکم خائه های 
بویارها هجوم میبردند و از برج‌ها بالا میرفتند تا ناقوس ها را 
بصدا درآورند. ناقوس پنجاه خرواری «ایوان کبیر» با بانق بم 
و هول انگیز بصدا درآمد. در گذرگههای تنگ بیان خانه ها و 
حصارهای سنگ دیرها و دیوارهای زردرنگ بنای طویل دیوان‌ها؛ 
اجساد کشته ی کماشتکان بویارها رویهم انبائته بود و زخی‌ها 
نالان بر زمین میخزیدند. چند اسب زین دار ربیده و هراسان در 
ناخت و تاز بودند: آنها را با شلیک خنده بچنگ بیاوردند. جماعت 
میخروشید و پنجره‌ها را سنگباران میکرد. ۱ 

کمانداران» حماعت مردم و خیل انبوهی از پسربچه‌ها (و 
از آنجمله آلکساشکا و آلیوشک) به دیوارها و در و پنجره رنکارنگ 
کاخ تزار که ریعی از محوطه کرمل را دربر میگرفت» چشم 
دوخته پودند. کمن مجموعه‌ای بود از بناهای ی و چوبی» 
مشکوهای پلندء کلیبه‌های ححجیسم و کوتاه» دهلیزه» برج‌ها 
و برجک‌هایی به الوان سرخ و سیز و کبود با روکش‌هایی از 
نخته یا ۳ که همه بوسیله راهروها و پلکلن‌های متعدد 
پیکدیگر متصل میشدند. از صدها باغ چتری و پیازی شکل که 
طرفه تاج‌های چ چندپر و محدب يا مضرس پسان تاج خروس بر تارک 
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خود داشتند» برق طلا و نقره ساطع. بود. فرمانروای ۰ روی. مین 
که پس از خدا برتراز هرکس بود» در اینجا سکنی داشت... 

هرچه باشد خوفناک است. اینجا نه تنها انسان عادی را و 
آنهم با سلاح راه نبود» پلکه بویا رها هم اسپ خود را دم دروازه ۱ 
بیگذاشتند» پیاده از کل و لای میگذشتند» با ترس و لرز زیر 
چشمی به پنجره‌های کاخ تزار بینگریستند و کلاه از سر برمیداشتند, 
جماعت ازدحام کننده بات بر .جای ایستاده بود. از ناقوس «ایوان 
کبیر» بانگ بربیخاست و با پژوای جانگداز درقفس سینه می‌پیچید 
" هراس بر دلها افتاد. آنگاه تنی چند از مردان جسور و چالاک 
کام به پیش نهادند و بانک پر کشیدند ‏ 

آهای بچه‌ها»ه جرا باتتون برده؟ شاهزاده اپوان رو حفه 
کردن و تزار پطر .روهم همین‌حالا میکشن. یالله» معطل نشو؛ 
نردبونا رو پذار» درو بشکن و برو توا 

جمعیت به ولوله افتاد و خروش از آن طبل ها 
" سخت په صدا درآبدند. پژوا ک فریاد های بوحش در فضا پیچید 
قریب بیست کماندار به پیش دویدند و دست به قبضه شمشیرهای 
سر کچ بردند» از روی نرده‌ها پریدند و شتابان از کریاس سرخ 
گذشتند ,» درب مسوار کاخ را کوپیدند و با فشار شاندها بر آن 
زور آوردند. جماعت بانگ برمیکشید ۰ : «جانمی باپا» جانمی پاپا, - 
و هچجوم بیبرد. چند نردبان که معلوم نود از کجا پیدا .کرده 
بودند» بهوا رفت. نردیان‌ها را جلوی پنجره‌های کاخ گرانوویتایا 
طارمی‌های چنبی ‏ کریاس قرار دادند و از آنها بالا رفتند و در 
حالیکه دندان‌ها را پهم میفشردند» فریاد زدند : ,مانوه‌یف رو بدست 
با بدین: اریشکین‌ها رو بدست با بدین |» ۱ 


۸ 
تس پا این یت ما رو یکشن» یکشن... آرتامون 0و 0 


جد" باید ‏ کرد؟ : 
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مس خدا رحیم است؛ بلکه» به عنایت الهی مستظهر باشیم. من 
بیروم با اینها صحبت کنم... آهای» کسی رو عقب بطریق فرستادین 
یا نه؟ زود یک دیگه بره خبرش کنه... 

آرتامون س رگیویچ» دشمنای من همینا هستن» هیینا.. 
یازیکف با جشمای خودش دید که از میلوسلاوسی‌ها دو نفر 
با لباس مبدل بیان کماندارها بودن... 

بلکه» تو زن هستی و باید به کردار زنان رفتار کنی» 
دست دعا پد رکاه باریتعای 9 

"از سر سرای کاخ بانگ برخاست ؛ آبد» آمد. 

بطریق یوآ کیم(۱) عصازنان و در حالیکه نوک تیز عصایش 
بر تخته‌های بلوط کف اتاق فرو مپرفت» از در درآید. دیدکان 
پیربق و به حدقه نشمته‌اش که هاله سیاهی بدور آن افتاذه 
بود» به پنجره‌های کوناه زیر. طاق دوخته شد. پشت پنجره‌ها سرهای 
کماندارانی که از نردبان‌ها بالا آمده بودند به شیشه‌های الوان 
حسپپده بود, بطریق دست خشکیده‌اش را بلند کرد و آنها را تهدید 
کرد. سرها ربیدند و پس زفتند, 

ملکه ناتالیا کریلونا بسوی بطریق شتافت. صورت گرد و چاقش 
در زیر کلاهی از پوست روپاه نقره‌فام مثل گچ سید بود. دست 
سرد .یخ زده "بطریق را چسیید .و در حالیکه 2 پر آن پوسه 
بیزد» پریده بریده له ۱ 

پدار مقدس» پداد با پرش» با رو ثحات. بده.,. 

آرتامون سرگیویچ باتومیف با لحنی‌جدی گفت ۰ 

بت پدر بقدس, : کار خرابه. 

بردیک فراخ دیدکان بطریق باو دوخته شد. باتوه‌یف ریش 
پهن ابلق خود را تکانی داد و گفت ۰ این نتنه و توطئه است» 
بلوای واقعیه... خودشونم نمیدونن برای چی عربده میکشن... 
خود او با چشمانی چون دو چشم عقاب و .بینی کشیده و 
باریک که شمایل های قدیمی را بیاد بپاآورد» کابا5 آرام بود *. 
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در دوران حیات طولانی خود حوادث بسیار از سرگذرانده و بارها 
با مرگ رو در رو شده بود. آتش یک شوق هنوز در درونش 
زبانه میکشید - شوق قدرت و حب جاه... خشمی را که پلک‌های 
پیرش را به رعشه انداخته بود فرو خورد و گفت : 
- همینقدر باه که این جماعت رو از کرسل بیرون کنیم. 
در پبرون باسانی کار رو با هاشون یکسره میکنیم,.. 
غرش ضربات و فریادها در پشت پنحره‌ها شدت می‌یافت. در 
این بیان کسی که کمانداران و بویارها پیش از ابلیس منفورش 
میداشتند» از یک در وارد شد و با نوک پا شتابان طول تالار 
را پیمود و بسوی در دیگر رفت. این شخ ایوان کریلویچ 
ناریشکین» برادر ملکه اثالیا» جوان زیباً و خود آرایی" بود که 
گرچه بیش از بیست و چهار سال نداشت» در همین سن به منصب 
بویاری رسیده بود. میگنتند که گویا هم اکنون تاج تزاری برای 
سر خود اندازه گرفته است. چهره‌اش ۳ ترس رنگ بنفش بخود 
بود و سبیل‌های کوچک سیاهش بر زبینه آن» مصنوعی 
د, گویی شکنجه‌های فردا و مرگ موحش خود را بر سکوی 
اد به چشم می‌بیند. در حالیکه آستین های سبک قبای لهستانی 
خود 1 تکان میداد» بانک زد ۰ 
سوفیا تشریف آوردن! - این بگفت و در پشت دو از 
نظر ناپدید شد. از پی او گورزاد کج پایی» با قد و بالای یک 
کودک» لنکان لنکان گذشت. عرقچین دلقق خود را با دو دست 
چسپیده بود و با چهره پرچین و چرو کش زار میزد. انکار او هم 
احساس بیکرد که فردا به آقای خود خیانت خواهد کرد. ۱ 
سوفیاء واسیلی واسیلیویچ . گولیتسین و حووانسی شتاپان وارد: 
تالار شدند. گونه‌های سوفیا با قشر ضخیمی از: غازه (سرخاب) 
رنگین بود. از گلوکه تا مچ پایش در جامه‌ای از "پارچه زریفت 
فرو رفته بود. تاج بلندی از مروارید برسر داشت. پس از ورود 
دو ۰ دست خود را بر سینه. نهاد و در پرابر ملکه و بطریق تعظیمی 
غرا کرد, ناتالیا کرپلونا ۱ بدیدن او گویی ماری دیده است» سخت 
رمید و پلک‌هایش از وحشت برهم خورد» وی سکوت را حفظ کرد. 
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" سوفیا با آوازی بلند گفت : 

خلق به خشم آنده» لابد دلیلی دارهء ملکهء تو باید 
باتفاق برادران من ۳۷ به جماعت نشون بدی... نمیدونی چه 
فریادهایی میزئن» میکن بچه‌ها رو کشتن.:. برو ِِ 4 
وعده مراحم و الطاف ده واله بمکنه بداخل کاخ هجوم بیا 

هنکام کفتن این سخنان دندان های سپیدش برهم 0 
در چشمان سبزرنکش هیجان شادی بوج بیزد. ماتوه‌یف بسوی او 
کام برداشت و ۰ گفت ؛ 

- الان وقت تصفیه خرده حساب‌های زنانه نیست... 

س؛ پس و برو خودتو باونا نشون بده.. 

سوفیا آلکسیونا» من از تراک نمیترسم... ‏ 

بطریق. عصای خود را بر زبین کویید و گفت :ٍ 

بنافشه را" قطع کنین. وه رو » ایوان و پطر .رو » 
ببرین باونها نشان بدین... 

ناتالیا کریلونا دست‌ها را به شقیقه برد و فزیاد کشید . نها 
پدر مقدس» اجازه نمیدم... میترسم!.. ۱ 

بطریق آبرانه تکرار کرد: بچه‌ها رو به کریاس سرخ 
ببرین» 


۱۹ 


ققل در مسوار مشرف به کریاس سرخ صدا کرد. جمعیت 
پیش آبد و در "حالیکه با دیدکان حریص بدر مینگریست» خاموش 
شد. طبل‌ها از صدا باز ایستادند. 

آلکساشکا از ستون شکم بر آنده ایوان بالا رفت و پا جهاز 
دست و پا بان چسپید. آلیوشکا با آنکه سخت ترس برش داشته 
بود» کامی از او عتب نمیماند. 

در باز شد و ملکه اتالیا کریلونا با جامه سیاه نیو زنان و 
شنل زریفت در برابر حماعت نمودار کشت.. از مشاهده هزاران 
چشم که همه بسوی او دوخته شده بود. مرش رگیج وفت. و تشن 
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به وسان در آمد, دستی پیش آمد و پسری را که حنتان رنگین 
چسبان برتن داشت در کنار او قرار داد. بلکه شکم پیش داد 
و طنل را با ژر ازجا بلند کرد و روی طارسی ایوان گذاشت. 
کلاه خز مخروطی شکل طفل یکور شد و زلفان سیاه ‏ کوتاهش 
نمایان شد. صورت بدور و بینی‌پهن و چشمانی گرد بسّان چشم 
موش داشت. روی طاربی گردن 2 دهان کوچکش 
ترس غنچه شد., 
اس ی ول تسوا بو 
آمد و سر را بعقب انداخت, از پشت سر او مانوه‌یف هویدا شد. 
جمعیت غرنبید... ماتوه‌یف دست پسر دیکری را که بزرکتر از 
اولی بود دردست داشت. صورت پسر لاغر و لاقید و لب و لوچه اش 
آویزان بود. ۱ 
ماتوویف گره بر ابروان کافوری خود انداخت و با آفایی 
پیرانه و زوم سحن آغاز کرد و گفت* 
- این دروخ روی بشما ۳ کنند که تزار و تا 
رو "خفه کردن... بینید تزار پطر آلکسيويچ در آغوش ملکه 
است... در کمال نندرستی و شادابی.,. - آنگاه پسر ‏ لاقید و 
بیحال را بلند کرد و به جععیت. نشان داد و گفت : -- اینهم 
شاهزاده ایوان. هر دوی آنها به لطف پروردکار زنده‌اند... (جماعتی 
که کرد آنده بودند» بیکدیگر نگریستند و کفتند. ,خودشانند» 
فریب در کار نیست...) کمانداران! آرام به خانه‌هایتان برگردید,.. 
اگر حاجتی دارید» تقاضا يا شکایتی داریدء دادخواه بفرستید... 
خووانسی. .و واسیل واسیلیویج از ایوان فرود آمدند و به 
بیان خنعیت رفتند. دست روی شانه‌های کمانداران و افراد عامی 
بیگذاشتند و توصیه میکردند که متفرق شوند» وی لحن گفتارشان 
تمسخرآمیز مینمزد. از جمعیت که تازه آرام شده بود» بانگ‌های 
ستیزه‌حویانه پرخاست : 
خب باشه» زنده باشن... 
۰ - خودیون بيبينيم که زنله هستن.. 
با وجود این از کرسل بیزون نميزيم.... 
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با رو احمق حساب کردین... گول زبون چرب و نرم 
شمارو نمیخوريم... 

بعد بياین تو دیوان جزا و گوش و دماغ می‌برین... 

ب- دار و دسته مائوهیف و ناریشکین ها رو بدین دست دا... 

ایوان کریلویچ اریشکین رو بدین... تاج تزاری 
بر اسر خودش اندازه گرفته... 

- این بویارهای خونخوار ... اون یازیکف‌رو بدین دست ما... 
دولکوروی رو بدین... 

صداها دمیدم کین‌توزانه‌تر بیشدند و بویارهایی را که 
مورد نفرتشان بودند» نام می‌بردند. بار دیکر رنک از رخسار 
ناتالیا کریلونا پرید و پسر را در آغوش : گرفت. پطر کله گرد 
خود را چرخ بیداد. از میان جمعیت کسی خنده کنان بانگ زد : 
«تماشا کنین --عین یک گربهس». در اینهنکام کنیاز میخایلا 
دولگوروی پسر سردار افواج کماندار» جوانی ناز پرورده و متفرعن» 
سراپا در مخمل سرخ و پوست سمورء با سلاح جرنگنده شتابان از 
ایوان فرود آبد و تازیانه‌ایرا که در دست داشت» تهدی دکنان به 
پچ و تاب آورد و بر کمانداران نهیب زد ۰ 

- توله سگ‌ها» خوشحالین که پدر من بیمار در بستر 
افتاده: رجاله‌ها! زود گورتونو از اینجا گم کنین» سک‌های پلید» 
وکر های پست... ۱ 

کبانداران در برابر تازیانه‌ای که از پیچ و تاب آن در 
هوا صفیر برمیخاست کمی چند واپس رفتند... وی زمان عوض شده 
بود» نی‌بایست با چنین لحنی با مردم سخن گفت... کمانداران 
نفس‌زنان و هن‌هن کنان بسوی او روی آوردند و بانگ ب رکشیدند : 

- آهای» تو هنوز از برج ناقوس پرواز نکردی؟.. سک 
توله» تو دیکه ی هستی بما فرمون میدی؟.. بچه‌ها» معطل: نشین» 

آنکاه جنگ انداختند و حمایل شمشبرش را حسپید ند و بیک 
نکن دریدند» خفتال مخملش نکه تکه شد و به هوا رفت. میخایلا 
دولگوروی شمشیر از نیام کشید و دفاع کنان واپس رفت و خود 
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را بایوان رساند. کمانداران نیزه بدست هجوم بردند و اورا گرفتند. 
ملکه از وحشت شیون کشید. پیکر دولگوروی با چهار دست 
و پای از هم گشوده در هوا به پرواز درآمد و در میان انبوه 
جماعت از نظر ناپدید شد. آنجا او را زیر لگد گرفتند و نکه 
پارم‌اش کردند. ماتوه‌یف و ملکه بسوی در شتافنند. ولی دیگر 
دیر شده بود + اوفسی رژوف و دارو دسته‌اش از سر سرای کاخ 
گرانوویتایا بیرون ریختند و بانگ زدئد : 

ماتو‌یف رو دریاب! 

از جماعت خروش پرخاست : آفرین» آفرین! نازشسنت! 

اوفمی رژوف از پشت به ماتو‌یف هجوم برد. بلکه خود را 
به ماتوویف چسباند. شاهزاده ایوان تن خورد و بر زین غلتید 
و گریه سرداد. صورت گرد پطر درهم پیچید و متشنج شد با 
هر دو دست چنگ انداخت و ریش ابلق ماتومیف را حسبید,.. 

کمانداران نیزه‌ها را عمود کردند و فریاد زدند ۰ 

نترس» از دستش بیرون بکش» پرتش کن طرف با! 

ملکه را کشان کشان دور کردند» پطر را مثل بچه گربه 
بگوشه‌ای افکندند. ناگهان پیکر تنومند ماتومیف با دهان باز 
بهوا پرتاب شد و با پاهای از هم گشوده بروی نیزاری از نیزه‌های 
عمود فرود اند, 

کمانداران» جماعت بردم و خیل پسر بچه‌ها (آلکساشکا و 
آلیوشکا در جمع آنان) بدرون کاخ ریختند و به صدها تالار آن 
تاختند. ملکه پحالت خش با دو تزارزاده حمچنان در ایوان بود. 
خووانسکی و گولیتسین بار دیگر بسوی کسانی که در میدان 
مانده بودند رثتند. از جمعیت پانگ: برخاست ۰ 

با ميخواهيم ایوان تزار پاشه... هر دو رو میخواهیم... 
سوفیا رو میخواهيم... آفرین» آفرین... ما ميخواهيم که سوفیا به 
تخت تزار بشینه.,. در میدان سرخ باید ستون برپا بشه» ستون 
یادبود» تا آژادی ما ابدی بشه... 


کمانداران غوغا کردئد و دق دل خود را درآوردند. بسیاری از 
بویارها را پهلا کت ساندند. از آنجمله بودند ۰ ایوان و آفاناسی 
ناریشکین دو تن از برادران ملکه» کنیاز یوری و .کنیاز میخایلا 
دولگوروی» گریکوری و آندری رومودانفسی» مبخایلا چرکاسک» 
ماتوه‌یف» پطر و فیودوز سالتیکف» یازیکف و جمع دیگری که 
از تبار پایین‌تر بودند. کمانداران مواجب مپاهیگری خود را 
دریافت داشتند - دوشت و چهل هزار روبل و علاوه برآن .هر 
نقر ده روبل برسم انعام , راز تمام شهرها هر حه ظروف طلا و 
نقره بود کردآوردند و به سکه بدل کردند تا نقد برای کمانداران 
فراهم گردد.) در میدان سرخ متوتی بپا داشتند که بر چهار 
ضلع آن نام بویارهای مقتول و شرح گناهان و تباه کاری‌های آنان 
. لقر شده بود. افواج طلب کردند تا منشورهایی صادر گردد کد 
بزایای آنها را تضمین کند و بویارها بقید سوگند متعهد شوند 
که نه در حال و نه در آینده هیچکاه به کمانداران ناسزا نگویند» 
یاغیگری و خیانت بانان نسبت ندهند» ناروا بچوبه‌دار تسلیم نکنند 
و به تبعیدگاهها نفرستند. ۱ 

پس از خوردن و نوشیدن تمام ذخایر ابا رهای آذوقه کرمل» 
کمانداران به منزلگاههای خود و کسبه و پیشه‌وران به کوی‌های 
خویش در شارستان باز گشتند. همه چیز بحال سابق : درآمد. 
گویی هیچ واقعه‌ای رخ نداده . است. سراسر مسکو و شهرهای 
دیگر و صدها ولایتی که در پهنه بیکران این سرزنین پرا کنده 
بود» باز .در همان ظلمت کهن فتر و برد و حرمان فرو رفت. 


ترگا 


موژیک با کفل:شلاق خورده زمینی را که برایش نفرت‌انگیز " 
شده بود سرسری می‌کاوید. کسبه و پیشه‌وران شارستان .که از 
سنگینی بار باج و - خراج بجان آمده بودند» در کلبه‌های سرد خود 
مینالیدند. تمام بازرگانان خرده‌پا زانوی شم ببغل گرفته . بودند» 

قشر اعیان خرده‌پا در ابلاکت کوچک حود» از هستی ساقط میسدند, 
زسین از زیق افتاده بود : اگز تخمی سه تخم از زین برداشت میشد» 
خدا ر شکر میکردند. حتی .بویا رها و باز رکانان معشیر . بدا درآمده 
بودند. بویار در ایام قدیم چه لازم داشت؟ - ردایی از پوست ‏ 
سمور و کلاهی از خز برای حفظ خرست. و عزتش کافی بود, 
ولی در خانه همان سوپ کلم با گوشت نمک سود را میخورد و کاری 
جز خور و خواب و دعا بدرکه پروردکار ۱ نداشت. 
آبروژه جشم ودل بویارها گرسنه تر شده است ۰ به هوس انتاده‌اند 
تا مثل. پان‌های لهستانی یا لیتوانی‌ها.ویا آلمانی‌ها زندقی کننذ : 
خیلی چیزها شنیده و دیده‌اند و حرص برشان داشته است. حالا 
رسم شده است که بویارها تا صد خادم از رعایای خانه‌زاد در 
حانه‌های خود کرد آورند. ول برای کفنش و کلاه و حجابه‌های 
یراق‌دار و خوراک این گله سبری اپذیر» دیگر آن عواید پیشین 
کفاف نمیدهد. سکونت در خانه‌هایی که دیوارهای آن با ثیر 
ساخته بیشد» حالا خلاف ببادی آداب است. در گذشته بویار یا 
بویار بانو با سورتمه یک اسبه از خانه ببرون نیامد و نو کرش روی 
اسپ پشت کمانه‌ی چوبین گردن آن میشست. به طوق چربین و 
افسار و یله بند اسب دم رویاه میاو رختند ئا مردم رشک پبرند. 
حالا .باید از. دانتزیک کالسکه مطلا وازد کرد و آنهم کالسکه 
چهار اسبه» در غیر اینصورت کسی بادم بحل نخواهد گذاشت. 
اما پول از کجا باید فراهم آورد؟ سخت است» خیلی سخت. است. 

کار کسب و تجارت کساد است. به خودی چیز زبادی 
نمیشود فروخت» خودی آه ندارد که با اله سودا کند. به خارجه 
نمیتوان مال التجاره حمل کرد» وسیله حمل و نقل نیست. دریاها 
همه در تصاجب اجالب است:ء تحام دادوستد با خارجه را اجانب . 
قبضه کرده‌اند. وقتی از وضع تجارت در کشورهای .دیگر تعریب 
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بیکنند» دود از سر آدم بلئد میشود. ای خطه روس» ای سرزمین 
جادو" شده» پس ی از جا بربیخیزی؟ 

مسکو دو تزار پیدا کرده بود : ایوان و پطر شاهدخت 
سوفیا در مقام نیابت سلطنت مافوق آنان قرار داشت. بجای یک 
گروه از بوپارها» گروه دیگر را بر بر گماشتند, همین و بس. ملال 
و محنت حکفربا بود, عتربک ساعت زمان از حرکت باز ایستاده 
بود. روزئه ابیدی پیدا بود, کنار ستون یادبودی که کمانداران 
در بیدان سرخ بپا داشته بودند» حند گاهی یک نگهبان تبرزین 
بدست پاس میداد» ول او نپز سپس ناپدید شد, دیری نگذشت کد 
پیرامون ستون بانواع پلیدی‌ها آلوده کش بار دیکر بردم در 
بازارها به لند لند و گفتگوهای در گوشی پرداختند. کمانداران 
دو دل شدند ۰ آنروز کار را باخر نرساندند» هیاهوی بسیار کردند, 
وی نتیجه‌ای بدست . نیاوردند, شاید همین حالا تا دیر ده پاید 
کار را پسامان رساند؟ 

پیران کهسال نقل بیکردند که در ایام تدیم وضع پهتر 
بود : نعمت ارزانتر» شکم‌ها سیرتر و رفتارها آراسته‌تر بود. در 
دهات موژیک‌ها با زن‌هایشان دستجمعی برقتص میایستادند,. در 
شارستان (یعنی در کوی اصناف و پیشه‌وران که بلافاصله پس 
از دروازه‌های شهر قرار _ داشت, 03 مردم از تن آسایی تشان 
پیه آورده بود. از راهزنی اثری نبود. دریز از آن رورکار خوش 
که سپری شد!. 

در مت ها کمانداران شش تن «راسکولئیک( 0 پیدا شدند, 
اینها مردانی بودند ملانقطی و قشری» ابت قدم و از لاغری 
پوستشّان باستخوان: جسپیده. به کمانداران میگفتند . «یکانه راه 


۱ - راسکولتیک (0201607۳171106-م[متاده: - معنای تحت‌اللفظی 
شقاقی) - عنوآن پیروان فرقه مذهبی مخالف کلیسای رسمی روسیه 
که در اواسط قرن هفد هم بیلادی پدید آبد و علیه تغییراتی که 
استف نیکون در آداب و رسوم کلیسای ارندکس وارد کرده بود به 
قیام برخاست. (م. 


رستکاری شما آنستکه بنیاد بطریق پیرو نیکون و جمیع بویارهایی 
را که پاین ۳9 گرویده و لهستانی‌بآب شده‌اند, پراندازید. و 
کیش حق پرستی و راه و رسم قدیم را احیا گردانید,. راسکولنیک‌ها 
(شقاقبون) متون سالاتی را که از صوبعه سولووئسی,( با خود 
آورده بودند برای کمانداران قرائت میکردند. در آن شرح داده 
میشد که چگونه باید از افسونگری‌های نیکون احتراز جست و 
جان و روان خود را از بلای آن مصون داشت. کمانداران میشنیدند 
و آب از دیده روان میساختند. نیکیتا پوسونویات(۲) راسکولئیک 
سالخورده در میدان بازار روی ارابه میرفت و یک از رالات 
سولووتسی را برای جماعت قرائت میکرد و چنین میخواند : 

«برادران عزیز » من. دجال ضد مسیح را بچشم خود دیدم» 
براستی دیدم... روزی ملول و محزون سر در گریبان تفکر فرو 
برده در باب چکوئی ظهور دجال با خود میاندیشیدم و بذ کر 
ادعیه واوراد مشغول بودم. در آن حال بیدل شدم و حضور ذهن 
از دست دادم - لعنت خدای برمن باد. باری خود را در صحرایی 
يافتم که جمعیتی انبوه در سراسر آن موج میزد. شخصی کنار من 
ایستاده بود. پرسیدم : اين ازدحام از بهر چیست؟ در جوابم گفت ؛ 
دجال ظهور میکند» دل قوی‌دار و بر جای استوار باش. من 
تکیه بر چوبدست دوشاخ» قویدل بر جای باندم, ناگاه دیدم مردی 
لخت و عور را میآورند» بسیار کریه منظر » بدنش یکپارچه عفونت» 
نفسش آتشین و از دمان و گوش و بینی‌اش شراره‌های عفن 
بیبارد. تزار با و جمله اصحاب زور و قدرت» بویارها» ندیمان 
وویژکان و اعضای انجمن بهان بویار در بشایعت او بودند,.. 
از نحوست این دیدار حال تهوع بر من دست داد و بر دجال 
تف انداختم.., در کتب مقدسه خوانده‌ام که زان ظهور دجال 
نزدیک است» زرا تخمه‌های ناپاک او که به سکان هار بیمانند 
تکثیر یافتهاند,..» 


آماداهبوامد 
۲- ۷۵ 05)کنا0ظ هازمازا 
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اینک روشن .بود که چه باید طلب کرد. کمانذاران بسوی 
کرمل روی آوردند. ایوان آندره‌بویچ خووانسی» سالار " کمائداران» 
به کیش راسکولنیک‌ها گروید. شش راسکولنیک بمعیت پیکیتا 
پینتوسویات که پوست باستخوانشان چسیده و سه روز تمام 
لقمه‌ای نان و حرعه‌ای آب از کلویشان پایین نرفته بود» با حند 
بیز پایه بلند کلیسایی مخصوص دعا خوانی و با صلیب‌های چویین 
و کتب قدیمد» وارد کاخ گرانوویتا یا شدند و در برابر چشم 
سوفیا بطریق و روحانیون را دشنام کفتند و هتاکی‌ها کردند. 
کمانداران جلوی کریاس سرخ کرد . آمدند و بانگ يب رکشیدند : 
سا کیش کهن خواهیم» آیین کهن: خواهیم,. برخی از آنان ز 
این حد کم فرا نهادند.و گنتند ؛ «شاهدخت باید. راه دیر زنان تارک ‏ 
دثیا را در پیش گیرد» بس است» تا ی بیخواهد مملکت را در . 
هرج و مرج نکاهدارد». 

سرفیاً جز تهدید چاره‌ای ندید .و با خشم نهیب زد: 

شما بیخواهین این شش رهبا فرومایه» این موژیکهای 
نادان رو جای ما پذارین؟ با این احوال دیکر ناندن در این 
مکان برای با تزارها مقدور نیست» راه بلاد دیگر در پیش میگیریم 
ود بی. خانمانی خود و خیانت شما را باطلاع همکان بيرسانیم. 

کمانداران مفهوم تهدید سوفبا را دریافتند و برجان و 
شدند. با خود گفتنل ۰- 

ربحه‌ها» اکه مزا و اغیان زادکان رو بمراغ مسکو 
بثرسته» تکلیف چی میشه؟..» آنکاه واپس رفتند و با «یکدیگر به 
گنتگو پرداختند. در این میان بفزمان واسیلن واسیليويج گولیسین . 
از سردابه‌های تزاری بشکه‌های عرق و آبجو به میدان آوردند. 
ِ یکه خوردند و هاج و واج ماندند. یی از آنان . بانگ 

: «کیش کهن بما چه دخلی نل داره» این کار کشیشا و راهب هاست» 
1۳ راسکولنیک‌ها_ رو». ‏ یی از پیران :پوست . باستخوان 
چسپیده را جا بجاسر از پیکر جدا ساختند و دو تن دیگر را خفه 
کردند و بقیه پا بفرار نهادند و بزحمت جان بدر بردند. 

بویارهای لعنتی مردم ساده دل را با پیاله‌های عرق و آبجو 
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مست کردند و از مهلکه: جستند. در مسکو خوغا پرپا بود. 
هرکس ساز خود میزد و فریاد خود بر میکشید. پیشوایی که 
هدایت گر خلق باشد» یافت نشد. همه میخروشیدند بی آنکه هم‌آوایی 
داشته باشند, بیکده‌های "تزاری را درهم میکویبدند. منشیان دیوانی 
را به تور میانداختند و با آید. و شد دز سسکو 
چه پیاده و چه سواره خطر مر گ. همراه داشت. خانه‌های بویارها " 
میکردند» بویارها برای دفم مهاجمین به تبراندازی سیپرداختند» 
ولی: بزحمت بدفع آنان موثق میشدند. در آن روزهای وانثسا 
-کشتاری عظیم روی داد. خانه‌ها ردیف ردیف در شعله‌هاي آتش 
میسوختند. خیابان‌ها و میدان‌ها از کشته پشته بود و کسی 
اجساد را برنمیداشت, در این گیر و دار شایع شد که. 
حریک اعیان زادکان را در- حوالی مسمکو گردآورده‌اند ۰ تا بلوا را 
با یک ضربت درهم کوبند. بار .دیگر ‏ کمانداران با خیل 7 
از رعایا و نوکران فراری بردر کربل .فراز آمدند. عریضه‌ای 
پر سرئیزه زدند که در آن طلب میشد بویارها را جملی به دیوانخانه 
تسلیم کنند و به کیفر اعمالشان برسانند. سوفیا با " چهره‌ای از 
خشم سفید به کریاس سرخ -درآید و آنجا صلیپب الماس رخشنده! یرآ 
که پسینه دافت. یک حرکت: برکند و بانگ پر کشید: 
ریما نسیت دردغ میدن» قسم باین ضلیپ "که احضار چریک حتی ۱ 
بذدهن ما خطور تکرده, این دروغ رو شاهزاده , ماتویکاری_ ِ 
نسیت میده). آنکاه فقط یک تن و و آنهم شاهزاده. ماتویک ر‌ که قدر 
و مئزلتی نداشت و سپ به تاتارها میرساند از فراژ ایوان پروی 
نیزه‌های عمود کمانداران پرتاب کردند و 0 جانش 1 
بگیرید! 

کمانداران ماتویک را تنکه پاره ۳۳ و آتش خششان فرو 
نشمت و این بار نیز با دست.خالی باز گشتند. ۰ 
روز. میخروشيد, پژواک. ناقوس‌ما در: فضای. آن می‌پیچید "و : 
غوغای ‏ آن.. دسته‌های کلاغان: هر < .چه _ پیشتر ۱ .در . , آسمان ِ 


۷۵]۷61168 


میگرفتند. سر انجام آنان که بیش از همه دل از جان برگرفته 
بودند» مصمم شدند تا برتربن سرها یعنی سر تزارهای دوکنه و 
سوفیا را از پیکر جدا کنند. ولی روز چهارم هنکابیکه خورشید 
تیغ در میغ شب زد و مسکو سر از خواب برداشت» کرمل را 
سراسر خالی یافتند + نه تزارها بودند و ته سوفیا- همه با بویارها 
رفته بودند. خلق را دهشتی عظیم دست داد. 

سوئیا به قصبه_کالومنسکویه(۱) شتافت و قاصدانی به ولایات 
روان داشت نا چریک اعیان زادکان ر فرا خوانند, تمام ماه اوت 
به قصبات و دیرهای اطراف بسکو سفر بیکرد» در آستانه دیرها 
ندبه و زاری بیکرد و از خانه خرابی و مصائبی که روی داده 
بود؛ بینالید. ایوان آندره‌يویج خووانسی با کمانداران در کرمل 
ماند. اندک اندک باین اندیشه افتادند که شاید بهتر باشد خود 
او را تزار خوانند. او مردیست مهربان» کهن دودسان و پای 
بند آداپ و کیش کهن. بدینسان خلق‌الله» تزاری از خود خواهند 
داشت. 

اعیان زادکان. به چشمداشت پاداشهای نیکو مرکب‌ها بیرون 
کشیدند و چست و چالاک برزین نشمتند. سپاهی عظیم بعدد 
دویست هزار مرد بردر دیر «تروئیتسا - سرگیوام(۲) فراز آمدند, 
سوئیا همچنانل چون پرنده‌ای . پیرابون مسکو کیان در ماه سپتأمبر 
گروهی از سواران اعزامی او بسرکردی استیوپکا اودویفسی در 
مپیده دم به قصبه پوشکینو(۳) هجوم بردند. ایوان آندر‌يويچ 
خووانسی که با سپاهیان کماندار نواحی اطراف مسکو را کشت 
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۲ -درترولیتسا - سر کیوا, سب 8 ۷7ع6زای۲0]]92-501]" - نروئیتسا بمعنی 

تثلیث يا اقانيم ثلائه (اقتوم یعنی اصل) است که مسیحیان 

آنرا مرکب از سه عنصر : اپ (پدر) و ابن و روح‌التدس میدانند. 

تروئیتسا - سرکیوا .یعنی «اقانيم ثلائه سن سرژه - معادل روسی 

«سرژ» «سرگ» است. رم ِ 
۲ س رتم۳ 
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میزدء آنشب بر فراز ته‌ای در خیمه بسر میبرد. کمانداران 
آسوده خاطر در خواب بودند. خواب‌آلوده همه‌را از دم تیغ گذراندند. 
ایوان آندره‌یویج با زیرجابه از خیمه برون جست و با تبرزین بدفاع 
برخاست. میخایلا تیرتف از روی اسب به گرده او پرید. خووانسی 
را برزین طناب پیچ کردند و به قصبه «وازدویژنسکویه,() بردند. 
(آنروز روز مخصوص سوفیای مقدسه, (سنته بوفی) بود و تمام 
همنامهای او بموجب آیین مسیحی» آنروز را جشن میگرفنند.) سوفیا 
یز بدینمناست بان قصبه رفته بود. گروه بویارها که بشیوه ایام 
جنگ کلاهخود بر سر و یاپونجی بر تن داشتند» در حاشیه 
قصبه بر تیمکتهایی که بانجا حمل شده بود» نشسته بودند. مبخایلا 
تیرتف خووانسی را از زین فرو کشید. خووانسی که جز. زیرجامه 
یرتن نداشت» از شرم و آندوه روی علف زانو زد و به کرية درآند, 
یی از اعضای انجمن مهان (شورای بویارها) بنام شاکلوویتی(۲) 
طوماری از تبهکاریهای او فرو خواند. حووانسی .با خشم فریاد 
برآورد : «اینا دروغه. اگه من نبودم از خیلی پیش در مشکو 
خون تا بزانو میرسید...» تصمیم به ریختن خون مردم از تباری 
چنین کهن بر بویارها دشوار بود. واسیلی واسیلیویچ با چهره‌ای 
به سپیدی گچ بر جای نشسته بود. هم او و هم خووانسق نسب 
به گدیمین‌ها(۳) میرساندند و اینک کسانی از تبار حقیر که 
تازه به آلاف والوف رسیده بودند فردی از تبار گدیمین را دادرسی 
میکردند. ایوان بيخايلويج میلوسلاونی که این تردید و تزلزل 
را دید» نزد استیویکا اودوینسی رئیس سواران رفت و در .گوشی 
چیزی باو .گنت, استیوپکا اسب از جا برانگیخت و چهارنعل از 


۰۷020۷۱۵60516016 - ۱ 

021610۷11۷ - ۲ 

۲ - 060۲ - گدیمین کنیاز بزرگ لیتوانی بود که در 
سالهای ۱۳۱۰-۱۳۱۹ بیلادی حکوست میکرد و خود را زپادشاه 
لیتوانی. و روسیه, مینامید. گدیمین بارها در جنگ با شوالیه‌های 
آلماتی به پیروزی رنید, (م.) 3" 


قصبه گذشت و. پسوی چادر اطلس -شاهدخت سوفیا شتافت و .با 
همان سرعت در حالیکه طیور و اطفال خردسال را بزیر سم اسب 
میگرفت بازگشت و گت : «نایپ السلطنه شاهدخت فرمودن درا 
کشتن . کنیاز تردید بخود راه ندین». واسیلی واسيليويج شتابان 
" بکناری رفت وچشمان خود را با دستمال پوشانید. وقتی میخایلا تیرتف 
موی خووانسکی را بچنگ گرفت و او را دربیان خاک و خل 
-کشان کشان بسوی جاده برد» خووانمی فریادی هولنا ک از جکر 
برکشيد. همانجا در حاشیه قصبه سر از پیکرش جدا ‏ کردند: 

کمانداران ‏ بن سپهدار. باندند. وقتی از قتل " خووانسک با 
خبر شدند» هراسان خودرا به کرسل ساندند» درواز‌های آثرا بستند» 
توپ‌ها را پر + کردئگ: و برای مقابله با" بحاصره ۱ آباده شدند» 
سوفیا به دیر «تروئیتسا - سرگیوا, شتافت و در پناه بازوهای 
تسخیرناپذیر آن جای. گرفت, نپهداری سپاه: چریک را به واسیلی 
وانیلیویچ سپرد. طرفین . بر این ترئیپ مدتی برابر هم ایستادند. و 
در انتظار اینکه چه طرف زودتر ترس از خود نشان خواهد داد 
به تهدید یکدیگر پرداختند. کمانداران زودتر نرسیدند و رسولانی 
به «تروئیتسا, فرستادند و ابان طلبیدند. همینجا آزادی عمل آناد. 
نیز بپایان رسید. ستونی که در میدان سرخ با داشته بودند سرنگون 
شد. منشورهایی که آزادی و مزایای آنها را تضمین بیکرد واپس 
گرفته شد. شاکلوویتی که درکار قلم و قمع -قهار و تیزچنک: 
بود»ه بریاست :دیوان کمانداران گمارده شد. بسیازی "از افواج. 
را به شهرهای دیگر گسیل داشتند. مردم بکلی آرام کرفتند. و. گردن 
باطاعت آنهادند. بار دیکر مسکو و سراسر بملکت در خموشی 
بی فرجام فرو رفت. سالی چند بر اینمنوال سپری شد. : 


۳ 
در :تاریی غروب یی از روزها آلکساشکا در امتداد حصار 
جانه های. یی از: خیابان‌ها با تمام فوا میدوید,..قلبش پشدت می نپید» 
سیل قطرات درشت عرق از سر و رویش جاری بود. از دور 
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شعله‌های کلبه‌ای در حال حریق» بر آبهایی که در شیار جای 
رد چرخ‌ها جمع بود» روثبنایی ضعیفی میثایید. در پیست قدسمی 
آلکساشکا دانیلا منشیکف مست لایعقل با حکمه‌های زسخت خود» 
تالاپ نالاپ» سر در عقب او گذاشته بود. این پار بجای شلاق 
کاردی با تیه سر کچ در دستش میدرخشید و با غرشی هولناک 
تعره میزد :ٍ «وایسا! م ی کشمت ..» آلیوشکا از مدتی پیش از 
آلکساشکا عثب بانده بود» سر راه درختی دید و از آن بالا رفت. 

پیش از یکسال میشد که آلکساشکا پدرش را ندیده بود. 
ابروز تاگهان جلوی یک بیکده ویران و حریق گرفته با او روبرو 
شد. دائیلا پیدرنگ از پی پسر دوید, تا این مان آلکساشک و 
آلیوشکا با آنکه شکمشان سبر نبود زندگ خوشی داشتند. سکنه حوبه 
شهر بچه‌ها را خوب میشناختند و با روی خوش برای ببتوته بانها 
جا میدادند. فصل تابستان در جنکل‌ها و کنار نهرهای اطراف 
مسکو پرسه زده. بودند. پرندگان خوش الحان: را پدام بیانداختند 
و به کسبه میفروختند. از پالیزها و حالیزها میوه و سبزی مید زد یدند , 
هميشه در این فکر بودند که خرسی بدام اندازند و رقص . یادش 
پد هند» ول حانور باین آسانی‌ها دست نمیداد. باهی صید بیکردند, 

روزی همینکه قلاب باهیگیری خود را در آپ آرام و زلال 
رودخانه یائوزا() که از جنکل انبوه جزیره لوسینوف(۲) میگذشت» 
انداختند. در ساحل مقابل پسری دیدند که دست بزیر چانه 
نشسته بود. طرژ عجیبی لباس پوشیده بود : حورابهای سفید ساقه 
پلند و حفتانل سبز غیر روسی با سر دست‌های برگردان سرخ و 
دکمه‌های: براق: کمن دورنر بام‌مای تاج برتارک کاخ 
پرهاوبراژنسکویه(۳) روی ته‌ای از میان انبوه درختان زیزفون سر 
برون میکشیدند. زمانی سراسر کاخ نمایان بود و با پیکر آراستة 
و پیراسته و رنگمیزی زیبا" بر سطح آب رود انعکاس میيافت. ول 
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اکنون شاخ و برگ درختان بزوی آن پرده کشیده و کاخ 
نابمایان. بود. ۱ 

جند زن جلوی دروازه کاخ و ۳ جمنزار اطراف میدویدند 
,و اکسی را صدا بیکردند ب لابد پی همین پسر میگشتند. وی 
.او .با اوقاث تلغ» بی اعتنا بصداهاء پشت برگ‌های بوته باباآدم 
پنهان شده بود. آلکساشکا روی . کرمی که نوک قلاب ماهیگیری 
زده بود تف انداخت :و خطاب :به پسر فریاد کشید : 

آهای» باهی ارو" رم میدی... مواظب خودت باش؛ 
شنو میکنيم میایم اوتطرت تنبو نو از پات ميکنيم» حقئو کب 
دسشت میذاریم.. ۱ 

پر در جولب فط یف .کرد و دماغ بالا "کشید. آلکساشک 
دو. ۷ داد زد . 
.سس توی هستی» بابات کیه؟ آهای پسر .. 

پسر پا صدایی بحفه گفت ۶ 

ب وقتی امر کردم سر تو ببرن میفهمی ی هستم... 

"آلیوشکا از شنیدن این حرف هراسان سر بکوش آلکساشکا برد 
و گفت  :‏ ۳ 

- چی داری میق» این تزاره. -سپین قلاب را بر زین 
انداخت و . خواست پا بغرار : پگذارد, برقی از" شیطنت در جشمان 
زاغ آلکسباشکا. درخشیدن. گرفت . و..به آلیوشکا گفت - 
. سب صبر "کن» برای .فرار هميشه وقت هست. - آنکه . قلاب را 
انداخت و ۰ خند هکنان پسر را ورانداز کرد و گفت : ۱ 

؛ خیال .کردی ازت ترسیديم» جون. خودت سر.ما رو بریدی,.. 
حالا جرا اینخا نشستی؟ عقبت میگردلن.. ۰ 

ب نشُستم » .از زن‌ها خودیو قایم ی 

۳ بیینم» بنظرم بیاد که نو تزار بایی. آره؟ 

ات 
سخن میگویند» پس از کمی مکث گفت * 

ب خپ» تزار باشم» بتو چه؟ 

چطور پین چه... میرفتی واسه با. نون قندی میآوردی,. 
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(پطر بی لبخند زل زل: به آلکساشکا نکاه میکرد.) والله؛ ‏ پدو برو 
ببار. عوضش برات چشم‌بندی میکنم, - آنگه کلاه از سر برداشت . 
و از آستر آن سوزنی ببرون کشید و گفت : - ببین این سوزنه 
يا نه؟. ی وی لیم نو نم و در بیارم و 
هیچی‌ام نشه, 

پطر پرسید : دروغ نمییی؟ 

بد نله بخدا دروغ نمیگم» صلیب میکشم. بیخوای با پام 
صلیب بکشم ؟ - آلکساشکا زود روی مین شمت و پای برهنداش 
را بدست گرفت و با همان پا به سر و مینه علامت ن صلیب کشید. 
پطر بیش از پیش متعجب شد و لندلندکنان گفت ۰ 

5 همین کم مونده بود که تزا پدوه بره برای لو نول قندی 
بباره. اگه پول بدم سوزنو از لپت رد میکنی؟ : 
و و هیچی سم 

درزغ نمییق؟ - پطر از شدت کنحکاوی شروع کرد به 
مژه زدن. از جا یم خیز شد و از پشت برگ باباآدم. بطرف کاخ 
که زنها در آلجا همچنان در تکاپو بودند و . هوهوکنان او را 
صدا میکردند» نظری افکند و در امتداد ساحل بسوی پل دوید 

وقتی بانتهای پل. سید خود را در سه قدمی آلکساشکا دید. 
سنجاقک‌های کبود بر فراز آب وز وز بیکردند.: تصویر قطعات 
ابر و یک بید مجنون صاعقه‌زده بر سطح آب منعکس بود. آلکساشکا 
زیر بید مجنون برای پطر به شعیده بازی پرداخت : سوزن را با نخ 
سیاه سه بار .در گونه خود فرو برد و . ببرون. کشند. بی‌آنکه زخمی. 
برجا گذارد ء قطره‌ای خون ببرون نزد» فقط سه لکه کئیف بر گونه‌اش 
دیده شد. پطر که با دیدکن جفدوار او را 2 شتا بزده 
گفت : سوزنو بده. بینم. 

اههء "پس پول چی شد؟ 


آلکساشکا سکه یک روبلی نقره‌ای را. که بسویش پرتاب شده " 
بوده در هوا بل گرفت. پطر سوزن را از او گرفت و دست بکار 
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فرو بردن آن به گونه خود شد. سوزن را فرو کرد و بیرون کشید 
و در حالیکه سر خود را با . زلفان. مجعدش به عقب میانداخت» 
قاه قاه خندید و گفت ۰ رستم بلدم» متم بلدم!» سپس بچه‌ها را 
گذاشت و بسوی کاخ دوید لابد برای آنکه به بویارها یاد 
بدهد چگونه سوزن به لپ خود فرو کنند. ِ 
سکه یک روبلی کنلاً نو بود. یک رویش تصویر عقاب 
دو سر و روی دیگرش تصویر نایپ السلطنه شاهدخت سوفیا 
نقش بود. آلکساشکا و آلیوشکا در عمرشان هیچگه چنین پولی عایدشان 
نشده بود. از آن پس پیوسته به ساحل یائوزا سر بیزدند» ولی پطر 
را فقط از دور میدیدند. که سوار بر اسب ریزحثه‌ای میتاخت و 
بلازیانی چاق و فربه از پی او روان بودند و که با طبل در 
پیشاپیش کودکان هساله خود که حفتان‌های آلمانی بر تن و 
شمخال‌های جوبی بدست داشتند کام برمیداشت و باز همان بلازبان 
پیرامونش در تقلا بودند و دست میافشاندند. 

آلکساشکا زیر بید" شاخه 7 میکفت : + کارای 
الی میکند. 

در اواخر تابستان سرانجام موفق شد از یک کولی بچه خرسی 
بخرد که مثل گراز. قوز داشت. آلیوشکا زنجیر خرس را میکشید. 
آلکساشکا تصنیف میخواند و رتص کنان با خرس کشتی میگرفت, 
وی فصل پاییز فرا رسید» باران زبین زا چنان خیس کرد که 
عابران در خیابانها و بیدانها تا زانو به کل فرو میرفتند, جایی 
برای رتص نماند. پا خرس آنها را به کبه‌ها راه نمیدادند. خرس هم 
چنان پرخور بود که هرچه پول درسیآوردند» صرف خورا کش بیشد 
و تازه همیشه میخواست بخواب زبستانی برود. ناچار شدند خرس 
را با میلغی ضرر بفروشند. در فصل زستان آلیوشکا که تا سرحد 
امک در پونیدن امساک داشت نبرای گذران گدایی میکرد. 
آلکساشکا در بیدان‌های جلوی کلیساها تا کمر لخت ميشد و در 
حالیکه ازسربا میلرزید خود را به لالی و چلاقی میزد و بدیسان 
پول . زیادی بچنگ بیآورد. جای گله از خدا نبود» زسستان بدی 


بار دیگر سین به شاط آبد» درختان جنکل پیراهن سبز پوشیدند 
و مرغان چمن نغمه سرا شدند. کار وقت سر خاراندن برای بخه‌ها 
باقی نگداشتد بود . صبحها پیش از طلوع آقتاب در رودخانه مد 
آلود ماهی میگرفتند» روزها در بازارها پرسه میزدند و عصرها برای 
تله گذاری به جنکل میرفتند. آشنایان بارها به آلکساشکا گفته بودند . 
«پسر » مواظب باش» پدرت بدتهاست در مسکو دنبالت میکرده» 
بیگه اگه گیرش ببارم میکشبش؛. آلکساشکا در جواب آب دهان 
را از. لای دندان» سه پا آنطرف تر پرتاب بیکرد, ناگهان شد 
آنچه نباید بشود - بلا نازل آمد... 
آلکساشکا تمام خیابان قدیم «یاسمانایل() را دوید» پاها رفته 
رفته از قوت میافتاد, دیکر به پشت سر نکاه نمیکرذ» فقط میشنید 
که صدای گروپ گروپ جکمه‌های زبخت دببدم نزدیکتر میشود» 
از حلتوم دانیلا بجای نفس صفیر پیرون بیامد. - هان- کار تمام 
است. آلکساشکا از ته دل. فریاد کشید : «آی اسان» بدادم پرسین !» 
در همین هنکام ناگهان از کوچه مجاور خیابان ,را زگولای,(۲) 
که جایگاه میکده بعروف بود» کالسکه مجلل بالا بلندی که در 
دست اندازها به چپ و راست متمایل میشد» پپرون آبد و بد 
خیابان پیجید, دو اسپ کالسکه که پشت. سر هم بست شده 
بودند» چهارنعل میرفتند. یک آلمانی با جورابهای ساقه بلند و 
کلاه شاپوی لبه پهن» پشت اسب حلو نشمته بود. آلکساشک 
بی معطلی پرید وسط دو چرخ عقب» حور چرخهارا چسبید و خود 
را بد جایکاه توکران» بالا کشید. دانیلا که ات وضع را دید» 
" نعره زد * «آهای‌نگه‌دار !, ولی آلمانی با شلاق ضزیت معکمی پر 
او کویید و دانیلا دشنام گویان و نفس زنان بمیان کل و لای 
خبا پات و ی سک دراب ید ارف 
آلکساشکا پشت کلسکه نشسته بود و نفس نازه بیکرد. میبایست 
از اين محل هر چه پیشتر دور شد. کلسکه پس از عبور از 
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افزود و اندی ِ به 9 چوبین بلندی ی 3 2 
از دروازه درآند و چیزی پرید. سری بانند کشیشان با زلفهای 
بلند ولی با صورت تراشیده از کالسکه ببرون آبد و باواژ بلند 


۰ گفت + «فرانتس لفورت»(). .دروازه باز شد و آلکساشک خود را 


در کوی آلمانی‌نشین «کوکوی» یافت. از شن‌های ژبر چرخها 
صدای خش خش برخاست. از پنجره خانه‌های کوچک روشنایی 
دلکشایی روی طارمیهای کوناه» درختان آراسته و قیجی شده و 


گوی‌های بلورینی که بر سرستون‌های ممان خیابان. شنی. نصب 


س‌میتابید. باغچد‌های جلوی خانه‌ها خرق در کل‌های سفید 
بودند و" رایحه عجیبی پخش بیکردند.. بعضی جاها آلمانی‌ها با 


کلهه‌های_ پشمی دستباف و جپقهای دسته بلند روی نیمکت‌ها ویا 


فن اتران .لبق حانه‌ها فقیته بودتن 

آلکساشکا پشت کلسکه سر را باینطرف و آنطرف یپرد و 
در دل بیگفت : «خدایاه بین چه زندگی نرو تمیزی دارن». از 
شگفتی برق از چشمانش میجهید . از کنار ایک استخر مستطیل" 
گذشتند. گرذا گرد آن .گلدان‌های فبروزه‌ای بزرگی گذاشته بودند . 
که کلبن های کروی شکل در آنها سبز بود. در فواصل بیان 
گلدان‌ها پیه سوژهایی روی زین چیده پودند که به چند کرجی: 
روشنایی بیدادند.: درون کرجی‌ها زاین با دستهای تا آرنج لخت 
و پا سیئه باز و : کلاه پردار دیده میشدند که دامن ردبی حود را 
برای جلوگیری از جروک شدن بالا زده بودند. میگفتند و میخندیدند 

و آواز. بیخواندند. همانجا زیر آسیاب بادی جلوی درکاه نورانی 
یک «آئوستری» (یعنی. میکده) زن ها و بردهای حجوان دو تا دو تا 
تنگ یکدیگر حسپیده بودند و بیرقصيدند. 

هممجا تفنگدار بچشم بیخورد - آنها در کرمل عبوس "و 
خاموش بودند» وی اینجا بادکمه‌های باز» بی سلاح» زیر بازوی 
هم را گرفته بودند و . گشاده رو و مسالمت جو تصنیف میخواندند 
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و قهقهه ۳ همه چیز در اینجا 2 ,۳ دلکشا وس از 
عالم رویا بود و چشم ها عوصی میدید . . 
نا گهان کالسکه وارد حیاظ بزرگ شد» تا آن» از درون یک 
استخر بدور آب فواره میزد. در انتهای حیاط عمارتی دیده میشد 
که دیوارهای رن آجرنما و ستون‌های سفید حسبیده بدیوار داشت.. 
افستتای -ترق سر از آن پیزون نب .و ی / 
مبضحک 9 
كت نو که هستی» اینجا حه مپخواهی» از عم میأیی؟ بجه 
جلنْ» از تو سئوال میکنم. تو دزد هستی؟ ۱ 
آلکساشکا شعف آلود به صورت. تراشیده و بینی 2 
و دهان کوچک و متبسم او نگریست و گفت» " 
۱ من دزدم؟ اگه دزد باشم مئو اد بزن. تا میرم مک 
ندیدی که بابام تو : خیابون راز گولیای با کارد عقبم کرده بود؟ 
هان! بله» دیدم.,. خنده‌ام گرفت ۰ یک نرد بزرک عقب 
یک. بچه. کوچک میدویدن ۱ : 
۳9 0 رن و ِِِ تو وخ مئو به ۳ 
ی پخدست؟ جه کاری بلد هستی؟ 
تست همه ۳ اولا که هر تصنیفی دلت بخواد مبتونم. 
بخونم . . نی‌لبک میزنم» بوق شاحخی میزنم» با قاشقتک رنگ میگیرم . 
میتولم مردمو بخندونم» نمیدونی حند دفعه از . , حئده روده برشون 
کردم» خیلی میخندونم. رشن کت طرع " آفتاب شروع " میکنم» 
غروب آنتاب تموم یکتم و ۰ یه ذره عرثم بذ تنم لمیشینه... هر 
کاری که بيی پلدم ,.. ( 
فرانتس لفورت چانه. نوک تیز آنکسانیک 6 باست گرفت. موم 
بود که از پسر خوشش آنده بود. گفت : ۱ 
.- اوه» می‌بينم تو پسر زرنی هستی,.. برو صابون 1 
خود تو بشور» زیرا تو کثیف هستی,.. آنوقت من بتو لباس میدم... 
تو برای من خدست خواهی کرد,.. اما اگر ندزدی ‏ "کنی:.. 


رو 


با از اینکرا نميکنيم» آخه عقل تو کلمون هس یا 
آلکساشکا این حرف را چنان با اطمیذان زد که فرانتس لفورت باور 
کز ۲7 آنگاه به بهتر خود چیزی در باره آلکساشکا گنت و راه خانه 
در پیش گرفت. هنگام رفتن سوت میزد و طوری کام برمیداشت که 
تا درون ی سای [۳ دختران آلمانی جیغ های نشاط - 
انگیز میکشیدند. 


۳ 


فیکیتا مویسه یویچ(۱)» برای اىروز دیکه پسه» بیترسم سر 
بچه درد بگیره.. 

ناتالی کریلوتا هنوژ خرف خود. .زا اشام. نکرده: بود.. کد. ترا 
پطر قرائت کتاب ,اندر شرح احوال حواریون, را در وسط کلام 
نیمه کازه گذاشت و 1۳0 
صلیب کشید و آنکاه پی‌آنکه بتتظر شود نا یکین مویسه پویچ زوتف» 
بعلم و لله‌اش» تشریفات معمول را بحا آرد یعنی در برابر او 
جبهه پر زین ساید» دست مرتعش بادر را که نانوانه پیش آبده 
بود تا فرزند را بگیرد و دقیقه‌ای نزد خود نگاهش دارد - بوسید 
و .با گام‌های ناهنجار و خرس‌وار شتابزده روی تخته‌های چیر 
جیر کف اتاق و راهروها و . پاکان دوید و عجوز‌های طفیلی جبره 
خواری را که در زوایای تاریک قصر پره‌اوبراژنسکویه موی 
داشتند په هول و هراس انداخت. 

ملکه از پشت سرش با نوایی ضعیف بانگ زد : کلاه» کلاهتو 
بکیر, آفتاب سرتو میسوزونه! 

نیکیتا زوتف موآدب و با خضوع و حشوع» چنانکه گوبی در 
کلیساست در برابر ملکه ایستاده بود. موهایش شانه خورده و 
خودش تز و تمیز: بود. پوتین‌های نرمی پا و قبایی آستین گشاد 


20107 ازومزمعوزم۳ا انز( 


۱۰ 


از ماهوت ظریف تیره زنک بر تن داشت - بقه‌اش از پشت» حند 
انگشت از سرش بالاتر ایستاده بود. صورت خوشمنظر خود را 
با لبال نرم و محاسن تابدار از شدت حشوع عقب کشیده بود: 
در وفاداری و فرمانبرداری این مرد کمترین خدشه‌ای وجود 
نداشت. اگر کارد تیز را بدست میگرفتند و فرمان سیدادند : نیکیتا؛ 
خودت ۳ روی کارد پیانداز » بی‌جون و حرا اطاعت کر وفایش 
از سک پیشتر بود» اما بغایت زنده دل و سبکروح بود و حال 
آنکه لله یک پسر سرکش نمی‌بایست حنین باشد. 

یکیتا مویسه یویچ » تو یاید پیشتر از این با هاش کتابهای 
مقدس بخونی. اطوار و رفتارش هیچ به تزار شبیه نیست... زمان 
خیلی زود میگذره و فرصت نمیکنی سر برگردونی که می‌بینی وقت 
زن دادنش ریده... هنوز اد نکرفته پاوقار راه بره» مدام مثل 
بچه‌های عوام اینور و اوور میدوه... بیاء ببین اونجا چکار میکند.:. 

ملکه از پنجره به بیرون نگربست و دستها را نوبپدانه آهسته 
برهم زد. پطر در حیاط بیدوید. از شتابزدی تعادل از دست یداد 
و سکندری میخورد. گروهی از پسران قد دراز خمه‌ی کاخ» 
مسلح: به شمخال و تبرهای کوچک دسته بلند ۳ پی او روان 
بودند. روی نبه خا ۰ که برای بازی بصورت دژی جلوی 
کاخ برپا شده بود جمعی از موژیکها که آنها را بزوز از دحات 
ِ 5 آورده و9 با کلاههای هی لبه پهن. پشت چم رای 
توتون بت و موزیکها از 9ص تزار ده فاگ انداز 
گرد آنها در. جست و خیز بود» چنان بوحشت افتاده بودند که 
برای لحظه‌ای از یاد بردند چه کاری را در بازی باید انجام دهند, 
پطر از شدت خشم فریاد بیکشید و صدای جوجه خروس از گلویش 
خارح میشد. ناتالیا کریلونا .از مشاهده دیدکان گرد آکنده از 
خشم پطر رعشه براندامش اتاد. پطر چهار دست و پا خود را 
به پالای دز رساند و بتغیر و برآشفته یی از موژیکهایی ۳5 
که سر. در کیان فرو برده بود» چند بار با شمخال "کوچکت 
9 


ناتالیا کریلونا ! گفت : وقتی مطابق دلخواهش .عمل تکنن 
۰ بقصد کشت ممیژنه. : نمیدونم: این خلق ‏ و خو رو از ی بارث 
پرده؟ 

از "از ,مر گرد هد" چطر با عفت آرلی "پسریچة هی قد 
دراز تبر بدست پرداخت و چون دید دستورش را" درست نمینهمند» 
باز برآففت. این وضع برايش در حکم یک مصیبت واقعی بود : 
وقتی از جا در مپرفت رشته کلام را از دست میداد و سخنانش امفهوم 
میشد» از شتابزدگ. نیش به. شماره میافناد» گوفی میخواست پیش 
. آیچه کلام بر زبان داشت» سخن: بگوید,: 

آتاتالیا "کریلونا . که هراسان به فرزئد مینگریست گفت ۰ 

سس نمیدونم جرا حند وقتد. که سزش اینطوز لغوه پیدا کروه بت 
در اینهنگام ناگهان غرش.برخاست و ملکه گوشهای خود را گرفت. 
موژیکهای و توپی را که لوله‌ای از کنده بلوط داشت و. 
بدستور اکید ملکه آنرا با گلوله‌های حتی‌المقدور نرمتر یعنی با 
ترب. و سیب آب پز پز کرده بودند بیرون "کشیدند و شلیک 
کردند و سپس: بلافاصله شلاح بزمین افکندند و دست‌ها را بالا. 
پردند - یعد یعنی تسلیم بیشویم. ۱ 

۷ با سری لرزان که بهر سو در "چرخش بود فریاد زد.: 

ِ باید تنلیم شد!._ باید" بچنگین | از نو! همه جی از 
لوا ,, 

: ملکه ۶ کی مویسه‌یویچ» د ریچه رو پیند» ٍِِ تیل 
و ال میکنن» سرم درد گرفت. 

دریچه‌ی آزاسته به شیشه‌های رنگین ریز پسته شد. ناتالیا 
کریلونا تن خود را پایین انداخت و پا جر کت حفیف: انکشتان 
به شمارش: دانه‌های صدف متبرک تسپیعی که از صوبعه کهن. 
کوه‌آتوز واتع در آجزیره اژه آورده بودند»" پرداخت. سلکه ح 
ملول .و و طی .این سال‌ها از غصه و اشک گرد 
پیری .بز رخسارش نشسته بود. از حمال پیشین تنها. آیروان و 
چشمان ۰ شبزلکش که زمانی . تلز"لوی آنشین یو داشت»" با زناندی بود. 
همیشه حامه سیاه میپوشید و سر را با مال سیاه مپپوشانید: "زمانی: 


۱۰ 


ملکه :ماریا" ناکأیل(۱). نیز با فرزند نا کامش دیمیتری (۲) در. شهر 
اوگلیچ (۳) بهمین ترتیب. روزار میگذرانید... ملکه با خود میگفت : 
نکند در اینجا نیز" همین . بلا نازل شود. نایب السلطنه. شاهداخت 
سوفیا فکرو ذکری جز این ندارد که زودتر به عقد ثکاح گولیتسین 
درآید و بر اورنگ تزار نشیند. هم نون .: به صنعتگران آلمانی 
پرای خود نفارشن دیهیم داده است. . 

کاخ پره‌اوبراژسکویه سوت و کور است» تنها. خبمه نوک 
پا بهرسو میدوند و دایگان و پرستاران سالخورد در زوایای تاریک. . 
پچپچ بیکنند. تزار با وجود خردسای چشم دیدن این" زنان پیر 
و پاتال را ندارد. همینکه بییند دایه‌ای با جابه‌ی آلوده به 
لکه‌های شمع» "کز کرده از کنار دیوار میگذرد» چنان بر او 
نهیب بیزند که بیرزن زهره ترک ميشود. و سراسیمه بگوشه‌ای 
. بویارها به پره‌اویراژنسکویه آمد و شد ندارند : در .اینجا نه 


۱- هامودا همع و 

۲ -دیمیتری (سال تولد ۰۸۲۰ چسر خردسال اییان " چهارم 
يا ابوان گروزنی در سال ۱۰۸۸ پس.از: برگ پدر» بحکم. انجمن 
مهان (شورای بویارها) با مادرش ملکه ماریا ناکایا به شهر اوکلیچ 
واقع در کنار ولک تیعید شد. علت تبعید آن بوذ که بویارها میترنسیدند 
حاندان مادری دینیتری پسود او دست به توطثه بزنند. دیمیتری 
در هب به سال هه در همان ا وگلیچ بطرز مرموزی که 
۱ ِِ تجکرتی: آن ار موزمی مهو باه است» هل 

سید.. پادشاه لهستان از این واقعه .برای مداخله مساحانه, و نجاوز 
به 1 استفاده کرد. در بیان مردم شایع شد که دیمیتری زنده 
است و از پن آن دو پار یک در سال 5 ۱۱۰و .یار دیگر در 
سال ۱۰۰۷ کسانی ر بنام دیمیتری با ماه لهستانی به روسیه 
فرستادند. این دو تن در تاریخ بنام رد پمیترزی پا | ودیمیتری 
کاذب» مشهورند. (م,) ۴ 

۳ - ناهد 


مقام و منصبی بدست بپاید و نه بداخلی. همه درم کرسل» در 
جوار خورشید گرد میآیند. برای آنکه بکلی هتک حرمت نشده باشد» 
سوفیا چهار بویار. را به حضور در دربار تزار پطر بلزم کرده 
بود. این بویارها عبارت بودند از + کنیاز بیخایلا آلگ وکوویچ 
چرکاسکی(۱)» کنیاز لیکف (» کنیا ترویه کوروف(۲) و کنیاز 
بوریس آلکسیویچ گولیتسین. اما از حضور آنان چه فایده‌ای متصور 
بود؟ هر روز سست و بیحال جلوی کریاس از اسب پیاده ميشدند» ‏ 
دست بلکه را میبوسیدند و آنکاه صمٌ بکم می‌نشمتند و آه میکشيدند. 
با بلکه مغضوب مطلب زیادی برای صحبت نداشتند. وقتی پطر 
دوان دوان وارد تالار میشد» بویارها از جا بربیخاستند و به 
تزار بی تخت و تاج تعظیم بیکردند و سلامت ذات شهریاری‌اش 
را جویا میشدند و باز مینشستند و آه میکشیدند و سر تکان بیدادند 
و در دل بیکنتند: اين تزار عجب شلوغ از کار در میاآید» 
بیین صورتش خراش برداشته» دستهایش پینه بسته. قبیح است. 

بلکه گفت : نیکیتا مویسه‌يویج» بمن گفتن در شهر میتیشی 
یک زن ثالگیر هست» باسم واروبثیخاء با لرد کواس نال میگیره» 
بقدری خوپ که تمام پیشگویی‌هاش درست از کار دربیاد... دلم 
میخواست میفرستادیم بیآوردش! - اما نمیدونم جرا میثرسم ,.. یکدفعد 
دیدی فال پد دمح 

زوتف با خوش و 0 حواب داد : 

علیاحضرتا» فالگیر بیمقداری چون مارهش چه فال. بدی 
بیتونه برای شما یزنه؟ اگه اینکارو بکنه ریزریزش کنن کم کردن. 

ناتالیا کریلونا انگشت خود را بلند کرد و به زوتف اشاره کرد. 
زوتف با پوتین‌های نرم خود بیصدا پیش آبد. ملکه گفت : 

مویسه‌یویچ... کمی پیش از این یک بیوهزن که شوهرش 
کماندار بود و حالا مرده» یک سبد میوه برای مطبخ آورده بود - 
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میگفت ۰ فا دیروز در کاخ» طوری کد همه میشئیدل» فریاد 
زد ۰ «جقدر حیف شد که کمائدارها اونروژ باده 2 و بجه‌شو 
خفه نکردل...» 

بان ایا کریلنا مرتحش ند و چنه‌اش که شیاری عمیق 
آثرا به دو بخش تقميم بیکرد و شال سیاه آثرا دربر میگرفت» 
لرزید و چشمان درشتش پر از اشک شد. 

چه جوابی میشد باو داد؟ با چه حیزی بیشد او را تسلی 
بخشید؟ افواح کماندار در فرمان سوفیا هستند» تمام چریک اعبان 
هواخواه سوفبا است. در حالیکه پطر جز بیست ‏ سی پسربچه 
دراز ابله برای تفریحات حربی و یک عراده توپ چوبی که 
گلوله‌هایش ترب آب پز است» هیچ ندارد... نیکیتا زوتف دستها 
را ثومیدانه از هم گشود و سر را آنقدر عقب برد که قفایش به 
دیواره یته سفت نشرده شد. 

ملکه نزن هکنان گفت ۰ 

مت ای ریت تن حیقودرهی کی یت 
بکد» والا اینطور که حالا هست بیشتر وحشت داره. .. ۱ 

. روز تابستان دراز و بلال‌آور بود. ابرهای سفید بر فراز 
رودخانه پائوژا در سینه سپهر شناور بودند وی دور نميشدند. 
مکس‌ها وزوز میکردند. هوا گرم و حنه بود. از خلال هوای 
کدر و بدآلود» کنبد های بیشمار مسسکو و وک برج های قلاع 
اطراف هویدا بود. نزدیکتر از آنها بیله بالای کلیسای آلمانی و 
آسیاب‌های بادی ک وکوی دیده ميشد. مرغ های خانتی 
و انسان را به چرت بیانداختند. از مطبخ صدای کرد بیاید, 

در زبان حیات آلکسی بيخايلويچج در کاخ پره‌اوبرازنسکویه 
صدای خنده و همهمد بلند بود» مردم ی میشدند» اسپ‌ها شیهه 
بیکشیدند. همیشه یک تفریح و هدر کرت ترتیب بیدادند. به 
شکار جرگه بیرفتند یا خرس‌ها را دثبال .میکردند ویا 1 
ترتیب مپدادند. ابا حالا حتی راه قصر را از دروازه ببعد علف بلند 
پوشانده, سالهای "عم گذشت. حالا بنشین و تسبیح بیانداز , 

چیزی به شیشه خورد. زوتف پنجره را باز کرد. پطر که 
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سراها کلآلود و عرق ریزان "یا قیافه‌ای شبیه بیک بچه موژیک 
زبر درخت زیزفون ایستاده بود به زوتف گفت ۰ 

- نیکیتاء فرمان بنویس.., منوژیکهای من" بدرد ت کاری 
«نمیخورل» خیلی پیر. و " احسئن... زود باش 1 

نیکیتا پرسید : اعلیحضرتا» امر میفربای ی که در فرسان اچی 
بنویسم ؟ 2۰۰ 
- من صد تا موژیک قلچماق و جوان لازم زود باش ! 
- قربان بنویسم این موژیکها برای چه کاري لازم هستن؟ 
- برای تفریحات :حریی و جنک‌بازی... بنویس شمخالهایی 
. که میفرستن شکسته نباشه» باروتم پفرستن... دو عراده‌هم توب 
چدنی .که بشه باهاشون تیراندازی کرد. زودباش» زودباش... من 
ایضا بیکنم و با قاصد فوری میفرستیم... : 

ملکه شاخه زیزفون را کنار زد و سر را از پنجره بیرون آورد 
و فت ۰ 
سیب پطکا ( ۸0۱ عزیزم» تو ۱ پسهء . یه کمی 
خگ ول ها وملیق :سیم ۱ 
. - بابمان جان» فقت ندارم. بعد بیام» مامان جان... 
پطر دوید و رفت, بلکه با آهی طولانی پسر را بدرقه کرد» 
ژوتف علامت صلیب برخود کشید و آنگه قلمی از پرغاز با یک 
قلمتراش از جیب درآورد و قلم را با دقت زیاد ,تراشید و نوک 
آنرا روی ناخن آزبایش کرد.. سپین بار دیگر صلیب کشید. و 
دعایین خواند و .آستین بالا زد و نشمت و با خط جلی به نوشتن 
پرداخت : ,با تأییدات الهی» با شهریار عظیم‌الشان قدر قدرت 
قویشوکت» تزار و کنیاز اعظم- پطر آلکسیویچ» فرمانروای. مطلق . 
العنان تمام ممالک محروسه ۰ روس دمین . وکهین و سفید.,.»(0) 

بلکه برای ث‌ 2 یی از دفاتر درسی پطررا که دفتر 


و - پطتکا - مخنف پطر بمعنی پطرجان. ۶ 
۲ -«روس ‏ مهین ۰و کهین .و سفید, ,:, - منظور . روسیه و 
اوکرائین و بلوروسی. است. (مم.  .‏ ۱ 
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حساب بود برداشث و ورق زد. دفتر پر از لکفهای جوهر" و 
خطش خرچنگ غوریاغه و ناخوانا و پر از غلط. انلایی بودد: 
در آن نوشته شده بود : «سئله جمع و تفریق... غرز من زیاد 
اما پول نغد من از غرزم کمتر است. باید حساب کرد که برای 
پرتاخت غرز حقدر دیکر پول لازم است. اعداد باید به ترتیب 
زیر نوشته شود: مبلغ غرز در فوغ و پول نغد .در زیل. عدد 
زیل از عدد فوغ ننها میشود. بثال . یک بنهای دو میشود 
یک. در فوغ مینويسيم دو و در زیل یک. زیل عدد یک 
باید یک خط کشید و زیل خط عدد باقیمانده یا حاصل. تفریق را 
نوشت, ..» 

ملکه خمیازه کشید - نمیدانست میل_غذا دارد ی خی دایکو .وین 

یکیتا مویسه‌یویچ» من هیچ یادم لیست» ابروز 3 
صرف کردیم یا نه؟ 

زوتف قلم را زمین_گذاشت و از جا برفاست و یی :کرد 
و گفت ۰ 

5 علیا جضرتاء نانالیا ی ار پس از . صرف ناهار 
به تن تشریف بردین و پس از خواب » عصرانه یل فرمودین. 
برای عصرانه بیوه‌های بوته‌ای حابه 0 0 ای و عدل 
کندوی صوبعه پخدیت آوردن... 

س راست ان نیایش شایگاه: ی میشه ‏ 

ملکه با تنی بیحال از جا برخاست و .به. هنیستان: خود رفت. 
کنار دیوار شیستان چند عجوز طنیلی قصر مثل عنق منکسره. 
در روشنایی پیه‌سوزها (پرده پنجره فرو کشیده شده بود) بر صندوق‌های 
روپوئن دار نشنته بودند و دلگیری‌ها و دلخوری‌هایی: را ۰ که 
از یکدیکر داشتند پچ کنان واگو بیکردند. بمجرد ورود ملکه 
همه یکباره پسان کهنه‌پار‌هایی که بر سر چوب زده -پاشند» 
موح‌زنان و همچون جسمی بی انتخوال از جا جستند و در برایر 
ملکه بتعظیم در آبدند, ملکه پای شمایل ها روی یک صندی 
ونیزی که پشتی پلند داشت» نشیت. از زیر تختخواب؛ زن دلتک 
کورزادی با چشمان قی گرفته برون خزید. و مثل بچه‌ها هق‌هق کنان 


۱۱ 


پیش پای بلکه اناد و 5 کرد - عخوژه‌های طفیل او را 
رنحانده بودند, 

اتالیا کریلونا خطاب بانها کت 

احمقک‌ها, تعریف کنین ببینم 7 خوابهایی دیدین» اسب 
۳ این شاحدار کسی خواب ندیده؟ 

ناقوس بیج کلیسای قصر پا ضربات مه پایان روز را- اعلام 
داشت. گرومی از بویارزادکان در حالیکه چشمان پف کرده خواب 
آلود خود را میمالیدند» در سرسرا و پله‌های مچاور آن: پدید آمدند. 
اینها فرزندان بویارهایی از تبار پایین و صاحب الاک کوچک 
بودند که سوفیا آنها را بسمت خوانسالار قصر و ملازمان پطر 
کاشته بود. واسیلی ولکف نبز در زره آنان بود. پدرش آنقدر 
حبهه براستان‌ها سایید تا این اتتخار را برای پسر کسب 7 
شکم‌ها سیر و زندی راحت و مواجب سالانه شصت رویل بود. 
ابا اوقات به بطالت و کسالت میجدت: خوانسالاران و بلازیان 
در تمام شبانه روز کاری جز خواب نداشتند. 

ناقوس به نپایش شامگه میخواند. ول تزار پیدا نبود. خوانسالاران 
و بلازبان در سرای قصر و در پالیزها و چمن‌زار کنار زودحانه 
به جستجوی او پرداختند. بلکه در حدود بیست تن از پرستاران 
قوی حنجره را بمدد آنان فرستاد. تمام محوطه اطراف را گشتند و 
هوهو کشیدند. و هیچ‌جا اثری از تزار نیافتند. پروردگراه نکنه 
" غرق شده باشه؟ - چرت از سر خواسالاران و. بلازبانل_ پرید. 
همه بر پشت اسبان زین نشده حهیدند و در هوای شامکاه در دشت 
پخش شدند و همه جا بان کب بای ولوله غریبی در قصر 
بپا خاست. عجوزکان در تمام زوایا با هیحان بزمزیه در آمدند و 
گفتند ۰ «اين حتماً کار سوفیاست... یکساعت پیش یکنفر دورقصر 
میگشت .., دیدند که.یک کارد هم به ساقه چکمه‌ش زده,.. ایوای» 
پدر تاجدار و روزی‌سان ما رو کشتن» کشتن...» . 

۰ این زمزمه‌های شوم ناتالیا کریلونا را چنان متوحش ساخت 
که دیوانه‌وار به ایوان دوید. 

پرده رقیقی از مه بروی دشت تاریک کشیده شده بود. آبچلیک‌ها 
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در گودال‌های مرطوب غار و غوز بیکردند. در دورادور برفراز 
جنکل سیاه سو کولئیی(۱) ستاره رنگ پریده و فسرده‌ای نمودار شد. 
ناتالیا کریلونا از فرط اضطراب سوزشی در قلب خود احساس کرد» 
ستهاً .وا . نونیدانه بهم تایید و فریاخ "کشید: 

وای پطتک؛ 


واسیلی ولکف در امتداد رودخانه چهارنعل به پیش رفت و 
به بحلی رسید که ماهیگیران آتش افروخته بودند. همه آنها هراسان 
از جا پریدند» دی که در آن ماهی میپختند» برگشت و محتوی 
آن در آتش ریخت. ولکف نفس‌زنان پرسید : ۱ 

آهای» تزارو ندیدین؟ ۱ 

شاید این تزار بود که یکساعت پیش از این با قایق از. 
اینجا گذشت؟.. گمونم یکسر رفتن به کوکوی... باید پیش آلمانا 
رفته باشن» اونجا رو . بگردین. 

دروازه کوی آلمانیها هنوز بسته نشده بود. ونکن : "بتاخت وارد. 
خیاباتی شد که جمعی از آلمانی ها در آنجا گرد آمده بودند. از 
روی اسپ چشمش په تزار افتاد. کنار او سردی ایستاده بود میانه 
بالاء با زلفهای بلند و قبایی کوتاه و دامنی بسان بالهای بوقلمون. از 
هم کشوده. در یکدست کلاه و در دست دیگر عصایی داشت و 
کلاه را دور از بدن گرفته. بود. « برد که‌ی پدر سک در کمال 
لافیدی بیخندید و پا تزار صحبت میکرد. پطر اخن میجوید و 
کون میداد ۲ 

همه آلمانی‌ها نیز بدون شرم و حیا لاقید: ایستاده بودند. ولکف 
از اسپ فرو جهید و با آرنج راه باز کرد و در برابر تزار بزانو 
در آبد و گفت - ۱ 

مب شهریا را» ملکه مادر سخت ی هستن ۰ خدا مپدونه کد 
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از غیت شما چه فکرها که به خاطر معظم لها خطور نکرده. بفرمایین 
تشریف بیرین منزل » شب وقت نیایش حاضر باشین... 

پطر با ببزاری سر را بروی شانه خم کرد و گفت : 

لمیخوام,.. برو گم شو از اینجا... 

ولکف هبچنان. بزانو ایستاده بود و باخضوع و خشوع یاو 
مینگریست. تزار برافروخت و لگدی محکم باو زد و گفت : 

ب برو گور تو گم کن» نوکر پست! 

ولکف تعظیمی کرد و با قیافه‌ای کدر و بدون نکاه به حاضران 
کد از مشاهده این وضم بخنده افتاده بودند» سوار اسپ شد و با 
چهارنعل آرام راه باز گشت در پیش گرفت تا ماوقع را بعرض بلکه 
برساند. در این میان صاحب بیکده که ایوان مونس (۱) نام داشت 
و آلمانی حلیم و سلیم النفسی بود» با زنخدان سرخ رنگ دوشقه» 
با جلیقه و کلاه پشمی دستباف و کفش راحتی نقده دوزی از 
مگده پزون اد تادفار وان را اقا کل پم ودرا که سیف 
چینی بود از دهان برداشت و گفت ۰ 

- اینجا برای اعلیحضرت تزار دلکشاتر از خانه‌س» در جمع 
ما بایشان خوش تر میگذره... 

حماعت خارجی الاصلی که آنحا ایستاده بودند» پیپ‌های خود را 
از دهان کرفتند و سرها را ثکان دادند و با تبسمی سحبت آمیز 

- اوه بله» در جمع ما خوش تر میگذره... 

آنکاه جلوتر آمدند تا گفتگوی فرانتس لفورت را که کلاه گیسی 
با موهای فر خورده پرپشت بر سر و جامه‌ای فاخر بر تن داشت» 
با تزار قددراز و گردن غاز بهتر بشنوند. پطر او را در ساحل 
رودخانه یائوزا دیده بود: خودش با زورقی زبخت و سنکین از 
رودخانه بیگذشت» خدبه ناشیانه پارو میزدند و پارو را به تکیه که 
آن میکوییدند. پطر در دماغه زورق نشسته و پاهای درازش را 
جمع کرده بود. پامهای سنفای» یله های نوک‌نیز » تاج درحتان 
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قیجی خورده» آسیاب ها با بادنماهای آنهاو کبوترخان "ها در 
روشنایی خورشید رو به افول اندک اند ک نزدیک مشدند. نوای 
موسیقی غریبی از کوی ک وکوی بکوش بیرسید. گویی شهر افسانه‌ای 
کشور پریان را که دایه‌ها زبانی که پطر هنوز در گهواره بود» 
قصه آثرا برایش زمز مه میکردند» اینک در برابر دیدکان خود 

در کرانه رود» روی تل زیاله‌هاء مردی با کسوتی غریب پدیدار 
شد : قبای مخمل دامن باز بر تن و شمشیری بر کمرو کلاه سه 
شاخ لید بر گشته‌ای بر سر داشت, این مرد فرانتس لفورت ناخدای 
کشتی بود. پطر او را در کرمل هنکامیکه ایلچیان خارجی را بار 
میدادند» دیده بود. لنورت دست چپ خود را با عصا پیکطرف برد 
و با دست دیکر کلاه از سر گرفت و کامی بعقب نهاد و تعظیم 
کرد - رشته‌های بلند موهای فرخورده کلاه گیسش روی صورتش 
ریخت. آنگاه چست و جالاک قد راست کرد و با تبسمی خفیف بر 
گوشه دهان پا روسی شکسته سخن آغاز کرد و گفت ۰ 

مب پرای خدبتگزاری به پیشگاه اعلیحضرت تزار آماده هستم . . 

پطر گردن کشید و انکار موجودی خارق‌العاده در برابر خود 
می‌بیند باو خیره شد - برد بسیار چابک و شاد بنظرش رسید» 
بهیچکس شبیه نبود. لفورت در حالیکه موهای بلندش را تکان می داد 
در ادابه سخن گفت ۰ 

من میتوئم یک آسیاب بادی به شهریار نشان بدم که توتون 
برای انفیه میسابه» ارژن پوست می کنه» دستکاه بافندی رو بحرکت 
بیآره و آب را بالا بیکشه و توی یک چلیک خیلی بزرگ میریزه. 
علاوه بر این میتو نم یک چرخ دوار آسپاب نشان پدم که یک 
سک روش میدوه و اونو میگردونه. در خانه مونس می‌فروش یک 
جعبه صوتی کوچک هست که بجسه های یک دوجین آقا و خانم 
و دو بلبل روی درش تعبیه شده و همه کاملً حالت طبیعی دارن» 
اما فقط بانداز‌ی یک ناخن هستن. بلبل ها چهچه میزنن و بالها 
و دم حودشونو تکان میدن» ابا همه اینها به و کنته قوائین پیتجیده : 
مکانیک: حرکت میکنن. یک دوربین نشان میدم که با هاش ميشه 
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باه و . درياها و کوههای ماه رو تماشا کرد.. در دارو خانه نوزادی 
از جنس اناث در شیشه الکل نکاهداری ميشه که عرض صورتش 
یک سوم طول بدن و تنش پشمالو است و دست‌ها و پاهایش هر 
کدام فثط دو تا انگشت دارن. 

دیدکان پطر از کنجکاوی دمبدم فراختر میشد» ولن دهان کوچک 
خودرا میفشرد و خاموش بود. معلوم لبود چرا خیال میکرد که اگر 
با قددراز و دست‌های درازش به ساحل پیاده شود لفورت به قد و 
قواره‌اش خواهد خندید. از کمرویی خود بخشم آمد و دىاغ خود را 
بالا کشید. حرأت نداشت پیاده شود ولی در اینموقع دیکر . دماغه 
ژورق با > رانه رود تماس پیدا ‏ کرده بود. آنگاه لفورت شتابان خودرا 
به لب آب رساند و با چهره‌ای زیباء شاداب و مهربان دست خراشدار 
پطر را که ناخن‌هایش را جویده بود» بدست گرفت و به قلب فشرد 
و بانگ زد ۰ 

بت اووء نردم نیکنشس ک وکوی از دیدار اعلیحضرت یکذنیا 
دلشاد خواهن ۳۳۹۹9 اوئا جیزای خیلی قشنگ و دیدنی بشما شان 
خواهن داد... ۱ 

لفورت ماهر و زیرک بود. پطر پیش از آنکه حواسش سر جا 
پیاید»ه در کنار لفورت دست‌های درازش را تاب بیداد و بسوی 
دروازه کوکوی کم بربیداشت. سکنه کوکوی - همه خوشخو » 
سرخ‌رو و چاق و چله او را احاطه کردند. هر کس میخواست 
خائه "خود و آسیاب خود را که سک چرخ آثرا بحرکت میاورد ویا 
بستان خود را که خیابانهای شن‌ریزی شده و بوته‌های هرس شده 
داشت و یک علف هرز در آن پیدا نمشد باو نشان دهد. تمام 
اشیا" طرفه و وا که لورت از آنها سخن گفته بود نشان دادند. 

پطر با شگفتی پیوسته میپرسید : «اين چیه؟ این بدرد چی 
میخوه؟ این چطور ساخته شده؟.., » سکثه ک وکوی سر تکال .میدادند 
و تحسین کنان میگفتند ۰ « اوه» پطر آلکسیویچ جوان بیخواد همه 
چیزو بدونه» آفریی 6 سرانجام ‏ به استخر مستطیل رسیدند. هوا 
ناریک شده بود. روشنایی درون میکده از در باز . آن پر سطح آب 
میتایید. پطر درون استخر کرجی : کوچق دید که بادبان . کوچک 
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آن بعلت فتدان باد فرو پیچیده بود. دختری با جامه سپید و چون 
4 نوک حرم و پاطراوت در آن نشته بود. موهای خود را بالا زده 
و په کل آراسته بود» بازوانش عریان بود" و. بربطی دز دنست 
داشت: پطر سخت در شگفت مانده بود و حتی بی آنکه خود علنش 
را بداند احساس وحشت بیکرد. دختر صورت خودرا که در تازیی 
عجیب بنظر میرسید» بسوی او برگرداند و آنکاه زخمه بز تارهای 
پربط تواخت و با وایی بس ظریف بزبان آلمانی به خواندن نرانه‌ای 
چنان پر سوز و دل‌انگیز پرداخت که همه را به شور و شوق آورد. 
کل های سفید توتون با عطر لطیف خود فضای سیان گلبن های سبز 
کروی و مخرویلی شکل را خوشبو میکردند. قلب پطر از احساسی 
نامنهوم سخت به تپش افتاد. 

لفورت باو گفت ۰ ۰ این دختر بافتخار شما ترانه یز ۳ 
نازئینییه» دختر یوهان مونس می‌فروش غتی و" مایه دارف... ‏ 

خوذ یوهان مونس پیپ بدهان و شادان دست بلند کرد و جند 
بار آنرا. بسوی پطر تکان داد. لفورت با نوایی افسودگر به نجوا 


فد ه 
۰ 


همین حالا و در اک مت سفن و رقص و آتشبازی 
شروع میشه , : 
"صدای سم ابتبان در" فضای خیابان تاریک : طنین افکن شد, 
گروهی از ملازنان تزاری بسوی تراد شنافتند تا فربان ا کید بلکه را 
پرای با زگفت او یه خانه 9 چا 3 مجیور ِِِ شد 


۰ .. خارچیاتی: که به کرمل میآمدند با تعجب میگفتند که دربار 
"تزار برخلاف دربارهای سلانلین در پاریس» وین» لندن» ورشو یا 
استکهلم" بیشتر به خجره تجارتی شبیه اسّت. انه س رگرمی‌های مطبوع 
و مجلس با هست و. ئه بازی و موسیقی محظوظ کننده. بویارها با 
رداهای رویه زریفت و آستر خز» کنیازهای متفرعن» سنهداران نامی 
همه در زیر ستفهای کوتاه اناقهای گرم کربل حز از معابلات 
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کنف قلیاء روغن ماهی و پیه نهنگ» غلات و چرم سخنی نمیگفتند... 
جر و بحث میکردند و بر سر قیمت جانه میزدند:., آه میکشیدند 
و میگفتند زمین حاصلخیز است و همه چیز بحد وفور یافت مپشود» 
وی بازار تجارت کساد است. ابلاک بویارها وسیع است» ابا برای 
فروش هیچ چیزی از آن بدست نمیآید. بحراسود دست تاتارها است و 
بدریای بالتیک راهی لیست» جچين دور است و سراسر شمال را هم 
انلیسی ها قبضه کرده‌اند. میبایست دریاها را بتصرف درآورند» ابا 
زورش را نداشتند. 

و انگهی روس ها مردمی کند و دیر جنب بودند. خرس‌وار 
در پناه درواژه‌های استوار و حصارهای بلند و رخنه‌ناپذیر عمارات 
خود در مسکو بسر میبردند. هر روز سه بار به نیایش بپایستادند. 
چهار بار ست و سیر بیخوردند و علا وه بر این روزها هم برای 
حفظ نزا کت و تندرستی میخوابیدند. وقت آزاد برایشان زیاد نمی‌ماند : 
بویار بیبایست به قصر برود و منتظر باشد تا هر وقت تزار میلش 
یکشد خدمتی باو رجوع کند» تاجر بیبایست در دکانش بنشیند و 
مشثری بطلبد و منشی دیوان روی اسناد و براسلات زور بزند. 

اگر یک واقعه ناگهانی روی نمیداد معلوم نبود روسها تا ی 
بر همین روال روزکار میگذراندند» پهلو میخاراندند و از بیحالی نک 
و ال میکردند : ولی در این میان درخت اقبالشان به کل نشست. 
یان سوبی‌یسی (۱)» پادشاه لهستان» سفرای کبار خود را برای عقد 
اتحاد علیه ترک‌ها به مسکو فرستاد. لهستانی ها با زبانی چرب و 
نرم میکفتند : نباید روا داشت که ترکان پلید و اپاک به است عیسی 
آزار رسانند. برازنده روس های ارتد کس نیست که با سلطان عشمانی 
و خان کریمه در صلح و سلم پسر برند. مسکو فوراً دریافت که 
لهستانی ها به تنگنا افتاده‌اند و حالاست که باید فرصت را غنیمت 
شمرد و از آب کل آلود ماهی گرفت. همینطور هم شد : لهستان که 
با امپراتور اتریش اتحاد داشت» بزحمت حملات ترک‌ها را دفم میکرد 
و از شمال هم سوئدیها تهدیدش میکردند. جنگ خانمانسوز سی‌ساله‌را 


۱ - اوعمزط۹0 20 . 
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هیچکس از یاد نبرده بود : اين جنگ ارکان امپراتوری اتریش را 
بلرژه انداختدء ننوس بسیاری را در آلمان بخاک هلاک افکنده و 
لهستان را تقریباً به: تیول سوئد مبدل کرده بود. فرانسوی هاء هلندی ها 
و ترک‌ها درياها را بتصرف خود درآورده و سوئد بر سراسر 
کرانه‌های بالتیک چیره شده بود. روشن بود که لهستانی‌ها حالا چه 
میخواهند ۰ میخواهند که لشکریان روس در پرابر سلطان عثمانی 
بدفاع از استپ های ا وکرائین برخیزند. 

کنیاز واسیلی واسیلیویج گولیتسین» مهردار اعظم تزار و وزیر 
امور ایلچیان و حکمران نووگوروذ (۱)» استرداد شهر . کیف را 
از لهستانی ها مطالبه کرد و گفت ۰ « کیف تیول آباو احدادی 
تزاری را با قراء و قصبات اطرانش بما باز گردانید تا ما سال آینده 
برای جنگ با خان لشکر به کریمه کسیل داریم ». لهستانی ها سه 
باه و نیم آزگار چانه میزدند و میگفتند؛ «اگز ما هست و نیستمان 
را از دست بدهیم بهتر از آنستکه کیف را مسترد داریم ». روس‌ها 
بردبار و شکیبا بر سر حرف خود ایستاده بودند. تمام دفاتر وقایع 
تاریخی را از زانیکه روس باستان به آیین مسبحیت درآمده بود بر : 
لهستانی‌ها فرو خواندند و سرانجام حرف خود را بکرسی نشاندند. 

یان سوبی‌یسی که سپاهش در بسارابی به نیروی ترک‌ها درهم 
شکسته بود» با چشمی گریان قراردادی درباره صلح جاودان با مسکو 
و استرداد کیف و قراء و قصبات اطرافش انضا کرد. این کامیابی 
بزری بود» ولی در عوض حالا میبایست لشکر گرد آورد و بجنگ 
خان رفت - چاره‌ای نبود, 

۵ ۱ 


" حیاط عمارت کنیاز گولیتسین» روبروی خیابان اوخوثنی ریاد (۲)؛ 
تمیز و آراسته بود. دیوارهای عمارت که از لب بام تا کفه مین 
رو کش مسوار داشتند با جلایی خیره کننده مید رحشیدندا. حلوی 
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در ورودی دو یساول سویسی. ننوبند باا کلاهخود آهنین. "و حفتانی 
از چرم گاومیش روی قالیچه ها به پاس ایستاده بودند. دو یساول دیگر 
دروازه مشک و بطللدی با ر حراست ت سیکردند. جماعتی که در 
خیابان آوخوتنی ریاد پرسه میزدند» حلوق دروازه عمارت میایستادند و 
به چهره‌های پر خون و" گلگون سویسی‌هاء به حیاط پهناور مفروش 
به کاشی‌های رنگین .و به کالسکه مجلل دور تا دور شیشه‌ای که به 
چهار اسب کرند بسته بود و به دیوارهای مسوار و رخشنده 
عمارت بهردار و پار دلدار شاهدخت ایب السلطنه» حچشم میدوختند. 
خود واسیلی گولیتسین در این گربای توان‌فرسا کنار پنجره در 
جریان هوا نشسته بود و با خارجی تازه واردی بنام دونوپل که از 
ورشو آیده بود» بزبال لاتینی گنتگو میکرد. مهمان کلاه گیس بر سر 
و جامه‌ای فرانسوی به سب که تازه در دربار لوئی چهارد هم باب 
شده بود در بر داشت. واسیلی واسيليويچ بدون کلاه گیس بود» ولی 
او هم جامه فرانسوی بر تن داشت : جوراب ساقه بلند» پوتین قرمز » 
شلوار بخمل کوتاه نوار دوزی شده و پیراهن ظریفی که حاشیه 
توری آن از زیر دامن و پهلوهای کرته مخملش بیرون زده بود. 
ریش را تراشیده» ولی سبیل را باقی گذاشته بود. جلوی او روی یک 
گرد کوچک ساخت فرانسه انبومی طوبار و دفتر و کتب 
لاتینی با جلدهای جربین و نقشه‌ها و طرح های بعماری پخش بود. 
بدیوازهای پوشیده . از چرم. مذهب. پیکرها یا پاصطلاح. ‏ جدید 
« پورتره, کنیازهای دودمان: گولیتسین و قاب ونیزی 1 " با 
تصویر یک عقاب دو سر که « پورتره» سوفیا را در چنکال داشت» 
آویخته بود. صندی‌های راحتی دسته‌دار فرانسوی و ایتالیایی - اول 
بار و کشی از پارچه قلابدوزی و دومی از پارچه زربفت» قالی‌های 
رد چند ! ساعت دیواری» . سلاح های پارسی 6 کره جغرافیابی 
ان کر نت ساخت انگلیس» شمعدان ها . و , چلچراغ هاي سراپا 
0 چرین. کتابها: و یز صورفای. زرین ‏ و سیمین و 
لاجوردی بر طاق تالار - همه در آیینه‌ها و در فواصل میان 
پنجره ها و بالای درها باز تاپ چنده پاره داشتند. : ۲ 
مهمانل پا کنحکاوی تحسین آمیزی این ترئینات : نیمه آسیایی و 
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نیمه اروپایی را تماشا میکرد. وامیلل واسیلیویج پا روی پا انیاخته با 
قلمی از پر غاز بازی میکرد و با رک تا ی 
(فقط کاهگاه در حستجوی واژه‌های لانینی مناسب که آنها کی 
با لهجه مسکویی ادا میکرد» به لکنت میافتاد) : 
ات آقای دونویل» من میخواهم حاق مطلب را بشما توضیح ۳ 
بنیاد مملکت ما بر دوش دو ضنف استوار است : ضنفی که مملکت را 
وا میدهد و صنفی که آثرا" پاسدار است يا بعبارت دیگر -- 
دهقانان و اعیان‌زادکان., هر دو ضنف بذکور در غایت عسرت 
پیسر میبرند .و از اینرو مملکت را از آنان جز ويراني و تباهی نصیبی 
نیست. معادتی عظیم بود اگر یوغ ارباب از گرده رعیت 9 
میشد» زیرا ارباب امروز فقط بخاطر ارضای حرص. و آز خویش خون 
رعیت وابسته به نظام ژبین سالاری را بیرحمانه میمکد و بهمین سب 
آرعیت مستمند است و ارباب محتاج و مملکت با فقر دست بگریبان... 

دونویل گفت ۰ حضرت . صدر اعظم » سخنان عالیحناب حکیما ند 
و مشحون.از مضمونی بس عمیق است. اما باین وظیفه دشوار چگونه 
بیخواهید جانه عمل پوشائید؟ . 

واسیلی واسیلیویچ . با لبخندی کد چهره‌اش ر میشگفت» دفتری 
از روی میز برداشت. حلا دفتر از چرم ساغری و بر آن بخط خود 
او نوشته شده بود : , در باب شیوه 9 یا اضلاح کید انور 
بطریقی که فواید آن عاید کافه خلق گردد.. 

دوفوین: کیت قرانگز رتخا رت سق تم لیکن 
بغایت دشوار. - آنکاه دفتر را گرفت و در" آن چنین خواند؛ 
« بیلیون ها دسیانین. زمین» بایر و پیحاصل افتاده است. این اراضی را 
می‌باید شخم زد و بذر افشاند. دام‌ها را تکثیر: کرد. پرورش گوسفند 
مفلوک. رونی را.منسوخ. رد و بجای آن اهالی را به پرورش. گوسفند 
انگیسی که پشفی لطیف: دارد وا داشت. مردم را می‌باید به هر 
حرفه و صنعت و از آتتجمله به استحزاج بعادن ترغیب. .وسودی 
مادلانه برای -آنها تضمین" کرد. رنوم و "عوارض بپشمار» ببکاری‌ها» 
پاج‌ها و سیورسات‌های .کمرشکن را باید پرانداخت و سالیات سرانه 
معتدل واحدی برای همکان وضع کرد. این مقصود حاصل نخواهد 
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آمد مکر آنکه تمام اراضی اربابان ضبط شود و به دهتانان آزاد واگذار 
گردد. رسوم پیشین وابستی به ارباب باید یکسره ملغی شود تا در 
آینده احدی از آحاد خلق» سوای شمار اندی از نوکران خانهزاد» 
بهیچکس وابستی ارپاپ رعیتی نداشته باشد. .. » 
. دونویل با حیرت بانگ زد . حضرت اشرف» تاریخ ییاد ندارد 
که فرمانروایی ننشه‌هایی چنین با عظمت و چئین خطیر در سر 
پرورانده باشد. (واسیلی واسیلیویج فوراً چشم بزیر انداخت و گونه‌های 
پیرنکش گلکون شد.) ولی مگر اعیان‌زادکان حاضر میشوند زین خود 
را بدون مخالفت به رعایا تسلیم کنند و بردکان خود: را آزاد سازند؟ 

کولیتسین گفت : اربابان در عوض زمین» مقرری خواهند گرفت. 
سپاهیان فقط از نیان. اعبان زادکان گزین خواهند شد. بسیچ سپاه 
از بیان نوکران و رعایای وابسته به ارباب را ملغی میداریم. کار 
دهتان باید به کشت و زرع منحصر باشد. اعیان‌زادگان در تقبال 
سپاهیگری بجای زبین و رعیت مقرری نزونتر دریافت خواهند داشت 
و خزانه تزاری پرداخت آنرا از محل سالیات عمومی زمین تأمین 
خواهد کرد, درآید دولت باید پیش از دو برابر گردد. 

دونویل زیزمهکنان گفت : چنین مینماید که من سخنان 
فیلسوفی از عهد باستان را میشنوم. 

کولیشیت در ادابه سخن گفت ۰ ۱ 

- وحوانان اعیان‌زاده را برای آموختن فن جنک باید به لهستان» 
فرانسه و سوئد فرستاد. برای رونق علم باید دارالعلوم تأسیس کرد. 
با خود را به زیور هتر خواهيم آراست. زین های بایر را بیاری 
دهقاناتن کار دوست آباد میسازیم. خلق وحشی را باسواد میکنیم "و 
کلبه‌های کثیف را به خانه‌های نظیف بدل میگردانیم. حبونان - دلیر و 
فتیران غنی میگردند, (واسیل واسیلیویچ نکاهی قیقاح از پنجره به 
پیرون انداخت ۰ دیواری از غبار در حیابان ارتفاع میگرفت و که 
و خاک.را گلوله میکرد: ) خیابان ها را سنگ فرش ميکنيم, مسکو را 
با پناهایی از سنک تراش و آجر زیئت ميدهیم... نور خرد سیمای 
کشور فتیر را تایناک خواهد ساخت. 


۱۳ 


آنکاه بی آنکه قلم پر غاز را رها کند» از صندلی دسته‌دار 
برخاست و روی قای‌ها به قدم زدن پرداخت و باز مرغ پندار را به 
پرواز انلای وا داشت و سیاری از اندیشه‌های غریب دیگر خود را 
بر مهمال فرو خواند : 1 

مردم انکلیس خود دامن همت بر کمر زدند و طوبار نظام 
ظالمانه را درهم پیچیدند» لیکن در بحبوحه حشم و شغپ کار را به 
شناعت کشاندند و به سرذات اقدس دست یازیدند... از بیم وقوع 
همین غوایل هائله است: که ما شوق بفرط داريم که تمام صنوف را 
بیکسان از رفاه و آسایش برخوردار گردانیم. اگر اغیان‌زادگان در 
قبال بدعت‌های ما به عناد برخیزند» عناد دیر پایشان را به قهر درهم 

رشته سخن قطع شد. خادمی که نج پراقدار. و ملیله 
دوزی شده بر تن داشت و پزتو هراس از دیدگانش فروزان بودء 
پاورچین پاورچین پیش آمد و چیزی در گوش کنیاز زیزمه کرد. 
چهره واسیل واسیلیویچ مششنج و اندیشنا ک شد. دونئویل که تغییر 
حالت او را دریانت» کلاه خود را گرفت و تعظی مکنان واپس بسوی 
در رفت. واسیلی واسیلیویچ نیز به تعظیم در آند و در حالیکه 
دست خود را با سر آستین توری و انگشتان غرق درنگین از ناحیه 
قلپ پپایین با حرکت دورانی میگردانید» از ی او براه افتاد و 

- آتای دوویل» برای من بایه نهایت تأف و نومیدی است 
" که شما سرا باین زودی ترک میگویید 

وقتی تنها ماند در آیینه نگاهی " به ی خود انداخت و سپس 
شنایزده براه افتاد و در حالیکه پاشه‌هایش روی کف اتاق درق 
درق صدا میکرد به شیستان رفث. در آنحا دید که نایپ‌السلطنه 
سوفیا روی تختخواب دونفره‌ی مستف به دیبای ارغوانی و مزین به 
تاجی از پرهای شترمرغ نشسته است و شقیقه‌اش را ببی از پایه های 
وت ستف تختخواب میفشارد. سوفیا این بار یز مشثل هميشه دور 
از جحسم اغیار با کالسکه‌ی پرده پر دریچه‌ها کشیده» از در ۳ 
- آیده بود. 


3 


تس ی سوفیاجانم» نور بصرم» خوش آندی ,,. ۱ 
بت بی‌آنکه جوابی دهد» اخم کرفته بر بلید. گرق و هن 
سبزرنگ و بردوار به واسلی واسیلبویج جبره شد, وی ی 
از آنکه به تختخواب برسد» حیرت زده بر جا خشکید و پرسید ۰ 
سب علیا حضرت» .مصییتی. روی داده؟,. ۰ 
بایان زسنتان سوفیا پنهانی ستط حنین گوده: بود. صورت بجاق 
شده‌اش با عضلات بر آمده گوشه‌های دهان» دیگر آن گلکونی 
پیشین را نداشت ۰ دغدغه‌هاء اندیشه‌ها: و دلهره‌ها حالت انزجار و. 
اشمئزاز در آن پدید آورذه بود. جامه‌اش پر زرق و برق و همحنان 
دحترانه» وی هنچار و رفتارش زنانه». حا افتاده و مطملن پخود بود. 
اجار به پنهان داشتن عشق به واسیل واسیلیویچ » روانش را رنج 
د. با آنکه همه و حتی کنیز مطبخی نیز از ماجرای عشق او 
ِ بودند و نازگیها بجای لفظ نکوهیده و ننکین «معشوق » لفظ 
خارجی بموذبانه ر کلان » (۱) را بکار میبردند- باز برایش نا گوار 
و . ناشایست برد که پیکر جوانی از دست داده خود را برخلاف شرع 
و بدون عقد نکلح و برگزاری عروسی به محتوب تسلیم کند. در 
همین بهار میتوانست با تمام نیروی زنانه درد زایمان را بجان پپذیرد 
و بزاید... مجبورش کردند تا جنین را سقط کند... و انگهی, عشق 
او هم به واسیلی واسینیویچ عشقي آرام نبود و با.سن و سالش. جور 
نمیآمد. چنین عشقی برای دختری هنده‌ساله مناسپ بود که بدام در 
سوز و کداز باشد» دور از اغیار بگوشه‌ای . رپتاه برد» پیوسته باو 
بیاندیشد .و شبها در بستر پا.غم همدم باشد. که عقده‌ای از ۰ کینه 
در سینه‌اش جمع میشد و در گلویش چنگ میانداخت : سیب تمام 
اپن رنج روانسوز» او بود» جنین سقط شدهء از او بود.., ابا خود 
او ککش هم نگزید : دستی به سییل "کشید و ی کرش رقت , . 


۰ج اداهع - واژه فرانسه : برد یت خوش گنت و خوش 
رفتار در برخورد با زان, (م.) 6 
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سوفیا که با سینه فراخ و پاهای آویزان روی تختخواب بلند 
نشسته و تش در زير حجامه سنگین داغ و برطوب بود» واسیل 
واسیلیویج را با نگاهی سرد و عاری از مهر ورانداز کرد و به 
یه ۱ 

بم یر و وفع مضحک پیدا کردی. این چه لباسی‌به پوشیدی؟ 
مد فرانسه است؟ اگر شلوارت نبود عین لباس زنها میشد ,, مسخزوت 
بیکنن ... (سوفیا روی برگرداند و آه خود را فرو خورد. ) بله» بایاجان» 
مصیبت رو دادهء مصیبت... دلیلی برای خوشحالی نداریم... 

این اواخر هر بار کد سوفیا نزد او میاید» بیش از پیش گرفته 
و تیره بود و افکار خود را تا آخر بیان نمیکرد. واسیل واسیلیویچ 
بیدانست که دو زن دلتک ندیمه او تمام روز در قصر میگردند» 
بهر گوشه‌ای سر میکشندء. گنتگوها .و نجواهای بویارها را استراق 
جع میکنند و همینکه سوفیا برای خواب آماده میشود همه را باو 
شیر میدهند. .۰ 

واسیلی وامیلیویچ گفت : علیا حضرت» جیزی یست» مردم خیلی 
ی مسازز فسه یرد اعتثا نکن .. ۱ 

سوثیا ناخن های خود را به پایه تختخواب زد» لبانش کمی با 
شد و گوشه‌ای از دندانهایش بحالت غیظ نمایان کشت و گفت ۰ 

اعتنا تکنم؟ میدونی در مسکو چی میگن؟ میگن با لیاقت 
مملکت داری نداريم... هیچ کار مهمی صورت ندادیم... ۱ 

واسیلی واسیلویج دستی به شارب کشید و شانه بالا انداخت. 
سوثیا از گوشه چشم چشم باو نگریست ۰ آه که حقدر زیباست» عذاب‌جان 
اتمه ابا ضعیف است» رگه های زنانه دارد.,. ببین جطور 
خودش ‏ را به توری آراسته.. 

بله» پاباجان... تو در کتاب خواندن استاد و در نوشتن 
زبردستی» سغزت خوب کار بیکنه» فکرت روشنه» اینو خودم میدونم... 
ابا دیروز ۰ پس نما 0 دایی‌جان ایوان بیخایلویچ از تو 
صحبت. میکزد و میگفت ۰ « + « واسیلی واسیلیویچ صفحه‌ای از دفتر خود شو 
که درباره تعشهها و موژیک‌ها نوشته بود برای ن‌ خوند , من 
تعجب کردم و در دل گفتم ی 
با خللی :رسیده باشه؟ » بویارها زدن زیر خنده.. 


رد 


واسیی واسیلیویچ چون دختری نوسال سرخ شد و چشمان 7 
آسمانی رنگش در زیر _مژگن بلندش برق زد و گفت : 

- این مطالب برای کله‌های پوک اونا نوشته نشده! 

ب همیتن که هستن» ما خدمتگزارهای عاقلتر از اینا نداریم... 
خودم هم مجبورم تحمل کنم : دلم بیخواست اوتطور که بلکه 
لهستان بپرقصه برقصم يا با داين بلند یکور روی اسپ بنشینم و 
با باز شکار برم, اما سکوت ميکنم... چاره‌ای ندارم» خواهند گنت 
بلحد شده, همین الانم بطریق دستشو مثل ببل بطرف من دراز میکنه 
و زئهار باش بیده. 

واسیلی واسپليویچ زبزمه کنان گنت : ما بیان طاینه غول ها و 
دیوها زندق میکنیم. 

سوفیا گفت : باباجان» گوش کن ببین چی میگم... این توری‌ها 
و این جوراب ساقه بلند رو بذار کنار» لباس رژم بیوش و شمشیر 
بردار و برو دنبال کارهای بزرگ... 

- چی؟.. مکه باز صحبت خان کریمه بمیان اومده؟ 

الا یک چیز فکر همه رو بخودش مشغول میکنه و اونم 
تصرف کریمه‌ست.. من کار احتناب ناپذیره» جائم. وقتی فاتح 
پر گشش هر کاری که میخوایٍ یکن. اوئوقت از تمام زوربندان 
ژورمند تری» 

۱ سوفیا آلکسیونا» توجه داشته باش» ما قادر بجنگ نیستیم ... 
برای بعضی کارهای دیکه پول لازم داریم ... 

سوفیا با لحن قاطع گنت : بعضی کارهای دیکه بمونه برای بعد 
از کریمه. من متن فرمانو حاضر کردم : تو سپهدار خواهی بود. 
سرور من» روز و شب برای و بدرکه خدا دعا خواهم کرد» مدام 
در محراب زانو بزمین حواهم زد» پای پیاده بتمام دیرها و صویعه‌ها 
خواهم رفت ... وقتی فانح برگردی» دیکر حه کسی میتونه دم بزنه؟ 
دیکه محبور نخواهيم بود عشق خودمونو از شرم پنهان کنیم.. 
من ایمان دارم» ایمان دارم که خداوند متعال در جنگ بر خد خان 
پشتیبان ما خواهد بود. -سوفیا از تختخواب بزیر آد و با نگهی 
از پایین ببالا به چشمان او که بسوی دیگری متوجه بود نگریست 
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و گنت : - واسیا (مخثف - واسیی. م.) من ترسیدم بتو بگم... 
میدونی حه زمزمه دیکه‌ای شروع شده؟ میگن ۰ « در پره‌اوبرا ژتسکویه 
یک تزار مقتدر بارمیاد... شاهدخت بیخود دلش خوشه ». تو در 
اين پریشان حاطری با من همدرد باش, افکار بدی از ذهنم میگذره. - 
سوفیا دست لرزان کنیاز را گرفت و درمیان دستهای سوزان خوذ 
فشرد و به سخن ادامه داد : - او چهارده رو تموم کرده و پا به 
من پانزده گذاشته و مثل «ار کولومنا, (۱) قد کشیده, فرنان 
فرستاده و طلب کرده که تمام بهتران و ستوربانان و قوشحیان 
شمخال های اونا از آهنه , .. واسیا» منو از وسوسه گناه نجات له رم 
مدام ماجرای دیمیتری و اوگلیچ رو بگوش من میخوئن... مکه این 
کناه نیست؟ (واسیلی واسیلیویچ دست خود را از دستان او بیرون 
کشید. لبخند رقت‌انگیزی آهسته برلبال سوفیا نقش بست). البته 
من بیکم که حتی فکر چنین اعمالی هم گناهه... قدیم‌ها چنین 
ماجراهایی روی میداد .. ابا حالا وقتی آوازه فتوحات لو در سراأسر 
اروپا بپبچد» دیکه هیچ ترسی از اون نخواهیم داشت: و اون میتونه 
راحت به خل بازی های خودش ادامه پده... 

واسیلی واسیلیویچ با لحنی مرارتبار داد زد ؛ ما نمیتولیم بچنگیم ! 
نه لشکر جنکاور داریم و نه زر و سیم... چه طرح‌های بزری ريخته 
بودم ! همه بر باد میره! ی قدر این طرح ها رو بیدوثه و ی اوثارو 
میفهمه؟ پروردکارا» کاش ميتونستيم فقط سه سال و حتی دو سال بی 
جنک بکذرونیم! 

گولیتسین با آستین توری دار خود نویدانه دست افشاند... 
اصرار » استدلال پرای, اقتاع » مقاوست - همه پیثایده بود, 


۱ -منار کولومنا (1010702) - درمتن روسی : « تیر کولومنا » 
تیرهای. بلند بخصوص تعیین بسیافت که در سر راه قصر تزار 
آلکسی بیخایلویچ پدر پطر و سوفیا در قصبه کولوبنا واقم در ۱۸ 
کیلونتری مسکو نصب بود. (م.) ۱ 


۱۳۷ 


۷ 


ناتالیا کریلونا پرخاشکنان به نیکیتا زوتف میکفت ؛ « بدو برو 
عتبش ببین کجاست» پیداش کن, کله سحر از خونه ببرون رفته» 
" ه صلیب بخودش . کشید و نه ناشتا خورد,..» 
یافتن پطر چندان آسان نبود. اگر از جایی در جنگل صدای 
تیراندازی" یا آواز دهل برمیخاست» معلوم میشد که تزار آنجاست 
و با جنگجویان خود به بازی و .تفریحات حربی مشغولست. چه دفعات: 
بسیار . .که نیکیتا را اسیر میکردند و بدرخت می‌بستند تا با تقاضاهای 
خود. آنقدر تزاز را بستوه نیاورد و مدام نگوید که : باید برای نیایش 
بدا عراشن وتاری را که ارس آنله آنتهشرن ب. 
برای آنکه به نیکیتا پای درخت زیاد بد نگذرد» دستور میداد یک 
شيشه ودک جلویش بگذارند. بدینسان زوتف اندک اندک به 
باده‌نوشی بعتاد شد و حالا که خود تقاضا بیکرد باسارت درآید و 
بدرخت توس بسته شود. سپس با قیافه غمگین و اندوهکین نزد ناتالیا 
کریلونا باز میگشت» دستها را از هم میکشود و میکفت : 

- علیا حضرتاء از پا افتادم» هر چه کوشیدم بی نتیجه بود» 
شهباز با باز نمیکردد... 

پطر شیفته بازی بود, میتوانست یک شبانه‌روز بدون خواب و 
خورا ک بازی کند» انواع بازی‌ها هم برایش علی‌السویه بود - فقط 
مشروط بر اینکه پر سر و صدا باشد» نشاط بخش باشد» سرگرم کننده 
پاشد» "توپ شلیک کنند یا طبل بزنند. حالا شماره جنگجویان فوج 
تفریحات حربی به سیصد تن یرسید که آنها را از میان مهتران و 
قوشجبان سابق تزاری و حتی از میان نوجوانان خاندان‌های اعیان‌زاده 
بر گزیده بودند. پطز با آنان بدهات و دیرهای پیرابون سمکو لشکر 
بیکشيد. برخی از رمیانان را چنان میترساندند که از وحشت نیمه‌جان 
میشدند : دز .گرمای شدید نیمروز که بر درخت: توس برگ از 
بررگ نبی‌جنبند و. جز وزوز. بم زنبورهای عسل در زیر درختان 
زیزفون: صدایی: بکوش نمیرسید و همه در .حال چرت بودند». ناگهان 
جماعتی با خفتان های سبز و هیئتی غریب که به روس ها نمیماند: 


۱۲۳۸ وفع 


با فریادهای هولناک از جنگل .برون میجهیدند و رگبار گلوله های 
چویین توپ‌ها را گرومب» گرومب بر دیوارهای خاموش دیرها 
بیباریدند. وحشت رهبانال بخصوص وقتی بسر حد خود. میرسید که 
متوجه میشدند جوانک درازقد هرژه دو و پرهیاهو و سراپا کل آلوده 
و سیاه از دود باروت - خود تزار است. 

حخدمت در فوح تفریحانی پسیار شاق بود ۰ وقت برای خواب و 
خورا کب کانی نبود. در هوای بارانی یا گرمای نوزان ثاگهان تزار 
بهوس میافتاد و فرمان حرکت بیداد» حال کهجا و برای چه- 
ابلیس بیدانست: بیبایست رفت و خلق‌الله را بوحشت انداخت. که 
سپاهیان نوجوان را نیمه‌شب از خواب بیدار میکردند و میگفتند . 
«فرمان سیده اردوکه دشمن دور زده شود پاید شنا کنان از رود 
گذشت, :.» برخی از آنان در ظلمت شب 1۳ رودخانه‌ها غرق 
میشدند. 

۰ اگر کسی تنبلی و ستی شان میداد یا از پرسه زدن بیهوده در 
زاهها بحان بپاند و غیبت میکرد پا به خانه خود میگریخت» به 
محازات بیریبید و جوب نوش‌جان میکرد. تارگ ها "پر سر فوج یک 
سردار یا بلفظ جدید یک ژنرال بنام آرتامون گولووین گماشته. بودند 
که گرجه بسیار ابله بود» ول آداب سپاهیگری را خوب بیدانست و 
نظم .کید برقرار کرده بود. زیر نظر او پطر" بجای بازی‌های شلوغ 
پلوغ» در گردان اول فوج» که حالا گردان پراوبراژنسکی نامیده 
میشد» جداً به آبوختن فن جنگ پرداخت. 

فرانتس لفورت در کرمل بخدمت مشغول بود و در ده 

پطر شغل معینی_نداشت» ولی اغلب سواره به لشکرگه بياند و برای 

ترتیب امور توصیه‌های لازم میکرد. بتوصیه او یک خارجی را بنام 

کاپیتان. فیودور زومر (۱) برای تعلیم شیوه بکار بردن سلاح‌های ناریه 

" و ارنجک اندازی بخدمت گرفتند و باو نیز منصب نرای دادند. 
از سلاح خانه شانزده عراده. توپ تحویل گرفتند و از آن پس به 
آنوختن فن تیراندازی با گلوله‌های چدنی ,پرداختند. در کار "تعليم 
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سختگیر بودند : فیودور زومر نمیخواست مفت مواجب بگیرد. دیگر 
جای بازی نبود, چار پایان بسیاری در دشنها کشته شدند و جمعی از 
روستاییان مفلوج و معلول گشتند. : 


۸ 


خارجیان سأکن ک وکوی اغلب از تزار جوان» از پطر سخن 
میگفتند. شبها در محوطه شن‌ریزی شده جلوی میکده» پای درختان 
هرس‌شده و آرایش یافته کرد میآمدند» کف بر بیزهاً میکوپیدند و 
بانگ بیزدند ۰ 
- آهای موئس» یک لیوان آبجو ! 
مونس با کلاه پشمی دستباف و جلیقه سبزرنک و پنج لیوان 
سنالین در هر دست از در روشن بیکده بیرون بیآمد. کلاهی از 
کف روی لیوان ها سفیدی بیزد. شب آرام و دلپذیر بود. اختران 
در آسمان روس جلوه‌گری بیکردند» البته فروزندی و تابنای اختران 
آسمان تورینگن یا. بادن ویا ورتمبرگ را نداشتند» ولی در پرتو 
ستاران آسمان روس نیز میشد خوب زندی کرد. که از مونس 
مپپرسیدند * 
_ و ببینیم تزار پطر ‏ چطور خونه‌ی تو اومد؟ 
مونس در جمع گرم آذان پشت بیز مینشست و از لبوان دیکران 
جرعه‌ای مینوشید و چشمک‌زنان به تعریف میپرداخت و میکفت : 
- تزار پطر بسیار کنجکوه. من یک جعبه‌ی صوتی کوچولوی 
جالب دارم که در تالار ناهارخوری گذاشتم, پطر وصف این جعبه 
رو شنیده بود. پدر زنم اونو از نورنبرگ خریده بود. 
مستمعین بیکدیگر بینگریستند و در حالیکه پییهای دسته بلند 
خود را تکان میدادند» تصدیق کنان میکنتند ۰ 
- اوه» آره» با همه این جعبه قشنگو ی 
روزی که لفورت و تزار پطر سرزده وارد تالار اهارخوری 
من شدن» من ابتدا کمی ترسیدم. نمیدونستم چطور باید رفتار کنم... 
روسها در اینگونه موارد بزانو درمیان. من . نمبخواستم این کار را 


۱۳۰ 


بکنم. تزار فور از من پرسید ۰ , حعبه‌ت کجاست؟ » و 29 
« اعلیحضرت همایون» اوتجاست ». 

بعد تزار گفت : « بوهان» بمن نگو اعلیحضرت همایون» توی 
منزل از بس این عنوان رو شنیدم ذله شدم» بنو همونطور صدا کن 
که انگار دوست خود نو صداٌ میکنی » 

لفورت ی 0 
صدا ی 

. از این شوخی هر سه با مدتی خنديديم. بعد من دحترم 
آنشن (۲) رو صدا کردم و دستور دادم تا جعبه رو کوک کنه. . 
خودمون و اوئو نقط در سال یکبار و اونم شب بیلاد حضرت 
مسیجح کوک بیکنیم» چون خیلی قیمتی‌ید. آنشن نگاهی بمن کرد و 
من کنتم : «بانعی نداره» کوک کن ». حعبه رو کوک ی 
آدیک‌های روی جعبه برقص اوبدن و بلبل ها چهچه زدن. پطر 
حیرت کرد و گفت : «من بیخوام ببینم این جعبه چه جوری ساخته 
شده . در دل گفتم . « کلک جعبه صوتی کنده شد ». ابا آفرین بر 
آنشن - دختر بسیار زیری است, تعظیم قشنق کزد و به پطر کفت 
(لفورت حرفهاشو ترجمه بیکرد) : « اعلیحضرتاء منم میتونم آواز 
پخونم و برقصم» اما اگه شما بخواین بدونین که درون من چه 
چیزایی هست که بنو به آواز و رقص بیاره» اونوقت هیهات» قلب 
من حتماً می‌شکنه... » لفورت حرف‌های دخترمو ترجمه کرد و قاه 
"قاه خندیدء منم قاه قاه خندیدم» آنشن هم با صدایی مثل زنگوله نقره 
خندید. اما پطر نمیخندید. صورنش مثل خون ورزاو سرخ شده بود 
و جنان به آنشن نگاه بیکرد که انکار یک پرنده کوچکو می‌بیند , 
من با خودم کفتم . «اوه» درون این حوانک هزار تا شیطون لانه 
داره». آنشن هم سرخ شد و طنلک با چشان آبی پر اشک گریخت... 

موس با بینی نفسی کشید و از یک لیوان جرعه‌ای " نوشید 
او ممیشه وقایم را بسیار شیرین و دلچسب تعریف بیکرد. 


بت هر - واژه آلماتی -- «۲تع]» - آقا. (م:) 
۲ طهتعصمظ 


دلکش شبانگاه منگوله‌های کله‌های دستباف بصاحبین را . باهتزاژ 
بیآورد. آنشن جلوی در روئن میکده نمایان شد» با چشمان بعصوم به 
ستارگان نظر دوخت» از احساس شادمانی آهی کشید و ناپدید شد. 
مشتریان پیپ ها را دود . بیکردند و میکفتند ۰ خدا دختر نازنینی به 
یومان مونس داده, چنین دختری ثروت بخانه میاره. گریت کیست (۱) 
حداد هیکلدار هلندی: الاصل» متولد بندر زاندام هلند با ریش 
پر پشت و رخساری گلگون گفت - 

ب پنظر امن اگه از روی عقل. کار بشه از این تزار جوان 

پما.فایده زیاد میرسه.. 

لودویک نفر (۲) ساعتباز پیر در جوابش گفت : 
۰ - نهه» باین ابید دلتونو خوش نکنین, تزار پطر قدرتی نداره... 
نایب السلطنه سوفیا هرگز نخواهد گذاشت که او حکومت بکنه. 
زن ببرحم و مستبد برآیی هست... الان داره دویست هزار سپاهی برای 
جنگ پا خان کریمه جمع بیکنه. وقتی سپاه از کریمه برگرده من 
ده فنیک هم سر این تزار شرط بغدی نخوا هم وه 

مونس دز حواب او گفت ۰ 

۳۳ لودویک ففر » این حرف درست لیست, ژنرال تتودور نون 
ژومر که تا چند وقت پیش فقط زوسر شک و خالی. بود... (موئس 
دمهان باز کرد و قاه قاه خندید و همه از شوخی او خندیدند) 
. بارها بمن کفته : « صبر کنین» یی دو سال بما مهلت بدین» اونوقت 
تزار پطر صاحب دو گردان و اونم با چنان سپاهیانی خواهد شد که 
حتی پادشاه فرانسه یا خود پرنس موریس فون سا کسون هم از فرمان: 
دادن به اونا عار نخواهد داشت... », این حرف خود زومره... 
: ِ_ در حالیکه نگاههای پربعنی با یکدیکر رد و بدل 
میکردند» گفتند ۰ اگه اینطور باشه خیلی خوبه. ۱ 

ی شپانه در محوطه آپ و جارو شده ِ" و 
یوهان مونس از اینقبیل بود. 
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زیر سقف های طاقدیس تالارهای ز دیوان انشاء قصر » هوا گرم 
و خفه و تفس دشوار است. کاتبان پشت میزهای طویل نرها را 
بیکطرف خم کرده» بوهایشان روی چشمها فرو ریخته» فروقر 
بیئویسند و.صدای صریر قلم‌ها بلند است. توی دوات‌ها بگس افتاده 
است. به لب‌ها و بینی‌های عرق کرده مکس نشسته است. منشی 
دیوان یک شکم سیر پیر پیر وگ خورده و روی لیمکت چرت میزند. 
کاتبی بنام ایوان واسکوف نوشته‌های روی یک ورقه .را به دنتر نقل 
میکند و چنین بینویسد: ۱ 

«... بامتفال فرمان شهریاران ی انشا یک وب جابه + آلمانی 
جهت ذات اقدس شهرپار عظیم‌الشآن» تزار و تیا اعظم پطر 
آلکسپویج فرمانروای مطلق العنان تمام مالک بحروبه روس سهین و 
ک4ضن و سید دوخته و به کاخ معظم له تحویل گردید» برای این 
مقصود اجناس ذیل" از ژنرال فرانتس لفورت وصول شد : دو ماسوره 
نخغ گلابتون زرین - بابت آن یک روبل و ۱۳ آلتبن و یک کوپک 
پرداخت گردید» ایضاً نه دوجین دکمه بقرار هر دوجین شش آلتین» 
ایضاً پرای حفتانل -- + دوخین کمه بقرار هر دوحین ۲۰ لین و 
۲ کوپک» ایضاً بابت پارچه ابریشمی و کتان ۱۰ آلتین» ایضاً موی 
عاریه - سه روبل ...» ِ 
واسکوف مس سمجی را با فوت از خود راند و پلک‌های خواب- 
آلود را بالا برد و گفت : 

پطروخا, گوش 1 « موی عاریه, رد چه جور بایذ 
نوشت» پا جرف درشت پا ریز ؟ 

رقم نویسی "که روبروی او نشسته بود» پس از کمی فکر 
حواب داد ۰ 

با حرف ریز بنویس. 

من تمیفهمم» مکه شهریار کهتر خودش مو نداره؟ 

- آهای» موالب خودت باش» برای این حرفها نیز آدمو رم 


۱۳۳ 


واسکوف گردن خود را بطرف چپ کچ کرد تا راحت تر بنویسد 
"و یواشی خندید - حیلی بنظرش عحجیب یامد که برای شهریار در 
محله آلمانی ها از زنئهای آلمانی مو پفر و پاپت این آشغال سه 
رویل هم پپردازند. 

- پطروخا» این موها رو کجاش میچسپونه؟ 

این . بسته به اراده خود شهریاره»ه هرحا میل داشته باشه 
كِ میجسبونه. اگه بازم از این سئوالها بکنی به منشی دیوان 

منشی دیوان هم از مکن به عذاب آنده بود. دستمال ابریشمی 
خود را ببرون آورد و گرد صورت چرخاند و مکس ها را پراند و عرق 
. .از صورت و ریش بزی خود پاک کرد و آنکه وارفته و بیحال . 
فریاد ۳۹ 

بت مان شراعزن برده! بکه کاتب اینطور کار میکنه» رقم - 
ویس اینطور کار میکنه! میخواین پول خزانه رو مفت و مجانی 
حروم. کنین, به بیکاری و بیعاری عادت کردین» ترس به چشمتون 
نیست» خدا رو پاک از یاد بردین... میکیرم همتونو از بالا تا 
پایین به چوب می‌بندم تا بدونین چه جور باید کار کرد... جوهر هر 
چی میدن بازم میخواین» کاغذ‌ها رو معلوم نیست چه میکنین» کاغذ 
خوره گرفتین,.. الهی به صاعقه گرفتار شین» تخم جن‌ها... 

منشی دیوان دستمالش را بیحال تکانی داد و باز مشغول چرت 
زدن شد. روزهای حسته کننده و ملال‌انگیزی بود: نه عرضحال - 
دهنده‌ای و ئه پیشکش و انعامی. ممکو خای شده بود ۰ کمانداران» 
بویارزادکان» ملاکان - همه به لشک رکشی کریمه رفته بودند. مکس 
بود و گرد و خبار و خرده‌کاری های جاری. 

واسکوف باز بحرف آمد و گفت : 

پطروخا, اگه حالا یک پیاله کواس بود چه کیفی میداد! -- 
آنکاه زیر چشمی نکاهی به منشی دیوان انداخت و چنان خمیازه کشید 
و بخود پیچید که درز 0 پوسیده‌اش زیر بغل جر خورد. - شب 
میرم خونه یک زن بیوه و با کواس دلی از عزا دربیارم. -- آنگاه 
سر را تابی داد و باز به نوشتن پرداخت ۰ 
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وی با متثال فرمان ش. ۰ ت. و ک. ۱. پطر آلکسیویج 
فرماثروای مطلق العنان تمام ممالک محرویسه ر, م. و ک, و س. 
ابر و مقرر گردید که مهتران :ٍ یاکیم ورونین» سر بوخ‌وستف» 
دانیلا کارتین» ایوان نا گیبین» ابوان ثیهولف» سر چرتکف و واسیل 
بوخ‌وستف یه قصبه کالومنسکوئه به کاخ ذات اقدس شن. ع. ت, و 
ک. ۱. فرمانروای مطلق العنان تمام ممالک محروسه ر. م, و ک. 
و س, اعزام گردند. امر و بقرر گردید که مهتران مذکور بسمت 
توپچیان فوج تفریحات حربی بخدیت گرفته شوند و بابت مواجب و 
مقرری به هر نفرز پنج رویل پول پرداخت گردد و برای خوراک به هر 
نفر پنج چارک جو و ایضاً چاودار داده شود... » 

-- پطروخا» ببین مردم چه بخت و اقبال دارنه... 

نشی دارالانشاه در حال خواب و بیداری نهیب زد : این کیه 
وراجی بیکنه» آهای» سک‌های بیکار 1 : 
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حابه آلمانی و کلاه گیس را واسیلی ولکف حوانسالار در مقابل 
قبض رسید تحویل گرفت و با احتهاط به شبستان شهریار برد. جوا تازه 
روشن شده بود که پطر از نیمکت فرو حست., این نیمکت» تختخواب 
او بود که با نمدی بجای تشک و با پوستینی بجای لحاف» روی آن 
میخوابید. پطز قبل از هر چیز کلاه گیس را گرفت و بسر خوذ 
اندازه کرد. دید تنک است! مبخواست موهای سیاه خود را قیجی .کند 
وی ولکف با هزار التماس مائم شد, سرانجام به مقصود. رسید و 
سر را "بزور دار کلاه‌گیس فرو برد. آنگاه جلوی آیینه ایستاد و 
پوزخندی زد. دستها را این بار با صابون شست» چرک زیر ناخن ها را 
پاک کرد و با عجله به پوشیدن لباس نو پرداخت. دستمال سفیدی 
آنطور که لفورت باو یاد داده بود به گردن. بست و شال حریر 
سفیدی بالای رال بدور حفتانی کد دامن : آن. چاکت داشت پیحید . 
ولکف. کد در لباس. پوشیدن په پطر کیک بیکرد» از حرکات او 
متعجپ.شده بود : پطر هپجوقت عادت نداشت اینطور به لباس خود 
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ور برود, کفش ها را پا کرد و دید تنگ است, از غیظ دندان ‏ 
قروچه : کرد, نوکری بنام استیوپکا بدومد زا که جوان تنومندی بود 
صدا کردند تا کفش را بپوشد و آنرا گشاد کند. استیوپکا پاهای 
بزرگ و زبخت خود را در کنش فرو کرد و بانند یک کره اسب 
روی پله‌ها بنای دویدن گذاشت: ساعت ثه صبح (مطابق ساعت شماری 
جدید) نیکیتا زوتت بحضور سید نا تزار را به نیایش صبحگاه فرا 
خواند. بطر از روی بیحوصلی گفت : 

به مادرجان بکو سر من شلوغه» کارهای فوری مملکتی 
دارم... خودم تنها دعا میخوانم. بعدش هم - گوش تخود 
زود بو کردم ابا چهارنعل» شنیدی ؟ : 

پطر ناگهان سر را بعقب انداخت و مثل همیشه گوبی ِ 
بیخندد» قاه قاه خندید. نیکیتا فهمید که تزار باز قصد یی از آن 
شوخی‌هایی را دارد که در کوی آلمانی‌ها بحد وفور یادش داده‌اند. 
وی سر تسلیم فرود آورد و با کنشهای نرم شتابان رفت و زود 
بازگشت و حال آنکه خوب داتس آکنون چه بازی تازه‌ای سرش 
در خواهند آورد.. همینطور هم شد. پطر ی حدقه 
میگردید. باو ابر کرد 

بت دو مقام ایلچی کبیر با کوس» رب النوع یونانی» ان عرض 
تبریک. به جشن تولد خواهی رفت.. 

زوتف با خضوع و خشوع حون داد . 
ابر شهریار پطر آلکسیویچ مطاع است. - آنگاه. در ی 
فرمانی که داده شده بود فورً پوستبنی از پوست بخ کوفن پیت رو 
پوشید و کلاه گیس علفی ژولیده‌ای از الیاف خام کت 2 به تاچی 
از جاروی علفی آراسته بود بر سر گذاشت و ساغری بدست گرفت. 
1 برای آنکه بگو مکوی زائد با مادر پیش نیاید از در عتب 
قصر بیرون رفت و به سرای اصطیل شتافت. آنجا تمام ن وکران از ته 
دل میخندیدند و از پی چهار گراز سترگ میدویدند.. چطر. نیز 
یکمک آنان دوید» فریاد میزد» میحنگید و تقلا میکرد. سرانجام 
گرازها را گرفتند» همه را بپهلو خواباندند و با افسار و دوال و 
مال بند به کردونه زراندود کوچک و کوتاهی که جرخهای چوبین 
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منقوش داشت بستند (اين گردونه را برحوم آلکسی ميخايلويچج ذر 
روز نابزدی یه . ناتالیا کریلونا هدیه داده بود و . ناتالیا کریلونا 
تا کید کرده بود. که آثرا مثل مردمک چشم. حفظ کنند). آخورسالار 
با لبان لرزان باين تاراج و بنداد مینگریست. نیکیتا را دربیان هلهله 
نوکران که سوت میکشیدند و قاه قاه میخندیدند» بدرون کالسکه 
چپاندند. پطر بر جای سورچی نشست. ولکف شمشیر بکمر .و کلاه 
سه گوش بر سر از پیش میرفت و دنبدم هویج و ترب جلوی گرازها 
بیانداخت. بهتران از دو طرف گردونه روان بودند و گرازهارا 
بضرب شلاق بیراندند. باا همین ترتیب عازم ک وکوی شدند, 
حلوی دروازه ک وکوی جماعتی از خارجیان پاستقبال آنان 

از بشاهده کاروان عجیب. کف زدند .و, بانگ پ رکشیدند :ٍ و بدبد, 
به‌به» چقدر تماشایییه» آدم از خنده روده برمیشه ». پطر با چهره 
برافروخته و سرخ شده» پاجبین در هم کشیده و لبان فشرده» سیخ 
بر جای سورچی نشسته بود. تمام سکنه ک وکوی بتماشا شنافتند. از 
زور خنده پهلوهای خود را گرفته بودند و تزار و کلاه گیس علفی 
ژولیده زوتف. را که درون .گردونه از نرس نیمه‌جان بودء با انگشت 
نشان بیدادند. خوک‌ها خود را باین سو و آنسو میکشیدند و 
دوال ها را بهم میپیچیدند. پطر نا گهان شلاق یی از سهتران را از 
چنگش ربود و با خشم تمام» خوکان را بباد شلاق گرفت ,خوک ها 
زوزه کشان از جا کندند و چون باد. به پیش تاختند... یی از 
تماشاچیان تنه خورد و نقش زین شذ» دیگری بزیر چرخ افتاد» 
زنان . کودکان خود را میکرفتند و کنار میکشیدند. پطر بپا ایستاده 
بود و هر دم شلاق میکونمد. چهره‌اش برافروخته و پره‌های. بینی 
کوناهش برآمده بود. چشمان گردش چنان سرخ بود که گویی اشک 
پر آنها فشار . بیآورد. " 1 

جلوی حیاط عمارت لفوزت بهتران بزحمت. خوکان را از تاختن 
باز .داشتید و گردونه را از دروازه باز بدرون بردند. لفورت. که 
روز تولدش بود عصا و کلاه بدست گرفت و در حالیکه آنها را 
تکان میداد به حیاط دوید. از پی او میهمانانش نیز که جامه‌های 
رنکارنک بر تن داشتند» بیرون دویدند. پطر با خیزی ناهنجار از 
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چایکاه خود فرو جهید و گریبان زوتف را چسبید و از گردونه بیرون 
کشید و آنکاه در حالیکه همچنان بارقه خشم از دیدگانش میبارید» 
با نگاهی که گویی بب بیم دارد کسی را در بیان جمعیت ببینده به 
جشمان .لورت 0 و نفس‌زنان گفت ۰ 
ماین لیبر یرال (۱)» ایلچی کپیر ی کون وم یونانی 
را با ثنای فراوان... (قطرات درشت عرق بر چهره پطر نشست» زبان 
بکرد لبان کشید و در حالیکه همچنان به چشمان لورت مینگریست» 
بسخن ادابه داد)-بیت هرتسلیشن کووشش ( دم یعنی با تعظیم 
و تکریم بحضور آورده‌ام.:. با گوس این گردونه را با خوک‌ها بذ 
حضورت پیشکش فرستأده است... سپس در حالیکه گریبان زوتف را 
میبان پا تشنج در یی میفشرد» "آهسته باو نهیب زد - بزانو 
یتت» تملیم کن... ۱ 
لفورت که با 2 زیبا و با جامه‌ای از تخل کزوی آراسته 
به حاشیه‌های توری» پودرزده و معطر برجای ایستاده بود» فور 
بطلب را دریافت. ,. دستها را بالا برد و "کف زد و 
در" حالیکه که به پطر و که به میهمائان روی میکرد گفت 
.- عجب شوخی دلپذیری» دلپذیرتر از این شوخی در عمرم 
ندیدم... ما تصور میکردیم که ميتوانيم بایشان شوخی‌های نمکین 
پاد بدیم» اما حالا ایشون خود شأن بما شوخی یاد میدن... آهای» 
نوازندگان» بافتخار ایلجی با کوس آهنک مارش پئوازید. . 
از وفت ,وهای سترن پانگ لو اه و نفیر نای و 
قره نی برخاست. شانه‌های پطر رو اتاد و سرخی چهره‌اش رو 
نشست, سر را بعقب انداخت و قاه قاه خندید. لفورت زیر بازویش را 
گرفت. آنکاه پطر میهمانان را دور تا دور از زیر نظر گذراند و 
چشمش به آنشن اثتاد. دختر لبخندی زد و دندانهای مودریهو رشن 


۱ اوتعترت0) ععحاهز1 رزها( ٍِ آلمانی) -- وترال عزیز ۰ (۶) 
۲ ککناع) معذا2بع از ِ درود قمی. 


(می) . 
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نمودار شلد . شانه هایش پرهنه بود و چنان بینمود .که گویی بتماشای 
او از درون جامه لطیفش سر بر کشیده است. 

پار دیکر خجلتی عجیب باو دست داد و گلویش را فشرد, 
آنکه پیشاپیش میهمانان در کنار لفورت براه افتاد و با کام‌های لک 
لک وار بسوی خانه روان شد. جلوی کریاس عمارت» "گروه خنیا گران 
با پیراهن‌های روسی شنگرفی رنگ بصف ایستاده بودند. وقتی آنها 
نزدیک شدند خنيا گران خروشان و صفی رکشان به سرودن ترانه رقص 
پرداختند. جوانکی زاغ چشم و گستاخ از جمع آنان برون جهید و 
با آواز « آی دودو» آی دودو » برقص درآمد ۰ نخست روی پا نشست 
و چندی پاشه‌های نعل دار خود را با ضرباتی موزون بر زمین کویید» 
کف برشن‌ها سایید» به حپ و راست تب غلتید» جمید و خمید و پرید 
و آنکاه بکردار فرفره پنای چرخیدن 7 گذاشت. 

"۳ آفرین پر تو » آلکساشک! 
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ویولون‌های کوچک و بزرگ» قره‌نی‌ها و نقاره‌ها بصدا درآمدند 
و طنین آهنگ‌های تدیمی آلمانی و نغمه‌های رقص زوسی و «منوئت» 
(۱) تشریفاتی و ,«آنگلز » (۲) شاطانگیز یی پس از دیگری 
در فضا پیجید ,. دود توتون در پرتو اشعه آفتاب که از خلال دو 
ردیف دریچه مدور بدرون تالار بتایید» بهم می‌پیچید و بهوا 
میرفت. مدعوین که سرهایشان از .جام باده گرم شده بود الفانلی 
بر زبان میراندند که دختران از شنیدن آنها چون برگ کل سرخ 
بیشدند و زنان. گلگون رخسار با داین‌های پوش کرده‌ی بشکه ۳ 
که به دنباله‌های سنگین ختم میشد» بسان دیوانکان خش خش 


660-۱ یی از رقص‌های قدیمی فرانسوی و نیز 
آهنگ مومیتی این رقص. (م.) 


۲ - 96زهاعع۸ - یق از رقص‌های تدیمی انکلیسی با ریتم 
ند و نیز آهنگ موسیقی آن. (م.) 
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میخندیدند. نضمتین بار بود که پطر سر میز با زنان می‌نشست. 
لنورت عرق رازیانه باو ‏ تعارف کرد. نخستین بار بود که پطر به: 
مسکرات لب ببزد. عرق رازنانه چون شراره آتش به عروقش ‏ دوید. 
محو تماشای آنشن "خندان بود. نحت تأثیر آهنگ موسیقی ‏ درونش 
رقصی بیقرار . داشت و رگهای گردنش برآیده بود, فک ها را بهم 
بیفشرد و آتش " هوسهای سبعانه‌ایرا که هنوز به مفهومش پی 
نییرد» در خود فرو بینشاند. از بس همهمه بود نمیتوانست بشنود 
که یهمانانی که فریاد کشان جام‌های خود را بسوی او دراز 
میکردند چه میکفتند... آنشن شهطنت بار بیخندید و دندانهایش 
برق میزد» دیدگان افسونگر خود را باو دوخته بود و چشم .از او 
پرنمیداشت, .. 

ضیافت ردان ادابه .داشت» گوبی روز زا هرگ هايانی: ۳ 
بود. ففر ساعت ساز بینی دراز خود را که به هویج میماند در 
انفیه‌دان فرو برد و پی در پی عطسه زد. نی "کارت لبق خود را 
برداشت و با آن» کله‌طاس خود را باد زد. منظره بسیار بمضحی بودا! 
پطر بدام در نوسان یود و با دستهای درازش هرچه ظرف در اطرافنش 
بود واژگون نیساخت. دستهایش چنان دراز بنظرش میآمد که گویی 
کافی بود آنها را از روی یز دراز کند تا به آنشن برسد و آنکاه 
چنگ در خرین مژهای او فرو برد و سرش را بفشارد و با لبان 
خود لبان خندانش را بمزد... ِِ گردن باز برآید و چشمانش 
سياهي رت . ۱ 

وقتی خورشید سر به پشت پره‌های آسیابهای بادی کشید و 
سیم خنک از" پنجره‌های باز بدرون وزید» لفورت از جا برخاست و 
بسوی زن آسیابانی بناغ خانم شیملفنیگ () که هشت پوط (۲) 
تمام وزن داشت رفت» دست او را گرفت و برقص , منوت » پرداخت. 
هنکام رقص بازو را کمان بیکرد و سوهای کلاه گیس آغشته به: پودز 
طلایی رنگش موج میزد» زانو .خم بیکرد و با چشمانی خمار سر 


۱ - مهم مدمه 
۲- پوط واحد وزن برابر با ۱5 کیلو ۰ ی 4 
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فرود میآورد. خانم شیملفنیک خشنود و خوشبخت با .دامن. چند لای 
پوش کرده خود به سفینه جنگ توپداری میماند که آراسته به. پرچمهای 
الوان بر سطح دریا شناور .باشد. از پی این جفت تمام مدعوین از 
جا برخاستند و رقص کنان. از تالار پسوی باغ روال اشدند, روی 
تبه‌های کل حروف اول نام و نشان صاحب جشن تولد با کل نتش 
بود. گلین‌ها و "شاخه‌های درختان به نوارهایی با گلهای کاغذین 
زرین و سیمین آراسته بودند» کف خیابان های باغ نقش شطرنجی 
داشت., .. 

پس از سنوئت» رقص نشاطانگیز «کنتردانسه(۱) آغاز شد. 
پطر در کناری ایستاده بود و ناخن میجوید. چند بار خانم‌ها 
تعظیم کنان اورا به رقص خواندند. پطر. سر تکان میداد و زیر 
لب می‌غرید : «ند» بلد نیستم» نمیتونم ..:.» سرانجام خانم شیملفنیک 
بهمراهی لفورت دسته‌گلی باو تقديم کرد و این نشان آن بود 
که او را سلطان رقص برگزیده‌اند.: دیگر امتناع میسر نبود. 
بدیدکان شاد ول مصمم لفورت زیر چشمی نکاهی کرد و با حالتی 
بتشنج دست خانم را گرفت. لفورت با نوک پنجه بسوی آنشن 
دوید و باتقاق او برای رقص برابر پطر قرار گرفت. آنشن دستمال 
خود را با دو دست پایین گرنته بود و طوری نکاه بیکرد که کوبی 
خواهشی دارد. .در اين بیان بانگ بم نقاره و طبل در فضا طنین 
انکند» ویولون‌ها و قره‌نی ها بصدا د رآمدند و از مجموع آنها وایی 
دلکش بسوی آسه‌ان در حال غروب اوج گرفت و خفاشها را هراسان 

بار دیگر پطر همان حالتی را پیدا کرد که چندی. پیش 
در برخورد با گراز ها باو دست داده بود» درونش. .سخت منقلب 
شدء بدنش داغ شد و چون دیوانکان به هیجان آبد. لفورت بانگ زد.: 

- قسمت اول! خانم‌ها پیش بیان و پس میرن و آایان 
خانم‌ها رو میچرخونن ا ۳ 


۱ - 0001۳602۳56 - رقص. جمعی که در آن جفت‌ها .رویروی 
هم قرار میگیرند و به تناوب. عوض. میشوند. (م.) 
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پطر پهلوی خائم شیملفتیک را محکم چسبید و شلنگ‌انداز 
او را جنان بگرد خود پیجاند که دامن و دنباله آن چرخ برداشت. 
زن آسیابان صیحه‌ای کشید و فقط گفت : «وای» ماین گوت!»() 
سپس پطر او را رها کرد و چنان به پایکوبی پرداخت که گوبی 
اصوات موسیقی عنان اختیار از کفش ربوده‌اند و دست و پایش 
زا بدنبال خود میکشند. با لبان فشرده و پره‌های برآمده بینی خیزهایی 
برمید اشت. که بیهمانان از مشاهده حالت او دست بروی شکم 
نهاده میخندیدند. : 

بار دیکر لفورت بانگ زد : 

قسمت سوم» حالا خانم‌ها آقایان را عوض میکنند! 

دست خنک آنشن روی شانه پطر قرار گرفت. پطر فورً 
خود را جمع کرد و هیجانش فرو نشست. تنش بلرز افتاد. پاهایش 
خود بخود .او را میکشاندند و باتفاق آنشن که به سبی پر که 
بود» بیحرخاندند. نوار آغشته به باروتی که پیه سوزهای بیان 
درختان باغ را بیکدیکر متصل میساخت» مشتعل شد و پیه سوزها 
.ی در پی برافروختند. یک بوشک با فش فش خشمکین بهوا رفت. 
برق دو " نوار نورانی در چشمان آنشن انعکاس یافت. دختر با 
آوایی ظریف و دلانگیز پزیزیه در آبد و گفته " 

آوهء حقدر قشنکگه ! .. اوهء پطر » شما خیلی حوب مپرقصین ... 

از سراسر باغ موشکها بهوا رفتند. چرخ فلکهای آتشین بکردش 
در آبدند» شبکه‌های جراغانی نورانی شدند. گوی‌های رنگین با 
غرشی بسان گلوله توپ در آسمان میت رکیدند» فشفشه‌ها نش میکردند» 
فواره‌های جرقه بهوا میرفت. دود باروت در فضای تاریک غروب 
می‌پیچید, شاید همه اینها خوابی بود که او در خلوت دلتنی‌آور 
قصر پره‌اوبراژنسکویه میدید؟ لنورت عیاش با خانمی دیلاخ که 
پیک سپاهی میماند» جست و خیزکنان از کنار پطر گذشت و 
فریاد زد : «کوپیدون رب النوع عشق تبر بدلها پرتاب میکند!» 
از تن آنشن که در اثر رقص داغ شده بود» عطری مطبوع بمشام 


00-۱ معا (آلمانی) - خدای من» خدایا! (م) 
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میرسید. دختر خود را ببازوی پطر آویخت و با ناله‌ای دلنوازتر 
از پیش گفت : «آ» پطر» من خسته شدم,: گوی رنکینی بالای سر 
آنها ترکید و شراره‌هایی چون مارهای آنشین از آن برون" جهید 
و چهره زیبای آنشن را که از خستگی کشیده شده بود» . نورانی 
ساخت. پطر بی آنکه بداند در ایتقبیل موارد حگونه رفتار میشود» 
شانه‌های عریان دختر را در آغوش گرفت, .پلکها را فرو کشيد 
و حرارت لبان مرطوب او را احساس کرد ولی لب‌ها سیک لغزیدند 
و دور شدند. آنشن خود را از آغوش او بیرون کشید. صدها مار 
تشین با فش فش خشم‌کین به پیچ و تاب آمدند . آنشن ناپدید 
شد. از میان ابر دود ردای پوست خر کوش و کاوه کین علفی 
ایلچی باکوس پدیدار گشت. نیکیتا زوتف که مست لایعقل جام 
خود را همچنان در دست داشت لک و لک یاید و پرث و پلا 
میگفت. بدیدن پطر ستوقف شد و تلوتلوخوران جام را به پطر 
داد و گفت ۰ 

- پسرجانم» بنوش» بنوش که بهر حال من و تو هردو 
کارسون زاره... روزه رو شکستیم» لحم خورديم و روح خود مونو 
تباه کردیم. پس بئوش تا قطره آخر - بنوش اعلیحضرت قدر قدرت 
تزار» فرمانروای تمام ممالک _محروسه روس مهین و کهین ... 

یکیتا دست افشاند تا کسی را تهدید کند» وی تعادل از 
دست داد و روی یی از گلبن ها درغلتيد, پطر جام. را "نا ته 
توشید و آنرا خالی بدور انداخت. موجی از شادی و شاط بسان 
چرخ فلک آتشبازی در کلیدش به گردش درآمد. 

فریاد زد ۰ آذشن ! --و بنای دویدن ۰ گذاشت... 

پنجره‌های .روشن خانه‌هاء . شعله‌های پیه‌سوزها و شبکه‌های 
. تورانی چراغانی پیرامونش چین. . میخوودند: آیستاد و سر خود. 2 
گرفت و پاهارا چپ و راست گذاشت. . 

نا که صدایی نرم و ملایم در و گفت ۰ 

پریم» من نشونت میدم» اون کجاست. دختره رفت خونه‌شون... 
-صاحب صدا آلکساشکا منشیکف» همان خنباگر تیزچشمی بود 
که پیراهن شنگرفی رنگ. درپر داشت. 


۱:۳ 


" پطر خاموش در تاریی از پی او دوید. از روی بی از 
نرده‌ها پایین پریدند» با سک‌ها روبرو شدند» از حپرها گذشتند 
و نزدیک . آسیاب بادی به بحوطه جلوی بیکده رسیدند: در اشکوب 
بالای خانه» پنجره دراز باریی روشن . بود. آلکساشکا آهسته گفت ۰ 
۰ - آنشن اونجاس, - آنگاه. ریق بسوی شيشه پرتاب کرد. 
پنجره باز شد و آنشن از آن.سر بیرون کشید. دستمای روی شانه 
انداجته و مرنین پر از شاخکهای کاغذی بود. پا ای ظریف 
پرسید : 
بتدر کی اونجا؟ - پپایین گریست و پطر ۷ دید» سر خود را 
تکان داد و گفت : 
سس ند» نمیشه... برین بخوایین» .هر ی 
با آپن شاخک ها بلیحتر شده بود. پنجره را بهم زد و پرده 
توری را پایین کشید. چراغ خاموش شد. . . 
آلکساشکا گفت : دختره خبلی مواظب خودشه. -سپس در 
چهره پطر خیره شد و شانه‌های او را محکم در بغل کرفت و 
بسوی نیعکت برد و گنت. بهتره تو اینجا بشینی... من میرم 
اسب میارم. سواره که میتونی خود. تو به خونه برسونی؟ 
وقتی با دو اسب زین کرده که تکام آنها را بدست میکشید 
با زگشت پطر _همچنان با پشت خمیده بر جای نشسته بود و مشت‌های 
گره ِِ خود را بزانو میفشرد. آلکساشکا بصورت او. نگریست 
و . پرسید 
"- مشروب خوردی؟ 
پطر جواب. نداد. آلحساشکا 1 کمک کرد تا سوار شود 
و .خود چابک بر اسب جهید, آنگه در خالیکه پطر را روی اسب 
تکاهمیداشت» بدون تاختن از کوی آلمانی‌ها خارج شدند. به بروی 
چمن‌ها پرده کشیده بود. گنجور شب پایبزی در خزانه سپهر را 
کشوده . جواهر کواکپ را در سرای .افلاک پرا کنده 9 حال 
دیگر از کاخ پره‌اوبراژنسکوید بانگ خروس بگوش میر یر دست 
يخ کرده پطر شانه آلکساشکارا چنان میفشرد که 0 همانحا 
خشکیده است. وقتی بد کاخ نزدیک شدند» یطر تاگهان ۰ پشت 
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راست کرد و رعشه بر اندایش افتاده دست به کردن آلکساشک 
انداخت و خود را محکم پاو حسپاند, اسب ها أیستادند. از سینه 
پطر بجای نفس صفیر برمیخاست و بند بندش بیرزید. با صدایی 
گرفته و حفه گفت ۰ 

- بنو نگهدار» محکم نگهدار , - لختی بعد دستهایش که 
بکردن آلکساشکا بود سست شد. نفسی کشید و نالان گفت ۰ -- 
بریم» اما تو منو تنها نذار» نمیخواد برگردی.., باهم بیخوایيم... 

جلوی کریاس قصر ولکف از جا جهید و 

- شهریار! وای خدایا,., ائوقت ما حقدر ... 

ملازبان و مهتران به پیش دویدند. پطر از روی اسب آنها 
را با لکد دور کرد و خود از اسپ رود آمد و بی آنکه آلکساشکا 
را رها کند» بدرون قصر رفت. در دهلیز تاریک عجوز خرد جثه‌ای 
برخود صلیب: کشید و خش خش جامه‌اش بگوش رسید. پطر 
تنه‌ای باو زد و از کنارش گذشت. عجوزی دیگر چون موش 
بزیر پله‌ها حزید. 

پطر غرید و گفت : 

تمایه‌های لعنتی», ۳ به بلای صاعقه گرفتار بشین. 

وقتی وارد شیشتان شدند آلکساشکا کنشهای او را کند و حفتانش 
را در" آورد. پطر روی نمد خود دراز کشید و به آلکساشک اسر 
کرد کنار او ِ مر ۱ پس 
از اندی سکوت گفت :. 

تج و باید رئیس خلوت من باشی.. ۳ 
فرمان پلویسه... خوش گذشت» خیلی خوش ری مان لیبر 
کوتل(). کمی بعد مثل بچه‌ها هق هی کرد و خوابش برد. 


001-۱ ع۲عداعز1 رنه (عبارت آلمانی) - خدای مهربان. (م.) 
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سراسر زمستان به جمع‌آوری سپاه چریک اعیان گذشت. بیرون 
کشیدن اعیان .بلاک از اعماق دهات کار آسانی نبود. سپهدار 
اعظم» واسیی واميايويچ گولیتسین؛ فرمان‌های سخوف بهر سو 
میفرستاد و متمردین را به ضبط ابلاک و قهر و. سخط خویش 
تهدید میکرد» ولی اعبان ملاک از کنار بخاریهای گرم دل نمیکندند 
.و شتابی نداشتند. با خود میگفتند : «یببین چه هوسی بسرش افتاده - 
بیخواد لشکر بکشه, کریمه رو تسخیر کنه. خدا رو شکر که 
با با خال صلح ابد داریم. باچی که میدیم سنگین نیست» جرا 
باید بیخود اعيان و نجبارو بدرد سر بیاندازن. همه‌ی این آتش‌ها 
از زیر سر طایفه گولیتسین بربیخیزه» میخوان با دست دیگران 
تاج افتخار بر سر بزئن,..» تمارض بیکردند» به عذر فقر و تنکدستی 
متوسل بیشدند و خود را جزو غایبین محل قلمداد میکردند. برخی 
از آنان به شیطنت دست میزدند. در طول فصل زممتان از فرط 
بلال و بطالت انواع دوز و کلک‌ها به مغزهای بیکارشان راه 
مییافت. دو تن از اعیان که منصب بلازبان خاصه داشتند و 
نمیتوانستند از شرکت در لشکرکشی طفره روند به سپاهبان خود 
جامه‌های سیاه پوشاندند و خود نیز سراپا در جابه سیاه بر اسبان 
قره کهر نشمتند و بدیسان با هیثتی که گویی از گور برخاسته‌اند» 
به اردوه آبدند و همهرا بوحشت مرگ انداختند. افواج که این 
حال ر بفال شوم گرفته بودند» میگفتند ۰ «بله نازل بیشود» از این 
لشک رکشی زنده باز نمیگردیم...» 
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به بسکو خطاب یه فیودور شا کلوویتی که او را بجای خود نزد 
سوفیا بخدست گماشته بود» نوشت : سمرحمت فربوده اقدام کن تا 
علیه کسانیکه در حق من اهانت روا داشته‌اند فرمانی صادز شود 
که در قبال این ابکاری‌ها کلیه ابلاک و اموالشان ضبط گردد 
و خود آنها را برای تمام عمر به دیر سالخوردکان بفرستند و دهاتشان 
را به اعیان‌زادگان بی‌زمین بخش کنند. ید ار بچنان کیفر 
سختی رساند که بایه عبرت "همکان گردد.. 

فربان صادر شد» وی واسیل واسیلیویچ ّه دا ثرم دل 
اهانت کنندکان را که ائنک ریزان طلب عفو میکردند» بخشید . 
هنوز این باجری پایان نیافته در اردو شایم شه که شبانکه 
تابوتی به دهلیز کلبه‌ی فرارگه کنیاز گولیتسین انداخته‌اند. سپاهیان 
با ترس و لرز پیرابون این واقعه هولناک با یکدیگر نجوا میکردند. 
میگفنند * واسیی واسیلیویچ آنروز کابلا مست پود و در حال 
ممتی با شمشیر به دهلیزهای تاریک رو میآورد و فضای ظلمانی را 
هلف ضربت قرار میداد. این نشانه‌ها همه دلالت برنحوست میکرد..: 
"کسائیکه با بار و بنه اردو از راه میرسیدند» گرکان سنیدی را دیده 
بودند که روی تبه‌های استپ با آوایی سهمگین زوزه میکشیدند. 
اسپ‌ها سقط میشدند. بی‌آنکه علتش معلوم باشد. در نیمه‌شب اه 
بارس که باد بیداد بیکرد» بسیاری از سپاهیان شنیذند که بزی 
در بنه یک از افواج با صدای آدمیزاد بانک میزند : «بلانازل میشود». 
با چوب‌های توک؟ تیز هجوم کردند تا بزرا بکشند» ولی بز جستی 
زد و ناعماق تاریی استپ گریخت. 

برف‌ها آپ شدند. از سمت جنوب بادهای نفرح وزید, نهالهای 
ید در کنار هرها و دریاچه‌ها حوانه زدند. واسیل واسیلیویچ 
رخساری تیره‌تر از اپرهای قیرگون دائت. از مسکو اخبار اضطراب‌آور 
بیرسید. میگفتند که در کرمل ی از بویارهای نزدیک به تزار 
پطر » بنام میخائیل چرکاسک» صدایش کلفت شده و گویا بویارها 
هم از او شنوایی پیدا کرده‌اند. لشکرکشی کریمه را استهزاء 
بیکنند و میکویند. «خان کریمه حالا دیکه حتی فکر سیدن 
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واسیی واسيليويچج به کریمه رو هم از سر بدر کرده و از 
صرانتش افتاده, در قسطنطینیه و در سرتاسر فرنگستان دیکه کسی 
این لشکر رو بحساب نمیاره. راستی که طایفه گولیتسین برای 
خزانه تزاری خیلی گرون تموم میشن..., حتی بطریق یوآکیم هم 
که در گذشته از واسیلی واسیلیویچ جانبداری میکردء ناگهان در 
کلیسای با راشفسکایا( )) بی هیچ مقدمه طیلسان‌ها و جیه‌هایی را که 
گولشسین پیشکش فرستاده بود» از در بیرون انداخت و نیایش پا 
آنها را سمنوع کرد. واسیلی واسيليويج پی در بی برای شا کلوویتی 
نامه میفرستاد و در آنها اخطار میکرد که با چشمان با مراقب 
اعمال چراسک باشد و نیز مراقبت کند که بطریق کمتر برای 
۰ دیدار سوفیا به قصر برود.,. در نامه میافزود : رو اما دز خصوص 
پویارها باید بکویم که همان آزمندی دیزین بر آنها چیره است و 
از دادن یک پشیز برای کار مهم دریغ دارند, ,.» 

از خارجه اخبار غم‌انگیز میرسید. پادشاه فرانسه که يا کف 
دولگوروی و یا کف میشسی(۲) در بقام سفرای کبار از او 
تقاضای سه میلیون لیور وام داشتندء پول نمیداد و حتی نمیخواست 
آنها را بحضور پذیرد. در باب اوشأ کف سفیر روس در هلند 
نوشته بودند که؛ ,او و آدم هایش پاک شیاد و کلاش از 
کار در آمده‌اند» بارها مجلس بزم آراسته» به. میکساری نشمته و 
الفاظ مستهجن بسیاری بر زبان رانده‌اند که به حرمت اعلیحضرتین 
تزارها لطمد زده است ,۰ .) 

در پایان ماه مه گولیسین سرانجام با صد هزار سپاهی راه 
جنوب در پیش گرفت و در کنار رودخانه سامارا به لشکریان 
سامویلوویچ(۳) گتمان(ه) اوکرائین پیوست. سپاه که گردونه‌های 
پیشمار بنه را از عقب میکشید» کند پیش میرفت. قراء و قلاع 
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تگهیاتی پشت مبر باندند و سپاه وارد استپ دیکویه پولهر () شد 
دشت غیر مسکون کران تا کران از علف پوشیده و هوا روزها 
مثل کوره داخ بود. سپاهیان تا گلو در علف فرو بیرفتند و بزحمت 
کام بربیداشتند. پهنه آسمان تفتهء جولانگه کرکسان بود. سراب 
از دور بوج بیزد. افول خورشید سریع بود و شفق - رنگامیزی 
زرد و سبز داشت. زوژه چرخ گردونه‌ها و شیهه اسبان در فضای 
دشت میپیچید. از دود خرمن های آتشی که از پهن خشک برمیخاست» 
بوی بلال و محنت کهن بشام میرسید. همینکه خورشید فرو 
می‌نشست» شب شتابان پرده ظلمت بر دشت میکشيد. ستارگان فروغی 
هولنا ک داشتند. دشت بکلی خلوت بود - نه راهی و نه کوره‌راهی. 
طلایه‌داران مسانتی طولانی رأه می‌پیمودند بی آنکه به بوحود 
ذیروحی برخورند. ظاهراً تاتارهای کریمه قصد داشتند لشکریان 
روس را به شنزارهای بی آب بکشانند. هرجه بیشتر پیش میرفتند 
مجاری خشکیده‌ی سیلاب‌های بهاری بیشتر بچشم بیخورد. در این 
سابان فقط قزاقان خبره و کارکشته بیدانستند کحا آب میتوان 
یافت. 

حال دیگر یمه ژوئیه بود» وی کریمه فتط در پرده پندار 
پدیدار بود. ستون از هم گسیخته افواج در سراسر طول دشت 
کشیده شده بود. از ور خیره کننده آفتاب و چبر و ویر" خشک 
ملخ‌های صحرایی سرها گیچ برفت. لاشخورها با پروازی لخت 
«پروی لاشه‌های باد کرده اسبان سقط شده فرود میآمدند. گردونه‌های 
بسیار برجای بانده بود. بسیاری از موژیکهای گردونه‌ران کنار 
گردونه‌ها انتاده بودند و از تشن حان بیدادند. برخیها برای 
رسیدن به دنپر راه شمال درپیش گرفتند. افواج لند لند میکردند... 

" سرداران سپاه و سرهنگان و امیران هزاره هنگام ناهار در 
حوار چادر کتان گولیتسین گرد بیآبدند و با اضطراب و تشویش 
به لواهای فرو هشته جلوی چادر بینگریستند. ولی هیچکس جرأت 
نمیکرد کام پیش نهد و یکوید: «تا دیر . نشده و کار از کار 
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نگذشته باید بازگشت» زیرا هر چه جلوتر بروی موحش‌تر خواهد 
شد. پس از پره کوپ() شنزار بیجان آغاز میشود». 

واسیلی وامیليویچ در این ساعات در چادر خود میاربید» لباس 
از تن می‌کند» کفش‌هارا دربیاورد» روی قال دراز میکشيد و 
کتابهای پلوتارخ را بزبان لاتینی سیخواند. اشباح بزرکان از صنحات 
کتاب قد علم میکردند و به روان افسرده او نیرو بیدادند. اسکندر» 
پومپگوس» سبپیون» لو کولوس و ژول سزار در بیان جیر و ویر 
بلال‌انگیز ملخ‌های صحرایی با عقاب‌های رومی خود او را بهیجان 
میآوردند و صلای حلال و افتخار دریدادند! خواندن نابه‌های 
سوفیا نیز که مکرر آنها را مرور میکرد باو قوت قلب میبخشید. 
سوفیا مینوشت : «برادرک عزیزم» نور بصرم» واسیلی دلبندم! وجود 
گرامی‌ات سالیان دراز قرین صحت و عافیت باد! خداوند ترا 
برجمیع اعداء نصرت دهد! و اباء نور بصرم» مرا پاور نمیاید که 
تو بار دیکر نزد با باز گردی... زبانی باور خواهم کرد که 
تو» نور بصرم را در آغوش خود بینم... عزیزم» چرا در نامه‌هایت 
بینویسی که من دست دعا برآورم و طلب بخشایش کنم : گویی 
من براستی در پیشکه پروردکار» بنده گنهکار و سزاوار عقوبتم. 
لیکن هر اندازه هم که گنهکار باشم» بخود جسارت یدهم 
برحمت‌الهی‌اش مستظهر باشم. الله الله! پیوسته بدرکه باریتعال 
استغائه. بیکنم تا تو» نور .بصرم را شاد و خرم بینم. در 
خاتمه سلامت ابدی تو» نور بصرم» را از درکه احدیت مسئلت 
مینمایم ...» : ۱ 

وقتی غروب فرا میرسید و تف هوا فرو مینشست» واسیلی واسیلیویچ 
با کلاهخود و یاپونچی جنی از چادر بیرون میآمد. سرهنکان» 
ابپران هزاره و یسائول‌ها() بدیدن او از جای برمیخاستشد و بر 


۱ - ۵11600( -- شهری واقع در شمال شبه جزیره کریمه. (م) 

۲ - یسائول - [ا2ووعل (از واژه تری یساول - بمعنتی ملازم 
خاص سلطان یا ابیر) یی از درجات صاحیمنصبان قزاق ارتش 
روسیه قدیم که پس از سردار (آتابان) قرار داشت. (م) 


۱,۰ 


اسیها مینشتند. آنکاه نفیرنای رویین و بوق و شیپور در فضا 
طنین افکن میشد. حالا سپاه شبها حرکت بیکرد و تا پیش از 
گرمای سوزان نیمروژ برنتن ادابه میداد, 

امروز نیز وضع بر همين منوال بود. واسییی واسيليويچ از 
فراز تپه چشم انداز دشت» شعله‌های پپشمار دود آگین خرن های 
آتش اردوکهء, لکه‌های سیاه و قطارهای گردونه های پنه را که 
به بروی آنها پرده میکشید» نظا ره بیکرد , امروز مه فلت خاصی 
داشت و جون سحابی از غبار افق را کران تا کران فرو میپوشانید. 
باد نمیوزید و نفس بسختی بیرون میآمد. نیمی از آسمان به شنگرف 
تیره فام شفق آغشته بود. پرندکان دسته دسته در پرواز بودند» 
گویی میکوشیدند هرچه زودتر از مهلکه جان بدر برند... قرص 
خورشید آماس کرده» به‌آلود و مخوف سر به چاهسار مغرب فرو 
میبرد... از پس پرده مه اختران با فروغی ضعیف رخ مینمودند و 
سپس باز ناپدید میشدند. از دور شعله‌های لرزان و دودآگین 
حریی زبانه بیکشيد و دامنه آن دسبدم گسترده‌تر میشد. بادی 
گرم و خنه اندک اندک وزیدن گرفت. شراره‌های رقصان آتش 
فروزانتر شدند و سراسر اردوگه را چون نگینی دربر گرفتند,.. 
گرومی از سواران بپای تهه فراز آىدند و عنان کشیدند. یی 
از آنان با خیزهای سنگین بسوی چادر تاخت و آنجا از اسب 
آید و کلاه ِ بلند .خود روی سر مرت کردم واسیلی واسیلیویب 
صورت چاق و سبیلهای خاکستری سوار نظر انداخت و 0 
کتمان اوکرائینی را شناخت. 

سامویلوویچ آهسته. گنت : 

کنیاز» خبر بدی آوردم» تاتارها دشت رو آتش زدن. 

روی حشمان کنمان سایه افتاده بود و نیشخندش در زیر 
سبیلهای آویزان مشهود نبود. با دسته تازیانه اثق را نان داد 
و گنت : 

وس ند سا در ۳ میسوزد. 

واسیلی واسلعيج دیریز په شعله های حریش چشم دوخت و 
سپس گفت : 


ب چه عیب داز» پیاده‌هارو ترک اسب‌ها سوار ميکنیم و 
از آتش میگذریم. 

- کنیاز» از دشت سوخته و خاکستر گرفته چه جور 
.میگذریم؟ نه علیق هست و نه. آپ. کنیاز » همه تلف میشیم. 

من و عقب‌نشینی؟ . 

س هر کار میکنی مختاری... ابا قزاق‌ها از استپ آتش 
گرفته نخواهند رفت, 

- پا تازیانه همه رو وا یدارم از آتش بگذرن!.. (واسیلی 
واسیلیویج بهنکام خشم خویشتن‌دار نبود. روی تپه با چکمه‌هایی 
که . پاشنه‌های نعل کوپش در خاک خشک فرو میرفت» تند تند 
به قدم زدن پرداخت.). مدتیست می‌بینم که این قزاق‌ها بی میل 
با ما میان... خنده‌آون: روی زین" چرت میزنن... به خان کریمه 
قطعاً با دلگرسی بیشتری خدمت میکردن... خود تو هم» کتمان؛ 
نیرنگ میزنی» ژبانت با دلت جفت نیست.., مواظب خودت باش... 
در مسکو گنده‌تر از امثال تو رو ککلشونو گرنتن و بزیر 
ساطور جلاد کشیدن... اما تو بچه کشیشی» بکو ببینم از اونوقتها 
کد شمع و باهی خشک میفروختی حقدر گذشعد؟ 

سامویلوویچ فربه و تناور از شنیدن این امانت مثل یک 
ورزاوه نفیر میکشید. اما از آنجا که زیرک و محیل بود» سکوت 
را ترجیح داد. نفس زنان بر اسب نشست» از تپه فرود آمد و در 
پس گردونه‌ها از نظر ناپدید شد. واسیلی واسیلیویچ فربان داد 
شیپور حرکت را بصدا درآورند. آوای شیپورها در فضای دودآگین 
دشت پیچید. نواران و پادکن و کردونه‌های بنه» دربیان 
شعله‌های حریق براه افتادند, 

در سپیده دم معلوم شد که پیشروی ممکن نیست. استپ سر 
تا سر سیاه و بیجال بود, فقط دیوار. غبار تیره و تار موج‌زنان 
ارتفاع میگرفت. پاد از سمت حئوپ شدت گرفت و اپر سیأه خاکستر 
از زمین بر انگیخت. از دور دیده ميشد که چکونه طلایه‌داران 
قزاق بقدم بر دیگران عنان پیچیدند و راه بازگشت در پیش گرفتند. 
در نیمروز سرداران و سرهنکان و آتامان‌ها در قرارگاه گردونه‌های 
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بنه گرد آمدند, کتمان روی درهم کشیده و چین بر حبین» سوار 
اسب زسید و عتان کشید, آنکه دسته کوپال خود را بدرون ساق 
موه فرو برد و چبق کوچک خود را آتش کرد. واسیلی واسیلیویچ 
دست خود را با انگشت‌های غرق در نگین بر جوشن نهاد و باد ‏ 
نخوت از سر بدر کرد و با دیدکانی اشک گرفته گفت ه 

چه کسی را یارای آنستکه از مشیت الهی سر بر تاپد؟ 
حکم است که : ای آدمی» باد نخوت از سر بدر کن» زیرا سرانجام 
پاید رخت برگیری و راه سرای دیگر در پیش گیری. خدای جل 
و علا بلایی عظیم بر ما نازل ساخته است... در صدها فرسنگ . 
نه علیقی هست و نه آیی, مرا از مرگ پیمی نیست, .از 
ننگ بیترسم. سرداران» بیاندیشید و مصلحت نید چه باید 
۵ 
سرداران» سرهنکان و آتاىان‌ها لختی اندیشیدند و آنگاه 
پاسخ دادند . 

- باید بیدرنگک بسوی دنپر عقب نشست. . 

بدینسان لشکرکشی کریمه با فضیحت پپایان رسید. لشکزیان 
شتابزده راه بازگشت در پیش گرفتند» در راه تلفات بسیار دادند» 
گردونه ها را رها کردند و فتط در نزدیی شهر پولتاوا از بخ کیت 
باز ایستادند. 
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در یک از روزها سرهنکان قزاق : سولوئیناء لیزوگوب زابلا» 
کالی». یسائول ایوان سازپاء کوچوبی مدشی سپاه پنهانی به چادر 
واسیلی واسیلیویچ آمدند و گنتند : 

- قزاقان استپ رو آنش زدن» کتمان اونا رو باین کار 
وا داشت. اینهم ادعا نابه با ضد گتمان» بخون و به سکو 
بفرست» هرچه زودتر بفرست و تخیر نکن» چون خودسری‌های 
او با رو بجان آورده : ثروتی سرشار اندوخته و اعیان قزاق رو 
بخاک میاه نشانده. به کلانتران قزاق اجازه نمیده با کلاه در 
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حضورش بایستن. بهمه دشنام بیده, به روس‌ها دروغ میکه و حیله 
بیزنه» با لهستانی‌ها تبانی دارهه به اونها هم دروغ میگه و حیله 
میزنه. بیخواد اوکرائین رو جدا کنه و برای هميشه صاحب بشّه 
و با رو از حقوق و بزایای خود محروم کنه. بکو از سنکو 
قرمان بفرستن تا یک کتمان دیکه برای خودمون انتخاب کنیم و 
سابویلوويچ رو خلع کنیم... 

واسیلی واسيليويچ پرسید : 

ب چرا گتمان نمیخواد که من بر تاتارها غلبه کنم؟ 

بسائول ایوان مازبا جواب داد : 

- علت بخالفتش ایئه که فکر میکنه تا وقتی تاتارها قوی 
۰ هستن شما ضعیفین» ابا اگه تاتارها رو مغلوب کنین چیزی نمیگذره 
که اوکرائین هم تیول مسکو بیشه... ابا همه این حرفها یاوس,.. 
سا پرادران کهتر شما و همکیش و همدین شما هستیم و شادیم 
که زیر فرمان تزار مسکو باشیم... 

سرهنگان با سرهای تراشیده و براق و ککل‌های انبوهء چشمها 
را بزبین دوختند و تصدیق کنان افزودند . ۱ 

- حرف حسایی میزنه. استدعای با قط اینه که مسکو 
" حقوق اعبانی با رو تأیید کند. 

منظره ابرهای قیرگونی که از خاکسترها برسیخاست» گورهای 
پیشماری که در استپ‌ها پشت سر بانده و استخوانهای دنده‌های 
اسبان که در طول تمام راهها ريخته بود بار دیگر از نظر واسیلی 
واسیلیویچ گذشت. وفتی حواب‌هایی ر که درباره تشک ر کشی‌های 
اسکندر اکییر دیده بود بیاد آورد» گونة هایش برافروخت. دهلیژهاي 
تنگ کّخ کرمل را بیاد آورد و در نظر خود مچسم کرد که 
چگونه بویارهای دشمن او از مشاهده او به تعظیم دربایند و 
در همانحال سبیل‌ها را با دست میپوشانند تا نیشخند خود را نهان 
دارند, .. ۱ ۱ 

ب- عجب». پس استپ رو کنمان آتش زد؟ 

سرهتکان تصدیق کنان کننند : بلد. 

سب بسیار خوپ» خواهش شما برآورده ميشه . 
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همانروز واسیلی تیرتف ادعانامه ضد کتمان را گرفت و آنرا 
زیر آستر کلاه دوخت و با دو اسب که یی را یدک میکشید» 
بسوی مسکو ناخت. وقتی سپاه به پیرابون پولتاوا رسید و 
همانجا اردو زد پاسخ شهریاران معظم وصول کردید. در آن 
کفته بيشد : : «از آنجا که کلانتران و حملق سپاهیان روس کهین» 
سامویلوویچج را شایسته نمیدانند, حکم ميکنيم که لوای شهرباران 
معظم و کوپال سالاری و جمیع علائم و نشان‌های فیس لشکری 
"از او بازستانده شود و خود او تحت مراقیت شدید به. 
شهرهای روسیه . بزرگ سل گردد. پر جای او کنمان دیگری 
که مطلوب و جلی عفد رس گهین باشد» 
مثصوب شود...» . 

همانشب کمانداران قرارگه کتمان را در حلقه گردونه‌ها 
گرفتند. باداد گتمانل را در خیمه عبادتگاه صحرایی دستگیر کردند 
و به ارابه بحقری انداختند و نزد گولیتسین بردند و آنجا باستکشاف 
. او پرداختند. سر گنمان با پارچه مرطوبی بسته و ان 
باتهب بود. از ترس پپیوسته تکرار میکرد : 

واسیلی واسیلیویچ» واللد آینا دروغ میکن» پخدا دروخ 
میگن... این دسیسه‌ها همه کار مازپاءه دشمن منه..,- در 
اینهنکام مازپا باتفاتی کمالی و سولوئینا بدرون آمدند. کتمان بدیدن 
آنها برافروحت و از خشم بر خود لرزید و بانگ زد : - تو بهتانهای 
این جمع نابکاران رو باور " میکنی؟.. این سک‌ها منتظر فرصت 
هستن تا اوکرائین رو به لهستانی‌ها بفروشن. 

کامای و سولوئینا شمشیر کشیدند و باو حمله بردند. وی 
ابیران صده کمانداران». گنمان را کنار کشیدند. شبانگاه دست و 
پایش را بزنجیر بستند و با خود بسوی شمال بردند. حال میبایست 
در انتخاب کنمان جدید شتاب کرد : افواج قزاق در قطارهای 
بنه به بشکه‌های عرق فلفل: تاختند» خدبه گنمان را از دم تیغ 
گذراندند و پیکر یک از سرمتکان را که بنفور همه بود بر سر 
نبزه زدند. سراسر اردوگه میخروشید و بانگ ترانه و غرش تیر 
از آن بربیخاست. افواج مسکو نیز به جنب و جوش در آمدند. 


و 0 ۱ 


باژپا یی دعوت به چادر واسیل واسیلیویچ رفت . بالاپوشی 
پرنک طوسی در پر و کلاه ساده ای از پوست گوسنند بر سر ۰ داشت 
و فقط شمشیر مرصعی با زنجیر طلا بر کمر آویخته بود. ایوان 
استپانویچ مردی تواتکر » از حاندان اعیان زادکان محتشم و سالیانی 
دراز در لهستان و اتریش پسر برده بود. در این لشک رکشی به 
شیوه روس‌ها ریش گذاشته بود و بوی سر را برسم معمول روسی 
اصلاح بیکرد. پا وقار تمام سری فرود آورد و چون متامی پرابر » 
بی تکلف نشسمت. با انگشتان باریک و بلند» زنخدان خود را خاراند 
و چشمان برآیده خود را که برق زیری از آن ساطع بود به واسیلی 
واسیلیویچ دوخت و گفت : 

شاید حضرت کنیاز میل دارن بزبان لاتینی صحبت کنیم؟.. 
(واسیلی واسیلیویچ بسردی سر تکان داد. بازپا پی‌آنکه صدای خود را 
خفیف ثر کند» بزبان لاتینی بسخن پرداخت.) نو نمیتونی از امور 
ا و کر ائین خوب سر دربیاری. ا وکرائینی‌ها حیله گر و تودارن.. فردا 
باید گتمان جدید ائتخاب کرد. شایعاتی هست که میخوان بو رکونسی 
رو انتخاب کنن. در چنین صورتی بهتر بود که سامویلوویچ بعزول 
نشه > برای مسکو دشمنی خطرنا کتر از بو رکوفسی وجود نداره... 
این حرف رو از من مثل یک دوست پشنو. 

واسیلی واسیلیویج در جوابش گفت : 

تو خودت میدونی که با نميخواهيم دراون قسمت از امور 
اوکرائین که بشما بربوط میشهء مداخله کنیم. برای ما هر گتمانی 
بشروط پراینکه دوست با باشه» خویه.... . 
۱ - از شنیدن این سخنان عاقلانه خوشحالم. ما دلیی نمی‌بنيم 

پنهان کنیم که در پناه مسکو خودونو در پناه مسیح احساس 

میکنیم... (واسیلی واسیلیویج پوزخندی زد و. چشها را پایین 
انداخت,) شما ابلاک با اعیان زادکان رو نمیگیرین و عرف و عادت 
با رو محترم میشنرین... اما ناگفته نمونه که در بیان ما کسانی 
هستن که دل با لهستان دارن... ولی اینا مردم نفع پرستی هستن و 
او کرائین رو بخاک میاه میشوتن. .مکه ما خودمون نميدونيم که 


۱ 


اگه بزیر چنک لهستان بیفتیم» پان‌ها() با رو از املاکمان 
بیرون میکتن» کلیسای کاتولیک داثر میکنن و همه رو به برد 
خودشون وامیدارن. نه» کنیاز» ما خدستگزاران صدیق شهریاران 
بزرگ هستیم... (واسلی واسيليويج خاموش بود و چشم از زسین 
بر نمیداشت.) باشه»ه حداوند . ابطاف خودش رو از من دریغ 
نداشته,.. سال گذشته ده هزار سکه روبل طلا در خم ریختم و 
برای روز سیاه در حوالی پولتاوا زیر خاک پنهان کردم. با 
او کرائینی‌ها مردمی بی غل و غش هستیم و برای کارهای بزرگ 
حتی از نثارجان نیز مضایقه نداریم . .. وحشت‌با از حیه؟ ازاینه 
که کوپال سالاری بدست یک خیاتتکار یا یک مرد ابله . بیفتد» س 
از این وحشت داریم... 1 

-- بسیار خوب» ایوان استهانویچ» خدا بهمراهت» فردا گنمان 
رو انتخاب کنین . - واسیلی واسیلیویج از جا برحاست و به میهمان 
تعظیم کرد و پس از کمی مکث شانه‌های او را گرفت و سه بار 
رویش را بوسید. 

روز دیکر در خیمه عبادتگاه صحرایی سیار روی سیزی که با 
طیلسانی پوشیده بود» کوپال سالاری و لوا و علائم و نشان‌های 
نفیس لشکری کنتمان قرار داشت. دو هزار قزاق پیرامون خیمه 
گرد آمده بودند. کنیاز گولیتسین با جوشن پارسی و یاپونچی جنی 
و مغفر آراسته به پرهای ارغوانی و از پی او تمام کلانتران قزاق 
از خیمه عبادتکاه بیرون آمدند. واسیلی واسیلیویج که در یکدست 
دستمال ابریشمی داشت و دست دیکر را به قبضه شمشیر گرفته بود 
روی نیکت رفت و خطاب به قزاقان که پیش آمده بودند گفت ۰ 

- بپاهیان دلاور روس کهین» اعلیحضرتین تزار بشما رخصت 
بیذهند بایین لشکری دیرین خویش کنمان برگزینید. هر کس 
را که شایسته میدانید ام ببرید... حال مازپا را شایسته میدانید 
یا دیگری را - خود دانید... ۱ 

سرهنگ سولوئینا بانگ زد :. سازپا رو میخواهیم». چند صدای 


.سس 7ج[ - عنوان اشراف بلاک لهستانی» سرور » آقا. (م.) 
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دیگر برخاست و آنکاه همه بانگ برکشیدند : «مازپا گتمان باشه.,.» 
همانروز . چهار قزاق خم خاک آلود سیاهی را که پر از 

سکه زر بود» به چادر گولیتسین: بردند, 


۳ 


دژی که دو سال پنش برای بازی‌های رزمی در ساحل 
رودخانه یائوزا, کمی بایینتر از کاخ پره‌اوپرا ژنسکویه» پیا داشته 
بودند» پاییز اسسال طبق نقشه ژنرال فرانتس لفورت و ژنرال سیمون 
زور تحدید ساختمان شد. باروهای آثرا وسعت دادند و یکمک 
تیرهای شمع بست بیش از پیش مستحکم ساختند. پیرامون دژ 
خندقهای عمیق کندند و در گوشه‌های آن برج‌های استوار بها 
داشتند و مزغل‌هایی برای تیراندازی درآنها تعبیه کردند. سنگرهای 
توپ‌های برنزی و خمیاره اندازها و قوپوس‌ها را با حفاظی از 
دسته‌های بهم پافته‌ی ت رکه پیدِ_ و کیسه‌های شن پوشاندند. 
در وسط دژ کابه بززی برای ناهارخوری بکنجایش پانصد نفر بتا 
کردند. برفراز برج دروازه دژ از اقوس‌ها آوای سنتور برمیخاست. 

شوخی و تفریح بجای خود» اما دژی که برای بازیهای کودکانه 
ساخته شده بپوذ» حالا میتوانست در روژ ببادا اب محاصره بیاورد, 
در پهنه وسیع چمنزاری که عضم آنرا چیده بودند دو کگردان 
پرهاوبراژنسی و سمیونوفسی- از بام تا شام به تمرین‌های جنق 
مشغول بودند. سیمون زوبر نه به حنجره خود و نه به مشت‌های 
خود رحم میکرد. سپاهیان بسان سربازان کوق» تفنک پدست قدم - 
آهسته بیرفتند. بفرمان «گردا- ا-ن - ایست!» - سربازان پای 
راست را بپای چپ میکوییدند و برجا خشک میشدند. سپس با لهجه 
غلط روسی توام با کلمات آلمانی فرمان داده ميشد ۰ ربه شانه راست س 
حامایل - فنک - قادام -- رو ! فورورتس ا( ۱) این دورست نبودا 
پادر سگ! گوش کن!..» - ژنرال سوار اسب از خشم مثل 

۱ - ۷۵۲۷8۲۱5 - به_پیش! (م.) 
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بوقلمون سرخ ميشد. حتی خود پطر هم که حالا درجه نایب دومی 
داشت در تمرین‌ها هنکام عبور از برابر او قد میکشید و سربالا 
میگرفت و چشمانش از ترس دودو مزد. .. 

از کوی کوکوی دو خارجی دیگر را به خدمت گرفتند : 
یی فرانتس تیمرمان که ریاضی‌دان بود و طرز کار با آلات مساجی 
را میدانست. و دیگری کارتن برانت که در امور بحریه تبحر 
داشت. تیمرمان مأبور شد ریاضیات و مهندسی استحکامات به پطر 
بیاموزد و کارتن برانت از روی نمونه زورق عجیبی که بادبانی 
در یک پهلو داشت و میتوانست ضد باد حرکت کند و آنرا 
در یی از انبارهای قصبه ایزمایلوو() بافته بودند» به ساختن چند 
کشتی پرداخت. 

بویارها بیش از پیش .از مسکو سواره بائجا ميآمدند تا بد 
چشم خود ببینتد این بازی‌ها چیست که در یائوزا انجام میکیرد؟ 
این همه پول و این همه سلاح از سلاح خانه: کحا رود" .. 
بویارها از پل نمیگذشتند و در همان ساحل دیکر رودخانه متوقف 
میشدند : یک بویار با پوستینی فاخر و هیکلی ستبر به قطر یک 
جوال پنبه, با ریشی به پهنای جارو وگونه‌های گردوغلنبه» سواز بر 
اسپ در جلو و جمعی از اعيان زادکان که هر یک سه جهاز 
قبا یی فاخرتر از دیگری رویهم پوشیده بودند» در عقب میایستادند 
و بیحرکت یکساعت و بیشتر برجای بیماندند. در ساحل مقابل 
رودخانه قطارهای ارابه‌های حامل شن و ترکه‌های بید در: حرکت 
بودند و سربازان تیر و دیرک میکشیدند. روی یک سهپایه بلند 
قرقره‌ای ۰ کار گذاشته بودند که تخماق سنگینی را با ریسمان بالا 
بیکشید و سپس -طراق! بروی پایه‌های چویین فزود بیآورد. 
بیل‌ها خاک میپراندند. خارحیان با نقشه و پرکار در آبد و شد 
بودند. تبرها میکوپیدند» آره‌ها زوزه میکشیدند» سر کا رگران : ذرع 
پدست این سو و آن سو بیدویدند. آ» وای» وای» يا رب‌العالمین 
و جمیع مقدسین ! - بین این تزار است» ابا بجای آنکه بر کرسی 
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زراندود یله دهد و از مکانی بلند صحنه بازی را نظاره کند - خود 
با شبکلاه دستباف و فقط با شلوار آلمانی و یکتا پیراهن چر کین 
کاری دستی خاک کش را دوان دوان روی الوارهایی که بر 
ژبین افکنده‌اند» میکشد... 

بویار بدیدن تزار کلاه خود را که پوست چهل سمور در آن 
بکار رفته بود از سر برمیداشت و اعیان‌زادکان نیز کلاه از سر 
برمیگرفتند و در آن ساحل تعظیم کنان تا زبین خم ميشدند. آنکاه 
حیرت زده دست بیکشودند و باز بتماشا میایستادند... پدران و 
نياکان آنان چون دیواری رخنه‌ناپذیر تزار را دربیان میکرفتند و 
مواظب بودند که یادا ذوه‌ای غبار یا مکس بر پیکر مقدسش 
پنشیند. او را درست چون حدای زنده در روزهای نادر به مردم 
شان میدادند و آنهم با فر و شکوه باستانی روم. اما این حه میکند ۹ 
این چه فضیحتی است ببار میأورد؟ با یکمشت رعیت پیسر و پا و 
خود یز بکردار رعیت زادکن» با سر و وضع یک دلتک الدنگ 
روی تخته‌ها بیدود و بدون ذره‌ای شرم و حیا چپق پر از گیاه 
عفن زهر آگین که اسمش را توتون گذاشته‌اند» بدهان میگیرد... 
تشه بريشه میزند... نه» این دیکر سرگرسی و تفریح لیست... 
وای» وای» ببین این الدنک‌ها آنطرف رودحانه چه جور هرهر میزنند 
و نیش نشان میدهند... 

گله یک بویار بخود جرأت میداد» ریش دراز خود را می‌جنباند 
و با صدای لرزان .بانک میکشید : 

- شهریارا, گردن مئو بزن» اما من حرف حق خودمو میزنم» 
من پیرم و سکوت. درشأن من نیست. آدم شرمش یاد بتو نکه 
کنه» این رسواییه» آبرو ریزیه» دیده و شنیده نشده... 

پطر بشنیدن این سخنان با قدی چون نار از خاکریز جلوی 
سنکرهای توپ بالا میآمد و چشم تنک میکرد. و در جواب میکفت : 

فان آین: تونیره.. وگن . کن..نم.ین گولیشین اج 
میئویسه» کریمه رو گرفته یا هنوز نه؟ 

خارجی‌های ملعون و از پی آنها خودی‌ها نیز که بجای حنجره 
دریدن بیبایست از مشاهده شخصی چنین محتشم و مقرب آستان 
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تزاران» بزانو درآیند» پشت خاکریز قیه میکشیدند و غریوخنده 
" سر میدادند. که اتفاق میافتاد که بویاری از جان گذشته سماجت 
بخرج میداد» از نصیحت و تکوهش باز نمیایستاد و بیگفت ۰ 
من پدر تورو روی زانوی خودم بزرگ کردم. شب‌ها و روزها 
بر سر تابوت شهریار پاس ایستادم» نسب خاندان ما به روریک(۱) 
میرسه» با خودبون هميشه بر مسندهای بلند نشسته بودیم. تو 
فکر شرف و آبروی ما رو بکن» این سبکسری‌ها رو کنار بذار» 
بفکر باش» پرو حمام خودتو بشور» برو کلیسا پدعا پاپست,..» 

پطر که این خیره سری را میدید میگفت : 

آلکساشک» فتیله توپو بده بیینم , -- آنگاه با قوپوس دوازده 
پوطی نشانه میگرفت و نخودهایی که بجای ساجمه بود بسوی 
بویار پرتاب ميشد, ژنرال زور از زور خنده شکم خود را میگرفت. 
لفورت میخندید» تیمرمان کم‌حرف با قیافه‌ای مهربان لبخند میزد» 
کارتن برانت چهارشانه و کونتاه قامت صورتش از خنده مثل سیب 
آب پز پر چروک بیشد و بدنش بلرزه میافتاد. همه خارجیان و 
روس‌ها از خاکریز بالا میرفتند تا ببینند کلاه بلند خز چگونه بر 
زمین میغلند» بویار وحشت زده‌ی یمه جان چگونه روی دست اعیان 
زادکانی که نزدیکتر باو ایستاده‌اند» فرود میاید» اسب‌ها چکونه 
رم بر میدارند و جفتک بیاندازند. سیس تمام روز به خنده و گنتگو 
پیرابون این داستان میگذشت. 

دژ را دارالسلطته پرسبورگ اميدند. 


۱ - روریک - سردار سپامیان واریاگا (عنوان یک از طوایف 
ساکن سوئد) که طبق روایات تاریخی گویا بخشی از اهالی ولایت 
نووگورود در سال ۸۱۲ او را دعوت کرده بودند نا در مخاصمه 
داخلی جانب آنان را بکیرد. روریک بااستفاده از این موقعیت حکومت 
ولایت‌را بتصرف حود درآورد و خاندان او بدتها در آنجا حکومت 


کردند. 0 
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آلکساشکا منشیکف از همانشب که به شبستان پطر راه 
یافت» هبچنان در خدمت پطر باند. بسیار فرز» زرنگ» آنشهاره 
و سریع لانال بود. فقط سری میحنباند و زلفی تاب میداد و 
چرخی بیخورد و در یک چشم برهم زدن کارها رو براه بود. 
بعلوم نبود چه وقت میخوابد» همینکه دستی برخسار بیکشيد» انکار 
صورتش را شسته است - با 9 صاف و شفاف» شاد و شوح» 
تقریباً هم قد پطر بود» وی با شانههای پهن ثر و کرد با ریکتر . 
هرجا پطر بیرفت او .نیز همراهش ‏ بود. در طبل زدن یا ات 
با تفنگ سر پر ویا قطع شاخه‌های خشک با ۱ 
ید طولا داشت. وقتی به بازیکری و تقلید میپرداخت» همد از ید خنده 
روده" بر میشدند. مثلا نشان میداد که چطور خرسی بهوای عسل 
از درخت بالا رفت و سر بدرون تنه پوک آن کرد و ناگهان 
با هجوم زنبورهای عسل روبرو شد ویا تقلید کشیشی را در میآورد 
که زن کاسبی را میترساند تا وادار شود او را برای دعا خواندن 
دعوت. کند ویا ادای مشاجره دو نفر را که زبانشان میکرفت 
دربیآورد... پطر چنان میخدید که اشک از چشمانش جاری 
بيشد و با نگامی سرشار از مهر و محبت به آلکساشکا مینگریست, 
در آغاز همه میینداشتند که او دلتک تزار خواهد شد. اما او 
هدفهای عالیتری در مد نظر داشت ۰ .هميشه شوخی و لودق 
بیکرد» ول کاهی که ژنرال‌ها و مهندسین انجمن بیکردند و درباره 
چگونی انجام این يا آن کار به شور میپرداحنند و چشم به نقشه‌ها 
میدوختند و پطر با بیصیری ریشه‌های ناخن خود را میجوید» 
آلکساشکا ناگهان از پشت شانه یک از آنها سر میکشید و با 
کلماتی تندتند پیش از آنکه بتوانند او را برانند میگفت.: 

اینکه کاری نداره» این جور باید کرد» از این ساده‌تر 
کاری نیست , ۱ 

ژنرال‌ها با تعجب بیکفنند ؛ اوهو - اوهو ! 

چشمان پطر برقی میزد و بیکفت ؛ درست میکه! 
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وقتی لازم میامد که چیزی فوری فراهم آورده شود آلکساشکا 
پول میگرفت» سوار اسب میشد» از کوناهترین راه چهار نعل 
بسوی مسکو میتاخت» از روی چپرها و پرجین های سر راه می‌پرید 
و آنچه را که لازم بودء" انکار از زیر زمین بدست میاآورد. سپس 
صورت حساب را به نیکیتا زوتف ( کارپرداز فوج تفریحاتی) میداد» 
دباخ بالا بیکشید» پلک‌ها را برهم میزد و با قیافه موقر آهی از دل 
پر میآورد و میگفت ۰ رنه دیگه» اینجا از اون حرفانیس» یک کوپک 
بالا و پایین نداره...» 

زوتف سر تکان میداد و میگفت ۰ 

- آی» آی» آلکساشک» آلکساشک» تیف دپده شده که برای 
یک تیر صنوبر سه آلتين پول داده باشن؟ گرونترین قیمتش. یک 
آلتین بیشتر فیست... ابان از دست توء آلکساشک. . 

آلکساشکا میگفت : اگر عجله تو کار نبود یک آلتین هم میشد 
خرید» ابا چون عجله داشتیم. گرون تموم شد. من بسرعت برق 
تیرها رو . خریدم و برگفتم 5 تا پطر آلکسپو یچ انتظار نکشه» اینه 
که قیمت داره... ِ 

الکساشکا مواظب خودت باش» میترسم روزی برای این 
تقلب‌ها تو رو بدار بزنن. 

آلکسانک از شنیدن این. حرف روی برمیگردانید و جشمان 
آسماتی رنگش را پر اشک میکرد و با لختی. موزناک: میگفت : 

خدایاء این حرفا چیه میزئین» نیکیتا یت جرا 
بیخود و بی‌جهت دل منو یرنجولین... 

وتف تخیر لر در این موافع تلم نهدید کنان بسوی او 
تکان میداد و میگفت ۰ ۱ 
- خیلوخب» برو ... این بار باور کردم» اما مواظب خودت 
پاش ... ای 

آلکساشکا را به مقام ی خاص ترفیع دادند. لفورت نزد 
پطر او را میستود و بیگفت : این پسر کارش بالا میکشه». 
وفای سک و هوش شیطان داره». آلکساشکا پیوسته په حانه لفورت 
میرفت و هیچوقت هم بدون انعام برنمیگشت. به انعام ولع عجیب 
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داشت» هرچه بیدادند بیگرفت. لباسهای لفورت ‏ را میپوشید و 
کلاههای او را برسر بیگذاشت. در میان روس‌ها نضستین کسی 
بود که در کوکوی کلاه‌کیس برای خودش سفارش داد . یک 
کلاء گیس بزرگ با موی سرخ آتشی‌رنک, آثرا روزهای جشن بر 
سر بیگذاشت. ریش و سپیل را میتراشید و صورت را پودر میزد. 
اندک اندک بعضی از خدبه او را محتربانه آلکساندر دانییچ 
صدا بیکردند, 

روزی جوانک موقری را با پیراهن تمیز » پوزار نو و پاپیچی 
از کرباس نزد پطر آورد و کفت : ۱ 

- مین هرتسی() (حالا آلکساشکا غالبا پطر را چنین خطاب 
بیکرد). بهش اسر کن طبل بزنه و هنرشو نشون بده... آلیوشا 
طبلو وردار ... 

آلیوشکا بروفکین کلاه را باتانی از سر گرقت و طبل را از 
زوی یز برداشت و نگاهی غم‌انگیز به ستف انداخت و شروع 
کرد به زدن. نوک چوبکهای طبل بسان رگباری از دانه‌های 
نخود برطبل فرود آبد, نخنت طبل جمع و از پی آن طبل شامگه 
و آنکه طبل یورش نواخت : «به پیش با نیزه» با شمشیر » بزن» 
بکش» هورا,» سپس آهنک رتص و پایکوبی از طبل برخاست 
منرئمایی بیکرد! بثل یک مجسمه قدعلم کرده بود و 
دستهایش با چویک‌ها چنان تند برپوسته طبل فرود میآمد که دیده 

پطر بسوی او دوید» گوشهایش را گرفت و شگفت زده به 
چشمانش خیره شد و چندبار بر رویش بوسه زد و گفت : 

- برو طبال گروهان اول شو ا.. 

بدیسان آلکساشکا در گردان برای خودش دستیار ورد اعتماد 
پیدا کرد. وقتی روزها کوتاه و زین یخبندان شد و از ابرهای 
پایین» برف باریدن گرفت» در کوی کوکوی مجالس رقص و 
شب‌نشینی‌های همراه با موبیقی و آبجو آغاز شد. خارجیان از 


۱- ۲16۲2 ]06 - قلب من. (تبصره موالف) 
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طریق آلکساشکا برای تزار پطر دعوتنامه میفرستادند. دعوننامه 
کارت زیبایی بود. در کادری آراسته به نقش خوشه‌های انگور و 
تصویر موژیک برهنه شکم گنده‌ای که روی یک بشکه شراب 
نشمته بود و بالای سرش کودک خردسال عریانی تير از کمان 
پرتاب میکرد و زیر پایش پیری کهنسال داس در کنار داشت. 
وبط _ کارت با حط زرین نسخ نوشته شده بود : 

ربا درود قلبی شما را به لیوان آبجو و رثص دعوت میکتیم. 
رج سطور طوری بود که از حروف اول آنها عنوان «هر پطر» 
(آقای پطر . عم«( تر لیس شلد , 

همیتکه هو به تاریی میگرایید» آلکساشکا گردونه یک اسبه را 
جلوی کریاس قصر بیاورد (پطر دوست نداشت سوار اسب شود» 
قدش خیلی درازبود), سپس دونفری بسوی ک وکوی روان میشدند. 
آلکساشکا در راه میگفت ۰ 

چند وقت پیش» مین هرس» رفتم بیکده ثا همانطور که 
فرموده بودین آبجوی رقیق سفارش بدم, آنا ایوانون (آنشن) را 
دیدم ,.. قول داد امروز حتماً بیاد,.. 

پطر دیاغ بالا بیکشيد و خاموش میماند. نیروی عجیبی ۰ او 
را باین شب‌نشینی‌ها میکشاند. طوقه‌های آهنین چرخها در شیارهای 
یخ زده سخت صدا بیکردند» در تاریقی شب راه دیده نمیشد» باد 
در شاخه‌های برهنه درختان کنار سد رودخانه می‌بیجید و زوزه 
میکشيد. نور دلکشای چراخ‌های کوکوی از دور نمودار میشد. 
آلکساشکا بتاریقی چشم میدوخت و میگفت : «چپ تر برو » چپ‌تر 
برو» مين هرتس» برو نو کوچد» از اینطرف راه نیست,..» از 
پنجره‌های کوتاه هلندی نور ولرمی برون میتابید. از پس شیشه‌های 
سبزرنگ کلاه گیس‌های بزرک و شانه‌های لخت زنان نمایان بود. 
آهنک موسیقی بکوش بیرسید و زنان و مردان جفت جفت میرقصیدند 
و بیچرخیدند. در پرتو نور .شمعدان‌های سه شاخه آینددار» 
سایه‌های مضجی بر دیوارها میافتاد. 

پطر ساده‌وارد نمیشد : همیشه چشمهایش را بطرز خاصی در 
حدقه میچرخانید» با قد دراز و گونه‌های بیرنگ و دهان کوچک 
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فشرده اگهان در آستانه تالار نمودار میکشت... با پره‌های 
مرتعش بینی خود عطر دل انکیز زنانه و بوی دلپذیر توتون 
پیپ و آبجو را فرو میکشید. 
صاحبخانه با صدای بلند فریاد میزد ۰ اوهء پیطرآمد! - سیهمانان 
از جا میجهیدند. و با آغوش باز و چهره‌های مهربان او را پذیرا 
بیشدند» خانم‌ها در برابر توجوان عجیب و غریب- تزار 
بر برها زانو خم میکردند و سینه فرود میآوردند و برآمدی پستان‌های 
خود را که در تنکنای پستان‌بندها فشرده بود» در معرض نمایش 
قرار بیدادند. همه میدانستند که پطر در «کنتردانس, اول آنشن 
" مونس را برقص دعوت خواهد کرد. رخسار آنشن هر بار از غافلگیری 
نشاط بخش کل میانداخت. دخترک روزبروز خوشکلتر میشد» در 
بحبوحه شادابی و شکفتی بود. پطر حالا.از زبان آلمانی و هلندی 
کلمات زیادی بیدانست و آنشن صحبت‌های بریده بریده. و هميشه 
شتابزده او را بدقت و بیکرد و عاقلانه واژه‌های ۰ بانها 
میافزود. 
وقتی یک تفنگدار جوان مهمیزهای بزرگ خود را بهم میزد 
و آنشن را برقص دعوت میکرد» چهره پطر درهم میرفت و چون ابری 
تیره‌وتار ميشد وآنگاه با پشت خمیده روی چهار پایه مینشمت و 
ان مروت که موه ان بال کسترده نقید 
میرقصد» سر را پا خرمن موهای خرمایی رنگ ناب بیدهد .و گردن 
خود را که نواری از ماهوت آراسته‌به قلب زرین گرد آن پیچیده 
بود» پسوی تفنگدار کچ میکند , 
قلپ پطر با ضربانی دردناک می‌تپید - آه که این آنشن چقدر 
برایش دلپذیر» وسوسه‌انگیز ‏ و دسترس‌ناپذیر بود. 
آلکساشکا با خانم‌های موقر و بزرگواری که بسبب سالمندی 
کار دیگری جز ‏ شستن کنار دیوار نداشتند, میرقصید. این 
جوان نیکو جمال از شدت تقلا خیس عرق میشد. در حدود ساعت 
ده شب جوانان مجلس را ترک میگفتند» آنشن هم ناپدید میشد, 
مدعوین عالیقدر سر میز شام می‌شستند و به خوردن کلباس و 
کله بریان. و چاشنی زده خوک و سیب‌های پخته عجیی که درون 
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زمین میرویید و بز‌شیرین خاصی داشت و بسیار سیرکننده بود و 
« کارتوفل» (سیب زمینی) نامیده میشد» میپرداختند. پطر زیاد میخورد 
و آبجو مینوشید. کرختی‌ناشی از عشق را از خود دور میساخت» 
ترب میجوید و توتون دود بیکرد. دمدیه‌های صبح آلکساشکا او 
را به گردونه دوچرخ می‌شاند. باز صفیر باد سرد در دشت ظلمت 
گرفنه. میپیچید 

پطر ی بدنه گردونه را در ی بیگفت ۰ 

کاشی من در این محله یک آسیاب بادی یا مفل تیمرمان 
یک دباغی داشتم... چقدر خوب میشد, 

حسرت 7 ها رو میخورین ... ات بشینین» به 
نهر رسیدیم. 

خیلی احمقی... که نمی‌بینی چه جور زندی میکنن؟ 
بهتر از ما... 

-- اوئوقت لابد عروسی میکردین... 

اخفه شو» میزئم و دهنت... 

نکهدار» باز راه رو. عوضی رفتیم... 

- فردا باز باید به مادرجان جواب پس بدم. مبکه برو حمام» 
برو کلیسا به گناهات اقرار کن؛ شراب تطهیر بخور تا روحت 
از آلودی‌ها پاک بشه... فردا باید برم مسکو. این دیکه منو 
بیشتر از هر چیزی عذاب میده... باید شنل زربفت تزاری بدوش 
بندازم» نصف روز مشغول عبادت باشم و نصف دیکه‌ی روز با 
برادرم روی تخت پایین پای سوفیا بنشينيم... از دماغ برادرم 
وانجکا (سخنف ایوان. م«( بوی گند بیرون بیزنه. بعدش هم پوزه‌های 
خواب آلود این بویا رها رو باید تماشا کرد» همیشه دلم میخواد 
با لکد تو پوزشون بزنم... اما باید خاموش بمونم» بسوزم و بسازم... 
تزارهستم!. آخزش اینا منو میکشن» مطملنم... 

پیخودی این خیالا رو میکنین» علتش ایند کد مستین . 

سونکا (مخفف سوفیا» با لحن تحقیرآمیز . م.) افعی ۵ 
طایفه میلوسلاوسی ملخ های حریصی . هستن... من اون شمشیرها 
و نیزه‌هاشوئو هرگز فراموش نمیکنم... میخواستن نو از بالای 
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ایوان پرت کننء اما مردم فریادهای وحشتناک کشیدن... یادت 
هست ؟ 

خوب یادبه! 
- وامسک (مخنف واسلی» با لحن تحقیرآمیز . م.) گولیتسین یک 
سپاه رو در اسشپ نقله کرد و حالا ابر کردن یکدنعه دیکه به 
کریمه حمله کنه. .۰ سونکا و طاینه بیلوسلاونق با بیصیری منتظرن 
کی ., صد هزار مپاهی داره... میخوان: همه اونا 
زو ضد من تحریک کنن و اقوس آشوب بزئن... 

- توی پرسبورگ مينشینيم از خودمون دفاع میکنیم.. 

- اینا تا بحال یکبار بمن زهر خوروندن... یکبار هم یک 
آدبکش فرستادن تا منو با کارد بکشه. (پطر اگهان از جا 
پرید و باطراب نکریست. همه‌جا غرق ظلمت بود و کورسویی 
بچشم نمیخورد. آلکساشکا کمرندش را گرفت و برجای نشاند) - 
لعنتی‌هاء لعنتی‌ها ۱ 

بت پرزرر ... هال» سد ها و ما نمید یدیم . آلکباش؟ 
با تسمه‌های لکام ضریتی بر پشت اسب زد. باد در شاخ های بید ها 
سپیچید و صفیر بیکشید. حبوان نجیب گردونه را از سر بالایی 
تند ساحل رود بالا برد. نور چراغ‌های قصر پره‌اوبراژنسکویه 
نمودار شد. - امروژه روز» مین هرتس» ‏ کماندارا. رو با ناقوس و 
اين. حرف‌ها نميشه به بلوا وا داشت» اون دوره‌ها گذشت» از هرک ۰ 
میخوای ببرس» از آلپوشکا بروفکین پپرس» اون به محله های کمانداران 
رفت و آبد میکنه... اونا از خواهر شمام چندان دل خوشی ندارن... 

تست بجهنم» همتوئو میذارم و خودم فرار میکنم میرم هلند» 
اونجا ساعتساز بشم - بهتر از اینه که اینجا بمونم.. 

آلکساشکا سوتی کشيد و کفت : 

اوئوقت اگر پشت گوشتونو دیدین» آنا ایوانونارم می‌بینین, 

پطر سر بروی زانو خم کرد و ناگهان سرفه‌ای کرد و 
قاهقاه حندید, : 
آلکساشک هم از ته دل خندید و ضریه‌ای بر اسب نواخت و 
کت ۰ 5 
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- بزودی مادرجان بشما زن میده... مرد زن‌دارم البته رو پای 
خودش وایساده و اختیارشی دست خودشه... زیاد طول نمیکشد» 
یه حورده حوصله ون آخ حیفب که این دختره» آلمانیه و 
دین لوتری داره,.. و الا چه کاری از اين ساده‌تر و چه چیزی 
از اين بهتر بود... هان؟.. 

. پطر خود را بسمت او کشید و در حالیکه لبانش از سربا 
بیلرزید کوشید تا در تاریق به چشمان آلکساشکا بنگرد. با هیجان 

هقیقد۹ 

دلت خیلی جیزا میخواد! مکه میشه آنا اتوانوت: که هه 
اوئوقت بنتظر ناقوس آشوب باش.. 

ه‌ 

دامن افسوثگر آنشن فقط یکشنبه‌ها میحرخید - هفتدای یکبار 
به شادی و پاده گساری میتشستند. از صبح دوشنبه سکنه و 
کلاههای دستباف خود را بر سر میگذاشتند و جلیقه‌های گربی که 
لایی پلبه داشت میپوشيدند و چون زنبور عسل به‌کار میپرداختند. 
همه از بازران کلان تا پیشه‌ور خرده پا برای کار حرمت و ارج 
بسیار قائل بودند. وقتی میخواستند کسی را به نی یاد کنند 
انگشت خود را باحترام بالا میبردند و میگفتند . راو شرافته‌ندانه 
کار بیکند و ان 0 

دوشنبه‌ها همینکه هوا روشن میشد» آلکساشک پطر را از خواب 
بیدار بیکرد و بعرض میرسائد که کارتن پرائت» استادکران و 
شا گردانشان آبده‌اند. در یک از تالارهای قصر پره‌اویراژنسکویه 
کارگاه کشتی‌سازی داثر کرده بودند ۰ کارتن برانت از روی طرح - 
های آمستردام بدل‌های کشتی مپساخت. استادکاران آلمانی و 
شا کردان آنها که بموجب فرمان ازمیان چابکترین ملازمان و سپاهیان 
فوج تفریحاتی گزین شده بودند» قطعات مدل‌های کوچک کشتی‌ها 
را رنده بیزدند» تراش نیدادند» میخ میکوپیدند» بدنه آنها را به 


۱۹۹ 


ضمغ بیاندودند» طنایها را می‌بستند» بادبان میدوختند و پیکره‌های 
تزئینی برای آنها بیساختند, همائجا روس‌ها حساب و هندسه میآموختند, 
تق‌تق چکش‌هاء" غوغای. شبیه به قیل و قال راسته بازارهاء 
صدای آوازها و غریو- خنده‌های پطر در سراسر قصر خواب آلود 
پیچید. عجوزکان از وحشت قالب تهی میکردند. بلکه ناتالیا 
کریلونا برای رهایی از این قیل.و قال در یی از بناهای جتبی 
واقع در گوشه. دورافتاده قصر سکنی گزیده بود و آنجا کندر دود 
بپکرد و در روشنایی ضعیف پیه سوزهای جلوی شمایل‌ها پیوسته 
به پطر میاندیشید و برای حفظ جان او دعا میخواند. 
توسط زنا وفادار بخود از آنجه در کرسل میکذشت آکه 
بيشد. خبر میاوردند که سوتک باز روز جمعه بی اعتنا به سناهیات 
یک کم فیر اش شورف او از رنب تیربک دار 
از آستاراخان برایش جند تاس باهی آورده بودند -- هر یک به قد 
سه ذرع» آئوقت یک دائه از لاغرترین آنها را هم برای تو بلکه 
مادر تفرستاد... خیل خسیس شده» خدمتکاران. را از گرستی میکشد. ..» 
نتل "میکردند که سوفیا دلتنگ از فراق واسیل واسیلیویج مرد عالمی 
را" پنام سیلوستر مدودیف() که از عوام الناس است به قصر 
خود پرده و او. که ظاهراً « کلان» زن پسند و منجم است» ردای 
اطلش بدوش . میکشد» خاج‌الماس نشان بگردن میاندازد» انگشتانش 
غرق" نگین است» ريش کوتاهی به سیاهی پر زاغ دارد که همیشه 
معطر و خوشبوست. هر ساعت باتاق سوفیا بیرود و آنجا دو نفری 
به جادوگری بیپردازند. سیلومتر سر از پنجره ببرون سیبرد و با 
دوربین ستارکان را رصد میکند, علائمی روی کاغذ مینکارد و آنکاه 
انگشت روی بینی یگذارد و به تعبیر علائم می‌پردازد. سونکا 
سینه خود را به پشت او میفشارد و هر دم میپرسد : «خوب» 
چی در اومد» ده بکو» چی شد؟»... دیروز دیدند که او در یک 
کیسه» قالب خاي رد پای یک آدم را با چند تکه استخوان و 
ريشه گیاه پا خود آورد و سه شمح ‏ روشن کرد و افسونی خواند 
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و موی سر یکنفر را روی شمع‌ها آتش زد... سونکا تمام تدش میلرزید» 
چشمهایش داشت از حدقه بیرون میآمد و رنکش مثل میت کبود 
شده بود,.. ۱ 

ناتالیا کریلونا که چنک مینشرد و رگهای انگشتانش صدا 
میکرد سر بسوی ژن 9 پیش میبرد و آهسته میپرسید . 

موهایی رو که آنشی [ بال کف بود ٩‏ رنگش خربایی 
تمود ؟ 

جرا» خرمایی نود» ۳ حضرت» قمم بخدا که خرمایی بود.. 

مجعد بود؟ 3 

بعله» بچعد» بجعد بود... ما همه با خودمون بیگیم» آیا 
این موی سر پدر تاجدار نا پطر آلکسیویچ نبود که این سرد 
آتش زد, .. 

نقل بیکردند که ی مدودیف کیش الیحاد نان پرستی 
را که از مرحوم سیمئون پولنسی(۱) و از ژزوئیت‌هامنشاه میگیرد» 
موعظه میکند.. کتابی تحت عنوان «سن و سلوی» نوشته است و در 
آن دعوی بیکند که نان نه با تلاوت کلام ,والله خلق‌الانسان من 
علق» (علق - حون. م,) والی آخر بلکه با تلاوت کلام «کلو واشربو» 
تقدیس میشود و به چسم کمال مسیحایی بیبخشد. این روزها در 
مسکو همه از فقیر گرفته تا غنی» در کاخ‌ها و کلبه‌ها» در خانه‌ها 
و در راسته بازارها حز بحت نان حرف و بحشی ندارند و میخواهند 
بدانند با تلاوت کدام کلام است که نان تقدیس میشود و حسم 
را کمال مسیحایی بییخشد؟ گیچ شده‌اند و نمیدانند چگونه دعا 
بخوانند که کمال مسیحایی جسم درست از کار در آید, تحت 
تأثیر این الحاد جمم کثیری به فرقه راسکولنیک‌ها (شتاتیون) میگروند.. 

میکفتند کشیش سرخ ریشی بنام فیلکا در مسکو پرسه میزند 
و وقتی مردم گردش جمع بیایند با خشم بانگ بربیکشد : سرا 
خداوند بسوی شما فرستاده تا شما را به کیش راستین فرا خوانم. 
بیان من و دو تن از حواربون مسیح -سن پی‌بر و سن پل 
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پیوند خویشی بر قرار است... شما می‌باید با دو انگشت بر خود 
صلیب بکشید» نه باسه انگشت» زیرا در سه انگشت «کیکای ابلیس» 
آشیان دارد, سه انکشت رکیک و شان دوزخیان است و آنوقت 
شما با چنین نشانی بر خود صلیب میکشید...» بسیاری از حاضران 
گفته هایش را زود باور میکنند و بدام افسون او میافتند. با هیچ 
حیله‌ای هم نمیتوان او را دستگیر کرد. 

علاوه بر این میگفتند : خراج‌های لشکرکشی کریمه همه را 
بقلس کرده و شایع است که برای لشک رکشی دوم دار و ندار 
همه را خواهند گرفت. شارستان" و بحلات حوبه شهر از سکنه 
خالی بیشود. بردم هزار هزار میگریزند تا در اورال و سواحل 
بحراییض و حواشی ولگ و دن به راسکولنیک‌ها بپیوندند, راسکولنیک‌ها 
هم در انتظار ظهور دجال هستنلد برخی از آنان دجال راء هم 
اکنون دیده‌اند. مروچین راسکولتیک از این قصبه بآن قصبه و از 
اين ده بآن ده بیروند و مردم را تبلیغ میکنند که برای رستکاری 
روح خویش خود را زنده زنده در اثبارها و حمام‌ها بسوزانند. فریاد 
میکشند که تزار و بطریق و جمله روحانیون فرستادگان دجالند. 
در دیرها متحصن بیشوند و با سپاهیان تزار که برای گرفتن و 
بزنجیر ‏ کشیدن آنان اعزام شده‌اند, به جنگ برمپخیزند. راسکولینک‌ها 
در دیر پاله توستروف از کمانداران دویست تن را کشتند و وقتی 
دیدند که دیگر تاب ایستادی ندارند» درون دیر در بروی خود 
بستند و خود را زنده زنده آتش زدند. در کوهستان پیرامون خوالینسی 
سی تن از راسکولنیکها به الباری پناه بزدند و روزن‌های آنرا 
با باله‌های برزگری مسدود کردند و خود را آنش زدند و همانجا 
زنده زنده سوختند. در جنگل‌های اطراف نیژنی‌نو وگورود نیز افراد 
خود را در کلبه‌ها آتش میزنند. در کرانه‌های رودخانه مدوه‌دیتسا 
که یی از شعب رود دن است» کوزبا نامی از رعایای فراری» 
دعوی‌پاپی بیکند» در برابر خورشید بر خود صلیب بیکشد و 
بیگوید ۰ رخدای با در آسمان است و روی زین خدایی نمائده 
است» بر زین دجال فرمان بیراند که همین نزار مسکو است. 
بطربق و بویارها همه خواحه‌تاشان او هستند...» قزاقان دور 


۱۷۲ 


این پاپ کرد یایند و باو ایمان میأورند... سراسر ناحیه دن 
در جوش و خروش است. ۲ 

ناتالبا کریلونا از این اخبار بوحشت میافتاد و ملالی مرگبار 
پر او دست میداد, فرزند دلبندش پطر س رگرم تفریح و خوشگذرانی 
بود و خبر نداشت که جه ابرهای سیاهی روی سر نازنینش متراً کم 
یشود. مردم ترس و تمکین را از پاد برده بودند... وقتی زنده 
زنده خود را در آتش میسوزاندند» چگونه میشد از آثها هراس نداشت ا 

خاطره مهیب شورش خونین استنکا رازین لرزه براندام ناتالیا 
کربلونا میانداخت... گویی همین دیروز بود... آنروزها هم مردم 
در انتظار ظهور دجال بودند» آتابان‌های اردوی اسشک پا دو 
انکشت صلیب میکشیدند. ملکه با دلی پرآشوب به نور ضعیفی .که 


بزائو بیافتاد و دیری جبهه بر فرش فرسوده میسایید... 

با خود فکر میکرد : «باید به پطروشا زن داد. قدش خبلی دراز 
شده» عضلاتش دائم در رعشه است» مشروب میخورد» هميشه با 
زنان آلمانی و با دخترها وقت میگذراند... زن که گرفت آرام 
بیشود... آنوقت میتوان باتفاق او و بلکه جوان به دیرها رفت 
و دست دعا برآورد و از خداوند مسقلت کرد تا با را سعادت 
دهد و از گزند جادوگری‌های سونکا و خشم خلق برهاند...» 

آری باید به پطروشا زن داد, این کار لازم است. در گذشته 
وقتی بویارهای مقرب بدیدن میاآمدند او لااقل ساعتی بر تخت پدر 
در تالار کهند پا رکاه پا آنها مینشست؟ ابا حالا مدام میگوید - 
«وقت ندارم...» در تالار باراه حوض چوبی بزر به گنجایش دو 
هزار سطل آب کار گذاشته‌اند و مدل‌های کشتی را بآن میاندازند» . 
پادبان‌ها را با دم آهنگری باد بیکنند و با باروت واقعی از توپهای 
کوچک گلوله می‌پرانند. خیلی جاهای تخت را سوزانده و یک 
پنجره را شکستهاند. 

بلکه در پرابر پرادر کهترشن لف کریلویچ میثالید و شکوه 
بیکرد و او غمین و اندهگین آهی میکشيد و میگفت : «جه عیب 
دارم خواهرجان. اگه براش زن بگیری» کارها خرابتر نميشه... 
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مثلاً همین لاریون لوپوخین(۱) که جزو متربان هم هست» دخترش 
یود و کی( ۲) پسن شوهر سیدهء شکنته و شاداپ شده» شانزده 
سالشه,.. خاندان لوپوخین پرهای و هوی و پر زاد و رود هستن» 
دست و بالشون هم خالیه» آب و ملک زیاد ندارن... ثكِ_ سگ 
برات دم می‌جنبونن و دورت بیگرددن...» 

پس از این گنتگو همینکه برف اول بزمین نشست» اتالیا 
کریلونا به بهانه زیارت به دیر نووده‌ویچی(۳) رفت. توسط یی از 
زنان بورد اعتماد بطلب را دستگیر خانواده لوپوخین کردند و 
آنها هم با تمام زاد و رود خود که به جهل تن میرسیدند به دیر 
شتافتدد و صحن کلیسا را گوش تا گوش پر کردند. همه لاغر و 
ترشرو و خرد جثه بودند و چنان به ملکه نکاه میکردند که گوبی 
میخواستند با چشم او را بخورند. یودوکیا را که از ترس نیمه‌جان 
بود» در یک سورتمه سر بسته با مواظبت زیاد آوردند. ناتالیا کریلونا 
باو اجازه داد تا دستش را بوسد, خوب ور اندازش کرد و سپس 
او را با خود به جبه‌خانه دیر برد و وقتی آنجا با دختر تنها ماند» 
سراپایش را پنهان از دیکران معاینه کرد. دختر مورد پسندش 
واقع شد. اما اين بار مطلب را بمیان نکشیدند. ناتالیا کریلونا 
رفت» - چشمهای اعضای خانواده لوپوخین برق میزد... 

در این ایام غم‌انگیز و محنت‌بار یک واقعه شادی آوز 
روی داد + کنیاز بوریس آلکسیویج گولیتسین پسر عم واسیلی 
واسیلیویچ گولیتسین که پیرامون پولتاوا از سپاه اعزامی به کریمد» 
حدا شده و با زگشته بود» در روز تولد نایب السلطته هنکام حضور 
در کلیسای اوسپنسقی کرمل» مست لایعقل» نخست رو در روی 
سوفیا و سپس در سر بیز» علیه واسیلی واسیليویچ زبان بدشنام 
کشود و گفت ۰ رما رو در فرنکستان بکلی بی آبرو کرد. این 
مرد شایستی مپهسالاری ندار» بهتره در آلاچیق بنشینه و اندیشه‌های 
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دلپذیرشو در دفتر بنویسه,. به بویارهای مقرب الحضره هم دشنام 
میداد و طعئه‌زنان بیگفت : «شماها بجای مغز با شکمتون فکر 
میکنین» چشماتون پیه گرفته» امروز هر کسی که فقط تنبلی نکنه» 
میتونه با دست خالی روسیه رو تصرف کنه...» از آن پس آمد و" 
شد او به پر‌اوبرازسکویه زیادتر شد. : 

وقتی بوریس آلکسیویچ ساختمان پرسبورگ و تنمرین‌های .جنگ 
گردان پر‌اوبراژنسکی و .گردان سمیونوفسی را تماشْ میکرد» 
برخلاف بوپارهای دبگر 0 سر تکان پمیداد» پلکد کنجکاو 
ميشد و زبان به تحسین , ميکشود. هنکام بازدید. از کارکاه کشتی‌سازی 
به پطر گفت ۰ 

ِِ و ضمن جتیی که در آنتیوم روی داد». کشتی‌های دزدان 
دربایی رو گرفتن» اما چون نمیدونستن با اونا چه کار باید کرد 
دماغه‌های سین اونا رو بریدن و از این مس در میدانهای خودشون 
ستون‌های سسین بزپا کردن. وی همینکه خودشون فن کشتی‌سازی 
و تجهیز کشتی‌ها رو یاد گرفتن» دریاها و سراسر عالم رو تسخیر 
کردن. 

او ساعتها با کارتن برانت گفتگو میکرد و دانش او را میازنود 
و توصیه میکرد که در دریاچه " پره‌یاسلاوسکویه (۱) واقع در 
صدوبیست ورستی مسکو یک کرخانه برای ساختن کشتی‌های 
مخصوص بازی‌های جنگ داثر کند. یک ارابه پر از کتب لاتینی» 
طرح ها و رسم‌ها» گراورهای مسین و تابلوهایی از مناظر شهرهای 
هلند و کارخانه‌های کشتی‌سازی و انواع کشتی‌ها و نبردهای 
دریایی به کارکاه فرستاد. برای ترجمه کتب» دانشمند سیه جرده 
ریز جثه گورزادی بنام ابراهیم را با دو رفیقش بنانهای طمس و ستا 
که ایضاً گورزاد بودند و یی نیم ذرع و دیگری نیم ذرع و یک گره 
قد داشت» به پطر هدیه کرد. هرسه آنها قباهای عجیبی برتن و 
عمامه‌هایی مزین به پرهای طاوس بر سر داشتند. 

بوریس آلکسيويچ مردی توانکر و زورمند و سیار تیزهوش 
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بود» در علم و ادب چیزی از پسر عمویش کم نداشت» وی در 
باده نوشی خویشتن دار نبود و به عیش و طرب و مجالس انس میل 
بفرط داشت. ناتالیا کریلونا ابتدا از او میترسید و بیم داشت که 
میادا فرستاده سوفیا باشد» زیرا جه. دلیلی داشت که مردی چنین 
بحتشم جانب صاحبان قدرت را رها کند و به ضعیفان روی آورد. اما 
همه‌روزه کالسکه حچجیم چهار اسبه‌اش» با دو زنی مهیب رخسار در 
پشت آن» طراق طراق وارد حیاط پره‌اوبراژژسکویه ميشد. بوریس 
آلکنپویچ پیش از هر چیز بدستیوس ملکه بادر میرفت. با گونه‌های 
کل انداخته» بیبی درشت» زیر چشمها پف کرده و لرزان» سبیل‌ها 
بر گردانده و تاپیده و ریشی کوتاه و اصلاح‌شده و مشکیو که در 
زنخدان دو شاخ بيشد» دندان‌هایش چنان سپید و شاطبخش بود که 
انسان از مشاهده آن بی‌اختیار خندان ميشد. پیش از دستبوسی 

بلکه» خوب خواپیدی؟ اسب شاخدار دیگه بخوابت نیومد؟ 
بثهم که دائناً اینجا هستم... اسپاب زحمت شدم. ببخش... 

احتیار دارین» آقاجان» این حرفها حیه, همیشه از دیدارت 
خوشحاليم:.. سکو چه خیره ؟ 

- جز بلال و دلمردی هیچ‌چی» ملکه» نمیدونی کرل چقدر 
بلال‌آور شده.., تمام در و دیوار قصر تار عنکبوت بسته... 

سب چی بیق؟ شوحی میکنی... 

به هر تالاری میری میبینی بویارها روی نیمکت‌ها چرت میزئن, 
همه‌جا سوت و کوزه... کارها خرابه و هیچکس حرستی برای چیزی 
قاثل نیست, نایب السلطنه سه روژه رو نشون نمیده» در بروی خودش 
بسته... رفته بودم بدستبوس تزار ایوال» دیدم اعلیحضرت تزار با 
پوستینی از پوست روباه و چکمه‌های نمدین افسرده و غمگین روی 
تخت دراز کشیده. بنو که دید گفت : «بوریس» راستی اینجا 
<یلی سوت و کوره» دل آدم میگیره, اینطور نیست؟ باد همچین در 
.ود کشها زوزه میکشه که آدم وحشت بیکنه, این علامت چیه ؟.. » 

ناتالیا کریلونا سرانجام دریافت که او همه حرفهایش از روی 
شوخی است. نکاهی پاو انداخت و حندید , 
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س بن» بلکه» فقط وقتی بدیدار شما میام» قوت قلب آپیدا 
میکنم. تو پور برومندی بدنیا آوردی» صبر کن؛ در عقل و فراست 
دست همه رو از پشت خواهد بست... چشماش خواپ نیست... 

پس از رفتن او چشمان ناتالیا کریلونا دیری همچنان رنشان 
بود, با هیحان در خوا که سک قدم میزد و با خود ميانديشید. 
انار در .هوای بارانی تیره و تار ناگهان از خلال ابرهای سیاه 
تیزتاز گوشه‌ای از آسمان نیلوثری نمودار میشود و خورشید چشمک 
مپزند. پس ارکان تخت سوک تا استوار است که حئین یت از آنجا 
میپرند و میروند... ٍِِ 

. پطر به بوریس آلکسیویچ بحبت پیدا کرد. هربار که کنیاز 
بدیدا رش میآمد» او 9 در بسیاری از امور با او مشورت میکرد 
و پول از او قرض میخواست. کنیاز نیز بی بضایقه تمام خواهش های 
او را برمیآورد. اغلب پطر را با ژنرال‌ها و استادکاران و گماشتکان 
تزاری و گورزادان برای تفریح و مسخرق به کوکوی میکشانید 
و اداها و بازی های عجیب و غریب از خود دربیآورد. بارها 
سرمست از جام یاده از جا برمیجهید» یک لنکه ابرو بپایین و لنکه 
دیگر .پا لا» رشته بروارید دندانها براق و بینی‌اش سرخ بود, ,.. 
آنکاه بخواندن قطعه‌ای از اشعار ویرژیل میپرداخت * 

«شکر و سپاس ارباب انواع را که پیمانه‌های ما را از لعل 
بذاب لبریز » دل‌های مارا از شادی سرشار و کممان را شیرین 
میسازند, .. » 

پطر مجذوب و مسحور باو مینگریست. در بیرون» بادی که 
هزاران. ورست راه پینوده از پهنه دشت‌هاو از فراز جتکل‌ها و 
باتلاق‌ها گذشته بود» اینک بال به پشت پنجره‌ها میم‌الید» ساقه‌های 
علف خشکرا از پوشش بام که‌ای حقیر میربود و با خود میبرد؛ 
موژیک مستی را روی تل برف از پا میانداخت ویا ناقوس یخ آلود 
را در برج قناس کلیسایی" بصدا دزبیآورد, .. و اما اینجا موی کلاهب 
گیس‌ها ژولیده و گونه‌ها کل انداخته بود» از سر چپق‌های دراز 
دود بلند میشد و شمع ها خش‌خش میسوحتند. غوغا و همهمه نشاط 


حکمفرما بود. .. 
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۰ در یک از روزها پطر بانک بر کشید : 
پایدار باد انجمی سستانل! - آنکاه به نیکیتا زونف ابر کرد 
فرسانی پدینمضمون انشاء کند . « از این پس جمله بیخواران و 
"دیوانه‌سران هر زور یکشنبه انجمن کنند و ارپاپ انواع یونانی را 
۳ گویند . لفورت پیشنهاد کرد "که انجمن در حخانه او برپا شود,: 
از آن پس رسم برهمین منوال قرار گرفت. به زوتف که در میکساری 
گوی سبقت از همکان میربود» منصب خلیفه اعظم میکساران اعطا شد 
و ققمه‌ای با زنجیر باو تفویض گردید تا آنرا بکردن آویزد. 
آلکساشک را در این بجالس لخت و عور بر پشکه آبجو می‌نشاندند 

و او با تصنینهای خود همه را از حنده روده بربیکرد. 

خبر اين جرکه‌ها به مسکو رید. بویارها هراسان باهم نجوا 
میکردند و میگفتند: «در . کوکوی آلمانی‌های ملعون تزار را پاک 
دائم‌الضر کرده‌اند. کفر بیگویند و ابلیس را پرستش یکنند ه. 
یکروز کنیاز پریئیمکف - روستوفسق (۱) که از پیران ستدین 
و متعصب بود به پره‌اوبراژسکویه آند» در برابر پطر زمین ادب 
۳ آنکاه ساعتی بزبان اسلاو قدیم و بیانی ملقلق: خطبه و 
بوعظه آغاز نهاد و ناصحانه در باب ضرورت حفظ و حراست فر و 
شکوه و تقوای میراث پاستان و این که پنیاد ملک روس تنها بر آن پایدار 
است» داد سخن داد. پطر نخبت خانوش کوش یداد (هنکام ورود 
کنیاز در تالار ناهارخوری با آلکساشکا شطرنج‌بازی میکرد» هوا 
تاریک شده بود). سپس تخته شطرنج و مهره‌های آنرا با حرکتی تند 
پس زد و در خالیکه ريشه ناخن خود را بیجوید» بقدم زدن پرداخت. 
۰ کنیاز ريش دراز» خشکیده و تکیده یک بند حرف میزد و آستین شاد 
پوستین ضخیم و سنگین خود را بالا و پایین میبرد... پطر با خود 
آمیگفت : . استغفرالله» این آدم نیست» سایه سیچ است» درد پیلد دندان ۱ 
است» حوصله آدم را سر میبرد ! آنگاه سر مخ گوش آلکساشک برد و 
چیزی گفت؛ این گربه پیف کرد و با نیش باز از ,در بیرون 
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رفت. کمی بعد یک سورئمه با اسب آوردند. پطر به کنیاز امر 
کرد سوار سورتمه شود : او را با خود به خانه لفورت برد. 
نیکیتا زوتف پشت میز بر مسندی بلندپایه یله داده بود» تاجی 
از مقوای زرین برسر » چیقی دسته بلند در یک دست و یک دانه 
نخم غاز "در دست دیگر داشت. پطر بدون حنده در برابر او 
بتعظیم در آبد و تقاضا کرد با دعای خیر رستکاریش را از درکاه حق 
مسئلت نماید. خلیفه اعظم میکساران نیز باد در غبغب» بجای 
صلیب با چپق و تخم غاز بر او علامت صلیب کشید و رسکاریش 
را در باده. گساری مسئلت کرد. آنگاه جمله حضار (در حدود بیست 
تن ) پا بانی بم و تودباغی ‏ به خواندن سرود مذهبی پرد احتند . کنیاز 
پریئیمکف -- روستوفسی از ترس اینکه ببادا در برابر تزار بی‌ادبی ‏ 
از خود نشان دهد, زیر پوستین» پنهانی برخود صلیب کشید و نهان 
از دیگران تف انداخت. و اما وقتی یک از حاضران لخت و عور و 
حام بدست روی پشکه آبجو رفت و تزار و کنیاز اعظم تمام ممالک 
محروسه روس مهین و کهین و غیره او را با انگشت شان داد و 
رعدآسا بانک ب رکشيد ء « هان خدای با همین با کوس است که 
اینک بر آستانش سجده میبریم  »‏ کنیاز پریئیمکف روستویسق 
رنگش پرید و مثل میت سفید شد و بر خود لرزید. پیرسرد از هوش 
رفت . او را از تالار بیرون بردند و در سورئمه نشاندند. ۱ 
از آنروز بیعد پطر ابر کرد وتف را پاپ نخبه میگساران و 
کاهن اعظم بارکه با کوس - رب‌النوع شراب» پنامند و انجمن خانه 
لفورت انجمن زبده دیوانه سران و نخبه میکساران عالم نامیده شود. 
خبر این مجالس بکوش سونیا هم رسید» او بخشم آبد و بویار 
عالیجاه فیودور یوریه‌ويچ: رومودانفسی را فرستاد تا با پطر صحبت 
کند. وی او از پره‌ا وبراژنسکوبه اند یشمید بازگشت و په و 
۳ داد کد. 
شوخی و ی آنجا زیاد» اما کار هم زیاد است... در 
پره‌اوبراژنسکویه چرت نمیزنند و اوقات به بطالت نمیگذ رانند, .. 
کین و نفرت و هراسی مبهم بر وجود سوفبا مستولی شد, پدینسان 
تا بصرافت افتادند ‏ گرگ زاده دیگر گرگ شده بود. 
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واسیلن واسیلیویچ "ناگهان از پولتاوا رسید. سپیده تازه دمیده 
بود که سرسرا و دهلیزهای قصر چنان از جمعیت پر شد که جای 
آبد و شد نبود. قصر از شدت همهبه به کندوی عسل بیماند. 
سوفیا تمام شب چشم برهم نزده بود. پیراهن بلندش با طراز زرین» . 
سراپا مرواریددوزی» بوزن بیش از یک پوطء شانه پوش سلطنتی گوهر 
شان مرصع به دانه‌های عقیق» یاقوت» تخمه‌های زبرد و الماس» 
چند گردن‌بند و یک رشته زنجیر زرین وزین بر شانه‌هایش فشار 
زرد جلوی پیجره نشسته بود و لب برهم بیفشرد تا لرزش آن 
فرو نشیند . ندیمه‌اش ورکا با دم گرم خود 0 شیشه یخ گرفته» ها 
کرد و لکه‌ای از آثرا سترد و نا گهان گفت : 

گِِ خانم جانم» عزیز دلم؛ آیدن! 

آنکاه زیر آرنج شاهدخت را گرفت» سوفیا به بیرون" ی از 
دروازه نی‌کلسکیه سورتمه سر پوشیده‌ای با شش اسب دودی 
رنک آمیخته به خال‌های درشت» چهار نعل از روی برفهای دوشینه 
پیش میامد, سر اسبان به تاجهایی از پر آراسته بود و از تسمه‌ها و 
دوال های مخمل پوش آنان دسته دسته شرابه‌های نقره‌فام فرو ریخته 
بزسین کشیده میشد. چاوشان پیاده‌ی‌تیزتاز با خفتان های سفید پیشاپیش 
اسبان میدویدند و باتک میزدند. «دور شوء دور شو» راه باز 
کن! » در طرفین سورتمه‌ی کوتاه با پوششی از پرده‌های زرتار » 
صاحبمتصبانی که جوشن‌های پولادین در بر و یاپونجی‌های کوتاه 
بردوش داشتند» اسب میراندند. سورتمه جلوی کریاس سرخ متوقف 
شد. کروهی از اعیان زادکان که از تنک‌جا با آرنج راه میگشودند» 
پیش شتافتند تا به کنیاز در پیاده شدن از سورتمه کمک کنند... 

نایب السلطنه نا گهان چشمانش سیاهی رفت. ورک باز زیر بازویش 
را گرفت و با خود « دردفراق طفلی رو خیلی بیتاب کرده! » 
سوفیا با صدای گرفته گفت 

- ورک» تاج مونوماخ (۱) را بیار. 


۱- تاج مونوماخ ( 160۳0۳۵0 ) - تاج زرین مخروطی شکل 
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سوفیا فقط وقتی که در تالار گرانوویتایا (تالار مصور. م.( 
بر تخت مینشست» واسیلی واسیلیویچ را دید. شمعها در چهلچراغ ها . 
میسوختند. بویارها روی نیمکت‌ها نشسته بودند. کنیاز ایستاده بود, 
جابه‌ای فاخر در برداشت» ولی خودش چرو کیده و شکستد پنظر 
میرسید : ریش و سبیلش بلند» چشمهایش گود افتاده» رخسارش زرد 
. و موهای تتکش بهم حسییده... ۱ 

سوفیا بزحمت جلوی اشکش را میگرفت. دست چاق "و داغ خود 
را که بچ آن در سر آستین تنگ فشرده بود از روی دسته تخت 
برداشت و بسوی کنیاز دراز کرد. کنیاز بزانو در آبد» لبان زیر 
خود را بر پشت دست او سایید و بوسه‌ای خفیف بر آن زد, سوثیا که 
انتظار دیکری داشت بر خود لرزید و بدبختی را احساس کرد... 

کنیاز واسیی واسیلیویچ » از دیدارت حرسندیم ... میل 
داریم .از سلامتیات آگه شویم. (در اینجا سرفه خفیفی کرد نا گرنتق 
صدا را برطرف سازد). آیا خداوند بتعال نسبت باموری که با بتو 
سپرده‌ايم نظر عنایت دارد؟.. 

سوفیا غرق در زر و گوهر» تنومند و با گونه‌های گلکون 
آغشته به غازه بر سریر پدری مزین به دندان‌های فیل دریایی تکیه 
زده بود. چهار محافظ مخصوص» همه طبق آیین تشرینات» از 
وجوانان موآدب و آرام» با جامه‌های سپید و کلاههای بلند پوست 
قاقم پشت سرش ایستاده بودند و تبرهای سیمین کوچک بر دوش 
داشتند, بویارها بسان مقدسان جنت مکان» پیشگاه سریر سه پله را از 
دو سو دربیان گرفته بودند. همه‌چیز با فروشکوه و تشریفات باستانی 


مختوم به صلیب کوچک و مرصع به سنگهای گرانبها با حاشیه‌ای 
از پوست سمور. طبق یک اسانه تاریخی معتقد بودند که آنرا 
کستانتین امپراتور روم شرقی به ولادیمیر مونوماخ کنیاز اعظم 
روس (سال تولد ۱۰۰۳ -سال وفات ه ۱۱۲ میلادی) هدیه 
داده است. ولی تاج در واقم کار هنرمندان شرقی است و اکنون در 
موزه کرمل مسکو محفوظ است. کلاههایی هم که بعدها به شکل 
ابن ناج دوخته میشد ر کلاه مونوماخ 1 نام داشت. (م. 3 


۱+۱ 


بارکه قیاصره روم برگزار بیشد. واسیلی واسیليویچ ژانو زده و سر فرود 
آورده: بود و با دستهای کشوده بسخنان سوفیا گوش میداد. 

پس از آنکه سوفیا از سخن باز ایستاد واسیلی واسپلیویچ 
پر است و به سپاسگزاری از عنایات و الطاف پرداخت. دو ن. از 
ناظمان انجمن مهان (شورای بویارها. _م.) یک صندلی تاشو آوردند 
و با احترام کنار او گذاشتند. رشته سخن به حاق بطلب رسید و 
آن اینکه برای جه بقصودی آیده است . وال واسیلبویج پا نگاهی 
کوئنده و و به رح چهره‌های آشتا قیقاج رفت ۰ برخی از آنان 
خشکیده و تقه ماد اون تلم بو مش میگ بسان مس 
پرداخته سرخ رو » شریر و بدخواه» از فرط تن آسایی متورم و پف 
کرده و با حبین پر آژنک گردن تشیده. و ستتظر بودند نا منت 
کنیاز گولیتسین حه نقشه نازه‌ای برای کیسه‌های آنان ریخته 
است... واسیلی دیزی پا شاخ و #۳ و بقدیه چپنی سخن آغاز - 
کرد و گفت + «اين بنده و غلام جان تثار شما شهریاران عظیم انشآن» 
نزارها و کنیازهای اعظم و هکذا در آستان شما» شهریاران عظیم 
الشان» جبهه برخاک میسایم و از پیشگاه شما شهریاران عظیم الشآن 
آسشدعاً دارم این پنده و غلام جان نثار خویش واسک (مسخثف واسیلی 
بان تحتیرآمیز . م.( و اعوانش را در آینده نیز همجون گذشته 
به عدایات و ِ عالیه شهریاری خویش مستظهر گردانید و ابر 
و بترر فربایید تا تمثال ذات اقدس و اطهر بلکه جهان» سرور 
جمله عالمیان» مریم عذرای رحیم و رئوف را از دیر دونسکوی (۱) 
بسوی سپاه خصم شکن و ظفر آفرین شما شهریازان برند تا بتول عذاری 
پا کیزه خصال افواج شهریاران خحسته فال را بزیر فرمان خود گیرد 
و از انواع بلیات مصون دارد و پا اعجاز حویش آنان ر بر جمیع 
اعداء دولت اید بدت شما مظفر و مثصور گرداند. .. » 

کنیاز دیری در این باب داد سخن ميداد, از هوای دم کرده 
و بخار عرق بویارها پرده به آگین شفافی روی شم های فروچکیده 
موح میزد. وقتی استدعای او درباره آوردن تمثال مریم عذراء از دیر 
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دونسشکوی بپابان رسید» بویارها برای حفظ صورت ظا هر کمی آند پشیدند 
و سپس رأی دادند که تمثال فرستاده شود. همه با دل راحت نفس 
میکشیدند, آنگاه واسیل واسیلیویج بد اصل مطلب پرداحت و ان 
ی کر پیش از دو ماهست که مقرری لشکریان 
ترسیده است. صاحیمنصیان خرن و از جمله سرهنک پاتریک 
گوردون روی درهم میکشند و سکه‌های مسین را بزسین میریزند و 
سکه‌های سپبین ویا دست . کم پوست سمور میطلبند... پوشاک 
سپاهبان فرسوده و ژنده شده» چکمه نمدین موجود نیست» جمله سپاه 
با پوزار رعبتی راه میروند و اغلب حتی پوزار هم بپا ندارند... با 
چنین وضعی در فوریه باید لشکر کشی تازه‌ای ساز کرد... کاری 
کنید که رسوایی تازه ببار نیاید. 

سوفیا پرسید : چه مقدار پول از ما مطالبه میکنی؟ 

پانصد هزار روبل نقره و طلا, 

آهر از نهاد پویارها برآمد, عصا و جوپدست برحی از آنان بزمین 
افتاد. همهمه برخاست, بوپارها از حا میپریدند و پا سر آستین های 
گشاد به پهلوی خود میزدند و میگفتند : «روای بر ما!..» واسیلی 
واسیلیویج به سوفیا بینگریست و سوفیا با نگاههای سوزان خود باو 
پاسخ میکفت. کنیاز با لحنی جسورانه تر به سخن ادابه داد 

ب در اردوگه دو تن از کشیش های ژزوئیت از ورشو 
بدیدار من آبده بودند. از پادشاه فرائسه توصیه‌نابه‌ای داشتند که 
بآنها اعتماد شود پیشنهادی بسیار مهم کرده‌اند که شما ( کنیاز از 
جا برخاست و به سوفیا تعظیم کرد) شهریاران روشن گهر را از آن 
سودی فراوان عاید تواند شد... آنها ,نین میگویند ۰ اکنون جمحع 
ار دزدان دریایی در دریاها: جولان میدهند. دور 1 
گشتن برای کشتی‌های فرانسه خطرنا کست؛ ال التجاره بسیاری 
به عبت تباه میشود. اما از خاک روس راه بسوی خاورزمین سر راست 
و آسانست- هم بسوی ايران زمین و هم بسوی هندوستان و چین. 
بهر تقدیر شما حود وسیله‌ای برای حمل نت بخارخه ندارید, کت 

بازرگانان شما در سکو ‏ از نقد تهیست» رک و نوابی ندا رند, وش 

بازرکانان فرانسوی توانگرند. بجای حراست بیفایده سرحدات خویش 


ت ۱۸۳۳ 


اجازه دهید یا پازرکانان ما به سیبری و دورتر تا هرحا که مایل باشند 
بروند. اینان از بیان باتلاق‌زارها راه میگشایند» منارهای فرسنگ 
شمار پا میدارند و "در طول راهها چاپارخانه دایر میکنند. از 
سیبری خز میخرند و بهای آثرا به زر میدهند و هرآینه کان بیابند به 

کنیاز سالخورده . پریئیمکوف - روستوفسی تاب نیاورد و بیان 
کلام واسیلی واسیلیویچ دوید و گفت : 

بت با نمیدانیم حگونه پا ید گریبان خود را از چنگ ملحدان خود 
که در بجله کورکوی لانه کرده‌اند خلاص کنیم و غالا تو: میتخوامی 
غریبه‌ها را هم بر کرده ما سوار کنی.. . فاتحه آیین ارتدکس را باید 
خواند ! ,. ۰ 

0 عضو انجمن‌بهان بانک زد : در زمان شهریار ماضی 
بزحمت شر انکلیسی ها را از سر حود کندیم. آیا سزاوار است که 
حالا ریقه اطاعت فرانسویان را بر گردن نهیم؟.. ند» حاشا و کلا! 

بویار دیگر بنام زینوویف با ۳ بسخن پرخاست و گفت : 

بست. با خودمان باید چنان استوار با شیم که باد نخوت دیرین از 
سر احانب بالکل بدر نی ند در حائه خود بانها اجازه 
صناعت و تجارت بدهيم... باید آنها را باطاعت وا داریم... ما روم 
ثالث هستیم , . 

بویارها فریاد زدئد : صحیح است» صحیح است , 
پره‌های بینی‌اش میلرزید به پیرابون خود نکریست و گنت : 
پلندتر شد.) سینهام را... (دست خود را که غرق درنکین بود 
سنرای کبار ما دولگوروی و میشسی روا داشتنده آ که شدم» سیثه 
پناخن دریدم,.. با دست خالی برای پول بکدابی رفتند و بهمین سبب 
آبرو بر باد دادند... (بسیاری از بویارها نفس بلند از بینی ببرون 
دادند) و حال آنکه اگر با پیشنهادی مقرون به صرفه برای پادشاه 
فرانسه برفتند» اکنون دیری بود که سه بیلیون لیور مورد نیاز» 


۰ ۱۸ 


در صندوق دیوان خزانه حای داشت. ژزوئیت‌ها به انحیل بقدس 
سوکند میخوردند که اگر شهریاران عظیم الشأن فقط طرح آنها را 

بپذیرند و انجمن مهان آثرا تأیید کند» سر "ود را گرو .بیگذارند که 
سه میلیون لیور تا پیش از بهار بدست ما برسد. 

سوفیا گفت ۰ خوب» حضرات بویار» تکلیف چیست» در این باب 
بيانديشيد» امر مهمی است, 

ولی اندیشیدن در این باب کار آسانی نبود... در . گذشتد» 
پس از آن بلوای بزرگ واقعاًهم خارجیان لاشخوروار به روسیه هجوم 
آوردند» صناعت و تجارت را قبضه کردند و یمام قيمت‌ها را پایین 
آوردند, بلاکان بجبور بودند کف و کتان و غله ر‌ تقریباً مفت 
بفروشند. علاوه براین؛ حارحیان مردم روس را هم عادت داده بودند 
بخمل اسپانیایی و کتان هلندی و اطلس_ فرائسوی بپوشند» سوار 
کالسکد شوند و روی. صندلیهای ایتالیایی بنشینند. در زان مرحوم 
آلکسی ميخايلويچ یوغ اجنبی را از کرده برانکندند و گفتند ۰ امتعه را 
خودیان از راه دریا حمل بيکنيم. از هلند استاد کارتن برانت را 
آوردند و با هزار زحمت کشتی « اوریول » (شهباز ) را ساختند» وی 
کار بهمین جا ختم شد, افراد مستعد برای دریانوردی پیدا نکردند. 
تازه پول هم کم بود. کار پر دردسری هم بود. « اوریول , آنقدر در 
ولکا کنار نیژنی نووگورود اند تا پوسید. حالا بار دیگر خارجیان 
راه افتاده‌اند و قصد دارند دست خود را تا مرفق به حیب روس‌ها 
فرو برند... چه چاره‌ای میشود کرد؟ باید پانصد هزار رویل برای 
جنگ با خان از کیسه پرداخت» - گولیتسین بی پول نخواهد رفت... 
ببین با چه حیله‌ای برای سه میلیون دام گسترده است! حتی از فکرش 
عرق به تن آدم می‌تشیند .. 

زینوویف مشتی از ریش خود را بچنگ گرفت و گفت : 

- بیشد باز هم مالیات تازه‌ای از سکنه شارستان و بحلات 
بیرون شهر اخذ کرد... مثلا شاید مالیات نمک... 

" کنیاز و لکونسی که یی از پیران تمزهوش بود در جواب 


په پوزار هنوز مالیات پسته سده.. 


وم 


بویارها فریاد زدند: صحیح است» صحیح است. هر موژیک 
در سال دوازده جفت پوزار پان میکند. باید از هر جفت پوزار یک 
کوپک الیات گرفت و آنوقت است که خان را درهم ميکوييم... 

بویارها نفسی براحت کشیدند. راه چاره را یافتند. برخی از آنان 
عرق از حبین میستردند» برخی دیکر انگشتان خود را دورهم میجرخاندند 
و ذفس از سیئه پیرون میدادند. جمعی هم پا دل راحت باد بد در 
پوستین خز رها نیکردند. با زیری بر واسلی واسیلیویج فائّق آمده 
بودند, ولی او تسلیم نميشد, برخلاف عصا کوبان 
بانگ بر کشید : ۱ 

- بیعقل‌ها! مفاسید و گنجی را بدور میریزید! گرسنه‌اید و 
دستی را که نان بسوی شما دراز کرده پس میزنید... مگر خداوند 
دیده بصیرتتان را کور کرده است؟ در جمیع ممالکت سیحی که 
برخی از آنها کوچکتر از یک ولایت با هستند تجارت رونق دارد» 
مردم پر ثروت خود میافزایند و همه در طلب نفعی برای خویشند., 
فقط ماییم که بخواب عمیق. فرو رفته‌ایم , . . مردم همانند ایام شوم 
طاعون نومیدانه راه گریز در پیش میگیرند و هر یک از کوشه‌ای 
فرا مپروند , .. حنکل‌ها جولانکه راهزنان است... نازه آنها هم نمیمانند» 
میزوند و مکان دیگری برای خود میجوبند... بزودی سرزمین روس را 
وادی خابوشان خواهند نابید! آنگاه سوئدی‌ها» انکلیسی‌ها و ت رکهای 
عثمانی بپاآیند و آنرا صاحب ‏ میشوند, .. 

از فرط تحسر اشک از حشمان آبی رنگ واسیلیویچ و 
زد. سوفیا که دسته نخت را با ناخن می‌خلید» تنه خود را روی تخت 
بة پیش داده بود و او نیز گونه‌هایش میلرزید 

بویار کنیاز فیودور یوریه‌ویج رومودانفسک با صدای بم گفت : 

فرانسویان را نباید به معلکت راه داد. --سوفیا با نگاهی 
کونده باو حیره شد, بویارها دم فرف پشت. ‏ تیار : رومودانفسی با 
تعل شکم ود را به لبه لیمکت کشاند و از حا پرخاست : پا ها 
کوتاه» پشت پهن» سر کوچک» بوها خوابیده و کرت در شانه فرو 
رفته. از یک نکه به. حدقه تاریک چشمان لوچش ن‌ها به سورسور 
مپافتاد, ریش خود را بتازی تراشیده» سبیل ها برگردانده و نک تاییده 


۱6۹ 


و بینی گوژٌ و کشیده‌اش روی ات فرود آمده بود. در ادابه 
سیفن گفت ۰ ۱ 

- با را به تحار فرانسوی نازی نیست» تا آخرین پیراهنمان را 
از سمان خواهند کند . . حتماً جندی پیش رفته بودم به 
پره‌اوبراژسکویه خدت و خوپ بازی و شیطنت هست.. 
این صحیح .۰ . اما بازی هم که بعقول از کار در سیاید.,.. آلمانی‌ها؛ 
هلندی‌هاء استادکاران» کشتی‌سازان و صاحبمنصیان کار خود را 
بلدند... دو فوج سیونوفسک و پرهاوبراژنسی از قماش کبانداران 
ما یستند, البته با را به تجار خارجی نیازی نیست» وی بدون خارجیها 
هم کار از پیش نخواهد رفت... باید در سملکت خود صنعت آهن 
گدازی» پارجه‌پانی» جرم‌سازی و شیشه گری دایر کنیم... آسیاب های 
بادی را مثل سکنه ک وکوی برای چوب‌بری بکار اندازیم. باید ناوکان 
بحری برای خود فراهم کنیم - اینهاست کارهایی که باید انجام 
دمیم, اما در باب بالیاتی که امروز میخواهيم به پوزار ببندیم.. 
ای باباء ول کنید» چه پکم» هر طور دلتان بیخواهد تصمیم 
بگیرید» برای من همه‌اش یی است,., : : 

آنگاه گویی بخشم آمده باشد» صورت چاق خود را با سبیلهای . 
برگشته و تابیده تکانی داد و پس پس رفت و بر لیمکت شست.. 
آنروز انجمن‌سهان بهیچکونه تصمیم قطعی نرسید... 


۷ 


در یی از شبهای یخبندان مشتری بسیار در میکده ک وکوی 
کرد آمده بود. حادم دبنگ مدام هیزم به اجاق میریخت. , اوه» 
مونس؛ اینجا خیلی گرمه ! , - مشتریان این را بیگفتند و طاس میریختند 
و گنجفه‌بازی میکردند» میخندیدند و بیخواندند. بوهان مونس بشکه 
"سوم آبجو را باز کرد. جليقه خود را که لایی پنبه‌ای داشت از تن 
کند و با یک پیراهن باقی ساند. ۱ کبود بود. , آهای؛ 
یوهان» بهتره بری بیرون توی سرما کمی هوا بخوری» خونت زیاده». 


۱۳/۳۷ 


پریشاندال ۶ تبسمی کرد» خودش هم ۱ جرا اینطور 

صداها همه ۳ از دور بکوشش مبرسید. از چشمانش آب 
ِِ ده لپوان آبجو بدست گرفته بود» اما نتوانست بلند کند و 
آیجوها از سر لیوان ها فرو ریخت. بدنش ضعف رفت و در را با تنه 
باز کرد و در هوای سرد به ستون زیر ستف درگه تکیه داد. قرص 
یخ‌آلود ماه با هاله عظیمی از سه که‌ان رنگین در سرای رفیع فلک 
خرامان بود. هوا از "سرزن های الوان یخ انباشته بود... زین 
گلبن‌ها و باها از برف پوشیده بودند. سرزبین غربت» آسمان غریبه 
و همه‌حا سایه ۳۹۳ مونس به نفس نفس افتاده بود... چیزی با 
سرعت عجیب باو نزدیک میشد... آ» کاش میتوانستم یکیار دیگر 
به فضای دل انگیز تورینگن زادکاه که شهرک دئج آن در آغوش کوهها 
کنار دریاچه آرمیده است نظری پیاندازم ! . . سرشکت حسرت بر 
گونه‌هایش جاری شد. دردی سوزان در قلبش تیر کشید,,. با 
لمس دست در ,ا یافت و بزحمت آنرا کگشود. نور شمعها و چهره های 
لرزان مشتریان: خاکستری رنگ بنظرش رسیدند. لرزشی در سینه‌اش 
پدید آمد» فریادی کشید و نتش زین شد.. 

بدینسان یوهان مونس حیات را بدرود گفت. تمام آلمانیها از 
پر که او دیری توق کواز و شکفت زده ماندند پس از خود زن بیوه‌اش 
ماتهیده را با چهار فرزند و سه بنگاه - میکده» آسیاب بادی و دکان 
جواهر فروشی برجای گذارد. دختر ارشدش مودسته را خوشبختانه 
پاییز همانسال توانسته بودند به مرد شایسته‌ای بنام فیودور بالک» 
نایب‌اول قشون» شوهر دهند. آنا ( آنشن) و دو برادر کهترش 
فیلیمون و ویلیم یتیم ماندند. همانطور که غالباً اتفاق میافتد» 
کارها پس از مرگ رئیس خانواده چندان درخشان از آب در نیامد. 
قبض‌های بدهی پیدا شد. ناچار شدند آسیاب بادی و دکان حواهر 
فروشی را بابت قروض بدهند, در این ایام پرماتم» لفورت از نظر 
پولی و تمشیت‌امور بانها خیلی کمک کرد. خانه و بیکده برای 
زن بیوه باند و باتهیلده و آنش در آن» روز و شب سر شک غم 


۱۸ 


۸ 

- بادرحان» با بن کار داشتین؟ 

پدشین» پطر جانم» زرد 

پطر خود را روی چهار پایه انداخت و با نکاهی ناخرسند شبستان 
بادر را ورانداز کرد. اتالبا کریلونا با نیشخندی نوازشگر روبروی 
او نشسته بود و در دل بیگفت ۰ وای که حقدر کنینه» تمام 
لباسشو پاره کرده» انگشت زخمی‌شو کهده بسته» بوهای نازنینش 
درهم ریخته» زیر پلکهاش سیاهی افتاده» چشمهاش بیقراره... 

پطروشا» فرشته من» اوقاتت تلخ نشد» گوش کن ببین چی 


ِ کوفه با شماست» مادرجال.: 
بیخوام برات زن بکیرم... 
پطر سپندآسا از جا جهید و دست افشان و شتابان» از کنار 
ِِ قدیسین که نور جراغدان‌ها بر آنها میتابید» تا جلوی 

ر شبستان چپ و راست برفت و آمد پرداخت» سپس نشسمت و سر 
بعقب انداخت... کف پاهای بزرگش را پیچاند و نوک آنها را بهم 
جفقت کرد و پرسید : 

این زن ی باشه؟ 

- خودم یق رو دیدم» پسندیدم» بثل ماه شب چهاردهد» 
کپوتر سیئه بلوریه... ۱ 

ناتالیا کریلونا سر بسوی پسر پیش برد» دست به بوهایش 
کشید» - میخواست درون دیدکانش را بکاود. گوشهای پطر از هجوم 
خون گلکون شد» به جنبشی خود.را از زیر 1 یرد کشید 
و باز از جا ,هید و گنت : 

اباء بادرجال» من فرصت ۳ بخدا کار حل ژیاده, , , 
خوب اگه لازم میدونین زن بدین» بدین دیکه... من وقتم باین کارا 


با پشتی اند کیک خمیده و تنی لاغر براه افتاد» شانه‌اش به چارچوب 


در حورد» از در خارج شد و دیوانه‌وار در د هلیزها پا پدو گذاشت 
و در دور دست دری را درق بهم کویید. 


ایوان بروفکین (پدر آلیوشکا) با ارابه از راه پربرف سورتمه رو 
طیور خانی یخ زده» آرد, نخود و یک بشکه کلم ترش به 
پره‌اوبراژنسکویه آورده بود. این باج آبدا رخانه واسیل ولکف بود. 
مباشرش پس از آنکه جنس را از رعایا تحویل گرفت؛ برای جلوگیری 
از فساد آن دستور داد تا آثرا هرجه زودتر به محل خدمت ولینعمت 
پرسانند. و لکف در بقام خوانسالار در کاخ پره‌اوبرآژنسکویه اتاقی 
کوچک با یک پستو در اختیار داشت. ایوان برونکین پس از ورود 
به سرای کاخ بواهمه افتاد و کلاه از سر برداشت. عده زیادی 
سورتمه مجلل روباز و سرپوشیده جلوی کریاس ایستاده بودند. 
نوکران خوش لباس در هوای یخبندان صبحکاه دسته دسته دور هم 
کرد آبده بودند و اختلاط میکردند. اسبان آراسته به دم‌های پوش 
کرده روباه و گرگ بازیگوشی بیکردند و سم بر برف تمیز میکوفتند» 
اسبانی که تاب ایستادن نداشتند» کین‌توزاند خرناس میکشیدند. 
گنچشکان گردنهاله‌هایی که بخار از آنها برمیخاست می‌پلکيدند. 

ملازبان خاصه پا جامه‌های پر یراق و صاحیمنصبان با کلیجه های 
خارجی خوشدوخت آراسته به سر آستین های سرخ فام و کلاه کیس‌های 
بجعد شتابان از پله‌های کریاس بالا و پایین میرفتند. ایوان بروفکین 
ارباب خود را نیز درمیان آنان شناخت. داسیلی و لکف در جوار 
مطبخ تزاری آب زیر پوستش دویده و ریشش پرتاب شده بود. دست‌بر 
کمربند ابریشمین با طمطراق کام برمیداشت, 


۱۹۰ فق 


ایوان بروفکین در دل گفت : ,اسروز خیلی معطلم میکنن, بد 
وقتی ایدم ! » دهنه اسب را برداشت و سته‌ای علف حجلویش ریخت. 
یی از سکان تزاری پیش آبد و با چشمان زرد رنک نکاهی نیز 
بایوان انداخت و غرید... ایوان تمام چين و جر وکهای چهره خود را 
کشود و با لحنی نرم ومهرانگیز گفت ؛ ,«به به» چه سک کوچولوی 
قشتی» جی بیخوای» باباء جی میخوای...» سک دور شد و ایوان 
با خود گفت ۰ لعنتی معلومه شکمش سیره» خدا رو شکر که کاز 
نگرفت. - مهتر جهارشانه هیکلداری از کنار ایوان بیگذشت» 
نهیب زد : ۱ ۱ 

تب لش ولگرد» چه میکنی» بکه دیگه جا نبود. که اینجا به 
یابوت خوراک میدی؟ : 

خدایی شد که هماندم مهثر ر ۳ زد ند و ال نمرگذاهتید ایوان 
سالم اژ اینجا بیرون رود... علف را جمع کرد و باز اسب را دهنه 
زد. در این میان ناقوس‌های برج قصر با آهنی پرطنین بصدا در آمدند, 
نوکرها به تکاپو افتادند. جمعی از آنان جفت زدند و بر پشت اسبان 
سورتمه‌ها جای گرفتند و گروه دیگر بر ترک سورتمه‌ها پریدند. 
سورچی‌های جانور صولت و کنل پهن مهار اسبان را برای. حرکت 
آباده کردند... ملاژمان خاصه کلاهها را کچ بگوشته ابرو کشیدند 
و روی پله‌های کرباس ایستادند. کاروان عغرونی م رکب از نوباوکان 
شمایل کش و نوجوانانی که بشقابهای خالی بدست داشتند» .از 
قصر در آندند. کلاههای پوستی گرانبهاه قباهای سبز و زریفت» 
جابه‌های مخمل لاله گون و پوستین‌های خز زیر درختان . توس 
«مجنون » یخچه زده»ء بر فرش برف فروزان شدنم. بروفکین در کمال 
ادب به خف کشیدن پرداخت. بویارها نیز از قصر خارج شدند , ,, 
در بیان آنها بانویی دیده ميشد که چند پوستین خز یک گرانبهاتر 
از دیگری روی هم در برداشت... ایروانش در زیر .کلاه 
دو شاخش با قشر ضخیمی. از سفیداب پوشیده» پلکها را یکسره تا 
بحاذی شقیقه برنگ کبود آراسته و گونه‌ها را _به .سرخاب اندوده 
بود... صورتش به گردی قرص نان بود و شابنه‌ای از .کل غییر 
(پستنک) در دست داشت, مقبول وٍ شنگول بود و مخمور ینظر 


وس زو ۱۹۱ 


میرسید. زیر باژویش را گرننه بودند ز از پله‌ها پایین میتوردند. 
کنیزکانی که دوان دوان از کنار بروفکین میگذشتند» میکنتند ۰ 

دخترا» ببینین» ینکه‌ی عرویسه , . 

- اویده ححله‌رو زینت پبده,,. 

- اویده رختخواب عروس و دابادو ۱ 

مهتر را صدا کردند. آوای زنگوله‌ها در فضا طنین 
تیغه های سرسره سورنمه‌ها روی برف غژیدند. از درختان توس. 
یخچه فرو ریخت. قطار سورتمه‌ها از دشت هموار بسوی دود 
کیودفام مسکو ِِ شد. ایوان هاج و واج و پا دمان باز بپاین 

مثظره مینگریست. تا گهان کسی بر او نهیب زد ۰ 

برتیکه چرا بهتت زده» چشمتو وا کن.. 

واسیلی ولکف در تشن ایستاده بود و بدانسان که در خورد 
اربابال است خشمکین حم بر ابروان افکنده بود و دیدکانش نگاهی 
شرژه و کاونده داشتند. 

چی آوردی؟ 

اپوان ردی برف بزانو در 0 تابد بباشر ر از بغل بیرول 
کشید و دو دستی تقدیم کرد. واسیلی و لکف پاها را پس و پیش 
گذاشت و با جبین پرچین به خواندن پرداخت : «سرور مکرم و 
ولینعمت بزرگوار ! ذخیره آبدارخانه عالیجناب را ارسال میداریم. 
بحض رضای خدا با را ببخش که آذوقه سبت به سال قبل کمبود 
دارد ۰ گوشتٍ غاز. ۳ است و بوقلمون اصلا نیست , ,. رعایای ده 
حضرت اشرف مخت یفلس شده‌اند. هم کتون وت رعیت فراری هستند 
و نميدانيم در برابر حضرتت چه جوابی بدهیم... مابقی خود از 
گرستی نیمه جانند. انشان بزحمت تا عید شفاعت حضرت مریم (عید 
مذهبی در آغاز زسستان. م.) کفاف داد و حالا پا علف سلمه سد 
جوع میکنند.. بدین سبب 0 آذوقه کمبود پیدا کرد ». 

واسیلی ولکف بسوی ارابه شتافت و گنت ۰ « نشان یده بپینم [ 
ایوان که از شدت ترس بندیندش میلرزید» تسمه‌های حصیر رو کش 
ارایه را گشود و آنرا کنار زد... غازها لاغر و مرغها کبودفام 
و آرد کلوخ بود. ولکفک از حشم بانگ زد : 
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- اینا چیه آوردی؟ اینا چیه برا من آوردی» سگک 1۳ دزدی 
میکنین! به دزدی عادت کردین ! شلاق را از" روی ارابه برداشت 
و بجان اپوان افتاد. ایوان سر برهنه ایستاده بود» برای رفع ضربات» 
جا خالی نمیکرد و فقط پلک برهم میزد. موژیک زیری بود : فهمید 
که بلا از سرش گذشته است» حال بگذار هر قدر دلش میخواهد» 
بزند : از روی پویین دردنا ک نیست... 

دسته شلاق شکست. آتش خشم ولکف زبانه کشید» چنگ 
انداخت کال ایوان را گرفت. در این میان دو حوان در حابه 
سپاهیان از قصر در آبدند و بسوی آنان شتافتند. ایوان در دل 
گفت : «یکمکش آمدند. کلکم کنده شد... , جوانی که جلوتر میدوید 
و قدش کوتاهتر بود نا گهان به و لکف هجوم برد و مشت محکمی 
بر آبگاهش کوفت... ارباب که .کم مانده بود نقش زین شود ککل 
ایوان را رها کرد. جوان دیکری که قدش بلندتر بود و چشمان زاغ 
و صورت کشیده داشت قاقاه خندید... هرسه نفر به مشاجره و 
دشنامگویی پرداختند... ایوان که کم‌بانده بود از وحشت قالب 
تهی کند» باز بزانو در آمد... ولکف فریادزنان میگفت ۰ 

- من این ننگ رو تحمل نمیکنم ! هر دوی اینها رعیت 
بنند! دستور بیدم بقصد کشت شلاقشون بزئن... تزار حق نداره 
پمن ابر کنه... 

جوان زاغ چشم از شنیدن این سخنان گوشه‌های پلکها را 
چین داد و با یک نپیپ حرف او را برید و گفت : 

-- اوهو, اوهو» صبر کن ببینم,.. ید دفعه دیکه بگو ,.. 
تزار حق نداره بتو امر کنه؟ آلیوشاء شنیدی این یاغی چه حرف 
زشتی زد؟ (رو به ایوان) تو هم شنیدی؟ 

خشم ولکف دفعتاً فروکش کرد و گفت ؛ آلکساندر دانيلویچ» 
یو لنربیاز خوق بیخود شدم و حرفی از دهنم پرید.., بخدا قسم» 
از خود بیخود شدم... آخه این رعیت من کم بونده بود منو بکشه.. 

پریم پیش پطر آلکسیویچ » اونجا به بطلب رسیدق میکنیم ,.. 

آلکساشک پسوی قصر روان شد, ولکف هم از ی پی او پراه 
افتاد و "در نیمه راه دست انداخت و آستین او را گرفت. سومی 


۱۹۳ 


بدنیال "آنها نرفت و همانجا در کنار ارابه ماند و آهسته به ایوان 

پابا» این منم ره نشناحتی؟ منم لوو شام زر 

و حشت ایوان بحد کمال و تاش از گوشه چشم باو 
انداخت ۰ جوان تر و تمیزی با جامه ای از ماهوت نفیس» ی 
براق» با کلاه کیسی که شلال‌هایش تا شانه‌ها فرو ريخته و با 
شمشیری بلند بر کمر» در برابرش ایستاده بود. راستی هم ممکنه 
این خود آلیوشا باشه,,, حالا تیف چید؟ ایوان با سخنانی دوپهلو 
در جواب گفت : 

الیته چطور نشناسیم... آخه‌آدم پدره دیکه,, 

بت ملام» بای , 

علیک‌السلام» جوان بزرگوار... 

امن ,خولة: جطوی ؟ 

اس خدا رو شکر . 

-- زند کیتون چطوزه؟ 

نا شکری نميکنيم . 

- پاپاء لابد تو نو بحا | نمیاری, .. 

ایئم ممکنه.. 

وقتی ایوان دید دیگر کتک و آزاری در .کار نیست» 
کلاهش را بر سر گذاشت» شلاق دسته شکسته را برداشت و با 
اوقات تلخی به بستن تسمه‌های حصیر رو کش ارابه پرداخت. 
جوان نمیرفت و" دست از سرش بر نمیداشت. نکنه راست راستی این 
همان آلیوشکای سر به نیست شده باشه؟ خب» حالا ا گرم باشه» چی 
بیشه؟ معلوبه برشک خیلی اون بالا بالاها پریده. با این وضع شناسایی 
دادن کار عاقلانه ایست؟ نه» پهترش همیثه که شناسایی ندم.,, با 
اینهبه گوشه‌های پلک‌های ایوان زیرکانه پرچین شد و 

- از اینجا می‌باس برم مسکو» عیال کنته نک بخرم» ایا 
یک کوپک هم پول در بساط ندارم... اگر شما پانزده کوپک یا 
دست کم هشت کوپک یمن قزض بیدادین» پولتون هدر نمیرفت» 
با خودی هستیم» پولو پس میاریم... 
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سب پاپا» بابا جولا. . 

آلیوشک مشتی پول از حیب در آورد» آنهم له تفای مسین » 
پلکه نقره : در حدود سه رویل و شاید هم بیشتر . هوش از سر ایوان 
پرید. وقتی کت دست زمخت خود را بسان کفچه پیش برد و پولها را 
گرفت» بر خود لرزید و زانوهایش خود بخود تا شد و به تعظیم 
در آید,.. آلیوشک دستی تکان داد و شتابان دور شد. ایوان زسزمه کنان . 
گفت : «آخ» پسزجان» پسرجان ». چشمانش با گوشه‌های پلک‌های 
حین خورده هراسان اطراف را بیپایید : میادا کسی از خدبه این 
پول‌ها را دیده باشد؟ برای خاطر جمعی دو سکه نیم کوپی را لای 
لپ‌ها و بقیه را زیر آستر کلاه قایم کرد. سپس نند و . تند بارها را 
از ارایه خالی کرد و پس از آنکه جنس را در بقابل قبض به 
حادم ارباب تحویل داد با تسمه‌های افسار» بر تن اسب کوبید و 
شتابان راه مسکو در پیش گرفت. 


حرف که واسکا ولکف زده بود برایش گران تمام بیش > « تزار 
حق نداره یمن امر کنه». به جرم این حرف در دیوان تفتیش با. 
دژخیمان شکنچه گر سر و کار پیدا بیکرد... ولی پس از آنکه از 
پی آلکساشکا وارد دهلیز قصر شد» بازوی او را حسبید و خود را 
کمی بروی مین کشید و با دیدکانی اشکبار ی تا انگشتر 
لعلی را که از انگشت حود درآورده بود» از او پذیرد.. 
آلکساشکا در همانحال که حلته گرانبها را بانگشت میانین میکرد» 
گفت ؛ پچه اعیان پدرسک» بواظب خودت باش» این دقعه آخره که 
من تو رو از بلا نجات میدم... به آلیوشکا بروفکین هم برای اون 
بی ادبی که بهش کردی باید پول یا یک قواره ماهوت بدی» 
حالیت شد؟ 
سپس نگاهی به نگین لعل انداخت و . پوزخندزنان شلال‌های 
کلاه گیس خود را تابی داد و با پاشنههای نوک تیز و شانه‌های 
درا حال رقص از او دور شد. بگر همین چندی پیش نبود که وقتی 
مردم در بازارها آن پیر وگ‌های آبیخته به ۰ .گوشت کند یده 


۱۹ 


بر کر را از او میخریدند و بدهان بیگذاشتند» شش رأ میکشید ند؟ 
حالا بیین چه قدرتی بهم زده! .. ولکف سرافکنده خود را باتاقش رساند 
و آنجا قثل زنکدار صندوق را گشود» با احتیاط درون آنرا کاوید 
و یک قواره باهوت از آن بیرون کشید, از فرط دریخ و دل آزردی 
آب در دیدانش جمع شد... باهوت را پیشکش میکرد و آنهم 
په چه کسی؟ بیک رعیت زاده» به نو کری که حقش بود دسته تازیانه 
بر پوژه‌اش بکوبد! دلش از غم فشرده شد. حادم خود را صدا زد و 
- اینو برای آلکسی بروفکین» طبال گروهان اول پره‌اوبراژنسکویه 
ببر» از قول من بهش سلام برسون» بکو امیدوارم از این 
ببعد با هم دوست باشیم. ,, - نا گهان تشن گره کرد و پر خادم 
نهیب زد ۰ نبشتو ببند» نخند و [لا با همین مت دندوناتو 
خورد میکنم.., با آلبوشکا آرام» مثل آدم و خیلی هم با احتیاط صحبت 
اکن» اين پسره رذل حالا خطرناک شده... 

آلکساشکا منشیکف برای یافتن پطر تمام تالارها را گشت. خدبه 
قصر در همه تالارها نیمکتها و درگه پنحره‌ها را به پارجه‌های نفیس 
میاراسنند» تال پهن میکردند» پرده‌هایی را که سالیان دراز تا شده 
مانده بود میآویختند و توری‌های مروارید دوزی بر شمایل های بقدس 
بیکشیدند... پیه سوزها را روغن میریختند. تق تفق چکش و تاپ 
تاپ کام‌های خدمه" در حال تکاپو از سراسر : قصر بکوش 
آلکساشکا پطر را تک و تنها در ححله‌خانه ایکه ینگه‌ی عروس 
تازه آنرا آذین بسته بود یافت. حجله بنایی بود باستف بدون پوشش 
خای تا عروس و داباد در آن بسان گور زیر خاک نخوابند. پطر 
جبه تزاری خاص تشریفات عادی در بر و دستمال حریری را که 
ینگه عروس هنکام دیدار باو تقدیم کرده بود» همجنان در دست 
داشت. دستمال با یش دندان چاک جاک شده بود. پطر نکاهی 
لغزان به آلکساشکا افکند و چهره‌اش از هجوم خون گلگون شد... 

آلکساشک با آوایی کشدار گفت ۰ به‌به» چه قشنگ درست کردن» 
آدم خیال بیکنه تو بهشته و اینو برای بلائکه‌ها درست کردن... 
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پطر دندانهای فشرده خود را ازمم کشود و قامقاه خندید, بستر 
را نشان داد و گفت ۰ 

حقدر حفنگه, .. 

آلکساشکا گفت ۰ . اکر عروس قشنگ باشه» حرارتش زیاد باشه» 
هیچم جفنگ لیست. +. مين هرتس» چشمام از کاسه در بیاد اگه 
دروغ بگم» در عالم هیچی شیرین تر از این نیست. ۱ 

سب همه " حرفات ین 

سج من خودم مزه شٌ شو از چارده سالی جشیدم. ۰ تازه اون دخترایی 
که گیر من میافتادن چقدر بیریخت بودن... اما مال تورو میگن مثل 
پنجه آفتابه .. 

پطر نفسی کوتاه کشید و باز حجله چویین را که در بخش 
فوقانی سه دیوار آن دریچه‌هایی با شیشه‌های الوان تعبیه شده بود؛ 
ورانداز کرد. دیوارها به قالیجه‌های ایرانی آراسته و کف ححله 
قالی یکپارچه‌ای منقرش به تصاویر طیور و امبهای شاخدار پهن 
بود. در هر گوشه اتاق چهارچوبه ثیر کوییده و به هر تير چهل 
پوست سمور آویخته گرده‌نان سفیدی بر پیکان هر تیرزده بودند. روی 
دو تخت جفت هم پیست و هفت بسته خوشه چاو دار ربخته» بر 
هفت کیسه" پر» بستر حریری با چندین بالش آراسته به رو کش‌های 
بروارید دوزی گسترده و برفراز بستر کلاهی از خز نهاده بودند. 
پایین دست تخت لحاف هایی از پوست دله رویهم نا شده بود. ان 
تخت چند چلیک از چوب زیزفون پر از گندم و چاودار و جو 
و حودوسر قرار داشت. 

پطر پرسید : تو بالاخره دختره رو ندیدی؟ 

بت از آق آلیوشکا دم چند تا از خدبد رو دیدیم و رفتیم ردی 
پام, ابا هر حی کردیم نتوستیم چیزی بینیم... عروس توی اتاق 
تاریک نشته» مادرش یک قدم ازش دور نميشه. میترسه نظرش 
بزنن... امر . کردن که هیچ آشغالی از اتاقش بیرون‌نبرن. برادرای 
لوپوخین که عموهای عروس باشن» شب و روز با شمخال و شمشیر 
توی حیاط کشیک میدن 

از سوفیا خبری بدست آوردی؟ 


۰۰۰ 
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- بله» دربای غضیش بجوش اومدهء اما مگه اون میتو نه امر 
کنه که تو زن نگیری؟ مین هرتس» وقتی با عروس سر میز نشستین» 
مواب باش لب به هیجی نزنی. اه تشنت شدء خواستی جیزی 
بخوری» با اشاره بمن بنهمون» من خودم جام بدستت میدم» فتط از اون . 
بخور .:. ۱ 
پطر باز خرن تک ات و گفت ۰ ۱ 

چطوره سری به ک و کوی بزنیم؟ اما بشرطی که کسی مأتفت 
نشه... یکساعته میریم و زود بر ميگرديم... هان؟ 

- اینو از من نخواه» مين هرتس» فکر دختر یوهان مونس رو 
ک 0 ۱ 

" پطر کردن کشید» رنگش سفید شد و پره‌های بینی‌اش بر ال 
قنا سم ٩‏ ۱ 

مس حالا جرأت پیدا کردی با من اینجور حرف بزنی! (چنکگ 
اتداخت و گریبان آلکساشکا را چنان 3 که دکمه‌های لباسش. 
کنده شلد . .) گستاخ شدی؟ - نفس زنال باز او را سخت تکان داد» 
ولی زود ولش: کرد و با لحنی آرامتر کت : برو یک ردای پوستین 
برای من بیار» از اونایی که بدتره... میرم توی باغچه» سورتمه رو 
پیار اونجا.. 


عروسی را در کاخ پره‌اوبراژنسکویه برپا کردند. شمار مدعوین» 
بحز حاندان ناریشکین و . خویشاوندان عروسء اند ک بود : تئی جند 
۰ از بویارهای مقرب و نیز بوریس آلکسیویچج گولیتسین و فیودور 
یوریه‌ویچ روسودانفسي که تاتالیا کریلونا او را دعوت کرده بود 
۳ در عرویی پد رخوائده داماد باشد, تزار ایوان پسیپ ضعف مزاج 
نمیتوانست حضور یابد» سوفیا آنروژ پزیارت اماکن مقدسه رفته بود. 

همه‌چیز بروثق آیین باستان میگذشت. عروس را سر صبح به کاخ 
آوردند و به آرایشش پرداختند. جمعی از . کنیزکان تازه از حمام در 
آیده و شسته و رفته, آراسته به نیمتاجها و نیم ننه های یکنواخت» دبی 
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از آواز باز نمیایستادند. بویاربائوها و ندیمه‌ها جامه بر عروس 
میپوشاندند ؛ زیر پیراهن نازک و جوراب» پیراهنی بلند. از حریر 
سرخ با سرآستین‌های مروارید دوزی» کلیجه‌ای از دیبای سثبر چینی با 
ستین های گشاد و بلند تا مچپاه بطرز به طرح‌ها و طرفه نقش های 
اسلیمی و تصاویر جانوران» شانه‌پوشی از پوست بید ستر الماس نشان 
و چنان خفت گردن که کمبانده بود یود ووکیا (۱) را حفه کند» 
روی کلیجه» تبایی گشاد و دابنی بلند از ماهوت شتگرفی رنگ با 
ستین کوتاه و صد و بیست د کمه مینا و روی آن باز هم شنل زری 
مروارید نشان و بر زمین کشان با آستری از خز نازک, انگشتانش 
غرق در نگین و گوشهایش در بند آویزه‌های جرنگنده. موهایش زا 
جنان سخت کشیده بودند که عروس نمیتوانست چشم برهم زند. 
گیسوانش را تافته‌و با نوارهای بسیار بافته و تاج بلندی بسان دژٌ 
کوچک پر تا رکش نهاده بودند. 

در حدود ساعت سه بعد از ظهر یودوکیا لاریونوونا به مرده 
پیشتر میماند تا به زنده» چون تندیس مومین بر بالشی بارو کش پوست 
سمور شته. بود. به شیرینی‌ها و تنقلات درون جعبه جوب بلوط 
که از طرف داماد سوغات آورده بودند» حتی نکاه هم نمیتوانست بکند, 
حعبه پر بود از . شیریتی‌هایی بصورت جانوران قندی» توتک‌هایی که 
جهره مقدسین بر آنها نقش بود» مربای خیار که با انگیین پخنه بودندء 
جوزو مویز و سیب های سفت باغهای ریازان. طبق آیین دیرین 
همائجا یک درج عاج کنده‌کاری شده و یک قوطی سین زراندود 
پر از انگشتر و گوشواره قرار داشت. روی آنها یکدسته ت رکه توس 
گذاشته بودند - پرای تئیه . ۱ 3 

پدر عروس» لاریون لوپوخین» بویار مترب‌الحضره که آنروز 
دستور داده شده بود او را فیودور بنامند» پی در پی باتاق سر میزد 
و زبان پدور لبان خشکیده خود میکشید و میپرسید : « خوب» حی شد» . 
حال عروس خطوره؟ , بینی کوچک رگه‌دارش تیر کشیده بود... 
کمی در اتاق مکث میکرد و در چا میزد و سپس بصرافت میافتاد 
که .ایستادنش در آنجا پسندیده نیست و شتابان میرفت. بادر 
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عروس» ات آنیکیتوونا )۱( دیری بود از حال رفته تکیه بر 
دیوار نشسته بود. کنیزکان خنیا گر که از صبح چیزی نخورده 
پودند» صدایشان خراش برداشته بود. 

ینگه عروس دوان دوان باتاق آمد و آستین بلند دو ذرعی خود 
ر تابی داد و پرسید : 

عروس حاضره؟ کاروان عروسی رو صدا کنین... نان‌ها رو 
بردارین» فانوس ها رو روشن کنین... رقاصه‌ها کجان؟ به» اینکه 
خیلی کمد... در عروسی بوپار اودویفسی دوازده تا رقاصه بود؛ 
حالا عروسی تزاره. .. اوه»ء عروس خانومو ببیئین ». حقدر تشنکه بثل 
دسته‌ی کله... از خوشکلی تا نداره... وای وای» عزیزان من» 
قربونتون برم. اين چه کاریه کردین» خدا مرگم بده. روسر عروس 
هیچ چی ننداختین... اصل مطلبو فراموش کردین... توری» توری 
سر عروس کجاست؟ 

روی تاج عروس توری سفید بلندی انداختند و زير آن دستهایش 
را پر سینه گذاشتند و دستور دادند سر را پایین نگاهدارد. مادرش 
آهنسته به نوحه و زاری پرداخت. لاریون شتابان وارد اتاق شد. 
گویی برای یورش به قلعه‌ای آماده شده باشد» شمایل خاص تقدیس 
عروس را روی دست بلند کرده بود. رقاصه‌ها دستمالهای خود را تکان 
دادند و پای کوبان و دورزنان دروصف کل‌رازک آواز ب رکشیدند : 


رازک مست تفرج میکند» 
خودستایی میکند» خودنمایی میکند ۰ 
ز من خوشگلتری ذیست» 
ز من شوخ تری نیست... (۲) 
۱ سس ما۸ مزطهناد۷ع] 
۲- راز ک گیاهی است با دانه‌های مخمر که در آبجوسازی 
بکار میرود. تصنیفی که در اینجا تقریبا کلمه به کلمه ترجمه شده با 


تصنیف های عابیائه‌ای نظیر مثلة ۰ کل دز آید از 1 سنیل 
درآید از حموم ویا بادا باداء باداء ایشاله ببارک بادا و غیره قابل 


قیاس است ۳ ۰( 


جمعی از خدبه دوری‌هایی را که گرده‌نان های سفید در آنها 
بود بلند کردند. از پی آنها فانوس‌داران فانوسهای طلقی را با دستکهای 
چنگک‌دار بلئد کردند و براه افتادند. دو شع کش شمع قطور 
و وزین یک پوطی عروس را بدوش میکشیدند. پتکا لوپوخین پسر عم 
عروس با کرته‌ای از پارچه زرتار و حمایلی به سینه در بقام راهنمای 
عروس خوانچه‌ای پر از دانه‌های رازک و دستمالهای حریر و 
پوت‌های سمور و سنجاب و مشتی سکه زر بدست داشت. پشت 
سر او دو عموی عروس از چابکترین و دست و پا دار ترین افراد 
خاندان لوپوخین هر دو از برافعه جوها و سخن‌جین های پنام - 
حرکت بیکردند و براقب بودند که هیچکس راه عروس را تبرد. 
از قنای آثان ینکه و دستیارش زیر بازوی یود وکیا را گرفنه بودند ‏ 
بیچاره در اثر غذاهای بی‌گوشت ایام روزه و از ترس و دلهره و 
سنکینی بار لباس‌ها پاهایش توان رفتن نداشت. دنبال عروس دو 
بویاربانوی پیر سینی بدست بیرفتند ؛ در یک از سینی‌ها کلاه مخمل 
زنانه و در سینی دیگر دستمال‌هایی برای تقسیم بیان مپهمانان 
نهاده بودند. از پی او لاربون سر تا پا غرق در جبه‌های خْزی که 
از تمام اعضای خاندان بعاریت گرفته شده بود و یک کام عقب تر 
از او یوستیکنیا آنیکیتوونا و در رده آخر تمام خویشاوندان عروس 
روا بودند و شتا بزده از درهای تیگ و دهلیزهای قصر پیرو 
بهمین ترئیب وارد کاخ صلیب شدند. عروس را زیر شمایل های 
مقدس نشاندند. خوانچه رازک و پوستهای خز و سکه‌های زر و 
گرده نانهای درون دوری‌ها را روی میزی گذاشتند که قبلاً تعدادی 
نمکدان و شیشه‌های سرکه روی آن حیله شده بود. همه به ترتیب 
ارشدیت پشت میز حای کزفتتت از هیچکس بانگ برنمیخاست. اعضای 
خانواده لوپوخین سیخ نشمته بودند و با چشمان ثابت بجلو گر حاتزل ابید 
میترسیدند ببادا از آنها خظایی سر بزند, جم نمبخوردند و دم نمیزدند. 
ینگه عروس آستین لاریون را کشید و گفت : 

ب معطل تکن.. 


لاریون آهسته بر سینه خود صلیب کشید و پسر عم عروس را 
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فرستاد تا به تزار . اعلام کند که وقت آست که بسوی عروس روان 
شود. پتکا لوپوخین هنکام رنتن پوست پس کله پخ و تراشیده‌اش 
مرثعش بود. فتیله پیه پیه سوزها پت پت سیسوخت و شعله شمع‌ها کمترین 
ارتعاشی نداشت. دیری در انتظار ماندند. ینکه کاهکاه پهلوی 
عروس را قلقلک میداد تا نقس بکشد.. 

" از پلکان های چوبین درون دهلیزها صدا برخاست. آمدند! دو 
محافظ خاصه از حوانان حیب زاده خاموش پدید آبدند و حلوی در 
پپاس اآیستادند. فیودور یوریه‌ویچ روموداتفسی پدر خوانده داماد 
وارد شد و با جشان فراخ به حاشیه‌های فلزی براق قاب شمایل ها 
خیره .شد و صلیب بر سیئه کشید. آنگاه دست لاریون را. فشرد .و 
روبروی عروش نشست و پنجه‌های دو دست :را در هم فرو برد. باز 
اندی خاموش باندند تا سر انجام فیودور بوریه‌ویج با صدای یم و 
پرطتین خود گفت : 

ب پروید از ۳ اعقمر ترایز روسیه تا کنید .که 
فورا برای انجام تکلیف خود تشریف‌فرما شوند, 

خویشاوندان عروس پلک برهم ردند و آب دهان قورت دادند. 
یی از عموها بقصد پیشواز تزار بیرون رفت. پطر نزدیک شده بود. 
جوان بود و بیتاب,.. دود کندر از در بدرون زد و در فضای تالار 
پیچید . کشیش اعظم کیسای . « بل و گووشنسکایا , (عتوان . کیسای 
« پیام مریم عذراه ». م تنویند و غول پیکر » باموهای انبوه بسان 
یال شیر بدرون تالار کم نهاد. صلیب مسینی آراسته به تاروبودی از 
جسد خشکیده قدیسین در یکدست داشت و عودسوزی را که کندر 
در .آن میسوخت با دست دیگر تاپ بیداد. پشت سر او کشیش 
جوان خادم کلیسای. قصر که کمتر کسی او را میشناخت (فقط 
بیدانستند که پطر او را بیتکا مینامد) روان بود و با جارو بر ماهوت 
۱ سرخ روفرشی آب بتدس میپاشید. در اصله بیان آن دو ء بطران 
که پیری فرتوت بود و آابيٍ ضعیف داشت؛ با وقار و مناعت روحانی 
کام پربیداشت. ۱ ۱ 
خویشاوندان عروس نند از جا جهیدند. لاریون از پشت میز 

برخاست و دوان دوان خود را به وسط تالار ساند و بزانو در افتاد. 
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بوریس آلکسیویچج گولیتسین سالار عروسی زیر بازوی پطر را گرفته 
بود و پیش بیآمد. تزار شانه پوش گوهرنشان و ردای زریفت پدر 
را که بزحمت بزانویش میرسید» پوشیده بود. کلاه بر سر نداشت» 
زیرا سوفیا گننه بود تاج مونوساخ را ندهند. در زلفان تیره فامش فرق 
باز کرده بود» رنگ پریده» دیدکانی بسان آبگینه» بژه‌ها بی‌جنبش ». 
عضلات گوشه های دهان برآیده, ینگه عروس؛ یود وکیا را محکمتر 
چسبید - لرزش دنده هایش را زیر دست خود احساس کرد. ۱ 

از پی داماد مهتر سالار» نیکیتا زوتف میاآد. باو سپرده بودند 
عروسی را از چشم زخم سحر و جادو مصون دارد و برگزاری آیین 
تشریفات را مراقب باشد. سرشی هوشیار و خودش تمیز و شسته رفته 
بود. بزرگان خانواده های لوپوخین از دیدن زوتف نگاههایی با. هم 
رد و بدل کردند ۰ انتظار نداشتند که کنیاز - پاپ» " مره 
عیاش هرژه و بیعار رئیس تشریفات باشد,,. لف کريلويچ و استرشتف 
پیر» ملکه را هدایت میکردند. حامه‌های قدیمی او. را در: این روز 
از صندوق ها بیرول کشیده بودند : پیراهن گلرنگ و حابه دامن 
بلندی که. با منجوق های ماوراء بعار طرح‌های اسلیمی ظریف بر آن 
انداخته بودئد. . ۰ وقتنی آنرا بپپوشند بیاد جوانی با زگشت ناپذیر 
میگریست ار ول حالا زبا و با اي موزول و رعنا بانند سالهای 
پیشین خرانان بود.: 

بوریس گولیتسین بسوی یک از لوپوخین ها که کنار عروس 
نشسته بود رفت و در حالیکه سکه‌های زر را درون کلاه- جرنگ 
جرنک بصدا. دربیآورد با بانگ بلند گفت ۰ 

چا برای کنیاز میخریم. 

لوپوخین جواب داد : ارزان نمیفروشيم» - و برسم معمول دست 
خود را حائل عروس کرد. 

گولیتسین پرسید ۰ آهن» نقره یا طلا؟ 

- طلا. 

" بوریس الکسويج سکه‌های زر ر در بشتاب ریخت و دست 
لرپوخین را گرفت و از حا بلند کرد, پطر که دربیان بویارها ایستاده 
بود» پوزخند زد. او را نرم بجلو هل دادند. گولیتسین زیر آرنجش را 
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گرفت و کنار عروس نشاند. پطر گردی ران داغ او را احساس کرد 
و پای خود را کنار کشید. 

خادیان دور اول طعام را آوردند و روی بیز گذاشتند. مطران 
چشمها را در چشمخانه بگردش درآورد و دعایی خواند و برای تبرک 
بر اطعمه و اشربه دیید. وی _کسی دست بسوی غذا دراز نکرد. 
ینگه عروس در برابر لاریون و یوستیکنیا آنیکیتوونا تا کمر خم شد 
و گنت ۰ ۱ 
با دعای خیر برای عروس طلب سعادت کنید نا کنسوخ خود 
را شانه بزند و ببافد. 

لاربون در جواب گفت ۰ خدا خود سعادت باو عطا خواهد کرد. 
یوستیکنیا فقط لبانش را جنباند. دو شعع‌دار پارچه کدری میان 
عروس و داباد گرفتند. کنیزکان خنياگر جلوی در تالار و بویاربانوها 
و بویار دخت‌ها پشت میز به خواندن سرود سفره عروسی پرداخنند - 
سرودی غم‌انگیز و کشدار. پطر از زیر چشم میدید که چکونه 
توری سر عروس می‌جنبد و ينکه و دستیارش زیر آن پچ پچ میکنند : 
« نوارها رو باز کن... گیستو به پیچ دور سرت» محکم بباف... 
کلاه» کلاهو بده اینجا... , یودوکیا با نوای نرم بحکانه به گریه 
در آمد... قلب پطر سخت به تپش افتاد ۰ پیکر نامحرم زانه‌ای 
کنار او میگریست و بنحوی اسرار آمیز برای ابری که در عالم" 
چیزی از آن شپرین‌تر نیست» آماده میشود,.. سر خود را کاملا نزدیک 
تور برد و دم گرم او را احساس_ کرد... رخسار به سرخاب اندوده 
ینگه با دهانی که از شعف تا بنا گوش باز بود» بالای توری نمودار 
شد و گفت ۰ ۲ 

- شهریار» صبر داشته باش» حالا دیگر زیاد طول نمیکشه ,.. 

پارچه کدر افتاد» وی توری هنوز سر عروس را که حالا کلاه 
زنانه بر سر داشت مبپوشانید. ینگه با دو دست جنگ زد و داندهای 
رازک را از خوانچه برداشت و بر سر پطر و یود وکیا پاشید و 
سپس با پوست‌های سمور آنها را باد زد و دستمال‌ها و سکه‌های 
زر درون خوانجه را نثار میهمانان کرد, زنان ترانه شاط انگیز 
ب رکشیدند و رقاصه‌ها برقص پرداختند. از پشت درما بانک طبل و 
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نقاره برخاست. بوریس گولیتسین گرده نان ها و قالب‌های پثیر را 
میبرید و تکهنکه با دستمال‌های حریر کوچک گلدوزی شده به 
ترتیب ارشدیت بیان میهمانال تقسیم میکرد. 

خادیان دور دوم طعام را آوردند. لوپوخین‌ها که نمیخواستند 
خود را گرسنه نشان دهند» چیزی نمیخوردند و بشقاب‌ها را پس میزدند. 
بلافاصله دور سوم طعام را آوردند و ینکه با صدای بلند گفت : 

- پرای عروس و داباد پا دعای خیر طلب سعادت کنید تا به 
کلیسا پروند. 

نانالیا کریلونا و رومودانفسی» لاریون و یوستیکنیا شمایل ها را 
نیت گنه پطر و یودوکیا کنار هم ایستادند و تعظیم کنان 
تا زبین خم شدند. لاربون لوپوخین پس از دعای خیر در حق عروس 
و داباد» تازیانه‌ای از کمر بیرون کشید و سه ضربت دردناک بر 
پشت دخترش نواخت و گفت : 

دخترم» تو مزه تازیانه پدر را چشیدی» اینک تو را به 
شویت میسپارم. از این پس در برابر نافرمانی ها نه من» بلکه شویت 
تو را با این تازیانه خواهد زد... 

آنگاه تعظیمی کرد و تازیانه را بدست پطر داد. فانوس‌داران 
فانوس‌ها را بلند کردند» سالار عروسی زیر بازوی داباد و ینکه‌ها 
زیر دست عروس را گرفتند. لوپوخین‌ها راه را حراست میکردند. کنیزی 
را که برای کار فوری میخواست از سر راه آنها بگذرد» حنان سخت 
زدند که خادان او را تقریباً نیمه‌جان بدر بردند. تمام مشایعین 
آرا رام آرام از دهلیزها و پله‌ها بسوی کیای قصر روان شدند . ساعت 
از هفت شب ۰ گذشته بود. 

مطرا در انجام مراسم مذهبی شتاب نداشت. ی 
بود و از درز کرده جوب‌های دیوا رهای آن سوز میآمد. پشت میلههای 
آهنین دریچه های یخ زده تاریک بود. از بادنمای روی بام زوژه 
حزینی بکوش میرسید. پطر فقط یک دست زن ناآشنا را زیر توری 
میدید - دستی نحیف آراسته به دو انگشتر ظریف سیمین و ناخن‌های 
رنگین که شمع فرو چکیده‌ای را بینشرد و بیلرزید» رگ‌های دست 
کبود و ختصرش (انگشت کوچک.م.) کوتاه بود... اندامش 
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مثل دم بچه آهو میلرزید... پطر سر برداشت و گوشه‌های پلک‌ها 
را چین داد و به شعله‌های ضعیف شمعهای جلو شمایل های دیواره 
بحراب نگریست. .. 

۰ دیروژ سرانجام موفق. شد با آنشن خداحافظی کند, مادر 
پیوه‌اش مانهیلده وقتی دید که پطر با سورتمه‌ای عادی نزدیک 
میشود» بسوی او شتافت» دستش را بوسید و سویه کنان گفت که از 
تنگنستی .بجان آمده» هیزم نیست» فلان چیز و فلان چیز نیست و 
آنشن بینوا سه روز است در آتش تب میسوزد و هذیان میگوید... 
پطر زن بیوه رأ کنار زد و دوان دوان از پله‌ها بالا رفت و به بالین 
دختر شتافت... در خوابکاه جراغی با شعله ضعیف میسوخت» یک 
لکن مسین و دورتر از آن یک جفت کفش راحد تی کف اتاق دیده 
ميشد. هوای اتاق خفه بود. آنشن پشت یک پرده موسلین خوابیده 
و طره‌های آشفته موهای گرسش روی بالش فرو ريخته بود» پیشانی و 
چشمانش را حوله‌ای سرطوب میپوشانید» لبان تب‌آلودش تاول زده 
بود... پظر با نوک پا ببرون رفت و مشتی سکه زر (سکه‌هایی که 
سوفیا برای عروسی به پطر حدیه داده بود) در دستمهای سرتعش ببوهزن 
ریخت... به آلکساشک اسر شد روز و شب در. خانه پیرزن کشیک 
دهد و اگر حاجتی پیش آمد و مثلا لازم شد بد داروخانه برود ویا 
بیمار هوس غذایی از خورا کیهای ماوراء بحار کرد - از زیر مین 
هم شده برایش فراهم آورد.,.. ۱ 

کشیش اعظم و بیتکای کشیش از کندر دریغ نمیکرد ند» 
شمعها و دربیان به میسوختند. شماس با بان ۳9 آواژ 
برکشید و دعای طول عمر خواند. پطر .باز نکاهی کجی به دست 
انداخت - دست یودوکیا همچنان میلرزید. احساس کرد که خشم 
چون حبایی سرد سراسر قفس سینه‌اش را فرا میگیرد... ناگهان با 
حرکتی تند شمع را از یودوکیا ربود و دست ضعیف و بیجانش را 
" فشرد... پچپچه حضار هراسان در فضای کلیسا پیچید. سرطاس مطران 
به رعشه افتاد. بوریس گولیتسین بسرعت خود. را باو رساند و چیزی 
در . گوشش گفت. مطران به شتاب آمد. سرود تندتر شد. پطر 
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همچنان دست را میفشرد و میدید که چگونه سر زنش زیر توری دمبدم 
پایین تر میانند... 

عروس و داماد را براه انداختند تا منبر ۱ پطر 
تند تند کام برمیداشت. ینگه‌ها زیر بغل یود وکیا ر گرفتند تا یفتد. 
تشریفات نکح بایان رسید... صلیب مسین سرد را جلوی عروس و 
داماد گرفتند تا بر آن بوسه زنند. یود و کیا بزانو درآمد و جبین بر 
موه های ساغری شوی سایید. بطران با صدایی ضعیف که ان 
به آوای فرشتکان شبیه باشد» به سخن پرداخت :۰ : 

- برای رستکاری روح سزاور است که تازیانه شوی پیوسته برای 
کیفر هممرش آباده باشد» زیرا کالبد آدمی ضعیف و در برابر 
وسوسه گناه گزند پذیر است... 

یودوکیا را از جا بلند کردند. ینگه گوشه توری عروس را 
گرفت و بانک زد : « شهریار» ببین» ببین ». آنگاه جهید و توری را 
از سر ملک جوان برداشت. پطر با دیدکانی حریص باو نگریست و. 
صورت کوچک نیمه کودکانه زجر کشیده و پایین افتاده‌ای در برابر 
خود دید. لبان دختر از اشک آماس کرده بود. بینی کوچک نرمی 
داشت. صورت عروس را مخت به سرخاب و سفیداب اندوده بودند .تا 
پریدی رنگش معلوم نباشد... عروس از نکاه‌های آتشین چشمان 
کرد شوی شرمنده شده بود و صورت خود را با آستین میهوشانید. 
ینگه آستین او را کنار زد و گفت : «ملکه» رو تو باز کن» خوب. 
نیست,.. چشمای قشنگتو بلند کن...» همه به گرد عروس و داماد. 
حلقه زدند. لف کریلویچ زیر لب گفت : ,مثل اینکه صورتش خیلن 
بی‌خونه »... لوپوخین ها نس‌های بلند میکشيدند .و آماده بودند کد 
اگر ناریشکین ها از شکل عروس ایراد: بگیرند به جر و بحث پردازند... 
عروس چشمان میشی اشک‌آلود خود را بالا برد. پطر گونه‌های او را 
با بوسه‌ای لمس کرد؛ لبان دختر با جنیشی ضعیف جواب: گفت.,., 
پطر پوزخندزنان لبانش را بوسید - دختر هقی زد زیر گریه... 

باز هم میبایست بهمان تالاری که برایشان طلب سعادت کرده 
بودندء باز گردند : + ینگه ها در طول اراه بذر کتان و کلف بر سر 
آنها میافشاندند, یی از دانه‌های بذر کتان به لب پایین و 
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چسبید و همانجا ماند. جمعی از موژیک های تروتمیز که پیراهن های 
سرخ رنگ در برداشتند و آنها را اختصاصاً از شهر تدور بانجا کشانده 
بودند» نرم رم سرنا مینواختند و چوبک بر طبل میکوفتند. خنیا گران 
آواز بیخواندند. بار دیگر خورا کهای سرد و گرم آوردند. حالا 
دیگر میهمانان دولبی میخوردند. ولی خوردن برای عروس و دااد 
جوان زیبنده نبود. دور سوم طعام را که قوهای بریان بود آوردند» 
ابا جلوی آنها مرغ بریان گذاشتند. بوریس برخ را یا دو دست از 
دوری برداشت و در دستارخوان پیچید و آنکه در پرابر ناتالیا کریلونا 
. و رومودانفسکی و زوجین لوپوخین تعظیمی کرد و شادبانه گفت : 
دعای خیر بدرقه راه عروس و داباد کنید تا به حجله بروند,.. 
خویشاوندان عروس و بیهمانال سرخوش از جام‌های باده ییا 
خاستند و بحال اجماع تزار و بلکه را بسوی ححله هدایت کردند. 
در راه زنی که پوستین خزش را پشت رو پوشیده بود و شناخته 
نميشد باز مشتی بذر کتان و کنف از دلو برداشت و با قهقهه بر 
سر "آنان پاشید. نیکیتا زوتف با شمشیر آخته جلوی در گشوده‌ی 
حجله بپاس ایستاده بود, پطر شانه‌های یودو کیا را پغل کرد. دختر 
چشمها را پرچین کرد و بزور خود را از بغل او بیرون کشید. 
پطر او را بدرون حجله راند و با چرخشی سریع بسوی میهه‌انان 
برگشت : وقتی حالت جشمان او را دیدند» خنده از لب‌ها ناپدید شد 
و همه واپس رفتند... پطر در را پشت سر خود بحکم بهم کویید 
و سپس ضمن تماشای زنش که کنار بستر ایستاده بود و مشت‌های 
کوچکش را بسینه میفشرد» به جویدن ريشه ناخن پرداخت, وای که 
همه این بساط چقدر برایش ناگوار و ناخوشایند بود - حرص 
بیخورد و حشم در سینه‌اش میجوشید... عروسی لعنتی! بویارها از 
برگزاری این آداب و سوم کهند چه حظی بردند! حالا این دختره 
هم همینطور ایستاده و مثل بره میلرزها شانه‌پوش گوهرنشان از 
دوش برداشت و ردا از تن در آورد و روی صندلی انداخت و گفت ۰ 
ده بشین... آودوتیاء.. (۱) از چی میترسی؟ 


+ - آودوتیا - مخنف یود و کیا. (م.) 
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یود وکیا 1 و ننقاد سر تکانل داد» وی بگر میتوانست از 
بستری بآن بلندی بالا رود. دست پاجه شد و روی بشکه گندم نشمت. 
زیر چشمی نکاهی هراسان به شوی انداخت و سرخ شد. پطر پرسید : 

- بیخوای چیزی بخوری؟ ۱ 

زیر لب جواب داد . پعله . ۰ ۱ 

همان مرغ بریان» کنار پایه‌های تخت در دوری بود. پطر 
یک ران مرخ را کند و فورً بدون نان و نمک پخوردن آن زد هه 
ات تن : 


بیاء 
ممئوثم ».۰ 
۳ 
۱ در آپایان 3 فوریه شیاه" روس _ پاز بآهنگ 9 پای 1 راه 
گذاشت. بازبای(۱) محتاط توصیه میکرد که از راه " کرانه‌های 


دثپر بروند و در طول راه سنگرهاً و دژهای دفاعی پسا زند. ون 
واسیلی واسیلیویچ حتی حاضر نبود پشنود که حرکت سپاه چنین کنة 
انجام گیرد"* او : میخواست . هرچه" زودتر به پره کوپ برسد و ننک 
پیشین را در عرصه پیکار با خون بشوید. ‏ 

در مسکو هنوز برف بود و با سورئمه رفت: و آند میشد» 
ولی در اینجا گلهای آلاله (زرده مرغک: م,) بر. تهه‌ها مخمل ززین 
کشیده بودند» نسیم بر " سبزه نودمیده‌ی دشت میوزید و "سطح 
ب رکه های فیروژه‌فام ۳ پرخین میساخت اسان تا زانو در آنب میرفتند, 
قرص خورشید دمبدم از لابلای ابرهای بهاري رخ مینمود و چشم را 
خیره میساخت. ‏ اوه» زمین اینضا نیز چون توئیا سیاه» "پارور و زرخیز 
بود! اگر رعایای سناطق جنتکلی و باتلاقی را بایتجا میکشاندند» 
تا گردن در غله فرو میرفتند. وی اکنون در این سامان کران 
قا ‏ کران اثری از ذیروح نبود» فقط ذرناها پرواژکنان دسته دسته 
صیحه کشان از فراز دشت بیگذشتند. این استپ‌ها با اشک اسیران 
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آپپاری شده است. قرن از پی قرن» میلیون‌ها تن از روسهاء در 
زیر ضربات تازیانه تاتاران» همین راه را پیموده به برد رته‌اند : 
برد در کشتی‌های فسطنطنیه» در ونیز» ژن» مصر ... 

قزاقال استپ را بیستودند و بیگفتند: ربرداشت حاصل در 
اینجا از دست هر بچه‌ای ساختهست - تخمی بیست تخم حاصل 
میده» تف بیندازی درخت سبز ميشه. اگر تاتارهای ملعون نبودن 
ما همینجا مسکن میکردیم». سپاهیانی که از ایالات شمال بودند 
از بشاهده زمین هایی چنین پرقوت و حاصلخیز در شگفت میما نددند 
و میگفتند : «این جنک عادلانه است؛ بگر خدا رو خوش بیاد که 
زین باین پربرکتی بیحاصل بمونه,, ملاک زادکانی که در چریک ۰ 
اعیان بودند» زین ها را برای املاک آینده خود دید میزدند» بر 
سر قسیم آنها باهم به مشاحره میپرداختند» به خیمه واسیلی واسیلیویج 
میشتافتند و تقاضا میکردند که : وقتی بیاری پروردکار این مناطق 
پتصرف با درآید» استدعا داريم که شهربار فلان قطعه را از کنار ‏ 
فلان کودال تا پای تبه‌ای که محسمه بت سنگ روی آنست ما 
عطا کند,..» 

در ماه مه سماه صد و پیست هزار نفری مسکو و اوکرائین 
به حلکه پهناور رزلیونایا دولینا» (جلکه سیز ‏ م( که مراتع پرعلف 
و آب‌های فراوان داشت رسید. همانجا قزاتان یک اسیر گرفتند و 
نزد واسیلی واسیلیویچج بردند. اسیر » تاتاری بود تنومند» سرخ ربش» 
پا صورت آفتاب سوخته براق و لباده‌ای پنبه آجین پر تن داشت. 
واسیلی واسیلیویچ دستمال جلوی بینی گرفت تا بوی تن تاتار را 
ند بوخ کیفند. بیماندم. نود سین خستوو: "داد کا این بر 
استکشاف کنند. لیاده اسیر را کندند. تاتار دندانهای ریز خود 
را به غیظ نمایان ساخت و سر تراشیده بنفش گونش را نکان نکان 
داد قزافی اخمو و ترشرو» تازیانه‌ای محکم بر شانه‌های لخت 
قهوه‌ای رنگش نواخت. تاتار از درد بخود پیچید و بزبان روسی 
شکسته گفت : ,باباجان» باباجان» من همه گفت». سپس قزاقان 
حرف‌هایش را ترجمه کردند و گفتند: باين که کدو بیکوید 
اردوی تاتار در همین نزدیی است و خود حان هم در اردوست, ,.» 
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واسیلی واسیلیویچ بر خود صلیب کشید و کس از پی بازپا فرستاد. 
نزدیک غروب سپاه با گسترش جنی-سواره نظام در یمین و یسار 
و بنه و عراده‌های توپ در میان آن - پسوی اردوی تاتار روان شد. 

قرص نارنجی‌رنگ خورشید تازه بر فراز دشت پست لکد کوب تابان 
شده بود که روس‌ها تاتاران را در برابر خود دیدند. صفوف انبوه 
سواران پی‌درپی فشرده و کسترده ميشدند. واسیلی واسپليويج بر 
گردونه ایستاده بود و از لوله دوربین به لباده‌های رنگین» به 
خودهای نوک تز» به چهره‌های گونه برآیده‌ای که لبخندی . 
شوم پر آنها نقش بود» به نیزه‌های آراسته به پرچم دم اسب و 
به ملاهای 2 عمامه‌های سبز بر سر داشتند (نتیبان. م,( 
مینگریست. این یزک (طلاید. م( اردوی تاتار بود. ز 

اسواران‌ها دوری زدند و بهم پیوستند و بصورت توده فشرده 
درآبدند. گرد از زین برخاست. از جا کندند! سواران تاتار 
جون بهمنی داین یگ به پیش تاحتند. غریوی سهمگین بکوش 
سید. غباری تیره و تار سراپای صفوف تاتار را فرو میپوشانید 
و باد آثرا پسر و روی روس‌ها بیپاشید. دوریین در دستهای: واسیلی 
واسیلیویچ په لرزه در آبد. اسب او که لامش به گردونه بسته 
بود رم برداشت و لکام پاره کرد - چوبه تیر پرداری برگردن اسب 
تشه بود. .. سرانجام سپاه روس بخود حنبید! -- توپ‌ها رعد آسا 
بد غرش درآبدند» شمخال‌ها آتش کشودند. دود سهید گونی» 
له گله, همه‌جا را فرا گرفت. پیکان خدنی درست در ناحیه" 
قلب» جرنک بر جوشن واسیلی فرود آند. کنیاز بر خود 
لرزید و بر همان نقطه صلیب کشید,.. 

تیراندازی بیش از ساعتی بطول انجامید... وقتی دود فرو 
نشست» دیده شد که چند اسب در دشت ۳ میزنند و قریپب 
صد نعش پر حای بانده است, تاتاران که حملاتشان با آتش دفع 
شده بود در حاشیه افق از دید ناپدید ميشدند. فرمان رسید که 
دیگها را بار گذارند و اسبها را آب بدهند. زخمی‌ها را در ارابه‌ها 
خواباندند. شامگاهان باز با رعایت نهایت احتیاط بسوی رجورنایا 
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0 (جلکه اسیا) که حان. ِِ آنجا» 1 رود 0 
آردو زده بودء روان شدند. ۱ 

نیمه‌های شب» از جائب دربا ماخ سیخت وزیدن گرفت. 
ابر بروی ستارکان. حجاب ظلمت کشید. از دورادور غرش رعد 
بکوش بیرسید. آذرخش با رخشندی غریبی سینه . ابرهای قیرگون 
را میدرید و دشت . تاریک. پوشیده از شن و شوره و بوته‌های 
افسنتین را غرق نوز میساخت. حرکت سپاه کند بود. .در حدود 
ساعت پنچ. بامداد سپنه . آسمان. شکافت و ستونی از آتش درمیان 
ارابه‌ها فرود آمده لوله یک از توپ‌ها را گداخت و چند توپچی 
را کشت. از پی آن. گردبادی شدید بر خاست ‏ که. سپاهیان را 
نقش زمین میساخت» یاپونچی‌ها و .کلاه‌ها را میربود و "علوفه را 
از روی ارابه‌ها با خود میبرد. آسمان. دملدم با ضیائی "خیره کننده 
برق میزد. فرمان داده شبد بیرق دیز باستانی دونسکوی را که 
تال مریم عذرا بر آن بود: بر افرازند .و کرد سپاه به طواف در 
آورند. و ۹ 
در مپیده‌دم رگبار کرفت. در جناح راست سپاه از خلال 
شبکه باران دستخوش باد» اردوی تاتار هویدا شد ۰ سواران تاتار 
بصف . کمانی به پیش تاختند و. پیش . از آنکه :یه روسها فرصت 
آماده شدن دهند» اسواران آنها. را. 3 شکستند و فوج طلایه 
روس را بسوی بنه راندند. فتیله توپها آتش نمیگرفت. و باروت در 
لوله‌های شمخال‌ها نم. کشیده ‏ بود. فریاد زخمیان دربیان . شرشر 
شدید باران «مجو میسد, تاتاران در برابر ,رده .سم پشته؟ : ارابه‌ها 
از یورش باز ایستادند. زه کمان‌هاي آنها .هم نم کفیله بود .و 
جوبه های تیرشان بی قوت فرود میاند. ۱ 

۱ واسیلی. واسیلیویچ پیاده درسیان ار ون ۳۹ ۳ سو 
بان سو بیشتافت» تازیانه پر پیکر توپچی‌ها میئواخت» به چرخ ها 
چنک "میانداخت و فتیله ها ۳ از توپچیان بیربود. پاران: نیز چشم‌ها 
و لب‌ها را میکزید: باتنام اين احوال "توپچیان زرنی کردند - 
روی . ئوپ‌ها پوستین آنداختند :و" فتیله ها .را زیر آن آفروختند» لوله‌ها 
را _با. پاروت خشک پر کردند و:. رگبازی از گلوله‌های .سریین بر 


۳ 


سر سواران تاتار فرو ریختند.., مازپا و قزاقانش در جناح چپ 
دل از جان برگرفته شمشیر بیزدند. دیری. نگذشت که از تقیبان 
عمامه بسر بانگ برخاست و. از ی آن تاتاران واپس تنل 
و در جوای ۹ بارانی از نظر ناپدید شدند. 


1 


منرور مُن» مایه نشاط من» تزار :پظر آلکسیویج.,. صحت و 
سلانت آن وجود نازئین سالیان دراز .پایدار باد,..: 

, یودوکیا از نوشتن جانش بلنبا ارسیده بود. هر سله انگشتش 
که قلم پر غاز را در قسمت کال نزدیک به نوک آن محکم 
میفشرد» به مرکب آغشته بود. این شوبین ورق کاغذی بود که 
موض آمیکرد : .یا خروف کج 1 معوح از" : کو درمیاید ویا لکی 
م رکسب .بر کاذ. ميافتد. دلش میخواست چنان پر مهر و محبت 
پنویسد .که پطر غزیزش از خواندن نامه غرقق". شادی . شود. 

" وی مر مکنونات قلب را میثوان . با مر کب بر بیاض کاغذ 
آورد؟ باه آوریل بود. درختان توس» بسان حوحه‌های تازه پردزآورده» 
از حوانه‌های. سین پوشیده بودند.ِ پان‌های اپر شی رگون با شکی 
کبودفام پرپهنه مپهر میسر پدند, 

پود و کیا آنقدر به ابرها نگرپست: تا مژگانش از ی 
لابد از حماقت... .کج نکاهی بدر انداخت تا بیند ببادا مادر 
شوهرش سر سیده و او را در آنحال دیده بائند.,. اشک جشم 
و یشان کوچکنی. بر 
آژنک شلد ۱ 

,دیکر چه ميشد باو نوشت؟.. آرام روانش به دریاجد 
پره‌یاسلاوسکویه( ۱) رفته است و خبر نمیدهد چه وقت برمیگردد... 
اگر اینجا بود با هم روژه میگرفتند و بامداد عید فصح (نخستین " 
روز پس از روزه بزرگ. م) در کلیسا یه نیایش. میایستادند.. 


۱ 016عوو[وجز۳۵۳6 . 
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و شب عید فصح روژه را میشکستند. (یود و کبا بیاد مرغ بریانی 
انتاد که پس از پایان مراسم نکح با هم خورده بودند» سرخ شد 
و پی زد بخنده...) روز اول پس از روژه ميشد کنیزکان قصر را 
نزد خود خواند» در چمن بازی کرد و تخم‌سرغ رن قل داد... 
میشد آواز خواند و برتص دوره پرداخت. تاب خورد»ه غش خش 
خندید و قایم موشک بازی کرد. آیا باید همین مطالب را در 
امه نوشت؟.. پطتکا (مخنف پطر . مِ( عزیزم» آرام روائم چرا 
نمیایی» دلم برات خیل تیک شده... ابا بگر میتوان همه اینها 
را نوشت! حتی حروفی که بتوان اینها را نوشت» وجود ندارد... 

بار دیگر قلم بدست گرفت و در حالیکه لبها را میجنبانید 
نوشت : : ۱ 
«سرور بزرگوار» استدعا داریم نظر عنایتی بجانب ما کنی 
و هرچه زودثر نزد ما باز کردی... زن مطیعت دونکا (مختف 
یود وکیا. عم( تو را سلام میگوید و جبهه بر خاک میساید...» 

نابه را خواند و خوشحال شد - خیلی قشنگ نوشته بود. ابا 
ایوای» خدایاء حواسم کجاست! از بادر شوهر چیزی ننوشتم ! 
حالا باید برای بار چهارم بنویسم... آه» امان از دست این مادر 
شوهر » ناتالیا کربلونا» جقدر سختگیر است!., هر قدر بهش 
محبت میکنی باز یک چیزی پیدا بیکنه و ایراد بیگیره... بیگه 
چرا لاغری؟ هیچم لاغر نیستم» خیلی‌ام گرد و غلنبه‌م» همونطورم 
که باید باشم... بیکه جرا پطروشا ماه دوم پس از عروسی تو 
رو انداخت و رفت به دریاچه پره‌یاسلاوسکویه؟ چه عیب و علتی 
داری + شاید تئت بوبیده يا آنقدر احمقی که شوهرتو بستوه میاری 
و انکار طاعون دیده باشه» از دست تو باخر دنیا فرار میکنه؟.. 
نه احمقم و نه طاعونم... تقصیر خود تونه» چرا گذاشتین با لفورت 
و آلکساشکا و این آلمانی‌ها همنشین بشه» اینا شوهر عزیز منو 
به وسوسه انداختن و به دریاجه کشوندن» حالا صیر کن ببین به 
چه جاهای بدتر از این بکشوننش. 

بوذ و کیا با عصبائبت قلم را بهت رک آخشت, ول سس جشم 
بلند کرد و از پنجره به بیرون نکریست : از خلال برگهای سبز " 


۳۱ 


درختان توس نور ملایمی به پنجره باز بیتاپید» لب پنجره کبوتری 
بغیغ وکنان باد در ۳3 میانداخت و تاپ تاپ» پنجه بر درکه 
میکویید» چند مرغک دیگر صیحه میکشیدند... بوی علف چمن 
در فضا پیجیده بود... قطره اش بروی چهارین ورق کاغذ حکید... 
جه مکافاتی ! ,. 


۵ 


آروزی نبود که از زن یا مادر نامه نرسد. بینوشتند : از دوری 
تو ملولیم» ی باز میکردی؟ کاش بودی و با هم به دیر تروئیتسا 
میرفتیم , .. آه از این بلال امیی حاله زتی! پطر نه تئها وقت حواب 
دادن» بلکه وقت. خواندن نامه‌ها را هم نداشت, در کلبه چوبین 
نوسازی واقم در محوطه کارگه کشتی‌سازی کنار دریاچه پهناور 
پره‌یاسلاوسکویه پسر بیبرد. دو کشتی که ساختمان آنها تقریباً 
پایان پافته بود روی تکیه که‌های خود قرار داشتند. حالا تخته‌بندی 
عرشه‌ها و تراش پیکره‌های چوبی آرایشی جلوی داغه‌ها را بپایان 
میرساندند. کشتی سوم بنام ,دارالسلطنه پرسورگ, را باب انداختد 
بودند. بدنه کشتی در خط مماس با آب سی و هشت پا طول داشت 
و دیاغه عمودی آنرا پیکره زراندود پری آبی زینت بیداد. عقب 
شتی بلند بود و اتاق صاحبمنصبان کشتی همانجا قرار داشت, 
بر بام مسطح اتاق که طاری‌های نوک نیز » آترا احاطه میکرد 
سکوی دریاسالار و یک فانوس شیشه‌ای بزرگ دیده ميشد. زیر 
عرشه فوقانی کشتی» از دو جانب لوله‌های هشت توپ از آشیانه‌های 
خود سر پیرول کشیده پودند, بدنه شکم برآیده کشتی که نازه 
قیراندود شده بود از سیاهی برش بیزد. ۱ 
صبح ها پرده‌ای از مه رقیق سطح دریاچه را فرو میپوشانید و 
کشتی سه دکله گویی در هوا معلق است؛ منظره تابلوهای هلندی 
زیبای اهدایی بوریس گولیتسین را بباد میآورد... منتظر باد سوانق 
بودند تا نخستین سیر کشتی را آغاز کنند. ولی هواء گویی لج 
کرده باشد» هفته دوبی پود که هیچ باد نداشت و بر درختان 


3 


۲۱۰ 


بزگ از برگ نمی‌جنبید.. ابرهای سپید. با شکم‌های کبودفام بر 
فراز دریاچه نرم .نرم میلغزیدند. بادبانهای آفرائنته فقط ائذی بال 
بیزدند و هماندم فرو بیافتادند. پطر قدمی از کارتن برانت دور 
نمیشد. پپیرمرد از. فوریه" رنجوز بود + سرفه‌های خلط دار سینه‌اش 
را میخراشانید. با اينهمه پوستین بخود میپیچید و تام روز را در 
کارگاه میگذراند» می‌غرید» داد میکشید و که حتی کسانی را 
که تنبلی ویا حماقت بیکردند» کتک بیزد. طبق فرمان مخصوصی 
صد و پنجاه تن از روستایبان ابوابجمعی دیرها را به کارگاه کشتی‌سازی 
جلب کرده به کار نجاری» ارة کشی» آهنگری» کلنگ‌زنی و: زن‌های 
روستایی کارآمد را به بادبان . دوزی وا داشته بودند. پنجاه تن از 
سپاهیان فوج تفریخاتی را فرا خواندند و به تعلیمات بحری 9 
داشتند نا طناب. بندی .و بالا رفتن از دکل و حکونی اجرای فرامین 
را بیاموزند. تعلیم آنها را بیک خارجی پرتقالی بنام پامبورگ نسپرده 
بودند. پامورگ در گذشته از دزدان دریایی و مردی شریر" و 
ابلیْس سرشت بود. بینی ئوژ و موی ی ی ۱ ژبری 
موی دم اسب داشت. روس‌ها میکفتند که بارها یکیفر اعمالش 
یبای دار رفته» ولی. هربار بیاری ابلیس از مرگ تجات یافته و 
سرانجام. گذارش. به سرزمین ما افتاده است. 

پطر .از شدات بیتابی بدیواتگان میماند. ی 
روشن میشد» کارگران را با آوای طبل و کل بضرب چوب از خواب 
پیدار ۰ بیکردند. شبهای بهاری کوتاه بود و افراد از خستی روی 
پا بند نمیشٌدند. "لیکیتا زوثف پزحمت از عهده نکارش فرامین ن بیشمار 
شهریار عظیم‌الشان تزار و کنیاز اعظم» فربانروای قدر قدرت 
سراسر روس م. وک. و س, برميآمد, فربان‌ها .خطاب به ملاکان 
واحی بجاور بود و از آنها خواسته بيشد تا برای خوراک عمله‌ها 
نان و طبور و کوشت به کارکاه کشتی سازی برسانند. مادکان از 
ترس هرچه از آنها طلب بیشد به کارگه حمل. میکردند. دشوارتر 
از هر کار تهبه پول بود. سوفیا گرچه دوری بیش از پیش براد رک 
را از مسکو با شادی تلقی بیکرد و از خدا میخواست که او 
همانجا با کنتی تفریحاتی‌اش برای همیشه در قعر آبهای دریاچه 


۳۱۹ 


مدفون شود - ول در دیوان .خزانه قصر : بزرگ از پول. خیری: 
نبود و کفگیر به تد دیگ ای ِ پول‌ها: 3 
بلعیده بود. 

هرکاه که فرایتس لقوزنت: فرصت بییافت تا«از ‏ خدست وت 
گزیند و به کارگه: کشتی‌سازی . پره‌یاسلاوسکویه:. بشتابد - شادی: و 
نشاط آغاز ميشد. همیشه با مشروب و کلباس .و شیرینی میاند. 
و چشک زنان از جانب آنا مونس سلام میرساند و میگفت : حالش 
خوب شده» خیلی هم قشنگتر شده و استدعا دارد که هر پطر 
(آقای. پطر تک 
بپذیرد. ۱ 

در" کلبه وساز » سر میز زار و شام» حام ها ۳ بافتخار " 
ناوکان با عظمت پره‌یاسلاوسکویه ۰ پیموده ميشد. برای. ناوکان درفش. 
خاصی "پا سه رنگ سفید» ی و. سزخ" تهیه کرده بودند. خارجی‌ها. 
شرخ : پحر پیمایی‌های گذشته ‏ و طوفانها. و اتبردهای دریایی: ۳ 
خکایت میکردند. پات رکه گام بت پانها ا ع :و : راست ت میگذاشت» 
سبیل‌ها .را میحنبالید و گوبی براستی بر " عرشهد کشتی آدزدان دربایی 
ایستاده اننت " فریادزنان کلماتی بزبان پرتقای .بر زبان .میراند. پطر : 
شرح حوادث 1 پا حشم و گوش: ۰ "جذب میکرد. .سخلوم نبود این 
جوان در خشی پرورش يافته» از. .کجا :.چنین شیدای دریا شده 
است؟ شبها در خوابکه واتم در غرفه زیر سقف کبه» کنار آلکساشکا 
بیخوابید و امواج خروشان: و ابرهای: تیره و تار بر فراز پهنه 
دریا و اشنباح کشتیهای تیزئاز " بخوابش میامد. ۱ 

- با هیچ وسوسه‌ای نمیشد:او را. بد پهاقبراژننکو به با کرداند. 
وقتی نامه‌ها. عرصه بر او تنگ بیکردند». در جواب» نامه‌ای که 
اغلاط _ املائی بسیار دافت» مینوشت: . . 

رباد رجان پسیار سهربان و عزیزتر " از جانم ملک ثاتالیا 
کریلونا را قربان» پسر ناخلفت پطرونکا که از کسرت مشقله (کثرت 
مشئله . م«( یک سر دارد و " هزار اسود|. از پیشگاه . بپارکت 
التماس دعاً دارد و سلامتی وجود گرامیات آرا خاستار (خواستار. م. 
است. و اما اینکه دستور فرموده‌ای به پره‌اوبراژنسکویه_باز کردم 


۳۷ 


شخصاً عرضی ندارم و عاباده (آباده. م( اجرای .دستورم» ابا قسم 
به زات (بذات. م.) پروردگار که کار مانع است : ساختمان کشتی‌ها 
همه در شرف اتمام است و فقط برای تناب (طناب . غ«( معطلیم . 
باینجهت تمنا دارم اقدام فرمایید تا اين تداب‌ها را از آنبار توپخانه 
بدون تأخیر ارسال دارند. عجالتاً در اینجا ماندنی حستیم, التماس 
دعا دارم. پطروس تاخلف؛. 


آ 


حالا دیگر هر کس از جلوی کلبه ایواشکا (مخنف ایوان. م.) 
بروفکین بیگذشت» کلاه از سر بربیداشت. همه اهل ده میدانستند. 
که «آلکسی پسر ایواشکا حا لا آدم مهمی شده و دست راست تزار 
است. کافی است اشاره کند تا پسرش فی‌الفور مشت مشت پول 
پفرستد» هر قدر بخواهد» میفرستد,. بروفکین با پولی که آلیوشکا 
آنروز باو داده بود (سه رویل و نیم) یک رأس باده گوساله پروار 
به قیمت یک روبل و نیم» یک رأس میش بقیمت سی و پنج کوپک» 
چهار بچه‌خوک هر "یک بقیمت نه کوپک و یکدست هم یراق 
و برای اسب خرید. دروازه نو برای حیاط ساخت و هشت دسیاتین 
زبین برای کشت بهاره از موژیک‌ها اجاره کرد و بابت آن یک 
روبل نقد و یک قرابد ودک داد و تحویل پنچ یک حاصل را هم 
وعده کرو 

بابا حالا برای خودش آدبی شده بود. دیکر طناب علفی بکمر 
نمی‌بست» از مسکو یک کمربند چربی پهن خریده بود و آنرا 
زیر سینه بی‌بست تا شکم برآیده سیرش را فرو نکاهدارد. کلاه 
را تا روی ابرو پایین میکشید و ریشش را با فخر پیش میداد. 
در برایر چنین کسی نمیشد کلاه از سر برنداشت, میکفت : 
«صبر کنین» پاییز که شد میرم پیش پسرم» پول میگیرم و آسیاب 
راه مینداژم,, مباشر ولکف دیکر باو تو نمیگفت و مثل ایام 
سابق ایواشکا خطاب نمیکرد ۰ از ذ کر اين اسم کوچک تحقیرآمیز 
طفره بیرفت و فقط به گفتن «بروفکین» پسنده بیکرد. از بیکاری هم 
معافش کرده بود,.. 


۳۱۸ 


پسرانش حالا بزرگ شده بودند و در کارها پاو پاری بپرساندند, 

یا کف تمام زمستان آنسال به ده بجاور بیرفت و از کشیش ده 
درس میگرفت و خواندن و نوشتن بیاموخت. کوریلکا قد کشیده 
و جوانک خوش سیمایی شده بود. پسر کوچکش آرتاموشکا طبعی 
آرام و سر براه داشت و از عقل بی بهره نبود. حلاصه کلام 
اینکه ایواشکا از بابت بجه‌هایش نمتوانست از خدا گلهیند باشد. 
برای دخترش سائک هم تازگ‌ها خواستکار پیدا شده بود» وی در 
وضع کنونی» دادن دختر به همقطاران خود» به موژیک بوزارپوش» 
مطلیی پود که سخت بفکر احتیاج داشت, .. 
۱ در ژوئیه شایع شد که مپاه از کریمه باز میگردد. همه در 
انتظار ورود سپاهیان - پدران و پسران خود بودند. زن‌های ده 
دم غروب بالای تپه میرفتند و جشم براه میدوختند, از عاید دوره گردی 
شنیدند که کسانیکه از دهات محاور به جنگ رفته بودند باز 
گشهه‌اند. زن‌های ده از این خبر شیون سر دادند و . گفتند . 
«عزیزان ما را کشتند...» سرانجام همان رعیتی که کولی لقب 
داشت و از ده آنها به جنک رفته بود سر و کله‌اش پیدا شد, 
ریش انبوه زبر و زمختی صورتش را میپوشانید»ه یک چشمش کور 
شده و گود افتاده بود» پیراهن و شلوار روی تدش پوسیده و ریش 
ریش بود. 

بروفکین و عیال و اطفالش در حیاط خانه شا بیخوردند. 
شامشان سوپ کلم با گوشت کاو نمک سود بود. ناگهان کوبه 
در بصدا در آمد و باتک برخاست : ربنام اپ و ابن و روحالقدس...» 
ایواشکا قاشق را انداخت و با بدگمانی پدر نگریست و جواب داد ؛ 
آمین» - سپس صدای خود را بلندتر کرد و گفت : بهاء سکای 
ما بد جوری از میکیرن» بواظب باش. 

يا کف کلون در را برداشت و کولی داخل شد. نکاهی به 
حیاط و اهل حانه انداخت و دهان خود را که بسیاری از دندانهایش 
ريخته بود» و و پا صدای گرفته و خراش‌دار گفت ۰ 

‌ سلام ! - آنگاه روی کنده‌ی کنار میز نشست و پرسید ۰ 
توی هوای خنک شام میخورین؟ لابد تو اتاق مکسا عاجز تون کردن؟ 


۲ ۹ 


آیواشکا ابرو بالا انداخت. ول سانکا خودسرانه . کاسه سوپ را 
جلوی کولی کشید و رز 1 پداست 

او داد .و گفت ؛ 

پفربا با هم شام بخوريم. 

. پروفکین از کستاخی سانکا تعجب کرد .و در دل 7 
«صبر ‏ کن» گیستو بیکشم .. اینم شد کار ۰ که هر کی. اوید پا 
سفره با شریکش کنی...» اما شرم ۳ شد کد بر او حرده بگیرد. 
کول گرسنه بود» میخورد و "یکتا چشم خود .را برهم میزد... 
7 بروفکین پرسید : جنگ کردین؟ ر 
سورع ( یار موزدی ,سوب پرداخت.). 
پرونکین روی نیبکت تکانی خورد و باز پرسید : راستی چی 
شد؟ .. ۱ 
هی‌جی ‌ 2 دیکه» مثل .همه 
یت 9 رو درب و داغون کردین ؟ 

چه جورم ... بیست هزار تا از خودموئو نرمیده به پره 
از دست دادیم و " همیتقدرهام وقتی که بر گشتيم 


۰ 


ی : عجب» پس این چیه که اینجا 


۰ 


میگن ان تسلیم ما شد 
۱ مانده دندان‌های زردش را نمایان 
ساخت و گفت : 


سب پرو از اونایی که نعششون در کریمه داره می‌پوسه. بپرس 
که ان چه جور تسلیم ما شد... .. هوا مثل کوره داغ بود» دریغ 
از یک قطره آب» دست چپ دریای عفونت» دست راست دریای 
سا آبش شور» نمیشد لب زد» تاتارها توی حاه‌ها لاشه های کندیده 
رپخته بودن. اوئطرف پره کوپ وایستاده بودیم» نه راه پس داشتیم 
و ه راه ه پیش. او ال برگ خزت زین میرن دا 
میشدل,.. بود همه‌ی حنک با.. 
وق ی جشم و پلک‌های برده. چشم دیگر ر به سانک دوجخت 


۳۳۰ 


و لفت ۰ «ممئونم دخترحالن...» سر ر بارنج تکیه داد و آپن بار 
خطاب به بروفکین گفت : ۱ 

- ایوان... من که جنگ رفتم گاوم اینجا موند.... 

-- آره ما به مباشر گفتیم . وقتی برگرده بی کاو ‏ تکلیفش چی 
میشه؟ ابا اون کون نداد .و کاوتو پرد, 

تست عجمیام وه خوکا جی شدن؟ یه خوک نر و دو تا ماده 
داهج عم » از مجمع ده خواهش کرده بودم اوثا رو نیکه‌دارن... 

لیگاه داشتیم» جانم» خوبم نیگاهداشتیم ... .ابا بیاشر برای 
باج آبدار حوند» پدر با رو در آوزد... تنطر فکر کردیم شایذ 
نو تو جنگ کشته شدی... 

سس خوکای منم ولکف . خورد؟ 

پعله» نوش‌جان فرمودن» نوش جان. فربودن,. 

پس اینطور,.. - کولی پنجه در موهای ژولیده ریش زبر 
و زمختر .خود فرو پرد و آثرا تب و گفت + جمیا ره ایوان! 

چی؟ ۳ 

تب دهنتو ی اژیدم. 

کولی از جا برخاست. از را چشم و به سانکا ۳0 و 
خاموش بطرف در رت و آنجا با لحنی تهدیدآمیز کفت : 

موالب باش» ایوان» دهنتو .ببند: :.. دا تقهداز. بش 
در تاریی از نظر نا پدید شب و دیگر کسی او را در ده ندید 


۱ ۳ ۷ 1 9 ۰ دض 

اوفسی رژوف جلوی دز میکده خیابان واروارک تلو" تلو میخورد 
و. پول‌هایش را کف دست.میشمرد. دو تن از خمتظارانش 
نیکیتا. گلادی و کوزما چرستی. که هر یک پز ۰ 
فربان بیراند از راه رسیدند. و. پسوی او 3 4 

بت آوفسی» سلام , تک ۰ 

.پول خورداتو نشمر» بیا با هم بزیم. 


۳۲۳۱ 


کلادی در گوشی گفت ۰ 

حرف پاهات داریم» خبرای بدی هست... 

جرمتی دست به چببش زد و سکه‌های نقره ر حرنک جرنک 
پصدا درآورد و پا قاه‌قاه حنده گفت ۰ 

پرای کیف امشیمون بسه... 

اونسی پرسید : شاید کسی رو لحخت کردین ؟ این کارا از 
شما قبیحه, آخه شما کماندار هستین ! 

گلادی گفت : عجب خری هستی» ما تو قصر کشیک میدادیم. 
فهمیدی؟ - پاز هر دو زدند زیر خنده. اوفسی را پا خود به میکده 
بردند و در کنجی نشتند. میکده‌چی که پیر عبوس ترشرویی 
بود» یک شیشه عرق با یک شمم جلوی آنها گذاشت. چرمنی فور 
شمع را خاموش کرد و سر پیش برد تا حرف‌های گلادی را بهتر 
بشنود. 
گلادی به اوسی گفت + حیف که تو با ما سر کشیک 


نبودی . ایستاده .بودیم» یکدفعه دیدیم سروکله فیودور شاکلوویتی 
پیدا شد و پما گنت ۰ شاهدخت پپاس سر سپردی و جدیت در 
خدمت بهر یک از شما پنچ روبل انعام مرحمت بیفرماین...» 
پهر کدوم با یک بدره سکه نقره داد... با ساکت بودیم و با 
خودمون ميگفتيم : بينيم بقصودش چیه؟ اونوقت اون از ته. دل 
آهی کشید و کفت ۰ «کمانداران» خادمین وفادار» هیهات! از زندق 
شما با زنهاتان در خانه‌های گرم و نرم پشت رودخانه مسکو چیز 
زیادی باقی نمونده. ..» 

اوفسی هراسان پرسید :؛ جطور جیز زیادی باقی نمونده؟ 

ب کوش کن... گفت : «یخوان شما کماندارها رو منتقل 
کنن و به شهرهای .کوچک بفرستن» منو از ریاست دیوان حرب 
کمانداران خلع کنن و شاهدخت رو به دیر زنان تارک دنیا 
پفرستن.,. همه اپن فتنه ها زیر سر اون ملکه پیر ناتالیا کریلوناست... 
به پطر . هم برای همین زن داده... بدستور او خدبه زهری در 
طعام تزار ایوان میریزن که آهسته آهسته تأثیر میکنه - اما ما 
هنوز نميدونيم که این کارو کی میکنه. جلوی در اتاتش هیزم 


1 ۳۳۲ 


ریختن و محبوره از در ایوان عقب بیرون بره,.. آفتاب عمر 
تزار ایوان برلب بامه, حالا ی کر شما کساندارها خواهد پوذ؟ 
ک هم مایت خراهد. کرد 

اوفمی پرسید : پس واسیلی وامیلیویچج ؟ 

-- اونا از یکتفر حساپ بیبردن و اونم واسیلی واسیلیویج 
بود. ابا حالا بویارها برای افتضاحی که در کریمه ببار اورده 
کمر قتلشوبستن... پطر را به گرده‌ی ما سوار .میکنن.. 

یی . تفریتا. کمیری نایم عرتی. بانند آیگور. ززن] 
این دفعه اول نیس که با بصدای ناقوس آشوپ از جا بلند میشیم... 

پواش‌تر » داد نزن. - گلردی یقه اوفسی را گرفت و او 
را بطرف خود کشید و با صدایی که بزحمت شنیده میشد» گفت ۰ 
با تاتوس تنها حتی اگر همه‌را مثل هفت سال پیش بکشیم کاری 
ازپیش نمیره» تا ريشه قطم نشده نجات پیدا نميکنيم... باید کلک 
این باده خرس پیر رو کند... به بچه خرس جرا باید رحم کرد؟ 
ی حلوی دست با رو گرفند؟ با یک ضربت نیزه کلک اونم کندس. 
بچه‌ها» باید نحات خودیون باشیم , .. 

حرفهای نیکیتا گلادی یهم و هولناک بود. اوفسی بر خود 
بیلرزید. چرمنی شیشه عرق را برداشت و جام‌های رویین را از عرق 
پر کرد و کفت : 

- این کار رو باید بیسر و صدا از پیش‌برد... پنجاه تا 
آدم مطمئن حدا میکنیم و شبانه قصر پره‌اویراژنسکویه رو آتش 
ميزنیم, تو آتش با کارد به جونشون بیفتیم - پاک و پاأکیزه 
از کار در بیاد» هیچ ردی باقی نمیمونه.. 


۸ 


افواج کماندار دیری بود که در کوی‌های خود جا بجا شده 
او چریک اعیان به ابلاک خود باز گشته بودند» ول سپاهیان زخمی 
و افلیج و فراری همچنان از راههای شهرهای کورسک و ریازان 
وی مسگق روا بودنلم بل رام تغلوی کیتاها کرد سایداده رها 
و اولهای حرکین خود را به خلق‌الله نشان میدادند» دستهای 


۳۳۳ 


میال‌تهن . خویش "را با دست از. هم .میکشودند و. شیون کشان 

میگفتند ۰ ۰ ای ابیت یوج بپاین حلو » دست ِِ ببینین نو ک‌تیز 

تو مینه من بولده... 

۱ ‌ مردم رحیم» بمن رحم کنید» هر دو حشممو از کاسه 

ِ اوردن» با گرز چنان بو مخزم ِِ انار پسر سنک میزئن» 
سای با ان نت بو بو که ینآ نک 

"کرده» گندیده, ,. 

۲ ب پشت متو ببینین » چطور: از که تمه - کشیدن... 
۳ ِ" سِِ شیر ۳ ۳ 1۳ تتم پر از دنل ۳۹ 
مریدان " نیکدل کلیس ها از هه وم ضم فجیع و بیسابقه این 

۰ 

بآنها صدقه میداد. شب‌ها" در کوحه های "خلوت اجساد سر بریده 

بییافتند . رهگذران رْ در. خاده‌ها» روک پل ها وٍ در -کوچدهای تاریک 
(یخت میکردند. "مپاهیان و دستد دسته 1 بازارهای 


سک پرسه ميزدند. 
.وی ل میکو 3 یی یل نبود, در رانته زار بسیاری 
از دکانها" بستهٍ "بود. برخی از که دار 3 ندار خود را بابت 


مالیات " و خراج داده 3 و .یعضی در انتظار روزهای بهتر ‏ نتد 
و جس خود را پلهان,.میکردند.. همدچیز گران. شده بود. همد 
بی پول بودند. غله پر از خس و شاک بود» گوشت ها کر 
اد بود. حتی سأهی‌ها هم انکار پس از جنک ریزتر و لاغرتر 
شده بودند. زایاس» پیرو فروش معروف» پیروگ‌هایی ببازار 
بیآورد. که پوی کید آن _تهوع آور بود: +یکنوع ۰ مکش سموذی, "زهرناک 
پیدا شده بود که.هر کس را ۳ : لبهایش باد میکرد. 
در. بازارها ازدحام :عجیبی برپا بود» بولی. وقتی نکه میکردی "جز 
حاروق «بری خاض حمام بخار. چیزی برای .فزوش پیدا نمیشد. شهر 
بزرگ.. خشمگین؛ .بی ادف و * . گرسنه میخروشیه, : .. . کِ 
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بیخایل تیرتف سوار بر سرکبی تکاور عنان فرو کشید و 
کلاه بر سر راست کرد. خوشگل و خودآراسته بود» يقه کلیجه‌اش 
بلندتر از ِ سر » لبها سرخاب سالیده و چشمان تا بنا گوش 
وسبه کشیله. آژ ششیر سر کش در برخورد با پولاد رکب 
ساخت ایران بربیخاست. استیوپکا اودویشسی در ابفان: حانه 
روی طارمی حم شد و به بیحاأیل . 

یل خی کوش گنه ین سردم م... چیزی 
تشنیدی» بیخود فریاد نزد.. 

خیلوخب. 

داد بزن بگو : ملکه و برادرش لف کريلويج هرچه 
گندم بوده احتکار کردن. عمداً در مسکو قحطی انداختن» میخوان 
مردبو از . گشنی بکشن... مکس 9 یادت نره: بگو از 
چشم زحم جادوهای اوناس,, 

خیلوخت. 

نیرتف بصن سرد میا دو گوش برکب انداخت» روی 
قرپوس زین خم شد و چهار نعل از دروازه گشوده بیرون رفت. 
از کف خیابان گرد و خاک و بوی تعفن برخاست. برد آواره‌ای 
که تا کمر لخت و تنش از لکه‌های سرخ پوشیده بود» شیون کشان 
جمعیت را پس و پیش کرد و خواست خود را بزیر سم اسب اندازد, 
تیرتف با تازیانه او را عقب راند. جماعث از هر سوی به 
بویار زاده توانگر روی آوردند و دستهای خاک آلوده و 0 
خود را بجانب او دراز کردند. میخایل سوار بر مرکپ» با 
ابروهای اخم کرت دبک به کمر زده. آهسته آهسته از میان - 
انبوه حمعیت راه میکشود . صدا پرخاست ۰ 1 

- آهای سوار خوش لباس» یه چیزی از جیبت درار ... 

یه سکه نیم کوپی بنداز برا من... 

- یه کوپک بده, ده بده دیگه... 

پپین تاپاله پرت میکنم به لباست» بهتره پول بدی... 


۳۲۰ 


یه مشت شیپیش میفروشم! بخر» مفت میدم! 
مئو زیر بکیر » زیر بکیر » از گشنی دارم میمیرم... 
اسب بیتابی نشان میداد آهن لجام بدندان میخایید و با نگاهی 
مغرور به موج جابه‌های ژنده و ریش ریش» به سرهاي ژولیده 
و بوهای وززده و چهره‌های مهیپ قیقاجح میرفت. دریوزکان و 
آوارگان دمبدم گستاخ‌تر میشدند .و بیشتر فشار میآوردند. میخایل 
با همین وضع خود را بانتهای خیابان ایلینکا رساند. همانجا زیر یک 
تمثال کوچک لوحه منشوری به تیر کوییده شده بود. مردی حخوش 
سیما با بان رسا متن منشور" را بنادی . میکرد : 
سا شهریاران عظیم الشأن؛ تو » کنیاز واسیلی واسیلیویچ 
گولیتسین» بویار مقرب‌الحضره و حافظ تخت و تاج را بپاس خدمات 
فراوان و بیدریغ از جان» بپاس آنکه دشمنان خونخوار و دیرین 
صلیب) بقدس و دیائت مسیح در پرتو کفایت و لیاقت . تو در 
مصاف با رزم‌آوران خسروانه ما در کنام پلیدشان» بطریقی هرگز 
اشنوده» ولی ه نابیوسیده مغلوب و سنکوپ و تارومار گردیدند . ,.» 
از بیان جمعیت کسی با صدای گرفته و خراش‌دار بانگ برآورد ؛ " 
کي بغلوب شده کی منکوب شده؟ با یا تاتارا؟ 
" هماندم از جماعت خروشی خشمکین برخاست : 
. سس ما کجا تاتارا رو مغلوب کردیم» چه وقت؟ 
- ما رنگ اوارم تو کریمه ندیدیم... 
جرا دیدیم» ابا اونوقتی که دو پا داشتیم و دو تام 
قرض کرده بودیم و از جلوشون فرار میکردیم... 
سب این الاغ کیه فرمون میخونه ؟ 
سس منشی دیوان ۰ 
بت تووکر گتشه اسکت سر مپرده شد... 
- یاله دامشو بگیر» بکشش پایین .. 
مرد خوش میما به حلقوم خود فشار ِ و خواندن 
ادابه میداد ؛ 
«..تاناران خود خویشتن ر تباه و مئزلگ ههای خود ر ویران 
ساختند» در پره کوپ قراء و قصبات خویش را باتش کشیدند و از 


۳۳۹ 


فرط نوبیدی و هراس نیارستند تا با اردوی پلیدشان بتو روی 
نشان دهند... تو با مردان رزم‌آور خویش با افتوح نمایانی که 
شرح آن در فوق گذشت و آوازه آن در سراسر آفاق پیچیده است» 
بکردار موسی که قوم بنی اسرائیل را از سر زین مصر بیرون 
کشید» صحیح و سالم به مرز و بوم ما بازگشتی و اینک با ترا 
بپاس این هنرنمابی‌ها آفرین میگوییم و بالطاف و عنایات عالیه 
خویش مستظهر میداریم...» 

برد سیه‌چرده اعور که بوهای سرش 0 تارهای پولادین 
سخت بود باز بانگ برآورد : 

آهای جارجی» ببین توی فرمان راجع‌بمن چیزی ننوشتن؟ 

همه خندیدند. برخی‌ها دشنام گویان دور شذند. مشتی کل به 
لوحه بنشور پرتاب شد... مردی که منشور میخواند دست جلوی 
صورت گرفت و فریاد کشید : «نگهبان!, تیرتف با اسب خود جمعیت 
را پس و پیش کرد و بسوی برد اعوز روان شد. وی کولی فقط 
دندانهای تک و توکش را نشان داد و. غیبش زد. مردی لکام 
اسب را چسبید و گفت : «اینو باید لختش کرد!ا.., کسی نیش 
درفش را به تن اسپ فرو برد. اسب لگدی انداخت و خرناس کشان 
سر. دست پلند شد. جمعی بشیوه راهزنان صفیر کشیدند. سنگ بسوی 
میخایل پرتاب شد و گوئه‌اش را زخمی کرد. تبرتف درمیان 
غریو فريادها و صفیرها و قیل و قال جمعیت خود را شتابان از 
آن تنگنا بیرون کشید. 

جلوی دروازه نیکولسکیه چشمش به دو سوار افتاد که یی 
استیوپکا اودویفسکی بود و دیگری مردی پریده رنگ با بینی گوژ 
و سبیل باریک زیبا. چین و شکن بی جنبش جامه اش نشان میداد 
که زیر کلیجه جوشن پولادین در بردارد. تیرتف کلاه از سر 
برداشت و در برابر آن مرد که فیودور شاکلوویتی بود» تعظیم کنان 
تا روی یال اسپ خم شد, چهره ژبرک و هوشمند شاکلوویتی اخم 
گرفته بود و لب پایینش. لب بالارا سخت میفشرد. با گوشه‌های 
پلک های جمع‌شده به جمعیت نگاههای بدبد میکرد. اودویفسی از 
تیرتف پرسید : 


۳۳۷ 


- بیشکه داد زدی» اون حرفارو گفتی؟- 

خودت برو برا امتحان داد بزن... (گونه تیرتف و 
این اجامرو اوباش گرسنه‌ن» براشون فرقی ندارهء چه شاهدخت 
سوثیاً باشه جه پطر ,۰ بیباس دویست تا کماندار آورد تا این اراذل 
رو بتفرق کنن و ی مارم پدل یر 

شاکلوویتی زیر لب با لحتی تحقی رآمیز گفت ۰ 

آدم_ چالاک‌تری را باید سراغ این‌جماعت فرستاد تا 
وادازشون کنه به پره‌اوبراژسکویه برن و داد بزنن» نون میخوایم... 
بگذار تفنگدارهای فوج تفریحاتی باهاشون در بیفتن. اونوقت ما 
بيکیم آلمانها بفرسان تزار پطر روسها رو قتل عام کردن... 
(اودویسی خندید), بعطل نشید» زود برین همینو به کمانداران 
_ بکین... منهم آدمهای مطمئن به بازارها میفرستم... باید مردسو وا 
داشت تا از مسکو بیرون برن. ما بلوای بزرگ لازم نداریم» یکمک 
همین کماندارها .از عهده برمیایم... ۱ 
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از 1۳ حتکل انیوه ساحل دریاجه پره‌یاسلاوسکویه -کالسکه 
سفری سراپا خاک‌آلودی با چهار اسب رنگ برنگک برون آمد, 
سورچی سنکین و بوقر و موژیک پیش سوار پا برهنه‌ایکه روی 
اسب سمت چپ نشسته بود» نکاهی به حول و حوش خود انداختند , 
همه‌حا تیر و ثخته» پشته‌های تراشه و پوشال و بشکه‌های خالی 
قیر ريخته بود. هیچ آفریده‌ای دیده ننیشد» فقط اینجا و آنجا صدای 
خروپف بکوش بیرسید. کمی دورتر از ساحل» چهار فروند کشتی 
قیراندود لنگر انداخته بود . دیواره بلند عتب کشتی‌ها آراسته به 
چوب‌های کنده‌کاری و دریچه‌های مربع» بر سطح آبهای نیلگون 
منعکس بودند. کا کایی‌ها بیال د کل ها در پرواز بودند. 

لف کريلويچ خالوی پطر از کالسکه در آبد و حبین درهم 
کشید و کمر خود را مالید - در طول راه خسته و کوفته شده 
۱ بود. با آنکه هنوز پیر نبود» افراط در میخوارگ چاقش کرده بود. 
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منتظر ماند تا کسی بیاید. تنبل‌اش آمد خودش صدا کند» فقط 
سرفه کرد. سورچی با چشمانی که آفتاب آنرا بیزد به خورشید 
نگریست و گفت ۰ ۱ 

ت ی لنگ ظهره. : . ۰ 

پراستی هم اینجا و آنجاء در ساید‌های خنک» از پس الوارها 
و بشکه‌ها يا پای پوزار پوشیده دیده میشد یا پیراهن چرکینی 
که از روی تن کنار رفته و نیمی از پشت را عریان ساخته بود 
ویا یک سر ژولیده. بوژیک پیش سوار بداد بویار تنبل رسید 
و بانگ زد : : 

آهای ایت مسیح » یه آدم زنده ثو شماها پیدا ميشد... 

کمی دورتر از کلسکه از پشت توده‌ای طناب سر و کله 
خمار مردی غیر روس با سبیلهای سیاه از بدا گوش در رفته بالا 
آبد و غرش کنان بروسی شکسته .کف 

سه. آخما گنه حیه داد میزنی؟ 

سورجی با نگاهی استفهام آمیز به ۳۳ نگریست تا بداند آیا 
باید حق این کستاخ را با شلاق کف دستش گذاشت يا ند. ول 
لف کریلویچ حواب رد داد: ی بداند که او کیست - در 
دستکاه تزار پطر ژنرال‌ها هم مست لایعقل روی زین دراز میکشند. 
سپس بی آنکه از بزر کی خود بکاهد» پرسید تزار کحاست؟ برد 
سبیلو جوا داد ۰ 

بان حه بیدانم» از شیطون بوپرس» - این ر و .و 
دوپاره پشت انا افتاد. لف کریلویچ بسوی ساحل رفت تا 
" کسی را پیدا کند که قیافه روس داشته باشد و این بار بدون 
بلاحظه لگدی بیی از پوزارها زد. نوژیک درودگری از جا 
جهید و با چشمانی خواب آلود که پی در پی بهم میخورد گفث : 

ب سر صبح پطر آلکسنیویچ سوار کشتی شدن» توپ مینداختن» 

نم خسته شدن و خواب تشریف بردت. 

سرانجام پطر را درون یک قایق يافتند - نیم تنه‌اش را روی 
سر کشیده در خواب عمیق. بود. لف کریلویج " دستور داد همه 
از قایق دور شوند و حود بانتظار ایستاد تا خواهر زاده‌اش از 
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خواب بیدار شود. پطر خروپف بیکرد و در خواب شیرین بود. 
پاهایش بی‌جوراب در کفش و ساق‌های لاغز و باریکش از 
پاجه شلوار گشاد هلندی بیرون افتاده بود. یک دو بار پاها را " 
. بهم بالید و در حال خواب مکسها را از خود راند. این منظره 
پیش از همه لف کريلويچ را غمین و اندوهگین ساخت... با 
خود میگفت ۰ سلطنت پمویی بند است» اما" اوء سلاحظه میفربایید 
که از نکن بسانت شا 

بویارها در کرمل بی پروا 3 بودند : «برای. پطر راه 
دیگری نمانده حز ‏ اینکه یکراست په دیر پرود. پسره عیاش پا 
سپاهیان نشمت و برخاست میکند و بزودی تاج تزاری را در 
بیکده بر سربازی طاس میگذارد. بار دیگر کمانداران مست در . 
" کرمل بی پلکیدند و وقتی یی از بویارهای عالیمقام از کنار 
آنها میگذشت» کستاخانه دست بکمر میزدند. سوفیا که با شمشیرهای 
اين بدستان هراس بر دلها میافکند» حالا بیداد میکرد. گولیتسین» 
جثکاور پی‌انتخار » فکر و افسرده حال بارویی تیره و ار چون 
غراب» در چهار دیوار سین‌پوش تالارهای قصر خود یکنجی 
بینشست. و جز شاکلوویتی و مسیلوستر مدودیف کسی را بحضور 
نمیپذیرفت. برای. همه روشن بود که حالا يا باید با فضیحت و 
ننک از کرها کناه گیرد ویا بضرب شمشیر بر تخت سلطنت 
نشیند. ایرهای سیاه طوفان زا بر فراز کرمل مترأکم میشد.. 

ول این جوان در قایق خواییده و عین خیالش .نیست... 

اوهو» دایی جان کوت(۱) کریلویچ» سلام ! 

پطر خوشحال» با چهره آفتاب خورده و چرکین روی لبه قایق 
شست. چشمها کمی پف کرده» بینی پوست انداخته و نوک 
سبیل‌های نودمیده‌اش تاییده بود.,. 

تس برای چی اویدی؟ 

ف کریلویج با لعتی مونکد جواب داد: 


1001 (ا0) زیان روسی یعنی گربه» لف - 68 (06۷ یعنی 
رن( 
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پی تو آمدم» قربان» ابا نه برای استدعای الطاف عالیه, 
ان وضعی پیش آمده که تو حتما باید در مسکو. باشی» من بی 
تو برنمیکردم. : 

صورت ۳3 ف تج برعشد افتاد» از زیر کلاه قظرات 
عرق بر شقیقه‌هایش جاری شد. پطر حیرت زده باو : نگریست : 
عجپ» بعلوبه اونجا کارها خیلی خرابه که دابی‌جان تنبله رو 
بحرکت فا داشته. پطر از روی لبه قایق پایین برید» مشتی آب 
نوشید» شلوارش را بالا کشيد و کفت : 

بحپلوجپ» همین روزا 7 .۰ 

- همین روزها نه» همین ابروز. یکساعت هم نباید وقت 
تلف کرد. (لف ‏ کريلويچ حلوتر آید و در حالیکه . سرش پزحمت 
تا خواهرزاده میرسید» آهسته به سخن ادامه داد). - شب 
گذشته. .در فاصله کانل نزدیک ره فیرا ۶ سکوونی. اونطرف روذ - 
خونه‌ی یائوزا» بیش از صد کماندار را دیدن که لای بوته‌ها کمن _ 
نشسته بودن. (گوش و . گردن پطر بلافاصله گلکون شد.) نفرات 
فوج پره‌اوبراژنسک ما تمام شب پاس بیدادن» فتیله‌ها را برای شلیک 
توپ روشن نکاه داشته بودن و بدام بوق و شیپور مبزدن.. 
بهمین جهت اونا حرأت نکردن از رودخونه اینطرف بیان... بعد 
در مسکو شنیدن که یی ازکمانداران باسم اوفسی رژوف میگفت : 
قرار ما پر اینه که نصف شب همینکه از قصر پره‌اوبراژنسکویه 
صدای فریاد. بلند شد» همه آناده باشیم تا هر ی از قصر بیرون 
پیاد بدون هیچ ملاحظه‌ای با شمشیر تکه تکه‌ش کنیم... 

پطر اگهان چشمها را با دست پوشاند و انگشتانش همانجا 
منقیض باند. لف کریلویچ شرح بیداد که چگونه شاکلوویتی چمعی 
هوچی و عربده‌جو پازارها بیفرستد تا مردم گرسنه را برای هجوم 
به پره‌اوبراژسکویه و غارت قصر تحریک کنند. 

مردم به جان آبدن» فکری جز جپاول و غارت ندارن. 
سوفیا هم فقط منتظر بلوای تازس... کماندارهای خاصه‌اش مدتیست 
در کرمل برای اعلام آشوپ طناب‌ها رو به ناقوس برج اسپاسکایا 


پستن . اگر دست خود شون بود» تا پحال ناقوس آشوب زده بودن» 
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ابا افواج کماندار و تجار و اصناف هنوز مرددن : همه از بلوا 
خسته شدن...۰وضع بدی پیش آدهء بویارها طوری در خانه‌ها 
در بروی خود بستن که انکار شهر در محاصره‌س... خواهر جانم» 
ناتالیا کریلونا داره دیوانه میشه... (لف ‏ کریلویج سر خود را 
بشانه او تکیه داد و تحت تاثبر عواطف خانوادی به هی حق 
انتاد.) پطروشا» ترا بخداء خودتو با تمام جلال و جبروت تزاری 
په مردم نشان بده» صدای خودتو بگوششون برسون... مردم دلشون 
. برای تزار تنک شده- پا بزبین بکوب» ما بکمک میایم... نه 
فقط با» بلکه دشمنان با هم "از واسکا. گولیتسین دل پرخون دارن» 
این سوفیا استخوان گلوگیر همه ۰شده.., . 

پطر بارها چنین سخنانی شنیده بود» ولی امروز پحپجه آمیخته 
" به هق هق دایی‌جان او را بوحشت میانداخت... گویی بار دیگر 
همان فریادهای سالها پیش را که موی بر اندامش راست کرده 
بود» بیشنود و دمان‌های باز و یکور» رگهای برآمده‌ی گردن‌ها؛ 
ناوک نیزه‌های عمود و سقوط پیکر سنگین ماتوه‌یف بروی آنها را 
بچشم میبیند,.. در . آن ایام کودی چه دهشت مرگباری سراپای 
وجودش را فرا گرفته بود!.. از این خاطرات مهیب دهان خودش 
هم. یکور شد» چشمانش بهت زده باند و احساس کرد که نوک 
تیز لیزه‌هایی نامرئی در زیر گوش بکردنش فرو میرود, 

لف کریلویچ شانه‌های مرتعش حواهرزاده را در آغوش فشرد 
و گفت ۰ پطنک! شهریار» خدا خودش تو را حفظ کند! -- پطر 
با دهان کف‌آلود در آغوش او برعشه افتاده بود. در فریادهای 
مبهم و امفهومش حشم» ‏ دهشت» آشفتی و درباندی احساس 
میشد. کسانی که نزدیک بودند پیش دویدند و پطر را که 
دیوانه‌وار بخود می‌پیچید هراسان دربیان گرفنند. پامبورگ سپیلو 
یک بلاقه پر از عرق آورد. پطر مثل بچه‌های کوچولو فقط 
پیف کرد و دندان‌ها را بهم فشرد و لب به عرق نزد, "او را 
بسوی کالسکه لف کریلویج کشیدند» ولی پطر با لکد آنها را 
از. خود دور کرد و دستور داد تا روی علف‌ها بخزابانندش. آرام: 
شد... سپس تشست و زائوهای استخوانی‌اش را در بل گرفت 
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و پآپ زلال دریاحه و کا کایی‌هایی که بر فراز دئل‌های کشتی 
در پرواز بودند» نظر دوخت. سر و کله نیکیتا زوتف تلوتلوخوران 
پیدا شد. ردای بلند پاپ اعظم میکساران را که بمناسبت برد دریایی 
تفریحاتی صبحگاه پوشیده بود» هنوز در برداشت» موهایش ژولیده 
و بریشش علف چسبیده بود! کنار پطر چباتمه زد و بثل زن 
ریش‌دار با نگاهی سرشار از دلسوزی و ترحم باو نگریست و گفت : 
- پطر آلکسیویج» گوش کن» بین من احمق چی بیگم... 
پرو شو ... 
سب میرم» پایاحان» میرم .۰ با بازیهامونو کردیم یمه حالا دیکه 
باید این کارها رو کنار گذاشت, .. این بازبها مال بچه هاس... 
"بطر از او روی برگرداند. نیکیتا با زانو جلو رفت تا از سوي 
دیگر به چهره او پنگرد. پطر او را هل داد و خود خابوش 
بسوی کلسکه رفت. و در آن نشست. لف کریلویچ بشتاب بر 
خود صلیب کسید و دوان دوان بسوی کالسکه رفت . .. 
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مراسم نیایش در کلیسای اوبپنسی پایان میرسید. گروه 
مغنیان مذهبی مشایع بطریق» در سمت چپ محراب» و گروه 
دیکر مغنیان که از ملاژمان خاصه تزاری بودند» در سمت راست 
بحراب» بئویت آواز بربیکشیدند. که نوای ثرمی کد از حلق 
نوجوانان پر میخاست و که پانک رعدآسایی که از حنحره‌های 
, زوربند بر بیأمد در زیر طاق‌های زر اندوز تاریک طنین افکن 
بود. نور شمعهای بیشمار حجلوی حاشیه های زرین قاپب تمثال‌ها که 
با پت پت آرام میسوختند» بر چهره‌های داغ و برافروخته . بویارها 
می‌تابید. مراسم نیایش‌را بطریق بجا میآورد - قامتش به شهدای 
بقدس روی تمثال‌های کار استادان قدیم بلاد سوزدال بیماند که 
گویی جان گرفته و از قاب تمثال فرود آمده است : فقط چشمانش 
و دستهای اتوان و ش باریک بلندش که بناف میرسید و روی 
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طیلسان سنکین می - جنبید» . اثری از زندی داشتند. دوازده شماس 
غول پیکر . با موهای انبوه بسان‌یال شیر و سیمایی چون وحوش» 
عود" سوزهای سنکین‌را حرنی جرنگ بصدا در میاوردند. بطریق 
و .بطران ها و استف‌ها در طرفین او بیان دود کیلاو غوطه 
بیخوردند. گلبانگ شماس اعظم با پژوای پرطنین در سرتا سر 
کلیسا بیپیچید و تأثیر سکر شرابی کهن میبخشيد. این ندای روم 
الث بود که قلب , پرغرور روس را از شادی سرشار میساخت, 
سوفیا در جایگاه تزار زیر سایبانی از اطلس سرخ ایستاده 
بود. تزار ایوان با..پلک‌های نیم‌بسته و چهره‌ای بیمار و پریده 
رنگ در دست راستش قرار داشت و استخوان‌های: گونه‌اش از 
درد میسوخت. پطر با لنک‌های درازش در دست چپ او ایستاده 
بود و هیکلش به موژیق میماند. که برای روزهای عید او را به 
جامه تزاری بسی کوتاه تر از قدش آراسته باشند. بویارها دستمال 
خود را جلوی دهان گرفته بودند و با تبسمی تمسخرآمیز باو مینگریستند 
و در دل میگفتند ۰ پسره نااهل ایستادنم بلد نیست» یکدقیقد 
راحت نمیایسته» بقل غاز هی این پا اون پا میشه» گردنشو 
نمیتونه راست نکه داره... سوفیا لااقل از تشریفات سلطنتی با خبره» 
زبر پاش نیمکت ۱ تا قدش بلندتر باشه» صورتش آرامه» 
دستهاشو روی سینه صلیب کرده» انگشت‌ها» سینه» شانه‌ها» گوش ها 
و تاجش در زیر -جواهرات گرانبها میدرخشه. انکار خود مریم 
عذرا . از تمفال: «کلیسنای غازان» پایین آمده و زیر سایبان ایستاده.. 
انا اش یی یی هاش مه کوکری» چی جه مور معاات 
گوشه‌های دهنش غلنبه شدهء انکار میخواد همین حالا کاز بگیره؛ 
ابا دندان تیزی .هم برای کاز گرفتن نداره... از چشماش برق 
شرارت و غرور مییاره,.. همه می‌بینن که از دیانت و تقوی بویی 


۳ 
مرأسم نیایش: پایان یافت, خدام کلیس به تکاپو افتادند . علم ها 


و بیرق‌های کلیسایی» فانوس‌های طلقی» خاج‌ها و تمثال‌ها روی 
دستها باهتزاز در آمدند. صف بویارها" و نجیب زادکان از هم گشود 
و دسته مذهبی از میان آنها براه افتاد. بطرق بهمراهی دو شماس 


۲۳ 


در برایر تزارها به تعظیم درآمد و تقاضا کرد تمثال مریم عذرای 
غازان را طبق آیین بدست گیرند و برای حضور در کلیسای غازان 
بسوی میدان سرخ روان شوند. مطران مسکو تمثال را به ایوان 
عرضه داشت. تزار» ریش تنک و کم پشت خود را حاراند و 
به سوفیا نگاهی کرد. سوفیا مثل مجسمه بیحرکت ایستاده بود و 
به نور دریچه طلقی مینگریست. ایوان با فروتنی گفت : 

- بن_ نمیتونم نکه دارم» از دستم میفتد... 

آنگاه سطران از بغل دست پطر رد شد و تمثال را به سوفیا 
تقدیم کرد." دستهای سنگین از نگین سولیا از سینه جدا شد و 
با یک حرکت تمثال را محکم و حریص در چنک گرفت و بی‌آنکه 
از نور دریجه حٌم بردارد از ثییکت فرود آند, واسیل واسیلیویج » 
افیودور شا کلوویتی و ایوان میلوسلاوسی همد آراسته به پوستین 
سمور ‏ پلافاصله بسوی ایب السلطنه کام برداشتند و او ر 1 
گرفتند . سکوت در کلیسا حکمقرما شلد 

- بده من... (همه شنیدند که کسی با صدای امفهوم و 
مبهم این حرف را زد.) بده من.., (اين بار صدا بلندتر و کین‌توزانه 
تر بود) -وقتی بسوی پطر نگریستند» فهمیدند که اوست... 
چهره‌اش برافروخته و حشمانش بسان جشم جند در حشمخانه آهمی 
گردید. یی از ستون‌های زرین مارییج سایبان را چسپیده بود 
و ساییال سخت کل بپخورد... 5 ۱ 

ول سوفیا بی آنکه سر ب رگرداند و تضطرت شود فقط اندی 
درنگ کرد: پطر بریده بریده و با لحنی اوباشائه که در سراسر 
کلیسا شییده میشد» بانگ زد ۰ ۱ 

- حالا که ایوان نمیتونه من میبرم... تو برو تو اتاقت 
پشین ۰.. رو بده پمن... این کار زنها نیست... من اجازه 
نمیدم ,, . 

سوفیا جشمها را پبالا دوخت و .با آوایی ثرم " و ملایم» گوبی 
در عالم دیگریست» گفت : 

- مفنیان» گلبانگ پتول عذرا... 

سپس از پله‌های صفه فرود آبد و پا قد کوناه» پیکر فربه 


۲۳ ۰ 


و حامه‌های فاخر سلانه ببلانه از پراپر صفوف بویا رها گذهت 
پطر گردن دراز خود را کشیده بود و از پشت باو نکاه و 
(بویارها دستمال جلوی دهان گرفته بودئد و میخندیدند. این 
منظره برای آنها هم خنده‌آور بود و هم اسفنا ک.) ایوان در 
همان حال که با احتیاط ۳ بی خواهر از پله‌ها پایین میامده یر 
لب گفت : 

پطروشا» ول کن» آفتی کن با هاش... چرا بیخود بهم 
افتادین». سر چی دعوا میکنین .. 


۱۲ 


شا کلوویتی روی صندلی تنه خود را جلو داده بود و با دقت 
به چهره واسیلی واسیلیویج بینگرینت. سیلوستر مدودیف در ردایی 
از دیبای تمشی رنگ ریش از پرورده خود را که از سیاهی 
به پر زاغ بیماند» با احتیاط بدست گرفته بود و نوک آنرا دندان _ 
میزد - او نیز به گولیتسپن مینگریست. در شبستان تنها یک 
شمع روی میز میسوخت. پرهای شتر مرغ که چون تاجی آسمانه 
تختخواب را میاراست بر سراسر سقف اتاق که در آن- تصاویر 
اسبان بالدار و فرشتگان و دختران عریان بر سر قهرمانی با سیمای 
واسیلی واسیلیویج تاج میکذان‌نند» سایه بپانداخت. خود واسیل 
واسيليويچ - یمکتی پوشیده از پوسنهای خرس دراز کشیده 
بود و تمام تنش از همان تبی که در روزهای لشکر کشی کریمه 
عارخش شده بود» میلرزید. خود را تا نوک بینی در پوستین سنجاب 
پوشانده و دستها را در آستین ها فرو پرده بود. پس از دیری انتظار 
پسخن آبد و گفت + 

ب نه» من نمیتونم این حرفها رو بشنوم... جان رو حدا 
باو بخشيده و تنها خدا میتونه از او - بگیره... 

شاکلوویتی با حسرت و اندوه کلاه خود را بزانو کویید و به 
مدودیف جشم دوخت. بدودیف بی تأمل با لحنی پر طمطراق گفت : 

در کتاب مقدس آبده است که «کسی را میفرستم تا 


۳۳۹ 


مکافات دهدم. معثی این سخن آنستکه جال را خدا نمی‌ستاند» بل 
.دست اسان باراده او پاز می‌ستاند... ۱ 

شا کلوویتی پشت حرف او را گرفت و با حرارت گنت : در 
معید عربده میکشه» انکار که میکدس. سوفیا آلکسیونا رو جنان 
بوحشت انداخت که هنوز هم حالش رجا نیانده... ما گرگ 
, زاده بار اوردیم» حالا تاه اول کارشه,.. صبر کین ببیئین چطور 
با اين سپاهیان تفریحاتی به مسکو هجوم بیار» سه "هزار نفرن؛ 
شایدم پیشتر ,., مثل اسبهای حورده حواییدن... درست نمیگم» 
سیلوستر ؟* ر ۱ 

میلوستر گفت ؛ از او جز مصیبت و ادبار برای خلق خدا 
و هتک حرمت کلیسای ارتد کس و سیل خون انتظار دیگری نباید 
داشت, .. وقتی من طالع او را در ترازوی انجم (استرلاپ) دیدم» 
" موی بر اندامم راست شد. کلمات» حروف» رقوم و خطوط همه 
غرق خون بودن... قسم به پروردکار ... مدتهاست گفته شده . در 
انتظار چنین طالعی باشید... ۱ بر 

واسیلی واسيليويج روی آرنج بلند شد» رنکش مثل گچ سنید 
ی 

- کشیش» دروغ نمیی؟ (سیلوستر در تأیید گفته خود صلیب 
سینه‌اش را بدست گرفت و تکان داد,) معنی این حرفها چیه؟ 

مدودیف دوباره گفت ۰ مدتها بود انتظار چنین طالعی داشتیم. - 
لحن کلامش چنان عجیب بود که واسیلی واسيليويچ برودتی در 
تیره پشت احساس کرد و تدش به مورمور انتاد. شا کلوویتی از جا 
جهید و زنجیرهای نقره‌اش جرنگید» شمشیر و کلاهش را زير 
یغل گرفت و گفت ۰ ۱ 

سب دیر ميشه» واسیلی واسیلیویج... بواظب باش سر نا" 
بالای دار نره... معطل میکنی» میترسی و دست با رو هم میبندی... 

واسیلی واسيليویج چشمها را بست و همینقدر ده 

من دست شما رو نمییندم... 

پیش از این نتوانستند کلمه‌ای از او بیرون بکشند. شا کلوویتی 
رفت و از پشت پنجره شنیده شد که چگونه اسب را با سرعتی 


۳۷ 


دیوانه‌وار بسوی دروازه راند. مدودیف کنار بالین گولیتسین 
نشمت و رشته سخن را به بطریق یوآکیم کشاند و گفت : بطریق 
مردی است دو رو» اپله و ضعیف. وقتی مطران‌ها در حبه حانه‌ی 
کلیسا طیلسان بدوشش میندازن» بهش تنه میزنن و مسخره کنان 
پشت سرش شکلک درمیارن. ما به یک بطریق جوان و عالم احتیاج 
داریم تا کلیسا چون باغ انگور شاداب بشه... 

کنیاز» خوشه‌های انگور این تا کستان آسمانی آذین تاج 
تو خواهد شد... (ریش آبنوسی رنکش که بوی عطر کل سرخ 
میداد» گوش کنیاز را قلتلک داد...) بثلاً من» معاذاله اگر از 
طیلسان بطریق ابائی داشته باشم... آنوقت بخت ما به کل می‌نشینه... 
واسکا سیلین که از مغیبات خیر میده» روی برج ناقوس ایوان" کبیر » 
خورشيد را از لای انکشتانش نظاره کرد و همه این علائم و قرائن 
را در قرص خورشید دید... تو خودت با سیلین صحبت کن... و 
ابا در خصوض يوآکیم باید بدونی که هر هفته روزهای شنبه 
از قصر پر‌اوبراژنسکویه براش پنهانی چهار دلو ماهی‌سیم سوغات 
میارل.,. و اونم همه رو قبول میکند, .. 

مدود یف هم رفت . آنکاه واسیلی واسیلیویچج چشمان تب‌آلود 
خود را گشود و گوش فرا داد. پیشخدمت مخصوص کنیاز پشت 
در خروپف بیکرد. قراولان در حیاط زوی سنگفرش: قدم یزدند. 
واسیلی واسیلیزیج شمعدان را از روي یز برداشت و در کوچی 
را که پشت پرده تختخواب پنهان بود» گشود و از پلکان عمودی 
پایین. رفت. تن تب‌دارش میلرزید. انارش آشفته بود. دمبدم روی 
پله‌ها میایستاد» شمع را بالا بیکرفت و از خلال تاریق با وحشت 
به پایین مینگریست... 

در دل بیکت ؛ ,آیا بهتر نیست که از طرح‌های بزرگ 
دست بردارم و سر املاک خود باز گردم؟ صبر میکنم نا اغتشاش ‏ 
تمام. شود, بگذار در غیبت من بجان هم افتند و آنقدر ستیز کنند 
تا آرام بگیرند... اما با ننگ و بی‌آبرویی چه کنم؟ خواهند گفت : 
این کنیاز واسیل یکوقت پر سپاه فرمان بیراند و حالا غاز میچراند, .. 
(شمع در دست یخ کرده‌اش بیلرزید.) بیخواست تاج بگیرد» دم 


1 ۲۳۸ 


ماکیان گرفت... (دندان‌هایش بهم خوردند» شتابان از جند پله 
پایین رفت ,) تکلیفی چیست؟ آیا چاره دیگری نمانده حجز هماتکه 
سوفیا و شاکلوویتی و طایفه میلوسلاوسی بیخواهند؟.. کشتن ! 
نکشی» او بیکشد؟ وی ( گر از عهده برنياييم چه میشود؟ ‏ ند» 
ایتکار در حکم تیر به تاریی انداختن است» نتیجه‌اش نا معلوم 
است و هیچ اطمینانی بان پیست... پروردکارا, خودت برا هدایت 
کن (به دیوار آجری تکیه داد و بر خود صلیب کشید.) حه 
خوب میشد اگر در این. مدت بیمار .و . تب دار میماندم...» 

واسیلی واسيليويچج در انتهای پله‌ها چفت کشویی آهنینی را 
کشود و وارد زیرزبینی شد که سقف مقعر داشت. واسکا سیلین 
جادوگر » پای در زنجیر و سر زنجیر بزسین کوییده» در گوشه‌ای 
روی نمد دراز کشیده بود.,. بدیدن کنیاز گفت ۰ 

حضرت اشرف» آخه ناه من چید؟ .. من کد., 

- پلئد شو ... 

واسیلی واسيليويچ شمعدان را روی زین گذاشت و پوستین 
را محکمتر بخود پیچید. چند روز پیش .دستور داده بود واسکا 
سیلین را که در حانه مدودیف بسر میپرد» بگیرند و بزنجیر کشند. 
واسکا اخیراً زبال خود را ناه نمیداشت و لاف میزد که قدرتمندانل ‏ 
از او اکسیر عشق بیگیرند و آنرا در تالارهای فوقانی قصر به 
کسی میخورانند که حتی ذکر نامش وحشت آور است. میگفت 
به پاداش آن در مسکو باو قصر خواهند داد و بساط عیش و 
عشرتش را مهیا خواهند کرد 0 هرجه میخواهد بخورد و کومند 
و از پول بی نیاز باشد... 

واسیلی واسیلیویچ پرسید : و به خورشید نکاه کرده 7 

واسکا زبزبه کنان جلوی پای کنیاز بخاک افتاد. و زین را 
دوجا حریصانه بوسید و باز ازجا برخاست - کوتاه قد» جهارشانه 
و کله طاس بود و بینی خرس وار داشت» ابروان پرپشتش از بن 
پینی مورب بسوی شقیقه‌ها خیز برمیداشت و روی گوشها به موهای 
مجعدش میرسید» از دیدگان گود و به حدقه نشمته‌اش برق شرارت 
وحشیانه میبارید. در پاسخ کنیاز گفت : 


۲۳۹ 


- یکدفعه صبح زود و دلعد دیگه وقت ظهر منو بالای 
برج بردن. هرچی دیدم میگم و پنهان نمیکنم... ۱ 1 

واسیلی واسیلیویج گفت: این باور کردنی نیست» مکه یک 
ک وکب آسمانی چه علائمی میتونه نشان بده؟ دروغ ی 

نشون میده» نشون بیده... من عادت دارم از لای انگشت 
نکاه کنم» اوئوقت مغیبات نان بر من کشف میشه که انکاز 
دارم توی کتاب میخونم... البثه دیگران از روی لرد کواس یا 
" از غربالی هم که جلوی ماه نیکیرن حقایق باطن رو کشف میکئن... 
" شیوه کارو میدوئن» جرا نکنن... آ» عالیجناب» - (واسکاً سیلین 
" ناگهان با بینی خرس‌وارش نفیری کشید و در حالیکه بدنش به 
نوسان افتاده بود با نکاهی نافذ به کنیاز خیره شد,) - آه» حضرت 
اشرف» من همه چیزو دیدم» همه چیزو بیدوئم... دیدم ‏ یک 
۱ تزار ایستاده» قدش دراز» صورتش تمره و تار .و تاج از روی 
سرش به پشت افتاده و .تلو تلو میخوره.., اون یی تزار دیکه» 
صورتش نورانی است. .. آه»" گفتدش هم وحشت داره... سه نا 
شمع روسرش میسوخت... وسط تزارها دو نفر بهم چسبیده بودن 
و دور خودشون میجرخیدن» . انکار زن و شوهرد... هر دو 
تاج برسر داشتن و خورشید با پرتویی سوزان بانها تایید... 

بن از این یاوه‌های تو چیزی سر در نمیارم. - واسیلی 
واسیلیویج شمع را از زمین برداشت و عقب عقب بسوی در 
رفت, . ۱ 

- آرژوهات همه برآورده میشه... از هیچی نترس,.. محکم 
" پاش.,. علفهایی که داده بودم بپاش» پپاش»-- کارا مطمثن تر 
بيشه,.. دخترو راحت نذار» آنششو تیز کن» تیز کن... (واسیلی 
واسیلیویچ بدر رسیده بود...) حضرت آشرف» دستور بده زنجیر پای 
منو باز کتن... (مثل سک زنجیری بسوی کنیاز خیز برداشت.) 
عالیجناب امر کن غذا واسه من بیارن» از دیروز تا حالا چیزی 
تخورذم, ,. ۱ 

وقتی در بسته شد زوژه کشید و زنجیرهایش بصدا درآمد 
و پا صوتی کریه به ضجه و زاری پرداخت. 


13-49 ۳۰۰ 


فرانتس یا کوولویچ لقورت (۱۰۰- ۱۹۱۹۹) سوگلی و مربی پطر 
جواد, 


۱۳ 


کوزما جرمتی» نیکیتا گلادی ق اوبروسیم پطروف -- همه از 
ابیران نیم سده- سخت نقلا میکردند تا سکنه محلات کمانداران 
را بشورانند. درها را با خشم میکشودند و وارد کلبه‌ها میشدند و 
بانگ میزدند ؛ «چیه اینجا بغفل زناتون خوابیدین» همین روزا همه 
ولو سر می بر ۰.» در حیاط قرارگه فوح تهدید کنان نعره میکشیدند : 
«در خونه‌های بویارها و تجارتخونه‌ها رو با قطران نشون میکنیم» 
همه رو غارت میکنیم» اموالشوئو تقسیم بيکنيم... امروز باز 
روز آزادی ماست...» در بیدان‌ها اوراق دعوت به عصیان پخش 
میکردند و همانحا با خشم و فحش های آپدار متن آنها را برای 
جماعت میخواندند... 

ولی کمانداران مثل هیزم تر فش فش نیکردند بی‌آنکه گر 
بگیرند» حریق بلوا زباند نمیکشید. و انگهی بیم داشتند» بیکفتند . 
«ببین در مسکو جتدر اجایر و اویاش هست» همینکه صدای 
ناقوس آشوب پلند شه, دست به غارت میزئن و اونوقت دار و ندار 
خودتم پر باد میره...» 

یک روز صبح دم دروازه میاسیتسکیه چهار قراول کماندار 
را ببهوش با سر شکفته و انکشتان بریده یافتند. آنها را کشان 
کشان به قرارگه فوج استرسیانی بردند و کس پی فیودور شاکلوویتی 
فرستادند. قراولان در حضور او به شرح باجری پرداختند و گفتند . 

«دم دروازه کشیک بیدادیم. خدا شاهده که لب به مشروب 
نزده بودیم. دمدمه‌های صبح بود... یکدفعه از بیابونی‌ی پشت 
دروازه سر و کله یک گروه سوار پیدا شد» چشمتون روز بد بیند» 
با تبر و تيشه و دبوس افتادن به جون ما و حالا نزن ک بزلا... 
از همه بد کینه‌تر سوار چاق و جله‌ای بود که قبای اطلس سفید 
و کلاه بویاری داشت. اونای دیکد بهش میکفتن ۰ «لفب کريلويچ» 
پسدء اینطور کد میزلی» همشوئو میکشی ,..» ابا اون داد . بیزد ۰ 
راين تازه اول کار» من دمار از روزکار این کماندارهای بلعون 
دربیارم» انتقام برادرامو ازشون میکیرم. 


۲:۱ 


شاکلوویتی با تیسمی تمسخرآمیز گوش یداد. زخم‌هایشان را 
نکاه کرد. یی از انگشتهای بریده را برداشت و از بالای ایوان 
به کمانداران و بردمی که آنجا گردآمده بودند نشان داد و گفت : 
بیله» با اين وضع بزودی پای شماهارو هم میگیرن 3 
روی ‏ سین میکشن .. 

عجیپ . بود» . نمیشُذ باور وت کف او تفن مرن 2 
کریلویچ .نا گهان" چنین شرارتی" مر " بزند. .ولی گلادی» پطروف و 
چربنی در محلات .کمانداران شایع : کردند که لف . کريلويج و 
اغزان و .انصارش. شبها در شهر. پراه. میافتند و عابرین را ورانداز 
بیکنند و کسانی‌را که _هفتسال پیش کرمل را .غارت کرده 
بودند» : تشخیص .میدهند و بقصد .کشت میزنند... "کمانداران آرام. 
در حواب میگفتند : «خب» برای غارت که دست بر _کسی نمیکشن...» 
. سه روز از این واقعه : گذشت و باز .همان سواران "بهمراه 
همان پویار چاق و چله این باز "جلوی. دروازه پا کروفسکیه به. 
قراولان تاختند. و با تبر » تازیانه و ششیر. بجان آنها افتادند و 
بسیاری از آنها را زحم زدند... در .برخی از افواج ناقوس آشوب 
بصدا در آبد» وی کمانداران که سخت در . هراس بودند» از" جا 
نجنبیدند... شیها از. پاسگاه "خود میگریختند. طلب .نیکردند که 
برای قراولی دستب کم صد نفر" و: آنهم با توپ . اعزام شود.. 
کنانداران» انار ترا " زده باشند» ِ از - سر ك ضا انتاده 
بودند. .. 

سپس شایع ۳ امش از ۳ سواران د شریز » شناخته شده‌اند. 

از آنجمله‌اند . استی ویک " اودویشسیء ابرد. او - بیحایل . تیرتف و" 
پطر آندر‌یویچ تولستوی. ضمناً بیگفتند که آن سوار قبا سفید: هم 
الا بویار نیشث» بلکه ماتویکا شوشین رقم .نویس دیوان و از 
افراد مورد. اعتماد شاهدخت است. مردم با .حیرت میپرسیدند : . از 
این شرارت‌ها چه منظوری دارند؟ . 5 ۱ 

.وضع مسکو: اتسابان و تن شده بود. هز شب ی 
۳ از .پانصد قراول به. کربل .میثرستادند و همه از. آنجا 

مست باز میکشتند. مردم ترس جریق داشتند, بیکفتند که نارنجک‌های 


۲۲ 


دستی عجیبی درست کرده‌اند و نیکیتا. گلادی چند تا از آنها را 
پنهانی به پره‌اوبراژئسکویه برد و سر راهی . که تزار پطر میبایست 
از آن بگذرد ریخت» ابا نارنجکها منفجر نشدند. همه انتظار حوادثی 
را داشتند و خاموش گوش بزنگ بودند. ۱ 

در پراویراژسکویه پس از بازگشت پطر» توبها پیوسته 
شلیک راهها را با خرک سانع گذاری کرده بودند و 
سپاهیانی با ریش تراشیده و گیسهای زنانه و کلاههای لبه پهن 
و ئیم‌تنه‌های سبز» پشت آنها پاس بیدادند. چند بار جماعتی 
از ولگردان پس از آنکه بدتی در بازارها عریده کشیدند» بتصد 
چپاول انبارهای پره‌اوبراژسکویه براه افتادند» وی نرسیده به رودخانه 
یائوزا از هر سو با سپاهیان آماده به تیراندازی "رویرو شدند, همه 
از اين اوضاع بستوه آبده بودند و آرزو میکردند که هرچه زودتر 
یق سر دیکری را بخورد : یا سوفیا سر پطر را ویا پطر سر سوئیا 
را,.. همینقدر پاشد که ثبات برقرار شود.. ۱ 


۱ 


واسیلی ولکف در خیابان میاسنیسکایاء سواره ازبیان خ رکهای 
بانع» راه باز بیکرد. در هر کام ایست میداد ند و او دوه حواب 
میکفت : بخوانسالار تزار پطر و حامل فربان ملوکانه‌ام...» 
بیدان اویبانسکایا خربنهای آتش افروخته بود و پرتو آنها بر برج 
کوتاه و دیوار کنگره‌دار ترک خورده و پوسته پوسته‌ای که: 
بسوی خیابان تاریک نکلینایا میرفت» میتافت. در این حالت آسمان 
پر ستاره باه اوت سیاه‌تر بینمود و درحتان و بوته‌های پشت 
حصارها و پرچین های اطراف بیدان» انبوه‌تر بنظر میرسیدند. صلیب های 
کلیساهای کوناه توسری خورده برق .میزدند. پاسی از شب گذشته 
و بسیاری از دکه‌ها خلوت بود. در ضلع راست میدان گروهی ناچخ 
(تبرزین) پدست در طول دیوار قرارکاه فوح استربیانی لمیده بودند,: 

. بوریس آلکسیویچ توش که حالا شب و روز 


۹۳ 


در ؛پره‌اوبرآژسکویه بسر بیبرد» ولکف را بهائه یک کار پوج 
به کرمل فرستاده باو دستور داده بود تا اکتشاف کند و بیند 
در شهر چه بیگذرد. زندی خواب‌آلود در پره‌اوبراژسکویه 
بپایان رسیده بود. پطر پس از بازگشت شتابزده‌ی خود از دریاچه 
پره‌یاسلاوسکویه» بکلی آدم دیکری بنظر میرسید. از بازیها و سر 
گرببهای پشین دیگر سخنی هم دربیان نبود. در روز جشن 
مذهبی» وقتی بخانه بازگشت» مثل مصروعین چنان میخروشید و 
بخود بی‌پیجبد که بزحمت توانستند او را بخود آورند... معتمدینش 
حالا لف کریلويچ و بوریس گولیتسین بودند. پیوسته در خلوت 
در بروی خود می‌بستند و به تجوا می‌نشستند و پطر از آنها شنوایی 
داشت. جیره و جامی سپاهیان فوج تفریحاتی را بیشتر کردند» 
کمربند و حمایل و دستکش‌های نو باآنها دادند. برای این 
مصارف از کوکوی وام گرفتند. وقتی پطر به حیاط قصر یا به 
صحرای اطراف میرفت» حتما ده تن از بلازبان مسلح در رکابش 
بودند. هميشه گویی اطمینان ندارد» مراقب پشت سر خود بود و 
در برخورد با افراد آنها را با نگاهی نافذ میکاوید و ورانداز میکرد. 
آنروز وقتی ولکف بر اسب می‌نشست» پظر از دریچه فریاد زد : 

ب اگر سوفیا از وضع من چیزی پرسید» جواب نده... به 
سلابه بکشن جواپ نده... 

ولکف به گردا گرد میدان خلوت نظری انداخت و اسب را به 
یورتمه وا داشت... ناگهان از درون تاریک فریاد هولنای برخاست : 
«ایست ایست!» عماندار قوی هیکلی شمخال بدوش پیش دوید 
و راه بر او بست. دست انداخت» اکام اسب را گرفت و نهیب. 
زد : رهی» پسر » کجا ثپریا۰۰.» 

ولکف گنت : آهای مواظب خودت باش» من خوانسالار تزارم... 

کماندار دو انگشت بر لب برد و صفیر بلندی کشید. 
پنج 0 دیگر پپش دویدند و پرسیدند: ,این کید ؟»» «خوانسالاره؟»؛ 
ریک هموئه که با میخوایم. ..»» «با پای خودش بدام افتاد...» -- 
دورش را گرفتند و بسوی قرارگه فوج بردند. ولکف آنجاء در روشنایی 
خرمن آنش» کماندار قوی هیکل را که اوفسی رژوف بود» شناخت 


۲ 


و از وحشت بخود پیحید - کار خراپ بود, "آوئسی بی آنکه ۳ 
اسپ را رها کند» داد زد ۰ 

- آهای کدوستون زرنکترین» بدویین برین نیکیتا گلادی رو 
یه ود 

دو نفر. با بیمیلی رفتند. کمانداران ۱ دیگری از 
دور آتنش و از روی پرجین اطراف قراراه برمیخاستند و آنها که 
در ارابه‌ها بودند حصیرها را از روی خود کنار میزدند و از 
ارابه‌ها بیرون بیآمدند. در حدود پنجاه نفر گرد آبدند. همه طوری 
" خابوش ایستاده بودئد که گویی اینکار بانها ربطی ندارد. ولکف 
تشجیع شد و خطاب به کمانداران گفت ۰ 

تما کار ری کر که ار مرن نی 
من حامل فرمان تزارم و شما منو میگیرین. این یاغیگریه» خیانند.. 

اوئسی با شمخال او را تهدید کرد و بانگ زد : خفه میشی يا نه؟ 

یی از کمانداران پیر جلوی دست او را گرفت و گفت ۰ . 

- دستش نزن» این بأموره و معذور, 

پعله من مأمورم. من خدمتگزار تزارم. اما میخوام بدونم 
شما به کی خدست میکنین؟ هوای خود تونو داشته باشین» مواظب 
باشین» حسابتون غلط از کار در نیاد. خووانسی رو بیاد بیارین» 
خوشخدمتی کرد اما دیدین چه بلایی بسرش اوردن؟ شما خود تونم 
خوش خدمتی کردین» ابا ستونی که در میدان سرخ بود کحا رفت» 
آزادی تون جی شد؟ 

اوئسی فریاد زد ۰ توله سک انقدر واق وق نکن ! 

ین دلم بحال شما میسوژه. گولیتسین چقدر شمارو از این 
بیابون باون بیابون کشوند... باز هم بهش کمک کنین» کمک 
کنین. دفعه سوم سیبرتون جنگ... اوئوقت باید دم در خونه‌ها نون 
گدایی کنین... (کمانداران با قیافه‌ای گرفته تر از پیش خاموش 
بودند. ) تزار پطر حالا دیکه بچه نیست... دورانی که اون از 
شما وحشت داشت گذشت. حالا بپایین که اون شما رو بوحشت 
نندازه,.. بچه‌هاء از این یاغیگری دست. ور دارین:.. 

ناکهان فریادی چنان موحش برخاست «که کمانداران بر خود 
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لرزیدند. ولکف نفسش به خرخر افتاد» دستهایش بهوا رفت و. از 
روی زین سرنگون شد : نیکیتا گلادی با یک خیز به پشت اسب او 
پرید و گردنش را چسبید و هردو باهم بزمین در غلتيدند. گلادی 
پیچی بخود داد و روی سینه : ولذف نشست» مشت محکمی بدهانش 
کوبید» کلاهش را بکوشه‌ای, پرت کرد و شمشیر از کمرش ربود. 

سپس از جا حهید» قاه قاه خندید و شمشیر را به پیچ و تاپب آورد. 
۳ دهان گشاد؛ صورت آپلارق" .و پیشانی پهن» قیافه مخوفی داشت 


پانگ پر کشید . , 

. دیدین» ی , با تزار پطرم همین کارو میکنم ... 
بلندش کنین» 1 ببرین کیبل پیش فیودور لهونتیویب 
شا کلوویتی ... 


کمانداران ولکف را از زن بلند کردند و رن تپه پایین بردند. 
آنکاه از کنار دیوار ارگ « کیتای گورود » و بیدهای کهن و 
گره گره و پر از آشیانه های کلاغ در ساحل رودخانه‌ی خزه گرفته 
تکلینایا گذشتند و دارها و تیرهای بلندی را که حلقه‌های آهنین 
بر آنها نصب بود (قهاق) پشت سر گذاشتند و بسوی کرسل روان 
شدند. گلادی از عقب آنها میرفت» بوی تند عرق از دهانش بیرون 
بیزد. از دروازه #یج « کوتافیا ول و وارد کرسل شدند, پشت 
درواژه خربن.های آتش افروخته بود. چند صد کماندار پای دیوار : 
قصر نشسته ویا روی علفها لمیده بودند و جمعی هم اینسو و آنسو 
پرسه بیزد ند, ولکف را به دهلیز تاریی کشاندند و از آنجا بدرون 
اتاقی راندند .که ستف کوتاهی داشت و چند پیه‌سوز فضای آرا 
روشن: میکرد. گلادک بدرون قصر رفت. یک از کمانداران که صورت 
جر وکیده و نکاهی آرام داشت حلوی در قراول ایستاد هب خود ر 
به اچخ (تبرزین ) خود تکیه داد و آهسته به ولکف ۱ 

1 0 
پیچاره‌ايم ... بما ابر میکنن بزن» باید اطاعت کنیم... قحطی‌یه» 
بویار» گرسنه میمونيم... من چهارده سر نون‌خور دارم... سابق 
باز کاسبی میکردیم» مختصر عایداتی داشتیم» ابا حالا . وئمونو 
باید با همین جزئی مواجبی ی" که میدن در بياريم... مکه ما حاضر 


کی 


میشیم ضد تزار پطر شورش کنیم... بذار هر ک میتونه بما حکوست 
کته» برای با فرقی نداره - ایئه وضع ابروژ ماء.. . : 

سوفیا. بی. کلاه و.بی روسری بسان دختران جوان» با جامه, مخمل 
آراسته به حاشیه پوست سموز » وارد" اتاق شد و , با جبین" درهم کشیده 
پشت میز نشست: از پی او ماکلوویتی خوش‌اندام:و نیکوجمال. با 
+تبسمی که دندانهای سنیدش را نمایان میساخت وارد شد. نيم‌تنه ‏ 
سبز. تیره‌ی خاض. ضاحبمنضیان کماندارها را در " برداشت. او 
نیز کنار سوفیا نشست, نیکیقا .گلادی- چاکر جان‌نفارن با تبسمی 
احمقانه برگشت و کنار در به چار .جوب تکیه داد. شاکلوویتی در 
همانحال. که ابه پطرز راء "که در: جیب ولکت یافته 3 - بیان 
انگشتان دو . دست ۰ گرفته -بود و آنرا میچرخاند» گفت ۰ ۱ : 

ایب السلطنه نامه را خواندن» کاری که بتو رجوع شده 
پوچ اد .۰ برای جی "تو رو این وقت شب پا . این عحله 9 

سوفیا با لحتی کین‌توز گفت :.برای جاسونی,: . 

: شاکلوویتی در ادامه: سخن گفت ۰ ء "خوانسالار تنزار» 2 

صحبت با : تو خرسندیمء,, تزا پطر اسلامتن ؟ بلکه حالش جطوره؟ 
تای خیال دازن مازی عضب ِ رونت خاموش بود 5 جوابب با بده 
والا مجبورت میکنيم. . ۱ 

سوفیا که بسان زن رستایی ‏ زذ زد 3 جشم تن 
بود» آهسته تکرار کرد : مجبور میکنیم. : 
۱ شاکلوویتی پزسید - آذوقد فوح تفریحاتی کافی . است؟ به چیزی 
احتیاج ندارن؟ نایب‌السلطنه یل دارن از همه چیز مطلع باشن: چرا 
در راجها قراول گذاشتین - برای تفریح یا اينکه از کسی میترسین؟ 
با اين وضع بزودی راه همه رو به مسکو" می‌بندین..: ارابه‌های 
غله رو ضبط بیکنین» این شلوغ بازی چیه واه انداختینا.. 

ولکف همانطور که دستور داشت» دم نمیزد و. سرش را پایین 
انداخته بود. ادامه_اين خاموشی وحشتنا ک.بود. ولی هرچه شاکلوویتی 
در سئوال کردن بیتابی بیشتری نشان میداد و هر چه سوفیا با قیانه 
مخوفتری جیین درهم بیکشید» لبان او با سماجتِ بیشتری بهم فشرده 
ميشد, خودش هم از اين کله شتی خود چندان خوشش نمیآمد. در 
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طول بدت خوروخواب در پره‌اوبراژسکویه نیروی زیادی در او 
ذخیره شده بود. آتشی از خشم در قلبش زانه کشید و با خود 
گفت : بزن» عذاب بده» شکنجه کن» یک کلمه هم حواب نمیدم , .. 
ا گر شاکلوویتی حالا با کارد هم باو حمله میکرد و تسمه از گرده‌اش 
میکشید» گستاخ و بیباک به چشمانش مینگریست. ولکف سر بلند 
9 نکاه خود را گستاخ و پیبا ک بجلو دوخت. از این نکاه رنک 
از رخسار سونیا پرید و پره‌های بینی‌اش برآمد. شاکلوویتی با خشم 
پا بر زبین کویید و از جا جهید و نهیب زد : 

-- دلت بیخواد روی سلابه جواب بدی؟ 

ولکف پسخن آبد و گفت - من هیچ جوابی ندارم پشما پدم» 
(خودش هم از این حرف وحشت کرد) »- یک پا به پیش گذاشت 
و شانه بالا انداخت و ادابه داد : - خودتون برین پره‌اوبراژنسکویه 
هر جی رو بیخواین بینین» باشاله کماندار که پاندا زه کافی 
دارین تا شما رو مشایعت کئن ... 

شاکلوویتی دست خود را عقب برد و مشت خود را چون پتک 
بر سینه او کویید. نفس در سینه ولکف بند آبد و پس پس رفت و 
در همانحال دید که سوفیا چگونه پا صورت چاق و بر افروخته از 
خشم» از پشت میز برخاست و با صدای گرفته و خفه گفت : 

بت بر از نش جدا کنید ! 

نیکیتا کلادی و قراول پیر زیر بازوی ولکف را کرفتند و کشان 
کشان به حیاط بردند, نیکیتا فریاد زد ۰ --, حلاد - جلاد! » ولکف 
خم شد و با زور بازو خود را بعقب کشید. او را هل دادند» بزمین 
آفتاد. تنی جند از کمانداران جلو آمدند و پرسیدند : این کید» 
حرا پاید سرشو برید؟ -- سپس مسخره کنان با صداد تور کمن سراسر 
میدان تاریک قصر پیجبد» فریاد زدند : آهای» کی 7 جلادیه! - 
کلاد ی خواست خودش شبمشیر از غلاف بیرون کشد. باو کفتند ۰ 
«ئیکیتا ایوانویچ» حجالت داره آدم شمشیرشو برای این کارا خونی 
کنه ,. نیکیتا فحش آبداری داد و بدرون قصر شتافت. آنکاه قراول 
پیر خم شد و دستی به شانه ولکف که مثل سنگ بر زمین افتاده 
پود زد و 
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پرو بسلاست. از دروازه نرو» از پای دیوار برو» هرجا 
توانستی از روی دیوار ۳ انطرف, .. 


خرین های آتش در میدان لوبیانسکایا خاموش شد (فقط یی از 
آنها هنوز کنار دیوار قرارگاه بیسوخت). هیچکس نمیخواست هیزم 
پیاورد» اوفسی هر چه داد و بیداد کرد بیفایده باند. بسیاری از 
کمانداران با استفاده از تازیکی به خانه‌های خود رفته و بقیه خواییده 
بودند. پنج تن از آنان بسوی پرچین حاشیه بیدان رت زیر 
درختان پرشاخه زیزفون آهسته بگفتگو پرداختند.. ۱ 

- کلادی میگفت بوریس گولیتسین در «قصر ریازان» . شصت 
سلسله زتجیر نقره با حلقه‌های درشت داره که حرنگ حرنگ صدا 
میکنه,.. میگفت یریم ور مهداريم» باهم قسمت ميکنيم... 

- کلادی فکری جز غارت نداره» اما نمیتونه کسی‌رو با 
خودش همراه کند. 

پاین آدم نميشه اطمینان کرد» هرچی غنیمت پدست بیاد 
خودش ور میداره و جوابشو با پاید بدیم: ۱ ۳ 

- این خوانسالار حرفای حسابی میزد : میترسم بهمین زودیها 
از وحشت تزار پطر بخودمون بلرزیم... 

ست یر کن» باونجاشم میرسیم , .. 

ت‌ این شاهدخت با به بعضیها انعام میده» ابا بقیه باید شب و روز 
قراول وایسن» تو حونه آه در پساط موئده, , . 

پخدا من حاضر بودم برم فوج تفریحاتی خدمت کنم» برم و 
پشت سرمم نگاه نکنم... : تب 

- آخه» بچه‌ها» آخرش اون غالب میشه.. 

ت معلویه... 

- با اینجا ول معطلیم,., س معطل میشیم تایه روز حلقه‌دار 
بگردنمون بیفتد. 

ناگهان ساکت شدند و به پشت سر نگاه کردند. با بتاخت 
از سمت کرمل بیآمد. , بازم کلاد کیه,.. این لا کردار آنی آروم 
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نمیگیره. ,. » کلادی در حال مستی اسب را میا خرسن آتش رائد 
وا وی رن پایین پرید و. داد زد : 
مب را همه کماندارا چمع نیستن ؟ جرا دم دروازه قراول نذاشتن ؟ 
در کرمل همه حاضر شدن» اما اینجا آنشم روشن نیست! همه 
خوابیدن! لعنتی‌ها! افسی کجاس؟ قاصد بفرستین خونه ۰ 
همینکه نائوس برج اسپاسکایا بصدا در اوبد همه باید سلاح وردارن.. 
گلادی دشنام گویان و . شلنک انداز بدرون قرارکاه دوید, 
"کماندارانی | که زیر . درحتال زیزفون وود ی ِِ_ 
سس میخوان ناقوس آشوب آپزئن ۰.۰ . 
همین امشپ.. ۱ 
.- نمیتونن آدم جمع ی 
سب حتما نمیتونن ... : ۳ ۱ 
بچه‌ها» 0 اگه حالا ,.. هان؟ (سرها را جلو بردند و 
در گوشی بهم ۱ ۱ 
و 2 با ۳ و ۱ 
دس خت معلویه. 
انعام میدن و فا دک 
پیت بحه ها» ات فاتجه اش خونده‌س. . وه 
_ بیدوئیم.. 7 بچه هاء 1 میره؟ دو. نفر . لازسه ... 
- بگین کی بیره؟ 
ِ 0 بیلدوتم تو میری؟ 


آره ۱ 
ت‌ دیکین» نو هم میری؟.: 
ِ 1 خوب» باشد؛ منم میرم . 
مس سعی_ کنین خودشو بیینین ...۰ رو پاماش بیفتین و همه رو 
بکین... بگین قربان قصد. هلا ک توء شهریار بزرگوارو دارن... 
ابا ما چا کران و 19 که په لیب و ی پتو 
وفادازیم ... ۱ 
سب خوب دیکر فا دون : بدی» خودمون یت چی بکیم .... 
سب هر چی لازم باشه یدیم ... 
حب» بچه‌ها» راه بیفتین ... 
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تنها با دو گردان ماک و حتی بر" 
جنگ را هم نمیشد کرد. سی هزار کماندار» محافظان خاصه» فوج 
پیاده خارجی و فوج ژنرال. ِ آنها را مثل مکس له بیکردند. 
بورین گولیتسین اصرار. داشت که تا بهار با خیال راجت در همان 
پره‌اوبراژنسکویه بمانند. میکفت بزودی پاییز فرا میرسد و راهها پر 
کل و لای مشود و سپس یشبندان آغاز میگردد و آثوقت کمانداران‌را 
باا دگنک هم نمیتوان از کنار بخاری های گرم بلند کرد و آبچیک 
فرستاد. در بهار خواهیم دید چه باید کرد... فکر نمیکنم وضع بدتر 
شود» اما وضع سوقیا و واسیل واسیلی‌ویچ پدتر حواهد شد» زرا در 
طول زمستان متیز و نفاق بویارها بحد کمال بیرسد و تدریجاً به 
پره‌اویراژنسکویه روی بیاورند. به کمانداران بواجب نخواهند داد» 
خزانه خالیست. مردم گرسنه و کسبه و پیشه‌وران از هستی ساقط 
شده‌اند و ناله تجار بلئد است. اما اگر با وحود "همه اینها سوفیا 
لشکرها را به شورش وادارد آنوقت باید با فوج تفریحاتی به دیر 
« تروئیتسا- سرگیه‌و » رفت و در پناه دیوارهای رخنه ناپذیر آن 
قرار گرفت» -- جای آزمایش شده‌ایست و نیتوان یکسال و حتی 
پیشتر در. براپر محاصره مقاوت ۳9 

به توصبه پوریس _گولیتسین از پره‌اوبراژنسکویه مخفیانه تحف و 
هدایایی برای . ویکنتی» جائلیق دیر . تروئیتسا» فرستاده شد. بوریس 
آلکسیویچ خودش دو بار بانجا رفت و ضمن گنتگو از جائلین تتاضمای 
حمایت کرد. ژنرال زوسر هر روز گردان‌ها را سرکشی میکرد و 
سان میدید - از غرش توپ‌ها کمتر شیشه‌ای در قصر ترک نخورده 
مانده بود. وی وقتی پطر صحبت بسکو را بمیان کشید» ژومر فقط 
ود بر اپرو انداختِ و فوتی په سبیل خود کرد و گفت : ر باشد» 
تا سر داریم سر میشکنيم... » لفورت به پره‌اوبرآژنسکویه سر میزد» 
ولی نه زیاد - هميشه با سر هشیار» مودپ و با تبسمی خائنانه» 
رنتار او بیش از همه پطر را متوحش بیساخت.., حالا دیگر به 
لورت هم اعتمادی..نداشت. پطر غالپاً در نیمه‌های شب آلکساشکا 
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را از خواب بیدار میکرد و آنگه نیم تنه‌های خود را هول هول روی 
شانه‌ها میانداختند و شتابان به سر کشی قراولان میرفتند. پطر در 
هوای نمناک شبانکه دیری در کرانه رودخانه یائوزا میایستاد و 
پسوی بسکو نظر میدوخت - ظلمت همه حارا فرا گرفته بود» کور 
سویی هم بچشم نمیخورد» سکوتی شوم حکمفرما بود. 

وقتی سرما بدنش را مرتعش میساخت آلکساشکارا با اوقات دلخ 
صدا میکرد و برای خواپ راه خانه را در پیش میگرفت. 

پس از بازگشت فقط چند شب اول را با زنش خوابید. سپس امر 
کرد تا خوابکهش را به بنای جنبی قصر» در اتاق کوچی با سقف 
کوتاه که فقط یک پنجره داشت و به پستو میماند» منتقل سازند, 
تزار روی نیمکت و آلکساشکا کف اتاق روی نمد میخوابید. یود وکیا 
در انتظار بازگشت عزیز دلش هر حه اشک در چشم داشت فرو 
ربخت, باردار بود - چهار ماهه» -سر انجام بازگشت» ولی باز اشک 
در چشم او خشک نميشد. برای استقبال شوی شتاب داشت که خود 
را به جاده برساند» ولی عجوزکان جلویش را گرفتند. خود را از چنگ 
آنها بیرون کشید و در سرسرای قصر بسوی شوی ازنین شتافت. 
شوی با قد دیلاغ » لاغر و بیگانه‌وش وارد شد یود و کیا خود ۳ پا 
صورت و دست و سیئه و شکم باو فشرد... عزیز دلش با لبان 
زبر اورا بوسید - سراپا بوی قطران و توتون میداد. دست خود را 
بسرعت روی شکم او که تاه داشت بالا ميابد کشید و فقط .پرسید . 
عجب» عجب» چرا از این بابت چیزی برای من نئوشتی؟ , لحظه‌ای 
مهر و ملاطفت در سیمایش بوج زد. باتفاق زنش نزد مادر. رفت 
و تعظی مکنان اورا سلام گفت, جویده جویده و نامفهوم حرف یزد» 
شانه‌اش میپرید و دمبدم تن خود را میخاراند. ناتالیا کریلونا در ف 
صحبت گفت : « شهریار عزیزم» پطتک» حمامو از صبح می‌تاییم... 
پطر نکاه عجیبی پمادر انداخت و گفت ۰ « بادرجان» از چرک نیست 
که تنم میخاره». ناتالیا کریلونا معنی حرفش را فهمید و اشک بر 
گونه‌هایش جاری شلد , 

یود و کیا فقط سه شب توائست اورا به خوابکه حلب کند جقدر 
انتظار کشیده بود» چتدر در آتش عشق سوحته بود» چقدر آرزو 
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بیکرد اورا نوازش کند! ابا وقتی با او روبرو شد» حتی از شب اول : 
عروسی هم بیشتر رعب داشت و دستهاجه میشد نمیدانست از غزیز 
دلش در باه چه مطلبی سئوال کند. با حالتی بله و احمقانه روی 
مخده‌های بروارید دوزی انتاده بود. پطر در خواب دائما وول 
میخورد و خود را بیخارانید. اما او میترسید جم بخورد. وفتی پطر 
تخت خود را به پستو برد» او از ححالت نمیتوانست په چشم 
اطرافیان نگاه کند. ولی پطر گویی زن خود را بکلی از یاد برده است. 
تمام روز را کار و دوندی میکرد و به نجوای با گولیتسین سیگذرانید.. 

باه اوت فرا رسید... مسکو در سکوتی شوم فرو رفته بود» در 
پرهاوبراژنسکویه همه در دلهره بسر میبردند و گوش بزنگ بودند. 
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- مین هرتس» چطوره به سزار روم نامه بنویسی تا لشکر 
بکمکت بفرسته؟ 

- ی احمقه» من؟ - آلکساشکا روی نمد بقل فتر از جا پرید 
و چهار دست و پا به پیش خزید. جشمهایش دودو میزد. گفت - 
حرفی که بیزنم هیجم احمقانه نیست» مین هرتس, باید ازش خواهش 
کرد ده هزار سریاز پیاده بفرسته... از این بیشترم لازم نیست... 
تو خودت با بوریس آلکسیویچ _صحبت کن. 

آلکساشکا کناز بالین پطر نشست. پطر یک پهلو انتاده پاهارا 
چمع کرده و لحاف پر سر کشیده بود. آلکساشک پوست لبش را 


کاز میگرفت. 
ب خب» البته پول برای ایثکار نداریم» قّ هرتس... . این کار 
1 بیخواد. . و هم کلاه سرشون سپذاریم... ما نمیتویم 


کلاه سر امپراطور بذاریم؟ من خودم حاضر 35 برم وین. اونوقت 
به مسکو یورش می‌بردیم و می‌افتادیم بحون این کماندار هاء والله, ,, 
پرو گمشو... 
آلکساشکا باهمان چابی دوباره رفت سر جای خود زیر پوستین 


۲۰۳ 


دراز ی خب 1( سِ که ِ ۳ 


و نمیریم .. بر تون و 

پطر از زیر لحاف با لحنی میهم» و هنکام شوت زین ی 
بهم میفشارد» ۰ 

دیر بفکر افتادی... : 

خاموش. شدند. هوای اتاق گرم بود. از زیر بخاری صدای 
خش خش بوش بیاآبد. از دورادور ‏ ندای «مراتب باش » بگوش 
میرسید» اين بانگ قراولانین بود که در کنار رودخانه پائوزا پاس 
میدادند, آلکساشکا یکنواخت نفس میکشید, ۱ 

پطر تمام این شب‌ها از ی رنج میبرد. همینکه سرش بر 
بالش آرام بیگرفت» در عالم حیال بنظرش میرسید که فریاد خاموش 
« حریق» حریق | » میشنود» و قلبش فرو میريخت,.. خواب از سرش 
می‌پرید. "کمی آرام بیشد و این بار بنظرش نیرسید. که انکار کسی 
در خانه‌ی پشت دیوار جوبی میگرید... در این شب‌ها خیلی فکر: 
کرده بود... بیاد بیآورد که سالهای زندق در پر‌اوبراژسکویه» 
اگر چه در مضیقه و دور از دربار » وی بی‌د غدغد» شاد و پر 
اه بیخیال و رویهمرفته البته بسیار احمقانه گذشته است... 
ابا حالا معلوم بیشود که همه به چشم ۳ باو لکاه میکرده‌اند, .. 
گرگ‌زاده‌ی هم‌پیاله سربازها,.. تمام اوقات زا به رتضص و بازی 0 
و حالا کرد حنایتکار قلیش زا نهدید میکند, , . 

" باز خواب از سرش پرید. زیر لحاف محکمتر بخود پیچید . 
پا خود میگفت» " ۰ 

ی 
رانهای زیخت و کلفت و گردن پیه . گرفته... (یادش آید که سوفیا 
در کلیسا چونه زیر سایبان ایستاده بود.) صورتشو مثل: زنهای 
دهاتی قربز بیکنه» عینهو مثل ژن یک قصاب!. امر کرد نارنچک 
سر راه من بریزن... آدم فرستاد با کارد منو بکشن.,. دیروَز در 
مطیخ یک ی ٍِ شدء خدابی شد که اول به سگ دادن»؛ 
حیوان سقط شد, , : ۳ 


پطر افکار را از خود راند... ولی. ختنم خود بخود ارگ‌های 
شقیقه‌اش را متورم میکرد... قصد جان او را دارند! شاید هیچ جانور 
و هیچ آدمیزادی در عالم یافت نمیشد که بثل پطر چنین ولعی 
برای زندی داشته باشد... ۱ 

آلکساشکا... آهای بد جنس» خواییدی» پاشو کواس بیار ... 

آلکساشکا گیچ خواب از زیر پوستین ببرون جست. تن را خاراند: 
و یک کنجه کواس : آورد و نخست خود کمی از آن چشید و 

مپس به پطر داد. خمیازه " کشید. کمی صحبت .کردند. آواز: حزین و 
خواب آلود «مراقب باش » همچنان از دور بگوش یر سل 

- بخواییم» مین هرتس... ۲ 0 


پطر از حا جهید و پاهای لخت و لاغز خود را از تخت بزیر 
انداخت... این بار دیگر رو"یا نبودء صدای گرپ کرپ سریع کاسهای 
سنگین از دهلیز بگوش میرسید... همهمه و فریاد شنیله میشد... 
آلکساشک با راهن و زير شلوارید و دو طپانجه بدست جلوی و 
ایستاده بود.. 

مین هرنس» دارن میان اینجا, .. ۱ كِ» 

پطر به در نکه کرد. جمعی شتابان پیش ماش 5 جلوی در 
متوقف شدند... صدای لرزانی گفت ۰ . .و 

- قربان پاشین» بلا زسیلده, , . 

- مین هرتس» این آلیوشکاس. تم 

آاکساشکا چفت در را باز کرد. نیکیتا زوتف پا برهنه و با. 
چشمانی که فقط سنیدی آن دیده بیشد نفس زنان وارد شد» از ۳1 
او آلکسی برونکین و بوخ‌وستف سییلو -دو تن از تفنکداران فوج. 
پره‌اویراژنسی دو کماندار را بثل دو حوال پنبه بدرون کشیدند ۰ 
ریش و موی سر کمانداران ب- لب و:. لوچه آنها آویزان و 
نگاهشان هاج و واج "پود ‏ - 

نت از ترس صدا از مان بیرون ی خس رت 


۵ 


۳ بلئوف و لادیگین» از فوج وتو هستن» از سکو فرار 
کردن اومدن اینجا,,, . 

کماندازان در همان حلوی درگه بسحده كِِِ ریش بر نمد 
مالیدند و با ضدای گوشخراش و هرچه هولناک ثر بانگ بر کشیدند . 
پدر تاجدار» وای» وای» سرت برباد رفت» وای» وای... 
نمیدانی برای تو» پدر عزیزتر از جان با جه نقشه‌ای کشیدن» 
عده‌ای جمع میشه که از مور وبلخ بیشتره» همه دارن کاردها رو 
تیز میکنن. ناقوس برج اسپاسکایا دنگ دنگ صدا میکنه» خلایق 
گروه گروه از هر طرف هجوم میارن,.. 

پطر سراپا بارژه درآید» زلف خیس عرق خود را که تارهایش 
بهم حسپیده بود تأبی داد پای چپش برعشه افتاد و لکدی بعقب 
پراند» آنکاه هولنا کتر از کمانداران فریادی کشید» وتف را کنار 
رد و با همان یکتا پیراهنی که بر تن داشت» سراسیمه از اتاق 
به دهلیز دوید. در طول دهلیزها همه جا عجوزکان از درها سر 
بیرون میکشیدند و از ترس قبض روح ميشدند. نوکران هراسان که 
حجلوی در عثب قصر کرد آمده بودند» ناگهان دیدند یی از در بیرون 
دوید که قدش دراز و رنکش مثل گچ سنید و دستها را کورمال 
کوربال جلوی خود گرفته است... «ایوای» این تزاره! , بعضی ها 
از ترس بخاک بیافتادند. پطر از بیان نوکران گذشت و بسوی 
صاحبمنصب کشیک رفت» لکام اسب و تازیانه را ربود و بر زین 
حهید و بی آتکه بتواند پا در رکاب کند تازیانه بر اسب نواخت 
و چهارنعل در پس درختان از نظر ناپدید شد. 

آلکساشکا خونسردتر بود : سر فرصت نیم‌تنه و چکمه خود را 
پوشید و داد زد ۰ , آلیوشکه لبامای تزارو وردار و خود تو زود 
برسون »» -- سپس او نیز بر اسی نشست و از پی پطر شتافت, فقط 
در جتکل سوکولنیی بود که به تزار رسید. پطر بی‌آنکه پایش در 
رکاب و لکام در دستش باشد» اسپ بیراند. 

آلکساشکا فریاد زد ۰ وایسا» مين هرتس» وایسا! 

اختران مب پاییزی از خلال درختان بلند جتکل نمودار بودند. 
از هر سو صدای خش‌خش بگوش بیرید. پطر در تاریق باطراف 
خود مینگریست و برخود بیلرزید و پا بر پهلوهای اسب میکویبید 
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و باز میتاخت. سرانجام آلکساشکا باو رسید» دست انداخت و عنان 
اسب را گرفت و با صدایی آهستهء ولی برآشفته گفت : 

- ده میگم صبر کن» بی شلوار کجا داری میری» مین هرتس!.. 

از درون یک پونه سرخشس صدای پرپر شدیدی آبد» تذروی از 
آن بیرون پرید و چون ساید‌ای از جلوی ستاران: گذشت. پطر فقط 
دست برد و سینه. لخت خود را در احیه قلب که بشدت می‌تپید» 
فشرد. آلکسی بروفکین و بوخ‌وستف سوار بر اسب رسیدند و لباسها را 
آوردند. سه‌نفری هول هول و نامرتب لباس تن تزار کردند. در 
حدود بیست تن از بلازمان و صاحبمنصبان نیز خود را رساندند و 
آنکاه همه در نهایت | تیاط از حتکل خارج شدند. از سوی مسکو 
روشنایی ضعیفی بجشم میخورد و و صدای ناقوس بگوش. میرسید. 
پطر زیر لب گفت : 

سب پطرف تروئیتسا,.. 

از کووراههای دشت هموار و باز بسوی جاده تروئیتسا ناختند. 
پطر عنان رها کرده بود و چهارنعل میتاخت» کلاه سه شاخ روی 
حشمهایش فرود آبده بود. کاهکاه با حشم تازیانه بر گردن اسب 
مینواخت. از جلو و عقب. او پیست و سه سوار در حرکت بودند. 
اسپها خیزهای بلند برمید‌اشتند و سم بر خاک خشک بیکوبيدند. از 
تپه‌هاء تل هاء بیدستان‌ها و حنگل‌پاره‌های درختان نوس گذشنند. آسمان 
اند ک اندکی در انق خاور » کبود رنگ میشد. اسبان نقیر میکشیدند و 
صفیر باد در گوش بی‌پیچید. نا گهان سایه‌ای خش کرد و شتابان دور 
شدء در تاریق نفهمیدند جانور بود يا بوژیی که به شب پا میرفت. 
هر کس بود أز ترس سر از پا نشناخت و خود را میان علفها انداخت, 

میبایست پیش از سوفیا خود را به تروئینسا رساند. سپیده تیغ 
در میغ شب میزد و دامن بر خلوت دشت میکشید. اسپی نچند درغلنید. 
در نزدیکترین یام (۱) اسبها را عوض کردند و بدون اطراق براه 


۱ یام - چاپارخانه -یامچی از اين واژه مشتق است (تبصره 
مولف). (اين واژه که در ماخذ فارسی نیز بکار رفته» واژه مغولی 
است. یامچی در زبان روسی پمعنای سورچی دلیجان است, 9 
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ادایه دادند, وقتی کلاهکهای: نوک تیز برج های. قلغه .از دور 
پدیدار شد و سپیده‌ی فروزنده بر صیقل گنبدهای دیر لغزید» پطر 
عنان فرو ۳ و سر ب رگرداند» نیس کنان لب شود "و . دندان 
مود... بحال قدم از درواژه دیر بدرون رفت. تزار را از پشت زین 
پایین آوردند و به ححره حائلیق دیر 3 از خجلت و از شدت 


خستی نیمه بان بود. 
ِ 


واقعه‌ای روی داد که ند در مسکو و نه در پره‌اویراژنسکویه 
هیچکس انتظار آنرا نداشت : سوفیا نتوانست کمانداران .را گردآورد. 
ناقوس برج اسپاسکایا همچنان خاموش ماند. مسکو آنشب لاقید در 
خواب بود. پره‌اوبرازنسکونه خالی شد... ناتالیا ‏ کریلونا با عروس 
پار دارش» و از پی او بویارهای مقرب‌الحذره» ملازنان» کنیزان و 
وکران» هر دو فوح تفریحاتی و توپ‌ها و اه و هك 
جنی - همه رهسپار تروئیتسا شدند.. 
رزز: دیگر وفتی سوفیا در " کلیسای قصر به نیایش ایستاده 
شاکلوویتی با آرنج از میان بویارها راه باز ‏ کرد و پسوف او : زفت: 
چهره‌اش ‏ مخوف بود. سوفیاً حیرت‌زده ابرو بالا کید ی 
لیخد ساختی سر پیشن برد و گفت .. ِ ۹ 
"- تزار پطر. را. از پرایراژنسکوید تارایی- بدجسء یکتا 
پیراهن فرار <کزده بعلوم اد "کدام طرف رفت. ت 
۰ سوفیا لبها را بهم فشرد و با لحنی خشک گفت.: 
7 سیته خودش: میدوند» بذار مثل؛ دیوانه ها این در و اون‌در بژله, .. 
۱ گویی هیچ واقعه مهمی روی نداده بود. وی همانروژ خبردار 
شدند که . تمامی فوج کمانداران تحت فربان لاورنتی سوخارف به 
تروئیتسا رفته است, فقط معلوم نبوذ که چه کسی در این فرصت 
کوتاه توانسته است فوج رْ بایتکار برانگیزد - لابد بوریس گولیتسین: 
.هم پیاله. قدیمی لاورنتی. در سرأسر سمکو لت -عجیمی. براه افتاد. 
شبها دروازه‌های خانه‌ها و کهان: باز میشد و که از" یی و" که 
از دیکری کالسکه بوپاری بیرون بیآمد و .طراق,طزا از روي تخته‌های 


ری 


کف کوچه‌ها میگذشت و خون باد بسوی جاده یاروسلاول میشتافت.. 
واسیلی واسيليويج گولیتسین شبها را در مصاحبت بدودیف 
یگذرانید و بیکوشید تا با جادو و جمبل سرنوشت خود را پیش‌بینی 
کند. روزها خواب آلود در قصر ویلان بود» با همه‌چیز و همه کس 
موافقت بیکرد. شاکلوویتی مدام از اين فوح بآن فوح میرفت. سوفیا 
خشم خود را نهان بیداشتِ و در التظار بسر بیبرد... 
اگهان سرهنگ ایوان تنسیکار - همان کسی که هفت سال 
پیش ایوان کريلويچ برادر ملکه را از پنهانگاهش در زیر بحراب 
کلیسا بیرون کشیده بود - باتفاق نایپ‌ها و بخشی از کمانداران 
نوج خود به تروئیتسا گریخت. سوفیا باو اعتماد کامل داشت. حال 
تردید نبود که ضمن طلب عفو از پطرء تمام نقشه‌های شاهدخت را 
پروژ بیدهد. 
فرار تسیکلر سوفیا را سخت مشوش بساخت» وقتی حتی چنین سکان 
وفاداری او را ترک میگویند» دیکر به چه کس میتوان امید ذاشت؟ 
از تروئیتسا پشت هم پیک‌هایی حامل فرمان (بخط بوریس گولیتسین و 
بایضای کچ و معوح و آبیخته به لکه‌های جوهر «پ ط ر ») 
بسوی هر نوزده فوج کمانداران روان بودند. در فرمان‌ها از سرهنکان 
و ابیران صده و ان خطیز 
که را دم ادروازهای شهر بیزدند و فربان‌ها را از آنها 
میگرفتند» ول برخی از آنان موفق مشدند به داخحل افواج رخنه کنند 
و متن فرمان ها را باطلاع کمانداران برسانند. آنکه سوفیا فرمان داد 
منادی کنند که : هر کس در صدد عزیمت به تروئیتسا برآید 
سرش بر پاد میرود ». سرهنکان: در پاسخ کفتند : «خب لمیریم ». 
واسیلی وامیليویج بر آن شد تا افراد مطمثتی بسراغ زنان کماندارانی 
که به اردوی پطر رفته بودند بفرستد و با تهدید آنها را وا دارد تا 
نامه به شوهرانشان بنویسند و بازگشت هرچه زودتر آنان را خواستار 
شوند. همین کار را هم کردند وی نتیجه‌ای از آن عاید نشد, 
بطریقی یو کیم را برای فراهم ساختن زبینه آشتی به تروئیتنا . 
روانه کردند. بطریق بطیب خاطر رفت» ولی همانجا باندئی شد و 
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دیگر حتی نابه‌ای هم به سوفیا ننوشت. فرسان‌های تازه‌ای از جانب 
پطر خطاب به افواج» اصناف و عوام» اهای حوبه‌ها و شارستان 
سید... در آنها خاطر نشان میشد . «بدون تعلل باستان قدس 
تروئیتسا روانه شوید, هرکس از مدلول این حکم تخلف کند» کیفرش 
مرگ است...» عجب ؛ پس اینجا بمونی سرت بر باده» اونجا بری 
سرت بر باده. جمعی از سرهتگان و از آنجمله نجایف» اسپیریدوئوف» 
نورباتسی» دوروف» سرگییف و نیز پانصد نایب» گروه بزرگ از 
کمانداران» معتمدین صنف تجار و کسبه و پیشه‌وران با دلی پرهراس 
راه تروئیتسا را در پیش گرفتند. تزار پطر با جامه روسی باتفاق 
بوریسن گولیتسین و هر دو بلکه و بطریق در ایوان ایستاده بود و 
بهر یک از کسانی که وارد بیشدند جابی ودک مرحمت میکرد, 
نوآمدکلن الان و اشک ریزان از او تقاضا میکردند آشوب را 
خاموش سازد. همانروز از فوج سوخاروف بانگ برخاست : « برویم مسکو 
دسار از روزکار اين نابکاران بر آریم! » 

واسپلی واسیلیویچ تمارض کرد. شاکلوویتی که حالا میترسید 
خود را تشان دهد در پستوهای قصر بسر میبرد. گلادی و دسته‌اش 
در خانه مدودیف پنهان بودند. تمام دروازه‌های کرمل را بسته بودند. 
عراده‌های توپ را بر سر باروها میکشیدند. سوفیا بیقرار و آشفته‌حال 
در تالارهای خالی قصر سر گردان بود - با کام‌های سنگین راه 
میرفت و دست بر سینه میفشرد. جنگ رو در رو » عصیان و کشتار 
بر اين خاموشی مرگبار کاخ ترجیح داشت.«قدرت و بهمراه آن حیات 
با همان. سرعتی که خواب دوشین از یاد میرود - از دست میرفت. 

وی در شهر همه چیز آرام بنظر میرسید. میدان ها و راسته 


گزبه‌ها و بانگ خروس بکوش میرسید. کسی‌حال و حوصله چنک 
نداشت, گوپی همه سوفیا را که در پس دیوارهای کرسل بیکس و 
تنها مانده بود» از یاد پرده‌اند. 

آنکاه سوفیا تصمیم خود زا گرفت : روز بیست و نهم اه اوت 
تنها با خادمه‌اش ورکا به کالسکه نشست و بهمراهی گروه کوج از 
نگهبانان راه تروئیتسا را در پیش گرفت. 
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جاده یاروسلاول روز و شب از گرد و غبار پوشیده بود - افراد, 
پیاده يا با اسپ» از مسکو میاآمدند و کلسکه‌های سنگین بر جاده 
بیغلتيدند. در برابر دیوارهای دیر تروئیتسا و بناهای پیراسون دیر و 
در دشت جاور آن ارابدها تنگ هم ایستاده بودند. از خرمن‌های 
آتش دود بربیخاست. سر جا و نان و علیق اسبان هر ساعت غوغا 
بیشد و زدوخورد در میگرفت. در دیر چنین هجومی را انتظار 
نداشتند. و طولی نکشيد که انبارها خالی شد و پشته‌های علف در 
مزارع بتاراج رفت. وی شکم کمانداران و صاحبمنصبان را میبایست 
سیر نک هداشت. برای تهیه آذوئد دسته هایی بد قراء و قصبات مجاور 
فرستادند و بزودی در آنها حتی یک حوحه نماند. با اینوصف تروئیتسا 
همجنان تنی و گرسگی میکشید. بسیاری از بویارهای عالیجاه در 
چادرها بسر میبردند :؛ برخی در حباط دیر و. بعضی در کوچه‌های 
بیرون از آن. روز ها در انتظار نزول اجلال تزار» زیر آفتاب سوزان» 
در ایوان می‌نشمتند و همانجا با لقمه‌ای غذای حاضری سد جوع بیکردند. 
دل *کندن از خاندهای گرم و رم مسکو که حتی پرنده غریبه هم 
بانجا پر نمیزد و زندی در این تنگنا و ازدحام آسان نبود. اما همه 
بیفهمیدند که امر خطیری انجام بیپذیرد و دستگاه حکوتی عوض 
يشود. ولی آیا بهتر هم خواهد شد؟ ظاهراً وضعی بدتر از آنچد که 
بود بحال مینمود + تمام سمکو» همه خلق» سرتا پای روسیه از جراحات 
و زخمهای چرکین پوشیده‌بود» ژنده‌پوش بود» در فتر غوطه میخورد. 
شامگاهان که افراد گرد آتش می‌نشستند یا زیر ارابه‌ها دراز میکشیدند 
صحبتشان کل بیانداخت» و آزاد و ی‌پروا هر چه در دل داشتند» 
بر زبان میراندند. سراسر دشت پیرامون دیر از گنتگوهای آنان در 
همهمه بود و از باز تاب شعله‌های آنش» سرخ‌فام مینمود. در اپن 
بیان معلوم نبود از کجا سرو کله جمعی سوژیک که جادوگری و 
رسای میدانستند در آنجا پیدا شد - با چشمک‌های عجیب مشتی باقلا 
دنا ردنت سر زا مک ور قرو وی ار 
زمین پهن میکردند و برای هر کس که طالب بود فال میکرفتند : 
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دانه‌های باقلا را سه کپه میکردند» پنجه خود را روی آنها چرخی 
بیدادند و په پیشگویی میپرداختند و میکنتند * 


مد هر آرژویی در دل داری بهش میرسی» هر خیالی در سر 
دار دنبالش برو» ازون بترس که پوزار پا نمیکند؛ 
پوستین پاره نمیپوشه و صورتش سفیده. از کنار خونه سوم رد نشو» 
زیر سه ستاره پیشاب نکن. به مطلوبت شاید زود برسي و شاید دیر . 
آمین . نگو ممنونم» اون یک کوپی که نو دهنت قایم کردی 
در آر و پنداز اینحا... 

این جادوگران. در تاریق شب بیان ارابه‌ها میلولیدند و با 
حرلهای مبهم :خود مرها را منگ میکردند. پچیچ کنان: نیگفتند : 

شاهدخت تیره پشتش کج شده» کنیاز واسیلی گولیتسین تا 
برف اول زنده نمیمونه... هر کی اونارو ول کرده عقل کرده,,. تزار 
پطر "هنوز پخته نیست» اما بلکه و بطریق راهنماییش میکنن» همه 
کارها دست اوناس,,. اونا باصل کار میحسین... اصل کار اینه ۰ دیکه 
نمیذارن بویارها کالسکه سوار بشن» برای هر کدومشون فقط یه خونه 
بانداز‌ای که بتونن زندگیشونو بکذرونن باقی میذارن. اونوقت از 
بیون جماعت تاجر و پیشه‌ور و صنعتکر شارستان» بهترینشونو انتخاب 
میکنن تا به قصر برن و رک و راست بکن : اين کارو بکنین و از 
اون کار بر حذر باشین... تمام خارجی‌هارو از روسیه بیرون مبریزن و 
خونه هاشونو میدن غارت کنن. به موژیک و نوکران‌خانه زاد آزادی 
بیدن تا هر جا دلش میخواد با خیال راحت» بی درد سر » بدون 
پرداخت عوارض و رسوم زندی کنه.. 

جادوگران و ربالان چنین ی و مستمعینشان چئین 
میاند یشیدند . بانگ اقوس حشن و سرور ندام پر فراژ دیر طنین افکن 
بود. درهای کلیساها کشوده و شمعها افروخته بود و روز و شب 
بانگ پر صلابت سرودهای رهبانی بکوش میزسید.. 

همینکه سپیده میدبید نزار پطر» دست راستش لکد و دست 
چپش بطریق از پله‌های ایوان» بقصد نبایش صبحکاهان پایین میآمدند. 
پن از پایان نبایش در برابر مردم ظاهر ميشدند» ملکه با دست خود 
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پهر یک از نوآمدگال جامی ودکا میداد و بظریق که دز اثر نیایش‌ها 
و "روزه‌ها کالبدش خشکیده: وی روانش شاد بود منیگفت ۰ 

- شما با دوری از رآهزنان و یاغیان و اطاعت از تزار در ره 
حق کام برمیدارید» - آنکاه پا نگاهی فروزان دیده بسوی پطر میدوخت. 
تزار جامه روسی دربر و دستمالی از حریر در دست‌های ثئمیز داشت. 
رفتارش آبیخته با خضوع» سرش پایین و صورتش لاغر شده بود. 
هفته سومی بود که پیپ بلب نگرفته و جرعه‌ای شراب ننوشیده بود. 
هر چه مادر یا بطریق فیا بوریس گولیتسین میگفتند بدان عمل میکرد» 
از چهار دیوار دیر پا بیرون نمیگذاشت. پس از نیایش به حجزه 
حائلیق میرفت و زیر تمثال ها مینشست و به بوپارها اجازه میداد 
دستش را ببوسند. تند حرف زدن و چشم در حدقه گرداندن را کنار 
گذاشته بود -نتین و شمرده و باتأنی جواب میداد و آنهم نه 
آنطور که یعقل خودش میرسید» بلکه طبق صوابدید بزرگترها. ناتالی 
کریلونا در گفتگوی خود با بویارهای مقرب پیوسته تکرار میکرد : 

ك نمیدانم چطور . شکر خدا را بجا بیازم» تزار با بالاخره سر 
عقل اند» بقدری ستین و موقر شده کد آدم حظ میکند . 

از خارجي ها" فقط لفورت ر نزد او راه میدادند و آنهم نه هنکام 
پار عام یا در سر مپز تاهار » بلکه شامگاهان و دور از جشم بطریق و 
در - حجره‌ای که برای تزار" اختصاص دادم شده بود. پطر » خاموش » 
اگونه‌های او را با دو دست میگرفت و میپوسید و نفسی براحت 
میکشید, آنگاه. کنار هم می‌نشمنند ۲ و لفورت پجپچ کنان و بزبان 
روسی شکسته از هر ۰ دری. سخن میگفت و با شوخی‌های خود پطر را 
پخنده بیانداخت و باو قوت قلب مبپبخشيد و 0 پا 
آندیشه های. ندپرانه . در میآمیخت. ۱ 

او میشهمید کد پطر از فرار سراسیمة: خود پا یکتا پیراهن شرمنده 
است و از آن رنج.میبرد. بهمین جهت از کتاب « تاریخ » برونبوس 
ابثله‌ای در باره سلاطین و سرداران نابداری که در لحنلات خطر پا 
توسل _به حیله جان خود را رهانیده پودند» برایش نقل میکرد. از 
حمله میگفت که پرونیوس. نوشته است ۰ « یی از دوک‌های فراسه 
مجنور شد به جامه زان در آید و با مردی در بستر بخوابد» اما روز 
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دیگر هفت شهر را مسخر ساخت... سردار نکتاریوس وقتی دید 
حیزی نمانده است که دشمنان بر او غالب شوند» کله طاس خود را 
به آنانل نشان داد و همه را بوحشت انداخت و به هزیمت وا داشت» 
ول بعدها نیز از ننک نهراسید وکله طاس خود را به دوشاخ آراست 
بی‌آنکه از این عمل ذره‌ای بافتخاراتش لطمه وارد آید »... لفورت 
خند هکنان دستهای آغشته به موم پطر را میگرفت و محکم ميقشرد. 
پطر بی تجربه و آنشی‌بزاج بود. لفورت تا کید میکرد که در 
ستیز با سوفیا پیش از هر چیز احتیاط لازم است : نباید به تال 
پرداخت - همه از تتال بجان آبده‌اند» - باید با ئوای ملکوتی 
اقوس دیر به جماعتی که از مسکو باینجا روی آورده‌اند صلح و 
رفاه نوید داد. سوفیا چون ستونی پوک و پوسیده خود بخود فرو 
بیپاشد. سپس آهسته به اندرز و تصیحت میپرداخت و میگفت : 
- پیطر» (تلفظ آلمانی پطر. م,) سوقر راه برو» در سخن 
نرم و در ناه آرام باش» در نیایش ها تا" زانوهایت قوت دارد 
پایست» آئوقت در نزد همه بحبوب‌التلوب مپشوی و همه خواهند 
گفت ۰ چنین سروری را خدا برای با ازل کرده» در سایه او نفس 
براحت خواهیم کشید... غوغا و چنک و ستیز را به بوریس 
گولیتسین وا گذار .. 
پطر از هوشمندی دوست صنیمی خود فرانتس در شگفت بود. 
لفورت توضیح یداد که «در زبان فراننمه مصلحت و منفعت خود را 
تشخیص دادن « پولیتیک » نابیده میشود.. لوئی یازدهم پادشاه فرانسه 
وقتی احتیاج پیدا میکرد» خود بدیدار دهاتی بیمقدار میرفت و اکر 
لا زم بیاید دوک یا کنت نامدار را هم بی‌امان گردن ۳ 
کارها را بیشتر با پولیتیک از پیش میبرد تا با جنگ» هم شیر بود 
و هم رویا» دشمنان را مفلس و مملکت را نی میساخت,..» 
شنیدن سخنان او عجیب بپتمود : این مرد رقاص و عیاش و 
"شوخ ناگهان بطالبی بیان کشید که روسها حتی یارای. اشاره 
پآتراهم نداشتند : «در بیان جماعت شما»ء هر کس بفکر خویش است 
و هیچکس غم یملکت ندارد - پی در بند بال و بنال و دیگری 
بدنبال :جاه و جلال و سوسی فقط بفکر پرکردن شکم است... خلقی 
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چنین وحشی را جز در افریتا نمیتوال یافت. نه صناعتی» نه سپاه 
کارآیدی و نه بحریه‌ای... فقط در یک کار ید طولا دارند - رمق از. 
رعیت کشیدن و پوستش را کندن کد جال دیگر ند رسقی برایش 
مانده و نه پوستی...» 
او این سخنانل را چسور و ۳ میگفت و یم آن نداشت کد 
پطر به حمایت .از « روم ثالث » برحیزد . .. گویی شمعی پدستب گرفته 
و زوایای تاریک روح پطر را که وحشی» حریص و سرگردان مینمود» 
بیکاود. شعله چراغ جلوی شمایل سرگ بقدس زبانه میکشید و حباب 
سبز آنرا میلیسید» دیکر صدای پای نگهبانان از پشت پنحره بگوش 
نمیرسید. لفورت کمن شوخی کرد و پطر را بخنده 0 1 
رشته سخن از سر گرفت : . . 
.- تو خیلی هوشمندی» پیطر... اوهء من گرد جهان گشته و . 
همه‌جور آدم دیله‌ام ... اینک شمشیر و حان خود زا "در اختیار لو 
میگذارم... (نگاهی مهرآمیز به چشمان میشی و برآبده پطر انداخت. 
پطر چنان آرام مینمود که گویی در طول این چند روز چندین سال 
از سر گذرانده است.) پیطر» تو به مردان وفادار و مدبر و ۰ عاقل 
نیاز داری... عجله تکن» صبر کن؛ با آدم‌های نو پیدا میکنیم» 
آدمهایی که برای پیشرفت کار و اطاعت از فرمان تو خود را باب و 
آتش بزنند و حتی پدر و سادر خود را فدای تو کنند... بویارها 
را بحال خود بگذار تا هر قدر میخواهند بر سر جاه و مقام با هم 
ستیز کنند» تو نمیتوانی سر آنهارا با سر نو عوض کنی و بریدن این 
سرها هم هیچوقت دیر نخواهد بود... صبر کن تا قوت بگیری» 
هنوز برای جدال با بوبارها ضعیفی. برای تفریحات و ای پر 
سرو صدا و دخترهای زیباهم وقت خواهيم داشت... تا خون گرم 
در عروقت جاریست عیش و نوش کن» پول هر کانن: دز خرازه 
هست» تو تزاری.. 
لبان ات۳ در فاصله کامل نزدیک به پطر پچپچ بیکرد و 
سبیل های تابیده‌اش گونه پطر را قلتلک میداد» از 9 دیده‌اش 
که که نوازشگر و کاه ند و حدی بیشد» برق هوش و فسق و 
فجور برون میتایید... دوست محبوب در ضمیر پطر سیر بیکرد و از 
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مطالبی سخن میکفت که فقط بصورت آرزویی سبهم در مغز پطر 
قوام مییافت. 

ناتالیا کریلونا نمیتوانست از تعجب بیرون آید : پطروشا از کجا 
ناگهان چنین فهیم و بصیر شده؟ از حسن رفتار او حظ میکرذ : 
حرمت بادر و بطریق را نگهمیداشت»: به حرف بویازهای :مقرب 
گوش نیداد» شب را با زنش در یک بستر میخوایید» حمام میرفت: 
اناتالیا کریلونا بسان کل‌سرخ پاییزه در دیر شکنته شده بود : 
پانزده سال آزگار متروک زندی کرده بود و اینک باز کنیازهای 
عالی‌تبار برای دستبوس سلکه مادر برهم سبقت میجستند» بویارهاً و 
ویژگان چشم بدهانش میدوختند. تا اگر کاری داشته باشد و لب‌تر 
کند با سر بدوند. هنگام نیایش در جایگاه مخصوص میایستاد و بطریق 
صلیب را برای بوسیدن اذل جلوی او میگرفت. وقتی در برابر 
حمعیت ظا هر میشد همه بخاک بیاننادند» افلیج ها و فترا و پاره 
پوشان خل وضع ضحه کنان او را ثنا میگفتند و دست دراز میکردند 
تا گوشه دامنش را بگیرند. صدای اتالیا کریلونا آرام شده بود» 
شمردة و باطمانینه سخن میکفت» نگاهش نیز ابهت شهبانویی بخوذ 
گرفته بود. حجره‌اش هميشه از بویارها پر بود» همه با پوستین های 
فاحر خز روی ثیمکت‌ها و صندوقها می نشستند و از فرط گربا 
یارای حرکت نداشتند :. این بویارها به ترتیب. عبارت بودند از : 
تیخون . استرثتف - مقرب‌ترین بویار از میَان بویارها -- سرپرست 
دوران شیرخوازی پطر که تبسمی آرام و روحانی .برلب داشت و 
ابروان پرپشتش چون ساتری بروی چشمانش فرو میریخت تا مردمان 
ننوانند قضاوت کنند که زیرک است یا گربز » هوشمند است يا فلان و 
بهمان ؛ کنیاز ایوان ترویه کوروف» ترشرو و سرخ‌نو وبا صورتی . 
پهن ؛ پطر لوپوخین که حالا خودی بشمار میرفت» پوست صورتش 
روی استخوان‌های بر آمده گوئه‌هایش سخت کشیده شده بود و از 
التهاب میسوخت» پلک‌های بی‌مژه و گلگون داشت - عطش قدرت 
تا بدین پایه عنان شکیب از کف این پیرمرد خیله" تکیده و خشکیده 
ربوده بود؛ کنیاز میخایلا چرکاسی که با بینی گوژش بة کوی‌ها 
بیماند» تکیه بر دیواره بخاری؛ دستها را آرام روی هم میگذاشت و 
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چرت میزد... در اواببط باه» فبودور رومودانفسی از راه رسیده بود 
و او نیز حالا نزد ملکه می‌نشست - دستی به سبیل‌ها میکشید» 
شمان ورقللنبیده‌اش را چون دو گوی آبکینه در حدقه میگردانید 
و در حالیکه :شکم ست رکش بالا و پایین میرفت» آه میکشيد, 
ملکه هنکام ورود به حجره سلام هر یک را با ذکر نام و نام 

پدر جواب میداد و سپس قرص نان متبرک مخصوص ایام صوم 
را از دستمال ببرون میآورد و روی صندلی ساده‌ای مینشست. برادرش 
لف کریلویچ با گونه‌های گلکون و تنی فربه» موقر و سنکین 
در کنار او جای بیگرفت و بویارها آرام آرام درباره مهام امور 
مملکتی با او. یگفتگو بیپرداختند و مشورت 9 که؛ با سوفیا 
چه تدییر باید کرد» با طایفه میلوسلاوسی ها چه باید کرد» کدامیک 
از آنها را باید تبعید کرد» کدام را ردیر معتکف ساخت و ریاست 
فلان دیوان را پکدام بویار " باید سپرد.. 

بوریس آلکسپویچ 8 92 و ی فقط برای کارهای 
فوری نزد بلکه بیآمد- از کردار پسر عمش واسیلی گولیتسین 
شربکین بود» .وانگهی وقت هم نداشت : روزو شب فرمان نینوشت» 
با مسکو بذاکره میکرد» میکوشید افواج تازه‌ای را از آنجا بایسو 
بکشاند» استنطاق و استکشاف ترئیب میداد و برأی تأمین آذوقه 
لشکریان تلاش میورزید. به توصیه هیچکس گوش میداد - متفرعن تر 
و مغرورتر و گنده دماغ‌تر از واسیلی بود. با زره زراندود سبک و 
کلاهخود ایتالیایی آراسته به پرهای سرخ فام» شکوهمند» سرخوش 
و کیفور از جام باده» سییل‌های تاییده» سوار بر مرکبی آتش 
کردار با یال و دم بافته و به وارهای زرین تافته» از فوجی به 
فوح دیگر میشتانت. از روی زین مخمل‌پوش خم میشد و با سرهنگان 
توآیده روبوسی بیکرد و آنکه دست بر کمر » بسوی کماندارانی کد 
بدیدن او چون علف درو شده بزانو میافتادند» میتاخت و با صدای 
رگه‌دار» در حالیکه زنخدان تراشیده‌اش سرخ میشد» بانک 
برمیکشید ۰ : 
نردان دلیر » سلام بر شما! خدا گناهانتان را میبخشاید و 
ی نت فیک خن اسان را از کرقفنه‌ها با که 
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3 گذارید» شهریار بشما یک بشکه عرق تاب 
مرحمت بیفرماید, 

کمانداران بزنان خود که در گردونه‌ها نشسته بودند میگفتند . 
سس بیین بوریس چقدر کیفش ک وکه» معلوم بيشه اینجا کارها رو ِ 
خوب کردم که اومدیم. .. 

بوریس گولیتسین یک تنه بجای همه کارها را میگرداند. بویارها 
هم از خداً مهو استند که زحمتی نداشنه باشند, س در حجره بلکه 
نشستن و " مشورت کردن زحم‌تش عمتر بود. فقط يا کف دولگوروی 
و گریگوری دولگورو ی که در حیمه قالی پوش درون حیاط سطران 
منزل داشتند» از بوربس خشمگین بودند و میگفتند ۰ هنت سال 
آرکار از دست واسییی زحر کشيدیم و حالا بوزیس داره بگرده ما 
سوار بیشه, .. از حاله پجاه افتاذیم.. ۰( بطریق " هم او را پعلت 
میکساری‌هایی که در کوکوی با پطر کرده بود» پسپب سثن 
گفتنش بزبان لاتين و دلبستی‌اش به آداب و رسوم اجانب» دوست 
نداشت. ولی او یز عجالتاً سااکت بود. 

روز بیست و نهم اوت یک سوار کماندار شتاپان و سراسیمد 
از راه سید و حلوی دروازه آهنین دیر لکام کشید ۰ کلاه بر 

سر نداشت» لیاسش نامرتب» صورتش خاک‌آلود و بر آن فقط سفیدی 
چشمانش نمایان بود. ریش بزی ژولیده‌اش را بسوی برج سر دردازه 
الا برد و با صدایی سهمگین 4 

- یک خبر فوری برای تزار 

درواژه زوزه کشان با ز شلد کماندار ر اژ تفت اسب جسته و 
وامانده پایین کشیدند - بوژیک قلجماقی بود» وی از فرط شتاب 
برای رساندن خبر فوری به تزار » چنان کوفتد و بانده شده بود که 
نای رفتن نداشت, با احتیاط زیر بغلش را گرفتند و نزد بوریس گولیتسین 
بردند. در حین رقتن سرش روی گردن میلغبد. وقتی بوریس را در 
ایوان دید» جلوی پای کنیاز بخاک افتاد و کفت : 

سوفیا در ده ورستي اینجا است» در قصبه وزدویژنسکویه... 


۲۸ 
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پیش ‌قراولان در قصبه وزدویژنسکویه کالسکه نایپ السلطنه را . 
متوقف ساختند. سوفیا. دریجه شیشه‌ای کالسکه را گشود, حند تن از 
کمانداران را از قیافه‌هایشان شناخت» آنها را دشنام داد» خائن و 
یهوداصفت ابید و با بشت تهدیدشان کرد. کمانداران ترسیدند 
و کلاه از سر پرداشتند» ول وقتی کالسکه خواست دوباره براه 
افتد با دسته های تبرزین راه بر او سد کردند و جلوی اسبها را 
گرفتند. آنوقت سوفیا ترسید و دستور داد او را بهر خاندای که 
ممکن باشد بپرند. 

موژیک‌ها و زنان روستایی از دروازه خائه‌ها سر برون میکشیدند 
و پسربچه‌ها برای تماشا روی بام‌ها میرفتند» سگهای ده دندان بهم 
بیزدند و بسوی کالسکه پارس میکردند. سوفیا رنک پریده به پشتی 
کالسکه تکیه داده بود و از فرط شرم و خشم بخود ببپیچید. ورک 
جلوی پایش افتاده بود و ایکناشکای گورزاد چند وجبی و کریه 
بنظر که کلاه بوقی نمدین زنگوله‌دار بر سر داشت و سوفیا او را 
برای رفع ملال راه با خود آورده بود» با چهره پرچین و چروک زار 
بیزد, کالسکه را به خانه آراسته می‌فروش ده بردند. سوفیا اسر 
کرد که همه ساکنین خانه دور شوند و پس از آن خود وارد اتاق 
تمیز خانه شد. ورکا تر و حسب تختخواب و صندوق ها و نیمکت‌ها 
را به روکش‌هایی از پارچه‌های نفیس و گرانبها آراست» چراغهای 
جلوی شمایل‌ها را اثروحخت و سوفیا روی تخت دراز کشید. احساس 
نزدیی بلا چون حلقه‌ای آهنین سرش را میفشرد. 

هنوز دو ساعت نگذشته بود که طراق طراق سم اسب و 
جرنگ جرنک غلاف شمشیر بر آهن رکاب اسب بگوش رسید. 
ایوان بوتورلین» یک از ملازبان خاصه تزار» بدون کنسب اجازه» گویی 
وارد بیکده میشود» با کلاه کچ و دست در حیب بدرون اتاق کام 
نهاد و پرسید : 

سب شاهدخت کچاست؟ 
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ورک شا پسوی او شتافت» دست پیش 4 و پا پنجه های 
کشوده جلوی او را گرفت و گفت ۰ 

برو بیرون» برو بیرون» شرم کن... مگه نمی‌بینی خواییده... 

آهال» خواییده» پس به شاهدخت بگو که ندیر نیاد.. 

سوثیا از جا جهید و خبره خیره آنقدر به بوتورلین شم دوخت 
"تا او کلاه از سر برداشت. آنوقت سوفیا 

من حتماً پدیر خواهم رفت... به برادرم بکو خواهم آمد... 

بیل خود ته... ابا شهریار ابر کرده همینجا بمانی تا 
پیک بخصوصش کنیاز ایوان . بوریسویچ ترویه کوروف برسه» نا 
امد او با دستور داریم نذا ریم تو از اینجا حرکت ۳ 

بوتورلین رفت, سوفیا باز دراز کشید, ورکا پوستین خز ‏ را روی 
او کشید تا لرز بدنش فرو نشیند. دریچه طلتی اتاق تازیک شد. از 
پیرون صدای خضربات تازیانه جوپان و تعره کاوها بگوش میرسید» 
دروازه خانه زوزه کشان " باز و بسته میشد. سپس باز همدجا در 
خاموشی فرو ‏ رفت. از زنگوله‌های کلاه ایگناشکا آوای حزینی 
برمیخاست - دلتک بفلوک افسرده و غمین .روی صندلی نشسته و 
پاهای کوتاهش از آن آویخته بود, سوفیا از خشم میلرزید و بخود 
میگفت : « اینهم برای مشایعت من بگور آباده شده.,. اگر دستم بهش 
میرسید از بالای صندوق پرتش میکردم پایین ». ابا دستها بثل یک 
پارچه سرپ روی تخت افتاده بود. .. 

با صدایی آهسته و بم گفت ۰ : ورک» فراموش تکن وقتی ی 
رسیدم اين وانکا بوتورلینو بیادم یار .., بخ 

لبان سرد ورکٌ بروی دستهای او لغزید. در هوای ی 
اناق بنظرش آبد که پشت برهنه بوتوراین و دستهای دستبند زده و 
بهم پیچیده و کبود شده او را میبیند» برق تیغه ساطور را در پرابر 
حود مچسم دید کتف‌های ما برآید و فرو افتاد و بجای, سر » 
حبابی خونین نمودار گشت... تا تو باشی و گستاخی نکن !.. سوا 
1 خورد و نفسی عمیق کشید, 

پیق که سیبایست از تروئیتسا بیاید» ترویه کزروف بود, دو 
هفته پیش خودش او را از کرمل بسوی پطر فرستاده بود» ,وی 
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بی‌آنکه نتیجه‌ای" بگیرد با دست خالی باز گشت. نوفیا آنروز . از 
حشم نگذاشت او دستش را بوسد. در دل بیگفت ۰ آیا از این 
عمل» خود را توهین شده احساس کرد یا ترس برش داشت؟ این بویار 
از عتل بی بهره. است» ۰فتط ظا هر پهلوان صولت دارد. سوفیا ساق‌های 
"چافش را از تخت بزیر انداخت و دامنش را روی ۹ "راحتی 
مخملش کشید و گفت ۰ 
۱ - ورک؛ صندوقچه را بپار ... ۱ 
ورک صندوقچه‌ای را که رکش آهنین داشت روی تشک گذاشت 
و شمع کوچی در گوشه آن نشاند و با سنک آتش زنه به حرقه زدن 
پرداخت و .آنقدر طول داد که بار دیگر شانه‌های سوفیا از غبظ 
پارتعاش افتاد... سرانجام سنک آتش زنه با بویی ناخوشکوار جرقه 
زد و شمع بکمک شعله‌ی یک بکه زرورق "روشن شد, سوفیا روی شمع 
خم شد و بوهای فرو زیخته‌اش را از جلوی صورت کنار زد. و بار 
دیگر به خواندن نابه برادر بیمارش تزار ایوان پرداخت. نامه را 
ایوان به پطر نوشته بود و در آن توصیه یکرد :با هم آشتی کنید 
خونریزی بس است. به بطریق التماس بیکرد از کمک و شفتت 
دریغ نورزد تا دلهای سنگ پطر و سوفیا را 0 19 
مهر را دربیان آنان جایگزین قهر سازد. 
سوفیا هنکام خواندن نابه با دلی پرکین پوزخند میزد. ولی با 
نبود» میبایست این خفت را هم بر خود هموار کرد. کاش میشد این 
گرگ بچه را از کنامش در تروئیتسا بیرون کشید... سوفیا چنان در 
بحر فکر فرو رفثه بود که صدای چرخ کالسکه‌ای را که از دروازه 
گذشت؛ نشنید. وقتی ترویه کوروف وارد دهلیز شد و با صدای کلفت 
سراخ او را گرفت» سوفیا روسری سیاه خود را از روی تختخواب برداشث 
و. آنرا بر سر انداخت و ایستاده کنیاز را بحضور پذیرفت, .کنیاز با 
هیکل سترگ خود یک پهلو از در تنگ بدرون آمد و با تعظیمی 
غرا که نوک انگشتانئن بکف اتاق میرسید او را سلام گفت و 
سپس تقد راست کرد - چهر‌اش مسین‌رنگ» ۰ قامتش پلند و سرش 
به سقف میرننید» 0 در.سایه بود و فقط بینی بزرگش در . پرتو 
ور شمع ,میدرخشيد,.. ی از سلامتی تزار و ملکه جویا شد: 
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ترویه کوروف با صدای بم جواب داد : بلطف پروردکار همد سلامتند. 
آنکاه دستی بر محاسن کشید و مدتی زنخدان خود را خاراند و بالاخره 
هم از سلامتی سوفیا جویا نشد. سونیا مطلب را دریافت و تنش سرد 
شد, میبایست بنشیند و بیش از این خود را حفت ندهد» وی ننشمت و 
گفت ۰ 

میخواهم شب در دیر بخوایم» اینجا نه خوراک هست و 
ثه جای راحت, - نیکوشید بحشمان سایه گرفته او بنگرد. غرورش 
مینالید که جرا او » نایب السلطنه مملکت» از این حمار سه پوستین 
بر تن میترسد و از رعب زنانه‌ی فراموش شده سرش در گریبان 
فرو میرود. ترویهکوروف لب بسفن کشود و گفت : 
پیش با آمدی... راهها امن نیشت... 

- کسی که پاید بترسد من نیستم : لشکر من از بال شما 

بت حه فایده‌ای از این لشکر ... 

- برای همینهم بی محافظط آندم» من طالب خویریزی نبستم» 
خواهان صلحم... 

خونریزی چیه شاهدخت» هیچ خونی ريخته نمیشه... شاید 
این . راهزن یاغی - فدکا شاکلوویتی و اعوان و انصارش هنوز 
تشنه خون باشن » اما ما همشانرا دستگیر میکنيم و به مجازات 
رم ۱ 

سوفیا با صدایی خفه فریاد زد : تو برای چی آمدی؟.. (ترویدد 
کوروف طوماری را که مهری سرخ بر قیطان آن بود» از چیب بیرون 
کشید. )» - فرمان آوردی؟ ورک» بیا فربانرا از بویار بگیر ... اما 
فرسان من اینه : بکو اسپهارا به کلسکه بیندن» بیخواهم شب در دیر 

ترویه کوروف دست ورکا را پس زد و طوبار را گشود و بی‌شتاب 
و با لحنی مطنطن به قرائت فربان پرداخت : 

- بفرمان جهانمطاع تزار و کنیاز اعظم» فربانروای مطلق 
العنان تمام یمالک بحرویبه روس بهین و کهین و سفید بتو ابر 
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بیشود بیدرنگ به مسکو باز گردی و همانجا در انتظار اراده 
شهریاری باشی تا رأی ذات اقدس شهریاری بتو ابلاغ گردد... 

نس ونکت پلید! - سوفیا طونار را از دست او ربود و بحاله 
کرد و پیش پا انداخت,.. روسری میاه از سرش کنار رفت, -- 
من بیروم ولی با تمام افواج بر میگردم و آنوقت سر تو پیش از 
همه‌ی سرها بر باد خوا هد رقت , ,. 

نرویه کوروف هناسه کنان حم شد و فربان را پرداشت و بی 
اعتنا به خشم سوفیا با لحنی مو"کد تا پایان به قرائت آن ادامه داد : 

وی هر آیئه در آبدن به دیر عناد ورزی» فربان داده 
شده است که بدون براعات هیچ حرمتی با تو رفتار شود.:. حالا 
همه را شنیدی! ۳ ۸ 

سوفیا دستها را بلند کرد و ناخن‌ها را در پشت سر لای موها 
فرو برد و چون نعش بر تخت افتاد. ترویه کوروف فرسان را با _ 
احتیاط لب نیمکت گذاشت و باز به خاراندن ریش پرداخت و 
با خود اندیشید که در مقام سول تزار در چنین موردی چگونه 
پاید رفتار کند : تعظیم کند یانه؟ نکاهی کجی به سوفیا انداخت 
و دید برو اثتاده و پاهایش در کفش های راحتی بخمل از زیر 
دامن بثل پای میت ببرون است. آناه باتأنی کلاه بر سر گذاشت 
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«...و ابا تأخیر تو در چنین ابر خطیری از هر چیز بدتر 
است , . .» 

نابه در دست واسپل واسیلیویچ میلرزید , شمم را پیش کشیده 
پود و به خط نابه که با عجله نوشته شده بود» مینگریست. حند 
پار آثرا حوانده پود و بیکوشید افکار خود را جمع کند و مضمون 
آنرا دریابد. پسر عمش بوریس نوشته بود : «سرهنگ گوردون با 
فوج بوتیسکی به تروئیتسا آبد و باو اجازه. دستبوسی داده شد. 
پطر آلکسیویچ او را در آغوش کشید و با دیدکن اشکبار چندین 
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بار صورتش را بوسید و گوردون سوگند یاد کرد نا .دم برگ از 
جان و دل باو خدمت کند... صاخبمنصبان "و سواره‌نظام خارجی 
هم با او آبده‌اند... دیگر ی برای شبا باقی مانده؟ فثط گروه کوچق 
۰ از کمانداران که آنها هم حاضر. نیستند از دکه‌ها و کسب و 
.کار , و حمامهای عموبی خود. دل برکنند... "کنباز واسیلی» هنوز 
نیست و بن بپتوانم ترا نجات دهمء اما فردا دیر ِ 

,مم فدکا شاکلوویتی ارا فردا به سلابه منیکشیم و شکنجه. میدهیم.. 
آنچه بورنس: نوشته بزد.عین حقیقت ,بود. از روزی که 1 
را بدی راه ندادند» دیکر با هیچ تذبیری نمشد جلوی: فرار سباهیان 
و محافظان خاصه را از نبسکو . گرفت. بویارها روز روشن با. گستاخی 
مسکو را ترک بیگفتند. یکروز گوردون» مرد جنگ با صلایت و 
فسادنا پذیر پدیدار ‏ واسیلن واسیلیویچ: زفت و. فرمان پطر. را در 
ناب حضور فوری "در تروئیتما باو نشان .داد و با ابروان کره 

گرفته چهره پرچین و چروک و تراشیده خود را درهم کشید و گفت ۰ 

ب موی سر من سفید شده و تنم پر از زخم تیر و شمشیر 
است. من همانطور که به انجیل مقدس سوگند خورذه بودم هم 
به :آلکنمی میخایلویچ» هم به .فیودور آلکسیویج و هم به سوفیا 
۰ آلکسیونا با وفاداری خدمت کردم: حالا میروم تا به پطر آلکسیویچ 
خدت کنم. - قبضه شنشیر. بلندش را با :دو دست که در 
دستکش‌های چربین بود گرفت و شمشیر را جلوی پای خود بر 
زين کوفت و گفت : 

- نمیخواهم سرم زیر او بره. . 

واسیلی واسيليويچ: ۰ متخالفت کرد - مخالشت پیهوده بود * 9 
دریافته بود که در ستیز بیان پطر و سوفیا» سوفیا باخته است. 
همانروز با لوای. افراشته" طبل‌زنان را تروئیتیسا در پیش گرفت, 
اين. آخرین و سنکینترین" ضربت بود؛ واسیلی واسیلیویچ طی روزهای 
متوالی: حالتی داشت که گوبی خوابی سنکین بر او. چیزه شده اشت: 
تقلاهای .عبت موفیا را. میدید» وین قادر نبود نه باو کمک کند 
و .ند او را "رک گویدا از:, ننگ بیترسید. و..احساس میکرد که 
ننک نزدیک و "چون: مرگ گریزناپذیز الست. او .با اختیارات خُود. 
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دز مقام حافظ تخت و تاج و مپهدار "اعظم میتوانست دست کم 
پیست فوج پسیج کند و برای نذا کره با پطر راه تروئیتسا در پیش 
رد ول در دل تردید داشت و میکفت اگر ناگهان افواج 
بتجای ۰اطاعت از او " فریاد برآورند . درا هزن یاغی ! ..» تکلیف حه 
بیشود؟" در. اثر این تزدید دست روی دست گذاشته. بزد و از 
دیدار دو - بدو با سوفیا گریز میزد و بیماری را بهانه یآورد. : 
بوسیله پیک :مطئن» پنهانی برای پسر عمش بوریس . بزبان لاتین 
نامه به تروئیتسا میفرستاد و خواهش میکرد بة مسکو لشکر نکشد. 
برای آشتی: دادن نبوفیا و پطر طرق گوناگون پيشنهاد میکرد .و 
دز شرح خدنات خود و زنجهایی که در خدىت. تزارها متحمل 
شده بود به مبالغه میپرداخت, ولی همه اینفا بیهوده بود. . گویی "در 
خواپ است و بختی مرئی و نامرئی" زوی او افتاده است. از خوف 
مینالید و. دل در برش می‌تبید» ولی یارای کمترین جبش نداشت. 
. : مگسی در حال. پرواز بر شعله شمع نیسوخته بال زد و روی 
میز افتاد و بدور خود چرخیدن گرفت. واسیلی واسيليويچ آرنج‌ها. را 
روی .میز ستول کرد. و سر را با دو: دست بر آن تکیه داذ,.. 
نیمشب گذشته به پسرش آلکسی و . ژنشن آودوتیا (که دیری 
بود آنها را ترک کرده و از یاد برده بود) دسئوز داده بود: بی‌اندک . 
تاخیر به ملک او در مدودکوو()» واقع دز نزدیی سبکو* . 
غزیمت کنند. غمارت: آن خالی و در و کرکره پنجره‌ها میخکوب 
بود. ابا خودش در رفتن تأخیر میکرد. روزی. بنظر میرنید کد 
سعادث روی واهد آورد. سوفیا در بازگشت: از قصبه- مجاوز 
تروئیساء" بی‌آنکه دست بوید و لقمه‌ای عغذا بخورد» #ستور" داد 
منادیان و جارچیان را به شهر بفرستند تا: کمانداران و" صتف. تجاز, 
و بزاز» .کسیه و پیشهوران: و دیگران "را به. کرنل بخوانند. 
تزار ایوان را با خود به کریاس سرخ برد» ایوان "که قدرت ایستادن 
نداشت با تبسمی رقت‌بار پای ستون نشست (از وجنانشن.پیدا بود 
که آفتاب "عمرش بر لب بام رسیده است). خود سوفیا با شالی نیاه 
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پر شانه و با تا نامرتب بهمان وضعی کد از راه رسیده بود» 
در براپر جماعت بسخن پرداخت و 

- برای با صلح و وداد از هر چیز اولیتر ۰ ۰ امه های 

با را در تروئیتسا نمیخوانند» فرستاده‌های با را طرد میکنند محنند, .. بدین 
سبپ من پس از نیایش بدرکه الهی سوار شدم و پراه اقتادم تا 
خود با برادرم پطر از در" دوستی سخن گويم... اما مرا فقط تا 
تصبه وزدویژسکویه() راه دادند... همانجا هم بمن بی حرمتی 
و هتای کردند و پلید ناميدند» انگار ثه‌انگار که من دخت تزارم -- 
نمیدانم چطور زنده برگشتم... در تمام روز جز لقمه‌ای نان روژه 
چیزی نخوردم... دهات و قصبات اطراف تروئیتسا بفرمان لف 
تآریشکین و بوریس گولینسین پاک غارت شده است... هم اینها 
برادرم پطر را از راه بدر برده و دائم‌الخمرش کرده‌اند... تمام 
روز مست لایعقل کنج اتاق افتاده,.. حالا قصد دارند لشکر 
به مسکو بکشند و سر از تن کنیاز واسیلی واسیلیویچج جدا کنند. 
عمر با را در اینجا دوامی نمانده... حال بی پردة بما بکویید » شما 
را لازم نداریم تا من و برادوم ایوان اینجا را ترک گوييم و در 
دیری دورافتاده برای خود باوا بجودیم .. 

از دیدکانش اشک فرو ریخت... دیگر قدرت صحبت نداشت» 


صلیب آراسته به تار و پود حسد مقدسین را پدست گرفت و روی 


سر بلئد کرد. جماعت به صلیب» به شاهدخت که با صدای بلند 
میگریست و به تزار ایوان که با پلک‌های جمع شده سر بزیر 
افکنده بود مر متیر بعضی‌ها کلاه از سر برداشتند» آه کشید ند 
و اشک از چشم ستردند. وقتی شاهدخت پرسید : رآیا شما قصد 
رفتن به تروئیتسا ندارید و آیا میتوان بشما ابیدوار بود؟, جماعت 
باتک بر کشید ۰ ربله» بله... با ناجوانمردی نمیکنيم . ..» 

جمعیت پراکند. وقتی گنته‌های شاهدخت را ییاد میآوردند» 
سر میحنباندند و بیگفتند . البته ناجوائمردی سزاوار نیست» اما 
چاره چیست؟ ان در مسکو کمیاب است» ارابه‌های غله را برمیگردانند 
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و به تروئیتسا سیبرند» دزدان و غارتگران در شهر بیداد میکنند» 
هیچ نظمی در کار پیست» بازار کساد است و کسی حال کسب 
و کار ندارد. کارها همه بتوقف شده- همه جا پلوا و آشوپ 
است. جان بلب ریده» باید باین نابسامانی پایان داد. واسیلی 
گولیتسین و بوریس گولیتسین‌هم فرقی باهم ندارنده .هر ده سر 
و ته یک کرباسند,.. 

همانروز جبعیتی در حدود ده هزار نفر به کرمل ریخت. 
افراد رونوشت‌هایی از فربان پطر در دست " داشتند و آنرا تکان 
میدادند. در آنها تأکید بيشد که باید فدکا شاکلوویتی یاغی و 
قطاع الطریق را با تمام اعوان و انصارش دستگیر کنند و دست 
و پا پسته و زنجیر بگردن به دير بیاورند. جماعت فریاد میکشید : 
رف دک رو بدین دست با درست بثل همان بلوایی که سالها 
پیش رودی داده بوذ به پنحره‌ها و پله های ی سرخ هجوم 
بیبردند و بانگ میزدند : رنیکیتا گلادکی» کوزما چرمنی» اوبروسک 
پطروف و سلیورستکا (مخنف تحتیر آمیز سیلوستر) مدودیف رو بدین 
دست باا..» نگهبانان سلاح بر زبین میانداختند و میگريختند. 
نوکران و زنان و کنیزکان قصر» دلقک‌ها و گورزادان زیر پله‌ها 
و کنج زیرزبین‌ها پنهان ميشدند. 

سوفیا _نفس‌زنان آستین واسیلی واسيليويچ را گرفت و او را 
بسوی در کشید و گفت : برو باین حیوان‌ها بگو : فیودور 
ل‌ونتيويج رو تسلیم شما ی 

حالا واسیل واسیلیویچ نمیتوانست پبیاد آورد که چگونه به 
کریاس سرخ رفت» - از جمعیت .که خود را کاملا به کریاس 
رسانده بود دم گرمی آمیخته با بوی س سیر بربیخاست» نفرت در چهره‌ها 
موج بیزد» نوک تیز نیزه هاء برق _ شمشیرها و کارد ها بچشم میخلید. .. 
فریاد کشید (حه فریادی» بیاد نمیآورد) و واپس خود را به ۳ 
انداخت... هماندم از در تالار» زیز فشار شانه‌ها صدای خشک 
برخاست... او سوفیا را پا ک‌رنی پاخته و با دیدکانی از دهشت 
"خیره نانده در برابر خود ایستاده دید و گفت ۰ «تميشه نجاتش 
دادء تسلیمش کن». در با صدای خشک در هم شکست و جمعیت 
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یدرون ریخت... سوفیا پشت خود را با فشرد» فشار پیکرشن دبیدم 
منگینتر. بیشد. خواست .او" را نکاهدارد» ولی سوفیا . سراسیمة اجیغ 
کید و ینت ونیا بقار گذاشت. .. لحظه‌ای بعد وقتی هر 
دو در تالار گرانویتایا (تالار مصور , ۶ ایستاده بودند فریاد موحش 
فدکا شاکلوویتی را شنیدند: :, او" را در حمام شاهدخت دستگیر کردند. 
با تمام این اوصاف واسیلی واسيليويچ در فرار تأخیر میکرد. 
کالسکه .سفری او از غروب جلوی در عقب عمارت در انتظار 
ایستاده بود و . پیشخدت مخصوص و چند تن از حدمه قدیمی 
در سرنسرا چرت نیزدند.: وانمیلی واميليويج جلوی شمع نشسته بود و 
سر را بیان دو دست میفشرد. مکسی بال‌سوخته به پشت افتاده 
پاهایش هوا بود. در سراسر عمارت بزرگ خاموشی مرگ حکنفرما 
. تصاویر . مسین جانوران : زایجه (منطقه البروج) بر طاق تالاز 
. با پرتویی ضعیف میدرخشیدند و خدایال یونانی از خلال تاریق 
کنیاز را نظاره میکردند. ‏ تنها ندامت‌ها زنده بودند که روان 
افسرده واسیی: واسیلیویج را میازردند. نمیتوانست بفهمد که حزا 
وضع. _بلاین صورت درآبد» ی باعث آن شد؟ آخ» سوفیاء سوفیا! .. 
حال دیکز از خود نهان نمیداشت ؛ از زوایای ممنوعه حریم ضمیرش 
چهره سنگین و مکروه زنی يزک‌نشده, معشوقه‌ای حریص» قدرت‌طلب» 
خشن و مخوف سر کب مپکشید.,. این بود جهره جلال و افتخار او ! 
حال. به پطر .بچه خواهد گفت» به دشمنان چه جوابی خواهد 
داد؟ در بستر زن بر مسند قدرت نشست» در کریمه رسوایی 
پار آورد و ساله‌ای هم ردر باب شیوه مملکنداری یا اصلاح 
کلیه. امور بطریقی که فواید. آن عاید کافه خلقی گردد. ۰ پرشته . 
تحریر در آورد. مشت‌مارا از پشت سر برداشت و محکم بر میز . 
کین ننک! نلک! از جلال و افتخار .دیروژ جز نگ چیزی 
پر حاي نمانده است ا 
"از شکف کرکره‌ی پنجره پرتو: سرخ کی بدرون تالا 
میتاید بید.,. بگر مپیده بیدمد؟ يا قمر خوئین در آسمان مسکو 
رخ نموده انت؟ داسیلی واسيليويچ از جا برخاست و به تالار و 
ستف طاقدیس ‏ آن که تضاویر صفحه زایجه بالای سرش در .تاربی 
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برق میزد نظر انداخت..."منضان» ماحران و . جادگران مرا فریب 
دادند... وای بر. احوالشان: که امان در کار" نخواهدذ: بود... 
کلاه تخود را آهسته بر سر گذاشت و آنرا تا روی: ابرو پایین کشید» 
دو پیشتو (طپانجه) در .جیب گذاشت و بار دیکر به شمعی که 
تا آخر فتیله آدر شمعدان سوخته بود نگریست - فنیله در فور مبذاب 
افتاد», 9 و خاموش ام ۱ 


در خان تاریک ای بدست به تکاپو در آمندند, ۱ 
از دورادور: " ان دک اند ک سپیده بیدیید, واسیل: واسیلیویچ در 
.کالسکه سفری نشست: و کلیدی به ۰ رد "داد و گفت ۰ 

تس پپارش ایئجا. ,  ,‏ ۱ ۱ 

آجابه‌دان‌ها را درون کالسکه‌ها .چا میدادند و یه 
و صندوقجه ها را عقب, آن می بستند . خوانسالار آدر حالیکه واسک 
سیلین را با غل و .زتجیر ابه پیش میراند بازگشت. جادوگر بلند 
بلند بینالید . و . در . حهات. اربعه» : دیده آپسوی. اخترانل آسمان» .بر 
خود صلیب. میکنشید ان وکران "او ۳ جلوی پای ۰ واسیلن سیخ 
بدرون کالشکه انداختند, 

۱ تویصی"شی بز اسبان زوا و بات شین نو آرام گفت : برو 
بایان حدا! 

شش اسب سفید که از" توق دیرین پیتاب بود ند پا یورئمه 
پلند براه افتادند و کلسکه را به حاده‌ای که .کف آن از الواز 

فرش بود کشاندند و "کمی بعد در سر پیچ » رآه سربالا» پسوی حیابان 
تورسکایا» در پیش کرفتتنتن حیابانها هنوز خلوت بود , کاوجرانی نی‌لیک زنان 
از کنار درواژه : خائه ها امیگذشت .و کاوضا ثعره: کشان .از . درون 

خانها یرون مامدند. در آمتان کلیساها دریوکان با تعی لزان 
و بیکدیگر دشنام .بیدا دند ۰ دز یتنا خادم کلینتا خمیازهکشان 
درب کوتاه : کلیسای خود را منیکشود., در یی 1 کوجه‌ها موژیی 
روی کاری پر از زغال چوب نشسته بود و فریاد میزد : «زغال 
آوردم.,, زغال خوب آوردم !» زنهای خانه‌دار چرکاب و خاکستر 
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به خیابان مپریختند و از مشاهده اسان سرا پا سپیدی که جوا 
باد مپتاختند» پیش سوارانی که با کلاههای آراسته به پر طاوس 
روی زین‌های بلند» بالا و پایین میجستند» سورچی جانوسیمایی که 
دوازده بهار ابريشمین سپید را در چنک زمخت خود میفشرد و 
دو هبولای غول پیکری که با شمشیرهای آخته در ترک کالسکه 
ایستاده بودند, - دمانشان باز میماند و سطل از دستشان فرو 
میافتاد. رهگذران کلاه از سر بربیگرفتند و برخی از آنان جانب 
احتیاط را نکاه میداشتند و بزانو دربیامدند.. 

واسیی واسیلیویچ برای آخرین بار ۱ شعابان از مسکو 
گذشت. و اما فردا چه خواهد شد؟ نفی‌بلد» طرد به گوشه دیر» 
شکنجه؟ سر بگریبان نیمچه پوستین سنری فرو برد و صورت خود را 
پرشانید. گویی چرت بیزد. ولی وقتی واسکا سیلین کوشید تا حرکتی 
پخود دهد» کنیاز لکد محکمی باو زد.. 

۱ واسکا تعحب کنان با خود گفت ۰ راوهو » عحب». یی از 
گونه‌های کنیاز زیر چشم بسته‌اش برعشه افتاد. وقتی کالسکه 
از درواژه شهر خارجح شد» واسلی واسیلیویچ آهسته گفت : 

تمام این جادوگری‌های تو دروغ» دغلی و طراری بود.. 
سگ» گدای پلید» شیاد... اگه با شلاق پوست از تنت بکنن بازم 

کمه ۱ 


نه» نه» تردید تکن» پدرجان» همه چی» همه چی سطابق 
میل تو میشه» تاج تزاری‌ام همینطور ... 

ب حفه شوه حفه ‏ شو» شیاده ولدالزئا, ! 

واسیلی واسیلیویچ خود را.عقب کشید و پا حشم تمام جاد ووگر 
را زیر لگد گرفت و آنقدر او را زد تا بناله افتاد.. 


یک ورست بانده به مدو دکوو » موژیک دیده‌بان بدیدن کالسکه 
پا کلاه علابت داد» موژیک دوم در حاشیه‌ی توسه‌زار و سوبی 
روی تپه پشت آبکند علامت داد ۰ رآمد» آمد! ..» در حدود پانصد 
تن از خدبه در برابر کنیاز بزانو افتادند و جبهه بر چمن 
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ساییدند. سپس زیر بغل کنیاز را گرفتند و از کالسکه بیرون 
آوردند و دامن پوستینش را بوسیدند... چهره‌ها هراسان و جشمها 
کنجکاو بود. واسیلی واسْیلیویچ با نگاهی عاری از مهر گروه ن وکران 
را ورانداز کرد . خوشش نیامد که دید آنها تعظیم کنان تا زین 
خم بیشوند و چنین شتابزده و دستهاچه هستند... به شبکه انبوه 
شیشه‌های ریز شش پنجره عمارت چویین در زير شیرواتی هلندی 
چهار سطحی و به ایوان رو باز و. دو پاکان نعبی‌شکل آن نظر 
انداخت... گرداگرد حیاط ویسیع آنرا اصطبل‌ها» سردابه‌ها»ء کارکه 
نساچی» گرسخانه‌هاء مرغدانی‌ها و کبوترخان‌ها در برداشتند... 

در دل میکفت : ,فردا رقم‌نویسان دیوان باینجا میریزند» از 
۰ اشیاهء و اثاث سیاهه بربیدارند» درها را مهر و موم تیکنند و سپس 
همه را بتاراجح مییرند... همه برباد میرود..., واسیلی واسپلیویچ 
بزرگوارانه و سلانه سلانه وارد خانه شد. پسرش آلکسی در سرسرا 
باستقبال او شتافت - هنجار و عارضش که تازه خط سبز بر آن 
دمیده بود - به پدر بیماند. با لبان مرتعش بر دست پدر بوسه 
زد » پینی‌اش ‏ سرد بود. واسیل واسیلیویچ در تالار ناهارخوری با 
یکنوع حالت بیزاری و کراهت بر خود صلیب کشيد و روی 
صندلی بقابل آیبنه ونیزی نشست. عکس دیوارهای چویین صیقل 
خورده» قالیهای نفیس‌قاب گرفته که در فاصله بیان پنجره‌ها 
بدیوارها آویخته بودند و طاقحه‌های پر از ظروف گرانبها؛ در آیینه 
انتاده بود.., همه بر باد بیرودا.. یک گیلاس ودکا پر کرد» 
تکه‌ای از نان سیاه کند و آنرا در نمکدان فرو برد» وی نه ودک 
را نوشید و نه نان را خورد - فراموش کرد. آرنج‌ها را روی میز . 
ستون کرد و سر را پایین انداخت. آلکسی بی‌آنکه نفس بکشد کنار او 
ایستاده با بیصبری آباده بود تا به پیش بشتابد و مطلبی را نقل کند... 

واسیلی واسليويچ با لحنی خشن پرسید : چیه؟ 

- باپاء اویده بودن اینجا... 

" - از تروئیسا؟ 
بیست و پنج سوار با یک نایب اول و ولکف خوانسالار ... 
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. . .- گفتيم بابا مسکومن و خیال اومدن اینجا رم نذاره... خوانسالار 
«گفت:: ء اکه کنیاز یت ون باید. هر چی زود تر 
پیاد به ترولیتسا .: 

" لبان واسیلی واسیلیویچج بهم پیجید 0 تلخ: بر آن نقش 
بست. گیلاس ودکا را سر کشيد و نان را جوید بی‌آنکه نزه آنرا 
احساس _ کند. میدید که .پسرش بزحمت . خود ر نگاه میدارد. یک : 
مانه‌اش پانین افتادمم نوک پاهارا رعیت‌وار ببمت جلو پیچانده 
و . تخته بندی کف تالار زیر " پایش میلرزد. جیزی نمانده بود که 
پر .پستر وس رن سس ات دلش 


سوخت . و 

۰ جلوی 3 زانو تو کیره شین شین .. 
نب پاباءه به منم .ابر کردن با تو # فت برم .. 

. از این حرف رنگ. واسیلی واسيليويج سخت. سرخ شد. و کمی 
از جا پرید. ولن اینجا هم غرور بر او چیره شد. مژکان فرو کشید 
و گیلاس دوم را_پر کرد و یک قطعه ژله گزشت سیردار برید: 
پسر :یا عجله شیثه سرکه را پیش کشید. واسیلی واسیلیویچ گفت : 

آلیوشا» برای حرکت آماده شو. من کمی استراحت میکنم 
و شپ. راه مهفثیم . ,,- خدا رحیمه, .. (مشغول خویدن شد» افکار 
مرارتباری به. مغزش هجوم آورد. ناگهان عرق سرد. بر پیشانی‌اش 
نشست و بردمک دیده‌اش به دو دو ‏ افتاد.)".گوش. .کنء: آلیوشا» 
یک کار هم باید بکنی: من یک بوژیک با خودم آوردم... برو 
براقب باش که به حمام پشت نهر ی و ی 
بیندن. و سخت مواظیش پاشن ,.. ۱ 
فقتی .آلکسی رفت» واسیلی وانیلیویج کارد ۰ را که ۳ 
ژله . لرژان: به. نوک آن بود انداخت و قوز ..کرد» چهره‌اش: پر 
آژنگ شد» کینه‌های. زیر .,چشش بر: آمد و لبش آویزان شد... 


واسکا میلین: در -حمام . کوچک کنار نهر محبوس بود. تمام 
روز فغان و فریاد میکرد که غذایی برایش: بیاورند. وی در فضای 
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خلوت پیرامون فقط خش خش. بوته‌ها بگوش بیرسید و باهیهای 
ریز » در حال فراز از چنگ سگساهی‌ها» بروی آب نهر میجهیدند. 
گله سارهای آماد‌ی.مهاجرت با تموج رنگین بالهای براق خود در 
پهنه آسمان نیلکون. که از شکفب دریچه کشویی حمام در برابر 
دیدکان جادوگر" کسترده. بوذ». جولان میدادند. سپس از حست" 
روی یک درجت فندق. نشمتند و بی هراس از ناله‌های با 
آواز ۳ کشیدند و صحه . سر دادند, ,, ۱ 

جادوگز " موم کنان میکفت : «پولتاواء: ای ۳ دلبند» این 
چه ابلینی: بود" که منو باین سمکوی لعنتی کشوند! "الهی همه 
تون به طاعون گرفتار بشین» الهی جمعتون پریشون بشد» الهی 
همه شهرها تون ی فیکون پشه ..» 

خورشید در :حال: افول. دریچه تنک را ورانی 5 و در پس 
درختان" جنکل فرو نشمت. واسکا سیلین فهمید که از خوراک 
حبری نیست و آئکاه کف زمین سرد حمام دراز کشید و جارویی 
زیر سر گهاهتنر کازم خریتن »یرنه بو که اکهان هراسان از 
جا پرید. و ریش به. پیش داد ۰ واسیل واسپلیویچ دم در ایستاده 
بود.. کلاه نبیاه سدشاخ بر سر و نیىچه پوستین سفری روی جابه : 
سیاه ار در برداشت و شمشیرش» چون دم» راست ایستاده بود... 

کنیاز با آوایی: عجیب . پرسید : 

۳ پیشگو » حالا چی میق؟ ۱ ۱ 

واسکا نیلین خطای فاحشی مرتکب شده بدنش لرزید و " برعشه 
افتاد, , و حال آنکه میبایست بنهمد که کنیاز هتوز ایمان خود 
را. به پیشکویی او پاک از دست نداده ات وج میبایست دست 
کنپاز را محکم بگیرد و فریاد برآورد : «تو باستقبال رنجی مرگبار 
پیش تزاز میری! "برو نترن... چهار جانور درنده چنکال باز 
کردن... جهار غراب پریدن و رفتن... اجْل از توا" دور شد... 
میبینم» همه رأْ .میینم .. .۰ اما واسک آبجای این حرف از خوف و 
فشار گرگ همان یاوه‌های پیشین را درباره تاج تزاری از سز 
گرفت». به گریه درآید ف عجز. و لابه آغاز: کرد: 
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- تورا ‏ به عیسی ین مریم قسم» منو ول کن برم پولتاوا... 
از من هیچ ضرری بتو نمیرسه» یک کلمه ضد تو حرف نمیزنم... 

واسیلی واسیليویج که همچنان دم در ایستاده بود و با دیدکانی 
آتشین باو مینگریست» اگهان بیرون شتافت و در بینه حمام را 
با یک کنده از پشت محکم ود و قفل هم پدان آویخت... سپس 
پیرابون. حمام بدویدن پرداخت. واسکا فهمید که دارد شاخه‌های 
خشک جمم بیکند! فریاد زد : «نکن!»... کنیاز جواب داد : 
«خیلی حبزها میدانی» پرو بدرک اسنل ا» آنکاه شاخه حشی را افروخت 
و زیر هیمه‌ها گذاشت و سرفه کنان به فوت کردن پرداخت. بوی 
تند دود برخاست. واسکا تشت جوبی دسته‌داری برداشت و ثرا" 
محکم بدر . کویید» تشت خورد شد» وی در نشکست. کنار دیوار 
رفت و سر خود را یکور از لای دریچه کشویی بیرون برد و به 
فریاد کشیدن پرداخت» ولی دود به حلقش رفت و نفسش بند آمد... 
شاخه‌های خشک ترق ترق افروختند و صدای گروگر آتش بکوش 
رسید,.. پرتو شعله‌ها از درز الوارهاي بدنه دیوار بدرون تابید 
و ازپی آن لهیب خروشان آنش زبانه کشید. واسکا برای گریز 
از آتش زیر سکوی حمام خزید. یام حمام پیچ و تاب برداشت. 
دیوارهای چوبین شعله‌ور شدند... 

در هوای بی‌باد شبانگه شعله آتش بر فراز نهر زبانه میکشید 
و متاران را ناپیدا میساخت. سایه‌های سرخ‌فام شش اسب سفید 
و کالسکه چربین میاهی که بسوی جاده یاروسلاول میشتافت» ‏ 
دیری همحجنان پروا زکنان از روی کشتزارهای درو شده میگذشتند 
و که در ژرفای شیارهای مرطوب فرو میرفتند و که بر دامن تهه‌ای 
میافتادند ویا در حاشیه بیشه‌ای بر تئه درختان توس میریختند 
و درهم میشکستند... 

آلکسی چند بار پرسید : پدرجان» کجا آنش گرفنه؟.. این 
خانه با پیست؟ 

کنیاز پاسخ نمیداد و خاموش در گوشه کالسکه چرت میزد... 
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در یی از زیرزبین‌های سرای بوسوم به پایکاه کاومیش که 
در «دوران بلوا, انبار باروت و حالا اتبار آذوقه دیر بود» نحاران 
زیر طاق‌های کوتاه آن جا باز کرده میان دو جرز آجری» یک 
تیر افقی مجهز به قرقره و طناب» تعییه کرده بودند. زیر آن یک 
کنده و روی کنده حلقه حرمینی از تسمه پهن قرار داشت ۰ ۱ 
دستکاه سلابه. روبروی دستکاه یک میز و نیمکت برای منشیان 
مأبور ثبت اقاریر و نیمکت دیگری با رو کشی از قماش سرخ 
برای رژساء گذاشته بودند. پئکلل آنرا که تقریباً عمودی از کف 
زیرزسین یه اتبار سنق روی آن میرفت تازه تعمیر کرده پودند, از 
دو روز پیش فدکا شاکلوویتی با غل و زنجیر در این انبار محبوس 
بود. 

کار استتطاق را بوریس گولیتسین بعهده داشت. شکنجه گر 
زبردستی بنام یملیان اسوه‌ژوف را از دیوان جنايي مسکو اینجا 
آورده بودند. شهرت او در آن بود که با همان نخستین ضربت 
تازیانه از محکوبین اقرار میگرفت. هنکابیکه او بحکومین را 
در میدانهای بحل کسب و کار روی سکو به تیر میبست و در 
ملا"عام تازیانه میزد» ممکن بود تا جدی بر آنها رحم کند» وی 
وقتی رحم در کار نبود چنان جلادوار ميزد که با ضربت پانزد هم 
پوست و شت یره پشت را از هم میدرید. 

بردم سیاری از هر سنخ و هر صنف پپای استنطاق کشیده 
شدند. برخی خودشان کتاً خبر میاوردند و شهادت مپدادند. 
کوزما چریتی را توائستند دستگیر کنند. حیله‌ای بکار 9 و 
یی از افراد سورد اعتماد سوفیا را» پنام اوبروسیم پطروف که دوبار 
پا ضرب تن 0 تبر زین های ستعائبین موفق شده بود» پچنگ 
آوردند. وی نیکیتا گلادی با بدودیف کشیش گریخت, برای 
دستگیری آنها ۳ ولایات فرمان فرستادند. 

حال نوبت به فدکا شاکلوویتی رسیده بود. روز پیش فدکا هنکام " 
استتطاق در برابر تمام اتهایاتی که پر اساس خیرهای سیده و 
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شهادت‌ها و بازجویی از افراد بر او وارد بیاند» با تندی میگفت ۰ 

راینا همش بهتانه» دشمنای من میخوان منو بکشتره بدن» من ردنر 
مقصر نمیدونم...» امروز بملیان اسو‌ژوف زا برای شکنجه او حاضر 
" کرده. . بوندند» ولی شاأکلوویتی از ك مطلبٍ خیر نداشت و در 
صدد .بود باز هم حاشا کند و بگوید. که هیچ بلوانی نیانداخته 
9 هیچ نقشه‌ای برای سواقصد. ای شهریار, ِ نکرده بوذه 


ت.:. 

پطر در آغاز کار در اتطای حضور نمیافت. بوریس 
آلکسیویج شبها. با مشی محکمه نزد. "او بیرفت. و : منشی اوراق 
ی قرائت بیکرد. ول وقتی جرنبی. .و پطروف و همدستانشان 

یغبی.. ا وگری زکف» شتا کف» ود و کینش. و چچوتکا فستگیر" شدند 
3 9 2 بسخن آمدند» پظر" خواست خودش حرفهای آنفا 
را بشنود. یک صندلی برای پطر به زیرزبین آورده بودند و او 
"زیر طاق جزه‌گرفنه در کنارق مینشست» آرنج‌ها زا روی زانو 
ستون بیکرد و سشت‌ها را زیر چانه نیگذاشت و بی‌آنکه" خود 
سئوالی کند» فقط ک بیداد وقتی بار اول میلابه -پصضد | . درآید 
و. هیکل اوبروسیم پطروف تا کمر عریان» با سیئه فراخ و عضادت 
تیرومند از .آن آویخت و سپس صزرت " آبله‌دارش خاکستری ِ 
شد» گوشهایش کش آند» لبانش از هم گشود.-و دندانفایش 
شدت: درد بهم سایید» - پطر ضندلی .خود را آبه. سایه پشت 
آچری کشید و در تمام مدت شکنجه. بیح ز کت" نشست. سراسر 
آنروژ رنگ‌پریده و در پحر تفکر . "فرو ‏ ترفته بود. ولی اندک ِ 
عاذت .کرد و .حالا" دیگر. خود. را پنهان نمی‌ساخت.. : 

امروز ناتالیا کریلونا در نيايش صبفگاه او را تا دیر وقث 
نکاهداشت : «بطریقی موعظه میکرد و بعناسنت. توفیّق دز . ختم بلو 
تهنیت میگفت. در واقع هم اگر چه سوفیا هنوز در کرمل بود» 
وگ دیگر : یرو نداشت. افواجی ‏ که در نشتکو «مانده بودند و کیل 
از جانب خود میفرستادند تا در پیشگاه تزار :پطر : بسجده درآیند و 
ایستدعا :کنند. آنها زا مشُنول عنو و" عدایات عالیه بخود قرار دهد : 
اظهار.. آبادی: بیکردند . که. حتی به هشترخان و سرحدات: دوزافتاده 
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بروند و بهمین قائع بودند. -کذ : بگذارند. با. خانوار بخود بینر , برئد 
و برای تأمین معاش به کسب و کازی مشغول..شواند. .۰ . : 
پطر از کلیسا" پیاده پسوی «پایکاه . کاومیش». رای نرای : بملو 
از کمانداران بود. وقتی .پطر وارد شد کماندا ران. بانگ. برآورد ند» 
«قربان» فدکا رو بده,دست ما تا خودسون حقتو کف دستش:بذاریم ...» 
پطر که مر بزیر میرفت و در حال جرکت دستهایش : تند تند 
تاب میخورد از ۰ کنار آنها پسوی انبار .۰ کهنه و مغرویه . شتایت 
و آنجا لغزان لغزان از پلکان بزیر رفت و وارد زیرزمین "تازیکت 
و نمزر شذ. بوی چرم و موش بمشامش رسید. از بیان :جوال‌ها و 
کیسه‌ها و بشکد‌ها گذشت و بدر کوتاهی رسید .و آثرا - کشود: 
شمعی که روی میز منشی محکمه:بود با" پرتویی زرد رنگ بر تار 
عنکیوتهای طاق و خاک و آشغال: کف. زیرزمین و : تیرهای نو 
دست‌گاه شکنحه میتاپید. منشی و بوریس آلکسويعٍ ف کریلویچ» 
نشسته بودند با وقار ۳9 تعظیم کردند. وفتی 8 مرهای 
خود نشتند» پطر چشمش به شاکلوویتی افتاد تِ یک کام دورنز 
از آنها ژانو بر زنین زده» سرش ‏ با موهای مخعد پایین» قبای 
" فاخرش (زوزی که در قصر دستگیرش کردند همین قبا را بر 
تن داشت) در زیر بغل جر خورده و پیراهنش پر از لک بود: 
فدکا سد خود را با صورت لاغر- شده آهسته بلند کرد و دید. تزار 
خیره .خیره" باو مینگرد.- بردیک چشمانش اندی فراخ شد: بان 
خوش‌برشش بهم پیچند و گویی از گریه . خاموش؛ بزعشه آفتاد. 
تمام سینه "خود زا پیش داد .و چشمانش به پطر دوخته: شد. بورنن 
گولیتسین نیز به .تزار انگریست و با" لبخندی. محتاط س_ 
. "- شهریاراء اجازه +هست پبه . کار,:ادامه هدیم؟ رد تب 
استرشتف خطاب به شاکلوویتی از لای سپیلهای . کلفنت ۳ 
پلوا راه انداختی» حالا .جوابشم باید: پس آندی» ضر .و کله 
زدن. با با هم چه فایده‌ای داه؟ شهرپار میخواد حقیقت رو 0 
+: بوریش آنکسپزیی: : صدای «خود :را پلند .کرد رو :, گنتزه. 
این مرد یک جواب. بیشتر نهیله» مدام .نیگه :. ابن ۳ رو 
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نزدم» این کرا رو نکردم ,.. ابا پازجویی‌هابی که. شده نشان میده 
که همه جا دستش در کار بوده... باید شکنجد رو شروع رز 

شاکلوویتی» گویی کسی او را هل داده باشد» روی زانو 
دوید و چون موش بگوشه‌ای خزید» دلش میخواست خود را پشت 
توده‌های چرم و بشکه‌هایی که بوی تند باهی نمک‌سود از آنها 
بربیخاست پنهان کند... وی همانجا بروبخا ک افتاد و چون 
مرده پیح رکت پرجای باند. پطر کی بسوی او برداشت و گردن 
کلفت تراشیده فدکارا زیر پای خود دید. آنکه دست به حیب قبای 
مخیل خود کرد و با ابهت و نگاهی تحقیرآبیز برجای نشست 
و با صدای رکه‌دار وجوان خود گفت : 

باید هر چی بوده راست بکه... 

بوریس آلکسیویچ بانگ زد : 


از پشت جرز کنار سلابه» مرد بلند قامتی با شانه‌های باریک 
و پراهنی سرخ‌فام که بزانوهایش میرسید» پیش آمد. شاکلوویتی . 
که ظاهرا باین زودی انتظار او را نداشت» روی پاشنه‌ها نشست» 
گردن بدوش فرو برد و به چهره خونسرد یملیان اسوه‌ژوف که به 
| پوژه اسب یماند» خیره شد - در این چهره از پیشانی تقریباً اثری ‏ 
نبود» فقط برآیدق ابرو .و یک فک بزرگ در آن دیده میشد, 
یملیان بسوی شاکلوویتی رفت و او را چون کودی از جا بلند 
کرد و تکانش داد و سرپا نگاهداشت. سپس با احتياط و حرکتی 
ماهرانه دستهایش‌را از آستین‌های قبا برون کشید, دکمه‌های 
بقه مرواریددوزی‌اش را گشود» پیراهن حریر سفیدش را با یک 
انگشت نا اف درید و تا کمر لختش کرد... فدک میخواست 
فریاد : بکشد» وی فقط صدای خنه و نامفهومی از حنجره‌اش خارج 
شد و ۱ 
بخدا میگم» همه رو بیگم... ۱ 

بویارهایی که روی نیمکت نشته بودند همه سر و ریش و 
گونه‌هایشان تکان خورد. یملیان دستهای فدکا را به پشت برد» 
مچ‌هایش را به حلقه چربی انتهای طناب بست و سر .دیگر طناب 
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رّ کشید. شاکاوویتی حیرت‌زده برجاً ایستاده بود. از سلابه صدایی 
خشک برخاست و دستهای شاکلوویتی از پشث بالا رفت. فضلاتش 
منقبض شد» شانه‌هایش برآمد و سر و سینه‌اش فرو افتاد. یملیان 
ضربت محکمی به کمرش زد و خود جمبانمه نشست و پاهای 
او را کشید. دستها از پشت بدور شانه‌ها پیچیدند و روق سر 
رنتند». فدکا ناله‌ای خفه از گلو بیرون داد و پیکرش با دهان 
باز ء چشمان فراخ» شکم گودافتاده» پاشنه‌های جدا از هم و نوک 
پنجه‌های بهم جفت شده یک‌ذراع بالاتر از زمین در هوا معلق 
باند. یملیان سر طناب را به چنکی بست و تازیانه دسته کوتاه 
را از سیخ بداشت. 
نشی باشاره بوریس آلکسیویچ عینک دوره آهنی خود را بچشم 

زد و نت به قرائت پرداخت .. 

- سپس همان _ کاپیتان فیلیپ ساپوگف در استنطاق, گفت ۰ 
سال پیش در باه ژوئیه که روزش را بیاد ندارم» والا حضرت 
سوفیا آلکسپونا به قصبه پراوبراژسکویه رفنند. آنروز شهریار 
عظیم الشن پطر آلکسیویج در پره‌اوبراژنسکویه تشریف نداشتند و 
شاهدخت فقط تا ظهر آنجا باندند. فیودور شاکلوویتی و جمع 
کثبری از مپاهیان افواج مختلف ملتزم رکاب بودند. فیودور آنها 
را آورده بود تا لف کریلویچ و ایضا بلکه بر نانالیا کریلونا 
را بقتل رسانند,.. آنروز فیودور از تالار قصر به سرسرا آبد و . 
به او ء یعنی فیلیپ ساپوگف گنت ۰ رهمینکه صدای فریاد از تالا رها 
شنید ید ..» -- در همین موقع بلکه په شاهدخت عتاب بیکرد و 
داد و فریاد عجیی در تالار بلند بود... فیودور گفت « 99 
فریاد شنیدید» آاده ِ هر کس را از تالار بدست شما دادیم» 
به قصد کشت بزنید..» " 

شاکلوویتی بزحمت توانست بکوید : 

من این حرفا رو نزدم» فیلیب دروغ گفته ۰ 

پملیان باشاره بوریس آلکسیویچ کاسی به پس گذاشت و دید 
زد تا بببند راه دست. دارد يا نه و آنکه نخست سینه را عقب برد 
و تازیانه را به پیچ و تاب آورد و سپس در حالیکه خود را بجلو 
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میداد. تازیانه را صفی رکشان بر پشت لخت او فرود آورد. پیکر 
ظریف فدکا که پوست زردرنی آنرا میپوشانید» سراپا برعشه افتاد 
و از درد فریاد کشید. یملیان ضربت دوم را نواخت. (بوریس 
آلکسیویچ بلافاصله گفت ۰ : «سدم,) ضرپت سوم فرود آند ‏ شاکلوویتی 
با دهان کف‌آلود زوزه کشان گفت ۰ 

مست بودم» در مستی غللی کردم» عقلم سر چا نبود... 

وقتی ضجه و فریاد او فرو نشست» منشی رشته کلام را از 
سر گرفت و خواند : سپس خود او در حضور همان قیلیپ سخنان 
ناپسند بضد شهریار پطر آلکسیویج بر زبان راند و گفت : داو 
بیکساری بیکند و اوقات خود را در بحله ک وکوی میگذراند» 
با هیچ تدبیری نمیشود او را سر عقل آورد» زیرا آنقدر شرابخواری 
بیکند که عتلش زایل میشود... چه خوب میشد اگر پنهانی 
نارنجک‌های دستی در سرنسرای قصر شهریار ميکذاشتيم تا منفجر 
شود و شهریار بقتل رسد...» 

شاکلوویتی خاموش بود. بوریس آلکسیویج با لحنی 
فرمان داد «پنج ضربت!» _ 

یملیان دست بلند کرد و تازیانه سه ذرعی را با ضریتی موحش " 
فرود آورد. پطر با یک خیز حود را به شاکلوویتی رساند. چشمانش 
با چشمان فدکا همتراز شد - تا ایندرجه قدش دراز بود» - خیره 
خبره به چشمان وحشت زده او مینگریست... تیره پشت» دستها 
و پس گردن پطر از هیجان میلرزید. دنده‌های فدکا را با دو 
دست فك و ففت ۰ 

بب واه یگو هوانگ تولسک بان تسایس که مت 
در بچق نکشتین ؟ درست نمیگم» فدک» رت ۳ یکو» 
ی میخواست بنو بکشه؟ تو؟ نه؟ پس یّ؟ آدم بانارنجک میفرستادن؟ 
اسش چی بود؟ یکو... پس چرا نکشتین» چرا با کارد نکه تکه 
تکردین ؟ .. 

فد که رگهایش از شدت فشار متورم شده بود در برابر 
صورت گرد و پوشیده از لکه‌های سرخ تزار و دهان کوچک 
پهم . فشرده او من .من کنان په تبرئه خود پرداخت و گفت ۰ 
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من فقط این حرف یادم بیاد که گفتم :۰ «چرا ملکه و 
پراد ران تاحد ار ۳ هموئوقت از بین نبرد پن 1 ۰.» اما دیکه کارد و 
نارنجق در بین نبود» این دروغه» من چنین چیزی یادم نیست... 
راجع به ملکه حرفای پستی از دهن واسیلی... 

همینکه نام واسیلی واسپلیویچ از دهان و خارج شد» بوریس 
آلکسپویچ ناگهان روی نیمکت از جا پرید و دیوانه‌وار خطاپب 
به دژخیم. فریاد کشید : 

پزن ! 
یملیان در همانحال که مواظب بود به تزار " آسیبی نرساند» 
تسمه ضخیم چهارگوش تازیانه را با چنان ضربت سنگینی میان" دو 
کتف فدکا فرود آورد که پوست و کوشت را از هم درید... 
شاکلوویتی زوزه کشید و سیبکش از زیر پوست گردن بیرون زد.. 
در ضربت دهم سرش بیحال تاب برداشت و روی سینه افتاد. 

بوریس آلکسیتویچ در حالیکه لبان خود را با دستمال حریر 
پاک بیکرد» کنت ۰ 

بیارش پایین» با احتباط ببرش بالاء تنشو با ودک مالش 
بده و مثل یک بچه ازش مواظبت کن... فردا باید بحرف بیاد... 

وقتی بویارها از زیر زسین بالا رفتند و 3 سرای شدند 
تیخون استرشنف در گوشی به لف کريلويچج گفت 

- لف کریلویچ» دیدی کنیاز بوریس جه کرد 

وت هر . جطور رکه؟ 

- دیدی ار روی یکت از جا پرید... قصدش این 
بود که دهن قد 5 رو ببئده .. 

مق 

- آخه فدکا داشت زیادی حرف بیزد» هرچه باشه بوریس 
و واسیلی از یک خونن... لابد خون طایفه‌ای برای اینا از منافع 
تزار مهمتره. 

لف کریلویج که در این موقع درست روی پشته پهن ایستاده 
بود» پسیار متعجب شد» دست خود را بالا برد و روق ران کوبید 
و گت ۰ ۱ 
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سب عجپ» عجب.., با رو بین که به بوریس اعتماد میکنیم... 
مس اعتماد ین ابا بحتاط باش... ۱ 


سب عشپ» تپ 


۳۲ 
بخاری خشتی پورگ بی دودکش در کلبه میسوخت. دود 


نمایان بود. کسانی که روی پل بیان بخاری و دیواز روبروی 
آن خوابیده بودند دیده نمیشدند. تراشه چوب صنن‌دازی بجای 
شمع میسوخت و شعله آن نور ضعیفی سیداد» سوخته‌های آن بدرون 
کاسه چوبی پر آب بیافتاد و فش بیکرد. بچه‌های مفینه‌ای که 
پا شکم عریان و اف برآمده و لمبرهای کثیف ورجه ورجه مپکردند» 
دمبدم زبین بیخوردند و ونگشان بلند بيشد. زن روستایی آبستنی 
که طناب علفی بکمر بسته بود» دست بچد‌ها را میگرفت و کشان 
کشان جلوی در یبرد و نفرین کنان میگفت ۰ «الهی زین گرم 
بخورین» جون نو گرفتین ور پریده‌ها!» 

واسیلی واسپلیویچ و آلکسی از دیروز در این کبه بودند. 
دم درواژه دیر حلوی آنها را کرفنند و مانع ورودشان شدند. گفتند ۰ 
«اعلیحضرت تزار ابر کردن تا دستور انوی در دهکده مجاور 
باشین .۰۰.» حالا منتظر پودند تا احضارشان کنند. غدا و آب 
از گلویشان پایین نمیرفت. تزار نخواست توضیحات تبرئه‌جویانه 
کنیاز را بشنود. واسیلی واسيليويچج گرچه پیه همه چیز را بتن 
مالیده و در راه خود را برای هر پیش‌آبدی آماده کرده بود» 
ایا انتظار حنین کلبه پردودی را نداشت. 

در نیمروز سرهنگ گوردون پا کدل با قبافه‌ای شادان بدیدارش 
آنید و پس از غمخواری و ابراز همدردی» نچ نچ کنان جون فردی 
پرابر و هشأن» دست بر زانوی واسییی واسيليويچ کویید و بزبان 
روسی شکسته گفت ۰ «عیمی تا داره» کنیاز فاسیلی فاسیلیویچ» کصه 
نخور» چند وخت که گذشت باز کارا دورس ميشه,. سپس آزاده 
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و خوشبخت در حالیکه بهمیزهای پغورش جرنک جرنگ صدا میکرد 
او را ترک گفت. 

کسی پیدا نيشد نا کنیاز او را بدیر بفرسند و اطلاعی کسب 
کند. اهل ده در پرابر سوکلی و معشوق سابق شاهدجت حتی 
کلاه از سر برنداشتند. کنیاز شرمش یامد بیرون برود. از بوی 
کت نان ای رف داد بودها سفن مگ بود وی دوه یشان را 
میسوزانید. معلوم نبود چرا جادوگر بلعون دببدم پیش چشمش 
بیآمد و فریاد جادوگر (از دریچه حمام حریق گرفته) پیوسته در 
گوشهش صدا ات مپگفت ۰ «درو وا 0 والا ملاک مپش ی » 
هلاک بیشی.. 

پاسی از شب گذشته ۳ بهمراه گروهی از نگهبانان 
با گابهای سنگین وارد کلبه شد و در حالیکه از شدت دود به 
سرفه افتاده بود از زن آبستن پرسید ۰ 

ام کولسییم ی قاس 

زن يا آرنج خود که در آستین جامه ژنده‌ای بود» بگوشه‌ای 
اشاره‌ای کرد و گفت ۰ 

اونجا نشمند. 

ماک عیاش گنت : ۳۳ کردن به قصر بیایی» راه ۱ 

واسیلی واسیلیویچج و آلکسی پای پیاده» مثل رعیت‌ها و در 
احاطه نگهبانان» از دروازه دیر گذشتند. کمانداران آنها را 
شداختند» از جا پریدند و خنده سر دادند. بعضی از آنان کلاه 
خود را روی بینی پایین میکشیدند» برخي ریش خود را میچسییدند 
و عده‌ای هم پاها را چپ و راست بیگذاشتند و گستاخ تکاه 
میکردند. . داد میزدند : 

خبردار... سپهدار سوار اسب دوسم شده.,. پس اسیش کو ؟ 
هان لای پا هاشه... آهای مواظب باش» سپهدار تو کل گیر نکنه.. 

از این رسوایی هم گذشتند. واسیلی واسيليويچ. پس از رسیدن 
بایوان جلوی اتاق مطران شتابان از پله‌ها بالا رفت. ولی منشی 
ناثیناس ساده پوشی با تفرعن از در بیرون آمد و واسیلی واسيليويچ 
را با اشاره انکشت سیابه متوقف ساخت و. سپس" طوبار فرمان. را 
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کشود و ی هریک چون پتک بر 
مغز او فزود میابد به قرائت پرداخت : 

«شهریاران عظیم‌الشان پطر آلکسیویچ و ایوان آلکسیویچ در 
قیال تمام جرائم تلو که در فوّق بانها اشاره رفت فربان دادند ئا 
تو کنیاز واسیلی گولیتسین را از مقاماتت معزول و از منصب 
بویاری محروم و باتفاق ژوجة و فرزندانت ما دام‌العمر به کارگوپل 
تبعید کنند. ابلاک شخصی و تیول‌ها و خانه‌های مسکونیات 
در مسکو و کلیه اموال دیگرت بتملک شهریاران عظیم‌الشآن در 
میاید, آدم هایت اعم از ِ و سملوکین بحز دهقانان و 
اطفالشان آزاد خواهند . شد. 

منشی پس از پایان ترانت طولائی طو بار » فرسان ر فرو 
پیچید و واسیلی واسیليویچ را که بی کلاه بزحمت روی پا بند 
پوت اف آلکنس ریز بغلش را گرفته بود به صاحیمنصب نگهبان نشان 
داد و گفت ۰ 

بکیرینش و تحت‌الحفظ ببرین و همانطور که در فرمان 

کنیاز را گرفتند و با خود بردند. بیرون از حیاط کلیسا پدر 
و پسر را در یک ارابه روی پاره حصیری نشاندند و صاحیمنصب 
نگهبان و یک سپاهی پشت ارایه جای گرفتند. سورچی که لباده‌ای 
ژنده بر ک و پوزار با داشت تسمه‌های افسار را بدور دست 
پچید و هی بر اسب زد. اسب مفلوک» ارابه را آرام آرام از 
دیر برفن کید رام حضا دیف رات نیمشب بود و 
پرده‌ای از مه غلبظ ستارگان را از نظر پوشیده میداشت. 
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لشک رکشی تروئیتسا بپایان رسید. اين بار نیز مانند هفت سال 
پیش در پناه با روهای دیر بر مسکو فائتق آمدند , بویارها و بطریق 
و اتالیا کریلونا پس از تعمق بسیار نابه‌ای از جائب پطر 
بسوی . تزار ایوال فرستادند : 
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«.,.برادر تاجدارم» اینک زبان آن سیده است که با دو تن 
ژبام امور سلطنت را که خداوند بما سپرده است خود بکف گیریم» 
زیرا ما اکنون بحد بلوغ رسيده‌ايم و دیگر. به شخص الث ننگین 
یعنی به خواهرمان اجازه نخواهيم داد تا با با ذوات ذکور در 
القاب و در رتق و فتق امور مملکت شریک باشد...» : 

سوفیا را شبانه بی هیاهو از . کرمل به دیر نووده‌ویچی() 
بردند. شاکلوویتی» چرمنی و اوبروسیم پطروف را سر از تن جدا 
کردند. بقیه یاغیان را در میدان شارستان به نازیانه بستند و سپس 
زبانشان را بریدند و ِ عمر به سیبری تبعید» این کمی 
پنل مذفدش. کشیتین و الیکیتا . کلادی: توسط حاکم ولایت 
دور وگوبوژ(۲) کین شدند. هر دو را پس از شکنجه های هولناک 
سر بریدند, 

زمین و پول پاداش داده شد : به بویارها هر یک سیصد 
روبل» به منصبداران عالیرتبه دربار هر یک دویست و هفتاد 
روبل» باعضای انجمن مهان هر یک دویست و پنجاه روبل. به 
خوانسالاران و بلازمان خاصه‌ای که در رکاب پطر به دیر رفته 
بودند هر یک سی و هفت روبل» بکسانی که از پی آنها آبده 
بودند هر یک سی و دو روبل » بکسانیکد تا روز ۰ اوت وارد شده 
بودند هر یک سی روبل و پانان که تا روز ۲۰ اوت آمده بودند 
هر . یک بیست و هفت رویل. به اعیان زادکان شهرنشین نیز 
بهمین ترئیب هحده» هنده و شانزده روبل» بهر یک از کمانداران 
پپاس وفاداری یک روبل وی بدون زین. 

بویارها پیش از بازگشت به منکو دیوان‌ها را میان خود 
تقسیم . کردند : نضتین و بهمترین دیوان یعتی دبوان امور 
ایلچیان به لف کریلویچ واگذار شد» ولی حالا دیگر عنوان 
حافظ تاج و تخت ضمیمه این بثام نبود. چون دیگر یاز جنی و 
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غیره در بیان نبود» میشد بکلی از بوریس آلکسیویچ گولیتسین 
صرفنظر کرد - بطریق و ناتالیا کریلونا او "را بسیب بسیاری 
از اعمالش و خاصه بدانجهت که واسیلی واسیلیویچ را از تازباند 
و ساطور حلاد رهانیده بود» نمیتوانستند بیخشند» ولی بویارها هتک 
حربت ذات والاتباری چون او را روا "نمیداشتند و میگفتند ۰ ۵ گر 
باین کار تن در دهیم» دیری نخواهد گذشت که خودیان را 
هم از سند دیوان‌هایمان بزیر میکشند. ببین چگونه کاسبکاران 
بیمقدار و منشیان پیکس و کار» خارجیان و هر بوالفضول فروسایدای 
بطمع مال و مقام گرد تزار پطر را میگیرند...» به بوریس آلکسپويچ 
برای تامین معاش و ععایت احترامات و افتغارات دیوان قصر 
غازان وا گذار گردید, ولی او پس از آگاهی از این خبر تف انداخت 
و آنروز سست کرد و بانگ زد : «گور پدرشان؛ اموال خودم برای 
معاشم کافی است»» -- آنکاه در حال مستی سوار شد و بسوی 
بلک بوزوئی خود واقع در اطراف .بسکو شتافت تا خوب بخواید 
و خستی از تن پدر کند.... _ 

وزیران جدید (خارجیان حالا آنها را چنین مینامیدند) بنشیان و 
رقم نویسانی ر که نا آنزمان در دیوان‌ها بودند بیرونل ریختند و 
جمع دیکری را بجای آنها گماشتند و با همان شیوه تفکر کهنه 
و سنت کهنه به رتق و فتق ابور پرداختند. تحول خاصی در 
کارها پدید نیامد. فقط حالا بجای ایوان میلوسلاوسی» لف کريلويچ 
در کاخ کرسل با پوستین» سمور مشک راه میرفت و درها را با 
بهابت بهم بیزد و پاشنه‌ها را طقطق بزمین میکوفت. ۱ 

اینها مردمی با خمیره کهنه بودند و همد باحوال آنها آشنایی 
داشتند - جز وبرانگری» رشوه خواری و ابسامانی انتظار دیگری 
از آنها نمیشد داشت. در مسکو و در کوکوی تجار» سلف‌خران 
خراج‌ها و اليات‌ها و دیگر عایدات حکومتی» کسبه و پیشه‌وران 
شارستان» بازرگانان خارجی» اخدایان ملندی» هانوری و انکلیسی 
همه در غایت بیصبری در انتظار نظم جدید و کارگزاران جدید 
بودند, درباره پطر انواع شایعات در اواه بود» خیلی ها تمام نید 
خود را باو _بسته بودند. روسیه» این سرزمین زر خیز در زیر 
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رسوب قرون مدفون بود... جز تزار جوانبخت چه کس میتوانست 
جان تازه به کلید آن بدید؟ 

پطر در آبدن به مسکو شتاب نمیورزید. با سپاهیان خود از 
دیر در آبد و راه قصبه آلکساندروشسکایا را که باروهای پوسیده 
قصر مخوف تزار ایوان چهارم هنوز .در آن برپا بود در پیش 
گرفت. ژنرال ژوسر در آنیجا برد آزبایشی (مائور . ‌( ترئیب داد 
این 5 یک هفته آزکار آنتدر ادابه پافت تا ذخیره باروت بته 
5 همانجا خدبت زومر بفرجام سید سب پپئوا از اسب انتاد 
و جلاق شد, 

دور ماه تین بر اف با افوای. قفزیهای ابتزی+سکر 
روا شد. ده ورست به بسکو بانده در . قصبه آلکسپوسکویه حلایق 
گروه گروه با تمثال‌ها و علمهای کلیسا و دوری‌هایی که در هر 
کدام یک گرده نان بزرگ پود به پیشواز شنافتند, در طرفین راه 
" قدم بقدم کنده‌ها و تخته هایی که تبر بر آنها فرو کوفته بودند» 
بچشم بیخورد. گروهی از کمانداران ردی زین کل‌آلود دراز 
کشیده و کردن بروی کنده‌ها نهاده بودند,. اینها و کیلان منتخب 
افواجی بودند که به تروئیتسا نرفته بودند... وی تزار جوان سر 
از تن کسی جدا نکرد» خشمی نگرفت و دا ی 
شان نداد, 
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لفورت شخصیت بززی از کار دربیآمد. خارجبان مقیم ک وکوی 
و آنها که از آرخانگسک و ولوگدا به سوداگری میاآمدند با 
و لندن ضمن گزارشهای خود توصیه بیکردند که هنگام عقد معائلات 
بازرانی حدایای کوچی که بهتر است شرابهای مرغوب باشد 
باو عطا شد سکنه کوکوی پول روی هم گذاشتند و شمشیری 
باو هدیه کردند. هنکام عبور از جلوی خانه او با نگاهی پرسنی 
بهج چشک میزد ند و میگفتند ۰ ربعله» آدم بزرگیه...» در خانه‌اش 
حالا از زور حمعیث ۳ تبود - خیلی ها بیخواستند دستش را بفشا رند» 
سخن خوش‌آیندی بکویند ویا صرفا خود را بیاد او بیاورند. با 
آنکه اواخر فصل پاییز بود با شتاب فراوان به ساختمان رو بنا 
و توسعه خائه پرداختند : ایوانی از سنگ مربر با دو درب در 
جناحین آن بپا داشتند و نمای آنرا به ستون‌ها و تندیس‌ها آراستند. 
در حیاط عمارت که سامقاً فواره در آن بود» استخر بزرگ برای 
بازی‌های آبی و آتشبازی حفر کردند و در طرفین آن پاسگاههایی 
برای تفنگداران ساحتند. 
اگر کار بخود لفورت واگذار میشد شاید تن بچنین مخارجی 
نمیداد» اما تزار حوان آنرا مپخواست. طی اقاست در تروئیتسا وجود 
لفزرت برای پطر » چون بادری عاقل برای کود ک» ضرور شده 
بود : لفورت امیالش‌را به طرفه‌العین در بییافت» از خطرها مصونش 
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میداشت» تمیز راه از چاه و سود از زیان را باو میآموخت و خود 
ثیژ سخت باو محبت پپیدا کرده بود. پیوسته در کنار . تزار بود» 
ولی نه برای آنکه مثل بویارها با قیافه ماتم زده جلوی پایش بخاک 
انتد و اقطاع و رعیت طلب کند» بلکه برای آربان مشترک و 
خوشگذرانیهای مشترک. هر روز آراسته و پیراسته» خوشگو و 
خوشرو چون آقتابی که بایداد از دریچه خوابکاه بدرون میتابد» 
در شبستان پطر ظاهر میشد» لبخندزنان تعظیم بیکرد و آنکاه 
روزشان با شادبانی و مشغله نشاط بخش و. آرزوهای نیک آغاز 
بیگشت. پطر در وجود لفورت تخیلات شیرین خود را درباره 
کشورهای ماوراء بحارء شهرها و بنادر زیبا و کشتی‌ها و اخدایان 
دلیری که بوی توتون و نوشابه رم میدادند و خلاصه نمامی آنجد 
را که از کودی روی تصویرها و گراورهای وارده از کشورهای 
خارجه دیده و بفتون آنها شده بود» دونت میداشت. حتی رایحه 
لباس_ لفورت هم روسی نبود» چیز دیکری بود که تاثبری بسیار 
دلپذیر داشتی ره 

پطر میخواست که خانه سوگلی‌اش گوشه‌ای از این عالم 
خارجی افسونگر باشد : قصر لفورت برای عیش و عشرت تزار 
آرایکن تمییافت., از صف پول تا آنعا که بیفدار باقن و از اف 
کریلویچ بچنک آورد» دریغ نبود. حال که در مسکو خودی‌ها 
سکان بدست داشتند پطر بی پروا از پی هوای دل میرفت. هوس‌هایش ‏ 
عنان کسیخته بود و در چنین وضعی لفورت بیش از هر زبان 
برایش لازم بود : امیای داشت که بدون او نمیدانست چکونه آنها 
را بر آورد... خودی ها یعنی روسها چه توصیه‌ای میتوانستند باو 
یکنند؟ يا شکار با شاهین ویا شنیدن نوحه‌های سرایندکان و مغنیان: 
نایینا... تفو ! اما لفورت امپالش را به طرفه‌العین در مییافت و 
حکم مخمر فقاع تیره و تار هوسهایش را داشت. 

در همانحال کار تکمیل ساختمان قرارگه پرسبورگ از سر 
گرفته شد + دژ کوچک را برای جنگ بازی بهار. آناده میکردند, . 
خیاطان برای افواج البسه تاژه‌ای میدوختند : برای فوج پره‌اویراژنسی 
خفتانهای سبز» برای فوج سیونوفسی خفتانهای نیلوفری و برای. 
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فوجح بوتبرسی که گوردون بر آن فربان بیراند خفتان‌های سرخ. 
تمام فصل پایبز به بزم و رقص گذشت. ولی بازرکانان و صاحبان 
صنایع خارجی در فواصل بیان مجالس بزم در قصر لفورت کارهای 
خود را از پیش بیبردند. 
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تالار رقص نوساز هنوز مرطوب بود. دو اجاق بزرگ 
بیسوخت و از حرارت آن قطرات عرق از پنجره‌های هلالی بلند 
و آیینه‌های روی دیوار بقابل که به قرینه پنحره‌ها ساخته شده 
بود فرو میريخت. کف تالار از پارکتب چوب بلوط پوشیده و 
نازه به موم اندوده بود, با آنکه هوا: ز رو بتاریی میرفت» شمع ها 
در شمعدانهای به‌شاخه دیواری آیینه‌دار میسوخت. کرک 
نربی از برف فرو بیبارید. سورنمه‌ها یی پس از دیکری وارد 
حیاط ميشدند و از بیان کبه‌های کل و لای و پشته‌های پوشال‌های 
برف گرفته راه میکشودند. انواع سورتمه‌ها دربیان آنها دیده 
بیشد : سورتمه‌های هلندی قویی‌شکل با نقش و تگارهایی بالوان 
ابنوسی و طلایی» سورتمه‌های روسی دراز و ناوه‌ای‌شعل پا محده‌ها 
و تخته پوست‌هایی از پوست خرس» سورتمه های سفری سنگینی که از 
سورتمه‌های ساده‌ای که خارجیان با پرداخت دو کوپک به سورچنان 
آنها را از میدان لوییانکا تا کوکوی کرایه کرده و خندان با 
زانوهای جمع‌شده در آنها نشسته بودند. 
شده بود دو دلقک بنام طمس و سقا از مدعوین استقبال میکردند. 
یی از دلتک‌ها شنل سیاه اسپانیوی کوتاهی که دامن آن فقط 
یکبرش بیرسید در بر و کلاه حصیری آراسته به پرهای کلاغ 
پر سر. داشت و دیکری که ترک بود عماه حصیری ستری به 
قطر دو "آرشین آراسته به تاجی از گوش گراز بر سر داشت. 
بازرکانان هلندی از شوخی با دلتی که جامه اسپانیوی در برداشت» 
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حظ خاص بیبردند» بة بیئی‌اش تلنگری بیزدند و از سلاستی پادشاه 
اسپانیا جویا ميشدند. میهمانان در سرسرای نورانی قصر که دیوارهای 
آن رو کشی از چوب بلوط داشت و با بشقابهای آبی رنگ بدل چینی 
تزیین شده بود» پوستین و کلاه خود را به خادمان آراسته به جامه‌های 
یراقدار بیدادند. لفورت جلوی در تالار رقص با قبای اطلس 
سفید نقره دوزی و کلاه گیس پودر زده از مدعوین استقبال میکرد. 
" میهمانان بسوی اجاق گرم میرفتند» جامی از شراب مجار ینوشیدند 
و پیپ دود میکردند. 

روس‌ها ‏ که زبان خارجی نمیدانستند و خچالت میکشیدند 
(هنوز جز اندی از آنان به هلندی» انکلیسی و آلمانی سخن نمیگفتند) - 
دیرتر میآمدند و یکراست سر میر میرفنند. بیهمانان کنار آتش 
آزادانه لمبر و ساقهای فشرده در حوراب‌های بلند خود ر. گرم 
بیکردند و پیرامون بعاملات تجارتی بگفتگو میپرداختند. تنها 
میزبان با دابن از هم گشوده‌ی قبای خود پروانه وار میان میهمانان 
" در پرواز بود» از پیش. یک بسوی دیگری بیشتافت» آنها را با 
هم آشنا میکرد» از سلانتی و چکونی سفر هر یک و اینکه آیا 
جای . راحتی منزل گزیده و خود را از دزدان و راهزان مصون 
داشته‌است» جویان میشد و میهمان نیژ در جواب میگفت ؛ 
۱ اوهء بله» من وصف اجایر روسی را زیاد شنیده‌ام» شوق 
زیادی بغارت و حتی کشتی مسافران توانگر دارند. 

سیدنی انکلیسی که به تجارت جوب های جنکلی اشتغال داشت 
با لحنی تحقبرآمیز میگفت : 

کشوری که مردیش با دغلی معاش بیگذراننده کشور 
ژشتی است... تجار روس خدا را عبادت میکنند تا در فریبگریهای 
باهرانه» آنها را یاری دهد و این عمل را مهارت بیشمارند. اوه» 
من این کشور لعنتی را خوب میشناسم... انسان هنکام ورود 
پاینجا باید سلاح زیر داين داشته .باشد,.. 

هامیلتون یی از بازرگانان .کم بایه» ستولد کوکوی و نوه 
لرد هامیلتون انگلیسی که در گذشته از خوف کرومول به مسکو 
گریخته بود» مودبانه به جمع کفتگ وکنندکان پیوست و گفت ۰ 


۳۰۱ 


- حتی برای کسی هم که از بخت بد در اینجا زاده شده 
باشد خو گرفتن با رفتار ناهنجار و کردار ناپاک روس‌ها: دشوار 
است. گویی شیطان در کلبد همه آنها آشیان دارد!.. 

سیدنی نکاهی کاونده به سراپای این سهاجر زاده که انکلیسی 
را به لهجه بد تلفظ میکرد و بسبک قدیمی و منسوخ لباس پوشیده 
بود» افکند و از روی تحثیر لب پیچاند و مع الوصف پاحترام 
. صاحبخانه در جوابش کفت : 

ما قصد زندی در اینجا نداریم و کردار ناپاک روسها هم 
به تحارت کلان با تکسی میرساند, . . 

۳ برای تجارت جوب اینجا تشریف آورده‌اید؟ 

بله» سرء من چوب تجارت میکنم... با در جنکلهای اطراف 
آرخانکلسک امتیاز بزرگ برای بریدن درحتان جنکلی تحصیل کرده‌ايم. 

وان لیدن هلندی بشنیدن لفظ رامتیاز چوب, صورت سرخ پر 
خون خود را با پلکهای بی‌مژکان و ریش بزی اسپانیوی و زنخدانی 
که با سه غده درشت روی یقه ری قرار داشت» پیش برد : 
0 ۰ 

-- اوه جوب درختان حنکلهای روس عالیست؛ ابا بادهای 
موذی اقیانوس منجمد شمالی و دزدان دریایی نروژی کاررا خراب 
میکنند. - این بگفت و دمان گشود و صورتش بیش از پیش 
سرخ شد و در حالیکه از چشان ریز و جمع‌شده‌اش دو قطره 
" اشک بیرون بیجهید» شلیک خنده را سر داد,.. 

سیدنی بلند قامت و استخوانی و زردنبو گفت ۰ مهم نیست» 
هر تیر دکل برای ما بیست و پنج کوپک تمام میشود» وی در 
نیوکاسل آنرا به نه شلینک(۱) میفروشیم... ما میتوانیم بچنین مخاطراتی 
تن در دهیم... 

هلندی پچچ کنان گنت : رنه شلینگ برای یک . درخت!» 
خودش برای خرید الیاف کتان» کرباس» تطران و قلیا به مسکو 
آمده بود. د وکشتی‌اش در اتتظار پایان فصل زسستان در آرخانلسک 


۱ چهار روبل و پنجاه کویک, (تبصره مولف) ‏ 


۳۰۲ ی 


لنگر انداخته بودند. ابا کارها کند پیش میرفت» پیشکاران تزار 
که از تجار کلان مسکو بودند و برای خزانه داری کل جنس 
میخریدند» وقتی از جریان دو کشتی آگهی پافتند» قيمت‌ها را 
بی بند و بار بالا بردند و سودا گران خرده پا هم بنجلها یی عرضه 
میداشتند که هیچ دردی نمیخورد. با خود میگفت ۰ ابا این انکییسی 
اگر دروغ نکفته باشد کارش باید سکه باشد و این بسیار مایه 
تأش است! وان لیدن نکاهی به دور و بر خود انداخت تا ببادا 
از روسها کسی در آن نزدیی باشد و سپس گفت : 

- تزار روس سه چهارم کل قطران جهان و بهترین تیرهای 
مخصوص دکل کشتی و تمام کنف دنیا را مالک است... اما 
دست یافتن بانها همانقدر دشوار است که دست یافتن به داه... 
تخیر » سر» شما از امتیازنان سود زیادی نخواهید برد... شمال 
از سکنه خالی است» مکر اینکه خرس‌ها را برای بریدن درختان 
جنکلی دستت‌آمور. ‏ کقیلای ی وانگهی از سه کشتی شما» سر » دو 
کشتی بدست نروژی‌ها یا سودی‌ها غرق میشود و سوبی را یخ های 
شناور ۰ درهم میشکنند. - این پکنت و باز خوشحال از ایتکه . 
انگلیسی متفرعن را دمخ کرده است» زیر خنده زد و به صحبت ادامه 
داد ۰ بله» بله» این کشور مثل ینکه دنیا پر ثروت. است» از 
هند هم غنی تر است» اما تا وقتی که بویارها بر آن حکوست 
بیکنند پاید ضرر پشت ضرر متحمل شویم... در مسکو مردم 
نفع خود را تشخیص نمیدهند» مسکوی‌ها بثل طوایف وحشی داد 
و ستد میکنند, ,. ابا او در دریای بالتیک بندر "و در ۳ 
راههای حوب میداشتند و بثل شهروندان درستکار غرب داد و 
ستد "سیکرد ند» آنوقت میشد اینحا به. : معابلات بزرق " دست زد .. 

سیدئی با تبختر وه + بله» سر» من فربایش شما 
وا با نهایت یل گوش داذم و با شما موافقم... من. از قضم کشور 
شما اطلاعی ندارم» ابا خیال میکنم در کشور شما- هم مثل انکستان 
ماء حالا دیگر کشتی‌های بحری کوچک نسازند. در تمام کارگاههای 
کشتی سازی انگلستان کشتی‌های چهار صد و پانصد تئین در دست ‏ 
ساختمانست,.. احتیاج با په چوپ و . الیاب کتان حالا پیچ : برابر 


۳۰۳ 


شده. هر کشتی دست کم ده هزار یارد پارجچه برای بادبان لازم 
" دارد.. 

تمام مستمعین از شنیدن این مطلب با شگفتی گفتند : اوه» 
عچپ ! 

هامیلتون سجن او را قطع کرد و کفت : 

سر» چرم چطور» شٌ 
فراموش کردید» سر ... 

سیدنی با خشم باین مرد بی تربیت نگاهی انداخت و چین و 
چروک جائه استخوانی اش را جمع کرد و بدتی با پلک‌های فرو 
کشیده به آنش نظر دوخت و سپس گفت ۰ 
سا نه» من چرم رویسی را فراموش تکردم» ابا من تاجر چرم 
نیستم... چرم را تجار سوئدی وارد بیکنند... بلطفب پروردکار» 
انگستان روز بروز ثروتمندتر میشود و با باید مقادیر هنگفتی 
مصالح ساختمانی در اختیار داشته باشیم... ابا انکلیسی‌ها هر 
وقت به چیزی احتیاج داشته‌اند» آنرا بدست آورده‌اند, و حالاهم 
این مصالح را با پدست خواهیم ۳ 

انککیسی به صحبت پایان داد» روی صندلی دسته‌داری نشست» 
کف ضخیم کنش خود را روی نرده آهنین جلوی اجاق گذاشت و 
دیگر بهیچکس اعتتابی تکرد... در اين میان لفورت که آلکساشک 
امنشیکف را از پی خود میکشید» شتابان وارد شد. آلکساشک قبای 
ماهوت آبی‌رنق پا سر آستین های سرخ و د کمه‌های پرئز در بر 
و چکمه هایی با ساقه‌های پسیار بلند و بهمیزهای بزرگ نقره 
بها داشت. صورتش پودر زده و طره‌های کلده‌گیس پر پشتش 
از دو سوی آن فرو ريخته و دستمالی از تور با سنجاق الماس 
بکردن بسته بود. با چشمان بشاش و شفاف بدون اند ک واهمه 
مدعوین را از نظر گذرانید و فرز و چابک تعظیمی کرد و سپس 
شانه‌های ‏ پهن خود را که دیری در سرا بانده بود بالا برد و 
پشت به بخاری ایستاد و پیپ بدست گرفت و گفت* 


- اعلیحضرت تزار همین حالا تشریفی میارد. .. 


احتیاج خودتانرا به چرم روسی 


19-49 ۳۰ 


میهمانان به پچیچ افتادند» کسانیکه متشخص‌ثر بودند جلوتر » 
رو بدر ایستادند... سیدنی که نفهمید آلکساشکا چه کفت» حتی 
دهانش اندی باز شد و از مشاهده این جوانک که بزرکن را 
بی‌قید و ند از جلوی بخاری رانده بود در شگفت ماند. وی 
حامیلتون در کوشی باو گنت : سوکلی نزار است» سابقاً گماشته 
مخصوص تزار بود و حالا به بقام صاحیمنصبی ارتقا یافته» وجودش 
خیلی بدرد میخورد,. سیدنی بلافاصله گوشه‌های چشم خود را جمع 
کرد و قیافه‌ای محبت‌آمیز بخود گرفت و خطاب به آلکساشکا 
گفت ‏ 

بدتها بود آرزو داشتم ۳ دست دهد نا بزیارت شهریار 
معظم ناثل شوم... من تاجز فتیری بیش نیستم و حالا از این 
فرصت که غیر مترقب دست داده و شرح آنرا : برای فرزندان و 
نوادکانم نقل خواهم کرد» خدارا شکر میکويم... 

لفورت گفته‌هایش را ترجمه کرد و آلکساشکا در جواب گفت : 

- شهریارو نشونت میدیم» نشونت میدیم (سپس لب بخنده 
گشود و. دندانهای سنید و ردیفش نمایان شد» اگه اهل مشروب 
و شوخی باشی» میتونی از صحبتش کیف کنی. اونوقت خیلی چیزها 
داری که واسذ نوه‌هات تعریف کنی... (خطاب به لفورت) ازش 
پرس چی تجارت بیکنه؟ آهان» " چوپ لاپد اومده سراغ موژیکایی 
که درختای جنکلی رو میندازن؟.. (لفورت با زگو کرد و سیدنی 
تس مکنان بعلامت تصدیق سر تکال داد) چه عیب داره»ه کفیه 
که تزار دو کلمه به لف کریلویچ بنویسه... میتونه تقاضا کند... 

ناگهان پطر دم در تالار ظاهر شد» درست مثل آلکساشکا 
لباس متحدالشکل فوح پره‌اوبراژنسی در پرداشت - پا شانه‌ها و 
منینه تنک و سراپا برف گرفته. بر گونه‌هایش که از سربا 
گلکون بود دو چال دیده میشد» لب‌هایش بهم فشرده وی حشمان 
تیردرنگش خندان بود. کلده سه شاخ را از سر گرفت و چکمه‌های 
زبخت پنجه پهن خود را که ساقه‌های آن از زانوهایش بالاتر : 
میرفت» بزمین کویید تا برف آن فرو ریزد. سپس با صدای بم و 
توجوان خود گفت : ۱ 


گوتن‌ناگ» ماینه هرشافتن() (لفورت در این هنکام بسوی 
او شتافته بود. پکدست خود را به پیش کشیده و دست دیکر را 
چون دسته‌ای بکمر زده و بحال کَ ایستاده بود). خیلی گرسنه‌ام.., 
بریم» زود بریم سر میز .., . 

آنگاه به رصان ۶ 1 نفس در سیلنه حبس کرده پود ند چشمی 
زد و با قدی تقریباً به بلندی در تالار و با پشت اندک خمیده 
برگشت و از دهلیز بسوی تالار ناهارخوری رفت... 


ِ 


حال دیگر چهره میهمانان از نشئه شراب گلکون و کلاه - 
گیس‌ها کج شده بود, آلکساشک حمایل حود ر شود و برقص 
روسی داغی با پایکوبی‌های تند پرداخت و سپس باز به نوشیدن 
سک صورتش از تأثیر شراب نقط کمی رنگ میباخت. دلقک‌ها 
که خود را بٍ بیش از دیگران مست نشان میدادند به جفتک چهارکش 
مشغول نودند و گاهگاه باد کنک هایی از بثانه کو را که در آن 
دائه‌های نخود بود» به سر میهمانان میزدند. همه دفعتاً واحد صحبت 
تیکردند. شمع ها تا نیمه فروحکیده بود. بزودی میبایست خانم‌های 
کوکوی برای رقص به مجلس بیایند. 

سیدنی که شق و رق و خویشتن‌دار» ولی با چشمانی از 
شراب سرخ شده و کمی لوج نشسته بود» به پطر میگفت (هامیلتون 
پشت صندلی آنها ایستاده بود و ترجمه میکرد) : 

- سره به_ اعلیحضرت بگویید : ما انگلیسی‌ها» سعادت کشور 

خود را در پیشرفت بازرکانی دریایی آن ميدانيم... جنگ یک جبر 
پرخرج و اسفتاک» وی بازرکانی بر کت‌الهی ی 0 

پطر تصدی ق کنان گفت ۰ 

سب درسته» در موه و و اد خاصه این احتحاحات 


۱- ]116۲۲5۵21 عصعته _ ,ععا ععاننت (عبارت _ آلمانی) سس 
آقایان» سلام. (م.) 


عجیب خارجیان درباره دولت و بازرگانی و سود و زیان» او را 
به شاط آورده بود... سعادت! عجب ! - خب» دیکد» دیگه» 
بگو» گوشم با توست,.. 

- اعلیحضرت پادشاه انکلستان و لردهای ارجمند هرکز 
هیچ لایحه‌ای را که اند ک زیانی برای بازرگانی داشته باشد تصویپ 
نمیکنند... باینجهت خزانه آن اعلیحضرت همیشه پراست... بازرگان 
انکلیسی در کشور شخصیت محترمی است: همه با آباده‌ايم در 
راه انگستان و پادشاه خود جان ندا کنیم .. , امیدوارم اعلیحضرت 
پادشاه جوان بر من خشم نگیرند اگر بگویم "که در روسیه قوانین 
اپسند بسیار وحود دارد که هیچ سودی از آن عاید نمیشود, اوه» 
قانون خوب» موهبت عظمی است! با هم قوانین شدید داریم» وی 
این قوانین برای با سودمند است و با آنها را محترم ميشماريم... 

ب عجب حرفایی میزنه! - پطر در حال خنده دستش به 

جام پایه بلندی که یشکل ران مرخ بوده خورد و آنرا سرنگون کرد. 

اکه جرأت داره این حرفارو در کرمل بزنه... فرانتس گوش 
بیکنی» اونجا از وحشت خش میکنن... خب» بکو بپینم قانونای 
با کدویئون بده؟ مابیلتون» ترجمه کن.. 

سیدنی در جواب گفت : اوه» این مطلب خیلی جدی است» 
من حالا مشروب خوردم و حواسم سر جا نیست. اگر اعلیحضرت 
اجاژه بفرمایند, فردا میتوانم با سر کاملً هشیار درباره زسوم ناپسند 
روسها و نیز در باره طریقه ثروتمند شدن کشور و وسائلی 
پرای آن لا ژمست صحبث کلم .. 

پطر با دیدکان فراخ یت بیکانه او خیره شد 
و با خود گثت : نکنه این بازرکان بریش روسهای احمق میخنده؟ 
ولی لفورت بسرعت سر پیش برد و به نجوا گفت : 

ب شنیدن این فلسنه که کشور. چگونه ثروتمند میشه» جالبد. 

پطر گفت : خیلوخب» اما بشرطی که بکه چه چیزهایی در 
مملکت با ناپسنده؟ 

.سیدنی نفسی تازه کرد و در حالیکه میکوشید بر مستی خود 
غالب آید گفت : بنیار خوب» عرض کنم که من در سر راه 
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خانه میزبان مهربانمان از میدانی که داری در آن برپا بود گذشتم 
و دیدم آنجا. محوطه کوچی ر از برف پاک کرده‌اند و ِ" 
آن یک سپاهی ایستاده است, 

. آلکساشک صندلی حود ر کار آنها کشید و بیان حرف دوید 
و 0 پشت دروازه پا کروفسکیه رو بیکه.. ۱ 

ت- یله ,. ناگهان دیدم ,.. سر یک زن ۳ زسین بیرون آمده 
و چشم برهم میزند. خیلی ترسیدم» از همراهم پرسیدم : «چرا این 
سر چشبک میزند؟» _گفت : «زن هنوز زنده است. این نوعی از 
اعدام برسم زوسی است. زنی را که قاتل شوهرش باشد اینطور 
در خاک فرو بیکنند و پس از چند روز که میمیرد سرازیر 
. از پا بدار میاویزند...» ۱ 

آلکساشکا پی زد زیر خنده. پطر باو و سپس به لفورت که 
تبسم ملیحی برلب داشت نگاهی افکند و گفت : ۱ 
- پس چی؟ آخه اين زن شوهرشو کشته... مجازات قتل 
شوهر از قدیم الایام اینطور بوده... مه نباید برای اینکار مجازات 
کرد؟ 

میدنی گفت ۰ اعلیحضرتاء از این بدبخت پپرسید چه امری 
باعث شد که او را به چنین جنایت فجیعی وا داث شت» توضیحات او 
حتماً قلب مهربان شما را برقت خواهد آورد... (پطر پوزخند زد.) 
من در روسیه بعضی چیزها شنیده و خودم هم بچشم دیده‌ام, آوه» 
چشم خارجی تیزیین است... زندی زن ‏ روس در تالارهای در 
پسته مثل زندی حیوانات است... (پیشانی عرق کرده خود را با 
دستمال خشک کرد» احساس میکرد که دارد زیادی حرف میزند» 
وی غرور و نشیه شراب زبانش را باز کرده بود.) فرزندی که 
مادرش را در خاک فرو برده و سپس بطرز شرم آوری از پا بدار 
آویخته باشند» وقتی بزرگ شود چه سرمشتی. میکیرد! ویليام شکسپیر » 
یی از شعراي با در یک کمدی عالی ماجرای رقت‌انگیز بازرگان 
زاده ایتالیایی توانگری را وصف میکند که بخاطر عشق به یک زن 
زهر خورد و خود کشی کرد... اما روسها زنان. خود را با تازیانه 
و چوب تا مرحد مرگ میزنند و قانون اين عمل را حتی تشویق 
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هم میکند... وقتی من بخانه خود در لندن باز میگردم» زن ارجمندم 
پا تبسمی پر از مهر برا استقبال میکند و فرزندانم بدون واهمه 
خود را بآغوشم بیاندازند و در خانه من صلح و صفا حکمفربا 
میشود... زن من هیچکه کر کیب را کب تیه بو مهربانم 
به مغز خود خطوز نمیدهد. 

انکلیسی با حالتی متاثر لب فرو بمت و سر بزیر افکند. 
پطر شانه‌اش را" گرفت و گفت : 

-- هامیلتون» ترجمه کن... (آنگله با صدای بلند در گوش 
سیدئی بروسی فریاد کشید,) با خودمون همه ایثارو می‌بنيم... ما 
لاف نميزنيم و نمیگیم که اینجا همه چی خویه. من بمادرم گفتم 
میخوام ازیین ملازمان خاصه پنجاه نفررا که فهمیده تر از سایرین 
باشن بفرستم خارحه تا پیش شما جیز یاد بگیرل, .. "با پاید همه 
جی رو از الفبا شروع کنیم... تو بما سرکوفت میزنی که وحشی 
هستیم » فقیریم » احمقیم» حیوانیم نهم , .. 0 میدونم» ابلیس [ اما 
صبر کن» صبر کر ۱ 
۱ ار یک صندلی را که جلوی راهش بود با 
لگد کنار زد و گفت . 

- آلکساشکه فکو اسبارو حاضر کثن. 

کجا میری» مین هرتس؟ 
- درواژه پا کروفسکیه. .. 


‌ 


سری آهسته پلکها را از هم گشود... از مرگ خبری نیست» 
نیست..: سردی خاک» بدن را درهم فشرده,.. خاک را که نمیشود 
گرم کرد... در تنکنای گور جای جنبیدن نیست... پیکر را 
تا گوش در خاک فرو برده‌اند... سر بعقب افتاده و برف نرمی 
بر صورت یبارد. کاش بار دیکر دلش نقلب میشد و چشم‌ها 
جایی را نمیدید» آنوقت لااقل اینچنین دلش بحال خودش نمیسوخت... 
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وای از این مردم» اینها آدم یستند» جانورانل درنده‌اند» آه چه 
درندگانی... ۱ 

,..دختریچه‌ای بودم مثل نوکل صحرایی» بادرکم صدام میکرد 
داشا»ء داشا کوجولو... آخ» بادر چرا منو زاییدی؟.. زانیدی 
که آدبا زنده زنده تو خاکم کنن... من بیکناهم... منو میبینی» 

...سر لب‌ها را از هم گشود و با زبان خشکیده بانگ زد ؛ 
«بادر» بادرحان» دارم سیمیرم ,۰۰ انک از چشمانش فرو ریخت. 
دانه‌های برف روی بژه‌ها فرو نشست... 

۰ پشت این سر » در میدانل تاریک» باد حلته طناپ ر بد 
جوبه دار میکویید... بعد از 9 هم راحت نمیشی... جسدت را 
بدار مین ... آه» تمام تنم از درد میسوزه» خاک چه فشاری میده, ,. 
سنگ و کلوخو تو کمرم فرو بیکنه... وای از این درد» جه 
عذابی داره! .. (سر دمان باز کرد و نالان واپس افتاد.) «...ای 
خدا بفریادم برس,.. پادر» بهش بکو» بادرجال... بکو من 
بیکناهم... از خود بیخود شدم و در حال جنون کشتمش... آخه 
سکیم کاز میگیره... حتی یابوهم...», فریاد در گلویش خفه شد, 
از درد بکلی از حال رفت. چشمها فراخ و تیره رنگ شد. سر به 
پهلو افتاد... ‏ 

.,رباز شروع شد... برف میبارید... از مرگ هنوز خبری 
نبود. .. بزودی روز سوم فرا میرسید, , . باد» پاد بیوزید و حلقه 
طناب را به جوبه‌دار بیکویید.,. بلابد این سه روز کاو مونو 
ندوشيدل. ,. این نور سرخ چیه؟ .. آخ» جقدر وحشتنا که... مثل 
اينکه بشعله... سورنمه‌س... آدیا دارن میان... مپال اینحا... 
بازم بیخوان شکنجه بدن؟» میخواست پا بزمین بکوبد» ولی فشار 
خاک بانم شد و نتوانست حتی انگشت خود را تکان دهد... 

پطر با صدای بلند کفت : 

کچاس ثمی‌بينم. شاید سکیا خوردنش؟ 

کسانی که زد سورتمه بودند فریاد زدند : 

- قراول! خوابت برده؟ آهای» تراول! 
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صدایی با فریاد کش‌دار جواب داد : 

اینجا... م! -از بیان برفی که همچنان میبارید» قراولی 
پوستین بدوش که دابن آن بپاهایش میپیچید» دوان دوان بیاآمد... 
وقتی نزدیک شد در همانحال دو تروچسب چون خرسی» تعظیم کنان 
بروی پای پطر انتاد و همچنان بزانو باند. 
زن‌را اینجا چال کردن؟ 
بله» قربان... 


زنده‌س 3 

زنده‌س» قربالا... 

چه جنایتی کرده؟ 

- شوهرشو با کارد کشند. 

کجاست» شون بده,., 

قراول دوید و سپس بر زبین نشست و با دامن پوستین خود 
چاپلوسانه برف‌ها را از روی صورت و بوهای یخ زده وبهم‌چسبیده 
زن سترد و : 

زند‌س» قربان» زنده‌س» چشماشو بهم مپزنه , . 

پطر » سیدنی» آلکساشکا و پنج تن از مپهمانان لفورت به سر 
نزدیک شدند, دو تفنگدار که کلاهخودهای آهنینشان برق بیزد 
مشعل‌ها را بالا گرفته بودند. از خلال دانه‌های برف صورت پخ 
و پریده رت بهمان سپیدی برف با دیدگان فراخ و به حدقه نشسته " 
به حاضران مینگریست. 

پطر پرسید : چرا شوهر " تو کشتی؟ 

زن خاموش بود. قراول نوک چکمه نمدین خود را به کون 
او بالید و گفت : 

بیشعور» تزار خودشون سئوال میکنن. 

پطر روی او خم شد و پرسید : 

- شوهرت تورا میزد» اذیتت بیکرده چکار بیکرد؟ 
این زن چیه؟ داریا... داریا بکو بینم چی شد که کشنیش. 

زن خاموش بود. قراول بدست و پا افتاد» روی زانو نشست 
و در گوش او گفت : 
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بکناهت اقرار کن شاید بیخشتت... اگذ قرار تکنی 
بثو تو درد سر مینداژی» باجی‌جاد.. ۱ 

آنگاه سر » دهان سیاه خود را کر و با آوانی خند و کرت 
و سرشار از کین و نفرت گنت : 

ند فستمیین اتف این تساو درنده بازم دستم یفتاد» 
میکشتمش ... 

حچشمها را فرو پست. همه خاموش بودند. قطرات صمغ از 
مشعل‌ها روی برف فرو بیریخت و فش میکرد. سیدئی تند. تند 
چیزها یی .گفت» ولی مترجم حاضر نبود. قزاول باز با نوک چکمه 
نمدین سر زن ر تکان داد» سر بیجان یکور افعاد پطر "سرفه 
سختی کرد و بسوی سورتمه رفت... سپنش آهسته به آلکساشکا 


۰ 


[0 
]-[ 


پطر" خاموش و یخ کرده بخانه نور باران لفورت باز گشت. 
نوازندکان در غرفه فوقانی تالار رقص» گرم نواختن بودند. موج 
جابه های رنگارنگ» چهره‌ها و شمع ها در آیینه‌ها بتعکس بود , پطر 
بمجرد ورود از خلال پرده رقیق دود گرم تالار سر بور آنا مونس 
۱ (آنشن . م( را تشخیص داد... دختر با سیمای اندیشنا ک و شانه‌های 
برهنه و فروافتاده کنار دیوار نشسته بود. 

هماندم در غرفه فوقانی تالار از شیپورهای مسین نفیر 
برخاست و نوازندکان به نواختن آهنگ رقص آرامی پرداختند کد 
نغمه‌های دل‌انگیزش از آنشن و جابه گلکون پوش کرده و دستهای 
معصویش که روی زانو افتاده بود با او سخن میکفتند... چرا 
لشکر غم اینچنین به حریم جانش میتازد و قلبش‌را از هم میدرد؟ 
گویی خود تا گلو در خاک سرد فرو " رفته و دربیان بوران" برف» 
عشق خود را از نقطه‌ای" دور و دسترس اپذیر بسوی خویش 
میخواند... ‏ : 
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آثا زودتر از همه او را دم در دید و دیدکانش برق زد. از 
جا جهید و روی کف موم اندود تالار چون مرغی سبکبال بسوی 
او پرید... نوازندکن. این بار آهنک نشاط بخشی سر دادند که 
از سرزبین آلمان مهربان سخن بیگفت و حکایت بیکرد که چکونه 
در آنجا درخت بادام جلوق پنجره‌های تمیز و نظیف به کل نشسته 
و هاس و گره‌تل زیر آن پهلوی هم ایسنتاده‌اند و پدر و مادری 
مهربان با تبسمی سرشار از مهر و عطوفت بانها مینگرند. این منظره 
مظهر عشق حاودان است و آنگکه کد آفتاب عمرشان سر به چاهسار 
ظلمت فرو میکشد» هر دو با آهی آرام راه .گور در پیش میگیرند... 
آه چه سرزبین دور و دسترس‌ناپذیری!. 

پطر پیکر آنشن را که در زیر پرند فیلکون رم فده وود 
دربر کرفت و خاموش و زمانی طولانی آنقدر برقص ادامه داد که 
نوازندکان از هماهنی باز ماندند... 

سرائجام پطر بسخن - گفت : 

آا؟ 

. دختر با دیدگانی صاف و روشن و سرشار از اعتماد به چشمان 
او نگریست و پرسید.: 

چپ 1 غیگینین ؟ 

آنوشکه تو منو دوست داری؟ 

آنا که طوق باریی از مخمل گردنش را زینت میداد در پاسخ 
فقط سر فرود آورد, .. تمام حانمهایی که سیرقصید ند و آنیا که 
نشبته بودند هم سئوال پطر و هم پاسخ آنا مونس را در یافتند.. 
پطر ‏ رقصکنان تالار را دوری زد و گفت : 

من با تو جوشیختم.. 

۷ 

بطریق که مشایعین زیر بازویش را گرفته بودند وارد تالار 
شد. پس از آنکه دعای خیرنثار ملکه پیر و برادرش" و بویارها 
کرد دنت استخوانی ریاضت کشیده‌اش را بسختی بلبان یکایک 
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آنها فشرد. از تزار پطر همچنان خبری نبود. بطریق یو کیم روی 
صندل سفت و سختی که پشتی بلند. داشت نشست و. هماندم سرش 
بزیر افتاد و دستارجه قلسوه» صورتش را پوشانید. اشعه خورشید 
از دریجه های گود زبرطاق رنگین تالار گرانوویتایا (تالار بمصور ۵ 
بدرون بیتایید. همه دستها را رویهم گذاشته» دیده بزیر افکنده 
و خابوش بودند. تنها سایه بالدار کبوثری که پشت پنجره برف 
گرفته نشسته بود» آرامش تالار را برهم میزد. از بخاری بزرگ که 
روکشی از کشی‌های کبوذ داشت هرم داغی ببرون میزد. بوی 
کندر و موم در فضای تالار پیچیده بود. این سکوت با جبروت 
و پیروی از اين رسوم و آداب کهن» نخستبن و بهمترین کاری 
بود که بیبایست انجام پذیرد نا امواج اهواء انسانی و حطام 
دثیوی در بر خورد با صخره صمای آن درهم شکند. وسوسه و بدعت 
پس است! نکیه‌که مجد و عظمت روسیه همینحاست - بگذار فقیرتر 
از دیگران باشیم» این عیبی نیست» در عوض از فضیلت و نقوی 
برخورداريم... در باقی امور خدا یارو مدد کار ما است.. 

همه دز انتظار ورود شهریار خاموش نشسته بودند. ناتالیا 
کریلونا با حالتی سرشار از زهد و نقوی چرت میزد - در ماههای 
اخیر سخت جاق شده و ضعف بر بزاجش راه یافته بود.. . آتسبیحش 
از روی زانویش بر قای افتاد و استرشنف هناسه کنان حم شد و 
با احتیاط آذرا برداشت. در زمان سوفیا یک ساعت پاندول دار برجی‌شکل 
در تالار بود. ‏ اسر شد یا آنرا پردارند - صدای تیک تیک آن 
اعصاپ / آزار نیداد» و انکهی در کتاب متدس کفته شده 
است ۰ « کس ۳ از ساغت واپسین حبری پیست,..» حساپ بان 
را نگاه داشتن خود فریبی‌است. پس بگذار گذشت زمان در پهنه 
روسیه آهسته تر و آرامتر باشد... 

درهای سرسرا بهم خورد و صداهایی بخ زده» سکوت ملال‌آور" 
تالار را برهم زد. بلکه دهن دره خود را فرو خورد و بر دهان 
صلیب کشید. جاندار تزار که نوجوانی آرام بود ورود تزار را 
با تکریم تمام اعلام کرد: بویارها بی‌شتاب کلاههای خز بوقی 
خود را از سر برداشتند. ناتالیا کربلونا چین بر جبین انداخت و 
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پدر نگریست» ولی» خدارا شکر» پطر لباس روسی برتن داشت» 
از همان پشت در» جلوی خنده خود را گرفت و با برازندی تمام 
وارد تالار شد, .. چهره بلکه شکفت و با خود گفت ۰ «پاهاش مثل 
پاهای لک‌لکه» طفلی سختشه با وقار قدم وردان». پطر برای " 
اصغای دعای خیر» بسوی بطریق رفت و از ِِ برادر بیمار 
خود حویا شد. 

آبه پول احتياج فوری پیدا کرده بود و بهمین جهت به پیروی 
از تایه مادر آبده بود تا سخنان یوآ کیم را بشنود, بر تخت نشست 
و سر را بر آرنج تکیه داد و دهان خود را با کف دست پوشانید 
قا ]گر دهن دره کرد» دیده نشود. با همین حالت در سکوت خواب 
آور تالار فرو رفت. 

یوآ کیم از زیر طیلسان سیاه دفتری بیرون کشید و با دستی 
که از فرط پپیری بیلرزید» آهسته آنرا ورق زد و آنکه چشم ببالا 
دوخت و انکشتان خود را دیری بر صلیب هشت پر تارک قلسوه‌اش 
فشرد و سپس با دست صلیب کشید و با صدایی آهسته و چسبناک 
که اند ک اند ک زننده و بلال‌انگیز بیشد» به قرائت پرداخت ۰ 

«,,,پاین پندار دل خوش بدارید که با قلعم و قمع عصیان» 
رعیت را مطیع و مملکت را آرام کرد‌اید... مشاهده فقدان یکدلی 
و وحود سیه‌روزی دربیان خلایقی روان برا میازارد. آه از این 
شهر که حایکاه تزار و دارالسلطنه‌اش نامند! راهبان و راهیه‌های 
بی‌جا و بکان» کشیشان و شماسان بیکار » ولنکار و پی‌ننک و 
عار» با فضیحت و بی‌فضیلت» همه‌جا در شهر پرا کنده‌اند» حماعت 
هرزه گردی که لزیون نظامی نامیده میشوند» کهنه‌پاره‌ای بدست 
و پا می‌پیچند و برخی از آنان پارچه‌ای بروی چشم میکشند و 
خود را نایینا مینمایانند و در کوچه‌ها و خیابانهای شهر پرسه 
میزنند و با دورویی و تزویر صدقه میطلیند. ی میتوان چنین 
شهری را گلزار امید؟ و اما بعد» من ینم که در خاند‌ها 
میکساری» تعبیر .خواب» جادوگری و فسق و فجور حکمفرماست. 
شوی موی سر زوجه خود را بیکشد و لخت و عور از خانه بیرون 
میاندازد» زن شوی خود را بقتل میرساند و اطفال در چنین محیطی 
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بی بهره از عقل جون علف هرز بار بیآیند... مگر میتوان چنین 
شهری را گلزار نامید؟,. و اما بعدا من ميبينم که بویارزادگان 
و ایضاً پیشه‌وران و دهتانان خانه‌های خود را آتش میزنند و 
چاق بدست راه جتگل در پیش میکیرند تا آتش خشم خود زا 
فرو .نشانند, آخر مرد دهتال» کوآهنت کجا رفت؟ مرد کاسنپب 
تراژویت کجا رفب؟ بویارزاده شرف و افتخارت کجا رفت؟» . 
ره اطرف-هیجلان متوحطه میکرد و تفای را کف ههتا جک 
بود» برمپشمرد. پطر از دهن در افتاد. ناتالیا کریلونا با احساس 
درد و.رنج که به پسر و که به بویارها مینگریست و بویارها طبق 
معمول همیشک ريش خود را بالا گرفته و صم بکم بز جای نشستد 
بودند, همه میدانستند که کار سملکت پاک خرابست. وی چه 
کمی از دستشان برمیآید؟ ۳ پاید : سوحت و ساحت, ,. بر 
بد. قرائت. ادابه داد : 

- با با عقل قاصر خود برآن شدیم ‏ تا حقایق را پسمع 
شما». شهریاران معظم» پرسائیم , .۰ بادایکه لامنذهبی " و کیش های 
پلید کافران رومی» لوتری» کالونی و حهود در این مملکت تبلیغ 
میشود از نظم و وفور نعمت در آن خبری نخواهد بود... خداوند 
ما را بمب خطایا و سیثات اعمالمان مکفات میدهد.,. روم ثالتث 
بودیم و اینک سدوم و گومورانی() شده‌ايم... شهریاران معظم» 
نباید په کفار :اجازه داد که در اینجا معبد بپا دارند» معابدی 
را هم که برپا داشته‌اند باید منهدم ساخت... نباید اجازه داد 
که ملحدان لعین بر افواج ما فرمان رانند... وجود این ناپا ان 
برای سپاه ارتد کس پاکدین ما چه ثمری میتواند ببارآورد؟ اینان 
فقط خشم الهی را علیه ما بربیانگیزند... اینها گرکانی هستند که 


۱ - سدوم و گومور- نام دو شهر باستانی فلسطین در 
ساحل بحرالمیت که در حدود سال ۱۹۰۰ قبل از بیلاد: پر اثر 
زلزله و صاعقه بتقعر دریا فرو رفت. بروایت تورات مردمان این 
دو شهر به فساد گراییدند و رفنای ۳1 نکفات خطابا و کناهانشان 
بود) 1 
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بر کوستندان فرمان میرانند! میباید خلق ارتدکس را از دوستی 
و مصاحیت با ملحدان بنع کرد... آداب و رسوم اجانب را در 
مملکت برانداخت وادنی تغیبری در لباس مجاز ندانست... وقنی 
نیروی خود را اندی باز يافتيم و دیانت ارتد کس را تقویت کردیم» 
میباید اجانب را از روسیه برون رانیم و کوی آلمانی‌ها» این جایکاه 
جهنمی شیاطین» این آشیانه فساد را. طعمه حریق سازیم!.. 
از دیدکان بطریق حرقه‌های آتش میجهید» پوست صورتش 
میلرزید» ریش باریک و دستهای بنفشش. مرتعش بود. بویارها 
چشم‌ها را پایین انداخته بودند - یو کیم بیش از حد سخت گرفتد 
بود» در چنین امری نمیبایست اینقدر تند رفت,,ء . :۰ 
چشمان رومودانفسی مثل چشم وزغ رون زده بود. ناتالیا 
کریلونا که از این کفته‌ها چیزی دستگیرش نشده بود تا پایان 
قرائت بطریق» همچنان تبسم کنان بعلامت تصدیق سر تکان میداد, 
پطر به پشتی تخت تکیه داده لبها را کود.ک‌وار غنجه کرده بود. 
بطریق دفتر در. بغل گذاشت و چشمها را با انکشتان دست مالید 
و که ۱ 
۰ب کار بزرگ را از اخرد آغاز میکنیم... در دوران سوفیا 
آلکسیونا باستدعای عاجزانه من ملحد پلید کویرین کولمان را در 
کوکوی دستگیر کردند... در . استکشافی که از او بعمل 
آبد» چنین اقرار کرد : «در آمستردام مردی نورانی با روپوش سفید 
رهبانی بر من ظاهر شد و مرا گنت پاید به مسکو بروی» زیرا 
مردبان آن دیار در ظلمت بیدینی تباه میشوند,.. (یواً کیم از شدت 
هیجان "کمی خاموش باند,) هم او افزود که: «شما نیز دیده 
بصیرتتان کور است و نمیبینید که هاله نور. بر. گرد سرمن نشسته 
است و رفح القدس از زبان من با شماً سضن میکوید, ..» آنگاه 
اتوای از تعالیم ضاله یا کوب بوهم و کریستوفور بارتوتس() بر 
۰ یا کوب پوهم (عهصقظ 00عاد؟) و کریستوفور بارتوتس 
(عاداج2ظ 1510000۴۰ع) مولفین . کتب و رسالات عرفانی. (تبصره 
موف ۱ 2 
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زبان راند... و اما خودش دختری را در مسکو بنام ماریا سلیفونتووا 
از راه پدر برده و از بیم آنکه ببادا رازش از پرده برون افتد» 
جابه بردان بر او پوشانده است و دختر» هم اکنون در پستوی 
خانه‌اش پسر میبرد... شب و روز هر دو بیاده گساری مشغولند» 
ساز و سنتور بیزنند و کولمان که و بیگاه سر از پنجره برون 
بیآورد و بکردار بجانین فریاد بربیکشد که روحالقدس بر من 
ظاهر شده است... برای کسانیکه بدیدارش بیروند از مغیبات 
سخن میکوید» پیشکویی میکند و سپس امر میدهد تا زیر :شکمش 
را بیوستد, ,, پروردکارا» در دیاری که ابلیس از شعف بانگ بر 
بیکشد چکونه میتوان حتی یکدم آرام ماند!.. از شهریاران معظم 
استدعا دارم فربان دهند تا کویرین کولمان را با کتب ضاله‌اش 

همه سرها را بسوی پطر ب رگرداندند و او فهمید که کار 
کوبرین کولمان دیریست ساخته و تصمیم آن گرفته شده است. 
این بطلب را در چشمان آرام مادر خواند. تنها رومودانفسی 
بود که با ناخرسندی سبیل‌ها را میجنبانید. پطر راست نشست و 
به جویدن ناخن پرداخت. برای نخستین بار در حیاتش در باب 
ابور مملکتی رآأی او را میخواستند. وحشت‌برش داشته بود و در 
همانحال خشمی سرد در قلبش موج زد. سخنان چندی پیش لفورت 
و چهره‌های هوشمند و موقر خارجیان را بیاد آورد... با آن تحقیر 
مودبانه... سیدنی روز پس از آن شب میکنت : «روسیه زان 
بسیار طولانی یک کشور آسیایی بانده است, شما از اروپایی‌ها 
مینرسید» ول دشمنی خطرنا ک‌تر از خودتان ندارید...» بیاد آورد 
که شنیدن این سخنان حه اندازه برایش حجل ت‌آور بود,.. (آنروز 
۱ ابر کرد تا پوستین سموری به سیدئی هدیه دهند» اما مشروط 
بر آنکه دیگر بخانه لفورت نرود و هرجه زودتر به آرخانگسک 
عزیت کند) اگر آن انکلیسی حالا این حرفها را می‌شنید» جه: 
میکنت؟ بپخواهند کلیساهای لوترین‌ها و کاتولیکهارا ویران کنند! 
بپاد آورد که تابستان گذشته چگونه بانگ پرطنین ناقوس‌های 
کلیسمای آلمانی را از پنجره‌های کشوده بکوش میشنید... این بانک 


ِ ۳۸ 


صبحگاهان از شرف و نظم خبرمیداد» رایحه خانه‌های شسته و روفته 

کوکوی‌را بمشام میرساند و خاطره پشت‌دری توری پنجره آنا مونس را 
تجدید میکرد,,, مرده متحرک» غراپ شوم». اگر دستت میرسیدء 
او را نیز در آتش میسوزاندی! از کوکوی تل خاکستر بر جای : 
بیگذاشتی! (حالا این پطر بود که با چشمانی که جرقه‌های آتش 

از آن برون بیجهید» به بطریق مینگریست.) ولی سرسختی و زیری 
بر خشم چبره شد (شاید تأثیر درسهای لفورت بود؟), باشد» بویارهای 
فرمانرواء ریش . درازها! دادزدن سر آنها .کاری نداشت - بالفور 

بزائو در بیآبدند و وه را بر قالی میگذاشتند» مادرجان گریه 
سر بیداد» بطریق سرش با بینی نوک تبز روی زانوهایش میافتاده 

وی سپس همان کاری که بخود متجواسند میکردفه و من پوت 
هم بازی د رسیآورند , .. 

پطر با مه با نزا کت ِ :ٍ پدر مقدس» - (ناتالی 

کریلونا از تعحب ایروها را بالا کشید)» - فقدان "همفکری میان " 
ما برای من دردنا ک است... ما در امور دیتی تو مداخله نميکنيم» 

ول تو در ابور حنی با بداخله میکنی... ما یات و حه بسانیات 

بزرگ در سر داریم»- آیا تو از آن با خبری؟ ما میخواهيم 

دریاها را مسخر خود سازیم... ما توفیق در امر تجارت از طریق 

دریاها را وثيقه نیکبختی معلکت خویش يدانيم. تجارت ‏ مزهبت 

الهی است... من نمتوانم بدون خارچیان ابور جن را رو براه 

کنم... حال پیا و برای امتحان دست به ترکیب کلیساها و طاعت - 
خانه‌های .آنها بزن» همه بیگریزند و مرا کنند... از این کار 

منظورتان چیست؟.. (پطر بنویت یی پس از دیگری به بویارها 

نگریست.) میخواهید بال‌های مرا قطع کنید؟ ۱ 

این سخنان شحاعانه پطرء بویارها را سخت متعجب کرده 

بود. نگههایی با هم ردوبدل کردند : راوهو» یارو رو بین !.. 

خیلی سفت و سخته!..» رومودانفسک بعلامت تأیید سر تکان میداد ۰ 

ردرسته» درسته حرف سابی یزنه.. بطریق سر خود را با بینی 

تیزش بسوی تخت پیش برد و با هیجانی عظیم بانگ برکشید : 


۳۹ 


شهریار معظم! کویرین کولمان ملحد» این خواجه تاش 
اپلیس را از من مگیر ... 

پطر جبین درهم کشید. احساس میکرد در این مورد باید 
در برابر "ریشوها به تسلیم تن در دهد... ناتالیا کریلونا زمزمه کنان 
گفت : «پدر تاجدار, و التماس کنان کف دودست را بهم جسباند... 
پطر از گوشه چشم به روبودانفسک نکریست و او هم با حالتی 
لاعلاج. دستها را ازهم گشود... 
آنکاه پطر گفت ۰ و 
نو وا گذار میکنم . (بطریق نشست و بیحال جشم فرو پست), 
حال» حضرات بویارها» گوش: کنید » من برای بصاف حنی و 
کشتی‌سازی به هشت هزار رویل احتیاج دارم... 

...پطر پس از خروج از قصر» فیودور رومودانفسی را با 
خود در سورتمه نشاند و برای صرف ناهار بخانه او واقع در حیابان 
" لوییانکا رفت. 
۷ 


از ده میتیشی پیرزنی را بنام ننه وارویئیخا برای ملکه جوان 
به . کاخ کربل آورده بودند. یودوکیا از آبدن او چنان 
خوشحال شد که امر کرد او را هماندم یکراست از سورئمه یه 
شبستان پیاورند. شبستان سلکه در اشکوپ فوقانی عمارت .چویینی 
قرار داشت. که دو دریحه کوچک پآن نور میداد و پرده آنها 
را برای جلوگیری از نفوذ نور آفتاب فرو کشیده بودند. مامای 
پیر شب و روز با چکمه‌های نمدین و پوستین روی نیمکت کنار 
بخاری داغ لمیده بود, درد زایمان یودوکیا نزدیک .و چند روز 
بود که از بستر پرقو بر نمیخاست. البته خیلی دلش میخواست 
که از تنگنای این دخمه خفه پا برون نهد سینه را از هوای پاک 
تر کند و با سورتمه در شا مر دای 
از دود نیلکون شناف: آثرا فرو پوشانده و فرص حورشيد بر آن فرود 
آیده بود و شاخه‌های میمگون..درختان. در کوچه‌های آن کیسوان 
فرو . هشته خود را بر طوق چویین گردن اسب میمالیدند» جولان 
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دهد... ول ملکه پیر و تمام زنانی که پیرآموش بودئد» دست 
بر سر بیکوییدند و میکفتند: وای» وای» حالا و سورتمه سواری» 
العیاذبالله! بخواب و از جایت تکان نخور» شکمت را حفظ کن» 
تو گوهری از صلب تزار در بطن داری... فقط اجازه داشت 
قصه‌هایی با ختام ملکوتی بشنود... حتی حق گریه کردن هم 
نداشت ۰ بچه غصه‌دار میشد... 

واروبئیخا با خضوع و خشوع وی چست و چالاک وارد 
اتاق شد. خودش تر و تمیز و پوزارهایش نو و زیر دامن 
کرباسش یکدسته کل مریم صورتی .زده بود تا معطر باشد. لبانی 
نرم و چشانی ریز چون چشم موش داشت» صورتش با وجود 
پیری گلکون بود و یک بند حرف میزد... دم درگه با نکاهی تیزیین 
باطراف نگریست و همه چیز را از مد نظر گذراند و آنکاه کنار 
تختخواب بزانو در آبد. ملکه حوان او را مورد عنایت خود ترار 
داد . دست برطوب خود را بسوی او دراز کرد و گفت * 

- وارویلیخاه بئین تعریف کن... دلم گرفته, منو از غم 
پیروك بیار ... ۱ 

وارویئیخا لبان پاک خود را سترد و به نقل افسانه‌هایی در 
باره پیر مرد و پیرزن» دختران کشیش و بز زرین شاخ پرداخت... 

یودوکیا کمی از جا بلند شد تا بیند ماما درحال چرت است 
يا ند» آلکاه رشته سخن او را قطع کرد و .گنت 

صبر کن» واروبئیخا» بیا برای من فال بگیر ... 

آخ» قربون شکل باهت برم» نمیتونم... ۱ 

دروغ میکی» واروشیخاء میتونی... من به احدی نمیگم» 
فال بگیر» میخوای فال باقلا بکیر ... 

آخم» حالا هر ی فال پاقلا بگیره با شلاق پوست از تنش 
میکنن,.. شاید بهتر باشه با آردجو فال بگیرم - بریزم تو آب 
بقدس» رقیقش کنم؟ 

درد من ی شروع میشه؟ زود يا دیر؟ خیلی میترسم... 
شبها قلبم درد میگیره» از شدت درد از حرکت میایسته... از جا 
میپرم و بیگم : بچه زندس یا نه؟ خدایا! ۱ 


۳۳۱ 


سا پیت توف که موه 

پاهای کوچولوشو بیزنه اینجا... هی‌بیپیچه و وول 
میخوره» انکار با زانوا و آرنج‌هاش یواشی فشار میاره... 

از سمت مغرب به مشرق بیپیحه يا برعکس؟ 
 "‏ هم از این سمت هم از اون سمت... آنی آروم نمیگیره,.. 

ی 

راست بیکی؟ 

واروبئیخا گوشه‌های چشمان موشی خود را جمع کرد و با 
نگاهی نوازشگر زمزمه کنان پرسید : 

دیکه چه فالی برات بگیرم ؟ میپینم که تو ازنازی رازی 
تو دلت داری که هی میخوای بزبون باری... بیا بلکه در 

یود و کپا بسوی دیوار روی برگرداند. صورتش گلکون شد, 
پیشانی و شقیقه‌هایش پر از لکه‌های قهوه‌ای رنگ و لبانش باد 
کرده بود. گفت ۰ 

- مثل اینکه زشت شدم» نمیدونم کد.. 

انش این حرف حجید» صورت باین قشتق» مثل پنجه آقتابه , .. 

نگ آخ» ولم ی .۰ - یود و کیا ب رگشت» حشمان میشی‌اش پر 
از اشک شد, - نمیدونم دلش بحال من میسوژه یا نه» دوستم 
داره یا نه؟ فال بگیر بکو... ده برو آردجو بیار .. 

بعلوم شد که واروبئیخا اشیاء لازم را از پیش در انبان 
خود جمع دارد : یک نعلبک سفالین» یک شيشه آب مقدس و یک 
کیسه پر از کرد تیره رنک... (زمزمه کنان گفت : «اين تخم 
. سرخمه» شب احیای حضرت یوحنا جمع کردم».) کرد را در آب بقدس 
حل کرد و در تعلبی ریخت و آنرا روی نیمکت کنار تختخواب 
گذاشت, آنگاه در حالیکه ورد نامفهوسی بر زبان جاری میساخت» 
حلته ابزدی یودوکیا را گرفت و در تعلبی انداخت و گفت ۰ 

- نکاه کن» رازی رو که در دل داری بفکر بیار» میخوای 
پلند بلند» میخوای پیش خودت» هر جور دلت میخواد... چه شک 
و تردیدی در دل داری که ناراحتت میکنه؟ 


۳۳۲ 


یودوکیا در حالیکه لبانش بزحمت میجنبید» گفت : از وقتي 
از تروئیتسا برگشته بکلی عوض شده. حرف که باهاش میزنم اصلا 
کوش نمیده» انکار من احمفترین آدم دئیا هستم... میکه : «تو باید 
کتاب تاریخ بخونی... زیون هلندی يا آلمانی یاد بگیری...» 
خیلی سعی کردم اما هیچی یاد نگرفتم» آخه مردم زنشوئو» اگه 
کتابم نتونه بخونه» دوست دارن... . 

چند وفنه با هم نمیخوایین؟ 

سس یه ماهه..._ناتالیا کریلونا غدغن کرده» میترسه به بچه 
صدیه . بخوره. .. 

ای فرشته آسمونی» وسط حلته رو خوب نکاه کن» این سیاهی 
رو میبینی؟ ۱ 

- آره» انکار یه صورته... 

- بازم ناه کن... صورت زن نیست؟ 

مس شاید... اره صورت زنه. 

خودشه, - وارویئیخا بطرزی پر معنا لبان خود را بهم 
فشرد» چشمان ریزش مثل دو سر سنجاق در سوراخ تنک حدقه 
برق میزد... یود وکیا با نفس‌های سنکین از جا يم‌خیز شد» 
دستش از روی شکم گرد و برآمده‌اش بالا رفت و زیر سینه آنجا 
که قلب چون مرغک اسیر پر پر میزد قرار گرفت و بانگ زد : 

- چی میدونی؟ چی رو از من پنهون میکنی؟ این زنیکه کیه؟ 

کید» کید» میخوای ی باشه؟ افعی مار مار خوش خط 
و خاله» دختریه آلمانیه... تو ممکو همه میدونن و پچپچ میکنن» 
ابا میئرسن بلند بلند بکن... در محله آلمانیا به شوهرت اکسپر 
عشق میخورونن,.. ابا غصه نخور» عزیزم» هنوز کار از کار 
نگذشته... کمکت میکنیم... بیا این سوزنو بکیر ... (واروبئیخا 
تند یک سوزن از لچک سرش بیرون کشید و پچپچ کنان به 
ملکه داد.) با انکشتای ملوست بگیر » نترس... حالا هرچی من 
میگم تو تکرار کن : «دور شو» دور شو» ای افعی مکار و تهار» 
ای آناه ای تیار عفریته» منحوس» اکبیری» دور شو» برو که 
دیکه برنکردی» برو پشت کوه «فافر,» همونجا که خورشید طلوع 


۳۳۳ 


نمیکنه» ماه تابون نمیشه» شبنم نمیزنه, برو بیفت و ژنین نمنااک» 
زیر سه ذرع خاک ای افبی مکار و قهار» ای آناء جای تو اوئجاست» 
تا دنیا دنیاست همونجا بمون» آمین با رب‌العالمین...» حالا سوزنو 
بزن» بزن مبون حلقه» بزن تو صورتش.. 

یود وکا سوزن را چنان محکم میان حلقه کوبید که نوک آن 
به تعلبق خورد و شکست., آنگاه خود را عقب کشید و یک بازو 
را حائل چشم کرد و لبان باد کرده‌اش از گریه برعشه افتاد... 


شب‌هنکام بود که از نتلا و تکاپوی قابله‌ها و دایه‌ها و 
پرستاران و کنیزکان قصر درها و تخته بندی‌های کف آتاق‌ها به 
صدا در آند: رتزار وارد شد...» واروبئیخا دانددای کندر در 
شعله شمع دود کرد تا هوا خوشبو شود و خود از اتاق گریفت... 
پطر شتابان و سه پله یی از پله‌ها بالا آمد. وقتی روی بستر 
هسر خود خم شد بوی شراب و هوای سرد میداد. 

- دونیا جون» سلام... هنوز فارغخ نشدی؟ من خیال کردم 
نموم شده.. 

پوزخند زد - سرخوش و بیگنه‌وش بود»ه چشمان گردش 
بیکانه پنظر میرسید... یودوکیا برودتی در سینه احساس کرد.. 
پا آوایی که روشین شنیده بیشد گفت ۰ 

اد یز شم 
که همه از انتظار خسته شدد... تقصیر کارم... 

پطر اخم کرد کوشید بفهمد که چه اراحتی دارد. کف دو 
دست را بر نییکت تکیه داد و نشست» مهمیزش قالی را خراشاند... 

- ناهار منزل روبودانفسک بودم... بمن گنتن که هر لحظه 
باید منتظر وضع حمل بود,.. خیال کردم شروع شده... 

. - وقتی بر زا مردم آشما با خبر میشین... خبر شو براتون 
فمیارل... ‏ : 

از زاییدن کسی نمیمیره... اين فکرها رو از سرت بیرون کن.. 


۳۲ 


یود وکیا با قوت تمام لحاف و ملحفه را کنار زد و شکم خود 
را نشان داد و بانگ زد : 

- ایناها میبینی... درد و فریاد شو بن باید بکشم نه تو ... 
آزه» نمی‌مپره ! تو بعد از همه خبردار میشی ... بخند» پی خوشگذ رونیت 
باش» شرابخوری کن... هی برو باین محله لعنتی... (پطر دهان 
کشود و خبره خیره باو نگریست.) جلوی مردم خجالت داره» همه 
میدوئن , .. 

-- چی‌رو میدونن ؟ 

پطر پاها را جمم کرد. خشمگین بود و قیافه‌اش به گربد 
بیماند. وی حالا دیگر برای یودوکیا همه جیز .یکسان بود... 
در جوابش فریاد کید : 

- عشقبازی تو رو با این پتیاره آلمانی ملحد! با این دختره 
لکانه میکده‌چی! جی بخوردت داده؟ 

از شنیدن این سنخنان خون بصورت پطر هجوم کرد و قطرات 
عرش بر آن شست. لکگدی به یمکت زد و آثرا پرت کرد. جنان 
قیافه مخوفی پیدا کرده بود که بودوکیا بی‌اختیار صورت خود 
را با دست پوشاند. ایستاده بود و با دیدکانی چون کاسه‌های خوئین 
ما و رن 

احمق! - این تنها سخنی بود که توائست بر زبان راند. 
یود وکیا نومیدانه دست برهم کویید و سر درمیان دو دست گرفت 
و گریه‌ای خاموش پیکرش را مرتعش ساخت. طفل در رحم مادر 
جنبشی خفیف و اشکییا بخود داد. دردی جائکله و موحش تبر 
کشید و با شدتی عجیب در لکن خاصره پیچید... 

پرستاران و دایکان» قابله‌ها و زنان دلقک خل وضع - همه 
از شنیدن جیفی که بزوژه جانوران میماند» باتاق ملکه جوان دویدند. 
یود وکیا با دیدکانی چون دیوانکان و دهانی باز و بدمنظر فریاد 
بیکشید,.. زن‌ها پدست و پا افتادند... شمایل‌ها را از دیوارها 
پایین آوردند و پیه‌سوزها را افروختند. پطر رفت. وقتی .درد اولیه 
برطرف شد. وارویئیخا و یک از قابلکان زیریخل یودوکیا را گرفتند 
و پرای وضع حمل په حمام داغ بردند, 


۳۲ 


۸ 


زاغی سپید چشم با حالتی هراسان از زیر سایبان نیین پرید 
و روی درخت نشست» برف از شاخه‌ها فرو ریخت. کول یک- 
چشم سر بلند کرد. فلق بابداد زسستان از پس شاخه‌های برف- 
گرفته انوار ارغوانی رنک خود را. باطراف یپاشید. از دود کش 
خانه‌ها دود برمیخاست و آهسته آسته بهوا میرفت - زنان خانه‌دار ۱ 
بخاری‌ها را بیافروختند. برف در زیر چکمه‌های نمدین رهگذران 
میفژید» کخ کخ سرفه و جغجغ دروازه‌ها و صدای تبر بگوش 
میرسید. بام‌های پرشیب دریان درختان سیمین فام توس دمیدم 
" با وضوح بیشتری هویدا ميشدند. آنسوی رودخانه» در سراسر شارستان 
به گلرنگ برفراز خانه‌های پر و پا قرص کمانداران» انبارهای بلند - 
بنیان بازرگانان و کلبه‌های توسری خورده صنف چرمسازان» جوراب‌بافان 
و کواس سازان() چادر کشیده بود. 

زاغی بیقرار روی درخت از شاخی بشاخ دیگر میپرید و به 
یکتا چشم کول برف میپاشید. کولی بخشم آمد و دستکش بی‌پنجه 
"خود را تهدید کنان بسوی زاغی تکان داد. دلو یخ زده را از چاه" 
بیرون کشید و آب بوناک آنرا در آبشخوار چوبی ريخت. در این 
هوای لطیف بلورین صبح. یکشنبه کینه‌ای سوزان در قلبش جوشان 
پود. پا حود میگفت ۰ رلعئت بر این. سرئوشت و بخت تکیت که 
منو غلام زر خرید کرد... روزکارم از سک بدتره,,. اگه منم 
یه تیکه زین داشتم» آقای خودم بودم و هیچ دست کمی از ۳ 
نداشتم...» آهن دلو طرق طروق میکرد» از دستک چوبی چرخ چاه 
صدای خشک پرمیخاست و چرخ شکسته که انتهای دستک بآن 
وصل بود می‌لنید. 

صاحبخانه» ‏ اوفسی رژوف کماندارء از در خانه بیرون آند و 
جلوی درگه ایستاد. نیمچه پومتینی از پوست کوسفند پوشیده و 


۱ - کواس - نوشابه روسی که از " تخمیر کندم پا عصاره 
انواع میوه‌های بوته‌ای و غیره بدست مباید. (م.) 


۳3 


شال پشمی سرخ رئی روی آن به کمر بسته بود. در هوای سرد 

سرثه کنان سینه صاف کرد کلاه خودرا پایین‌تر کشید» دستکش 

پدست کرد» دسته کلید را حرنگ حرنگ بصدا در آورد و پرسید ۰ 
د آپ کشیدی؟ 


کول بجای جواب فقط برق یکنا چشم خود را باو تحویل 
داد. کنار آبشخوار پوزارش روی پشته خای که قشری از یخ 
آنرا پوشانده بود» سر یخورد. اوفسی برای باز کردن در آغل 
براه افتاد ۰ ارباب" خوب باید خودش به دام ها آب بدهد. سر راه 
با چکمه نمدی سنیدش که خال‌های سرخ داشت به تیری که در 
جایش نبود لکدی زد و تهدیدکنان کفت ۰ 

ممیز یه که هون با آيی شیر وود دا 
پست فطرت‌رذل. باز هرچی دم دستت افتاد ریختی تو حیاط... 

اوفسی در آغل را کشود و آنرا با میخی چویین محکم کرد. 
سپس یال دو آششی اخته پروار را گرفت و بسوی آبشخوار برد» 
دستی بگردن آنها زد و به سوت کشیدن پرداخت. اسبان آب‌یخ آلود 
را بیخوردند و دببدم سر بربیداشتند و در حالیکه آب از لب و 
لوجه گرسشان فرو میچکید به سپیده صیحعگه نظر بیدوختند. یی 
از آنها تن خود را تکانید و شیهه کشید... اوفسی آهسته گفت ۰ 
هی» هی» آروم پکیر . - آنکاه ماده کاو ها و یک گوساله ثرینه کبود را 
از آغل بیرون راند. از پی آنها میش‌ها نیز تنگ هم بیرون دویدند. 
برف زیر سم‌هایشان به غژ غژ در آمد. 

کول زور میزد و پی در پی آب از چاه بیرون میکشید. 
شلوارش خیس شده بود. اوفسی 

- از مهر و بحبت اثری در وجود تو نیست, اما در شرارت 
. و خبائت ید طولاداری... نمیتونی با اين حیوونای زبون بسته مهربونتر 
باشی» نقط بلدی با اين یه لنکه چشمت همه‌چی رو بثل مته سوراخ 
کنی... نمیدونم تو دیکه چه جور آدمی هستی... 
- همینی هستم که میبینی 

س. خپ» خب» بسه!.. - اوفسی_ زهر خندی زد و دستور 


۳۳۷ 


داد تا اسبها را جلوی خودش علیق بدهد و تخته پهن زیر آنها را 
عوض کند, ۱ 

کولی قریب ده بار برای آوردن که از این سر حیاط بان 
سر حیاط پسراغ توده کاه پوشیده از برف که گنجشکان پیراسون آن 
روی کاههای .ولو شده در تکاپو بودند» رفت و یر گشت, سپس 
هیزم شکست و پخانه کشید. نخستین اشعه زرین ام خورشید از 
ژرفای آسمان نیلوفری نرم نرم بر تاج برف گرفته درختان توس 
تاییدن گرفت و پژواک ناقوس کلیساها. در فضا پیچید. اوفسی با 
طمائینه بر خود صلیب کشید. دختری کوتاه قد» با صورت گرد و 
غلنبه و چشمانی زاغ از در خانه ببرون جست و گفت : 

-- باباء زود باش بیا صبحونه بخور ... 

. اوفسی چکمه‌های نمدین خود را بزمین کوپید تا برف آن 
فرو ریزد و سپس از در کوتاهی بدرون رفت و اریاب‌وار آنرا 
پشت سر خود بهم کویید. کولی را بخوردن عبحانه دعوت نکردند. 
جندی باتظار ایستاد» فين کرد و دیری بینی خود را با دامن 
پوستین پاره پوره خود بالید و آنکاه ناخوانده از در زیر زسین گرم 
و نیمه تاریی که صاحبخانه‌ها در آن صبحانه میخوردند» بدرون 
رت و در آستانه آن یک پهلو لب نیمکت نشست. رایحه سوپ 
کلم و گوشت بمشام بیرسید, اونسی و برادرش با که ایضا 
کماندار بود از یک کاسه چویین آرام آرام سوپ کلم بالا میکشيدند. 
پیرزنی بلند بالا و ترشرو با نکاهی سرد و بیروح سر میز خدمت 
میکرد,.. 

اخوان یک دکان در راسته نخ‌ریسان» یک حمام در خیابان 
بالچوگ و نیز یک آسیاب بادی داشتند و علاوه بر این از کنیاز 
اودویفسی هم دوازده دسیاتین زین مزروعی و مرتع اجاره کرده 
بودند. در گذشته خودشان کار میکردند (به لشک رکشی کریمه 
نرفتند)» ابا حالا از دست تزار پطر روزخوش نداشتند ۰ هر روز 
بیبایست منتظر باشند که آنها را يا برای بیگاری ویا برای تمرین های 
جتي احضار کنند. کار کردن در دکان و حمام برای کمانداران 
ممنوع شده بود. به برزگران روز مزد هم نمیشد اطمینان کرد. 


۳۳۸ 


بهمین جهت همسران و خواهران و بطور کلی زنها میبایست کار 
کنند. ثیروی مردان صرف تفریحات تزار ميشد. پیش از آمدن کوی» 
اوفسی په براد رش میگفت ۰ ۱ 

هر جی فکر میکنم» نمیدونم اسبال تابستون محصولموئو 
چه جور باید جمع کنیم, - آنگاه قرص نان را روی پیراهن کرباس 
سپئه فشرد و در حالیکه زبری نان پیراهنش را میخراشاند». یک 
تکه نان برای برادر و که‌ای برای خود برید. هر دو آهی 
کشیدند و نان را کاز زدند و گوشت را در قاشق تکانی دادند 

و باز بخوردن سوپ کلم پرداختند. 

۱ تا گنت ۰ کار پا برزگرای روز بزد خطرنا کت شده, 
فرمان تازه‌ای صادر شده... باید همه رعایای فراری» همه اوئهایی 
رو که بی‌ضامن تو محله‌هاء خوراک پزی‌ها؛ حمام ها و کوز‌های 
آجرپزی ولو هستن بگیرن و حتماً تحویل بدن... 

- خب اگه کار کنن چی؟ 

اونوقت درست بثل اینکه یک دزد و راهزئو پنهون 2 
باید جواب پس بدی... راستی تو از کولی ضمانت نومه گرفتی؟ 

شیطونم نمیدونه... لام تا کام حرف نمیزند.. 

بهتر نیست جوابش کنیم و از شرش خلاص بشیم؟.. 

وقتی کولی وارد زیرزمین شد و در حین تکانیدن تریشه‌های یخ 
از میان تارهای ریش خود» یکنا چشمش را چون مته‌ای بکار 
انداخت و خیره خیره به برادران نگریست» اوفسی با صدای بلند گفت : 

من خودمم از دست اپن پتنگ اوملم, .. ۱ 

هر دو ساکت شدند و بخوردن ادابه دادند. بوی نان و 
رایحه سوپ کلم دهان کولی را بآب انداخت و تنش به مور مور 
افتاد. یی از تریشه‌های یخ را از ريش خود کند و پشت درکه 
انداخت و باه هیوهت و کرد گفت : 

اوفسی قاشق خود را روی میز گذاشت و گفت : گیرمم که 
صیحیت تو باشه, ماه هفتمه که نون منو میخوری» ابا ی هستی» 


۳۳۹ 


چی هستی» شیطوئم ۱ آدبای مشکوک بی‌نام و نشون 
بثل توء حالا خیلی دور ور خوئه‌ها پرسه میزئن ... 

کولی پرسید : من کجام مشک وکه؟.. چیزی از تو دزدیدم؟ 

ایئو هنوز نمیدونم.. ۱ 

ب درست همینه» نمیدونی. 

شایدم اگه میدزدیدی بهتر بود. جرا دو تا ميیش من 
سقط شد؟ جرا باده‌کاوها ناخوشن» شیرشون انقدر بد بوس که نميشه 
" لب زد؟.. جرا؟ (اوفسی تنه خود را به لبه سیز فشرد و مشت روی 
میز کویید) چرا ژئهای با نمام پایبز دل درد داشتن؟.. حرا؟ 
اینها همه از چشم زخم جادوس! از سا 
که همه‌جی رو مثل سته سوراخ میکند, .. 

کول با لحنی ها ار که وی اه مس 
پرت نگو » اوئوقت # هست آدم عاقل. 

کلستانتین ننین» شنفتی چه فحشی بمن داد؟ من جرت و پرت 
میگم؟ - اوفسی از پشت یز بیرون آمد» انگشتانش را بحرکت 
در آورد و بهم فشرد و مشتها را گره کرد. کولی بارای نزاع 
نداشت ۰ اخوان پرژور و شکمشان سیر بود. با احتیاط از حا برخاست 
و گفت ۰ ۱ 
- بیبینم که شما چشم دیدن نو ندارین» هر کاری میکنم 
از من ایراد میگیرین... پشتم از زور کار برای تو خورد شد» 
اوفسی؛ منوئم... (تعظيم کرد.) حالا من بیرم و تو هم هر 
چی دلت میخواد پشت سر من بد بگو» بحال من فرقی نداره... 
فقط پول کاری رو که کردم بده.. 

تب چه پولی؟ - اوفسی بسوی برادر و پیرزن که با چشمان 
بپروح ی مشاحره مینگریست» سر ب رگرداند و پرسید : . که این 
پولی بما داده بود تا براش نگه داریم؟ یا من پولی ازش تس 

اوفسی» از خدا بترس. بابت ِ ماه یم روبل؛ حمعا 
دو روبل و نیم کار کردم. 

اوفسی 9 "سوی او خیز باتش و دیوائه‌وار فریاد کشید : 
آهان »پول دلت بیخواد؟ پنظرم از حوئت سیر .شدی! بادرة... 
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ییا بگیر ! - این بکفت و چنک انداخت و گریبان او را جسپید 
و نعره‌زنان سیلی محکمی بگوشش نواخت» اگر کولی سر خود را 
ندزدیده بود با ضربت دوم نعشش برجا میماند. کنستانتین به پیش 
دوید و شانه‌های برادر را که از خشم میارزید گرفت و او را 
از زدن باز داشت. کولی تلوتلوخوران از در زیرزنین برون رفت. 
کنستانتین شتابان خود را باو رساند و بشتی به پشت او زد و 
او را از. در حیاط پیرون انداخت. کولی با یکتا جشم خود دیری 
چنان بدر بینگریست که گویی میخواست با سوز نکاه خود در را 
پسوزاند, .. تهدید کنان گفت ۰ «باشه» صبر کن» - دستی بگونه 
خود کشید و دید خونین است. عابریتی که از کنارش میگذشتند» 
بربیکشتند و باو نکاه میکردند و بیخندیدند. کولی سر را بالا 
گرفت و در حالیکه پوزار خود را تالاپ تالاپ بر زمین میکویید 
براه افتاد. و اما کهاء خود لیز نمیدانست... ‏ 


۹ 


زور بیار» زور بیار» برو جلو... 
سب چه خبرم» بردم با اين عجله کجا دارن میرن؟ 
بیرن تماشا: امروز یکنفرو تو آتیش میسوزوئن... 
- یکه بیخوان اعدامش کنن؟ 
ی خحوب معلوبه دیگه» خودش که نمیخواد پسوژوننش . .. 
س چرا» بعضیا هستن که خودشون خودشونو میسوژونن. 
اوئا بخاطر دین‌شون این کارو میکئن » از فرقه «راسکولتیک» 
همست .ره 

- پس ایئو برای چی مبسوزونن .٩‏ 

-- آلمانید... 

خدا رو شکر که عائبت لوبت اینام زسید, , , 

- خیلی وقت بود که میباس این چبق کشای لعنتی رو بسزاشون 
پرسوئن ۰ .. ازرس شیره ماها رو بکیدن بثل خرس شدن. 

پپین دود داره بلئد مش ری 
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در ساحل رودخانه گروهی از اهالی حوبه روی پشته‌های 
زباله و خاکستر جمع بودند. کولی هم بسوی ساحل رفت. از 
بدتی پیش دو نفر - هر دو مثل خود او آواه و دریدر - 
نظرش "را بخود "جلب کرده بودند. خود را هرچه بیشتر پآنها 
نزدیک کرد نا شاید پکمک آان کار غذا هم رو براه شود. 
هر دو شکنجه دیده و زجر کشیده بنظر میرسیدند. یی از آنها 
که صورت ابله خورده داشت؛» گونه‌اش را با کهنه‌ای پوشانده 
بود تا داغ بیله آهن بر آن دیده نشود. او را پهودا میناميدند. 
دیگری با پشت خمیده و تقریباً موازی زبین به دو چویدست کوتاه 
تکیه داشت» ول چست و حالاک زاه ه مپرفت و ریش خود را پالا 
میگرفت. جشمانش شاد و حندان بود... قبای وصله‌داری بر تن 
و پاه حصیری روی ۳ بدوش داشت. او را اوود و کیم( 0 مینامید ند. 
کوی از او خیلی خوا هنکن امد دیری نگذشت که اوود و کیم یز 
بتوجه شد که مرد ار بو سیاهی با صورت خون‌آلود کنار نا 
کز کرده است. روی جویدست‌های خود بلند شد و با لحتی 
مهربان 7 
داداش» از با چیزی نمیناسه» خود بو چیب بریم.. 

یهودا لب پیچاند و در حالیکه بسوی دیگر مینکریست» 
زیر لب گفت : 

یه روز یی از تانینات‌چی‌ها همینجور موی دماغ شده 
بوده اما بردنش روی بخهای رودخونه» از سوراخ بخ سرشو زیرآب 
تردن 

کول با خود ی + راوهو» معلوم بيشه اینا بچه‌های پردل 
و جرأتی هستن..., اشتیاقش برای پیوستن بانها دو چندان شد. 
با مان یخچه گرفته خود چشک بانها زد و گفت : 

ماین عزرائیل لعنتی نمیخواد جون نو بگیره. پس باید زندی 
رو به جوری گذراند. بچه‌هاء چظوره منم به جمع خودتون قبول 
کنین... دستجمعی کارها آسونتر از پیش میره... 


اس راب0 
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یهودا باز زیر لبی به اوود وکیم گفت : تکنه این پارو ار 
اون «زاغ سیا ها, پاشه؟ مانل؟ 

اوود و کیم صدای خود را کشید و و آنه» باپاء معلوبه 
که لیست, - میس مر "خود را پیچاند و اژ پایین ببالاه یکوری 
په یکتا چشم کولی خیره شد,.. 

دیگر حرنی بیان آنها ردویدل نشد. پایین پای آنها گروهی 
از کمانداران از شدت سرا با جکمه های زبخت پا بر قشر ضخیم بخ 
رودخانه بیکوپیدند و دستها را با دستکش‌های بی‌پنجه بهم میزدند, همه 
دور سکوی چویین تق ولغی که تلی از هیزم روی آن انباشته بود 
حلقه زده بودند. کنار سکو تیری برای شکنجه محکوم برپا بود 
و از خرین آتشی که بیله‌ای آهنین در آن سرخ میشد دود 
سفید برمیخاست, .. 

هال» آورد نش » آوردنش ... زور بیار» پرو حلو 1 

از جانب شهر یک گروه سوار نمودار شد. سواران پیش 
آمدند و روی یخ رودخانه عنان کشیدند, از دنبال آنها یک برد 
آلمانی و دختر جوانی را که کلاه مردانه بر سر داشت» میآوردند. 
هر دو در سورئمه ساده‌ای پشت به اسپها نشسته بودند. از پی 
آنان یک بویار و تبی چند از ملازمان خاصه و منشی دیوآن سوار 
بر اسب میامدند و پشت سر آنها کلسکه چرمی سیاه سرسره دار 
سنگینی حرکت میکرد. 

کمانداران راه کشودند نا آنها بگذرند. منشی از اسب پیاده 
شد, کالسکه پس از سیدن بکنار رودحانه جرخی زد و بوازی 
رودخانه‌ی پوشيده از یخ ایستاد وی کسی از آن پپرون نیامد,. 
نظرها بسوی کالسکه دوخته شد . جمعیت حبرت زده به پچپچ افتاد.. 

از پشت سکو سروکله یملیان اسوءژوف» قلهاق سرخ بر 
سر و تازیانه‌ای بردوش پدیدار شد. دستیارانش دختر را از سورتمه 
پایین کشیدند و با لکد بپای تیر. شکنجه راندند. آنجا پوستین 
از تتش در آوردند و دستهایش را از پشت تیر چویه‌دار بحکم 
بهم بستند. منشی دیوان با بانق‌رسا به قرائت طومار فرمانی که 
سنگینی لاک بهرها آنرا فرو میکشید» پرداخت. ول صدایش در 


۳۳۳ 


. هوای یخبندان بزحمت شنیده میشد» فقط میتوانستند تشخیص دهند 
که نام دختر ماشکا سلیفونتووا و نام آلمانی کولکین یا چبزی 
شبیه بالست... از درون سورنمه شانه‌های برآیده و کله طاس مرد 
آلمانی دیده میشد. 

بر صورت اسب‌وار یملیان لبخند ابتی نقش بسته بود. سلانه 
سلائه پسوی تیر شکنجه رفت. ت را از روی شانه خود برداشت» 
پژواک صنیری تیز در فضا پیچد و از پی آن خط اریب سرخی 
بر توت وشت. مریان جر نمدار شد,.. دختر بثل بچه خوک 
زوزه کشید. پنج ضربت بالسبه خفیف بر پشت او نواخته شد. 
سپس دستهایش را از تیر باز کردند و او را تلوتلو خوران 
بسوی خرین آتش بردند. یملیان یله آهنین را از آتش بیرون کشید 
و برگونه دختر فشرد. دختر فریادی جانگداز از جگر بر کشید» 
بزانو افتاد و پندبند اعضایش بلرژه در آبد. بلندش کردند» 
لباس پوشاندند و در سورتمه نشاندند و از روی یخهای رودخانه 
مسکو برای اعتکف ابد بسوی صویعه‌ای نامعلوم بردند. 

بشی دیوان همچنان بقرائت فرمان ادامه میداد. نوبت به 
آلمانی کوتاه قد» چهارشانه و توپر رسید. خود از سورتمه پایین 
آد و بسوی تیر رفت. ناگهان کف دستهای لرزان خود را بهم 
جفت کرد» چهره متورم خود را "که ریش توپی زمخت آبنوسی رتق 
آنرا میپوشاند بسوی آسمان گرفت و تند تند کلمات ناسفهوسی برزبان 
راند و گفت و گفت و سپس - ده» آلمانی بلعون! - های های 
به کریستن پرداخت... اورا گرفتند و کشا نکشان بسوی سکو " 
بردند. آنجا یملیان اورا کابلا لخت کرد و بروی شکم خواباند و 
دفاتر و کتب ضاله‌را روی پشت گوشتالوی صورنی رنگش ریخت 
و یی از هیمه‌های مشتعل را زیر آنها گذاشت... در فرمان 
عینا نوشته شده بود : کتابها و دفاترش را بر پشتش پسوزانید... 
" . کسی از ساحل رود (همانجا که کولی ایستاده بود) فریاد زد : 

کولکین» حالا گرم شو ... 
" اما مردم سر او که جوائق لب کلفت بود» داد زدند و کنتند ء 
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ِ چسر حفه شوء آدمم انقدر بیحیا ميیشه» 9 برو ایئجور 
که 

جوائک لب کلفت فورا از نظر اپدید شد. سکورا از چهار 
سو آتش زدند. دود خا کستری غلیظی از آن تئوره کشید. کمانداران 
تکیه بر نیزه‌های خود ایستاده بودند. سکوت حکمثرما بود. دود 
آرام آرام پاسمان بیرفت... سردم میگفتند ۰ 

- پیش از اینکه هیزم آتش ۳ از دود حفه میشه» 
هیزما خیلی ترد... 

بت خب» الا آلمانی هم که باشد» نباید که زنده 2 
بسوزننش .. خدایا پناه برتو 

۳ یاد ۱ نوشت و این عاقبت 
کارش شد.. : 

از پشت دریچه کالسکه جربین که حالا همه درون آثرا 
بیدیدند» چهره‌ای بسان میت که گویی از چارچوب قاب تمثال 
بتتدس باستانی فرود آنده بود» به دود و لهیب آنش مینگریست. . . 

پبین چشماش چه پرقی مپزنه» زهره آدم آب ميشه ا .. 

برای بطربق قباحت داره بیاد تماشای اعدام... 

بردیو پخاطر ایمان و اعتقادشون بیسوزونن... اونوقت 
اسم خودشونم میذارن خادم روحانی!.. 

سخنان اخیر را اوودو کیم» بی پروا و با بانی‌سا» بر زبان 
راند. تمام کسانی که نزدیک او ایستاده بودند از آنجا دور شدند 
و فقط یهودا و کولی باندند... اوودوکيم چویدست‌های خودرا 
بر زمین کویید و باز گفت : 

ب خب» ملحد پاشه» بگه چی بیشه؟.. عیسی بدین خود» 
موسی بدین خود» هر کسی هر چور بیتونه خدا رو می 1 
حالا اومدیم و نتوست رسم ‏ و آیین ما رو قبول کنه... با 
پسوژوننش 1 .. ین حه عذابی داریم» چه شکنچجه‌هایی با ید ِ 

خرین آنفی. گروگر تیسوخت وه نرق تری: اعدا میکردا:, دودی 
علیظ توام با جرقه» تنوره میکشید. بعضی از تماشاگران از میان 
شعله‌ها انکار میدیدند که پیکر آلمانی . هنوز بیجنبد. کالسکه 
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براه افتاد. اسپها به یورتمه در آمدند و کالسکه را با خود بردئد. 
مردم اندک اندک متفرق میشدند. یهودا میگفت ۰ 

- اوودوکیم»_ بریم... 

هم ند پچه ها , . . (چشمانش خندان ۳ صورث سرخ و 
پا کیزه‌اش کد گویی تاز از حمام درآمده گریان و ریش‌بزی‌اش 
مرثعش‌بود.) تو این دنیا دنبال حق و حقیقت نگرد... این خادمان 
روح» این امیران و رئیسان» این خراج بگیرانی که سکه‌های طله 
رو جرنگ جرتگ بهم میزئن» همه برای جلادی و سفای» رداهای 
خز ِ میکشن... بچه‌هاء زج رکشیده‌هاه شکنجه‌دیده‌هاه ای 
کسانی یت بیلدهاقی آهن برجبین دارین و استخونانونو لای 
چرخ شکنجه خورد کردن» فرار کنین» فرار کنین و برامی : 
پداین حنکلها پناه ببرین... 

دیری 1 سرانجام تواستند اوودو کیم را پا خود بیرند. 
هر سه په کوچه‌ای پیجید ند و آنجا وارد یک دکان خوراک پزی 
شدند 


۱۰ 


سرانجام کولی به غذا رسید و قاشق بدست گرفت. وقتی قاشق 
سوپ کلم بی گوشت را که قطرات آن روی تکه‌های نان فرو میریخت؛ 
بدهان میبرد» از فرط گرسنک دستش یلرزید. در طول راه خیلی میترسید 
که ببادا او را با خود به خوراک پزی نبرند. از نکبت زندی خود 
بینالید و آب چشم را با پشت دستکش زمخت بیسترد, اوودو کیم 
تکیه بر چوبدست‌های خود» چون سوسی خاموش میدوید. . جلوی در 
خوراک‌پزی ناگهان از کولی پرسید : 

دزدی بلدی؟ 

اگر دستجمعی باشه من حاضرم حتی چماق بدست توی 

- اوهو» پس تو خیلی زیر و زرنی... ‏ 

پهودا پرسید ۰ بگو ببینم» بنظر تو ما ی هستیم؟ 
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کول ترس برش داشت و در دل گفت ۰ بیخوان منو دک 
کنن... , غمین و محزون به درواژه کج و کوله حیاط خوراک‌پزی» 
به توده‌ی برف درون حیاط که چرکاب روی آن یخ زده بوذ و به دری 
که رو کش حصیری داشت و بوی خوش سرگیجه‌آوری از آن بمشام 
میرسید» نظر دوخت و آسستد گفت ۰ 

شما هر ی میخواین باشین» .ابا بن میدونم که عدالت و 
انصاف سرتون میشه... اکرم دزدی میکنین از بدبختیه» گناه خودتون 
نیست... امروز روز نصت "خلایق فرار میکنن و به جنگل‌ها پناه 
میبرن... بچه‌هاء ترا بخداء منو از خودتون نرونین» یه چبزی بدین. 
بخورم... ۱ 
او ودو کیم گفت ۰ حضرت والا»ء با په وقت آدیای رحیمی 
هستیم» یه وقتم خیلی بی رحمیم. مواظب خودت باش! - آنکاه هر 
دو حوبدست خود را پاست چپ گرفت و تهدید کنان گفت ۰ طرف با 
که اوبدی دیکه فکر: تز کشت ی یهوداء داداش» تو جیزی 
گیرت "اومده؟ ۱ 

پهودا کیسه‌ای از جیب درآورد و سکه‌های مسین درون آنرا 
"کف دست خالی کرد. سه نفری پول‌های دزدی شده را شمردند و 
اوودو کیم شعنبا ک کفت ۰ 

- پرنده نه بذر میکاره» ند درو میکند» حدا خودش روزیشو 
شوت نا باه کک قا زهیتین نامه که خورد .اد حور وق 
پرسد,, , پیاء"باپا به چشمء پیا با هم بریم... 

در خوراکابزی» در کنج دور افتاده‌ای که تور شمع پیهی 
پیشخوان بزحمت بانجا میرسید» پشت میزی نشستند. مشتری زیاد 
بود : بعضی از آنان د کمه‌های نیمتنه‌های پوستی عرق آلود خود را 
گشوده در حال مستی عریده میکشیدند و برخی روی نیمکت‌ها بخواب 
رفته بودند, اوود و کیم یک شيشه عرق و یک کاسه سوپ کلم سفارش 
داد و وقتی آوردند قاشق خود را روی میز کویید و 

پابا یه چشم» بخور» خدا رسونده... 

آنکاه خود حرعه‌ای از شیشه نوشید. غذارا تند تند و مثل 
۳ شش میجوید. حشمان حندانش برق میزد. گفت ۰ 
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بچه‌هاء سیخوام حکایتی براتون نقل کنم... گوش میدین 
یا نه؟ دو نفر بودن» یی زنده دل و خوشحال و یی غصهدار و 
پریشون احوال... زنده‌دل فقیر بوده دارو ندارشو بویارها» 
منشی‌های دیوان و قاضی‌ها ضبط کرده بودن» بخاطر شلوغ بازی‌هایی 
که راه میانداخت زجرش میدادن» یکبار به سلابه کشیدنش و تیره 
پشتشو خورد کردن و از اون بیعد دولا دولا رآه میرفت... این 
بود رورگار اون... مرد غصه‌دار بویارزاده و داراء ابا خیل خسیس 
بود... نوکرانش از گشن همه فرار کردن» حیاطش سرتاسر از 
علف هرز پر شد... صبح تاشب تک و تنها روی صندق پر از 
طلا و نقره مینشست و زانوی غم ببغل میگرفت... هر دو با همین 
وضع عمر میگذروندن. زنده‌دل آه در بساط نداشت - صورتشو 
باشبنم میشست و وقت دعا جلوی یک کنده میایستاد و بخودش 
صلیب میکشید. هر وقت گشنه میشد» بیرفت دزدی يا پنام عیسی 
بن مریم صدقه طلب بیکرد : آخه مردمی که دارا نیستن هیجوقت 
از صدقه مضاپقه نمیکنن» درد آدمو میفهمن... القصهء زنده‌دل واسه 
خودش میکشت و لود میکرد و با همین ترتیب روز از پی روز 
و شب از پی شب عمر میگذروند. ابا مرد غصه دار هميشه دلهره 
داشت که ببادا پولهاش از دستش بره... بچه‌ها» اینم بگم که 
پارو از مرگ خیلی میترسید . .. اود» ک برای آدبای‌دارا وحشت 
عجیبی دازه.. . هر چی داراییشون بیشتر باشه» مرگ براشون سخت‌تره... 
این بابا شمع‌های گنده پنچمنی ری رد 
مدام در فکر این .بود که خدا اجل ازش دور کنه و بیاعت مر کشو 
عقب بندازه.. 

اوودوکیم خنده‌ای زد و ربشش را مثل جارو روی میز کشید. 
آنگاه. دست دراز کرد و یک قاشق پر سوپ کلم بد هان ریخت و 
بسان خرکوش بجویدن پرداخت و باز حکایت از سر گرفت : 

سس این برد دارا همون کسی بود که زنده دلو زحر داد و 
بروز گدایی انداخت... یه روز زنده‌دل با یک جماق بتصد دزدی 
بسراغ خونه مرد دارا رفت... اتافهای خونه رو یی‌یی کشت و 
یکدفعه دید مرد دارا روی نیمکت دراز کشیده و خوايش برده. 
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صندق پول زیر نیمکت بود و زنده‌دل اونو نمیدید» چنگ انداخت 
موهای برددارا رو گرفت و گفت ۰ بیین» تو یه وقت دارو ندار 
منو بردی» حالا یه چیزی برای خرج خورا ک بن بده... مرد دارا» 
هم از جونش میترسید و هم حیفش میوبد پول بده. زد زیر حاشا که 
من یک کوپک پول ندارم... زنده‌دل دست برد به چماق و شروع 
کرد به بالش دک و دنده و پوزژ پارو (یهودا دهان گشود و 
از فرط شعف قیه کشید. ) انقدر زدوزد نا خودش بخنده افتاد و گفت ۰ 
خبٍ» امشپ بسد» حالا میرم » په شب دیکه بیام» ایندفعه پاید یک 

برد دارا البته احمق نبود» به تزار عریضه نوشت» تزار چند 
قراول به حمایتش فرستاد... اما زند‌دل حیلی ناقلا بود ... قراولان رو 
با حیله و نیرنک غافل کرد و خودشو باتاق دارا رسوند» چنگ‌زد 
موهاشو گرفت و گفت : پولا رو حاضر کردی؟ یارو با ترس و لرز 
بتمام مقدسات سم خورد که من یک کوپک پول ندارم... زنده‌دل باز 
با چماق افتاد بجونش و انقدر زد که کم مونده بود کلکش کنده 
بشه,.. بعد گفت : خب» ابشیم پسه» حالا میرم» شپ سوم بیام؛ 
ایندفعد یه صندق پول حاضر کن... 

کولی گفت : دندش نرم شه» حقش همین بود. 

یهودا خندید و گفت ۰ تا همینجام له و لوردش کرده بود. 

- القصه... این یار تزار یک فوج برای حفاظت برد دارا 
فرستاد... خب» حالا تکلیف چی میشد؟ اما زنده‌دل خیلی زرنگ بود. 
لباس کماندارا رو پوشید و اوبد نوی حیاط دارا, گفت ۰ ,آهای 
قراولاء شما اموال چه کسی رو حفظ میکنین؟ , قراولا گفتن : « اموال 
این برد دارارو » حکم تزاره. ..» زنده‌دل گفت ۰ «برای این کار 
جقدر پاداش بهتون دادن؟..» قراولا ساکت موندن... زنده‌دل 
گفت ۰ «شما عجب الاغهایی هستین ! مفت و مجانی از اموال این 
باپا حفاظت میکنین» اما وقتی مثل سک روی صندق پولش سقط شد " 
سر همه تون بیکلاه میمونه...» با این حرفها رک غیرت قراولان رو 
چنان بجوش اورد که یکدفعه ازجا بلند شدن و ربختن قفل 
سردابه‌ها و زیرزبین ها رو شکستن و شروع کردن به خوردن و 
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توشیدن.,. انقدر خوردن تا همه سست شدن و .در این حالت البته 
سر غیظ اوندن و نصفه‌های شب در اثاق‌ها .رو شکستن و چی 
دیدن : دیدن برددارا خورد و خمیر و غرق کثافت روی صندق 
نشسته و نثل بید بیلرژه. زنده‌دل زبرو زرنگ که لباس کماندارها 
رو پوشیده بود» جنگ انداخت و موهاشو گرفت و گفت ۰ « نامرد» 
وقتی من بال خود بو از تو خواستم دریغ کردی» حالا همه" دار 
و ندار تو میدی..., اونوقت انداختش جلوی قراولا و اونهام در 
حال مستی نیکه تیکه‌ش کردن:.. زنده‌دل از بال مرد دارا انقدری 
که لازم داشت ور داشت و با دل راحت رفت پی کارش.. 

جمعی از مشتریان دور میزی که اوود و کیم داستان خود را 
تعریف بیکرد گرد آمده بودند و تأیبدکنان گوش نیدادند. یک از 
آنها که معلوم نبود مست است يا عقلش پارسنگ بر میدارد دائم 
هقی هقی بیکرد» دستها را از هم میکشود و به پیشانی بلند و سرطاس 
خود بیکوبید. ۰ فقتی سرانجام باو اکان سخن دادند» حنان شتابزده 
به صحبت پرداخت که دهانش کف کرد و کسی نفهمید حه 
گفت,.. همه حندیدند و گفتند ۰ 

کوزیا مدتی خونه" بویارها بیرفت... همونجا از در عقب 
عتل تو کله‌ش فرو 1 

میفروش» کل فتیله شمع روی پیشخوان را گرفت تا مشتریان بهتر 
ببینند و بخندند... صورت کوزما با بینی تک برگشته و ریش ژولیده 
بکلی آماس کزده بود» از قرائن معلوم این ببچاره تمام روز را بی‌وقنه 
به پاده گساری گذرانده بود. حز یک تنبان و پیرامن بلند ژنده‌ی 
بی کمربند چیزی در برنداشت. مشتریان به طعند میکفتند . 

این بابا صلیب گردنشم روی عرق گذاشته. 

- یه هفته‌س که اینجا اطراق کرده. 

- آخه کجا بره» با پای برهنه که نمیتونه توی برف و یخ بره... 

کوزبا دست به تنبان برد و فریاد زد درد من» درد همه 
خلایقه - بفرمایین جای دست و پنجه بوبار ترویه کوروف رو بینین ! 
- کوزما تروفرز تنبان خود را پایین کشید و کفل ورم کرده 
و کبود خود را که خون لکه لکه زیر پوست آن مرده بود نشان داد.. 
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از بشاهده این منظره همه زدند زیر خنده. میفروش باز کل فتیله 
شمع را با انگشتان خود گرفت و روی پیشخوان ۳ شد, > توزا 
تنبان خود را بالا کشید و گفت ۰ 

شما هیجوقت اسم و ژسوف آهنگرو شنیده بودین؟ 
کارکاه آهنگری من دم کلیسای , بار بار ای شهید » بود... پانزده 
سال آزکار اونجا جون کندم... ژسوف آهنگر شوخی نبود! هیچ دزدی 
پیدا نمیشد که بتونه قفل های مئو وا کنه,.. داس‌هایی که من درست 
بیکردم از اینجا تا ولایت ریازان فروش میرفت. می پرسیدن : این 
داس کار کیه؟ میگفتن : کار ژموفه... زره‌های من گلوله ازش رد 
نميشد. ی اسبا رو نعل میکرد؟ ی دندونای زنها و بردها رو میکشید؟ 
ژموف... اینارو مپدو نستین ؟ 

حضار خنده کنان داد بیزدند : بیدوتستيم» ميدوستيم. با 
قیشو تعریف کن.. 

ایا و ژموف شب تا صبح نمیخوابه و همش 
کار میکنه,.. (سر طاس خود را دربیان دو دست گرفت). ژموف 
کله با عقلی داشت. اکه تو مملکت دیکه‌ای بودم منو ۳ 
بیرسوندن... اما اینجا عقل منو بخورد خوک میدن... آخ» شما ها 
بعد از برگم منو یاد میکنین!.. (چنگ پهن خود را مشت کرد و 
تهدید کنان بسوی دریچه عرق کرده که چهار شیشه کوچک داشت 
تکان داد. شب زبستانی پشت شیشه‌ها سیاهی میزد.) روی گور 
شماها گزنه سبز ميشه,.. اما ام ژموف از یادها نمیره... 

صبر کن» ژموف» بگو ببینم چرا تو رو شلاق زدن؟ 

-- تعریف کن... با دیکه نمبخنديم. 

کوزا شکفت‌زده و گویی تازه متوجه شده است» خیره خیره به 
قیافه‌های کسانی که دورش حلقه زده بودند» به بینی‌های براق» 
ریش‌های انبوه در هم ريخته» دمان‌های باز آماده برای قهقهه و 
پده دهها چشم حریص تماشا» نگریستن گرفت, ظا هرا سرش گیج 
بیرفت و اشیاء پیرامونش چرخ بیخوردند و با هم قاطی ميشدند. 
گت 
پچه‌ها, , , میگم» بش رط که نخندین ... آخه من دل پردرد دارم .. 


۳:۱ 


آنگاه دیری درون یک کیسه را کاوید و ورقه تاشده‌ای از آن 
بیرون کشید و روی میز گشود. (شمع پیشخوان را آوردند و سر میز 
گذاشتند. ) قسمتی از ورق کاغذ را که دو بال متصل به جند 
لولا و اهرم شبیه به بال خفاش بر آن نقش بود با ناخن صاف کرد. 
گونه‌های آماس کرده‌اش بر جسته تر شد و با لحنی پر غرور بشرح و 
بط پرداخت و گفت ۰ 

دستگاه عجیبی یه» معجز بیکنه» بالهاش با طلق درست شده» 
هر کدوم سه ذرع طول و یک ذرع و دوازده 1 عرض داره, . 
یکمک اهرم‌ها و فقط بزور پا و دست کار بیکنه - مثل بال خفاشه,, 
(لحن کلابش بحکمتر شد.) آدم با این بالها میتوند پرواز کنه! 
من فرار میکنم بیرم انگیس... اونجا این بالها رو درست بیکنم... 
از بالای برج اقوس میپرم پایین و صحیح و سالم بزمین میشینم.. 
اونوقت آدم میتونه مثل لک لک پرواز کنه! (باز دیوانه‌وار مشت 
خود را تهدی دکنان بسوی دریچه عرق کرده تکان داد. ) ترویه کوروف 
بویار خطای بززی کردا.. خدا آدمو مثل کرم خزنده خلق کرده» 
ابا من پرواز یادش میدم...(۱) 

اوودو کیم بسوی او خم شد و با بحبت دست بشانه‌اش زد و 
گفت ۰ 

داداش» بترتیب تعریف کن» اول بگو چطور شد که تو رو 
زدن؟ ۱ 
کوزبا کره پر ابرو انداخت و دماغ پالا و گفت ۰ 

بت دستگاه رو سنگین ساخته بودم» کمی اشتباه کردم. 
بن ثثیر آدیم... اول باهمون مصالحی که دم دستم بود یعنی با 
پوست درخت و چند تا تکه چرم دو تا بال کوچک درست کردم. 
از روی بام کلبه خودیون در جهت خلاف باد پریدم پایین - پانجاه 
قدم ننو برد ... سرم بجوش اومد... بعد یی راه جلوی پام گذاشت -- 
رتم جلوی قرارگاه کمانداران» هوار کشیدم و نتم : آهای قراول... 


۱ - مطلیی کد در اینحاً وصف میشود واقعیت تاریخی دارد و 
بسال :۱۰ در بسکو روی داده است. (م و لف). 


۳۲ 


اوندن نو و خب؛ البته میخواستن کتک بزئن . گفتم ات 
بابا منو نزنین» برین پیش بویار کاری دارم که برای مملکت خیلی 
بهمه..._بردل..._ دیدم ترویه کوروف ابلیس پشت: میز نشسته» 
صورتش گرد و غلنبه مثل یک تاپاله گنده بود... بهش گفتم : من 
بیتونم مثل لک لک پرواز کنم - بیست و پنچ روبل با کمی طلق 
بدین» من بعد از شش هفته پرواز میکنم... باور نکرد... گفتم 
منشی رو بفرستین خونه من تا بالهای کوچکو شونش بدم» اما با 
این بالها پسندیده نیست که آدم در حضوز تزار پرواز کنه. هرچی 
فکر کرد دید.چار‌ای نداره» نمیتونه منو از. سر خودش وا کنه. - 
آخه همه شنیده بودن که من فریاد زدم : آهای قراول... بنا کرد 
بمن فحش دادن و موهای سر بو کشیدن» گنت باید به انجیل 
قسم بخوری که حقدبازي نمیکنی. آخرش هیجده رویل داد... من 
بالها رو زودتر از مهلت ساحتم . .. اما سنگین از کار در اومده 
بود. ایلو وقتی فهمیدم که اینجا تو میکده بودم... در همون حال 
مستی فهمیدم۱.. آخه طلق بدرد این کار نمیخوره» پوست آهوی نازک 
با قاپب جوبی لا زم داره, .. بهرحال دستگاه رو بردم تو کربل ی 
آژبایش . کنم... خب معلومه» نتونستم با هاش پرم» پرت شدم؛ 
تمام دک و پوزم خورد شد... به ترویدکوروف گفتم : این 
آزسایش درست در نیوبد» پنج روبل دیکه بدین» اوئوقت اگه پرواز 
لکردم» سرمو ببرین... بویار دیگه گوشش بدهکار نبود. داد کشید : 
دزد حقه‌پاز !۱ ۳ تو میخوای از خدا داناتر باشی... دستور 
داد در حضور خودش دویست ضربه شلاق بمن بزئن.:. برادرای 
عزیز » بجان خود تول» هر دویست ضربه رو خوردم» جیک نزدم» 
صدا ازم در نیوند» فقط دندون قروچه سیکردم... بعد دستور داد 
هیجده روبلی رو که خرج شده بود پس بگیرن و جون پول. نداشتم» 
آهنگر خونه و افزار کار و خوئه‌مو حراج کردد... حالا: سن لخت 
و آسمون جل» جز اینکه چماق‌ور دارم برم تو جنکل» دیکه چه 
کاری. از :دستم برسیاد؟ 

اوودو کیم ۰آهسته» وی صریح و روشن گفت ۰ پدبخت فلک زده» 
کاری که حالا میتونی بکنی فقط همینه. 


۳۰۳ 


بدینسان کوزبا ژموف نیز به جمع آوود وکیم و یارانش پیوست. 
از بازار کهنه فروشان برایش یک جفت چکمه نمدین و یک قبای 
نیمدار خریدند, حالا جهار نقری در شهر مسکو » در بازارها و 
جلوی حمامهای عمومی و در کوچه‌های تنگ محله" « کبتای گورود » 
پرسه میزدند. بهودا جیب‌بری سیکرد. به کولی یاد داده بودند تخم 
یکتا چشمش را جنان در حدقه بگرداند که سفیدی آن بطرز چندش‌آوری 
از پلک‌ها ببرون باشد و در همانحال نوحه پخواند. بگردن کوزبا 
طنابی انداخته پودند و اوود و کیم او را مثل یک دیوانه و مصروع 
بدنبال خود منیکشید و فریاد میزد ؛ « در راه حداء» جمزی برای خورا ک 
این دیواند صدقه بدین» برو کنار» راه بده» راه پده عزیزم» بپا بهت. 
نبره...) از این راه هرروز پول خوراک و گه حتی یک شیشه عرق 
تأمین ميشد. وی این کار خیلی پر زحمت بود و از آنهم بیشتر 
ترس داشت» زرا بفرمان تزار حالا این قبیل اشخاص را میگرفتند و 
به دیوان جزا میبردند. ۱ 

ایام روزه بپایان میرسید. خورشید بهاری بیش از پیش در آسمان 
بيشدند و بوی عفن در هوا می‌پیچید. برف پهن‌آلوده دیگر زیر 
سرسره سورئمه ها نمی غژید . شً شبی اوودو کیم در دکان خوراک‌پزی گفت ۰ 

بچه‌ها» پنظر شما وقتش نرسیده که دیگه دست و و 
و ۳ 9۰ رآه بیفتیم پيفتیم ؟ , اپنجا با کسی رو نداریم کد غصه‌شو 
بخورد ۱۳| بعد 
میزئیم بچنگل... 

یهودا در صدد مخالفت برآمد و گفت ۰ 

اوودو کیم کفت ۰ 

- پیش از حرکت دستبردی ميزنيم... (همه با ترس یاو نکاه 
میکردند. ) هر جچی لازم پاشه فراهم میکنيم ... از. ابن یک گداه 
عذاب با زیادتر نمیشه... اگرم زیادتر شدء مانعی نداره : اونوقت 
ثابت ميشه که در احکام دینی هم از حق و عدالت حبری نیست, .. 
نترسین» بحه‌ها» گناه همه رو من حودم تنهایی بگردن بیگیرم. 


۳ 


۱ 


در بهار آنسال 2 خندان و و گریان شد. دو پادشاه 
پیکدیکر اعلان جنک دادند : پادشاه لهستان و پادشاه دار السلطته 
پرسبورگ. افواج تفریحاتی فوج بوتیرسق‌و فوج لفورت در طرف 
پادشاه زشتوتر گ3: زبده‌ترین افواج کماندار پعنی استرمیانی» سوخارف» 
تسیکلر » کروفکوف» تجایف» » دوروف» نورمانسق و ریا زاف در طرف 
پادشاه لهستان بودند. فیودور یوربویچ رومودانفسی با لقب 
فریدریکوس به پادشاهی پرسبورگ و ایوان ایوانویج بوتولین که 
مردی دائمالخمر» شریر و رشوه‌گیر ولی در کار لهو و لعب حریف 
تمام عیار بود - به پادشاهی لهستان برگزیده شد و قلعه س وکولنیجی 
(۱) در دشت سمیونفسکویه» بقر او سعین گردید. 

در بدو انر می‌پنداشتند که این نیز یی از همان بازیهای 
معمولی پطر است. وی هرروز فرسان تازه‌ای» یک اضطراب‌آورتر از 
دیگری» بپرسید. بویارها» مقربان و بلازسان خاصه را با القاب و 
مناصب درباری بخدمت هر دو پادشاه اعزام میداشتند. پطر پا از 
گلیم خود فراتر نهاده بازی ناپسندی آغاز کرده بود. بسیاری از 
بویارها آزرده خاطر شبند - شوخی با القاب و مناصب در سراسر 
تاریخ خاندانهای آنان هرگز سابقه نداشت... نزد ملکه ناتالیا 
۰ کریلونا بیرفتند و با لحتی محتاط از پسر کش شکایت میکردند, 
ملکه با درباندی دستهای جاق و تهل خود را از هم میکشود و 
تمیدانست حه بگوید. لف کریلویچ با تحسر و ۳ بیگفت : «از 
دست با چه کاری" ساخته است» - از جانب شهریار بزرگ فرسانی 
موشح بمهر خودش رسیده,.. خودتان شرفیاب شوید و استدعا کنید: تا 
آثرا ملغی کند...» ولی از رنتن به حضور پطر احتراز داشتند. فکر 
بیکردند کار بنعوی درست خواهد شد,.. ابا با پطر کار درست 
نمیشد. سپاهبان ناگهان بخانه بعضی از بویارها ریختند» بزور آنها را 
وا داشتند تا بشیوه درباری لباس بپوشند و سپس همه را برای دلتی 
به کاخ پره‌اوبرازنسکویه بردند... یی از کنبازهای پیر بنام 


۱ دما تطامام 


۳ ۵ 


پریبسکوف - راستوفسکی» از ترس پاهایش فلج شد. بعضی‌ها در صدد 
تمارض بر آمدند ولی سودی نداشت. چاره‌ای نبود: مجبور شدند به 
ننک و خفت تن در دهند. 

در پرسپورگ برج‌های چوبی هشت‌ضلعی» سنگرهای توپ با 
علف. استتار شده و خیمه‌های سنید پپرامون آن از دورا نمودار 
بود - مشاهده این منظره برای فرد روس "دیوانه کننده بود. گوبی 
خوابی پوچ است و چیزی جزبازی نیست ولی همه چیز دنب بنظر 
یله فرنل گوس باففاه پرسور گناد ور تالانی رنکارنگ» زیر 
چتر عنابی» برفراز سریر زراندود پله میداد . دتقیمین مینز .اضر 3 
قبایی از اطلس سفید مزین به ستاره‌های زرین فام و آستر خز در 
برداشت» "چکمه‌هايش به بهمیزهای جرنگنده آراسته بود و پپی پر 
از توتون بدندان میگرفت... چشمهایش برق میزد و اثری از شوخی 
در آن ‏ دیده نميشد. وقتی خوب نگاه میکردند میدیدند این خود 
فیودور بوربویچ: است. از این رویت عتشان میگرفت» میخواستند 
تف کنند» اما ننيشد. روزی زینوویف» یک از اعضای انجمن مهان از 
فرط اشملزاز نف انداخت» همانروز از تمام القاب و بناصب محرومش 
کردند و بر یک ارابه روستایی شاندند و به تبعیدگه فرستادند.. 
تأتالیا کریلونا مجبور شد خود به کاخ پرهاوبراژنسکویه برود و تتاضا 
کند تا عفوش "ئنند و از تبعید باز 9 

و ابا تزار پطر - وای وای - پدون هیچ بقام و منصب + یا 
کلیجه سباهی ساده بخدمت میایستاد. وقنی بتخت فریدریکوس نزدیک 
بیشد» زانو خم میکرد و که اتفاق بیافتاد که این بالک دوزخ» 
انکار پا عامی بیسر و پایی روبروست, باو تشر میزد. بویارها و 
مقربان در این انجمن دلقکان به شور مینشستند» ایلجیان را بحضور 
میپذیرفتند و در حالیکه عرق شرم برجبین داشتند فرمانهای دارالسلطنه 
پرسبورگ را صحه میگذاشتند... شبها در قصر لفورت مجلس بزم 
: باده گساری بر پا بود و سالاری مجلس را فرمانروای ۳ 

تشم س همان مرد لا مذهیی که حتی نکاه بر روش کفاره میخواست 
بعنی نیکیتا زونف رعیت دلفکان و پاپ اعظم 9 
بر عهده داشت. 


۳ 


میس بتوصیه خارجبان بلعون و لاپد برای آنکه کار نابسامائی و 
خاته خراپی مملکت بحد کمال برسد» قریب هزار منشی و رقم‌نویس 
از ۳ مسکو بیرون کشیدند» جوانترینشان را سلاح رزم 
پوشاندند» بر اسب شاندند و بدون ذره‌ای رحم» بی ابان بکار, 
آموختن فنول حرب وا داشتند. فریدریکوس در انجمن مهان گفت ۰ 

صبر ‏ کنین» بزودی خدمت همه میرسیم ال ده ات 
مثل سوسک به سوراخ خزید. همه باید آش ی رومیل بفرماین ... 

پطر که دم در ایستاذه بود (زیرا در حضور پادشاه جرأت 
نشستن نداشت) از این حرف بلند بلند خندید. فریدریکوس خشمگین 
و تهدید کنان» با مهمیزهای جرتگنده پا بر زین کویید - تزار دم 
فرو پست... حقش بود که بویارها در اپنحا با اعتراف به جمیع گناهان 
پیشین خویش» استغفا رگویان بزاری در آیند ز همهیاهم در پیشگاه 
تزار بخاک افتند و بانگ برآورند: ,بیا این گردن ما و این جان 
ماء اگر بدون تفریح و شوخی کارت از پیش نمیرود» سر از تن ما 
جدا کن» هر قدر بیخواهی با را عذاب بده» زج رکش کن.. 
تو» ای جانشین قیاصره روم» ببین سر زبین روس را به چه ورطه هولنای 
میکشانی... نکند همه اینها وسوسه دحال باشد؟..» ولی حرأت آنرا 
نداشتند و نتوانستند سخنی برزبان رانند. 

نظیر همین دربار را وانکا (مخنف تحنیرآمیز ایوان. م.) 
بوتورلین , پادشاه لهستان », در سمپونوفسکویه پا ِِ بود. ولی 
آنجا لااقل این ادا و اطوارها دربیان نبود» خدمت بارامی میگذشت : 
بویارها و مقربان در شورای تفریحی» در طول ِ روی نیمکت‌ها 
مینسستند » آستین حلوی دهان میگرفتند و آنقدر حمیاژه میکشیدند و 

. دهن دره میکردند نا هوای شابکاه» پشت پنجره‌های کوچک را کبود 

رنگ میساخت. آنکه برای بیتوته راه مسکو در پیش میگرفتند. 
وپادشاه, از فرط کین و مردم‌آزاری میخواست همه را وا دارد تا 
بزبان لهستانی سخن ِ ولی نتوانست بر سماجت بویارها غالب 
آید و سرانجام خود نیز از بازی با آنها بستوه آبد و همه را بحال خود 
گذاشت تا هر قدر میخواهند چرت بزنید. ۰ 


۳:۷ 


هنوز فرصت نکرده بودند با این وضم خو بکیرند که ماجرای 
نازه‌ای آغاز شد ۰ همینکه مختصر کرک سبز بر عارض حدکل نشست» 
بوتورلین برای اعلان جنگ ایلچی بسوی فریدریکوس شاه. فرستاد و 
خود با افواج و ارابه‌های بنه و گروه بویارها راه پرسبورگ در پیش 
گرفت. کمانداران بادلی ۲ کنده از خشم به جنگ میرفتند س موسم 
بذرافشانی بود و هر روز قیمت داشت و در این یان شیطان بجلد 
تزار افتاده او را به هوس تفریح و بازی انداخته بود. 

حکم شد نا محاصره طبق تمام قواعد جتق انجام 5 سنگر 
"کنی» تقرب از طریق ستگرهای عمود بر باروهاء نقب‌زنی زیر باروها و 
یورش به دژ . بازی دشوار از کار در میامد. از باروت دریغ نداشتند. 
از خمپاره‌اندازها کوزه‌های سنالینی پزتاب بیکردند که بانند خمپاره 
منفجر بیشدند. از فراز باروهای دژ کل و لای و سطل آب آمیخته با 

سرگین یر سر بهاجمان فرو بیریخنند. با چوبهای بلندی که سر 

آنها کلافی از الیاف کتان پیچیده مشتعل ساخته بودند» آنها ۴ 
بیراندند و با شسشیرهای لبه کند لت و پار شان میکردند. پوزه‌ها ّ 
میسوزاندند» چشم از کاسه دربپاوردند و استخوان میشکستند. ا 
جنک‌بازی چندان کم‌خرح‌تر از یک جنگ واقعی نبود. ۳1 
سراسر بهار کار بر اینمنوال گذشت. کل تن یات رها جق 
پادشاه باتفاق پطر و سوگلی هایش به بزم مینشمنند, 

تابستان رو بپایان میرفت. بوتورلین نتوانست پرسبورگ را تصرف 
کند و قریب سی ورست بدرون جنگل عقب نشست و همانجا سنگر 
گرفت. آنگاه فریدریکوس به بورش پرداخت. کمانداران که از مشقت 
این زندی به غبظ آمده بودند هار و قهار میجنگید ند , تعداد کشتکان 
به دهها بپرسید : یک از . کوژه‌هایی که از خماره‌اندازها پرتاب 
بیشد سر ژنرال گوردون را شکست - دیری در بستر باند تا شفا 
یافت, صورت و ابروی پطر سوخته و نوار پیچ بود. نیمی از سپاهیان 
از اسهال خونی رنج بیبردند. فقط هنکابیکه ذخیره باروت بته کشید و 
سلاحها خورد و لباس برتن سربازال و کمانداران ریش شد و لف 
کریلویچ پا نایه‌ای از سوی ملکه پیر به اردوکه آبد و با دیدگان 
رز آپ التماس کرد که دیگر پول نخواهند» زیرا خزانه بکلی 


۳۸ 


خالیست» پطر سرانجام آرام کرفت و پادشاهان به لشکریان فرسان دادئد 
به حانه‌ های خویش باز کردند. 

در میان مردم پیرامون این لشکر کشی های تفریحاتی بکوبگو 
زیاد بود, میگفتند ۰ راين پول‌های هنگفت البته فقط برای این بازی‌ها 
تلف نشده. حتما قصد خاصی در کار بوده... پطر هنوز جوان و 
نادان است - هرجه بگویند همان بیکند... بقین کسی هست که 
بیخواهد با این خانه خرابی» خانه خود آباد کند,..» 


۱۲ 


زندی شاق و ملال‌آور شده بود. در زان سوفیا باز افسازی 
در کار بود» اما حالا زورمندان و زبردستان دمار از روزکار فرودستان 
بربیآوردند. فضات حکم بناحق میکردند» بازارارتشاءه رواج و 
بیت‌المال در تاراج بود. جماعتی بسیار برای راهزنی به جنکل‌ها روی 
آوردند. برخی دیگر که از مشفت زندق بجان آبده بودند بمناطق 
پرت و دور افتاده واقع در کرانه‌های رودحانه‌های شمای میگریخنند 
تا کرده خود را از بارگران خیل انبوه سپهداران و حکمرانان 
ملاکال» متشیان و رقم‌نویسان دیوان» خراج‌ستانان و فضات که 
پیرحمانه و بی هیچ حساب و کناب خون‌خلق را میمکیدند» برهانند. 
آنجا,ء در آن وادی شمال» از یاد رفته میزیستند و روزی از رودخانه 
و جنگل میستاندند. محوطه‌های خالی از درخت درون جنکل را از علف 
سیروفتند و جو در آن بیکاشتند. کلبه‌هایی از چوب کاجهای کهن 
برای خود میساختند -فراخ و جادار» دور از هم» روی پایه‌های 
بادد - , کوشک‌های رعیتی». از زادکه پیشین خویش که برای 
هميشه آنرا ترک کفته بودند» تنها داستانها و افسانه‌ها و ترانه‌های 
حزین باین عزلتگاه میآوردند. به جن خانی و جنکلی اعتقاد داشتند. 
برای عبادت نزد پیران عبوس فرقه راسکولنیک (شقاقیون) میرفتند 
و این پیران به آنها آرد و میوه‌های جنکلی ستبر ک میدادند 
و بیگفتند: «جهان اکنون بزیر جنگ دحال است, تنها کسانی 
9 از جنگ تزار و بر گریخهاند. 
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وی که اتفاق بیافتاد که چاکران دجال در تعاقب ثافرمانان و 
پرخاشگران باین واذدی سوت و کور» باین اقصی تقاط عالم ثیز راه 
مییافتند. آنکاه رعایا کلبه‌ها و چارپایان خود را رها بیکردند و با زنان 
و کودکان خویش به سرای عابد پیر يا به دیر پناه بیبردند و آنجا 
علیه سپاهیان دست به تبر میگشودند و اگر سلاحی برای تهراندازی 
نداشتند فریاد و فغان برمیاوردند و تن باطاعت نمیدادند و برای 
آنکه بچنگ سپاهیان گرفتاز نشوند» درون کلبه يا دیر شیون کشان و 
سرودخوانان خود را طعمه حریق بیساختند,.. 

ردان سبکباری که از شدت فترو کار برده‌وار به جنگلها 
گریخته» دزدی و راهزنی پیشه کرده بودند, اندک اندک به نواحی 
گرسیر و ثروت‌خیزتر کرانه‌های ولکا و دن روی میاوردند. ول 
در آن نواحی نیز هنوز. دم روس احساس بیشد» احکام تزاری بانجا 
میرسید و کشیشان ارند کس جولان میدادند. بهمین جهت بسیاری از 
آنان دسته‌های مسلح تشکیل یدادند و آنجارا هم ترک میگفتند و 
دورتر و دورتر بسوی داغستان و کباردا و فراسوی رودخانه ته‌رک 
(۱) رهسپار ميشدند ویا به تاتارهای کریمه میپیوستند تا در کنف 
حمایت سلطان عثمانی قرار گيرند. در فراخنای جنوب و در فضای 
دلباز آن به شمشیر برنده و اسب تیزناز بمش از جن خانی ظلمت‌نشین 
" اعنقاد پیدا میکردند. 

سرزبین روس نا مهربان و دلازار بود» زندی در آن از هر 
اسارتی مرارت‌بازتر: بوده خاک آن در طول هزار سال پوزار کوب» 
با خیش چوبی رعایای آزرده‌دل چاک چأک و از غبار دهات 
ویران و گورهای گمنام فرو پوشیده بود. 


۱۳ 


پاباء چه خبره؟ صدای ناقوس یه جور دیگه‌س... 


چطور یه جور دیکه‌س؟.. 
سم آره» پابا؛ یه جور دیکه‌س... حالا اینجور تند ند ناقوس 


"] م6۲‎ - ٩ 
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میزئن» ابا این دفعه خیلی تند شده... باباء نکنه اتفاقی افتاده» بهتره 
از اینجا بریم... 
حات وایساء» دختره احمق.. و 

ایوان آرتمیج بروفکین (مردم حالا دیکر حتی بیاد هم نداشتند 
که چه وقت او را ایواشع خطاب م ی کردند )» حلوی در کلیسای قدیمی 
کوک واقع در خیاپان میاسنیسایا ایستاده بود. ردای توئوار باهوت 
آبی‌رنگ» واه به آستری از پوست گوسفند» براندایش. پوش کرده 
بود» جکمه .نمدین تازه از قالب در آبده‌ای بپا داشت و شال پشمی 
نو را چنان محکم بدور گردن پیجیده بود که از فشار آن. بزحمت 
بیتوانست سر خود را حرکت دهد. باد سرد و سوزان تازیانه بر 
صورت میزد. دانه‌های یخ زده برف خش و خش بر کف خیابان 
قیرگون میتاخت و شیارهای یخ گرفته‌ی رد چرخ‌ها را پر میکرد. 
جماعت کیری جلوی دکنها ایستاده بودند و به. بانگ 
ناقوس‌ها داشتند : از تمام کلیساها بانگ ناوزون و درهم برهم 
ناقوس‌های قد و نیمقد بکوش میرسید. دنک دنگ ِ و آشفته‌ای 
بود» انکار از روی غیظ بیزدند. . 

سانکا بروفکینا دختر هحده ال بروفکین» آراستد به جابه‌های 
تیکو» خوبرو » شاداپ» دم بخت و خواستکار پسند» از بانگ ناقوس 
بوحشت افتاد و پار دیگر آستین پدر را کشید نا از آنجا دور شوئد ۰ 
دختر خیلی کم به مسکو یامد و وقتی هم میآمد دلش سخت می‌تبید 
و میترسید که ببادا در ازدحام جمعیت زیر دست و پا افتد. آنروز 
همراه پدر آنده بود تا برای .لحاف و تشک جهیز آینده‌اش پروپشم 
۰ پخرد, خواستکارها بدام کرد خانه پروفکین هروله مپزد ند» و ایوابه 
آرتمیچ هر چه کارش بیشتر رونق میگرفت. دماغش. بالاتر .میرفت. 
پسرش آلیوشکا حالا توپچی باشی و سورد توجه تزار بود. مباشر 
ولکف اغلب برای بهمانی بخانه نوساز و آراسته بروفکین میرفت. 
ایوان آرتمیچ چمن‌زارها و مزارع واکف را در اجاره خود داشت. 
علاوه بر این چوب فروشی هم میکرد. بتازق یک آسیاب راه انداخته 
بود. کاو و تاه ی گله حداکانه‌ای نشکیل میدادند. برای مطبخ 
تزاری گوشت طیور به کاخ پره‌اوبراژنسکویه حمل بیکرد. اهل ده 


۳ ۰۱ 


همه در پزآترد ۱ ۸ تا کمر خم میشدئد» همه باو قرض‌دار بودند و 
او به بعضی‌ها گذشت. بیکرد: و یه بعضی‌ها . نمیکرد - ده تن از 
روستاییان بسبب قرض‌دار بودن در مزارع او رعیتی میکردند. 
سانکا گفت : باپاء آخه اینجا منتظر چی هستیم؟ . . 
دود این هنگام فیلکای کشیش ریش قربز بسوی کاشبا آزنه (طی 
دهسال اخیر کشیش چنان خیک شده بود که طیلسانش با آستر 
خز بر قامتش تن میکرد). کشیش خادم ضعیف و ثحیف و پژمرده 
رویی را که آنجا ایستاده بود از پشت هل داد و نهیب زد ۰ 
پرو ملعول» پرو ابلیس.. 
خادم از تکان او نان ۳ از دست داد که بد ه تذل در 
کلیسا چمیید و سپس مشغول باز کردن آن شد. فیلکا مشتی به آبکاهش 
زد و گفت ۰ 

۱ ی روز دست میلرژه» ید مست دائم الخمر .. . آخه از 
یشپ» از دیشب از دیشب و گفته شده بود (پی در پی مشت 
بر پشت خمیده خادم می کویید) : باید ناقوس بزئی... حالا باز باید 

من بخاطر تو بازخواست پس بدم.. 

حادم از لای در آهنین نیمه باز پوت سا خیش و از پله 
های برج ناقوس بالا رقت. فیلکٌ همانجا دم در ایستاد. ایوان آرنیج 
«کلاه خود را با دو دست که در دستکش‌های چرمین نو بود» از 
۳ ند با مایم سین گرج9 گفت ۰ 
در نمياريم.... پدر» مرحمت کن» بگو چه خبره... 

"فیلکا در برابر باد که برف را میروفت و ریش بلندش را بهم 
انداخت و با بانق رسا که خیلی‌ها 9 گفت ۰ 

دحال ظهور ۳ 

ِ آرتمیچ از این ك و چنان ی بی‌اختیار 
فثرد .و هماندم بر خود صلیب ۳ و رنگ از صورنش پرید» 
همینقدر فهمید که وضع وحشتنا ک است. از سوی دروازه میاسنیتسکیه 
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سیل جمعیثت پیش میآمد و فریادهایی از آن بر میخاست. صدای 
سوت و قهقهه عجیبی بگوش بیرسید. مردم خانوش بتماشا ایستاده 
بودند. دکان‌ها را تند تند. می‌بستند. گروهی از دریوزکان ژنده پوش» 
لرزان و تا کمر عریان» چلاق و افلیج» از گوشه‌ای پدید آمدند. 
مرد خل وضع سپیدمویی که چند قفل آميخته بزنجیر روی سینه‌اش 
جرنک جرک صداأً میکرد» پانگ بیژد ۰ « پخت‌النصر » های های» 
بخت‌النصر ! » 

جان از قالب ایوان آرتمیچ بدرون چکمه‌های نمدینش فرو 
میرفت. سائک زیر لب با آوای ضعیف آه و ثاله سر داد و خود را 
بدریچه مشک کلیسا که زیر پیه سوز هميشه فروزانی قرار داشت 
فشرد. دخترک حساس بود و زود وهم برش برمیداشت. 

نا گهان منظره‌ای عجیب در برابر خود دیدند... قطاری از 
گردونه‌هایی که هر یک به. شش گراز بسته شده بود» سورتمه‌هایی 
که گوان سراپا به قطران آلوده و پوشیده از پر طیور آنها را میکشیدند 
و کالسکه‌های کوچک دو چرخی که بز و سک آنها را حمل میکردند» 
در طول سراسر خیابان آهسته آهسته پیش میآبد. مردانی با کلاههای 
علفی» با رداهای حصیری» جکمه‌های جکنی و دستکش‌هایی از 
پوست راسو در سورتمه‌ها» گردونه ها و کالسکه‌ها نشسته بودند. 
برخی از آنان قباهای مرقم رنگین و دم و چنکال گربه داشتند. 

تازیانه‌ها شرخ شرغ صدا بیکردند» گرازها زوزه میکشیدند» سک ها 
وغ وخ بیزدند» مردان با آرایش عچیب و غریب خود مئو مئو 
و بم‌بع میکردند» پوژه‌ها سرخ و همه بست بودند. در وسط قطار 
دو یابوی بفلوک ابلق» جارو بکردن» کالسکه زرین تزاری را . 
میکشیدند. از پشت شيشه کالسکه دیده میشد که ییتکای کشیش 
جوان و هم پیاله پطر جلو نشسته» سرش پایین افتاده و در خواب 
است. در صندلی عقب دو نثر لمیده بودند : یی مردی با بینی درشت 
و ردای فاخر و قلیاقی آراسته به پرهای طاوس و کنار او زنی 
فربه, گرد و غلنبه» بزک کرده» سوربه کشیده» گوشواره بگوش» 
شراپا و .پوت سور ی شیشه‌ای. عرق: فان دست سرد0: با کت 
تورگش» دلقک جدید تزار و از ملازمان خاصه پیشین سوفیا بود 
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که غضب تزاری را با قلپاق دلتی معاوضه کرده بود. زن شوشرا نام 
داشت و پس ار هیر که شوهرش که خادم کلیسا بود بیوه نانده بود. 
" سه روز پیش او را به تورگتف تزویج کرده بودند و هر دو را 
بدون تئفس از یک مجلس میهمانی به مجلس دیکر میکشاندند. 

از پی کالسکه» هر دو پادشاه» رومودانفسی و بوتورلین روان 
بودند. نیکیتا زوتوف ملثب به « حضرت قدسی‌ماب کنیاز پاپ اعظم» 
آنیکیتا معول ترسیور گ: درمیان دو پادشاه کام برمیداشت - با کلاه 
قلنسوه حلبی» ردای سرخ و دو حیق صلیب شده در دست., بویارها 
و مقربان دربار عر دو پادشاه از دنبال آنها بحال اجماع در حرکت 
بودند. بویارهای حاندانهای شره‌مه تی یف» تروبنسکوی» دولگوروک» 
زینوویف و بوبریکین دربیان آنها شناخته ميشدند. مسکو در سراسر 
دوران حیاتش چنین فضیحتی بخود ندیده بود, مردم آنها را با انگشت 
بیکدیگر نشان بیدادند» غرق حیرت بودند».آه از نهادشان بربیاید 
و از دهشت بر خود میلرزیدند... بعضی‌ها نزدیک میشدند و از 
سر تمسخر به بویارها تعظیم میکردند. 

از پی بویارها کشتی چرخ‌داری را که دئل‌های آن دستخوش‌باد 
جلوی اسبها کام پربیداشت, تک خود را پیش داده بود و با جشمان 
گردش که در حدقه بیگردید»" طبل زنان حمعیت را میکاوید. مردم _ 
میترسیدند باو تعظیم کنند» از کحا معلوم بود» شاید غدغن باشد, 
برد خل‌وضع که پطر را در حال طبل‌زدن دید بار دیگر فریاد 
برآورد : , بخت‌النصر ! » ولی مردم او را عقب کشیدند و در انبوه 
خود پنهانش کردند. چند برد با لباس بلاحان هلندی در عرصه 
کشتی ایستاده بودند ۰ لفورت» گوردون» پامبورگ سبیلو» تیمرمان 
و چند.سرهنگ جدید بنامهای وایده» منگدن» کرا گه» بروس؛ لوینگستون» 
سالم و شلیپنباخ ... همه قا‌قاه میخندیدند و از روی عرشه به جمعیت 
مینگریستند» جپق دود بیکردند و از سرا پایپا ميشدند. 

وقتی پطر جلوی کلیسای کوچک رسید» اپوان آرتمیج سانکای 
نیمه‌جان را تکان داد و خود بزائو دزآید و زیر لب تند تند گفت ۰ 
ر دختره احمق» تعظیم 0 عقل من و تو باینکارها قد نمیده». 
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فبلکای کشیش دهان رک خوذ ر ود و با صدای طفت 
و پرطنین قاه قاه حندید (با این حنده حتی توجه تزار ر بخود حلب 
کرد). کشیش قهقهه زنان دستها را باسمان برد و سپس پشت کرد و 
همانطور با دستهای بالا گرفته بدرون کلیسا رفت. 

دسته از حلوی کلیسا گذشت. 9 آرتمیچ از جا برخاست» 
( پایین کشید و با لحن اندیشناک گفت ۰ 
۱ ت_ هوم » البته .. هوم . .. 4 وجود از و عسپ , ., خب 
باشه ! سپس با تشدد به سانکا گفت : بت پیند ۳ آروم بگیر » 
بخودت پیا... بریم پرسونو بخریم.. 
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همه در شگفت بودند که این تخمه ابلیس از کحا یرو میگیرد, 
هر کس دیگری» حتی رسیده تر و ژورسندتر از اوء سدتها پیش 
بیبایست از پا در آیده باشد. هر هنته دست کم دو بار او را 
مست لایعقل از کوی آلمانی‌نشین باز میگرداندند. فقط سه چهار 
ساعت بیخوایید و سپس بخود یامد و باز تمام فکر و ذ کرش 
بتوجه آن بود که چه بازی تازه‌ای اختراع کند, 

در ایام عید میلاد بفکر افتاد که بانفاق کنیاز پاپ اعظم 
میگساران و هر دو پادشاه و ژثرال ها و بویارهای مقرب (که این 
بار نیز آنها را با فرمان ا کید کرد آورده بود)» از خاندان‌های اعبان 
عالی تبار دیدن کند. همه جامه‌های عجیب در پر و نقاب‌های 
غریب بر چهره داشتند. یک از اعیان مسکو بنام واسیلی س وکوونین 
که مردی سراپا فاسد» ستیزه‌جو و هرژ‌داری بود به سالاری ایام 
عید گماشته شد. او را لقب , پیغمبر, دادند و.به شولای باشلق داری 
که از عقب چاک بیخورد آراستند. در آن ایام عید کار بی حرمتی 
و اهانت به خاندانهای اعیان» خاصه کنیازها و بویارهای کهن تبار» 
بحد کمال رسید. جماعتی نزدیک به صد تن ناگهان با کرنای و طبل 
و تنبور. صفیر کشان و عربده‌زنان به خانه‌ها هجوم میبردند. 
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صاحبخانه پرهیز کار و خدا ترس از مشاهده جست و خیزهای 
عجیب و رژیت غریب این گله مهاجم که دهان کشوده دندان 
میتمودند» موی بر اندامش راست میایستاد. نزار را فقط از قد 
دیلاخ و جابه‌اش که بسبک لباس کشتیبانان هلندی بود میشناختند : 
شلوار کوناه باد کرد حفت زانو» جوراب پشمی ساقه بلند» کفش 
جویین و کلاه مدور شییه کلاه ترکان عثمانی. 3 دستمالی از پارجه 
رنگین به رد صورت می‌بست و که نقابی با دماغ دراز به چهره 
داشت. 

از بانک طبل و تنبور و پایکوپی و قهقهه غوغا پا ميشد. 
جماعت شوش همه با هم» بدون رعایت متام و منصب؛ به میزها 
هجوم مببردند و کلم ترش» تخم مرغ پخته» کالباس» عرق فلفل و 
رقاصه میطلییدند,.. ارکان خانه بلره مپانتادء جپق دود میکردند و 
دربیان دود غلبظ تونون نا سرحد من و خن باده مینوشیدند. میزبان 
بیپایست دو برابر بنوشد و اگر نمیتوانست بزور باو میخوراندند. 

هرچه میزبان عالیتبار تر بود بازیهای عجیبتری سرش در میآوردند. 
کنیاز بلوساسک را بسیب کله شقی سراپا لخت کردند و لگن خاصره 
عریانش را پر تعخم مرخ هایی که درون یک طشت بود» کوپیدند. 
بوبوریکین را که حیکلی فربه و سترگ داشت» پرای خنذه و بمضحکه 
از لای پایه‌های یک صندلی که آدم لاغر اندام هم نمیتوانست از 
آن بگذرد, گذراندند. کنیاز ولکونسک را خواباندند و شمعی به 
مقعدش فرو کردند و آثرا افروختند و پیرامون آن بخواندن سرود 
مذهبی ایستادند و آنقدر خواندند تا همه از زور خنده از پا درآمدند. 
برخی از بویارها را سرا پا به دوده و قطران میاآلودند و سپس سرازیر 
پاهایشان زا هوا میکردند. با دم آهنگری مقداری پر از شکف پایین 
بروده های یکی از اعیان بنام ایوان آکا کیه‌ویچ میاسنوی داخل کردند 
و او در اثر همين اسر.اندی بعد جان داد. 

مضحکه عید بیلاد چنان مشقت‌بار بود که خیلی‌ها در آنروزها 
خود را حتی برای مرک آماقهمیگردندیر 

فقط با فرا وسیدن بهار توانستند نفسی براحت بکشند. پطر ناگهان 
هوای سفر به آرخانگلسک بسرش زد. در آن سال بار دیگر وان 
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لیدن و هنریش پلتنبورگ - دو تن از بازرگانان هلندی به روسیه. 
آمده بودند و دو برابر سال پیش متاع بیخریدند ۰ از دولت - 
خاویار فشرده» باهی آزاد بخ زده» انواع حز » سریشم سگ ماهی» 
ابريشم‌خام و یز مثل سالهای گذشته قطرال و کنف و کرباس و 
قلیا... از پیشه‌وران بصنوعات چرم روسی و قلم ِ لف 
کریلویچ که کارگاه سلاخسازی تولا را از یک خارجی بنام مارسلیس 
خریده بود» انواع گونا گونی از سلاحهای کنده کاری 0 ۳ پا 
اصرار په هلندی‌ها عرضه میداشت» وی چنان بهایی بابت آنها میطلیید 
که معابله سر تمیگرفت. 

در آستان بهار بار گیری شش سفینه را بهایان ده نقط منتظر 
بودند که بحر شمال از یخ پاک شود. در همین زان بود که 
ناگهان لفورت (یخواهش هلندی ها) بکوش پطر خواند که : بد نبود 
برای گردش سری به آرخانککسک ميزديم و ضمناً سفینه‌های دریایی 
واقعی را هم تماشا میکردیم... فردای همان روز اسبان چاپاری 
و پیک‌هایی که حامل پیام بسوی حکام ولایات بودند در شاهراه 
ولوگدا بتاخت و تاز در آبدند. پطر با همان جمم‌سابی یعنی نیکیتا 
زوتف پاپ. اعظم میکساران» پادشاهان دوگانه» لفورت و بویارهای 
مقرب دربار هر دو پادشاه براه افتاد» ولی علاوه بر آنها جمحی از 
بردال کاردان نیز ملتزم رکاب بودند» از آنجمله : وینیوس منشی 
انجمن مهان» بوریس گولیتسین» ترویه کوروف» آپرا کسین - برادر 
زن تزار فیودور متوفی و پنجاه سرباز به فرماندهی آلکساشکا منشیکف 
پیبا ک, 

تا شهر ولوگدا پا کالسکه رفتند. روحانیون و تحار برای پیشواز 
بد خارج شهر آمده بودند» ولی پطر با شتاب گذشت. همانروز همه 
به هفت کشتی بادبانی کوجک نشمتند و از طریق رودخانه سوخون 
به شهر ولیی اوستوگ رسیدند و از آنجا از طریق رودخانه دوینای 
شمالی (۱) بسوی آرخانگسک رهسپار شدند, 

نضستین بار بود که پطر رودهایی چنین گسترده و پر آب و 
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جنگلهایی چنین عظیم و بیکران بیدید. زبین در برابر دیدگانش دامن 
میکسترد و پایان آن پیدا نبود. ابرهای چین‌خورده و اخم گرفته در 
پهنه آسمان شناور بودند. دسته‌های انبوه برغان ۳ از جلوی 
کشتی‌ها میپریدند و دور ميشدند. امواج خشمگین بر بدنه کشتی‌ها 
میتاختند. باد در بادبان‌ها میاویخت و آنها را متورم میساخت» 
دکل‌ها زوزه میکشيدند. از ناقوس‌های صوبعه‌های ساحلی بانگ خیر 
مقدم برمیخاست . پیروان فرقه راسکو لییک درون جنک ها» از لاپلای 
انبوه درختان» با دید تیز مراقب حرکت کشتی‌های طایفه دجال 
بودند, 
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روی بیزی که قالیجه‌ای آنرا میپوشانید دو شمع میسوخت و 
چکه چکه فرو میریخت. از دیرک‌های کاج تازه رنده خورده‌ی دیواره‌های 
اتاق صمغ بیرون میزد و قطرات آن بر بدنه دیوار فرو میلفزید. بر 
تخته بندی تمیز کف اتاق رد پاهای خیسی که از یک سوک به 
سوک دیگر میرئت و پنجره و تختخواب را بهم میپیوست» نمایان بود. 
کنشهای آغشته به کل چسبناک کف اتاق افتاده بود - یک لنکه 
وسط اتاق و لنکه دیگر زیر میز. از پشت پنجره‌های کوچک» 
در تاریک روشن شب سفید بی اختر همهمه نا آشنای باد نمنأاک و 
جلپ چلپ ابواجی که ساحل نزدیک را میلیسیدند» بکوش بیرسید. 

پطر روی تختخواب نشسته بود. زیرشلوارش نا زائو خیس و 
پنجه‌های پاهای لخت خرس‌وارش بسوی یکدیگر متمایل بودند. 
آرنج‌ها را روی زانو ستون کرده» چانه کوچکش را بر دستهای مشت 
شده تکیه داده بود و بات به پنجره مینگریست. پشت تیغه‌ای کد 
اناق را بدونیم میکرد هر دو پادشاه در خرناس با یکدیگر مسابته 
گذاشته بودند. در تمام اتاق‌های خانه که شتابزده برای ورود 
تزار در حزیره ماسه‌یف ساخته شده بود» جمع : کثیری روی زین 
کنار هم بخواب عمیق فرو رفته بودند. پطر در طول روز همه را 
از پا انداخته بود. 


.. .سپیدهام آنروز کشتی‌ها به آرخانگگسک رسیده بودد. سرنشینان 
آنها تقریباً همه نخستین بار بود که بشمال سفر بیکردند: روی 
عرشه‌های کشتی‌ها ایستاده بودند و فلق عحیب و. نادیده‌ای را که 
از پس ابرهای عبوس و پرچین و چروک بیتابید و افق را رنگین 
بیساخت» نظاره بیکردند... گوی آتشین خورشید با ابعادی بیسابقه 
اند ک اند ک برفراز حواشی قب رگون جنگل‌ها میخرامید و پهنه سپهر را 
نور باران میکرد و برساحل رود و تخته سنگها و درختان کاج نیزه‌های 
زرین فرو میریشت. در سرپیچ رودحانه دوینا که کشتی‌ها بزور 
پاروها از آن میگذشتند» بنای طویلی بسان یک دژ باشش برح و 
خاکریز و حصار چوبی» پدید آمد. اين بنا مقر خارجیان بود. چهار _ 
دیوار آن انبارهای استوار و محکم و خانه‌های تمیز دارای بامهای 
سفالی را در بزبیگر فتند و روی خا کریزها چند قوپوس و خمپاره‌انداز 
مستقر بود. در طول کرانه» اسکله‌های پایه‌دار و سکوهای چوبین 
تعبیه کرده روی پشته‌های عدل‌ها و گونی‌ها و بشکه‌ها سایبان زده 
بودند. طنابها چنبر و الوارها روی هم چیده شده بودند. نزدیک به 
پیست سفیله اقیالیس پیما در اسکله ایستاده و سه برابر آنها در 
رودخانه لنگر انداخته بودند. جنکلی از دکل‌های عظیم دربیان تار 
عنکبوتی از طنابها سر باسمان میکشید و عقبکه بلند منبت‌کاری شده 
سفینه‌ها آراسته به انواع پیکره‌ها روی آپ بالا ۴۳ پاپین میرفت. داسن 
بیرق‌های هلندی و انکلیسی و هامپوزی تقریبا باب میرسید. در 
عرشه‌های ثیر اندود که نوار پهن سفید رن بر آنها نقش بود 
لوله‌های توپ از آشیانه‌های در گشوده سر برون آورده بودند. .. 
دست راست رودخانه, در کرانه شرقی آن» از ناقوس ها بانگ: 
خیر مقدم بکوش میرسید. آنجا همان روسیه کهن دست نخورده بود - 
برج‌های ناقوس» کبه‌های توسری خورده‌ای که کوبی ملال تنبلی و 
پیحالی آنها را پرا کنده و هر یک را بگوشه‌ای افکنده است» پرچین و 
چپر» تل‌قازورات و پهن. کنار ساحل صدها زورق و بلم با بارهایی 
از مواد خام که در زیر پوششی از حصبر قرار داشت» پهلو گرفتد 
بودند. پطر زیر چشمی به لفورت نگریست (عقب کشتی کنار هم 
ایستاده بودند). لفورت مغل هميشه خوش پوش» تعلیمی خود را 


۳۰۹ 


تق‌تق بکف عرشه میکویید» زیر سبیلهای بار یک تبسمی ملیح بر 
لب داشت» چشمان پف کرده‌اش خندان بود و گونه پودرزده‌اش را 
چال کوچی زینت مبداد. شاد و رای و خوشبخت بنظر بیرسید... 
پطر از مشاهده این حالت بخشم آمد - دلش میخواست هماندم 
مشت بحکمی بر پوژه دوست صمیمی‌اش فرانتس بکوبد... حتی 
آلکساشکای بیحیا که حلوی پای پطر روی نیمکت نشسته بود» سر 
نکان داد و گفت ۰ «آی» آی» آی ». کرانه ثروتمند و متفرعن اروپایی 
که برق طلا و هیبت توپهایش خوف بدلها میافکند» بیش از یک 
قرن بود .که با بهتی حقارت‌آمیز » بکردار آقا با غلام» ساحل شرقی را 
نظا ره بیکرد, .. 
از عرشه نزدیکترین سفیله ابری از دود پرخاست و از ی آن 

غرشی غلتان بگوش رسید و بانگ اقوسها را فرو بلعید. پطر از 
عقب کشتی به پیش دوید و در حالیکه پاهای پاروزنان را لکد 
میکرد» شتابان خود را به توپ کوچک سه فوندی رساند و فتیله را از 
دست توپجی ربود و یک تیر شلیک کرد. ول مگر صدای این 
توپ با غرش توب دریایی قابل قیاس بود؟ در پاسخ سلام تزار 
دود غلیظی تمام سفینه‌های خارجیان را فرو پوشاند. انکار تمام 
کرانه‌ها به لرژه در آمده بودند... چشمان پطر برق بیزد و پی در 
۳ بیگفت ۰ « به به» په په,,, » گویی مناظر دوران کودی اینک 
ژنده شده بود,.. وقتی دود فرا رفت» در اسکله کرانه چپ رودخانه 
دو خارجی را دیدند که کلامهای خود را تکان سیدادند : یک از آنها 
وان‌لیدن و دیگری پلتتبورگ بود... پطر در پاسخ آنها کلاه سه شاخ 
خود را از سر گرفت و شادی کنان آنرا نکان داد و فریادزنان بآنها 
خوش امد کفتای رز وی هماندم از مشاهده چهره‌های درهم کشیده 
آپرا کسین» رومودانفسی و وینیوس منشی هوشمند حودء با قیافه‌ای 
عصبانی روی برگرداند... 

کنون روی تختخواب نشستد بود و از خلال پنجره به هوای 
بیرنگ نیم روشن بیرون مینگریست: در محله ک وکوی با آلمانی‌های 
رام, و خودبانی سر و کار داشت. ولی اینجا معلوم نبود که کی سرور 
است. وقتی از کنار بدنه رفیع سفینه‌های خارجی میگذشتند» كشتي‌های 
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وطتيی چه اندازه بنظرش حقیر و بیمقدار مینمودند... خحالت‌آور 
پود! همه باین ابر توحه داشتند . : هم بویارهای دیغ شده» هم . 
خارجیان مودبی که در ساحل تاه بودند» هم کشتیبانان و هم 
ملوانان کار کشته و اقیانوس پرورده‌ای که در عرشه‌ها به صف سلام : 
ایستاده بودند... مسخره بود... خجلت‌آور بود... بویارها (و شاید هم 
لفورت که لاید احساس پطر را درک میکرد) فقط یک چیز بیخواستند : 
حفظ برازندی. بوپارها با تفرعن باد در غبغب انداخته بودند تا لااقل 
بدینوسیله به خارچیان نشان دهند که تزار بمالک مخروسه روس 
سپین و کپین و سفید آندرها هم باین کشنی‌های تجاری 
پیریخت توجه ندارد... اگر لزوم پیدا کند خودش کشتی خواهد 
ساخت» کار ساده‌ایست... اگر هم اراده کند که این کشتی ها 
دیگر به بحر اپیض تاد هیچ کاری 1 دست شما ساخته نیست» 
دریا بال ماست.. 

اگر پطر با اين کشتی‌های دراز و قناس که به زورق میماندند 
نیامده بود شاید خودش هم به چنین تفرعتی دچار میشد. ول او 
خوب بیاد داشت و اکنون نیز باز میدید که در پشت نبسم مو"دبانه 
تمام اين مردمی که از غرب میایند - از ملوان ریش سفید و 
دندان ریخته گرفته تا بازرگان آراسته به جامه‌های مخمل اسپانیولی -- 
چه تحتیر آميخته به غروری نهفته است.,. برفراز عرشه‌ی عقب کشتی 
مرد جهارشانه تنومندی با چهره آفتاب خورده و برشته» قیافه‌ای تند و 
خشن» زیر فانوس ایستاده بود - با جامه آراسته به یراق‌های زرین 
فام» کلاه مزین به پرهای شترمرغخ» جوراب ابریشمین ساقه بلند و 
دوربینی در دست چپ که لوله آنرا بر ان میفشرد و دست راستش را 
به عصا تکیه داده بود... این مرد ناخدای کشتی و عمری را در 
نبرد با اوهای حنی خضم و دزدان دریایی تمام دریاها گذ رانده 
بود. خوتسرد و آرام از بالا به پایین» جوانک دیلاغ و قناس» تزار 
بربرها را در کشتی زمخت و بقواره‌اش ورانداز میکرد... در جاهایی 
نظیر ماداکلسکار یا جزایر فیلیپین نیز وقتی فرمان پر کردن توپها را 
میداد» لابد همینطور از بالا بپایین مینگریست.. 

پطر با زیری آسیایی خود دریانت که هنکام برخورد با این 


۳۹ 


اشخاص حه رفتاری باید داشنه باشد تا برتری خود را بر آنها نشان 
دهد, ,. تصمیم گرفت آنها را چنان به حیرت اندازد که در عمر 
خود ندیده باشند و وقتی به کشور خود باز میگردند همه‌جا از تزار 
خارق‌الماده‌ای که یه شتون تزاری تفو میکند» سخن گویند... حال 
بگذار بویارها هر قدر دلشان میخواهد باد به غبغب اندازند» حسن 
کار هم .در همین است» اما او - پطر آلکسپویچ و کارپرداز بحرید 
پره‌یاسلاول است و بتناسب با همین متام هم رفتار خواهد کرد و 
خواهد گفت . ما مردمی .هستیم اهل کار » فغبریم» ابا عقل داریم» 
از فرط استیصال بشما روی آورده دست حاحت. بسوی شما دراز 
کرده‌ايم - لطف ‏ پفربایید و بما ییاموزید که . چطور تبر 

دستور داد تا کشتی را مستقیماً بساحل برسانند و خود پیش 
از همه باب پرید و در حالیکه تا زانو در آب بود خود را از دیواره 
اسکله بالا کشید و آنجا وان لیدن و پلتنبورگ را در آغوش گرفت و " 
با دیکران دست محکمی داد و دستی هم به پشتشان زد. آنکاه بزبان 
آلمانی مخلوط با واژه‌های هلندی بشرح جریان سفر خود پرداخت و 
خنده کنان کشتی‌هایی را که بویارها هنوژ محسمه‌وار در آنها ایستاده 
بودند نشان داد و گفت ۰ « شماها لابد ایتجور کشتی‌های مضحک 
رو بخواب هم ندیده بودین ! .. » آنروز از مشاهده ناوهایی که هر 
یک پعجند توپ محجهز بودند سخت ابراز وحد و شعف میکرد و مدام 
پا بر زبین و دست بر رانهای لاغر خود میکویید و میکفت : «آخ» 
کاش ما هم دو تا از این کشتی‌ها داشتیم ! ,.. » همانجا ضمن صحیت 
گفت که بدون فوت وقت در آرخانگلسک یک کارگله کشتی‌سازی‌داثر 
خواهد کرد و افزود - « ِ تجاری 9 بویا رهای و را هم 
بد سیخ کویادن و میدارم, , 

. از کوهد چشم میدید نبسم های سالوائة چگونه از لبهای 
بازرانان محترم محو ب و آثار حیرت بر چهره هایشان پدید 
میاید ۰ واقعاً هم تا کنون چنین آدمی ندیده بودند... خودش خود را 
نزد آنها به شام دعوت و و جک زنان. گنت : « سفره رورنگین 
0 از صحبت با. چیز ی هم نصیب شما میشه,,, » آنگه حستی زد 
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و از اسکله به کشتی خود پرید و بسوی جزیره ماسه‌یف و خانه‌ای 
که تازه در آنجا برایش آاده کرده بودند روان شد. در آنجا 
ماتودیف حا کم شهر در حالیکه از ترس مثل بید میلرزید» باستقبالش 
شتافت... ولی پطر با او از در دیگری سخن گفت ۰ نیمساعت پس 
ار ورود با خشمی دیوانه‌وار او را با اردنک از در بیرون انداخت. 
(در ممان پین راه پاو خبر داده بودند که باتوه‌یف از حارحیها 
رشوه میگیرد. ) سپس باتفاق لفورت و آ لکساشکا با یک قایق بادبانی 
پتماشای ناوها رفت. شب در قرارگه خارجیان مجلس بزم برپا شد. 
پطر با زنان انکلیسی و هانوری آنتدر رقصید و پای کویید که 
پاشنه های پلند کفشش کنده شد. آری حازحیان نخستین بار بود که 
چنین تزاری میدیدند,.. 

باری نیمشب بود و خواب بچشم پطر نمیرفت... البته خارجیان را 
بحیرت انداخته بود» اما جه فایده؟ روسید همان که پود بانده بود ۰ 
خواب آلود» فقیر » لخت و سنگین. در چنین کشوری خجالت یعنی 
چه! خجالت را توانگران و زورسندان بیکشند.., اما اینجا معلوم 
نیست با چه پیرویی باید سردم را از جا برانگیخت و خواب از 
چشمانشان پدر ۵ اوه» مردم» شما انسانید پا در طول دوران 
هزار ساله از پس اشک و خون ربخته و ابید نیل به حقیقت و سعادت 
را از دست داده‌اید» پسان درخت ريشه سوخته و سر پسوی خزه‌های 
برداب فرو افکنده» می‌پژمرید و میپوسید؟ 

این خواست ابلیس بود که من در چنین کشوری تزار زاده 
شوم ! 
نفس را بند میآورد بر سر آلکساشکا فریاد زذ ؛ و آدم در هلند شا گرد 
ساعتساز باشه بهتر از اینه که اینجا تزار باشه..., ولی در طول 
این سالها چه کاری انجام داده؟ هیچ ! بازیگوشی کرده! واسک 
گولیتسین باز خانه‌های مجلل ساخت و اگر جه با فضیحت و ننگ» 
ولی بهرحال جنک کرد و با لهستان معاهده صلح بست.., ندامت 
برحریم جانش میتاخت و چنگ بر قلبش میزد» از خودی هاء از 
روس‌هاء در خشم بود و بر بازرگانان خارجی خودپسند و از خودراضی 
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رشک یپرد : اینک بادبانهای آزاد را بدست باد بیسپارند و راء 
کشورهای "زیبا و اعجاب‌انگیز خویش را در پیش بیگیرند و به 
خانه های خود باز میگردند... اما او باید به مسکین سرای مسکو 
باز گردد... چطور است فرمانی مخوف صادر کند؟ چویه‌های 
دار بپا دارد» شلاق بزند... وی جه کسی را» چه کسی را؟ دشمن 
نامرثی است» نمپتوان بر او دست یافت» همه جا حاضر است» حتی 
در کالبد. خود او آشیان دارد ,,.. 

پطر شتابان از جا برخاست و در اتاق مجاور را گشود و بانگ 
فرانتس! (لفورت از روی لیمکت جهید و چشمان پف‌آلود 
خود را باو دوخت.) خوابیدی؟ با بینم.. 

لفورت با پیراهن خواپ کنار پطر روی تختخواب نشست و 

چیه پیطر » حالت بده» سعی کن استفراغ هدن 

نه حالم بد فیست... فرانتس» بیخوام از هلند دو تا کشتی 

کار خوییه» پخر . 

- چند نام اینجا بیسازیم... امتعه خود مونو با کشتی‌های 

- خیلی خوبه. 

تو خودت جی مصلحت میبینی؟ 

لفورت با تعجب به چشمان او تگریست و بثل همیشه بهتر از 
خود پطر پطر آشفتی افکار عحولانه او را دریافت و تبسم کنان گفت ۰ 

- صبر کن شلوار مو بپوشم و پیپ بیارم.. . - وقتی لباس 
شتوشید از درون اتاق خود با لحنی عجیب گفت ۰ قوب ای 
من منتظر این حرف بودم» پیطر ... تو حالا در سنی هستی که باید 
بکارهای بزرگ دست بزنی... ۱ 

پطر با صدای بلند گفت ۰ چه کارهایی؟ 

ب سرداران رومی که امروز ما از انها سرسشق میگیريم... 
(افورت در حالیکه فرهای کلاه گیس خود را مرتب میکرد به اتاق 
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بطر باز کشت و پطر با دیدکان فروزنده نگران حرکات او بود. ) 
سرداران رومی در عرصه جنک و پیکار تاج افتخار بچنگ میاوردن... 
ب جنگ با ی؟ بازم با کریمه؟ 
بدون دریای سیاه و آزوف کار تو از پیش نمیره» پیطر ... 
همین امروز پلتتبورگ در گوشی از من پرسید : راستی این روسها 
هنوزم به خان. کریمه باج بیدن... (چشمان پطر برق زد و چون 
سنحاقی بسوی دوست عزیزش ابت ماند.) بدون دریای بالتیک هم 
کارت از پیش ثمیره» پیطر ,.. اکه خودت دست بکار نشی هلندی ها 
مجبورت میکنن... میگن اگه تو چند بندر در ساحل بالتیک درست 
بیکردی» ده برابر حالا بال‌التجاره بیاوردیم .. ۱ ۱ 
پا سوندی‌ها بجنگیم؟ عقلت کم شده... يا شوخی بیکنی؟ 
در نمام دنیا کسی نمیتونه از عهده اونها بر بیاد» اونوقت تو میخوای.. 
بن که نمیگم همین فرداء پیطر ... تو از من پرسیدی» منم 
در جواب میگم : مشت خودتو براي ضربت بزرگ بکار ببر » با ضربات 
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۱ حکام و منشیان دیوانی و انواع منصیداران پسیب مماطلد. 
در امور دیوانی» بر آحاد تجار و جمیع صنف آنان و بر جملی اصناف 
شارستان و کسبه و صنعتگران ستم‌روا بیدارند و یه کار و کسب 
و صنعت آنان زیان فراوان میرسانند و آنهارا به افلاس بیکشانند. 
اینان بسان شیران و گرکان خون آشام با را با چنگ و دندان میدرند 
و می‌بلعند. شهریاراء بر حال با رحمت‌آور ...۱ 

بر فد راشای وا 

روی لبه میز نشسته بود و غذا بیخورد. تازه از کارکه کشتی 

سازی با زگشته و حتی آستینهای پیراهن به لکه‌های قطران 
خود را که تا آرنج لوله کرده بود پایین ذ تکشیده بود. تکه‌های نان را 


" در عصاره گوشت بریانی که در که اقا تال ور کرد 
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و تند تند میجوید و در همانحال که به تموجح کف‌آلود آبهای سربی 
رن دوینا جشم بپدوخت و گاه بد منشی تنویند خود آندری آند ریویچ 
وینیوس که‌با ریش بور و گونه‌های سفید در انتهای دیگر یز 
نشسته " بود» گر شتسار 
آندری آندریویچ نامه‌های واصله از مسکو را قرائت میکرد ‏ 
عینی با شیشه‌های گرد بر بینی استخوانی‌اش سوار بود و دوچشم 
آپی‌رنگش با اصله‌ای دور ازهم نگاهی سرد و هوشمندانه داشتند, 
او از چندی پیش خاصه از هنکامی که پطر پس از گفتگوی شبانه 
با لفورت دستور داده بود تا امه‌های مسکو را برایش قرائت کنند» 
برای خود قدرتی کسب کرده بود. پیش از آن تمام اور مراسلات و 
مکاتبات بر عهده ترویه کوروف بود و پطر در آن دخالت نمیکرد. 
ولی حالا خواسته بود تا شخصاً از مضمون آنها آکه گردد. نامه‌ها را 
سر ناهار برایش بیخواندند - وقت دیگری نداشت : تمام روز را در 
کارگاه کشتی‌سازی با استادکاران خارجی که از بیان کارکنان 
کشتی‌ها بخدست گرفته شده بودند» میگذراند... خود بکار نجاری 
" و آهنگری میپرداخت و خارجیان را بحیرت بیانداخت. هر اطلاعی را 
که لا زم داشت با ولعی وحشیانه از آنان مییرسید. ه رکس را که در 
کار قصور میکرد بباد دشنام بیکرفت و کتک میزد. تعداد کارگران 
کارگاه به بیش از صد تن بیرسید. آنها را از تمام محلات و 
شارستان‌ها گرد آورده بودند - با زبان خوش اجیرشان بیکردند ولی 
اگر عناد میورزیدند بزور توسل میچستند و باغل و زنجیر میأوردند. 
وقت اهار پطر چون جانوری گرسنه و تشنه با قایق بادبانی 
به جزیره ماسه یف باز میکشت. وینیوس با لحنی مطنطن فرامینی را که 
میبایست به صحه تزار برسد» عریضه‌ها» عرضحال‌ها و نابه‌ها را 
برایش قرائت میکرد. از انشا" مغلق و ماقلق این نامه‌ها بوی ملال 
کهن بمشام میرسید و ۹ 9 ناله های برده‌وار بر بیخاست . 
روسیه کهن دیوانسالاران دروغ مج میکفت» دزذی میکرد» قلجماقی میکرد 
و با سخن طرازی های دیوانی پرده بر اعمال قبیحه خود میکشید. این 
جرم لخت و سنگین و شپشو و سوسک گذاشته هن و هن بیکرد و 
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آندری آندریویچ در پاسخ پطر گفت: 

- پله» یاز از دست استبویک سوخوتین حاکم شهر شکایت کردن. 

ویتیوس عینک خود را مرتب کرد و به قرائت نامه تضرع آمیزی 
که در آن از بیداد حاکم کونگور شکایت میشد» ادامه داد. در 
نامد کفته میشد ۰ این مرد با باجهای سنگینی که میگیرد و همه را 
بچیب خود میریزد» کار تجارت را به تباهی میکشاند» تجارو دکانداران 
را در پستوی خانه خود حبس بیکند و با عصا میزند» یی از آنان 
بی تقصیر در زیر جوب جان داد. از ارابه‌های حامل بار باج 
میکیرد و آنرا هم بجیب خود بیریزد :. زسستان از هر ارابه بیست و 
چهار کویک و تابستان از هر قایق باری سه کوپک. کارخانه‌دار 
تواتگری را بنام ازیف در یک صندوق گذاشت و بر در آن چند سوراخ 
کشود تا خفه نشود. عواید دیوانی ولایت و عواید میکده‌های تزاری 
را یکیسه خود میریزد و سردم را تهدید بیکند که | گر در صدد 
شکایت از او برآیند سراسر شهر کونکور را بافلاس خواهد کشاند. 

پطر فریاد زد + - این پدر سوخته رو باید در میدان کونگور 
بدار زد! بنویس! 

وینیوس از بالای عینک نگاهی تند به پطر انداخت و گفت ۰ 

دار زود بيشه زد» ابا با این کار نميشه انهارو سر. عقل 
آورد... پطر آلکسیویچ» من خبلی وقته میکم حکام نباید بش از دو 
سال سر کار بمونن. با وضع محل آشنا میشن» فوت وفن کارو یاد 
میگیرن. اما حاکم تاژه البته در غارت مردم بیشتر احنباط میکنه... 
پطر آلکسیویچ» مقدم بر همه از حماعت تاحر نکهداری اکن 
همینقدر که بارهای کمر شکن را از گرد‌شون برداری؛ دارو 
ندارشونو در اختیارت میگذارن... والله» بعضی از انها میترسن حتی 
دوجفت پوزار ببرن بازار - میکیرنشون» هم میزنن و هم پولشونو 
از چنکشون در بیارن... بجز جماعت تاجر» دیکه چه کسی مبتونه 
نو رو ثروتمند کنه... از اعیان مملکت حیزی عاید نميشه» هرچی 
دارن خودشون میخورن... رعیت مدتهاست لخت و عوه. گوش 
کن بیین چی میلویسن. ۱ 

وینیوس ازنیان انبوه نامه‌ها یی را برداشت و چنین خواند : 
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۳ مشیت الهی پر این قرار گرفته است 45 ولایت با پیویسمةه 
در تحط و غلا باشد. کشت با را هميشه سرما .میزند» اسمال هم نه 
غاد داریم» نه هیزم و نه دام» از کرستی و سربا با کت دست 


" بگريبانيم... شهریاراه به فقر و ممکنت با نظر افکن و مقرر فرمای 


تا بما اجازه دهند برای فعلق به شهر برويم و در ازای آن حصه‌ای 
از عایدی خود را به ملاکان خود تسلیم کنیم... تحویل گوشت 
خوک و کو و طیور و. انواع آذوقه‌ی دیگر » به آبدا رخانه 
تن بهیجوجه من‌الوجوه برای با مستمندان و از پا افتادکان مقدور 
,., با علف نلمه سد جوع میکنیم و از گرستگ تتمان باد آورده 

۳ پرما زحم ی 
پظز کوش بیداد و یک تیگ 


آن میکوپید که انگشتش خونین شده بود. سرانجام پیپ خود را 
آتش زد و با پی عمیق دود آنرا فرو پلعید. .. چه زندی 


را کد و جابدی!.. خورشید از لابلای ابرهای تيز تاز رخ مینمود 
و تصویر آن بر سطح آبهای کبود رنگ رود بالا و پایین میرفت. 
در ساحل رویبرو یک کشتی در حال ساختمان با دنده‌های. عریان 
بر سکوی خود پا ایستاده بود. تبرها تق تق میکوبیدند و اره‌ها نفیر 
میکشیدند. بوی توتون و قطران و پوشال و طناب‌های کشتی در 
فضا پیچیده بود... از جانب دریا نسیم میوزید و گرد ملال از 
دل میزدود... آنشب لفورت باو گفته بود : « روسیه کشور مخونی 
است» پیطر ... آنرا باید چون ردایی پشت و رو کرد و از نو ساخت...» 

پطر که با چشمان جمع شده به تموج رود مینگریست» به 
وینیوس ففت : 

در خارجه دزدی نمیکنن. شاید مردم اونجا از نژاد و خمیره 


دیکه‌ای هستن ؟ 


نه» پطر آلکسپويچ» مردم همیتن» اما دزدی به صرفه‌شون 


. نیست» رفتار شرافتمندانه پراشون پیشتر صرفه داره. .. انحا به تاحر 


احترام میذارن» تاجر هم احترام خودشو نکه بیداره... پدر من در 
زمان تزار آلکسی بیخایلویج به روسیه ابد و در شهر تولا کارخانه 
دایر کرد» میخواست شرافتمندانه کار کنه. نذاشتن - آنقدر سر 


29-49 ۳۹۸ 


کنباز آلکساندر دانیلوویچ منشیکف ( 0۱۷۲۹-۱۷۲ دوست و 


همرزم پطر اول در بسیاری از حنک ها و اقدامات او . 


دواندن و ماطله کردن که ورشکست شد. در بملکت با هر کي 
دزد نباشه احمق حساب بیشه» کسی فکر شرف نیست» شرف رو 
فقط در فخر فروشی بدیگران میدونن. ابا در بیان مردم ما هم 
کله های با عقل هست... (انکشتان سفید و گونتالوی آندری آندریویچ 
چنان در حرکت بود که گویی نار عدکبوت می‌ننید» شیشه‌های عینکش 
از تاش آفتاب برق یزد» نرم و با طمأنینه صحبت میکرد) تو قدر 
و منزلت جماعت تجارو بالا ببر» از لجن‌زار ببرونشان بکش» بهشون 
نیرو بده» اونوقت هر تاجری شرف خودشو_ در این میدونه که مردم 
بقولش اعتماد کنن. بی پروا به انها تکیه کن» پطر آلکسیویچ... 
سیدنی و وان لیدن و لفورت هم همین حرفها را بیزدند. این 
سخنان با طنینی ناآشنا در گوش پطر می‌پیچید» هنکام شنیدن آنها 
یی زمین سفت و سخت را زیر پای خود احساس میکرد... اینجا 
دیگر صحبت بر سر سه فوج تفریحاتی نبود» از نکیه که استوار و 
قدرت واقعی سخن میرفت... آرنج خود را بر لبه پنجره تکبه داده بود 
"و بامواج رودخائه که در پرتو خورشید صیقل خورده میدرخشید 
و به کارکاه کشتی‌سازی که در آن یک تخماق» بیضدا بروی یک 
چند بکوش بیرسید» مینگریست... بی در بی چشم بهم میزد و 
قلبش خود پسندانه و پا نشاط دلهره آمیز می‌نبید, 
آندری آندریویچ با تکیه کلام خاصی گفت : یک از تجار 
شهر ولوگدا (۱) بنام ایوان ژیگولین شخصاً با عریضه بخدمت آمده» 
استدعای شرفیابی داره, 
پطر با سر اشاره کرد که بیاید. وینیوس که هیکل فربهش 
نوسان نرمی داشت» بسوی در رفت و کسی را صدا کرد و خود 
چابک بر جای نشست. از پی او تاجر چهارشانه سینه فراخی وارد. 
شد - موی سرش سپک و وگورودی ها اصلاح شده و روی پیشانی 
فرو ریخنه بود» سیمایی با صلابت و نکاهی تیز در زیر ابروان پرپشت 


۱ - و۷0]00 


۳۹۹ 


داشت, با دستی گشاده مبلیب بر خود کشید و تعظیم کنان تا زین 
خم شد, پطر با پیپ خود به صندلی اشاره کرد و کنت : 

پشین» امر میکنم... (ژیگولین فقط ابرو جنباند و با رعایت 
نهایت احتیاط نشست. ) تقاضایت چیست؟ (ژیگولین از گوشه چشم 
بسوی ویئیوس نگریست.) هر چه داری بگو .. 

ژیکولین که ظاهراً دریافته بود اینجا نباید به جبهه سایی 
پرداخت» بلکه باید بدره زر برخ کشید» با برازندی سبیل خود را 
تایید و به چکمه‌های تیماج خود جشم دوخت و پس از سرفه‌ای 

س سلام. از ما بر شهریار بزرگ... از شنیدن این مژده که 
تو» پدر تاجدار» در رودخانه دوینا کشتی میسازی» نمیدانی چه 
شادی بزری بما دست داد! استدعای ما ایئستکه تو بارو وادار 
نکنی تا به خارحیان بتاع پفروشیم ... شهریارا» قسم بذات پروردکار 
که متاع خود را بفت و مجانی از دست میدیم... پیه فیل دریایی» 
پوست شیرباهی» ماهی آزاد نمک سود استخوان هنک بروارید... 
ابر کن تا مال‌التجاره خودمونو با کشتی‌های تو حمل کنیم... 
اکلیسی‌ها :نارق کل ویشکست. کردنن.: بعال نا رهم کن 1 باهم 
هر چه در قوه داریم بکار میبریم» چه کاری بالاتر از اینکه بجای 
خدمت به شاه اجنیی» به شهریار خود خدمت کنیم. 

پطر با نکاهی آتشین ن او را کاوید و سپس خود را پیش کشید» 
دستی به پشت او نواخت و در خالیکه از شادی نیشش باز شده 
بودء گفت : 

سب تا پاییز دو کشتی میسازم» یک کشتی هم از هلند 
خریدم .. بتاعی دارین بیارین» اما بدون تقلب» مواظب خودتون 
باشین ! ۱ 

ست با حه انش بعاذالله که ۳۳ 

- میخوای خودتم با ستاعت بری؟.. اولین مشاور تجارتی 
خواهی شد.,. برای داد وستد در آمستردام؟ 

من زبان خارجی بلد نیستم... اما اگر امر کنی میرم» 


۳۷۰ 


عیبش حیه؟ در آمستردام هم بيتوئيم داد و ستد کنینم» نمیذاریم 
کلاه سرمون بذارن. 

- آفرین ! آندری آندریویچ» فرمان بنویس» ۳ ۳ اکن 
بحرپیما. .. اسمت ایوان ژیکولینه» اسم پد رت چیه ؟ .. 

ژیکولین از شنیدن این سثوال دهانش باز ۳ (ذ کر نام ۲ 
همراه با نام پدر در زبان روسی علامت احترام است. م.) از جا 
برخاست» چشمانش داشت از جدقه بیرون میآمد» سوهای ریشش راست 
ایستاد» گفت ۰ 

- پس تو اسم مارو با اسم پدر در فرسان قید میکنی؟.. د 
ازای این هر چی میخوای از ما بگیر ! 

آنگاه همانگونه که در برابر شمایل مسیح پسجده مپافتاد و دعا 
میخواند تا در کارها توفیقش دهد» جلوی پاي تزار بخاک افتاد... 


ژیکولین رفت. قلم وینیوس روی کاغذ می‌غژید. پطر تند تند 
در اتاق راه بیرفت و با احساس خرسندی لبخند میزد» سپس ایستاد و 
پرسید : ۱ 1 

خب» دیکه جی داری؟.. خلاصه‌شو بخون... 
پاز راهزنی کردن. در جاده تروئیتسا ارابه حامل پول‌های 
خزانه رو غارت کردن» دو نفرو ۲۳۳ تین تفتیش کردن و استیوپکا 
اودویفسی پسر کوچک سمیونل اودویفسی رو در خانه‌اش دستگیر 
کردن» با ارابه به دیوان جزا بردن. اونجا اقرار کرد. برای مجازاتش 
حکم شد در زیرزبین: دیوان شلافش بزنن و خانه‌ای رو که 
در مسکو داره و چهار صد خانوار رعیت املا کش رو برای هميشه 
ضبط : کنن. پدرش کنیاز سمیون ضامنش شده... پانزده نفر از 
نوکرهای استیوپکا رو دار زدن... ۱ 

آندری آندریویج» اینها هستن حضرات 1 و بویارها - 
چماق برداشتن و راهزنی میکنن.. 

واقعاً هم راهزنی بیکنن؛ ۳ ی 


۳۷۱۱ 


5 مفتخورها» ریش درازها | .. من اینها رو میشناسم» یادم 
نرفته... هر کدومشون یه خنجر برای من کنار گذاشتن.. . (سر 
خود را برگرداند.) اما من برای هر کدوبشون یک تبر کنار 
. گذاشتم... (نف کرد و یک پایش برعشه افناد. چنگ انداخت» 
رومیزی را گرفت و بطرف خود کشید. وبئیوس شتابزده دوات و 
اد ر نک هداشت. ) من حالا زورم میرسه,.. دست و پنحه نرم 
میکنیم... امال در کار نخواهد بود... (بطرف در راه افتاد. ) 

ویئیوس گفت + معذرت میخوام» پطر آلکسیویج» دو نایه 
دیگه هست , .. از ملکه‌های , 

پخوانل» فرقی ندان» ۲ نو جای من بخوان... 

سپس بسوی پنجره باز گشت و مشغول زیر ورو کردن توتون 
پیپ حود شد. وینیوس با تعظیمی کوناه به قرائث یی از نامه‌ها 
پرداخت : 

(... پدر تاجدارم» مایه نشاط من» تزار پطر آلکسیویچ» سالیان 
دراز در کمال صحت و عافیت باد... (پطر بسوی وینیوس سر 
برگرداند و با تعجب ابرو بالا کشید.) پسرت آلیوشکا از تو» 
ور بصروبایه شاط خود, التماس دعا دارد. شهریارا» مایه نشاط 
ما» قدم رنجه فرمای و هر چه زودتر با بازگشت خود مارا سرافراز 
کن... سبب این استدعای مرحمت آستکه علیا حضرت بنکه» حده 
بزرگوارم را از دوری تو سخت غمکین و اندوهگین 
شهریاراء مایه تقاط ماء از ایتکه نامه را بد نوشته‌ام آزرده خاطر 
مشو : هنوز نوشتن نیاموخته‌ام. ,. » 

پطر پزسید : نامه بخط ی نوشته شده؟ 

کت یا مرت که بر گرا دست لرزان و خط لایتر,ه نوشتن. 

. سب خپلوخب» خودت در جواب یه چیزی بنویس... بنویس» ۳9 
کشتی‌های هامبورگ هستم... حالم خوبه» دریا نمیرم» نگران 
نباشن... بنویس باین زودیها منتظر من نباشن» وج شدی, .. 

وینیوس آه خفیفی کشید و گنت ۰ 

شاهزاده آلکسی پطروویچ انکشت کوچولوی خود شو به 
مر کپ زده و پای امه فشرده... 


۳۷۲ 


- خیلوخب» خیلوخب - انگشت کوچولو... (پیفی کرد و 
نامه دوم را از ویئیوس گرفت. ) انگشت کوچولو ! ۱ 

نامه دوم از ژزش پود و آنرا در قابق خواند. سیم با طراوتی از 
سوی دریا میوزید و بال بر بادبان میمالید, قایق سبک» روی آب بالا و 
پایین میرفت» امواج کف برلب بر پدنه قایق میتاختند. از دباغه 
قایق کف باطراف میپرید. پطر کنار سکان نشسته نامه آغشته به 
قطرات آب را روی زانو گذاشته بود و آنرا میخواند: 

«سرور بزرگوارم» سالیان دراز در کمال صحت و عافبت باشد... 
از تو» نور بصر و سرور بزرگوارم» استدعا دارم مرحمت فربوده 
با وشتن امه‌ای حای از سلامتی وجود نازئینت مرا دلشاد کنی تا 
در اين ملال و اندوه مایه تسلی خاطر من بینوا باشد... از روزی 
که تو» نور بصر من» به سفر رفتی یک سطر هم نامه بمن نتوشتی,., 
من در این دنیا بینوا و بدیختم زیرا تو مرا تنها گذاشته‌ای و از 
سلامتی خود چیزی نمینویسی. عزیز دلم» بنویس چه وقت نزد من 
تشریف فرما خواهی شد.., من و آلیوشکا بلطف تو سلامتیم... » 

قایق یکور شد و آب بدرون آن ريخت, پطر شتابان سکن را 
قایق زد و سراپای پطر را حیس ره پطر تاه قاه حندید. باد نامه 
زائد را از روی زائوی او بلند کرد و دورادور بدست امواج. سپرد, 


۱۷ 


تاتالیا کریلونا سرانجام بدیدار پسر نائل آمد ولی درست در 
روزی که کویی میخ بر قلبش بیخلید. بر بالش‌های بلند پر قو 
تکیه داده بود و با مردمک فراخ مات بدیوار و به مارپیچ ساقه 
زرین اسلیمی رو کش چرمین آن مینگریست. میترسید چشم بر گرداند 
و تکان بخورد. خلائی در قفس سبنه احساس بیکرد که از هر عطش 
بیشتر عذابش میداد - هوا به ریه‌ها نمیرسید و همینکه میکوشید نا 
نفسی یکشد از شدث درد چشبانش از حدقه پرمیجهید, 


۳۷۳ 


لف کريلويچ دم‌بدم با نوک پا وارد شبستان بیشد و از 
بویاربانوهای مقرب حضور ممپرسید : 

مان جطوره؟ .. خدایا» خداوندا» بل . از با دور ان 

سپس آپ‌دهان فرو بیداد و روی تختخواب می‌نشست. چند 
کلمه‌ای به خواهر خطاب بیکرد» ولی او جواب نمیداد . تمام جهان 
در نظر ناتالیا کریلونا سراب بینمود... فقط یک چیز احساس بیکرد ت 
قلب خود و بیخی که بر آن میخلید... 
7" وقتی پیک‌ها سوار بر اسبان سراپا عرق کرده و کف‌آلوده بدر 
کرمل زسیدند و پانگ برآوردند ۰ ز آید» آید! », و عمله ناقوس 
صلیب کشان از برج‌های ناقوس بالا رفتند و درهای کلیساهای 
آرخانکلسی و اوسپسی باز شدو کشیشان ارشد و شماسان شتابزده 
گیسوان بلند خود را از زیر طیلسان ببرون کشیدند و متصیداران 
کاخ جلوی کریاس گرد آندند و قاصدان تیزتاز پا برهنه برای 
آاه ساختن صدور اکابر و اعیان هر یک از سویی به پهنه مسکو 
شتافتند» - لف کریلویچ نقس‌زنان سر بر بالین خواهر خم کرد و 

وه هی 

ناتالیا کریلوئا دمی هوا فرو بلعید و با دستان پف‌آلود بدریدن 
گریبان پیراهن پرداخت» لبانش کبود شد و سرش به عقب انتاد. 
لف کریلویچ نیز از خود بیخود شد و دهانش باز باند... بویار 
بانوها شتابان به جستجوی کشیش برخاستند. از زوایا و پستوهای 
بجاور صدای ضجه و زاری عجوزکان بکوش رسید,.. سراسر کاخ 
درهم ريخت. 

سرانجام ناتوس سترگ ,«ایوان ولیق, (ایوان کبیر. م,) با 
طنین مسین دنگ دنگ پصدا درآید و ناقوس‌های کلهساها و دیرها 
نیز با آن هم آوا شدند. خدبه کاخ همهم ه کنان بتکاپو افتادند. 
دربیان همهمه و فریادها صدای فربان‌های خشک صاحیمنصبان 
آلمانی بکوش سید :. «آختونگ (دقت)... پا فنگ... هالت 
(ایست )... خبر - داز م..» کالسکه ها و ارابه ها چهار نعل از 
برابر صفوف سپاهیان و جمعیت گذشتند و بسوی کریاس سرخ 


۳۷ 


شتافنند. نگاهها همه تزار را میحستند» ولی دربیان کلیجه‌های گرانبها 
و رداهای ژنرالی و کلاههای پردار کسی نتوانست او را نشخیص 
د هد 


پطر یکراست بدیدار مادر شتافت, - جنان شتابزده از دهلیزها 
میگذشت که افراد فرصت نمیکردند خود را کنار بکشند و راه باز 
کنند. با جهره لاغر و آتاب بوخته» زلفهای کوتاه» کرته 
چسیانی از مخمل مشی و شلوار کوتاه باد کرده و خفت‌زانو » 
دوان دوان از پله‌ها بالا یرفت. برخی از کسانیکه با او روبرو 
میشدند نخست میپنداشتند که طبیب ساکن کوی آلمائی‌هاست (ول 
پس از شناختن او هراسان بر خود صلیب میکشیدند). با حرکتی 
خشن در را از. هم گشود و .سراسیمه بدرون شبستان که هوای 
خفه و دم کرده» سقف کوتاه و دیوارهای پوشیده از چرم کوردو(۱) 
داشت» کام نهاد. انتظار نداشتند که باین سرعت برسد. .. ناتالیا 
کریلونا روی بالش‌ها نيم‌خیز شد و دیدگانش برقی زد و .بروی این 
ملوان هلئدی کسوت نزازو لاغر ایت ماند,. 

پطر با بان که انکار از ژرنای عالم کودی برمیخیزد» فریاد 
برآورد : - ماد بادرجانم... 

ناتالیا کریلونا آغوش کشود و با آوایی حزین گفت : 

پطتک» پس رکم» تصدقت برم... 

شفتت بادری پرسوزش میخی که برقلب بیخلید غالب آبد» 
نفس در سیته حبس کرد تا پطر بربالین او خم شد و بر شانه و 
صورتش بوسه زد. فقط هنکابیکه درد جانکاه پر سینه جنگ زد» بازوانش 
نست شد و گردن پسر را رها کرد.. 

"پطر از ِ و و کر ی 
تاریکی بادر نگریست. بویاربائوها که جرأت شیو مون کشیدن ند اشتندء 
دستمال جلوی دهان گرفته بودند. لف کريلويج هق‌هق میزد و 
پند دش یلرزید. نا کهان مژه‌های ناتالیا کریلونا برعشه در آبد. 

وس ورس یت از شهرهای اسپائیا واتع در 
آندواس, (م:): 0 
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پطر با صدایی خفه چیزی گنت که کسی نفهمید و سپس به پنجره 
هجوم برد و چهار چوب سربی آنرا حنانل تکان داد که شیشه‌های 
ریز و مدور پنجره فرو پاشید. فریاد زد : 
- برین محله کوکوی» عقب بلومن تروست! 

وقتی باز تشه‌مید ند حه 9 جنگ انداخت و شانه یی از 
بویاربانوها را گرفت و او" را بسوی در راند و نهیب‌زنان گفت : 
احمق» برو عقب طبیب ! 

بویار بانو با حالتی نیمه‌جان تاپ تاپ از پله‌ها پایین دوید و 
قدقد کنان بانگ زد.. 

ب کواو. ام کزدن! کوار. آمر کردن! ته ابا فرباره اینکة 
تزار چه امری کرده, نتوانست چیزی بر زبان راند... 


انالیا کریلونا حالش بجا آمد و پس فردای آنروز حتی به نیایش 
ایستاد و خوب غذا خورد. پطر برای دیدار یودوکیا و شاهزاده 
آلکسی به پر‌اوبراژسکویه رفت (یودوکیا از اوایل بهار بانجا 
منتقل شده بود تا از مادر شوهر دورتر باشد). انتظار شوهرش را 
چند روزی دیرتر از این داشت و باینجهت وقتی پطر ناگهان در 
خیابان شنی باغ که در سایه درختان زیزفون آن مربای سیب« آنتونوفکا» 
می‌پختند پیدا شد» آاده و آراسته نبود. جمعی از کنیزکان نیکو 
جمال» یک خویرو تر از دیکری» با گیسوان بلند» نوارهای گلرنگ 
برگرد سروپیراهن‌های گلنار دربر» زیر نظر وارویشیضا مشغول سیب 
پوست کندن بودند. برخی از کنیزکان برای اجاقی که یک طشت 
سین روی آن با رایجه‌ای مطبوع میجوشید شاخ و "برگ خشک 
میآوردند و بعضی دیگر روی قالی شاهزاده را بازی میدادند - پسرک 
جثه‌ای نحیف و لاغر و پشانی بلند» چشمان تیره رنگ بی نشاط و 
دمائی کوچک و آماده گریه داشت. 
هیچکس نمیدانست که بجه چه بیخواهد. کنیزکان سرین پهن 
بئومئو میکردند» واغ میزدند» روی جهاردست و پا میخزیدند» خود از 
خنده رپسه سیرفتند» ولی طنل بخ کرده و اضمو بانها بینگریست و هر 
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دم آماده بود گریه را سر دهد. یود وکیا آنها را تشر میزد و میگفت : 

احمقا» شما قکر و حواستون بی چیزای دیکه‌س. استشکه 
حرا اینطور دامنتو بالا زدی؟ شاید دلت میخواد با یی از این تر که‌ها 
اونجا تو کبود کنن... واسیونک» بهش نشون بده بزی‌چه جور بع 
میزنه... برین یه سوسک پیدا کنین» بزنین سر ساقه علف بیارین» 
آخه یه بازی فکر کنین که بچه خوشش بیاد... شما بیعارها فقط خوردن 
بلدین» اما یه بچه رو نمیتوئین بازی بدین ... 

بود وکیا از گرا و مکس‌های پاییزی کلافه شده بود. کلاه 
پارچه‌ای خود را از سر گرفت و دستور داد تا موهایش را شانه 
بزنند, هواً بی‌باد» شفاف و بلورین و آسمان نیلگون بر فراز درحتان 
زیزنون دامن گستر بود. اگر عید « تجلی انوار مسیح » سپری نشده 
بود» چه خوب میشد لب رودخانه رفت و آب‌تنی کرد اما حالا کوزن 
شاخ خود را باب زده و دیگر آب‌تنی حرام بود» معصیت داشت... 

نا گهان مردی درازقد سرا پا سیاهپوش و با چهره آفتاب سوخته 
در خیابان باغ نمودار شد. یودو کیا دو دستی بصورت خود زد. 
قلبش چنان به تپش افتاد که افکارش آشفته شد... کنیزکان جیغ کشان 
و با گیسوان افشان پا بفرار گذاشتند و هر یک در پس یک از 
بوته‌های یاس و نسترن پنهان شد. پطر پیش آمد» زیر بفل یود و کیا 
را گرفت» لبانش را بوسید و بدندان گزید... بودوکیا چشم برهم 
نهاد و بوسه‌را بی جواب گذاشت. پطر از شکف پیراهن او که 
کمه‌هایش کشوده بود» به بوسیدن پستانهای مرطونش پرداخت. 
یود وکیا از شرم سرخ شده بود. نالید و برخود لرزید... آلبوشتک که 
روی قالی تنها مانده بود» بسان بچه خرگوش با آوای زیر بکریه 
افتاد, .. پطر پسر را روی دست بلند کرد و بهوا انداخت. طفل عرش 
بهوا رفت. 

دیدار اخوشایندی از کار در آمد. پطر پی در پی سئوال 
بیکرد و یودوکیا جوابهای پرت و پل بیداد... با موهای آثفته و 
سر و وضع امرتب جلوی او ایستاده بود... لپ و دهان بچه به 
مربا آلوده بود... با چنین وضعی البته توقف شوهر دیری نبایید» 
راهش را گرفت و پی کار خود رفت. جلوی قصر جمعی از صنعتگران 


قفش 


و بازرگنان و ژثرال ها و یاران بزم او را دربیان گرفتند. از. دور 
صدای خنده‌های بریده بربده‌اش " بگوش میرسید.. سپس برای : دیدن 
ناوکان کنار رودخانه یائوزا رفت و آنجا پسوی ک وکوی 
شتافت. .. آه» دونیا» دوئیا (مخثف یودو یا, .کیا. م.) » غفلت کردی و 
مرخ سعادت از دستت پرید ! 

واروبثیخا ‏ معتقد بود که کار جبران‌پذیر است. خود. چست و 
چالاک دست بکار شد. کنیزکان را به گرم کردن حمام فرستاد و 
به دایکان دستور داد تا آلیوشنکا را خوب شسنشو دهند و لباسهای 
قشنگ پپوشانند.: سر بیخ گوش ملکه گذاشت و گفت : 

قوی سفید من» شب حواس جود تو خوب جمع کن. می 
بریمت حمام بخار» حمامو برسم خودمون» همونطو که در ده 
معموله» پر از بخار میکنیم» بجای آب روی کلوخه‌های داغ» 
« کواس » می‌پاشيم و بد نتو با صمغ کندر بالش بیدیم» اونوقت بذار 
هر جا تو میخواد بوکنه... برای مردها بو از هرچیزی مهمتره... 
ابا تو» خوشکل من» وقتی اون باهات حرف بیزئه» همش بخند» طوری 
بخند کد تمام تئت بحنیه» خنده‌هات "یواش باشه» تو میئه بخند 
که پستونات بلرزه.,.اینجور حنده مرده رو زنده بیکنه و سرحال بیاره. 

واروبئیخاه اون رفته پیش. دخترآلمانی... ۲ 

- وای وای» ملکه خانم» اسم اوئو بزبونت یار ... خوشکل 
واسه. بن پیدا کرده- دخثر آلمانی : اطواری» حریص» دل سیاه» ‏ با 
:پوست لهز .و جسبناک... اما تو مثل قوی سفید خوش بال و پری» 
شب توی رختخواب بلوس باش» شاد و خرم باش» دختر آلمانی 
کجا بیتونه بپای تو برسه: .. 

یوذوکیا مطلب را در یافت و بشتاب افتاد. حمام را برایش 
گرم کردند. کنیزکان و ننه واروبیخا ملکه را روی سکوی حمام 
خوایاندند و با جاروهای بری قظرات عصاره نعنا و صمغ کندر بر او 
پاشیدند. سپس با تئی سست و خسته: و از حال رفته به شبستان 
بردندش» مشاطکان گیسوانش را شانه زدند». گونه‌هایش را سرخاب 
مالیدند» وسمه پر ابروانش کشیدند و پر پستر خواپاندند» نت رْ 
فرو کشیدند و آنگاه لحظات انتظار آغاز شد 


وه 
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موش‌ها زیر تخته‌های کف اتاق خش خش بیکردند. نیمشب 
فرا رسید و قصر در خاموشی فرو رفت. چوبدست سمچ پاسبان شب با 
تق‌تقی خواب برانداز در حیاط قصر مدام بدر و دیوار میخورد و 
قلب بروی بالش گرپ گرپ ضدا میکرد... از پطنکا همچنان خبری 
نبود... یود وکیا گفته‌های واروبئیضا را بیاد میآورد و در ناریق 
لبخند بیزد و در همانحال از شدت کینه‌ای که از دختر آلمانی 
بردل داشت» بدنش بیلرژید» پاهایش بسردی یخ بود. 

چماق پاسبان از تق‌تق باز ایستاد و بوش‌ها خاموش شدند. 
او فردا از فرط خجالت حتی نمیتوانست در برابر کنیزکان ظاهر 
شود!., با اینهمه یودوکیا بخود قوت قلب بیداد» ولی وقتی بیاد 
آورد که در شب [فاف چکونه آن مرغ بریان را با پطروشا خورده 
بودند ناگهان هق‌هق بکریه افتاد و سر بر بالش فرو برد و آنرا 
ای امیش ترقا ٩‏ 

دم گرمی او را از خواب بیدار کرد. از جا پرید و بانگ زد : 
« کیه اینجاء کیه اینجا؟., » خواب آلوده بود و نفهمید کی خود را 
روی او انداخت... وقتی متوجه مطلب شد از دل آزردی سرشب که 
هنوز باقی بودء نالید و سشت‌های کره کرده‌اش را بر چشم فشرد... 
پطروشا بادم تنمیماند - مست لایعقل» غرق در بوی توتون» یکراست 
از آغوش دختر آلمانی بسوی او که آنهمه انتظارش را کشیده 
بود» باز میکشت... نوازفش نمیکرد» بزور توسل میجست» خاموش 
و بوحش بود... حیف از آن صمغ کندر که برای شستشو بکار 
رفت 1 

یود وکیا خود را به لبه تختخواب کشید. پطروشا چیزی زیر لب 
زمزبه کرد و بسان رعیت‌زاده مستی "که کنار نهر افتاده باشد» 
بخواب رفت... هوا پشت پرده‌ها کبود رنک شد. یودوکیا که از 
پاهای دراز و لخت پطروشا خجالت میکشید» روی او را پوشانید و 
آهسته بگریستن پرداخت - توصیه‌های واروبئیخا بیهوده باند. .. 


پیی شتابان از مسکو سید : حال ناتالیا کریلونا باز بهم 
خورده بود. همه به حستجوی تزار برخاستند. او را در کوی نوساز 
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پره اوبراژنسکویه» در خانه یی از سپاهیان بنام بوخ‌وستف که 
پمناسیت شسل تعمید فرزندش سور میداد یافنند. مشغول خوردن 
۱ بلینی » (۱) بودند. جز ویژکان محرم یعنی آلکساشکا منشیحف» آلپوشکا 
بروفکین که پطر بتازی او را گماشته خود بر گزیده بود و کنیاز 
پاپ اعظم میکساران» کسی حضور نداشت. شوخی و تفریح میکردند. 
منشیکف تعریف بیکرد که چگونه دوازده سال پیش باتفاق آلیوشکا 
از خانه پدری گریخت و هر دو نزد زایانس نامی منزل کردند» 
سپس باز آواره شدند و با دزدی روزگار میگذراندند. یی از روزها در 
ساحل یائوزا با. پسری بنام پطر برخورد کردند و یادش دادند 
که چگونه سوزن به لپ خود فرو برد. 

پطر حیرت زده فریاد زد : -ده» این تو بودی؟.. تو ؟.. من 
بعد از اون روز شش ماه تموم عقب تو میگشتم... من از اون بازی 
دهانش را بوء 

تیار ۳ انگشت خود را و تکان داد و گفت * ست 
راستی» پطر آلکسپویج» یادت هست که وقنی شیطونی میکردی من 
چه جور با شلاقم تورو میزدم؟ اما خیلی شیطون بودی... که میشد... 

نیکیتا زونف تعریف کرد که چگونه پطر - یک بچه تازه از 
فنداق در آمده پا یکوچب قدو بالا - در همانزیان عقل و فهم 
یک دولتمدار را داشت... که میشد که از بویارها سئوای میکرد 
و آنها هی فکر میکردند و به که خود فشار میأوردند ولی تمیتوانستند 
جواب سئوال را بدهند» آنوقت او دست کوچکش را تکانی میداد 
و بفرمایید - جواب حاضر بود,,, معجزه میکرد... 

همه دور بیز با دهان باز شرح این معجزات را ميشنیدند و 
پطز شاه مود چنین وقایعی ر پیاد نداشت» وی چون میدید که 
دیگران پاور میکنند» حود نیز تصدیق میکرد. .. 

بوخ‌وستوفب جام ها را پر میکرد. او مردی بود زیرک» با 


۱ - بلینی (طلط) ورقه‌هاي نازک خیر که با روغن در تاوه 
سرخ میکنند و با مربا یا روغن یا خامه و غیره میخورند. (م.) 
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ظاهری ساده و بی غل و غش, روحیات پطر را چه در حالت مستی و 
چه در حالت حشیاری او» درک میکرد» ولی البته بپای آلکساشکا 
تمیرسید - هم در سن و سال دیگری بود و هم تیزهوشی و سرعت 
اتقال او را نداشت... لبخند بیزد» در پذیرایی از بیهمان خود 
صمیمانه بیکوشید و خود را داخل صحبت نمیکرد. 

منشیکف راست نشسته بود» کم غذا بیخورد» شراب او را 
نمیگرفت و فقط چشمان آبی آسمانی‌اش برق بیزد. ناگهان در 
حالیکه براق سر آستین تمشکی رنکش رومیزی را میخراشید» گفت : 

- راستی میخواستم یه چیزی بگم» بما خبر رسیده که گماشند 
تزار» آلکسی بروفکین» یک خواهر خوشگل و دم بخت داره..., باید 
دست بکار شد و نامزدی پیدا کرد. 

آلیوشکای موقر از اینحرف پلکهایش بهم خورد و اگهان رنگش 
پرید... همه سئوال پیچش کردند و پطر بیش از همد, ناچار شد 
تصدیق کند و گفت ۰ پعله» خوا هرم آلکساندرا دختر دم پختهء اما 
نامزد بدرد خور پیدا نميشه. بابام - ایوان آر تمیچ» انقدر دماغش . 
بالا رفتد که حالا دیکه تاجرهای میائه حال رو هم لایق دخترش 
نمیدونه. چند تا سک بگیر پوزه پهن خریده و مردم میترسن از جلو 
خونه‌ش رد شن. خواستکارها رو با پس کردنی از خونه بیرون میندازه, 
سانک رو (مخثف آلکساندرا : م0( به حالی انذاخته که شب و روز 
کریه میکنه : دختره سالهای شیرین عمرشو میگذرونه و میترسه افاده‌های 
بابا باعث پشه که بجای نیمتاح عروس» کلاه سفید راهیه ها سرش بره... 

پطر بر آشفت و گفت ۰ چطور نامزد پیدا نمیشه؟ نایب 
منشیکف» بفرمایین زن بگیرین... ۱ ۱ 

نمیتونم» مين هرتس» خیلی جوانم» از عهده عیال داری بر 
تمیام, .. 

"- تو چطور» حضرت قدسی مآب» آنیکیتا؟ نمیخوای زن بگیری؟ 

- پسرچان» من برای یک دختر جوان خیلی پیرم ! من با جد... 
ها پهتر آیم تو جوب میره... ۱ 

خیلوخب» ملاعین بد مست.... آلیوشکاء به بابات بنویس من 
خودم امزد پیدا میکنم و برای خواستکاری میام... 
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آلیوشکا کلاه گیس سترگ سیاه خود را از سر برداشت و با وقار 
تمام تعظیمی غرا کزدی پطر خواست ست هماندم برای دیدار بروفکین به 
ده برود» وی پیک از کرمل رسید و نامه لف کریلویچ را بدست او 
داد. ملکه در گذشته بود. همه از پشت میز برخاستند و کلداه 
گیس از سر برداشتند. و تا زبانیکه پطر نامه را بیخواند در همانحال 
باندند. لبهای پطر آویزان شد و برعشه افتاد... کلاه‌خود را از 
روی درگه برداشت و برسر گذاشت و تا روی پیشانی پایین کشید, 
قطرات اشک بر گونه‌هایش فرو میریخت. خاموش از حانه بیرون 
رفت و با کفشهای زبختی که گرد از زبین برمیانکیخت» در خیابان 
کوی براه افتاد. در نیمه راه کالسکد رسید - سوار شد و اسپها چهار 
نعل بسوی مسکو تاختند. 

در ما ری یی ور تال ی حالا 
تکلیف چه خواهد شد» آلکساندر منشیکف با مژده بزرگ بخانه لفورت 
رسید : از این پس پطر فرمانروای یکتا و بی‌شریک خواهد بود. لفورت 
با شادی تمام آلکساشک را در آغوش کشید و آنکاه هر دو مبحربانه 
به نجوا پرداختند و گنتند حالا پطر باید طنره زدن از رتق و فتق و 
تشیت امور مملکتی را کنار گذارد - تمام خزانه و لشکر در دست ‏ 
او و جز وپژکان و نردیکن هیچکس تباید در اراده او منشاء اثر 
باشد. درپار پاید به کاخ پره‌اوپرا ژسکویه ‏ انتقال یابد, ‏ به آنا موس 
(آنشن . م,) هم باید گنت که دیکر از از و کرشمه دست بردارد 
و را تمام و کمال در اختیار تزار پگذارد... کارها باید بر این 
روال پاشد,.. 

در انتظار ورود تزار» جسد ناتالیا .کریلونا را بحال خود گذاشته 
بودند. بلکه پا سیمای شگفت زده و رن کبود و حنتان گرفته پر 
پستر افتاده پلکها را سخت بهم فشرده بود و تمثای در دستهای چاق 
و. پف‌آلود خود داشت. 

پطر باین سیما مینگریست... بنظرش بادر از این 
جهان چنان دور رفته که همه چیز را از یاد برده است... پطر 
هرچه میکوشید تا اثری از عشق و مهر مادری در گوشه لبانش 
پیابد نمییافت که نمییافت... این لبها هیچکه چنین بیگانه‌وش . بهم 
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فشرده تقو نوی همین اسروز صیح ‏ بود که. در .حالت حفقانل ِ 
میژد : « پطروشا کجاست... میخوام باهاش. ودا اع کنم» سعاد تش 
طلب کنم...» پطر خود را یکه و تنها 9 مشتی بیکانه 0 
میکرد... دلش سخت بحال غریبی و بیکسی خودش میسوخت... 
. قوز کرد و غرق ماتم شد... در شبستان علاوه بر بویاربانوها. 
که چشمانشان از اشک سرخ شده بود» دو نفر دیکر حضور 
داشتند : یق آدریان بطریق جدید خردجثه که موهای بلوطی رنگ . 
داشت و با کنچکوی ابلهانه به تزار مینگریست و دیگری خواهر 
تنی‌اش شاهدخت اتالیا آلکسیونا که سه سال بزرگتر از پطر و 
دختری بهربان و با نشاط بود و اینک غمزده و با گردن کچ مانند 
زئی روستایی یک دست را حائل صورت کرده بود و شفتتی بادرانه 
در دیدکان خاکستری رنگش موج میزد. ۱ 

پطر بسوی او رفت و گفت : دثٍ_ِ 
ناتاشا (مخنف ناتالیا. م.)... دلم برای مادرجان خیلی 
میسوزه, .. ۱ 

ناتالیا آلکسیونا سر او" را در بغل گرفت و به سینه خود چسباند. 
بویاربانوها آهسته به هق‌هق افتادند, بطریق آدریان که میخواست 
گریه کردن تزار را بهتر تماشا کند پشت به بیت کرد و دهانش 
نیمه باز ماند, .. لف کریلويچ تلوتلو خوران و با ریشی خیش از اشک 
و گونه‌های آباش کرده بسان. گوشت لخم خام» به "شبستان در آید 
و در برابر میت پخاک اتاد و در ی میحنبید» 
حایوش پر حای ماند, 

ناتالیا آلکسیونا برادر را-باتاق خود در طبته ال رد تا دز این 
فاصله جسد را غسل دهند. و با آرایش لازم در تابوت بگذارند. پطر 
کنار پنجره کوچی, که شیشه‌های ریز رنکین داشت نشست. از 
دوران کودی آنها تا کنون تقریباً هیچ‌چیز در این اتاق تغییو نکرده 
بود. همان صندوقحه‌ها و قالیجه‌ها روی طاقجه‌هاء همان محسمه‌های 
کوچک سیمین و بلورین و سنی حیوانات» همان آینه " کوچق که 
پشکل قلپ بود و در قاب ونیزی حای داشت» همان. صفحات مصور 
کتاب مقدس و همان گوش ماهی‌ها و صدف‌های ماوراء بحاز , 
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پطر آهسته پرسید ۰ ناناشا»ه پس اون مچسمه برد تری که چشمای 
ترسنک داشت کو» یادت هست؟.. ما سرشو .شکسته بودیم. 

ناتالیا آلکسیونا فکری کرد و یک از صندوقجه‌ها را گشود و 
مجسمه و سرش را از ته آن بیرون کشید و نشانش داد و ابروانش 
برعشه افتاد. کنار برادر نشست» او را محکم در آغوش ‏ گرفت و 
هر دو به گریه در آمدند. 

نزدیک غروب حسد ناتالیا کریلونا را با جامه‌های زریفت در تالار 
گرانوویتایا (تالار مصور. م.) بر صفه‌ای بلند قرار دادند. پطر 
کنار تابوت پشت میز پایه بلند سر را بیان دو شمحع خم کرده بود 
و با دای نج و خقة ها بیخواند. جلوی هر یک از دو در تالار 
دو نوپاوه سفیدپوش و تبر زین بدوش ایستاده بودند و پیصدا 
پاپا بیشدند. لف کريلويچ پای تابوت بزانو در آمده بود... سا کنین 
قصر همه خسته و کوفته در خواب بودند... 

در نیمه‌های شب یک از درها صدا کرد و سوفیا با شنل سیاه 
زسخت و حشن و ک<هسیاه راهیه ها وارد شلد بی‌آنکه تگاهی به پرادر 
افکند پیشانی کبود ناتالیا کریلونا را بوسید و او نیز بزانو درآمد. 
پطر صفحات کتاپ مقدس را که با موم شیرازه بندی شده بود» ورق 
میزد و با صدای بم و نیم‌بند میخواند. آوای زنگ ساعت با فاصله‌های 
طولانی بگوش بیرسید. سوفیا کاهگاه چپ چپ به. برادر مینگریست. 
وقتی در پشت پنجره هوا به کبودی گرایید» سوفیا رم از جا برخاست 
و به میزدعا نزدیک شد و در کوشی به پطر 

- ین جای تو میایستم... برو استراحت کن... 

از اين صدا گوش‌های پطر بی‌اختیار لرزید» دم فرو بست» 
شانه‌اش بالا پرید. از پشت میزدعا کنار رفت. سوفیا دنبال کلام 
نیمهکاره را گرفت و در حال خواندن سوخته فتیله شمع را با انگشتان 
خود کند. پطر به دیوار تکیه داد وی سرش به طاق میخورد و ناراحت 
بود. روی صندوق نشست» آرنج‌ها را بر زانو گذاشت و صورت خود را 
با دست فرو پوشاند. در دل گفت ۰ ربا وجود این نمیبخشم...» . 
آخرین شب عهد عنیق در کاخ 1 بدیسان گذشت... 
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پس فردای آنشب پطر پس از پایان مراسم تدفین یکراست به 
پره‌اوبراژنسکویه رفت و خوابید. یودوکیا دیرتر باز گشت. گروهی 
از بویاربانوها که او حتی اسمشان را هم نمیدانست در مشایعت 
.او پودند, حالا او را ملکه عظمی بینامیدند» مجیز میکفتند» احترابات 
فائقه بحا میاوردند و استدعا میکردند اجازه دهد دستش را ببوسند... 
بزحمت خود را از دست آنها خلاص کرد. نخست بسراغ آلیوشتک و 
سپس به شبستان رفت. پطر همانطور که آمده بود - با لباس در 
بستر اطلس سنید افتاده و فتط کفشهای خاک‌آلود خود را در آورده 
بود. یود و کیا جبین درهم کشید و با خود گفت ۰ رابانل اژ این 
عادت ک و کویی‌هاء؛ همینکه سروب بیخورن بثل نعش میافثن ... » 
آنکاه جلوی آیینه نشمت و مشغول لباس کندن شد تا پیش از ناهار 
استراحتی کرده باشد... از فکر بویاربانوهای درباری و سخنان 
تماق آمیزشان ببرون نمیرفت. ناگهان دریافت که حالا ملکه تام‌الاختیاز 
است... گوشه‌های چشمان خود را جمع کرد و لبان را ملکه‌وار بهم 
فشرد... در دل میکفت : « پیش از هر کار آنا مونس را باید برای 
ابد به سیبری تبعید کرد. سپس شوهر را باید در چنک خود گرفت... 
البته برحوم مادر شوهر از فرط نفرت بمن کارش فقط این بود که 
جلوی او از من بدگویی کند. اما حالا وضع عوض خواهد شد. 
دیروز دونیا بودم» حالا شهبانوی سراسر ممالک محروسه روس مین 
و کهین و سفیدم... (در نظر مجسم کرد که چکونه پیشاپیش 
بویارها و همراه با صدای دنک دنک ناقوس از کلیسای اوسنسی حارح 
میشود و بسوی مردم بیرود - از این تجسم نفسش به شمارش 
افتاد. ) باید برای خودم لباس‌های مجلل نو بدوزم... لباس کهنههای 
ناتالیا کریلونا را بهیچ قیمتی نمیپوشم... پطروشا هميشه در سفر 
است و کارها را باید خودم رتق و فتق بدهم... خوب» عیبش چیست» 
مگر سوفیا حکوبت نمیکرد؟ یک کمی از من بزرگتر بود. 
اگر کاری به فکر احتیاج داشته باشد» چه بانعی دارد -- بویارها 
برای همین نشمته‌اند که فکر کنند... (ناگهان قیافه 
لف کریلويچ را در نظر آورد و پوزخند زد.) تا بحال اعتنائی بمن 
نداشت» نگاهش از من میگریخت» اما .امروز در تمام مدت تشییع 
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جنازه زیر بغل من را گرفته بود» با چشمانش تمنای التفات و عنایث 
داشت,.. هوم» خیک آلدنگ ». 

ناگهان پطر بصدا در آمد و گفت ۰ دونیا... (یود وکیا بند دلش 
پاره شد و سر برگرداند. ) - پطر یک پهلو و تکیه بارنج دراز کشیده 
بود. - دونیا... مادرجان مرد,,. (یودو کیا بژه‌های خود را بهم زد.) 
همه‌جا خالیه... من تاژه چشمم هم رفنه بود... آخ... دونیاجون... 

بثل اينکه انتظار همدردی از جانب او داشت. از چشمانش 
" غم بیپارید. ولی یودو کیا که افکارش دور برداشته و بکلی جسور 
شده بود» در جوابش گفت ۰ 

ب معلوم میشه خدا اینطور میخواسته... نباید که هی آه و 
ناله کرد... کریه هاسوئو کرديم و دیکه بسه. هر چی باشه با 
تزار و بلکه هستیم... کارهای دیگرهم داریم... (پطر آهسته آرنج 
خود را از روی بستر برداشت و راست نشست و پاهارا آویزان 
کرد. جورابش در احیه انگشت بزرگ پا سوراخ بود...) اینم بدان 
که با لباس توی رختخواب اطلس خوابیدن ناپسنده» بده... تو همش 
با سربازا و رعیتا نشمت و برخاست میکنی» وقتشه که دیکه این 
کارا رو کنار بذاری... 

پطر حرف او را تطع کرد» چشمانش دوباره جان گرفت و بانک 
زد : چی» چی؟ مکه تو مغزخر خوردی» دولیا؟ 

یود و کیا از صلابت نکاه او ترسید» ولی باز همان جرت و پرت‌ها 
را که برای او ناسنهوم بود» ادابه داد» منتها این بار با لحنی دیگر . 
وقتی از دهانش پرید که : «ىادر تو همیشه» از همون روز اول 
عروسی از من بدش بیوبد» چتدر من اشک ریختم ‏ - پطر دهان 
گشود و دندانهایش برق زد و به پوشیدن کفشهای خود پرداخت... 

یود وکیا گفت : پطروشا» ببین جورابت سوراخ. شده» عوض کن» 
استغفرالله... ۱ ۱ 

پطر در حالیکه دستش از خشم بیلرزید» گفت : --من احمق 
زیاد دیده پودم» ابا ته بثل تو... خیلوخب» اپنطور باشه..,. اا» 
دونیاء من اینو یادت بیارم» مرگ مادرجان‌رو . یک بار در زندی بتو 
رو آوردم, فراموشم نميشه. .. 
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هنگام بیرون رفتن در را چنان بهم زد که یود وکیا برخود لرزید. 
دیری با حیرت همچنان جلوی آیینه نشسته بود و .با خود میکفت : 
رنکه سس جی گفتم؟.. هاره» راستی که خیلی هاره. , . » 


لورت مدتی بود که در سرسرای جلوی شبستان» انتظار پطر . را 
میکشید. (در مزاسم تشبیع حنازه یکدیگر را از دور دیده بودند,) 
شتاپان پیش دوید و دست او ۳ گرفت و گفت ۰ 

اوه پیطر » پیطر » چه ضایعه دردنای,.. (پطر حمحنان برآشفته 
بود. ) اجازه بده در غم تو شریک باشم... ایش کندولیره» ۳ 
کندولیره... ماين هرتس ایست فولر شمرتسن (۱).., اوه! قلب من 
پر از «شمرتسن » (درد) است... (مثل هميشه در لحظات هیجان 
با زبان روسی شکسته حرف یزد و این امز در پطر تأثیر خاصی 
مییخشید. ) من میدانم سعی من برای تسلی تو بیهوده‌است... اما بیا» 
بیا جان منو بگیرو اینقدر رنج نکش» پیطر .. 

پطر با تمام نیرو او را در آغوش گرفت و گونه خود را بد 

۵ و پودر زده او حسباند. این یک دوست وفادار بود... 
لفورت .در گوشی باو گفت : 

پیطر» بریم منزل من... سعی کن کمی از غصه بیرون 
پیای... اگه بیل داشته باشی ميتونيم یک کمی تورو به تشاط , 
بیاریم... اگرم نشد» سوزامن واینن (۲)-با هم گریه میکنیم... 

سب آره» آزه» بریم پیش تو» فرانتس... 
در خانه لفورت همه چیز بهیا بود. در اتاق کوچک خاص 
پذیرایی مشرف بباغی که گروه نوازندان در پس بوته‌های آن پتهان 
...۱ وا ۳1672 ۸۸۵ ...۵۴۵۵0۵1۱6۲6 طما رع0200[167ع1 ۲6 
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عبارت آلمانی - تسلیت عرض میکنم» تسلیت عرض میکنم .,, قلب 
من آ کنده از درد است. (م.) 

۲ - ۷/۵06۲ 6۲تعفنا2 (عبارت آلمانی, م.) 


۳۳۷ 


بودند» بیزی برای پنجچ نفر چیده شده بود. دو گورزاد حردحثه 
بنامهای -- طمس _ و سقا - پاخفتان رومی و تاج‌هایی از برگ چار 
بخدمت اپستاده بودند. تمام اتاق بدسته‌های کل سرخ آراسته بود, 
پطر » لفورت» منشیکف و کنیاز پاپ 3 نشستند. سر سفره 

لد عرق بود و نه مزه هب آل. با در ِِ 0 
گنجشک یت 

پطر پرسید : - پس این بشقاب برای کیه؟ 

لفورت با گوشه‌های برآیده لبان خود تبسمی کرد و گفت : 

ب آمروز پافتخار سرس (۱)» الهه زوسی» که داستان دل‌انگیز 
دخترش پروزرپینا (۲) اوراباوج اشتهار رساند» مجلس بزم رومی 
داریم.. 

آلکساشک پرسید : داشاتشن جی بوده؟ کلیجه‌ای 1 اطلس در بر 
و کلاه گیسی باشلال‌های بارپیچ بلند که تا کمر میرسید برسر 
داشت و بسیار افسرده و بیحال مینمود. آنیکیتا نیز بهمین سبک لباس 
پوشیده بود. 

فرانتس ‏ گفت : پلوتون رب‌النوع مرگ و دوزخ پروزرپیتا را 
دزدید. مادرش انم گرفت ... همه خیال میکردن که دیکه تصه 
تموبه, ابا ند» رگ نبود و دختر نمرد و پرای ابد شکفته ماند... 
پروزرپینای بلا زده از زیر زمین بشکل انار قشنی سر کشید و با 
دیدار خودش باعث تسلی خاطر بادر شد... ۱ ۱ 

پطر خموش و محزون بود. هوای باغ تاریک و مرطوب بود. 
ستارگان از میان در باز اتاق چشمک بیزدند. گهکاه برگ خشک از 
شاخی جدا بيشد و برنوار نوری که از اتاق برون میتابید فرو 
میافتاد. 

پطر باز پرسید : پس این بشتاب و کارد و چنکال دیکه برای 
کیه؟ 

۱ وعتع) 

۲- ۳056]۲01]18ظ 


۳۸۸ 


لفورت انکشت خود را بلند کرد. روی شن‌های باغ صدای خش 
خش بکوش رسید. آنشن آراسته به جامه رنگین و پوش کرده وارد 
شد - یکدسته خوشه گندم در دست جحپ و قابی پر از هویج و 
کاهو و ترب و سپب» فشرده به پهلو در دست راست داشت. گیسوان 
خود را پشت گردن چنبر کرده به کل سرخ ات بود. صورتش در 
پرتو شمعها دلفریب بود, 

پطر از حا برنخاست» فقط راست ثشست و ( 
جسید, آثا قاب را جلوی او گذاشت و تعظیم کنان روی پا حم 
شد - ظا هرا یادش داده بودند که حیزی بکوید وی دستباجه شد و 
هیچ نگفت و این حتی, بهتر شد. 

سرس برای تو نعم خای بارسغان فرستاده و تعبیرش اینه 
که مرگ وجود نداره... بگیر و زندق کن! - لفورت این بگفت و 
یک صندلی برای آنشن پیش کشید. دختر کنار پطر نشست. جامها 
از شامپانی کف‌آلود فرانسه پر شد. پطر از آنشن چشم بر نمیگرفت. 
ول هنوژ یکنوع قید و تکلف سر میز حکمفربا بود. 9 اتکشتان 
خود را روی دست او گذاشت و کفت ۰ 

«ایش کندولیره» هر پیطر . رانک در چشمان درشتش غلت 
زد. ) حاضر بودم همه چیز بو بدم که شما رو از غم بیرون بیارم...» 

شراب و مجاورت آنشن تتش را گرم میکرد. کنیاز - پاپ حالا 
باو حشمک میزد. آلکساشکا دلش برای سرور و شادی به قیلی‌ویلی 
افتاده بود. لفورت یک از گورزادان را بباغ فرستاد و اندی بعد نوای 
سازها و بانگ تنبورها در فضا طنین افکند. جامه آنشن به خش‌وخش 
افتاد و دیدکانش بسان آسمان پس از باران» صاف و خشک شد. پطر 
غبار غم از تن سترد و بانک زد : 

- فرانتس شامپانی» شامپانی! .. 

آنیکیتا که با سیمای چر وکیده کل از گلش شکفته بود گفت ‏ 
حالا دیدی» پسرجان» که با ارباب انواع یونانی و رومی زند خوشتره 


۳۸۹ 


۱۸ 


در جنکلهای اثبوه فراسوی رودخانه اوک5؛ اوودو کیم همانشد ناهی 
باب رسیده؛ بیبا ک و کبیاپ بود. او تمام ایام تابستان را با دسته 
کوج که از بیان رعایای آزبوده و شکنجه دیده گرد آورده بود 
در آن جنگل بسر میبرد. اینان را نه از مرگ هراسی بود و نه از 
خون. بی گدار پآب نمیزدند و بیهوده به شرارت نمیپرداخنند. دسته 
در باتلاق‌زاری» درون یک جزیره» اردو زده بود .که نه انسان و 
نه جانور جز از یک کورهراه لغزان بآن دسترس نداشت, تمام غنایم 
بانجا حمل میشد : نان» طبور» شراب» ملبوس و نقره آلاتی که از 
کلیساها بغارت میبردند. خود درون چاههایی که سر آنها را با شاخ 
و برگ بیپوشاندند زندی میکردند. برفراز یک کاج کهن جایگاهی 
برای دیده‌بانی ترئیب داده بودند که بهودا در آن مینشست و اطراف 
را دید میزد. 

شماره راهزان در جزیره به نه تن میرسید و دو تن از ییباکترین 
آنها نیز برای جاسوسی و اکتشاف» در میخائه‌ها و جاده‌ها گشت 
میزدند. وتتی قطار ارابه‌ها ی حامل بتاع از سکو بمتصد تولا 
. میرفت یا بویاری عازم ده خود بود ویا میفروشی در حالت مستی لاف 
میزد که یک خمره پول از زیر خاک در آورده است -- هماندم 
پسربچه‌ای روستایی با شلاق یا زنبیل بدست راه جنکل تاریک را در 
پیش بیگرفت و آنجا گلبانگ بر قدم میزد و تبز بسوی جزیره 
میشتافت و صفیر میکشيد. یهودا از جایگاه خود صفیرش را جواب 
میگفت. آنکاه اوودوکیم خمیده پشت از چاه بیرون بیآمد. پسربچه را 
از بیان باتلاق به حزیره میبردند و آنجا به سئوال مپرداختند. 
اوودو کیم در تمام قصبات بحاور شاهراه از این خبررسان‌ها داشت. 
پند از بندشان جدا بیکردند دم نمیزدند... اوودوکیم آنها را نوازش 
میکرد» خوراک میداد» یی دو کوپک انعام بیداد» از وضع پدر و 
بادرشان جویا میشد ولی هم بچه‌ها و هم بزرگسالان از او میترسیدند : 
آرام و مهربان بوده ولی در حالت گشاده رویی نیز وحشت بدلها 
بیانداخت. 


۳۹۰ 


زندی در این باتلاقزار مشقت‌بار بود. از هنکام غروب مه 
شیرقام غلیظی همه‌جا را فرو میپوشاند. رطوبت تا مغز استخوان نفوذ 
بیکرد و زخمهای کهنه تیر میکشيد. اوودوکيم آنش افروختن را 
در شبها غدغن کرده بود... شبی یی از راهزنان دادش بلند شد» - 
شب ظلمانی و هوا مثل هوای سردابه بود. راهزن گفت : «حاکم و 
ملاک کم بود» حالا یک ابلیس هم پالا سرسون گذاشتن این بگفت 
و بافروختن آتش پرداخت. اوود وکیم با قیافه‌ای مهربان باو نزدیک 
شد» چوبدست را بدست چپ داد و گلویش را بچنک. گرفت و بنا کرد 
به نشردن. زبان و تخم چشمهای راهزن بیرون آمد. او را به باتلاق 
انداختند. صبحها خورشيد زردرنک بود و هوا را گرم نمیکرد» مه 
درختان را تا کمر فرو میپوشانید. راهزنان سرفه میکردند» کفل های 
شلاق خورده خود را میخاراندند» پوزارها را عوض میکردند و دیگها 
را روی آتش میگذاشتند. 
کار حساپی در پیش نبود. کاش قاصدی از راه میرسید و سوت 
بیزد, والا تمام روز باید یکور افتاد و خمیازه کشید. از بیکاری 
برای هم قصه میکنتند و ترانه‌های حزین دوران اعمال شاقه را 
بیخواندند. از گذشته خود پندرت و خیلی هم مختصر صحبت میکردند. 
بجز بهودا و ژسوف همه رعایایی بودند که از جور بلاک گریخته 
بودند - آنها را میگرفتند و بزئجیر میکشیدند و باز از بند میگريختند. 
اوودوکیم اغلب وقتی روی تخته سنک اخزه گرفته مینشست 
صحبتش کل میکرد. در سکوت خواب آور جنکل حرفهایش را با 
قیافه‌های گرفته و عبوس میشنیدند - اوودو کیم سر صحبت را بجاهای 
نامفهوم بیکشاند. کاش مثل بعضی ها صاف و ساده دروغ میگفت. 
فرضا میگفت ؛ بعله» بچه‌ها» بزودی فرسان تزار با خط طلا صادر میشه 
و بهیه آزادی بیدن و اونوقت هر جوری دلت میخواد زندی کن» 
آرام » با شکم سیر» همه بدبختی‌ها رو فراموش کن... البته این 
افمانه ميشد» اما شنیدن آن در زیر خش خش نمور درختان کاج 
لطب خاصی داشت. .. نه» او هیچگاه تسکین بیهوده میداد , .. میگفت ۰ 
پچه‌ها» روزی بود» روزکاری پود, امد و رفت» وقنش 
نرسیده بود,.. در ان روزکار من با کليجه ماهوت بیکشتم» شمشیر 


۳۹۱ 


تیز کمرم میبستم و نابه‌های پرشر و شور زیر کلاه داشتم... اماء 
بچه‌هاء غصه نخورین» این روزا بازهم بربیکرده» برای همینم من شما رو 
تو جنگل ناه میدارم... مردم پاره پوش و خونه بدوش مثل کلاغ 
دسته دسته» گله گلهء از هر طرف بیایدن و جمع بیشدن» حساب 
و شمار نداشتن... یک دستخط طلایی با خودشون آورده بودن که در 
آمنت کلیحه استپان رازین قزاق دوخته شده بود,., اما این دستخط با 
خون نوشته شده بود» خونو از زخمهای ما میگرفتن و با نوک خنجر 
مپئوشتن ,.. در فرمان نوشته شده بود : امان نباید داد - تمام توانگران 
و ارپابان و محتشمان را با ابلاک و شهرها و شارستان‌ها و مقر 
حکوبتشان مسکو از صفحه زمین براندازید... جای خالی آنها جمع 
قزاقان آزاده را بنشانید,,. افسوس که نشد» کفترای من ... اما این 
کار خواهد شد» حئماً خواهد شد... این حکم در کتاب قدیم ثبت 
شده, , . 
. ریش خود را روی دسته چوبدست گذاشته بود و با چشمان 
بیرنگ به چین و شکن سطح باتلاق مینگریست» گاه پشه‌ای را که 
روی گونه‌اش مینشست آهسته له میکرد و نرم لبخند میزد. 

تا وسطای پاییز اینجا میمونیم» قارچ اینجا زیاده... همینکه 
برف اول بزمین نشست» بچه‌ها» شما رو از اینحا میبرم» ابا ند به 
مسکو» زندی اوئحجا سخت شده, دیوان جزا رو دادن دست کنیاز 
روبودانفسی- در وصف این آدم میکن ؛ هر روزی که حون بخوره 
اون روز و اون ساعت سرحاله» اما روزی که خون نخوره نان هم از 
گلوش پایین نمیره... من شما رو میبرم کنار رودخونه ویگا» توی 
جنگلای بزرگتر و البوتر از اینجا که مریدهای فرقه راسکولتیک 
اونجا مسکن کردن. اونجا یک کلبه درندشت هست با قفسه‌هاق 
چوبی برای جای خواب» توی دیوارهاش مزغل‌هایی درست کردن که 
از سوراخ اونا ميشه در مقابل سربازای تزاری از خود دفاع کرد. 
شمخال و بپاروت بحد کافی هست. در این کلبه یک راهب پیر 
ریش سفید خردجثه زندی میکنه, در حدود دویست نفر راسکولنیک 
که دور از هم در سواحل ویکا ولو هستن دور این مرشد را گرفتن ... 
کلبه‌های اینها روی پایه های چوبی بلند وایساده» زینو بی‌اسب شخم 


۳۹۲ 


بیزنن و هر چه مرشد بکه گوش میکنن» عدهشون روز بروز زیادتر 
میشه. هیچکدومشون هیچ‌چیزی رو از مرشد پنهون نمیکنن» هر 
هنته یکبار برای عبادت میرن پیشش و مرشد یکدونه میوه مورد 
جنگلی میگیره ه و پا آرد جو یا جاودار قاطی بیکنه و این سیشه غدذای 
تقدیس شده که به جسم کمال مسیحایی بیده. من شما رو از راههای 
مخنی باین گلشن ظلمانی سیبرم و اونجا» بچه‌هاء ما از شراشتیا و 
ظلم و جورشون خلاص میشیم... 

راهزنان از شنیدن وصف کرانه‌های رود ویکا حظ میکردند 
و آه میکشیدند» ابا کمتر کسی از آنان را باور بيامد که زنده 
پانجا خواهد رسید. این نیز افسانه بود. 

اوودو کیم خودش کمتر به راهزنی میرفت - وقتی در جزیره 
تنها میماند» غذا مییخت و لباسها را میشمت. وی دقتی خودش 
گر ترا خورده بکمر میست و براه میافتاد, همه بیدائستند که کار 
دشواری در پیش است. او علیرغم نقص جسمانی چون رطیلی جلد و 
فرز بود» در تاریق شب چنان صفیر میکشيد که موق برتن راست 
میایستاد و آنگه با. گرز بجان اسبها میافتاد و بفرق آنها میکوفت. 
اگر با بحتشمان و توانگران روبرو میشد» امان نمیداد» خود کار را با 
آنها یکسره میساخت. ن وکرانشانرا فقط بیترسانید و رها میکرد» ولی 
وای بحال کسانیکه او را میشناختند, ۱ 

در بسکو از این شرارتها که در جاده تولا صورت میگرفت 
خبر داشتند. حند آبار دسته‌ای سرباز بسر کردی یا ب ات اول "برای 


باتلاق که اوود و کیم ان "کشانده پود 
از فرجام شوم آنان آکاه بود.. 

راهزنان بر همین منوال زندی را بنحوی میگذراندند - شکم سیر 
بود. در اواخر تابستان اوود و کیم از اینسو و آنسو آت و آثغای 
گردآورد و کولی و یهودا و ژموف را برای فروش آنها ببازار بزرگ 
شهر تولا فرستاد و گفت : 

تس بچه ها» بی پول پر نگردین و خوذرا کنا هکار نکنین ... 
والا جون سالم بدر نمیبرین» زیر سنگ پیدا تون میکنم ,,. 


۳۹۳ 


یکهفته بعد یهودا تک و تنها با سرشکسته» دست خالی و بی پول 
بازگشت. دیاری در جزیره نبود - جز خاکستر سرد بازمانده 
خرمنهای آتش و . ژنده‌پاره‌های پرا کنده چیزی دیده, نمیشد, منتظر 
باند» صدا کرد. جوابی نیامد. بجستجوی مکانی که اوودو کیم پولها 
و شمش های نقره را در آنحا یر خاک بیکرد پرداخت» ولی دفینه را 
نیافت. 

. جلکل رنکامیزی زرد و سرخ بخود گرفته بود» تار عنکبوتها در 
هوا با باد میرفتند و برگها فرو میریختند. غم برجان یهودا چنگ 
انداخت» ریزه‌های نان خشک را جمع کرد و براه افتاد : کجا؟ خودش 
هم نمیدانست - شاید به مسکو. همیتکه از باتلاق گذشت» در 
جنگل کاج آراسته به نوارهای سرخ‌فام. درختان برگ پهن چشمش 
بیق از رفیتان خود بنام فیودور فیودوروف که از رعایای فراری 
ناریشکین بود» افتاد, 

فیودور مردی بود آرام و عیالمند» مثل یابو جان میکند و 
صدایش در نمیآمد. بهره مالکانه سنگینی میپرداخت و میتوان گفت 
که با شیره‌جان خود اولاد عدیده‌اش را غذا بیداد. یک واقعه باعث 
بدیختی‌اش شد : روزی پس از نوشیدن چند پیاله عرق از رنجهایی 
که متحمل بیشد» بخش بجوش آمد و جماق بدست در ده براه 
افتاد و تهدید کنان فریاد برآورد که همین حالا مباشر ناریشکین را 
دوئيم میکنم. معلوم نشد مباشر را او کشت يا دیگری» ابا فیودور 
بجان بچه‌هایش قسم میخورد که در پیشگه پروردگار بیکناه است و 
سپس فرار کرد. حالا پیکرش از شاخه کاج آویزان» دستهایش از پشت 
بسته و سرش یکور نود. یهودا دیگر بصورتش نگه نکرد,., ,آه! 
رفیق» رفیق » - اشک ریخت و ازمیان جنکل انبوه راهی در بش گرفت 
و از آن حوالی دور شد... 

۱۹ 


در هماتحال که اکابر بویار در کاخ کرمل انجمن میکردند و 
همچنان امیدوار بودند که بزندق کهن خدا پسند خود ادامه دهند و 
میگفتند : , تزار جوان از سر خر. شیطان پایین خواهد آمده کارها 
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دویاره رو براه خواهد شد و لذا بوجبی برای بیم و تشویش نیست و 
هر .واقعه‌ای هم که رخ دهد موژیک همیشه روزی را خواهد رساند »» 
در همانحال که بزعم آنان پطر در پره‌اوبراژسکویه با هر کس و 
ناکسی از بوالفضولان نوخاسته و حریص و تجار و اعیانی که 
مفاخر و شرف آبا واجدادی را با کلاه گیس‌های گیسو شلدل مبادله 
کرده بودند» همدم شده و حالا دیگر بدون هیچ ملاحظه و 
ضابطه‌ای حرانه را برای تفریحات حربی و غیره» برای ساختن کشتیها 
و سربازخانه‌ها و قصور سوگلی‌های خود بتاراج میداد و اوتات را 
در عين ولنکاری به بیعاری و عیاشی میگذرانید» در همانحال که 
مملکت چون ارابه‌ای چرخش به کل نشسته بود و هناسه میزد» - در 
غرب (در وئیز » در امپراتوری رم و لهستان) جریان امور بسویی 
سیر میکرد که در قبال آن مس مس‌و دورویی مسکو دیگر 
تحمل پذیر تبود. در بحر بالتیک سوئدی‌ها و در بحرالروم عشمانیها 
فعال مایشاء بودند و پادشاه فرانسه پنهانی از آنها حمایت میکرد. 
بحریه عثمانی سفینه‌های بازرگانی ونیز را غحصب بیکرد. عساکر 
ینی‌جری عثمانی» هنگری را ويران میساختند. دشتهای جنوبی لهستان 
عرصه تاخت و تاز تاتارهای کریمه‌ی تابع سلطان عثمانی بود. ولی 
دولت بسکو که بموجب بعاهله متقبل شله بود علیه تاتارها و 
" عشمانپها بجنک پردازد» پیوسته تعلل میورزید» طفره میرفت و پیغام 
میفرستاد که بله ۰ « ما دو بار به کریمه لشکر کشيدیم» اما 
متحدین ما بحمایت از ما بر نخاستند. اسنال هم محصول با پد 
بود و اجار باید تا سال دیگر صبر کرد. ما از جنگ سرباز نميزنيم» 
ابا منتظریم که شماً خود جنگ را شروع کنید و آنوقت ماء» قسم 
بذات پروردکار که جانب شما را خواهیم گرفت ». 

فرستادگان خان ئاتار که آنهنکام در مسکو نسسته بودند» 
در پیشکش به بویارها خست نمیورزیدنده اصرار میکردند که با. 
کریمه عهدنانه صلح ابد منعقد گردد» سوگند میخوردند که دیگر 
بخاک روسیه نتازند و خراج ننگین پیشین را طلب نکنند. لف 
کریلویچ به سفرای کیار روسیه در وین» کرا کوی و ونیز مینوشت . 
که به وعده‌های قیصر رم و پادشاه لهستان و دوژ ونیز (رئیس 
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جمهور ونیز . مِ( پاور نکنند و خود نیز وعده‌های ببهم و دوپهلو 
بدهند, سال سوبی بود که این مماطله ادامه داشت. عثمائیها تهدید 
بیکردند که سراسر لهستان را بانش بکشند: و لوای هلال نشان را 
در زمین وین و ونیز فرو ۰ کویند. سرانجام یوهان کورسیوس سفیر 
تیصر از وین به مسکو . آبد. بویارها بواهمه افتادند -حالا 
دیگر میبایست تصمیم گرفت. سفیر را با شکوه و جلال تمام استقبال 
کردند و به کرمل بردند و در تالارهای بجلل حا دادند. پساط 
سفره‌اش را دو پرابر سفره سایر سفرا رنگین ساختند و آنگه به سردواندن 
و دروغ گنتن و کش‌دادن کار پرداختند و بهانه آوردند که تزار 
اس نی تفربحی رفته و در غیبت او هم هیچ تصمیمی نمیشود 

۲ اينهمه نتوانستند از مذا کره طفره روند. یوهان کورسیوس روی 
معاهده قدیمی پافشاری کرد و موفق شد از بویارها قول بگیرد که 
جنگ را پذیرند و قول خود را با بوسیدن صلیب تأیید کنند. 
کورسوس با دی‌شاد عزیمت کرد. از سوی قیصر رم و پادشاه 
لهستان نابه‌های تشکر آمیز به مسکو رسید و در آنها از تزار با 
عنوان ,اعلیحضرت » یاد شد و تمام التاب دیگر او و از آنجمله 
« فربانروای مستملکات ایبری و گرحستان و کباردا و کلیه ایالات 
پدران و نياکان» را نیز ذکر کردند. پس از آن باز هم تواستند 

را دهند. ولی دیکر پیدا ۳ جنک احتتاب 


ناپذیر است, ,. 
۲۰ 


پس از پابان رهفته باسلنیتسا» )۱( هنکامیکه بانگ ناقوس‌ها 
در فضای آرام سپیده دم مسکو طنین افکند و فرا رسیدن ایام روزه 
. بزرگ را اعلام داشت» در تمام بازارها و محلات و شارستان ناگهان 
لفظ جنگ در افواه افتاد. پنداشتی یکشبه بگوش همه خوانده 


۱- ر هفته ماسلنیسا» (هعالانهآوه) هفته پیش از روژه 
بزرگ مسیحیان. (م.) 
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بودند که : «اگر جنک شود - بهر حال چیزی خواهد شد. و ابا 
اگر کریمه بدست ما بیفند» راه تجارت‌ما با تمام عالم باز خواهد شد... 
دریا بزرگ است ودر آنسوی دریا دیکر نسق‌چی چنک نمیاندازد نا 
یک کوپک پوی‌را که گوشه دهان پنهان کرده‌ای ببرون بکشد ». 

دهقانان صاحب زین و بلاکان کم زبین ورشکسته‌ای که از 
حوای وروئژ » کوسک و بلگورود گندم آورده بودند» قل مپکردند 
که استپ‌نشین‌ها برای جنگ با تاتارها عنان شکیب از دست داده‌اند... 
میکفتند : « استپ ما عظیم و پهناور» درازیش بست جنوب و پهناش 
بسمت مشرق» به هزارها ورست میرسه. استپ مثل دختری با اسطتس 
و مایه‌دان» تنبانتوروش تکان بدی» انقدر حاصل بیده که تا خرخره 
توی گندم فرومیری... تاتار باتار بخودش راه نمیده... آخ» چقدر 
از برادرای با رو اسیر کردن و به کریمه بردن!.. نمیدونین زندگ 
در استپ حقد آزاده» اونم چه آزادی! - نه مثل مال شما مسکوی‌ها, ..» 

بر سر جنگ بیش از هرجا در محله کوکوی جرو بحث 
میشد. خیلی‌ها با آن موافق نبودند و میگفتند : « بحراسود به چه درد 
با بیخوره» به عثمانیها و ونیزی‌ها که نميشه چوب و قطران و پیه 
نهنگ ‏ فروخت...» ولی نظامیها خاصه صاحبمنصبان جوان هوادار 
سفت و سخت حنگ بودند. پاییز آنسال با دو سپاه به پیرامون ده 
کوژوخودا یورش برده و آنجا نه بشیوه سال‌های پیش بلکه طبق 
تمام قواعد و فنون جنی پیکار کرده بودند. خارجیها فوج لفورت و 
فوح بوتیرسی و نیز دو فوح تفریحاتی پره‌اوبرازدمی و سمیونوفسی را 
که حالا کرد مخصوص نامیده میشدند» میستودند و میکفتند که از 
سوئدی‌ها و فرانسوی‌ها دست کمی ندارند. وی این فقط در مجالس 
بزم بود که وقتی جامها بسلامتی بلند میشد و طبلها بصدا در سیامد. 
و توبها شلیک میکردند» میتوانستند از افتخارات لشکر کشی به 
کوژوخووا سخن گویند و بآن ببالند. صاحبمتصبان که کلاه گیس‌های 
شبرنگ برسر داشتند و دنباله شال گردن‌های حریرشان بزمین 
میرسید و با مهمیزهای زمخت راه میرفتند» بارها ازیشت سر میشنیدند : 
«آهای» پهلوانای جنک کوژوخووا! - وقتی با گوله‌های سقوایی 
میجنگین خیلی دلاورین» اگه مردین» برین جلوی گوله‌های تاتار....» 
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فقط ویژکن پطر یعنی رومودانفسکی» آرتامون گولووین» آپراکسین» 
گوردون» وینیوس و آلکساندر مدشیکف دو دل بودند و اقدام یجنگ 
تکلیف چه خواهد شد؟ آنوفت هیچیک از با جان سالم بدر نمیبزد و 

جماعت خشمگین چون سیل دان بیتازد و همه را زیر میگیرد... 
طنره از جنک هم کار را خرایتر میکند» همین حالا هم قرولند میکنند 
که آلمانیها گرد تزار را گرفته عقلش را دزدیده‌اند» پولهای هنگفتی 
خرج بازی و شیطنت میکنند» مردم رنج میکشند و هیچ کار بهمی هم 
صورت نمیگیرد ». 
پطر سکوت اختیار کرده بود و وقتی از جنگ سخن بمیان میاید 
حوایهای دو پهلو میداد و بیگفت ؛ « خیلوخپ» خیلو خب» رفتیم 
دور ور کوژوخووا بازی ها مونو کردیم و حالا میریم با تاتارا 
بازی کنیم...» فقط لفورت و منشیکف میدانستند که پطر ترس 
خود را پنهان میدارد» ترسی از همان نوع که در شب فراموش‌نشدنی 
فرار به تروئیتسا او را فرا گرفته بود. ولی این را هم میدانستند که 
او بهرحال تصمیم به جنگ خواهد گرفت. 

از پیت‌المقدس دو راهب سیه چرده نامه‌ای از دوسیتتوس ‏ 
بطریق بیت‌المقدس با خود آوردند. بطریق با آه و ناله خبر میداد که 
فرستاده‌ای از سوی پادشاه فرانسه پا پیامی در پاپ مناسک مقدسه 
به آندریانوپل آمده بود, او هفتاد هزار لویی طلا به وزیر اعظم و 
ده هزار لویی طلا به خان کریمه که برحسب تصادف همانزبان به 
آندریانوپل آمده بود» پیشکش داد و نقاضا کرد که عثمانیها مناسک 
مقدسه را به فرانسوی ها واگذارند... نوشته بود : « عشمانیها نیز 
,تابوت مقدس را از چنگ با ارتدکس‌ها ربودند و به فرانسوی‌ها سپردند 
و برای ما چیزی جز بیست و چهار قندیل باقی نگذاشتند. فرانسوی‌ها 
نیمی از تپه مقدس گلکتا (۱) و تمام کلیسای بیت لحم و کهف مقدس را 
نیز از ما گرفتند» تمام شنمایل‌ها را دریدند و محراب یسار را که 


۱ - تپه گلگنا (041عا0ع) - نپه‌ای که عیسی را در آن به صلیب 
کشیدند. (ع( 


از آن آذر بقدس بخش ميکرديم در هم کوییدند و خلاصه بر سر 

بیت المقدس بلایی آوردند که پارسیان و تازیان نباورده بودند. اگر شما 
شهریاران ظل‌الله و یکتا قدرت مسکو کلیسای مقدس را رها کنید» 
چه ستایشی را سزاوار خواهید بود؟., مادامکه عثمانیها جمیع مناسک. 
بقسه را به ارتدکس‌ها باز نگردانده‌اند» معاهده صلح با آنها منعقد 
نکنید و اگر عشمانیها از این کار سرباز زنند» به جنگ قیام کنید. 

اکنون فرصت مناسب است : سه سپاه انبوه سلطان در هنگری سرگرم 

حنگ پا امپرائورند, شما نخست ا وکرائین و سپس بولداوی و والاشی 

و نیز پیت‌المقدس را مسخر خود سازید و آنکه عقد صلح بیندید, 

آخر شما از درکاه پروردکار مسکلت داشتید که عثمانیها و تاتارها را 

با آلمانیها بحنگ اندازد --اکنون این فرصت مساعد دست داده 

است و شما دست روی دست گذاشته‌اید! ببینید مسلمانان چسان بشما 

بیخندند. میگویند: تاتاران قوم کوچکی بیش نیستند ولی بخود 

میبالند که از شما خراج میستانند و چون تاتارها زیردستان عثمانیها 

هستند پس شما نیز زیردستان آنانید... » 

خواندن چنین نامه‌ای برای مسکوییها دردناک بود. مهان بویار 

انجمن کردند. پطر. خاموش و عبوس با ردای تزاری و شانه‌پوش 

کوهرنشان سلطنتی بر تخت نشسته بود. بویارها با نطقهای پرطمطراق 

داد سخن میدادند و عقده‌دل خالی میکردند» از صحنه‌های تاریخ 

باستان شاهد ممال میآوردند و بخاطر پیدرمتی بساحت قدسالاقداس 

آب از دیده روان میساختند. دم غروب بود و هوا پشت‌پنجره‌ها : 
کبودی میزد » نور جراغها از کنج تالار به چهرها میتافت. بویارها به 
ترتیب مقام و منصب از جا برمیخاستند و آستین‌های فراخ و سنکین‌را 
تکان بیدادند و هی میکفتند و میکنتند و انکشتان سفید خود را 
میجنباندند, پیشانی‌های. مغرور پوشیده از دانه‌های عرق» نگاههای" 
تند و یز » بحاس ناز پرورده و سحخنان میال‌تهی آنان که چون 
طبل بلند بانگ در باطن هیچ» در فضای تالار طنین افکن بود» - 
همه چون کلافی سر در گم در مغز پطر .میپیچید. هیچکس بالصراحه 
از جنگ سخن نمیگفت» همه از گوشه چشم به وينيوس منشی انجمن 
بهان که باتفاق دو کاتب زیردست خود به ثبت سخنان بویارها 
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بشغول بوذء» مینگریستند و به حاشیه بیپرداختند» میترسیدند لفط 
جنک بر زبان رانند! - گذران آرامشان را برهم میزد. اما اگر 
پاز کار به بلوا و خرابی و نابسایانی بکشد» تکلیف جه خواهد شد؟ 
انتظار کلام بلوکانه را داشتند و پیدا بود که هر چه او 
بکوید» همان را تأیید خواهند کرد. 

وی پطر هم وحشت داشت از اينکه بار چنین تصمیم خطیری را 
تنها بدوش گیرد : جوان بود و از همان کودی چشمش ترسیده بود. 
سرانجام ویژکان طراز اول بسخن برحاستند و آنهم پشیوه‌ای یوت 
به لب‌مطلب پرداختند. تیخون استرشنف گفت : 

- البته رأی رأی شهریار است... ولی ماء بویارهاء موظفیم جان 
در کف دست گرفته آثرا در راه تابوت حضرت و شرف و افتخار 
شهریار نثار کنیم... هم آکنون در پیت‌المقدس بریش ما میخندند - 
ننگ از این بالاتر چیست ؟ ., ند» بویارها» باید بیدرنگ تصمیم په 
احضار چریک اعیان گرفت... 

لف کریلویچ پنابعادت بعمول خود میخواست به اطناب پردازد و 
صحبت را آهسته آهستد و از دورادور یعنی از دوران ولادیمیر 
اسوپاتوسلاویچج - کنیاز اعظم کیف (در سال ٩۸۸‏ میلادی.م.) » 
که روس باستان به دیانت مسیح گرویده بود آغاز کند» ول وفتی 
قیافه عبوس پطر را دید» دست افشاند و گفت ۰ 

با حضرات بویارهاء ما هیچ دلیلی برای ترس نداریم.,, البته 
واسیلی گولیتسین در کریمه سرش بسنک خورد. اما سهاه او با چه 
میجنگید؟ چوب و جماق... حالا ماء خدا را شکر» سلاح بحد کافی 
داریم... برای نمونه کارگه من را در تولا در نظر بگیرید - توپهایی 
که با بیریزیم» هیچ دست کم از مال عثمانیها ندارد... شمخال‌ها 
و پیشتوهای من از بال آنها بهتر است... اگر شهربار امر بفرماید؛ 
تا ماه مه برای رفع احتیاج صد هزار سپاهی پیکان و شمشیر تحویل 
خواهم داد.., نه, با بهیچوجه نباید از جنگ سرباز زنیم... 

رومودانفسی سینه صاف کرد و گفت : 

- اگر ما تنها خودبان بودیم» شاید فکر دیگری میکردیم... 
حالا اروپا پما چشم دوخته... با حق نداريم در یک نقطه بمانيم و 
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در حا بزئیم - در جنین صورتی فنای ما حتمی است... با در عهد 
شاموزوژک زندی. نمیکنیم» روژگار سختی در پیش داریم... اولین 
کاری که باید بکنیم - درهم کوفتن تاتارهاست... 

سکوت عمیقی در زیر طاقدیس‌های کوتاه سرخ‌فام تالار 
حکمفرما شد. پطر ناخن بیجوید. در اين هنکام بوریس آلكنبيويچ 
گولیتسین با سر پاک تراشیده ولي با جامه" روسی و قیافه‌ای خوشحال 
وارد شد و طوبار گشوده‌ای بدست پطر داد. این عریضه تحار 
مسکویی بود که تقاضا میکردند از کلکتا و تابوت حضرت دفاع 
شود رامهای جنوب از لوث وجود تاتارها پاک شود و در صورت 
امکان شهرهایی در کرانه‌های بحراسود بنا گردد. وینیوس عیتک 
خود را روی پیشانی بالا کشید و عريضه را با بانق رسا قرائت کرد. 
پطر از جا برخاست - نوک کلاه مونوماخش به ستف سایبان تخت 
خورد. پرسید : 

- پسیار خوپ» بویارها» جه نا میبیئید 

نگاهش غضبناک و لبانش غنچه بود. اه برخاستند و 

ری رأی شهریار بعظم است -سپاه را بسیج کن.. 


۳۱۰ 

بر یت کی و 

چیه؟ 
- بهش بگو توی دکلن آهنگری شاگرد من بودی... برای 
اينکه باور کنه» قسم بخور و صلیب ماچ کن... 5 

- بزحمتش میارژه؟ . 

ب البته,.. زندی خوشی راه میندا زیم ۰ بخت ما رو.آورده. . 
۲ امن از این زندق سیر سیر شدم» کوزما. زودتر میکشتن خلاصم 
۳ 

ب. خلاصت میکنن و اونم چه 1 منتظر باش,.. اول 
دماغتو میبرن و تنتو با شلاق قاچ قاچ میکنن و بعد میفرستنت په 
سییری ۰.۰ 


مت آرهم, شایدم همیطور بشه که تو میی... بدعذاپید... 
 .‏ مباشر لف کریلویچ در مسکو بود» یه خط بهش دادن که 
بره توی زندانما بگرده» آدبای بدرد خور پیدا کنه -برای کار توی 
"کارخونه. اینم درست همون کاربه که از دست من پرمیاد -- همینطورم 
بهشون اونا منو هنوز بیاد دارن... آره داداش ِ 
ژسوف کسی نیست که بشه باین زودیها فراموشش ۳ 
بمن دادن -سوپ کلم با گوشت کو ... و رفتارشونم با من خوب 
بود- شلاق‌و کتک نزدن... اما خیلی سخت بیگیرن... اگه 
صدات کردن» بگو برا من چکش کاری میکردی... 

کولی با قیافه‌ای اندیشناک پرسید : -سوپ کلم با گوشت کاو ؟ 

این گنتکو در یک از زیر زبین‌های زندان تولا بیان کولی و 
ژسوف صورت میگرفت. قریب یکماه ميشد که در آن زندان بسر 
میبردند. آنها را نا آنهنگام فقط یکبار و آنهم وقتی در بازار با 
اشیاء سرقت‌شده دستگیرشان کردند کتک زده بودند. (یهودا بوفق 
به فرار شد.) حالا در انتظار استنطاق و شکنجه بودند. ول حا کم 
تولا خودش با منشی‌ها و رقم‌نویسانش بهای استتطاق کشیده شده 
بود و کسی بفکر بندیان نبود. نگهبان زندان هر صبح آنها را باغل 
و زنچیر بیازار میبرد تا از مردم صدقه بطلبند. از اين راه» هم خوراک 
خود را درمیآوردند و هم نگهیان را به نوایی میرساندند. فکرش را هم 
نمیکرد ند که بجای میبری به کارحانه سلاحسازی لف کریلویج 
خواهند افتاد. بهرحال بینی‌ها سالم میماند,. ‏ "7 

کوی در استتطاق همانگونه که ژموف باو آموخته بود پاسخ 
داد. از زندان آنها را با غل و زنجیر یکراست بکنار رودخانه اوپا(۱) 
واقع در خارج شهر بردند. در طول ساحل رود» حصاری از تیرهای 
نوک تیز » چند بنای آجری کوتاه بام را در برسیگرفت و در ترعه‌ای 
که از رودخانه منشعب میشد چرخهای آسیاب‌ها زوزه کشان در 
گردشن بودند. هوا سرد بود و ابرهای سیاه از سوی شمال فراز میآمدند. 
جماعت بندیان در ساحل پوشیده از خاک رس هیزم و چدن و 
0 

۱ - و0 


سنگهای کانی از زورق‌ها ببرون میکشيدند. پیرامون آنان جز کنده‌های 
درختان قطع شده و بوته‌های عریان و کشتزارهای بیجان چیزی 
بچشم نمیخورد.. بادخزان بیوزید. وقتی کولی بدروازه آهنکوبی که 
نگهبانان تبرزین بدوش جلوی آن بپاس ایستاده بودند» رسید» اندوهی 
روانسوز در یکتا چشمش موح زد... تازبانه زدن و انسان را چون 
حیوان وحشی از این سوراخ بان سوراخ راندن و جانش را بلب 
ساتتتاسی گنود معا جاند ها کدی راهان کر یفرب 
نمیکذارند آدم یکبار بمپرد و خلاص شود... 

آنها را از دروازه بدرون حیاط دودزده‌ای؛ انباشته از آهن» بردند. .. 
صدای ترق و تروق» نفیر اره و تق‌تق چکش از هر سو بگوش 
میرسید. ازبیان در دوده گرنته فوران جرقه‌های آتش از "دهانه 
کوره دیده ميشد. یکجا افرادی: تا کمر عریان پتکها را بدور سر 
میگرداندند و بنوبت بر ورق آهنین میکوییدنده جای دیگر پتک 
سنگینی بوزن چندین پوط بکمک چرخ آسیاب برشمش گداخته چدن 
فرود بیآمد و براده‌های سوزان فلز را بر پیش‌بندهای چربین سیپراند» 
چلنگران و تراشکاران پشت دستگاه گبره مشغول کار بودند.,. کاری های 
دستی پر از زغال را از درواژه بدرون میآوردند و از روی الوارهایی 
که حائل دیوار یک کورهة کوتاه بود پر پام آن میکشیدند» از 
دهانه کوره بلند آهن گدازی شعله‌های آتش همراه با دودی تی رگون 
زبانه میکشید. ژموف با آرنج به پهلوی کولی زد و گفت : 

- اینجاست که بیفهمن کوزبا ژموف چه استادیه... 

کمی دورتر از کارکاههای آهنکری مردی با چهره کاکون و 
ریش تراشیده و فینه بسر» از پشت شيشه پنجره یک خانه آجری‌تر و 
تنمیز به بیرو مینگریست. این مرد مدپر آلمانی کارخانه و نامسش 
کلایست بود. مدیر بدیدن کولی و ژموف پیپ خود را تق تق به 
شیشه زد. یی از نگهبانان آنها را با عجله نزد او برد و توضیح داد 
که کیستند و از کچا میآیند. کلایست» نیمه" پایین پنجره کشویی را 
پالا کشید و سر خود را با لبان فشرده از آن بیرون آورد. بنگوله 
فینه جلوی صورت کرد و گوشتالویش در نوسان بود. کول با نفرت 


۰۳ 


آبیخته به رس به منگوله .نگاه میکرد : و در دلِ میگفت * : « اوه این 
از اون جلاد هاست ! 1 ۱ 

پشت سر کلایست روی سبز تمیزی یک بشقاب گوشت‌کاو 
بزیان و گرده‌های کوچک. نان زرین فام و یک فنجان. لب طلایی 
پر از تهوه بچشم میخورد. دود خوشبویی از پیپ برمیخاست و از 
پنجره بیرون بیزد. چشمان بیروح کلایست با نگاهی سرد و یخ زده 
سیند را میشکافت و تا اعماق قلب روس نفوذ میکرد. پس از آنکه 
هر دویندی را خوب ورانداز با لهجه آلمانی خود آهسته بزبان 
زوسی ثفت ۰ 4 

در 5 ۳۹ بزنه, وای بحالش. هر چی موژیک وامونده و 
مثل خوک نفهمه» برا من بیفرستن. 10۳ 
تو گفتی آهنگر کابلی (قابلی. م.) هستی - خیلی خوب... ابا اگه 
بخوای منو گول بزنی» بیتونم تو رو دار بزنم... 9 خود را 
تند تند بدرگگه کویید. ) بله من دار هم میتونم بزنم؛ بمن ین حک 
(حق* م.( داده شده... نگهپان» این آخماکارو 0 م«( 
پپر» درو رو شون گنل (هل. ۶ کن... 

در می رء تگهبان از سر تخت بنغا گت ۱ 

آره » بحه‌ها » از این آدم پر ذر باشین ... زین تقصیری 
بکئین » خوابتون پره یا تثبلی بکنین » رحم مرش نميشه . 

موف گفت . ما که نيومديم اینجا مکس پرونیم ! حالا صبر 
کن ببین ما چطور بهمین آلمانی تونم جیز یاد میدیم... 

" نگهبان پرسید : راستی شماها چیکاره هستین؟ شنیدم میگفتن 
راهزنی. میکردین ؟ وابهچی شمارو گرفتن؟ 

بیین باباجون» من و این برد یکچشم قصد داشتیم بریم پیش 
راسکولتیک‌هاء زندی روحانی .در پیش بکیریم» اما شیطون .رت تو 
جلامون و از راه بدرسون کرد... 
تکهبان در حالیکه قنل در کوتاهی را میگشود گفت : - هان» 
عجب» پس این یه مطلب دیکه‌ای شد. اما ما اینجا نظمون از 
اینقراره» بهتول میکم تا بدوئین:.. برین تو تا من شم روشن کنم.. 
(از پله‌های زیرزسین پایین رفتند. .از خلال سوراخهای جدار ,مشیک 
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آهتین فانوس دستی نکهبان» اشعه نور کمرتی بر سکوهای چوبین جای 
خواب؛ . بر تختدهای ناز کت بیزهای بیقواره» "بر بخاری دوده 
گرفته و کهنه‌پانهای به ظناب آویخته, تایید.) نظم ما از اینقراره... 
صبح سر ساعت چهار بن طبل بیزنم - دعای صبحگاه رو میخوئین 
و میرین سر کار. ساعت هفت باز طبل میزئم - نیساعت وقت 
دارین برای صبحونه... من با حودم همیشه یه ساعت دارم» میخوای 
بپینی؟ (دست در جیب کرد و ساعتی به حجم یک ترب درشت 
پیرون : آورد و نسان داد ۰( بعد باز بیرین سر کار . ظهر انهار 
میخورین و یک ساعت بیخوایین. وت هفت - یساعت برای 
شام و ساعت ده کار تمو مه . ۲ 

کولی پرسید ۰ با نوج ۳ آدم کنله تمیقه؟ 

بعضیا البته حرا. آخه» قربون اینجا اعمال شاقس؛ اکه تو 
دزدی نکرده بودی» حالا توخونه خودت» ور دل بخاری لم داده 
بودی,., اینحا ما پانزده نفرم داریم که محکوم نیستن » اجیرن - اوئا 
ساعت هفت کارشون تیم میشه و جای خوابشونم سواست» روزای 
عیدم میرن خوله هاشون, ! 

کولی در حالیکه روی یک از سکوهای چوبی مینشست با صدایی 
جراشید‌تر از پیش پرسید : -اين چه جوری ميشه» با باید تا آخر 

ژموف سرنه‌ای و و ازل زل به سوراخهای نورانی فانوس کروی 
نگریست, نگهبان از خلال سبیل غری زد و فانوس را " برداشت و 


رت , 
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ریش پرپشت فلفل‌نمکی بزرگوارانه‌اش شانه خوردهء موهایش 
روغن بالیده و برق افتاده» پیراهنی صورتی رنک پوشیده و شال 
ابریشینی منقش باسماء چهلتن مقدس» زیر پستان» بگرد آن پیچیده 
بود... ولی تماشایی ترازهمه" اینها شکم گرد و غلنبه جناب ایوان 
آرتیج برونکین بود که چشم خویش و قوم‌های پیشین و هسایکان را 


۶۰ 


خیره بیکرد,,. بله» البته که پیشین... ایوان آرتمیچ روی نیمکت 
نشسته دستها را بزیر ران برده بود. چشمانش نگاهی تند و باصلابت 
داشت و مژه نمیزد» تنبانش از ماهوت ظریف و موژ‌هایش از چرم 
رنگارنک و نوک برگشته و کار کفاشان غازان بود. چند موژیک 
همان دم در» روی حصیر نو ایستاده بودند تا کف اتاق تمیز را با 
پوزارهایشان چرکین نکنند. 

ارات ارسیج خضاب نان تیش 

سب موژیک‌ها؛ اپنو بدونین که من پا شماها دشمنی ندارم. 
کاری که از دستم بربیاد انجام میدم» اما برای کاری که از 
دستم ساخته نیست؛ اوقات منو تلخ تکنین ... 

با حتی جا نداريم که مرغمونو ول کنیم» ایوان آرتمیچ. 

-- آخه حیوان که زبون سرش نميشه» یه وقت میپینی بسرش 
میزنه ق مره نو چمن لو 

- اون چوپون رو هم با همه بسلانتی تو یکدست کتک 
حسابی میزنیم. ۱ 

ایوان آرتمیچ چند بار تکرار کرد -خب» خب. 

ایوان آرتمیچ » حیوانمای با رو ول کن. 

- نمیدونی چقدر وضع ما خراب شده» چقدر دست تنگ شدیم... 

ایوان آرتمیچ دستها را از زیر ران بیرون کشید و پنجه‌ها 
را درهم فرو برد و روی شکم گذاشت و در پاسخ آنها گفت ۰ 

بوژیک‌هاء از شماها چندان نفعی عاید من نميشه. نظم و ترتیب 
برای من خیلی اهمیت داره, .. خیلی پول پشماً دادم - واه» واه» 
حقدر زیاد,.. 

- درست بیگ» ایوان آرتمیچ» یادمون نرفته» فرادوش نکردیم... 

از روی انسائیت دادم... برای اینکه من اینحا بدئیا 
اودم» پدرم اینجا مرده و همینجا بخاک سپرده شده. حدا بمن 
احسان کرده و ثم بشما. بینین با چه ربسی بشما پول میدم - 
خنده آوره... رویلی ده کوپک در سال - آی» آی» آی.., این برای 
لقع نیست» برای نظمه» برای اینه که حساب و کتابی تو کار 
پاشه 


۰۰ 


ما از تو ممئونیم» ایوانل آرتمیچ» خدا ‏ عمرت .بله,,. 

پزودی من از پیش شما میرم» بکلی میرم... بکارهای بززی 
مشغول بیشم» کارهای بزرگ... در. سکو منزل میکنم... حالا 
خیلوخب... (آهی کشید و چشمان خود را بست.) اگه فتط روی 
شما حساپ بیکردم» کارم خراب بود» خراب... من بخاطر دوستی 
قدیم و آرامش روح پشما نیق میکنم... ابا شما چطور ؟: از نیی‌های 
من چه جور قدردانی میکنین؟ کاو و گوسنند تونو ول میکنین 
و چمن من. پشت سر من بدو بیراه میکین. امال از دست شما,.. 
خیلوخب» اینطور باشه, حوالتون با خدا... برای هرکاو سه کوپک 
و برای هر گوسنند نیم کوپک بدین و کلو و گوسنند تونو وردارین 
وا و 
ممئولیم» ایوانل آرتمیچ؛ خدا هيشه تنتو سالم پداره, , , 

موژیک‌ها تعظیم . کردند و رفتند. دلش میخواست باز هم با 
آنها ضحبت بیکرد. امروز سر لطف بود. با وسیلت پسرش آلیوشا 
موقق شده بود حود ر به ایب اول آلکساندر منشیکف برساند و 
با دویست روبل سبیلش را چرب کند. منشیکف او را با توصیه‌نامه‌ای 
نزد لفورت فرستاد. بروفکین هنوز با چنین حضرات عالیمقامی سر 
و کار پیدا نکرده بود - وقتی خود را با مردمتوسط القامه‌ای روبرو 
دید که موهای کلاه گیسش تا پرکمرش میرسید و سراپا در 
اطلس و مخمل بود و تلاء لو" نگین‌های انگشتری‌هایش جشم را 
خیره بیکرد - رعب‌ورش داشت... قیافه لفورت عبوس و خشن؛ 
دباغش با لا بود و چشمانش نگاهی تیز و کونده و نافذ داشت... 
ول وقتی فهمید کد پدر آلیوشکا در برابرش ایستاده است و نابه‌ای 
هم از منشیکف با خود دارد» چهره‌اش شکفت و بتتسم شد و دست 
برشانه‌اش زد... بدینسان ایوان آرنمیچ دستخطی برای تهیه و 
تحویل جو دوسر و علوفه مپاه دریافت داشت. .. 

وقتی موژیک‌ها رفتند» بروفکین دخترش را صدا کرد و گفت : 
سائک» بیا این حصیر و جمع کن ... خویش و قوم‌ها کثیفش کردن... 

بر گوشه‌های چشمان ابوان آرتمیچ چین و چروک تمسخرآمیزی 
پدید آید, وقتی آدم پولدار شدء البته بیتواند پخندد و تمسخر 


۰:۰۷ 


آکند - از اوان کودی تا اینهنکام که مشک مویش به کفور 
نشسته بود با خنده انسی نداشت. مانکا با پیراهن اطلس د کمه‌داری 
برنگ سبز چمنی وارد اتاق شد. رشته گیسوی بلوطی رنگ قطورش 
به پهنای کف دست به پشت زانویش میرسید و شکمش را کمی 
پیش میداد تا برآمدی پستانهایش که سخت جشمگیر بود کمتر 
نمایان باشد». خجالت میکشید. چشمانش زاغ وبله بود... 

پیف» ببین با پوزارشون چندر کل آوردن!- این بگفت و 
صورت زیبایش را از حصیر برگرداند و ِِ حصیر را با انگشتانش 
گرفت و به دهلیز پرت کرد. ایوان آرتمیج با نکاهی شوخ زیرکانه 
دخترش را ورائداز میکرد و در دل میگفت : «همچه دختری رو 
به پادشاه هم بدی» رو سرش میذاره». 

- سانکه خیال دارم یک خانه آجری در مسکو بسازم... 
ما چزو صتف اول تجار میشیم... کوش کن؛ سانکا... چه خوب 
ای کار نو ۱ م.. حالا ميتوئيم با یک خانواده 
بزرگ وصلت ‏ کنیم ... اینطور ‏ رو تو برمیگردونی؟.. 
دختره‌ی احمق [.. 

سائکا سر بالا انداخت و رشته بهم بافته گیسویش ثاب برداشت 
چشمان آتشین خود را به پدر دوخت و بانگ زد : - آخه بسه 
دیکه! انقدر اذیتم تکنین.. 

- اذیتم نکنین یعنی چی؟ هرچی من اراده کنم همونطور 
پاید بشه... اگه سنو سر خشم بیاری» میدمت به یک چوبون. 

برم با یی خوک بچرونم بهتره تا از خل خی شما توی 
این خونه بخشکم و پوسم... 

اپوانه آرتمیچ تمکدان چوبی را برداشت و بسوی سانکا پرتاب 
کرد. میخواست کتکش بزند ولی تنبل‌اش آبد. از جا بلند شود.. 
سانک بی آنکه اشک بریزد شپون سر داد. در این هنگام دروازه 
خائه را با چنان شدتی کوییدند که دهان ایوان آرتمیچ باز ماند. 
سکان پوزه پهن به غرش درآمدند. بروفکین گفت : 

س سانکا» برو ببین کیه .. 

سب من میترسم, خودتون برین . 


۰:۰۸ 


سر 


۰ من الانل حق این لعنتی‌ها رو که اینجور در میزنن. کف 
دستشون .میذارم... - ایوان آرتمیچ جاروی دسته‌داری را از دهلیز 
برداشت و از پله ها کت رفت و وارد حیاط شد و 3 ۹ 


میندازم یجولتون... 

- یالله درو وا کن ! - از پشت دروازه خانه فریاد های خشماگین 
بکوش میرسید و تخته‌های دروازه از فشار شانه‌ها و ضربات مشت 

پروفکین بوحشت افتاد.. شتابان بسوی درواه دوید؛ دستهایش 
میلرزید. همینکه کلون دروازه را برداشت» دروازه بشدت باز شد 
و جمعی موار با جامه‌های فاخر و شمشیرهای آخته بدرون 
ریختند. از پی آنان کالسکه زراندود چهار اسیه‌ای که گورزادان 
سیاهپوستی بر رکب آنْ ایستاده بودند وارد حیاط شد. پشت سر 
کالسکه گردونه‌ای بدرون آمد که تزار پطر و لفورت با کلاههای 
سد شاخ و روپوش‌های فراخ سفری» در آن نشسته بودند,.. از 
صدای تاپ تاپ» قاه قاه خنده و داد و فریاد ولوله در حیاط 
افتاد ۱ ‌ 

بروفکین بی اختیار : زانوها یش حم شد و بزمین آمد . درهمان 
کنیاز ‏ پاپ با حشمان پف کرده و. خواب آلود» ملین به خانه 
آلمانی و .از پی او بویار جوانی با کلیجه نقره فام از کلسکه برون 
آبدند. پطر باتفاق لفورت از پله‌های اپوان خانه بالا رفت و با 
صدای بم فریاد زد * : 

ی 

ایوان آرتمیج از هول تنبان تر کرد, در هماتحال. او را 
شناختند» منشیکف و آلیوشک» پسر ایوان آرتمیج » دویدند و زیر 
بذش 1 و بسوی ايوان کشیدند و آنجا روی پا 0 


۳ بلایی بدتر از آن ب بر سرش 2 کلاه از سر پرداشت و در 


پرابر او تعظیمی غرا کرد و گفت ۰ 


۰۹ 


ب سلام پر تو» پدر خوانده عزیز... شنیدم که جنس 
مرغوب برای فروش داری... خریدار خویی برات آوردیم... سر 
قیمتشم چونه نميزنیم... ۱ 

ایوان آرتمیج صم‌بکم دهانش باز بانده بود... افکار جنون- 
آبیزی بمغزش هجوم‌آور شد : رنکنه بال دزدی کشف کرده 
باشن؟ باید ساکت موند» جیک نباید زد...» تزار و لفورت 
قاه‌قاه حلد ید ند و دیگران از حنده به سرفه افتاد ند آلیوشکا پا استفاده 
از یک فرصت کوتاه در گوش پدر زمزمه کرد :.,برای خواستگاری 
سائکا اوبدد». با آنکه ایوان آرتمیچ حالا دیگر از روی حنده‌ها 
حدس زده بود که میهمانان ناخوانده با قصد بد نیامده‌اند» همحنان 
خود را به حماقت میزد.., موژیک ارغه و زیری بود... با همین 
وضع» پنداشتی از ترس عقل از سرش پریده است» باتفاق بهمانان 
وارد اتاق شد. او را زیر شمایل های بقدس نشاندند . تزار دست 
راست و کنیاز - پاپ دست چپش نشستند._ بروفکین از شکاف 
پلکهای لیم بسته دزدانه چهره‌ها را میکاوید تا نامزد را در بیان 
آنها تمیز دهد, نا گهان» این بار براستی» دلش فروریخت ۰ ولینعمت 
پیشینش» واسیلی ولکف, با کلیجه نقره‌فام میان دو یار خواستگار - 
آلیوشکا و منشیکف نشسته بود. ایوان آرتمیچ مدتها پیش قبوض 
قروض خود را پرداخت کرده سند آزادی از تملک اریاب را دریافت 
کرده بود و حالا میتواست سراپای او را با تمام ابلاک و 
رعایایش یکحا بخرد,.. الال هم این عتلش نبود که واهمه داشت» 
بلکه کپل سابتا نازیانه خورده‌اش به بوربور انتاده بود. 

پطر ناگهان پرسید : -شاید دایاد را نمیپنندی؟ 
پاز همه زدند زیر خنده... لبان ولکف در زیر سبیلهای 
تاییده و برگشته پیچان شد, منشیکف چشمی به پطر زد و گفت : 

- شاید از گذشته دلخوری و رنجشی داشته و حالا یادش 
ایده؟ - چشمی هم به بروفکین زد و گفت ۰ - شاید دایاد در 
سایق کاکل ماکلنو کشیده؟ يا دسته شلاقشو رو نت شکسته؟ 
محض رضای عیسی بن مریم از سرتقصیرش بگذر... باهم آشتی 


حال چه جوابی میبایست بدهد؟ دست و پایش میلرزید... به 
ولکف نکاهی کرد» دید رنگش پریده و مطبع و منقاد بر جای 
نشسته است... ناگهان بیاد آورد که یک روز آلیوشکا در خیاط 
قصر پر‌اوبراژنسکویه بحمایت از پدر برخاست و ولکف روی 
برف‌ها از پی منشیکف دوید و به التماس و درخواست اتاد و 
بازویش را جسپید و کم بانده بود بگریه در آید... با خود گفت* 
«اهد» معلوم بیشه مجل اصلی اینجا من لیستم ...» په ولکف نظری 
انداخت وجنان خوشحال شد که نزدیک بود همه کارها را خراب 
کند... وی حالا دیگر شستش خبرذار شده بود- که .جه انتظاری 
از او دارند: بازی خطرنای بود - میبایست از روی یک تیر 
نازک لغزان از فراز پرتکاه عمیق بگذرد... باشد» هر چه بادآباد! 

همه چشم باو دوخته بودند. ایوان آرتمیچ از زیر میز دزدی 
صلییی بر ناف کشید و سپس برخاست و در برابر پطر و کنیاز س 
پاپ تعظیمی کرد و گفت+  .‏ 

- خواستکارای عزیز » از اين افتخاری که نصیب من کردین 
متشکر و سنونم... بحض رضای عیسی ین مریم اگه با احمقای 
دهاتی از روی غفلت به پیشگاه شما بیحرمتی کردیم» بارو یه 
بززی خودتون ببخشین... البته با جماعت تاجر و کاسبکار و 
موژیک عامی و پسوادیم. هر چی تو قلبمون داریم ببرون ميريزيم. 
دختر با روی دستمون مونده و بدبختی بززگ برای با شده.,. ولله 
حاضر بودم بیک دائم‌الخمر بیسروپا بدمش و خیال خودمو راحت 
کنم... (وحشت زده نگاهی قیقاج پسوی پطر انداخت و دید» ندء 
اوقاتش تلخ نشده- تزار با غرشی گربه‌وار پی زد به خنده,) با 
نميتونيم بفهميم که چرا جوانهایی که وقت زنشون رسیده» یک 
میدان مونده به خونه با» راهشوئو کچ میکنن و میرن؟ دختر 
با خوشکله» فقط از یک چشم کوره» ابا چشم دیکه‌ش صحیح 
و سالمه. روی صورتشم شیطون لعنتی نخود آرد کرده و جای 
تخود ها باقی بوئده» ابا صورتو میشه با دستمال پوشاند, .. (ولکف 
با نگاهی تیره و تار به ایوان آرتمیچ خیره شد.) از یک پا هم 
میللکه» سرش هم لغوه داره و پهلوشم کمی کجه... دیکه هیچ 


۰۱۱ 


. عیبی نداره... خواستکارای عزیز» بفرمایین این فرزند دلبند منو 
بگیرین و برین... (برونکین سخت دور برداشته بود». نفس نفس 
میزد و با پشت دست چشمان خود را پاک میکرد,) - با آوایی 
نالان صدا زد ؛ - دخترجان» آلکساندرا» بیا بابا : پیش ما... 
آیوشکاء پرو خواهر تو ییار.... ثکنه سر قدم رفته باشه» دل 
پیچه داره» بخشین» اینو یادم رفت _بگم... زودباش عروسو 
بیار لو ره ۱ ۱ 

.ولکف بیخواست از پشت میز بیرون بچهد. منشیکفب بزور 
او را سر جا نشاند. هیچکس نمیخندید» فقط پطر چانداش. از خندهٌ 
فرو خورده» میلرزید. ۱ ۱ 

برونکین پسخن ادامه داد و گفت + - خواستکارای عزیز » 
از شما. ممنونیم» نابزد مونو خیلی پسندیدیم. در حقش پدری 
خواهيم کرد : رفتارش خوب باشه» دست نوازش. بسرش بیکشیم» ‏ 
تقصیری ازش سر بزنه» ادیش میکنیم : شلاقتش بیزنم يا : کاکلشو 
بیکشم - اوقاتت. تلخ نشه» داماد .عزیزم -.تو,. رو به خونه. رعیتی 
خودمون میید یریم ... 1 8 

تمام "کسانیکد دور میز لسمته پودند غریو حنده سز داد ند 
و از زور حنده پهلوهای خود ر گرفنند. ولکف دندان غروجه 
میرفت و چهره‌اش از شرم جون مجمری سوژان افروخته بود - دیدگانش 
از اشک پر شد, آلیوشا سانکا را که در دهلیز بود و از آیدن 
امتناع میکرد» بزور بدرون اتاق کشید. دختر روی. خود را .با 
آستین پوشانده بود. پطر از حا جهید. و دست او را کنار زد. 
پنا که همه از حنده با ایستادند - زیبایی سائکا حشم همه را خیره 
کرد : ابروان کمانی» چشان میشی» مزگان بلند و پرپشت» بینی 
اند ک برجهیده» لبان بچگانهاش لرزان» دندانهای صاف و مرواریدوارش 
بهم میخوردند و گونه‌ها پبان دو سیب سرخ گلگون بودند, .. 
پطر بر لبان و گونه‌های داغ دختر بوسه زد. بروفکین فریاد 
پرآورد ۰ ۱ 

سب سأئکه این خود تزاره» آروم پاش ... 

دختر سر بعقب برد و بصورت پطر یره شد. صدای تاپ 


۰۱۲ 


تاپ قلبش "آشکارا بگوش میرمید. .بطر شاله‌های او .را در بقل 
پسوی میر برذ او با انکقت واسیلی ولکف را باو نشان 
داد و پرسید : 

تک بگو پبینم » نامزد بدی "برات آوردیم ؟ 

سانک هاچ ۰ و واح مائد. بحای آنکه. از ۰ خجالت آب. شود؛ء 
دیدگان خود دابا نردم که فراخ به چهره نابزد دوخت و" اگهان 
آهی از دل برآورد و زیر لب گفت ۰ : ««وای. ۳ پطر باز 
او را گرفت و خواست ببوسد... 

کنیاز - پاپ آواز داد ۰ آهای خواستکار» این بال لیست. 
ولش کن دختره رو ... 

سائک جشمان خود را بزیر انداخت. آلیوشا خنده کنان او را 
پا خود بیرون برد. ولکف تارهای سپیل خود را میکند س 
ظاهراً قلبش آرام 9 بود. کنیاز - پاپ با صدای تودماغی 
پانگ زد 

- برادران؛ پدر روحانی ماء با کوس» ما را با رشته‌های عسق 
و محبت بهم پیوند داده است,., ما را شراپ و طعامی فراخور آن 
پاید 


ایوان آرتمیچ ناگهان بصرافت افتاد و برای دادن دستورهای 
لازم بشتاب برخاست. نو کران در حیاط بکرفتن برغها پرداختند. 
آلیوشا با تبسمی شرمگین سفره روی سیز میانداخت. صدای شکسته 
و لرزان سانکا از بیرون بکوش مپرسید که به خدمتکار میکفت ؛ 
ماتریونا, دسته کلیدو وردار» تو اتاق» زیر تمثال جهلتنه...» پطر . 
خطاپ به ولکف داد زد : ,واسک» برای این دختری که واست 
پیدا کردیم باید خیلی ممنون باشی ها.» ولکف خم شد و دست 
او را بوسید... ایوان آرتميچ خودش تاوه نیمرو را آورد و روی 

گذاشت. پطر باق رو کرد و بدون خنده گفت : 

از اون شوحیهات متشکرم» ما رو حیلی حنداندی.,. اما» 
وانک (بختف ایوان با لحن تحقیرآمیز . م.)» جای خودتو بدان» پا 
از کلیم خودت پیرون تذار ... 


ارگ 


پدر تاجدار» اکه بمیل و اراده تو نبودء مه من حرأت 
میکردم... بخدا»ه از انوقت تا حالا از ترس جان در قالبم 

سب خپ» پسه» بسه» من میدونم شما ملاعین چه جنسی هستین ... 
عروسی رو هرچه زودتر راه بنداز- داماد باید بزودی بره بجنگ, 
برای دخترتم از محله کوکوی یک زن آلمانی استخدام کن تا 
آداپ معاشرت و رقص یادش بده... وتتی از جنگ بر گشتیم» 
سانکارا میبرم به دربار... 


فصل + 


در فوریه سال ه ۱۱۹ وینیوس منشی انجمن بهان از صفه 
ایوان شیستان تزار » در کاخ کرمل» اعلام داشت که جمیع 
بلازبان و بحافظان خاصه و صاحب جمعان و بیر آخوران و 
اعیان‌زادگان مسکو و باير" ولایات میباید با سواران و گروه 
عساکر خویش برای لشک رکشی به کریمه» در شهرهای بلگورود 
و سنسک () بزیر لوای بوریس پطرویچ شرستیف گرد آیند. 

شر‌متیف مپهدار آزبوده و محتاطی بود. در باه آوریل صد 
و بیست هزار سپاهی گرد آورد و به قزاقان اوکرایین پیوست و 
آرام آرام بسوی حوضه سنلای دنپر روان شد. دژ پاستانی اوجا کف 
و یز سه قلعه مستحکم عشمانیها : قزی قرنان» ارسلان - اردق 
و شاقربان در این منطته قرار داشت» در مصب دپر هم» 
در یک جزیره» قلعه‌ای بنام رآشپانه عقاپ» برپا بود که از آن 
زنجیری آهنین هر دو ساحل رود را بهم میپیوست و راه کشتیها 
پدریا سد میکرد. 

سپاه عظیم مسکو پس از رسیدن بپای. این قلاع متوقف شد 
و تمام تابستان همانجا اردو زد. پول کم بود» سلاح کم بود» 
توپ کم بود و مکاتیات با مسکو برای هر خرده ریز دیری بطول 
بیانجابید. پا اينهمه در باه اوت موفق شدند قلعه قزی قربان و 
دو قلعه دیگر را با یورش تصرف کنند. بدینمناسبت در اردوگه 
شرستیف مجلس بزم بر پا شد و از پی هر جامی که برای شادباش 


56۷96 - ۱ 


۶:۱ 


بلند ميشد» توپها بسوی سنگرهای حصم شلیک بیکردند و هراس 
بر دل عشمانیها و تاناران بیافکندند, وقتی ابر این فتح ر به مسسکو 
نوشتند» آنجا نفسی براحت کشیدند و کنتند. رالحمدالله» بالاخره 
یک نکه زمین از تاتارهای کریمه. گرفتيم و همین هم خودش 
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بهار ممانسال پنهانی و بدون اعلان قبلی» بیست هزار سپاهی 
زیده مرکب از افواج پر‌اوبراژنسی و . سمیونوفسی و فوج لفورت» 
کمانداران و قراولان شهری و دسته‌هایی که از منشیان دیوانی 
بسیچ شده بودند» پای پل «وسخ اسویاتسی()» در رودخانه مسکو 
پانواع قایق‌ها و" زورق‌ها و کشتی‌ها نشستند و قطاری بطول 
ِِ ورست با کوس و کرنا و شلیک توپها بسوی رود اوکل( ۲) 
روان شد و سپس از طریق- ولکا خود را به شهر تساریتسین رساند. 

ژنرال گوردون نیز با دوازده هزار سپاهی از طریق استپ 
بسوی شهر چرکاسک شتافت. 

. هر دو لشکر پسوی قلعه عثمانی آزوف واتع در کرائه بحر 
آزوف روان شدند. راههای تجاری عشمائیهاً بجانب شرق و جلگه‌های 
غله یز ۰ کوبان . و حوضه رود ته‌رک (۳) از اینجا میگذشت. 
تصمیم حمله ‏ جناحی به قلعه آزوف. در شورای جنق يا « کنسیلیوم, 
مرکب از لفورت» ‏ گوردون» آرتابون گولووین و پطر . انخاذ شد. 
برای آنکه حضور پطر فاش نگردد و عشمانیها. بعدها .سوجهی برای 
فخرفروشی نداشته باشند» امر شد تا او را در اردو پطر آلکسیف 
بومباردیر()), پنامند.,. (حال اگر با نا کامی هم رویرو میشدند 
زسواهی کبتری بار بیاورد.) در کنسیلیوم دیری شور کردند 
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سین هر کنیگ(۱)... بر ماست که تا آخرین قطره خون خود 
را در راه ذات اقدس شهریاری شما نثار کنیم و برای همین بقصود 
نیز اعزام شده‌ايم... در باب امور اینجا بعرض میرسانم که 
چاکران جان نثار شما ژنرال آرتامون میخایلویچج و زنرال فرانتس 
يا کوولویچ با تمامت لشکریان بشکر پروردکار در عين صحت و 
عافیتند, ,. قصد داریم فردا از اینجا حرکت کنیم و براه خود 
اداید دهیم ... سبب درنگ با در این بحل آن بود که برخی 
از کشتیها بزحمت زیاد توانستند سه روزه خود را پاینجا برسانند... 
کشتیهایی که بازرگانان خارجی تحویل داده‌ازد هیچ بدرد نمیخورند 
و بعضی از آنها بزورخود را رساندند... از سپاهیان تا این 
تاریخ تعداد اندی تلف شده اند.,, با استظهار بمراحم عالیه شما.. 
غلام جمیشی ذات اقدس اعلیحضرت - بم - پار -دیر پطر». 

کاروان از کفااز شهر غازان که آب رود در آنجا از کرانه 
پیروث زده بپای دیوارهای سفیل آن رسیده بود بدون توقف گذشت. 
شهر سیمیرسک را که بر ساحل مرتفع رود قرار داشت و از پی 
آن شهر کوچک سامارا را که برای دفاع در برابر صحرانشینان 
حصاری از تیرهای بلند نوک تیز بر روی پشته‌های خاکریز دور 
آن کشیده بودند» نیز پشت سر گذاشتند. آنسوی ساراتف کرانه‌های 
پرعلف زیر آفتاب در مه فروغناک غوطه میخوردند» رود نیلگون 
آرام آرام پیش میرفت» استپ چون کوره‌ای داخ» گرما پخش بیکرد. 

پطر » لفورت» ‏ آلکساشکا و کنیاز - پاپ که او را برای 
لهو و لعب و باده گساری با خود آورده بودند» تمام روز در دناغه 
بلند زورق پیپ میکشیدند. وقتی به کاروان کشتیها که چندین 
وست طول داشت و پاروهای آنها در هر ضربت زیر آفتاب برق 
میزد» مینگریستند» انکار همان حنکی‌بازی های شاط‌بخش پیشین 
بود. که حالا هم ادابه داشت. و ابا اینکه قلعه آژوف چه وضعی 
داشت و چگونه بیبایست آنرا تصرف کرد؟ در این باه اطلاع 
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کافی نداشتند و میکنتند در محل رژشنتر ميشود. کنیاز - پاپ» 
باده نوشیده و سرخوش» پوبته‌های بینی بنفش آفتاب زده خود را 
با ناخن بیکند و با لحنی نوازشگر به پطر میکفت : 

- عمرمون باین روزهاهم وفا کرد پسرجان... همبن چند 
وقت پیش بود که من درس حساب بتو میدادم ... حالا داریم 
میریم بجنگ... آه باباجون» آره عزیزم... 

لفورت از شکوه و عظمت رود بی‌پایان و بیکران غرق 
شکنتی و حیرت پود و میگفت ؛ 

پادشاه فرانسه کیه» امپراتور اتریش کیه؟ اوهء پیطر » 
اکه تو پول بیشتری داشتی... میتونستی مهندسان بیشتری رو از 
اروپا بیاری» عده بیشتری صاحبمنصب و آدمهای با عقل استخدام 
کنی... چه سرزبین با عظمتی» چه عرصه بکر و خلوتی!.. 

کاروان در تساریتسین ایستاد و از همانجا نیز دشواریهای 
تازه آغاز شد. معلوم شد که بیش از پانصد رس اسب در اختیار 
ندارند. سپاهیان که بازوهایشان از شدت پارو زدن از کار افتاده 
بود حالا میبایست توپها و ارابه‌ها را هم بکشند. نان و حبوبات 
و روغن کم بود. سربازان خسته و گرسنه سه زوز تمام از میان 
استپ بسوی شهر کوچک پانشینو واقع در ساحل دن که انبارهای 
عمده آذوقه در آنجا متمرکز بود» میرفتند. بسیاری از آنان نیروی 
خود را از دست دادند و از پا در آمدند. خیال داشتند در پانشینو 
استراحت کنند. ولی در بين راه از پانشیتو نامه‌ای از بویار تیخون 
استرشتف که کار تأمین علیق تمام سپاه را بعهده داشت» دریافت 
کردند. در آن گزارش میشد: 

رحضرت پومباردیر ... ابال از دست این متاطعه‌کاران دزد 
که پلای عظیمی برای با شده‌اند, مه تن از تجار - وارونین» 
اوشاکف و گوره‌زین تعهد کرده بودند ۱۰۰۰۰ سطل نوشابه 
انگیین » ۰ سطل س رکه و بهمین بقدار ودک ۲۰۰۰۰ 
دائه تاس باهی تیک سود و بهمین تعداد یاهی سیم و سوف و 
اردک اهی» ...۱.۰ پوط ران خوک دود داده (ژاپون. م.)» 
۰ پوط روغن و پیه خوک و ۸۰۰۰ پوط نمک تحویل دهند... 
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سی و سه هزار روبل به مقاطعه کاران پرداخت شده بود. ئیمی از 
آن پول را بالا کشیدند. نیک یک رطل هم تحویل ندادند. باهیها 
همه کندیده است - از بوی کند آنها پا بانبار نمیشود گذاشت. 
نان‌ها همه بانده و کیک زده است. فقط حودوسر و علوفه بدرد 
خور است که ایوان بروفکین ناجر تحویل داده است... این 
طراری و نابکاری» خاطر تو ولینعمت ما را ملول میدارد و سپاهیان 
وا در مطیقه ی تبرت میگذاودري. الا بدا خودشن, وسیاتی 
فراهم سازد که کار شما در این جنگ بتأخیر: نیفتد...» 

پطر و لفورت سپاه را گذاشتند و خود به پانشینو شتافتند. 
قرارگاه کوچی را در جزیره‌ای واقع در وسط رودخانه دن حصاری 
از مال‌بند ارابه‌ها دربیان گرفته آنرا به جنکلی از درختان لخت 
حریق زده» شبیه ساخته بود. همه‌جا کاوان شاخ دراز لمیده و اسبان 
پا بندزده در چرا بودند. ابا دیاری در آن مکان دیده نمیشد : ساعت 
بعد از اهار بود و دیده بانان و. قراولان و ارابه‌رانان و حملی 
سپاهیان در خواب بودند. تنها پژوا ک صدای سم سواران بر فراز 
آیهای دن میببچید. در پاسخ فریاد خشماگین پطر سر ژولیده‌ای 
از پشت یک چیر علفی نمودار شد. موژیک در حالیکه تن 
خود را میخارانده آنها را به کلبه‌ایکه بویار در آن منزل داشت 
هدایت کرد,.. پطر با ضربتی شدید در را گشود» مکسان هراسان 
وزوزکنان به پرواز درآمدند. استرشنف روی دو نیمکت جفت هم 
پتویی روی سر کشیده در خواب بود. پطر پتو را از روی او 
کشید و در حالیکه از خشم یارای سخن گفتن نداشت موهای 
تنک بویار وحشت‌زده را بچنک گرفت و تف بصورتش انداخت 
و آنکه روی کف خای کلبه بزبینش افکند و . پهلوی نرم پیربرد 
را زیر ضربات چکمه‌های زبخت خود گرفت... 

. سپس نفس زنان روی میز نشمت و دستور داد تا پنجره‌ها را 
باز کنند, حشمانش برآمده و چهره تکیده و آفتاب سوخته‌اش از 
خشم بر افروخته بود. فریاد زد.. . 

بلند شو!.. گزارش بده. بنشین. مقاطعه‌کارهارو دار 
زدی؟ نزدی؟. حرا؟ 
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افلیص وتان ری پانزین کوید) شرت پوبا ردیر 
(تیخون استرشتف از ترس ثه میتوانست بنالد و نه تعظیم کند.) 
مقاطعه‌کارها اول باید هرچی رو . که طبق صورت تعهد کردن تحویل 
بدن» از مرده اونها چیزی عاید ما نمیشه ,.. 

اینطوری نمیشه... احمقا.. حرا ایوان بروفکین دزدی 
نمیکند؟ جرا آدمای من دزدی نمیکنن» اما آدبای شماها. همد. دزدن؟.. 
همه" . مقاطعه‌ها رو به . بروفکین. وا گذار کن... اوشاکوف و 
وارونین رو با غل و زنجیر بفرست بسکو پیش رومودانفسی... 

ریت ی رن کرت 

دیکه چه خبر؟ کشتیها حاضر نشده؟ 

مه عضرت اقفر ها من مامر زمرت مس 
امروز از ورونژ سیدن. : 

بریم کنار رودخونه.,. 

استرشف با کفش دیپایی تیماج و نیمتنه ب ی کمربند از پی 
تزار که گویی با چوب پاکام برمیداشت» پورتمه‌وار براه افتاد. 
در یی از خمیدق‌های دن که سطح آن چون آیینه میدرخشید» 
کشئیهای بیشماری از هر نوع در چند ردیف لنگر انداخته 
بودند ۰ زورق‌های بزرگ» کشتیهای ید ک کش قایق‌های باریک 
قزاقی و ناوجه‌های درازی که فقط از حلو پارو بیخوردند و. بادبان 
سیخ و اتاقق در عقب داشتند... همه تازه از کارگه در آنده 
بودند. جریان آب آنها. را تکان میداد. بسیاری از آنها تا نیمه 
در آب غرق و لوای آنها شل و ول آویخته بودند. جوبهای رنگ 
نشده زير آفتاب داغ ترک برمیداشتند و عرشه‌های قیراندود برق 
میزدند. 

لفورت پاهای خود را با چکمه‌های زرد پس و پیش گذاشته 
بود و با دوربین قطار کشتیها را نظاره بیکرد و بیگفت : 

- زر کوت (خیلی خوب)... کشتی بقدر کافی داریم... 

پطر هم در یک کلمه تکرار کرد : گوت, - دستهای چرکینش 
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بپلرزیدند. اینجا نیز لفورت مثل همیشه ترجمان اندیشه او شد 
و گفت: 

- از اینجا جنگ شروع میشه. 

پطر سر پیش برد و بر ریش استرشف که به هق هق انتاده 
بود بوسه‌ای زد و گفت ۰ 

مد تیخون نیکیتیچ » اوقانت تلخ نشه نثرات سپاه رو پاید 
فوراً سوار کشتیها کرد. بدون معطلی... قلعه آزوف رو با یک 
یورش میگیریم... 


شش روز بعد بهنگام سپیده‌دم در کلبه استرشتف که دود 
غلیظ توتون در آن پیچیده بود: نابه‌ای به کنباز -سزار نوشتند : 
سین هر کنیگ... پدر بزرگوارت حضرت قدسی‌باب 
آنیکیتا, اسقف اعظم دارالسلطنه پرسبورگ و بطریق سراسر یائوزا 
و سراسر کوکوی و ایضا غلامان جان نثار تو زنرال آرتامون 
میخايلويج و ژنرال فرانتس یا کوولویچ با جمله اعوان و انصار 
در کمال صحت و عافیتند. کاروان ما امروز صحیح و سالم 
از پانشینو براه ميافتد,,. با پیوسته میکوشيم و بوغ مریخ » خدای 
جنگ» را برگرده ميکشيم. بسلامتی تو ودکا و علی الخصوص آبجو 
میئوشیم , ,.» نامه را اشخاص زیر با خط کج و کوله‌ای که بزحمت 
خوانده ميشد و با اسامی اند ک تحریف شده اسضا کرده پودند : 
رفرانچیشکا لفورت... آلخساشکا منشیکف... فتکا ترویه کوروف... 
پطروشکا آلکسیف... آرتاموشکا گولووین... وارهنوی مادامکین...» 
طی یک هفته از کنار کویهای قزاق نشین جزایر دن گذشتند 
و قصبات گولوبوی» زیموویسی» تسیملیانسک» رازدوری و سانیچ 
را پشت سر گذاشتند... بر پلندی‌های کرانه راست رودخانه» 
پشته‌های خاکریز و چپرها و دیوارهای شهر چرکاسک که 
از الوارهای بلوط ساخته شده بود» در برابر آنان نمودار کردید, 
همانجا لنگر انداختند و سه روز بنتظر شدند تا کشتبهای ید ک کش 
عقتب مانده پرسئد, ۲ 
پس از فراز آمدن همه کشتیهاه بسوی آزوف روان شدند, 


زاگ 


شبی آرام و ظلمانی و هوا آ کنده از عطر باران و علف بود, 
آواژ چیرجیرک‌ها از هر سو بکوش بیرسید و مرغان شب 
بانگ‌های عجیب بربیکشيدند. در کشتی لفورت که پیشاپیش 
کاروان میرفت هیچکس در خواب نبود»ء هیچکس پیپ نمیکشید و 
شوخی و بزاح نمیکرد. پاروها آهسته بالا میرفتند و نرم "بر آب 
فرود میآمدند. ۱ 

نخستین پار بود که پطر دهشت خطر ر در تمام تارویود 
خود احساس بیکرد. در حاشیه ساحل نزدیک سیاهی شب و اشباحی 
ببهم در حرکت بودند. پطر خیره خیره بتاریق بینگریست و خش 
خش برگها را ميشنید. هان» همین حالاست که یک از تاتارها از 
بی‌احتیار جمع شد. در پهنه جنوب آسمان» آذرخش از دورادور 
سینه ابرهای قبرگون را میشکافت, ولی غرش تندر بگوش نمیرسید. 
لفورت گفت : 

سر صیح غرش توپهای ژنرال گوردون را خواهیم شنید. 

سحر که آسمان زنک ابر از چهره زدود. قزاق سکندار » کشتی 
را بسوی رود کویسوگ() راند و تمام کاروان از پی آن روان 
شد. دن در دست راست ماند. خورشید با پرتویی سوزان در آسمان 
اوج گرفت» رود پنداشتی پرآب تر شد» کرانه‌ها از هم دورتر 
رفتند» پرده مه بر فراز چمنزارهای ساحلی فرو پاشید. نوار رخشان 
دن بار دیکر از پس شنها پدید آبد. در دامنه تپه‌ها خیمه‌های 
کرباسی و ارابه‌ها و اسپها نمودار شدند. لواها افراشته و در 
اهتزاز بودند. این اردوکاه اصلی سپاه بود که گوردون در پدد رکاه 
میتیشی واقع در پانزده ورستی آزوف پا داشته بود. 

پطر خود با توپی که در دماغه کشتی قرار داشت یک 
تير شلیک کرد - گلوله بسان توپ کوچک بادی روی آب جستن 
کرد. از سراسر کاروان کشتیها غرش تیر تفنک و توپ برخاست. 
پطر با صدای بم و بریده فریاد میکشید : «پارو بزن» پارو بزن ...» 
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دسته‌های پاروها از فثار آب خم میشدند» سربازان سرها را روی 
سیئه فرود. آورده بودند و پارو میزدند. 

در بندرگاه میتبشی سپاهیان از کشتیها پیاده شدند. سربازان 
خسته .و کوفته همانجا روی شنها بخواب میرفتند» بعین نایپ‌ها 
آنها را بزور چوب از جا بلند میکردند. دیری نگذشت که خیمه‌های 
سفید را در برابر خود دیدند. دود خربنهای آنش برفراز رودخانه 
پچده بود. پطر و لفورت و. گولووین با سه صده قزاق از پشت 
تپه‌ها بسوی اردوگه مستحکم گوردون واقع در نیمه راه آزوف تاختند, 
خیمه رنگین ژنرال از دور بر فراز یک تهه پدیدار بود. 

در ظول راه ارابه‌های درهم شکسته و اسبانی که چویه‌های 
تیر بر پیکر داشتند» سقط شنده بخاک افتاده بودند. انار خردحقدای 
که از کمر ببالا برهنه و خون پشت سرش لخته شده بود برو 
در افتاده و چهره در بوته افسنتین فرو برده بود, اسب پطر 
خرن شکنان نگاهی قیقاج به جسد انداخت, قزاق‌ها در ومف تاتاران 
میگفتند ۰ ۱ 

هیینکه ارابه‌های بنه ما از میتیشی برون میرن» تاتار 
لعنتی اونا رو بیاد تیر میگیره. این محل از همه‌جا خطرناً کتره... 
اوناهاش» ببینین (با دسته تازیانه نشان میدادند) سر و کله‌شون 
از پشت ه‌ها پیداست... بعله» خودشونن... .ها که 
همین الال دست به تیر مییرلا.... 

سواران اسبها را بسوی تهه راندند. گوردون با زره پولادین 
و کلاهخود پردار و دوزبینی که لوله آنرا به پهلو میفشرد» جلوی 
حیمه ایستاده بود. چهره جر وٍکیده‌اش مین و موقر بود. نفیر 
بوق و شیور برخاست و توپها .به. غرش در آندند. از چشم 
انداز تیه» پهنه خلیج در زیر تابش خورشید در حال غروب» 
متاره‌های باریک و باروهای خاکستری مایل بزرد قلعه آزوف و 
ویرانه‌های. تصبه‌ایکه علثمانیها در روز رسیدن روسها طعمه حریق 
ساخته بودند» بسان کف دست نمایان بود» در دابنه تپه‌های 
۰ قهوه‌ای رنک جلوی قلعه رشته پرپیچ و خم سنگرهای سپاهیان روس 
و در طول آن دژهای کوچک پنج ضلعی بچشم میخورد. دورادور » 
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در آبهای خلیج آرام و بی باد»ء کشتیهای بلندی با بادبان‌های 
فرز هشتهء هر یک مجهز بچندین توپ لنگر انداخته بودند. 
گوردون با اشاره بانها گفت ۰ تث 

- هفته پیش عشمانیها از کانا هزار و ای راز 
راه دریا باینجا آوردن. امروزم این کشتیها باز یکعده سپاهی پیاده 
کردن... دیروز با یک اسیر گرفتيم - میگفت - خالا دروغ. یا 
راست - شش هزار سپاهی قلعه رو حفظ میکنن و دسته سواران 
تاتار در دشت کشت میژئن . از .هیخ لحاظ کم و تشر ندارن» 
دریا دست انهاست... قلعد را بزفر گرستی نمیشه گرفت. 

لفورت وی ود را تکان داد و گنت : با یک یورش 
میگیریم . 

گولووین در تایید او با لحتی مطمئن گفت : 

پا یک ضرب" شست ميگيريم.... این که چیزی نیست... 

پطر مسحور و بفتون به سطح مواج دریای آژوف» به باروهای 
قلعه» به هلال های رخشنده مناره‌ها» به کشتیها و .تابش شکوهمند 
شنق مینگریست: پنداشتی که تصویرهای دلپذیر دوران کودی 
جان گرفته‌اند و :سرزسین اسرارآمیزی را که آن ایام در عالم 
پندار مجسم میساخت» اینک به عیان میییند! از گوردون پرسید : 

خب» عقیده تو چیه» پطر ایوانویچ ؟ جرا سأاکتی؟ اروت 
رو میتونیم بگیریم؟ ‏ 

گوردون جین بر کونه د دهان افکند و جواپ داد : باید بگیریم. 

از درون خیمه ثقشه‌ای آوردند و روی طبلی پهن کردند. 
ژنرال‌ها روی آن خم شدند, پطر محل استقرار لشکرها را با ناخن 
نشانه گذاشت و گفت: گوردون در قلب سیاه- در پانصد 
قدمی باروی قلعه» لفورت در یسار و گولووین دریمین, - 
افزود : -- توپهای سنگین در اینجاء خماره‌اندازها در اینجا... از 
اینجا حمله : رو شروع میکنیم... درسته» پطر ایوانویچ؟ 

گوردون در جواپ گفت : البته اینطورم مه » جرا نش 
ابا منواره. ثظام تاتار پشت سر ما میموند. 

باید تارومارشون کرد... قزاقها "رو ميندازيم و 
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پعله» تارومارم بیشه کرد... فقط فکر میکنم کار رساندن 
آذوقه از بندر میتیشی مشکل میشه» هر بار باید برای حفظ ارابه‌ها 
یک گروه بزرگ فرستاد» این مشکئلد... 

- راستی» گوش کنین» ژنرال‌ها» جرا آذوقه رو با قایق نیاریم؟ 

ژنرال‌ها سرهای پوشیده از کلاهکیس خود را روی نقشه فرود 
آوردند. گوردون 

- با قایق مشکلتره» راه دن با زنجیر بسته شده. در مصب 
رود هم دو برج دیده‌بانی با توپخانه خحیلی قوی هست... 

پرجها رو بگیریم ! هان» حضرات ژثرال ها؟ 

- گرفتن دو" تا برج که کاری نداره! - گولووین با گفتن 
این حرف خنده‌ای کرد و گوشه‌های چشمان زیبا و کمی ابلهانه 
خود را فرو کشید و به برج بدور کنگره داری که در سمت 
مغرب از پس ته‌ها سر بر آورده بود» نظر دوخت. گوردون لختی 
آندیشید ۳1 حواب داد ۰ 

-- ابرجها: رو الیته ميشد. کرفت» .جرا نشه,,: 

پطر گونه‌های گوردون را گرفت و بوید و گفت : - خدا 
پشت و پناهت» "پطر ایوانویچ, فردا راه بیفت و برو جلوی قلعه 
موضع بگیر , با هم بدون معطلی با تمام سپاه پشت سرت میاییم. 
یق دو روز به توپ میبندیمشون و بعد یورش مبریم... 

از کشتیهای عثمانی‌ها آوای ضعیف بوق بکوش رسید : شییور 
آقشام زدند. تاریی شابگاه پرده بر پهنه خلیج میکشيد. نوک‌های 
مناره‌ها هنوز از تابش شفق سرخی میزدند» وی آنها نیز اندک 
اند ک بتاریی گراییدند. ذرفضای پیرامون جز آواز خشک حیرجیرک‌ها 
صدایی بگوش نمیرسید. پطر بدرون خیمه رفت, روی میزی با سفره 
گسترده و پر و پیمان دوشمع میسوخت. صندلی نبود و روی 
طبلها نشستند, قابی پر از گوشت بربان گوسفند که بخار از آن 
بربیخاست روی: میز آبد. پطر با ولع تمام هر دو دست در آن 
فرو برد. لفورت که زره از تن در آورده یود تا شادی را بهتر 
پذیره شود ساغرهای رویین را از شراب مجار لبریز میساخت. 
وقتی گولووین با گونه‌های کل انداخته بانگ ب رکشید : «بسلامتی 
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نخست ببمباردیر !, - از دم خیمه تا پایین تپه» در تاربی شب از 
حخط ژتجیر سربازا که در فواصل معینی از یکدیگر موضع داشتند 
خروش برخاست : «نوش جان! نوش جان | . از غرش توبها 
شعله‌های شمعها بارتعاش در آبدند. پطر فریاد زد + ربه به!» 
لفورت در همانحال که می در ساغرها میریخت خندان گفت ؛ 

ب چه زندی شیرینیه» پیطر ... 

گولووین که او نیز بندهای زره را گشوده بود» از گوردون پرسید : 

حضرت ژنرال» دخترهای خواربارفروش در اردوکاه نداری ؟ سس 
لفورت و پطر قاه قاه حند ید ند و لفورت 

بت در این زمینه باید به واره‌نوی بادایکین (جوع ین که 
صلاحیت بیشتری داره... 

یک سوار بفرستین عقب وار‌ئوی... 


بابداد روز دیگر گوردون که نیرویش با دو فوج کماندار 
تقویت شده بود» بسوی قلعه آزوف روال شد. صده‌های طلایه قزاق 
چهار نعل خود را بالای تپه قهوه‌ای رنگ جلوی قلعه رساندند» 
ول هماندم عنان فرو کید ند حند تن از سواران قزاق شتابان 
بسوی اد نظام که در چهار تون پیش میمده باز گفتند و 
فریاد کشیدند : «تانار» تاتار!.. مواظب باشین!.. توپها رو 
بکشین پالا !» در سمت چپ نبه صفوف الیوه سواران تاتار از هم 
گشودند و آرایش حلالی: بخود گرفتند. عده آنان به ده هزار 
متسین شرت آنها هر دم بیشتر و گردو غبار غلیظتر بیشد. 
باران تیرباریدن گرفت. رده‌های صده‌های قزاق درهم ریخت. برخی 
از سواران سر بریال مر کب بینهادند و به پس میشتافتند. سرهنگان 
هر چه فربا بیدادند و فریاد میزدند که بیرقداران لواهای 
دم دار را باهتزاز در آورند و صده‌ها را بگرد خود فرا خوانند 
فریادشان بجایی نمبرسید. توده سواران قزاق بی آنکه شمشیر از 
نیام بر کشند» بهمن‌وار از فراز تبه فرو ريختند. ولی تاتاران اینک 
از جناح راست آنان گذشته بودند. اسبان ریزجثه پشمالویشان بتاخت 
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ین اند زد و شمشیرهای س رکحشان روی سرها در پیچ و تاب 
بودند. فریادهای هولنا کف برمیکشیدند و بر غبار از مین بر 
میانگیختند. بخشی از قزاقان با زگشتند و با شمشیرهای آخته بمقابله 
شتانتند. صفوف بحاربان درهم ریختند و بهم پیچيدند. پیاده نظام 
فراز آمد و آرايش چهار گوش بخود گرفت. کمانداران توبها 
را با طناب بالا میکشیدند. دو سر حلال تاتاران در شرف بهم 
پیوستن بود که شلیک ناموژونی از توپها بکوش رسید. دود باروت 
گله گله تپه را خال کوب کرد. اسبی سراسیمه چون باد گریخت 
و تاتاری بخاک در غلتید. گلوله‌ای صفیر کشید و ترکش 
گلوله‌ها فضا را به ولولد انداخت. جنگجویان دیوانه‌وار نعره 
میکشیدند و تیر خالی میکردند. صاحبمنصبان از هر سو در تکاپو 
بودند. بداگه غرش سهمگینی از توپهای سنکین برخاست و هیاهو 
را پکسره در خود فرو بلعید. هیچکس نمیتوانست بفهمد که کدام 
طرف فالق آمده است. ولی اتفاتی افتاده بود که ناگهان احساس 
راحت کردند. دود فرا رفت و دیگر ‏ نه از تاتاران و نه از ترکان 
عثمانی اثری برجای نبود. تنها اسبان بخاک افتاده دست و پا 
میزدند و اجساد انسانی کثیری بی جنبش يا در حال سکرات‌بوت 
بر زبین تیره نام پخش بود. ژنرال گوردون جلو تر از همه روی 
تپه سوار بر اسب قره کهر دیده میشد. زره پولادینش از پشت 
ره وله ریک را رفن تشرد سر کرمگ سید 
مویش بسان گلوله‌ای از گریبان زره نیرون بود - چنگ پیکار 
کلاه خود از سرش ربوده بود. ششیر خود را آهسته یه پیچ و تاب 
آورد و باتأنی از تپه فرود آبد و بسوی قلعه آزوف روان شد. از 
سپاهیان بانگ برخاست : 
. - په پیش» به پیش» دلیرباش !. 

افواج گوردون پیرابوبن ولعه در كِ# نزدیک به پاروهای 
آن به سنگربندی و مانع گذاری پرداختند. ترکها از توپهای روی 
باروها بسوی اردو تیراندازی میکردند و هراسی عظیم در دلها 
میافکندند. وقنی گلوله‌ای فرود میآمد و فش‌نش کنان بدور خود 
بیجرخید سرهنگان و سایر صاحبننصبان و نیز خوانسالاران و 
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ملازمان و سایر درباریان که در این لشک رکشی "بسیج شده 
بودند برو در میافتادند و سر را با سرآستین های فراخ و پراقدار 
خود میپوشاندند... این گلوله‌ها آن کوزه‌های پر از نخود جنگ‌های 
تفننی پیشین نبودند - با چنان غرشی منفجر ميشدند و چنان ستونی 
از خاک پپا بیداشتند که سپاهیان رنگ پریده در براپر آن جز 
صلیب کشیدن» خود را بهيچ کار دیکری قادر نمیدیدند... تنها 
کوردون» آرام و باصولت دربیان اردو راه میرفت .و بی آنکه از 
شنیدن صفیر شوم گلوله‌ها سر برگرداند» به سپاهیان نهیب 
میزد که در برابر کوفته قلقیی‌های ترکان به سجده درنيایند. 
تهدید کنان میکفت : 

هر ی سجده ‏ کنه» مجازات میشه... خوب نیست آدم 
یزدل باشه... شاندهء شانده(د)» خحالت داره!.. اسم خودشم 
بیذاره سرباز روس,.. ۱ 

همانطور که پیشبینی میکرد کار ساندن آذوقه, خاصه آب 
آشامیدنی دشوار مپشد ۰ تاتاران با حملات شدید حود بر قطار 
ارابدهایی که از بندرگه میتیشی میآمدند» آنها را نابود میکردند. 
غلبه بر سواران تاتار که با اسبان تکار و سبکپا میتاختند» ممکن 
نبود - ناگهان از گوشه‌ای نمودار میشدند و باران تیر بر روسها 
میباریدند و سپس بدون ایستادق در نبرد» بدشت در ندشت میتاختند 
و از نظر ناپدید ميشدند. سرانجام کار سنگربندی بهایان رسید 
و سپاهیان در پناه سنگرهای عمیق» خود را از آسیب خمپاره‌های 
خصم ایمن میداشتند. لشکریان لفورت و کولووین فقط در روز 
چهارم با کوس و کرنا و لواهای افراشته بمواضع خود رسیدند. 

"پطر باطمطراق تمام پیشاپیش گروه توپچیان کام بربیداشت. 
منشیکف» آلیوشا بروفکین» ولکف و یا کوب یانسن هلندی- یی 
از توپچیان زبردست که تازه بخدمت گرفته شده بود» در زره 
سپاهیان ساده با همین گروه بیامدند. جلوتر از پطر مرد غول 
پیکری با بیثی خرس‌وار و لبهای کلفت» پاها را کلنی بزمین میکوبید 
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تلم ری این مرد طبال بود و بلقب به واره‌نوی» هم پیا 
جدید تزار و از زنباران و باده گساران بی آبدیل . 

پطر با چند تن از ب به اردوکه گوردون رفت. زاهان 
لفورت در جناح چپ و سپاهیان گولووین در جناح راست شتابان 
سنکر بیکندند.) سپاهیان 01 دژهای سیاه کوچی با پوششی 
از دسته‌های بهم پیوسته ترکه و کیسه‌های خاک» در پانصد 
قدمی با روهای یی قلعه پپا داشته بودند. آنجا ازمیانل کنگره‌های 
باروها فینه‌ها و چشمان تبز تیراندازان ترک دیده ميشد. پطر 
تکیه برشانه آلکساشکا روی دسته‌های ترکه پرید. گوردون با 
حرکتی سریع او را گرفت و داد زد : 

- آختواگ(۱)۱ مواطب _باشی! 

از لوله بلند یی از تفنگ‌های میان کنکره‌ها دود برخاست 
و لوله دوربین از دست پطر افتاد . پطر پدرون شتکر پرید و حم . 
شد. همه بسوی او شتافتند. تبسمی بر لبانش خشکید و دندانهایش 
را عریال ساخت. 

بزحمت بسخن آبد و گفت : - پدرسکای لعنتی! اون فتیله 
زو . بله بیینم.... 

توپچیان» خباره انداز مسین کوتاهی را که دهانش باسمان 
کشوده بود» پیش غلتاندند. پطر که چشمانش دو دو زنان» اطرافیان را 
بیکاوید» کیسه باروتی را چایک در لوله گذاشت» خمپاره‌ایرا بوژن سه 
من مپال دو دست غلتاند و پس از میزان کردن باسوره احتراق» آنرا 
بدرون لوله انداخت. سپس بزانو نشست و نشانه کرفت و گر 

پرو پایید حدا» این اولیش ... برین عقب [ 

ابر آتشینی از دهان خمپاره‌انداز" بیرون جهید و خمهاره و 
قوس بلندی در هوا رسم کرد» ولی همان جلوی باروی قلعه بزمین 
انتاد. ترکان سر از میان کنکره‌ها بیرون کشیدند و فریادزنان 
سخنان طعنه آمیز موهنی بر زیان راندند. پطر سخت سرخ شد. 
خمپاره انداژ دوم را بسوی او کشیدند... 


۱- صاطل ۸ (واژه آلمانی) - پپاء؛ مواظب باش. (م.) 
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در پای باروهای بلئد آژوف حتی یادآوری لافزتی‌های چندی 
پیش درباره تصرف قلعه با یک یورش» خحالت‌آور شده بود, سیاه 
بحاصره کننده پس از استقرار توپها و پا داشتن دژهای مسیار 
کوچک» دو هفته تمام گلوله و خمپاره پرتاب بیکرد. از درون 
قلعه حریق برخاست, یی از برح های دیده‌بان فرو ریخت. (بدینمناست 
در پناهگاه زیر زمینی پطر مجلس بزم .پر هیاهویی بپاشد.) وی 
برای ترکها باز از طریق دریا بیست ناوجنی یروی امدادی رسید. 
حریق فرو نشست. شبها ینیچری‌ها, خنجر بدندان» در تاریق چون 
"بار بسوی ستکرهای روسها میخزیدند و پاسداران را به نیش خنجر 
از پای در میاوردند. باروها همچنان استوار و تسخیرناپذیر بر 
جای ایستاده بودند. دشوارتر از هر حیز رساندن آذ وقد بود. 
ژنرال‌ها در شورای حنی تصمیم گرفتند عده‌ای داوطلب حهت تصرف 
برجهای دیده بان مصب دن فرا خوانند و بهر یک ده رویل پاداش 
برای گرفتن آثها وعده دهند, قریب دویست تن از قزاقان دن 
داوطلب شدند. یروی آنها را با یک فوج پیاده نقویت کردند. 
شبانگاه قزاقان حود ۳ سیثه خی بپای #یح کرانه جپ رود رساند ند 
و کوشیدند تا مدخل آنرا منفجر سازند» وی موق نشدند. آنکاه 
یکمک دیلم رخنه‌ای در دیوار آن کفوداند و بدرون ریختند. 
عده ترکها تقریباً به سی تن میرسید. چهار تن از آنان را کشتند 
و بقیه را به بند کشیدند» پانزده توپ بغنیمت گرفتند و با آنها 
برج دیگر را در کرانه راست دن» چنان گلوله باران کردند که 
ت رکها آنجا را نیز ترک کفتند. کار عظیمی انجام گرفت ۰ د 
آزاد شد. در اردوگاهها مرأسم نیایش با داشتند 0 
از بیتیشی به مجلس بزم آبد. 

ولی نا گهان واقعه بدی روی داد. روزها هوا ثف سوزان داشت. 
در نیمروژ افراد کلافه و پخته در جستجوی لکه‌ای سایه به پرسه 
میافتادند. هوسی برای پیکار .نداشتند و خشمی تست به 
احساس: نمیکرد ند. در پغلاوی‌ها سوپ کلم پا باهی خشکیده میریختند 
و پیاله کوچی عرق بیش نمیدادند. گوی آنشین خورشید گرمای 
توانفرسا پخش بیکرد» جیرجیرک‌ها در آواز بودند» مکس‌های: 
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لخت بسر و رو میجنبیدند» گند نجاسات: و مدفوعات نفی را 
بند میآورد. باروها و برحج‌های قلعه آزوف از تف هوا مواج و 
لرزان مینمودند. بنابعادت کهن پس از اهار همه در اردو 
پاستراحت میپرداختند و بخواب میرفتند - سراسر سپاه روس از ژنرال 
گرفته تا آشپز خرناس میکشید. پاسداران در سر پاس چرت میزدند. 

در یی از این ساعات خواب» نبمباردیر هلندی- یا کوب 
یانسن خییش. زد. پیش از همه پطر متوجه غیبت او شد و این 
در دومین ساعت بعد از ظهر بود که خمیازه کشان و دهن دره کنان» 
در حالیکه تور خیره کننده آفتاب چشمش را میزد» از پناهکه 
خود بیرون آمد. صبح همانروز قرار گذاشتد بودند مناره قلعه‌را 
با سه خمپاه سرنگون سازند. یانسن شرط بسته بود که آنرا حتماً 
سرنگون خواهد کرد... .پطر بانگ زد . 

"- هاید ابلیس اورا با خودش برده! 

تمام اردوکه ر کشتند. یی از سپاهیان گفت : بردی ۳ دیده 
بود که با کلیجه سرخ و کوله بارش بسوی قلعه میدوید. پطر 
با خشم مشت محکمی بدهان سپاهی کویید. ولی در واقم هم 
اشیاء یانسن را در پناهگه نيافتند. آیا به ترکان عثمانی پیوسته بود؟ 
بتمام افواج امر . شد فردا بهنگام نیایش صبحگاه» هلندی بلعون را 
تکفیر کنند. کوردون که از این خیانت سخت نکران شده بود» 
تشکیل شورای جنگ را طلب کرد و اظهار داشت که در اردوگههای 
گولووین و لفورت عملیات سنگرکنی با لاقیدی و اهمال انجام 
بیگیرد» میان اردوگاهها سنگرهای رابط وجود ندارد و اگر ت رکها 
پحمله خروجی دست بزنند فلاکت ببار میاورند. میگفت : 

حضرات ژنرال‌هاء جنگ شوخی و بازی نیست... ما 
مسئولیت .جان افراد را بعهده داریم, ابا اینجا مثل اینه که همه 
بازی و شوخی میکنن... 

لبهای لفورت از خشم سفید شد. گولووین که به‌رگ غیرتش 
بر خورده بود» با چشمانی چون ورزاو به گوردون مینگریست. ولی 
گوردون اصراز. داشت که خطوط دفاعی بیدرنگ ساان یابند, 
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- در جنگ پیش از هر چیز باید از دشمن ترسید» حضرات 
ژثرال‌ها, .. 

تم چی؟ ۳ از آونا پترسیم ؟ 

بثل مکس_ لهشون بیکنيم... 

-- اوه نه حضرات ژنرال‌ها» قلعه آزوف مکس نیست.,. . 

ژنرال‌ها گوردون را یباد دشنام گرفتند و بزدل و سکش 
نامیدند. اگر حضور پطر نمیبود کلاهکیس از سرش بر میداشتند. 
همانروز» هنکابیکه تمام سپاه پس از اهار در حواب عمیق بود» 
ترکان دروازه قلعه را گشودند و پیسر و صداء درست بهمان سنگرهای 
نیمه تمابی که دو اردوگه را بهم میپیوست» هجوم بردند. 

نیمی از کمانداران در خواب بضرب شمشیر از پای در 
آبدند. بازبانده آنان تبرژین های دسته بلند و شمخال‌ها را رها 
کردند و بسوی بوضعی که شانزده توپ در آن مسنفر بود و 
بسان دیکر مواضع سنگربندی نامرتبی داشت» گریخنند. فرصت 
نیافتند حتی یک گلوله از توپها شلیک کنند : ترکها بر کمانداران 
فراری پیشی گرفتند و قمه بدست از دیوار یک از دژهای کوچک 
پالا رفتند و آنجا حم شدند و نعره‌زنان پروی جمع درهم فشرده 
توپچیان ریختند. سرهنگ یا کوف پسر گوردون نیز دربیان آنان 
بود و با یک سنبه توپ بدفاع از خود پرداخت... 

در اردوگهها هرج و مرج عجیب و تیراندازی درهم و برهمی 
براه افناد. پر با بشتهای فشرده روی بام پنا هگاه ایستاده از شدت 
هیجان به هق هق افتاده بود... فریاد زدن و فربان دادن بیهوده 
بود, سپاهیان خواب‌آلوده چون دیوانکان باینسو و آنسو بیدویدند. 
پطر گوردون را دید که دو طیانچه با دو دست بالا گرفته از 
خاکریز سنگرکه اردو گذشت و با هنجار پیرانه یورتمه‌وار بسوی 
دز کوجک شتافت تا پسر را برهاند. چمم بی نظمی از سپاهیان 
با کلیجه‌های سبز و سرخ و کبود از پی او بحرکت درآمدند. 
روی خاکریز سنگرگاه اردوی لفورت» لوایی بشدت باهتزاز در 
آبد - از آنجا نیز انبوهی از سپاهیان بیاری شتافتند. سراسر دشت 
از سپاهی پوشیده شد. دژ اشغال شده را دود فرا گرفت -- ترکان 
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برای. پوشش عتب‌نشینی خود تیراندازی میکرذند : چند توپ 
بغنیمت گرفته بودند و آنها را از سراشیب تپه شتابان بسوی قلعه 
میکشیدند. از بالای خاکریز جلوی در کوچک فرو میئلتیدند 
و بضرب شمشیر و تير از حود دفاع میکردند - شلوارهای فراخ 
سرخ‌فایشان همه جا بچشم بیخورد. روسهایی که در دشت 
پرا کنده بودند حالا گرد میآدند و با صفی اموزون در تعقیب 
ت رکها شتابان بسوی قلعه پیش بیرفتند. از بام پناهگاهی که پطر 
برآن ایستاده بود» تمام این منظره بازی حلوه میکرد, .. پا حود 
گفت ۰ + فتح. با ماست!.. ترکها از پیش و روسها از پی آنان بخندق 
قلعه فرو ریختند . 

پطر فریاد زد : اسب ! یورش ! آهای تسا [< 

پافیذها .را پزمین, میکوید. :هل کسنی . کوش ندز رانا 
نداشت» آلکساشکا منشیکف با چشمانی چون آبکینه. رخشان چهار 
"نعل از کنارش گذشت و وقتی بجلوی خندق رسید» با پهنای شمشیر 
ضربتی براشب نواخت و از روي خندق پرید» دهان گشوده بود و 
هورا کشان به پیش میشتانت... بانگ طبلها در فضا طنینافکن 
بود. ناگهان وضع دکرگون شد. ترکها به باروها " رسیدند.: دروازه 
قلعد گشوده شد. خیل انبوهی از ینی‌چری‌ها از دروازه ببرون 
ريختند و بردی سوار پر اسپ سفید» سراپا در چابه سرخ» با 
عمامه‌ای سترگ» دو دست بسوی آسمان پر داشت.., از میان: 
صفیر گلوله‌ها نعره‌ای چنان سهمگین بکوش رسید که پطر بر 
خود لرزید... حال دیکر رونها بهزیمت در آمده و ترکها 
سوار و پیاده-در تعاقب آنها بودند.... سپاهیان بی در . پی 
بخاک بیافتادند» پطر شقیقه‌های خود را گرفت... بار دیکر 
آلکساشکا را دید که چون باد بسوی همان برد سرخ پوش عمامه 
پسر میتازد - رسید» بهم کوفتند, :. ابرهایی از دود باروت بهوا 
میرفت... خمیاره‌ها با غرشی شدید بیترکیدند... اسبها دیوانه‌وار 
در. جست و خیز بودند. افراد هرچه پیشتر میدویدند درشت تر 
بینمودند - چهره‌ها از فرط هراس مسخ شده بود... از روی حاکریز 
جلوی سنگرها بدرون آنها میغلتیدند. شکست خوردند» شکست خوردند... 
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در این کرزار روسها نزدیک پانصد سپاهی و یک سرهنگ 
و ده نایب و تمام توپهای یک واحد را ازدست دادند. پطر تا 
چند. روز سوی قلعه تکه نمیکرد -- ت رکها از آنجا . نیشخند مپزد ند. 
آلکساشکا پهر کس میرسید با شمشیر خون‌آلودش به لاف و گزاف 
میپرداخت - بعله» آلکساشک داد مردانی داد... یأس بر اردوگاهها 
چیره شد... آن خواب نیمروز عجب خواب خوشی از کار درآمد! 
لفورت و گولووین خود را نشان نمیدادند- حالا دز اردوگاههای 
آنها همینطور خاک بود که بابیل هوا میرفت... 
نا کامی پطر را بهت‌زده کرده بود. افسرده و کم گو قدم 
میزد و پنداشتی در این چند روز سالمندتر و پخته‌تر شده است. 
این فکر سمج سخت در مغزش جای‌گرفته بود که : آزوف را باید 
گرفت! با دنگ و فنگ یا خفت و ننک - ولو تمام روسیه زیر 
و. رو شود - آزوف باید تسخبر شود! شبها بر بام پناهکاه» زیر 
آسمان پرستا ره مینشست و چیق کشان از گوردون درباره جنک 
و بختیاری در رزم و شرح حال سرداران نامدار جویان میشد. 
گوردون میگفت : ۱ ۱ 
بخت یار سرداری است که دیک آشش در جنک ببار 
و پیلش بکار باشه» با عزم و با حزم باشه,.. اگر برباز .به سردار 
اعتماد داشته باشه و شکمش میر باشهء در جنک دلیره. .. 
پطر دیکر از سر شوخی و تفریح گلوله توپ بسوی قلعه 
پرتاب نمیکرد. روزها را بحفر سنکرهای عمودی ققربی که 
سپا هیا در پناه آنها» کام یکام خود را بتلعه نود یکتر میکردند» 
بیگذراند. کلیجه و کلاهگیس را بکناری میانداخت و. کلنگ میزد» 
" برای پوشش سنگرها ترکه بهم میبافث و همانجا با سربازان غذا 
میخورد. .. : ۱ ۱ ۱ 
قلعه آزوف از سمت رودخانه روی تیه کوتاهی تکیه داشت. 
گوردون توصیه کرد که در جزیره‌ی روبروی قلعه» سنگری برای 
توپها آماده شود. یا کف دولگوروی که بردی قهار و سرسخت 
بود» داوطلب انجام. این . کار خطرناک شد. او برای نام آوری 
در جنک از دادن سر دریغخ نداشت. شپانکه جزیره را با دو فوج 
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اشغال کرد و سنگر بست. بامداد ترکها خطر را دریافتند و گروه 
بززی از سپاهیان و سواره نظام تاتار را به کرانه راست دن گسیل 
داشتند نا از آنجا روسها را به‌ترک جزیره وادارند. گوردون پیک 
بسوی هر دو ژنرال فرستاد و خواهش کرد بیاری دولگوروی 
پشتاپند و آتگاه بی آنکه در انتظار جواپ آنها پماند» حود پا توپخانه 
و سواره نظام براه افتاد و پایین دست جزیره»ء پشت خرکهای مانع» 
موضع گرفت. . 

ترکها ترسیدند و از حرکت باز ایستادند. همه در همان 
حال برجای باندند؛ گوردون در کرانه چپ » دولکوروی با دلهره 
در جزیره و ترکها نیز با اضطراب و تشویش در کرانه راست,.. 
لفورت و گولووین نخست مردد بودند و سپس مصمم شدند اصلاً 
از اردوگاههای خود بیرون یایند - گوردون برای هر دوی 
آنها استخوان گلوگیر شده بود... «دندش نرم شه» خودش بتنهایی 
از عهده پبربیاد, ..» 

پطر از فراز یی از دژهای کوچک» حرکت سپاهیان را 
نظاره میکرد و او نیز مثل دیکران نمیتوانست بفهمد که حه 
اتفاقی افتاده است, میترسید در کار مداخله کند... ناگهان اسواران 
تاتار خود را باپ زد و په شنا پرداخت» ینی‌جری‌ها دم اسان 
را چسبیده بودند. تاتاران به استپ شتافتند و ت رکها به قلعه بازگشتند. 
گوردون با طبل و شیپور و لواهای افراشته به اردوگه خود بازگشت. 
نبرد بدون خالی شدن یک تیر به پروزی انجامید. 

آنکاه خمپاره‌ها از جزیره بسوی قلعه پرتاب شدند ۰ درون قلعه 
چون کف دست پیدا بود» خانه‌ها فرو میریخت و شعله‌های حریق 
ربانه بتکشید, خوب دیده میشد که چگونه سکنه قلعه برای نحجات 
جان خویش به پشت باروها پناه میبردند. در اردوگگه روس روحیه 
سپاهیان بالا رفت. بار دیگر از یورش سخن گفتند. ولی این بار 
نیز گوردون آنها را از تلاشی چنین نابخردانه باز داشت و توصید 
کرد تدبیری بکار برند تا شاید مرتضی پاشا»ء کوتوال قلعه» خود با 
شروط بناسب تسلیم شود. پس از یک گلوله باران شدید که در 
اثر آن تمام قلعه را دود فرا گرفت» دو تن از سیاهیان قزاق را 
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با دستخطی بسوی پاشا فرستادند. نگران بودند که جه خواهد شد : 
قزاقان به باروها نزدیک شدند و کلاهها و دستخط را تکان دادند. 
آنها را از دروازه بدرون بردند» ولی اندی بعد با رفتاری موهن از 
آنجا بیرون راندند... آخر هرچه باشدء ایلچیان تزار بودند! -- 
دستخط را باز گرداندند. ذیل آن با دست یا کوب یانسن الفاظ 
رکیی بزبان روسی نوشته شده بود. 

گوردون در خیمه گولووین سعی بیهوده بکار میبرد تا ثابت کند 
که طبق قواعد جنق نخست باید با حفر سنگرهای عمودی تقربی» 
هر جه پیشتر به باروها نزدیک شد و در آنها رخنه ایجاد کرد 
و فقط آنگاه به . یورش پرداحخت. کسی پحرف او بدهکار 
نبود. ژنرال‌ها کرد میز نشسته جامهای شراب در پیش داشتند , 
پطر سر دربیان دو دست» پس کله خود را بناخن میخراشید و نکهش 
در شعله شمع سیر بیکرد. هم اکنون خروش شیپورهای پیروژی» 
در عالم پندار» از فراز باروهای قلعه آزوف بکوشش میرسید. 
گوردون شمشیر خود را تق تق بزمین میکویید و میگفت : 

بت سردار ابدار» بارشال کنده همیشه عادت داشت... 
۳ حرنش را قطم کرد و تودماغی و با لحنی تمسخرآمیز 


کنده» کنده» برو گم شو با اون کندمت!.. با تو با فقط 
وقت بیهوده تلف کردیم و به شرف و حیثیت اعلیحضرت لطمه زدیم. 

لفورت گستاخانه بروی او لبخند میزد. پطر با سماحجت خواستار 
یورش بیدرنگ بود. روز یورش را پنجم اوت بعین کردند. 


بدعوت داوطلب پرداختند. برای گرفتن هر توپ بهر صاحبمنصب 
پیست و پنج روبل و بهر سرباز ده روبل وعده دادند. کشیشان 
(قاضی عسکرها. م) بهنگام نیایش» سپاهیان را به ایثار و جانبازی 
فرا میخواندند. در میان سربازان و کمانداران داوطلب پیدا نشد. 
همه با قیافه‌های عبوس روی بر میتافتند و بیکفنند : سا احمق 
لیستیم که خودمونو باین سهلکه بندا زیم ...» ول قزاقان دن پسائول هاي 
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خود را نزد پطر "فرستاذند و پیغام دادند که دو هزار و پانصد 
قراق و در صورت لزوم حتی بیش از این تعداد. آماده‌اند از باروها 
پالا با شرط که سپس قلعه آژوف ی یکشبانه روز 
برای تاراج در اختیارشان گذاود شود. 

پطر و از ی او ژنرال ها یسائول ها ۳ در آغوش کشیدند 
و وعده دادند قلعه را سه روز تمام بانان وا گذارند. برای تقویت 
آنها پنج هرار کماندار و سرباز آماده ساختند. شب پیش از 
یورش» گوردون بدخمه‌ی اقامتگه پطر رفت. پطر که در روشنایی 
یک فرو چکیده» روی نقشه جنگ خم شده بود و چپق میکشید» 
0 از او پرسید ۰ 
د هال» با سربازا صحبت کردی؟ پس کارها زو پراههء پطر 
ایوانویچ 1 خدا پشت و پناهت.. 

گوردون نشست و کلا هنود خود را روی زائو گذاشت. پیرمرد 
سخت خسته بود. ریش زبر سپیدی گونه‌های فرو رفته‌اش را 
میپوشانید. دندانهای درشت زردرنگ خود را که دو تا از حلو 
کم داشت» نمایان کرده بود و بزحمت نفس میکشید. با نگهی 
محزون و نوازشگر به جوانک خودپسند مینگریست. شاید در واقع 
هم لازم بود که شور جوانی» بی پروا سر بسنگ کوید و راه 
پکشاید... 

. پطر. چشمان سرخ‌شده خود را و نقشه بر داشت و گفت ۰ 

-- زنستان ناوکان بززی در ورونژ میسازیم. فردا باید. قلعه 
آزوف گرفته بشه» پطر ابوانویچ, (با چچق روی نقشه به خلیج کوچک 
واقع در بخش غربی مصب دنل آشاره تم ببین ۰.. اینجا دژ 
کوچک دوم رو ميسازيم. در طول زسستان ترکها نمیتونن وارد 
بحرآزوف بشن» اما بهار با با یک ناوکان بزرگ اینجا ميایيم. 
ببین» کنار تنگدی جلوی کرچ یک دژ بزرگ میسازيم و اونوقت 
تمام ‏ دریا دست ما میفته... سئینه‌های بحری بيساژيم و وارد 
دریای سیاه بنشیم. (جپق روی نقشه در پرواز بود.) اینجا دیکه 
ما عرصنه بازداریم. کریمه رو از راه دریا ميگيريم. کریمه بال 
ما میشه. باقی میمونه بسفر و داردائل. با جنگ شده» با صلح 
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شده» خودمونو ‏ به بحر متوسط (دریای: مدیترانه. م,) میرسونیم. 
کشتی کشتی ابریشم و گندم به شهرهای اونجا حمل میکنیم. 
ببین. چه کشورهایی اینجاست : ونیز» روم... اینجا رو بین» 
مسکو ایتجاست - انتعه و اجناس تجارنی رو از ولگ با کشتی 
به" شهر .تساریتسین (کنار ولکا. م,) ميرسونيم. و از اینجا که 
وقتی ميخواستيم به پانشینو بربم مجبور شدیم کشتی‌ها رو بذاریم 
و از راه ه خشکی ِ یک آبراهه بطرف رود دن حفر میکنیم . .. 
یک راه آپی سر راست از مسکو تا خود روم درست ميشه. چی 
بیق؟ اوئوقت میشیم تاحرهای تمام عیار ... حب» پطر ایوانويچ» 
بگو ببینم» آزوف رو ميگيريم يا 

گوردون لختی اند یشید و سپس حواب داد ۰ 

درست نمیذانم... "من سربازها رو دیدم» ‏ خیلی هاشون 
احمقانه خیال میکنن بدون نردبان ميشه به قلعه هجوم کرد. در 
قیافه‌های خبلی هاشون. آثار پشیمانی و حتی نا امیدی خواندم. اما 
بهشون گنتم + هر که را طاوس باید. جور هندستان کشد()» 
همه اوتایی که بأمور شدن» باید برن» هر کی ترس از خودش 
نشون بده» تیربارونش میکنم. ضمناً همه چی حاضره : . نردبان» 
دسته‌های ترکه برای پوشش سنگر و نارنجک‌های دستی.. حالا 
فتط باید بدرکه خدا دعا کرد تا پما کمک کنه.. 

پطر قرار و آرام نداشت. در همان نخستین ساعت پس از 
. نیمه شب بثشیکف را از خواب پیدار کرد و دو نفری سواره 
بسوی اردوکه قزاقان داوطلب تاختند. در آنجا خاموشی حکمنرما 
بود. قزاقان با فراغبال روی ارابه‌ها در خواب بودند. آتامان با 
سر تراشیده» جهره‌ای پولادین و دیدکانی گریزان آنها را استقبال 
کرد. پطر را کنار آتش روی یک زین جای داد و خود بسان 
ترکان ‏ عثمانی چهارژانو بر زین نشست. قزاقان که از خواب 


۱ - ترجمه تحت الفغلی اصل روسی این مثل جنین است : فقتی 
برای جمع کردن آقارج داوطلب شدی» رنج در سبد نشستن را هم 
بر خود هموار کن. (م.) 
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پریده بودند» گرد آنها جمع شدند. ماهی خشک و عرق آوردند. 
گفتگو کل انداخت ۰ حرفها حسورانه و تسخزآمیز بود, دیده 
میشد که قزاقان از خود ابلیس هم ترس ندارند. خود را باتش 
نزدیک کرده بودند و در حالیکه ریش‌های سیاه و چهره‌های 
گستاخشان در پرتو آتش برق میزد» با لحنی تمسخرآمیر میگفتند : 

قزاق‌ها» نیروی تمام عیار و چکیده‌جان آدمیزاد هستن , 
ابا در بسکو پشت سر با چی میکن؟ بیکن که با راهزنيم... 
عجب [.. ابا وقتی حا کم برای با میفرستن» خودش به تنهایی از 
همه بیشتر غارت بیکنه... قربان» این خیلی خوپ شد که تو 
پیش ما ایدی. خوب بما ناه کن. آخه کجای با به آدیهای 
شرور میمونه؟ ما قزاقها عقاب بلند پروازيم! آره» آر... قدربا رو 
پاید .دانست... :۷ 

وقتی آسمان در افق خاور "کبودفام شد» از اردوکاه قزاتان 
بانگ‌های ملایم برخاست. صدها تن از قزاقان از روی خاکریزها 
فرو خزیدند و رو به باروهای ساحلی قلعه» گربدوار در تاریی 
دشت فرو رفتند و از نظر ناپدید شدند, بقیه قزاقان با طناب‌های 
قلاب دار و با تردبان‌های سیک به قایق‌ها نشستند. اردوکه بی 
سروصدا از سپاهی تهی شد. 

اختران در پهنه بیکران سپهر رنک میباختند. خروس‌های 
بنه بانگ برمیکشیدند. سردی نسیم سحرگاه شائه‌ها را به لرزبیآورد. 
از سوی شمال برق کوتاهی به چشم خورد و از پی آن غرش 
توب بکوش رید. این افواج بوتیرسی و تامبوفسق تحت فرمان 
ژثرال گوردون بود ند که هجوم آغاز کردند. 


فقط سپاهیان افواج بوتیرسی و تابوفسی توانستند خود را 
به فراز باروها برسانند. کماندران که از پی آنها میرفنند» بشیدن 
هیاهوی زد و حورد شدید" و بچکاجاک آهن و پولاد خود را پاختند 
و دریان باغ های آلبالوی دهکده سوخته پیراسون قلعه پنهان 
شدند. قراقان از سوی رودخانه, دل از جان برگرفته بر باروی 
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قلعه هجوم بیبردند» ولی نردبان‌ها کوتاه از کار درآمدند» ترکان 
از فراز بازو سنگ پرتاب میکردند و قیر مذاب فرو بریختند. 
قزاقان دست خالی به اردوکه باز گشتند. هجوم آنها دفع شد. 

وقتی خورشید فراز آمد» پای باروهای قلعه را از کشته پشته دیدند. 
ترکان دست و پای روس‌هایی را که بروی بارو رفته بودند میگرفتند 
و پیکرشان را تاب مپدادند و به پایین پرتاب بیکردند» نعش ها 
بدرون خندق فرو میغلتيدند. بیش از هزار و پانصد تن کشته 
شدند. سربازان در سنگرهای خود آه‌ کشان بیگفتند : 

- دیروز وانیوشک (بخثف ایوان. م( پا با من و حالا 
لاشخورها دارن ِِ تنشو میخورن.. 

- اصلاً با سر چی با ترکها جنک داریم... چه چیز پدرد 
خوری اینجا سراغ ۷ 

که ۲ مریم که ایو اه ونیا کف 

بط وال ها بت تکوم بر رمیگردتی 

ژثرال‌ها در خیمه گولووین در حضور "تزار جمع آمدند. 
گوردون انسرده و خاموش بود. لفورت ملول و اندوهگین دهن دره 
خود را فرو بیخورد و به چشم کسی ناه نمیکرد. گولووین با 
چهره‌ای غمین پی در پی سر به عقب یپراند. فقط منشیکف که 
با تزار به خیمه آبده بود» پهلوان‌وار دست بکمر داشت. سرش 
با یک تکه پارچه بسته و شمشیرش باز خوئین بود : .خود را بروی 
بارو رسانده بود. ی نا پر این تخمد ابلیس جیره لبود ,. 

پطر ی » سیخ پشت میز شسته بود. 9 9 
بودند. پرسید : 

خب؟ حضرات ژنرال‌ها» چه بیفربایید ؟ (لفورت پنهانی 
آرنج گوردون را فشرد. گولووین کف دست‌ها را نومیدانه تکان 
داد.) رسوایی از این بالاتر میشه؟ حالا چه کنیم» از محاصره 
دست بکشیم؟ 

همه خاموش باندند. پطر با ناخن روی میز رنگ گرفته ‏ 
بود» گونه‌هایش مبپرید... منشیکف کامی بسوی میز برداشت» دیدکانش 
گستاخ پرق بیزد... دست پیش پرد و گفت : 
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پطر. آلکسيویچ» اجاژه بفرما... گرچه من در بقامی 
نیستم. که در اين مجلس حق صحبت داشته باشم... اما چون خوذم 
روی بارو بودم... و البته ششیر خودمو به تن یک آقا (لقب 
عشمانی‌ها, م.) فرو کردم. 8 میخوام بکم که اینا در جنگ حه 
عادتی دارن... هر نفر عشمانی رو باید با پنج سرباز با برابز 
اگرفت. چنال هار و قهار بیجنگن که آدم وحشت میکنه. من 
و آق. فرو ‏ کرده بودم» ابا این لعنتی مثل یک 
گراز از غیظ زوزة بیکشید و تبغه شمشیررو "با دندون کاز میگرفت. 
اسلحه آنها هم از مال با کاری‌تره ؛ خنجراشون از تیزی نو می‌بره. 
تا تو بیایی با شمشیر يا تبرژین بحساب اون برسی» اون سه بار 
سر ۰ تو رو بریده... خلاصه» تا ما باروها رو تشکافیم» نمیتونیم 
به عشمانی‌ها غلبه کنیم, باید باروها رو شکفت. به سربازها هم 
باید بجای نیزه‌های بلند» نارنجک دستی و شمشیرهای قزاقی داد.. 

آلکساشک جبیشی به ابرها داد و چست و چالاک بهٌ گوشه 
تاریک خیمه باکت گوردون گفت ۰ 

- این جوان توضیحات خیلی خوبی بما داد... اما در باروها 
فقط با بواد محترقه میشه شکف باز کرد» یعنی باید نقب آزد... 
اما این کار د خطرنا که و خیلی وقت می‌بره... 

گولووین گفت ب - نال با پزودی تمام میسه , از ذخیره. آذوقه 
هم چیز زیادی نمانده, ۱ 

لفورت با قیافه‌ای اندیشناک گفت ۰ 

شاید بهتر باشه کار رو بذاریم برای سال آینده, 

پطر ‏ پشت بعقب داده بود و با دیدگانی چون دوگوی آبکینه 
به یاران بزم چندی ‏ پیش مینگریست. سپس با صورتی 1 
بانگ زد + ۱ 

گور پدرتون» ژنرال‌ها, من خودم رهبری محاصره رو به 
عهده میگیرم. خودم, همین امشب کار نقب زدن باید شروع بشه. 
نان از هرجا شده باید فراهم بشه... والا به دارتون میزنم... از 
فردا جنگ شروع میشه, آلکساشک» برو نهندس‌ها رو بیار اینجا, 


۲ 


فرانتس تیمرمانل» پیر شده و ورجرو کیده و جوانی خارجی پنام 
آدام . وایده» پا قامتی کشیده و استخوانی و چهره‌ای هوشمند و 
کشاده» وارد خیمه شدند. 

پطر ثقشه را با دو کف دست صاف کرد و شمع را پیش کشید 
و گفت : آقایان مهندسین» باروی قلعه رو تا سپتایبر باید متفحر 
کرد... برین ببینین و . فکراتوئو بکنین... برای نقب زدن یکماه 
شد تا ستاران را نظاره کند. آلکساشک از پشت چیزی در گوشش 
زیزبه کرد. ژنرال‌ها خجلت زده. از رفتار بسابقه بومپاردیر» 
همچنان ایستاده در خیمه ماندند,.. ۱ 

محاصره ادامه یافت. ترکات که در اثر دفع هجوم تشجیع شده 
بودند» حالا روز و شب روس ها را آرام نمیگذاشتند» ساخته ها را 
ویران میساختند و به سنکرها هجوم میبردند. اسواران تاتار .درمیان 
ابری از گرد و غبار تا خود اردوگاهها به پیش میتاخت. به ستونهای 
بنه دستبرد میزد. در .زد و خوردهایی که با آنها صورت میگرفت» 
قزاقان. بسپاری بهلا کت میرسیدند. سپاه روس تحلیل میرفت. کاه یک 
چیز و که جیز دیکری کم داشتند. از سوی دریای میاه ابرهای 
طوفان زا فراز آمد. مسکویی ها چنین طوفانی در عمر خود ندیده 
بودند. آذرخش بسان ستونی از آتش فرود میآمد. زسین از غرش 
تندر میلرزید. باران سیل آسا سنگرها و نقب‌ها را از آب لبریز میکرد. 
از پی طوفان ناگهان پایبز با روزهای سرد: و هوای تیره و تار فرا 
سید. میاه پوشاک گرم در ذخیره نداشت. بیماری آغاز شد. درنیان 
افواج کماندار پچپچه اتاد... در اين گیرودار هر روز شماره 
پادبان‌ها پر سطح آبهای سردشده دریا فزونتر میگشت : برای ترکان 
پی در پی پیروی امدادی میرسید. 1 

لورت بارها کوشید تا پطر را به انصراف از بحاصره وا دارد. 
ولی عزم پطر راسخ و تغییرناپذیر شده بود. عبوس و تندخو از کار 


در آمده بود. جنان تکیده شده بود که کلیجه کبودفام پر قامتش پبه . 
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قبایی بر تن تیر مینمود. شوخی و طنز را کنار گذاشته بود. یک روز 
کنیاژ. پاپ را مست در اردوکه دید و پا دسته بیل بحانش افتاد. 


هیچکس باور نمیکرد که کار با شدتی که پطر خواستار آن 
بود» امکان داشته باشد. ولی بعلوم شد که انکان دارد. در نیمه 
سپتامبر مهندس آدام وایده گزارش داد که نقب درست زیر قلعه 
رسیده است و حناران از درون نتب مهمهمه‌هایی بکوش میشنوند : 
آیا ترکان برای بی اثر کردن انفجار» نقب متقابل نمیزنند؟ اگر 
چنین فرضی صحت داشته باشد» همه کارها بر باد است. پطر با یک 
مشعل بدرون نقب رفت و خود نیز همهمه‌هایی شنید. همانجا 
تصمیم گرنته شد که درنگ نکنند و دست کم یک انفجار انجام 
دهند. هشتاد و سه پوط (هر پوط ۱۰,۳۸ کیل وگرم. م.) باروت کاز 
گذاشتند. به واحدهای سپاه فرسان دادند برای هجوم آساده شوند. با 
سه شلیک توپ» حفاران و سربازان را با خبر کردند. پطر یله را 
آنش زد و به انتهای اردوگاه شتافت» آلکساشکا و واره‌نوی بادامکین 
از پی او شتافتند. ترکان از روی باروها به سنگرهای درون . قلعه 
روی آوردند. سکوتی غیرعادی در سراسر اردوگه حکمفرما شد. تنها 
غارغار کلاغانی که فراسوی دن در پرواز بودند» بکوش میرسید. 
نا گهان جلوی باروی قلعه زمین آماس کرد و غرشی سهمکین بپا خاست 
و از شکم زین ستون اریبی از آتش و دود و خاک و سک و 
الوار فوران زد و دمی بعد بروی سنگرهای سپاهیان روس فرود آمد. 
گرد باد آتش برخاست. الوارهای مشتعل فش فش کنان به میان اردوکاه 
پرتاب میشدند. واو‌نوی بادایکین با فرق شکفته در سه قدمی پطر 
نقش زمین شد. نزدیک به صد و پنجاه سرباز و کماندار» دو 
سرهنگ و یک نایپ سرهنگ کشته و زخمی شدند, دهشتی وصفد 
ناپذیر بر سراسر سیاه مستولی شد. وقتی دیوار غبار فرو نشست» 
دیدند پاروها دست نخورده مانده است و ترکان عثمانی بر فراز آنها 
قاه‌قاه مپخندند. 

میترسیدند به پطر نزدیک شوند, پطر با دست خود فرمانی نوشته بود 
(با خط کچ و معوح و انداختن خبلی از حروف و آغشتن کاغذ به 
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لکه‌های برکب ) که حداکثر تا آخر همان ماهء هم از رودخانه 
و هم از خشک هجوم انجام گیرد. کار حفر دو نقبی که سالم 
مانده بود بپایان میرسید. به سپاهیان ابر شده بود تقد کشیشان 
سپاه مراسم مذهبی اعتراف به گناهان بجا آرند و با خوردن نان و 
شراب کلیسایی روح را تزکیه کنند. همه برای مرگ آباده ميشدند, 

حالا پطر را پیوسته بر اسب پشمالوی کوچی بیدیدند که 
اردوکه را سرکشی بیکرد. علف بلند بر ساق‌های لاغرش تازیانه 
میزد. کلاه نمدین سه شاخ خود را که از باران زرد شده بود» تا 
روی گوش پایین میکشيد. هميشه منشیکف با دو پیشتو (طپانجه. 
۶ بر کمر و آلکسی بروفکین با شیپور و شمخال» سواره از پی 
آو روان بودند. سپاهیان بدیدن آنها سر در سنکر و نتب پنهان 
میکردند : نه فقط میبایست از ناخرسندی سخنی بمیان نیاورد» بلکه 
اگر کسی قیافه پکر هم داشت» این سه ایلیس گریبانش را یگرفتند 
و یک معین نایب احضار میکردند و آنوقت استنطاق شروع میشد. 
در قبال کمترین خلاف» شلاق در کار بود. پطر به چند کماندار 
که بین خود میگفتند : «ما را اینجا کشانده‌اند تا کلاغهای عثمانی 
را با گوشت روس ها سیر کنند»» سیلی زد و امر کرد تا آنها را 
در قرارگاه پنه بر مال‌بند عمود شده ارابه ها بدار آویزند. 

شب بیست و پنجم اوت پطر برای دیدار یا کف دولگوروی به 
جزیره رفت تا از آنجا جریان نبرد را مراقبت کند, در هیچیک از 
اردوها سپاهیا نخواییده بودند. کشیشان هر فوح - همانگونه 
که پدانها ابر شده بود»- کنار خرمن آئش نشسته بودند و همه‌جا 
سبیل های معین نایپ ها می‌جنبید . اندی بعد» در هوای سرد سحرگه 
افواج درپهنه دشت کرد آبدند. غرش دو انفجار بکوش رسید. 
پرتو یک شعله شوم دمی بر مناره‌هاء باروهای قلعد» تیه‌ها و بر 
سطح آب رودخانه تابید و چهره‌های انسانی و حشمان وحشت‌زده 
تمایال شد... روس‌ها " هجوم بردند... 

فوج بونیرسی از شکافی که در بارو باز شده بود» بدرون ریخت و 
در برابر حصارهای درونی قلعه درحالیکه ترکان نارنجک‌های دستی 
پسوی آنها پرتاب میکردند» به نبرد پرداخت. 
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سپاهیان فوج م پرهاویراژنسی و سمیونفسی پا قایق از رود گذشتند 
و نردبان‌ها را بر باروها کار گذاشتند و به صعود. پرداختند. عشماتی‌ها 
کمان به زه-‌میکشیدند و باران تیر بر آنها میباریدند و پیکرها را 
به نیزه میدوخنند. سپاهیان صد صد از نردبان‌ها بزیر پرتاب میشدند. 
همه از خشم بدرندگن میماندند» از نردبان‌ها بالا میرفتند و دشنام های 
غلاظ . و شداد نثار ترکال میکردند. سرانجام بروی بارو سیدند. 
برتضی پاشاو گروهی. از ینی‌چری ها که چون جانوران زوزه 
میکشیدند» به یزرش برخاستند و دست به کشتار زدند,.. 

افواج دیگر نیز به باروها روی آوردندء بانگ بر کشیدند و به 
تقلا درآمدند» ولی خشمشان به پایه‌ای نبود که مرگ را پذیره شوند. 
بپالای باروها نرسیدند. کمانداران این بار نیز فراتر از پشته 
خاکریز نرنتند. آنکاه گوردون فرمان داد تا طبل بازگشت بزنند. از 
سپاهیان فوج بوتیرسی فقط نیمی توانستند زنده از شکف بارو بیرون 
آیند.. افواج « تفریحاتی » بیش از ساعتی بود "که میجنگیدند و عرصه 
بر مرتضی پاشا تنگ کرده بودند» به کوچدهای تنگ قلعه که از 
پس خرابه‌های خائه‌های حریق زده آن باران تیر و گلوله و ۰ سنگ 
بیبارید» هجوم میبردند» ولی کمی بانان نمیرسید. پطر که در 
جزیره مانده بود» از شدت عضب به دیوانکان میماند» پیک‌های سوار: 
پهر سو روانه میساخت تا سپاهیان را باز گردانند و بار دیگر به 
باروها حمله برند. لفورت با جوشن زرین و کلاه پردار و با درفشی 
که از ترکان به غنیمت گرفته شده بود» میان صفوف بهم رپخته افواج 
در تاخت و تاز بود. گولووین که چشمش از خشم جایی را نمیدید» 
مپاهیان را با نیزه شکسته میکویید.... گوردون» یکه و تنها روی. 
خاکریز کنار خدق» زیر باران تیر و گلوله» با صدای گرفته و 
خراشیده افراد را به هجوم فرا میخواند... سپاهیان تا لب خندق 
بیرفتند و باز میگشتند. بسیاری از آنان شمخال يا نیزه خود را رها 
را همینجا 

ما را بکشیده نمیرویم» نميتوانيم... بار دیگر طبل بازگشت زدند, 

همدء خواه در قلعه و خواه در. اردوها» خاموش شدند لاشخورها 
پیرابون پشته‌های اجساد کشتکان گرد آمدند. شب سوم» حلته 
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محاصره برجیده شد, بی آزکه آتش برافروزند و . همهمه بپا دارند» 
توپ‌ها را باسب بستند.و از کرانه چپ دن راه باز گشت در پیش 
گرفتند : ستون بنه در جلو و بازمانده سپاه از پی آن بودر و دو فوج 
گوردون عتبکاه سپاه را حراست میکردند... برای حفاظت برج‌های 
دیده‌بانی مستحکم شده» سه هزار سرباز و قزاق باتی گذاشتند. . 

دم صبح از جائب دریا طوفان برخاست, دن تیره‌فام شد و سطح 
آن بالا آمد... کوشیدند تا از رود بکذرند و به کرانه دیگر آن در 
خاک کریمه برسند. ارابه‌ها و افراد بسیاری در رود غرق شدند. 
از همان کرانه نوکای (۱) که آماج تاخت و تاز تاتاران بود» 
براه ادامه دادند. گوردون میعبور بود پی در بی دستبردهای آنها 
را دفع کند: سر توپ‌ها را بر میگرداندند و آرایش مریع بخود 
بیگرفتند و با شلیک توپ از. خود دفاع میکردند. با اینهمه فوج 
اسورت (۲) که شبانگاه از راه پرت افتاده بود» با یک سرهنگ در زیر 
ضربات شمشیر تاتاران بکلی از پای درآمد. درفش‌های فوج بدست 
تانارها افتاد و زنده‌ها را به اسیری بردند. 

آنسوی جرکاسک تاتارها از تعاقب باز ایستادند. اینک از 
استپ خالی از سکنه و لخت و عور میگذشتند و با ته مانده ذخیره 
نان خشک سد جوع میکردند. هیچ پوته و هیمه‌ای برای آتش افروختن 
و هیچ پناهگاهی برای گریز از سرمای شبانکاهان نداشتند. ابرهای 
پاییزی آسمان را فرو میپوشاندند. باد شمال وزیدن گرفت و سربا را 
فزونتر ساخت. زین یخ بست. برف بارید» بوران برف برناست. 
سربازان» پا برهنه و با جامه تاپستانی» از هامون مرده و سپیدپوش 
میگذشتند. هر کس میافتاد» بر نمیخاست. هر بامداد گروهی از 
انتادکان را در توقنگههای شپانه برجای میگذاشتند و میرفتند. 
گرکان از خلال بوران برف ژوزهکشان سپاه را دنبال میکردند. 

پس از سه هنته وقتی به والویی (۳) رسیدند» از سپاه فتط یک 
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ثلت آن بائده بود, پطر در آنجا سپاه ر رها کرد و پا ویذکان خود 
برای بازدید کارخانه سلاحسازی لف کریلویچ به شهر تولا رفت. دو 
ترک اسیر و یک درفش بغنیمت گرفته شده را از پی تزار بردند. 
پطر در راه نامه‌ای بشرح زیر بسوی کنیاز سزار (رومودانفسی. 
۶.) نوشت : : 
«مین هر کنیگ (۱) در بازگشت از آزوف تسخبر نشده شورای 
حضرات ژنرال‌ها بمن مأموریت داده اند برای حنک آینده سفینه های 
جنگ و ناو و ناوچه و کشتی‌های دیکر بسازم. برای انجام این 
مهم از هم اکنون بی‌وقنه بکار ميپردازيم. در باب امور اینجا 
بعرض میرساند که ابوی مکریتان حضرت آئیکیتا» استف اعظم دارب 
السلطنه پرسورگ و سراسر یائوزا و بطریق کل خطه" کوکوی با 
جاکرانش به لطف پروردکار در کمال صحت و عافیتند. پطر ». 
نخستین لشکرکشی آزوف بدیسان بدون کسب افتخار پپایان 
رسید , 


۱ - و1۵ ۲16۲۲ حت26 (آلمانی اعلیحضرتا. م.) 
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دو سال گذشت. کسانی که عریده میکشیدند» زبان در کام 
کشیده و آنانکه مسخره میکردند» خاموش مانده بودند. طی این مدت 
کارهای بزرگ و هراسناک صورت گرفته بود. شیوه زندگی غرب بسان 
بیاری واگیر با نبرویی دفی‌ناپذیر در محیط زندی خواب‌آلود روس 
رسوخ يافته بود. شکف های بنای این زندق ژرفتر و جدایی میان 
نیروهای سازگرناپذیر» بیش از پیش شده بود. 

بویارها و اعیان صاحب اقطاع و تیول» روحانبون و کمانداران 
از دگرگونی‌ها هراسان بودند (نظم نو مردان نو میخواست) و از 
شتاب و شتاوت سرا پای این نظم نو » ثثرت داشنند... میگفتند ۰ 
«عالم را بصورت میکده‌ای پر غوغا در آورده‌اند» همه چیز را بهم 
میریزند و درهم میشکنند» آرامش و آسایش از همه کس سلپ بیکنند 
... جماعت تاجر پیشه بی نام و نشان بسوی قدرت دست یازیده‌اند... 
زندی نمیکنند» هول میزنند... تزار زمام امور مملکت را بدست مشتی 
عیاش و کلاش شوه‌خوار از دا نترس سپرده است... به مخاک 
هلاک در میغلنیم , .. » 

ابا آن جماعت پی‌نام و شان و شتابزده که خواستار را ۰ 
زندق بودند و بسان افسون‌شدکان بسوی اروپا کشیده میشدند نا 
دست کم ذره‌ای از گرد زرینی را که مغرب‌زمین در آن غوطه میزد» 
پچنگ آرند» میگفتند که در اعتقاد خود نسبت به تزار جوان پراه 
خطا نرفته‌اند ۰ او درست همان که انتظار داشتند از کار درآمده 
بود. فلاکت و فضیحتی که پای باروهای آزوف ببار آمد» عیاش 
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بحله ک وکوی را نا گهان به مردی پخته بدل ساحته بود» ناکامی 
جون هویزه‌ای آهنین او را مهار کرده بود. حتی ویزکان نیز حالا 
او را بکلی شخص دیگری بیدپدند ۰ اضمو » سمج» پرکار ,. 

پس از ناکامی آزوف فقط سری به مسکو زد و شنید که همه 
پوزخند زنان بیگویند ‏ « آخه» داداش» این جنک پا جنک بازی 
کوژوخوو خیلی فرق داره,»-و هماندم رهسپار ورونژ شد. کمی 
بعد» از سراسر رویسیه کارگر و صنعتگر بدانجا روان داشتند. قطار 
ارابه‌ها در طول راههای پاییزی بحرکت در آبد. درختان بلوط 
کهنسال جنکل‌های پیرامون ورونژ و حوضه دن به ضرب تبر سرنگون 
میشدند و با چوب آنها کارگاههای کشتی‌سازی» انبارها و منزلگاههای 
بوقتی بپا مپداشتند, دیری نگذشت که استخوان‌بندی دو سفینه 
جنی؛ پپست و سه ناو و چهار کشتی خاص انقحار ( کشتی های 
جنگ قدیمی حامل بواد بحترقه برای انفجار آنها بهنکام حمله بر کشتی 
دشمن . مِ( بر روی سکوهای کارکاه بالا آبد, زسبتال بسیار سختی 
فرا سید. همه‌چیز کم داشتند. افراد صد صد هلاک ميشدند. چنین 
برد جانکاهی را در خواب هم ندیده بودند. فراریان را دستگیر 
بیکردند و به غل و زنجیر میکشيدند. بوران برف نعش‌های يخ زده 
را بر جوبه‌های دار تاب بیداد. عناصر دست ازحان شسته حنکل‌های 
اطراف ورونژ را طعمه حریق مپساحتند, موژیک‌هابی که با ارابه‌ها 
میآمدند» سربازان تکهیان ر میکشتنند و هر آنچه ر که مینوا لستند 
غارت بیکردند و سپس راه فرار در پیش میگرفتند. روستاییان در 
دهات عمداً خود را معلول میساختند - انگشتان خود را میبریدند و 
بهر حیله دست بیزدند نا به کارکه پیرابون ورونژ نروند... سراسر 
روسیه عناد و لجاج بیورژید» براستی که دوران دجال فرا رسیده بود : 
سشقات پیسشین » بردي و ی پیکاری کم بود » حالا این کار ناه و 
امفهوم هم بر آن بزید شده پود, بلاکان هنکام پرداخت پول برای 
کشتی‌سازی دشنام بپدادند و با آه و اله به مزارع بذرپاشی نشده و 
انبارهای خاللی از گندم ننظر بدوحتند , روحانیون» اعم از کشیشان 
عادی و صدور و اکابر آنان زبزیه‌هایی سخت نکوهش‌آمیز سر 
داده پودند ۰ قدرت» عبان و آشکار از حنک آنها خارج میشد و بدست ‏ 


۰۰ 


اجانب و انواع رجاله‌های بی نام و نشان تاژه بدوران رسیده میافتاد. 

قرن جدید (قرن هحجدهم. ۵ بس دشوار آغاز میشد. با تمام 
این احوال ناوکان در اوان بهار ۳ شد, از هلند چندین بهندس و 
فرمانده فوج استخدام کردند. در قصبه پانشینو و در چرکاسک 
انبارهای بززگ آذوقه گرد آوردند. سپاه را تکمیل کردند. باه مه 
بود که پطر با ناوجنی نوسازی بنام « پرینسپیوم » (۱) در پیشاپیش 
ناوگان» جلوی آزوف نمودار شد, ترکان عثمانی که از دریا و حشی در 
حلقه بحاصره قرار داشتند» دست از حان شسته بدفاع پرخاسته بودند 
و هجوم‌ها را یق پس از دیکری دفع بیکردند. اما وقتی ذخبره نان 
و باروتشان بته کشید» خود را به عنایات مهاحمین تسلیم لک نی 
سه هزار ینی‌چری با سرکرده و حسن ارسلان» قلعه ويران شده 
آزوف ۳ نکن کفتند, 

این پیروزی پیش از هر چیز» پیروزی بر دشمن درونی بود : 
کوکوی بر مسکو فائق آمد. هماندم نامه‌های پر طمطراقی پسوی 
ابپراتور لئوپلد» رئیس جمهوری ونیز و قیصر پروس فرستاده شد, در 
ساحل رودخانه سکو» جلوی دروازه مجاور پل ستق» با کوشش 
آندری آندره‌یویچ وپئیوس یک طاق نصرت پا داشتند. بر تارک 
طاق نصرت» عقاب دوسری میان #ریتیها و سلاح‌ها نشسته و زیر 
آن کتبیه ای بدین شرح نقش بود ؛ 

« پروردکار یاور با است و ل را برما ظفر نیست و هرگز 
هم نباشد ». 

بام طاق نصرت بر دوش مجسمه‌ های زراندود ه رکول و مریخ » 
هر یک بارتفاع شش ذراع» تکیه داشت. زیر پای آنها تصویری از 
پاشای حکمران آزوف و ابیر تاتار» هر دو در زنجیر » روی چوب» 
کنده‌کاری و رنگامیزی شده و این کتیبه زیر آن نقش بود : 

,پیش از این ما بر دشت‌ها بيتاختيم و بیرزید یدیم و اینک 
.در برابر سپاه مسکو فرار را برقرار ترجیح داده بزحمت جان بدر 
برده‌ایم : 
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پر دیواره‌های طاق نصرت دو ثصویر بر پرده‌های بزرگ نقش 
بود: یی تصویر نبتون رب‌النوع دریاها با زیرنویسی بدینمضمون : 
دمن نیز تسخیر آزوف را بشما شادباش میگويم و در برابر تا سر 
فرود میآورم , و بر دیواره دیگر آن تصویری از چگونی سرکوب 
تاتاران بدست مپاهیان روس با کتیبه‌ای بدین شرح : « وای» وای» با 
آزوف را از دست دادیم و مصیبت و ماتم بدست آوردیم...» 

در یی از روزهای پایان ماه سپتامبر انبوه خلایق در کرانه 
رودخانه مسکو و بر بام خاثه‌ ها گرد آمده بودند ۰ سپاه آزوف از فرا - 
سوی رودخانه میامد و از روی پل و زیر طاق نصرت میگذشت. 
کنیاز - پاپ» شمشیر بر کمر و سپر در دست» سوار بر یک گردونه . 
شش اسبه» پیشاپیش سپاه میآمد. ازپی او خنیاگران و نوازندگن» 
دلتک‌های گورزاد» منشیان دیوان» بویارها و صفوف سپاهیان روان 
بودند. بدنبال آنان چهارده اسب آراسته و مجلل متعلقی به لفورت را 
میکشیدند. خود لفورت ززره‌پوشیده و نقشه آزوف در دست بر سورتمه 
زرین تزاری که روی جاده یخ بسته حرکت میکرد» ایستاده بود. 
سپس باز صفوف بویارهاء منشیان» سپاهیان» ناویان و دو دریا سالار 
جدید بنام لیما (۱) و دو لوزی‌یر (۲) میآمدند. بویار شئین (۲) 
که پیش از دونین لشکرکشی آزوف به مقام ژنرالیسیموس ارتقاء 
یافته بود تا دمان بویارها را بدوزد» باقامت کوتاه و صورت پهن باد 
در غبغب انداخته» با دنک و فنگ تمام بر یک کردونه یونانی 
سوار بود و گرومی از طبالان پیرامون گردونه اش برطبل‌ها میکویيدند. 
از پی او شانزده لوای ترکان عثمانی را روی زمین میکشیدند. سپس 
اسیر تاتاری بنام علاتیغ را "که پهلوانی کوه پیکر بود میآوردند - 
اسیر چشمان لوج خود را به جماعت میدوخت و خشمکین لب میکشود 
و دندان مینمود. نردم هلهله کنان او را بدرقه میکردند. از پشت 
سر فوج پره‌اوبراژنسی چویه‌داری را بر یک ارابه چهار اسبه حمل 
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میکردنده یاکوف یانسن خیانتکار حلقه برگردن زیر دار ایستاده 
بود» در طرفین او دو جلاد کلبتین شکنجه را بهم میزدند و تازیانه 
تاب میدادند. صف مهندسان» استادان صنعت کشتی‌سازی» نجاران و 
آهنگران پشت سر آنها در حرکت بودند. ژنرال گوردون سوار 
بر اسب از پی صفوف کمانداران بيآمد و سپس اسیران عثمانی را 
کفن پوش بیآوردند. هشت اسب خاکستری گردونه زرینی را که به 
کشتی میماند» میکشیدند. پطر با لباس نیروی دریایی و کلاه نمدین 
سه گوش آراسته به پر شترمرخ جلوی گردونه کام برمیداشت. جماعت 
از مشاهده صورت گرد و قد دراز او که از هر انسان دیگر بلتدتر 
بود» حیرت میکردند و بسیاری از آنان صلیب کشان شایعات هولناک 
و برموزی را که پیرامون این تزار در افواه بود» بیاد میآوردند. 
سپاهیان از مسکو گذشتند و بسوی کاخ پره‌اوبراژنسکویه 
رفتند. کمی بعد به بویارها نیز ابر شد برای انجمن در آنجا کرد 
آیند, در انجمن مهان بویار که بر خلاف آیین دیرین» حارجیال» 
ژثرال‌ها» دریاسالارها و مهنسان نیز در آن حضور داشتند» پطر 
خطاب به بویارها» بی‌باک بانگ ب رکشید ‏ 
- چون الهه بخت و طالع که هیچگاه از سوی جنوب چنین 
نزدیک نشده بود» آکنون در میان ما پیدا شده» خوشبخت کسی است 
که بتواند گیسوانش را بچنگ آرد. از اینرو شماء بویارهاء باید در 
یاب این امور تصمیم بگیرید : قلعه ویران و حریق‌زده آزوف باید 
نوسازی شود و پادکانی نیرومند در آنجا مستقر کردد و دژ تاکانروگ 
که من آنرا در نزدیک این محل پا داشته‌ام» نیز باید نوسازی 
شود و پادکن در آن سقر گردد... علاوه بر این جون جنگ از 
راه دریا از جنگ زمینی برای ما سهل تر است؛ باید کاروانی مر کب 
از چهل فروند و پیشتر کشتی" ساخته شود... کشتی‌ها باید با تمام 
تجهیزات لازم» با توپ و سلاح‌های کوچک و آنطور که لازبه 
جنگ است ساخته شوند. برای این کار باید : بطریق و دیرهایی 
که جمعاً هشت هزار خانوار دهقائی در خدمت دارند» یک کشتی» 
بویارها و تمام متصبداراتی که ده هزار خانوار دهتانی در اختیار 
دارند» یک فروند کشتی و صنف تجارء اصناف و پیشه‌وران ساکن 
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شارستان دوازده فروند کشتی بزرگ بسازند. بدینمنظور بویارها؛ 
روحانیون» منصبداران و تجار باید شرکت‌هایی دایر کنند یعنی 
با هم شریک شوند و عدد این شرکت ها باید په سی و پنج برسد, .. 

بوبارها برهمین مئوال نیز تصمیم گرفتند, اگر چه بسیاری از 
آنال چشمانشان از حدقه در آمد و رداهای خزشان از عرق خیس 
شد. امر شد که شرکت ها تا ماه دسانبر دایر گردند و هر کس 
تعلل ورزد تیول و اقطاع و رعایایش باز پس گرفته شود و به 
تملک شهریار در آید. هر شرکت موظف بود علاوه بر نجاران و 
اره کشان رس استادان خارجی» مترجم» آهنگران کارآمد» یک منبت کار » 
یک درود گر ماهر » یک نتاش و یک پزشک با داروخانه؛ به خرج 
خود استخدام کند, 

علاوه بر این پطر امر ار مالیات حاصی برای ساختمان آپراهه 
ولک- دن اخذ شود و کار حفر آبراهه بیدرنک آغاز کردد. بویا رها 
با دلی دردمند دست از هم گشودند» ول بی چون و جرا رأی به 
اجرای امر دادند. رأیی چنین عجولانه برای بویارها دشوار بود» و ی 
بیدیدند کد چول و جرا در اینجا بیفایده است» زیرا پطر درباره 
تمام این امور از پیش تصمیم خود را گرفنه است. بر تخت نشسته 
بود و عادی حرف نمیزد» بلکه داد بیزد و سخت تحکم میکرد و 
ژنرال‌هایش که ریش از ته تراشیده بودند» فتط سرهای پوشیده 
از کلاه گیس خود را نکان میدادند و تمام گنته‌هایش را تصدیق 
بیکردند... وای که چه روزار دشواری شده بود! پیرامون کاخ 
پره‌اوبراژنسکویه همه‌جا بصورت اردوکاه جنک در آمده بود : از هر 
سو نفیر شیپور» بانگ طبل و سرودهای سربازی بکوش میرسید. از 
همه اینها چنین نتبجه میشد که انجمن مهان بویار فقط برای حنظ 
ظاهر آیین کهن در اینجا گرد آیده است و دیری نپاید که تزار 
اصولا بدون این انجمن کار خود را از پیش برد. ۱ 

در واقم نیز اندی بعد یک امر خطیر نه از طریق مشورت 
با بویارها و بر ونق رأی آنان» بلکه بکلی ساده صورت گرفت» بد ینمعنی 
که کنیار- پاپ» منشی دارالانشاءه مخصوص شهریار » فرمان تزار را 
رقم زد و بوسیله سربازان برای پنجاه تن از زیده‌ترین نجیب زادکان 
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مسکو فرستاد تا برای عزیمت به خارجه ساز سفر ببینند و در آنجا 
به کسب علوم ریاضی» مهندسی» کشتی سازی و علوم دیکر (که 
از دوران باستانی ولادیمیر مقدس» بیمن پروردکار روزکار خود را 
بدون نیاز بدانها گذرانده بودند) مشغول گردند. بسپاری از خاندان‌ها 
در مسکو ناله و زاری سر دادندء ول هیچکس جرأت آنرا در خود 
ندید که الغاء فربان را استدعا کند يا رنجوری بهانه آرد. برای 
جوانان نجیب‌زاده اسباب سفر نهیه دیدند» دعای خیر بدرقه راهشان 
کردند و گویی پسوی و کت روانند آنها ر وداع گفتند, در حدمت 
هر یک سربازی گماشتند تا او را پرستاری کند و از سلامتی‌اش 
به خانواده خبر دهد. اوان فصل بهار و آغاز گداز برف بود که 
جوانان از راههای پرکل و لای بسوی کشورهای غریب دوردست و 
دل‌انگیز رهسپار شدند. 

یی از این نچیب زادکان پطر آندر‌یویچ تولستوی» داباد 
ترویه کوروف بود. او آناده بود ناه خود یعنی شرکت در شورش 
کمانداران را پهر بهایی شده» حبران کند, 


تصرف آزوف کاری بسیار ناسنچیده و خطرناک بود : روس‌ها با 
این عمل سراسر امپراتوری عثمانی را به جنک بزرگ علیه خویش 
پر میانگیخنند و حال آنکه نبروی موجود بزحمت برای نگاهداری همان 
یک قلعه کوجک کناف بیکرد و پطر و ژنرال‌هایش در نبردهای 
آزوف این مطلب را بخوپی دریافته بودند. از شوخی و شیطنت پیشین 
دوران جنگ‌بازی در کوژوخوو اثری برجای نمانده بود. حال دیگر 
حتی فکر تصرف و تسخیر هم بخاطر کسی خطور نمیکرد» فقط در 
اندیشه آن بودند که اگر ترکها بخواهند از دریا و زین به روسیه 
هجوم برند» بتوانند در آغاز کارزار در برابر آنان ایستادی کنند. 

سیبایست برای خود متحدینی جستجو کرد» وضع نیروی زمینی و 
دریابی را با شناب تمام. بهبود بخشید و آنها را سملح ساخت؛ ماشین 
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دولتی سراپا زنگ زده را بشیوه نوین اروپایی تجدید سازمان داد و 
پول» پول» پول فراهم آورد.,.. . . 

اين همه را فقط از اروپا میشد بدست آورد. برای این کار میبایست 
کسانی را بدانجا فرستاد و آنهم به ترتیبی فرستاد که آنجا س رکیسه را 
باز کنند و پول بپردازند. اين کار دشوار» عاجل و تأخیرناپذیر 
بود. پطر (باتفاق ویژانش) برای حل این معضل» حیله آسیایی بکار 
برد : تصمیم گرفت هیثت بزرگ بنام سفرای کبار با جلال و جبروت 
تمام بدانجا اعزام دارد و خود نیز در لباس مبدل» شبیه لباسهای ی که 
در پالماسکه میپوشند» با نام مستعار پطر میخایافء صاحیمتصب فوح 
پره‌اوبراژنسی» همراه آنها برود. با اين عمل در واقم بیخواست بگوید : 
«شما ما را بربرانی متحجر و اصلاح‌ناپذیر میشمارید, ولی ما با 
آنکه تزار و شهریار و فلان و فلان و فاتح جنگ با ترکان عثمانی 
در پای آزوف هستیم» فخر نمیفروشیم» مردمانی ساده هستیم و 
زندی را آسان میگیریم» تحجربان هم شاید از شما کمتر باشد» 
ميتوانيم روی زمین بخوابيم» با موژیک جماعت از یک کاسه غذا 
بيخوريم و فقط در دغدغه یک اندیشه هستیم و آن اینکه هر چه 
زودتر به ادانی و حماقت خود پایان دهیم و از شما» ولینعمتان 
خود» حیز یاد بگیریم. .۰ » 

حساب سلماً درست بود . یا کر یک پری‌آبی با دم ناهی 
به اروپا میبردند» در آنجا چنین ابراز شگفتی نمیکردند.., بیاد داشتند 
که حتی برای تزار پیشین متوفی - برادر پطر - تقریباً مقام خدایی 
قائل بودند... وی این حوانک دیلاغ نیکو حمال که رعشه» 
چهره‌اش را سمخ. کرده است» از فرط شیفتی به علوم و علاقه به ابر 
تجارت» جلال و جروت تزاری را به هیچ میانکارد و بر آن تفو 
میکند... بی عجیپ و تصورناپذیر مینمود. 

کسائی را که پست سفرای کبار تام الاختیار برگزیدند عبارت 
بودند از : فرانتس لفورت» فیودور گولووین حکمران سیبری» مردی 
پصیر و هوشمند و آشنا به زبان‌های خارچی و پر وکوفی وازنیتسین 
منشی انجمن مهان بویار. بیست تن از نجیبزادکان مسکو و سی و 
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پنچ داوطلب با آنها همراه کردند که آلکساشکا بنشیکف و 3 از 
آنجمله بودند, 
سفر سیب یک پیش آمد ناگهانی و امطلوب پتأخیر افتاد : 
در میان قزاقان دن توطئه‌ای کشف شد. سرهنگ تسیکلر یعنی همان 
کسی که بدوران اقامت پطر در تروئیتسا پیش از همد» فوج 
کماندار را بدانجا برده و به پطر پیوسته بود» در رأس توطئه قرار 
داشت. پطر هیچکاه نمیتوانست فراموش کند که تسیکلر یی از 
وفادارترین نوکران سوفیا بود و بهمین جهت با وجود چاپلوسی‌هایش 
بهیچوجه باو اعتناد نمیکرد.. پس از تصرف آزوف» تنیکر را برای 
ساختن در به تاکانر وگ فرستاد و این مأموریت برای آن مرد جاه طلب 
در حکم تبعید بود. در تاکانروگ او دید که قزاق‌ها از کارهای 
اجباری برآشفته‌اند» زندی آزادی که در استپ بدان خو گرفته بودند» 
در اثر سختگیری های تزار تباه میشد. تسیکلر بلافاصله به توت 
. پرداخت و خطاب به قزاقان چنین گفت * 
را کتون وضع مملکت سخت نابسامان است» زیرا نزار قصد 
عزیمت په باوراء بحار دارد و لفورت اجتبی ملعون و دشمن با را در 
مقام سفیر کبیر بدانجا میفرستد و برای مخارج این سفر پول هنگفتی 
از خزانه برمیدارد... تزار بردی عنود و خودرأی است» نمیخواهد 
از هیچکس حرف بشنود؛ اوقات خود را به فسق و فجور میگذراند» 
برای خلایق فلا کت و ادبار ببار بپآورد و با سیکسری‌های خود خزانه 
را به هدر میدهد,.. چون شب‌ها تنها به خانه دختر آلمانی میرود» 
بآسانی میتوان در کمین نشست و با کارد او را از پا درآورد. اگر 
او را بکشید» دیگر هیچکس مزاحم شماء قزاق‌هاء نخواهد شد» 
باید از استنکا رازین سرمشق بگیرید... بعد از آنکه این کار را بانجام 
رساندید» میتوانید یک تزار و اگر خواسته باشید من را انتخاب 
کنید : من پشتیبان آیین قدیم و دوستدار مردسان سادهٌ از تبار ‏ 
پایینم ». : 
قزافان در پاسخ دعوت او بانک برکشیدند : « همینقدر فرصت 
بده تا تزار از ملکت خارج شود و نزد آلماني‌ها پرود» آنوقت با بکردار 
استتکا رازین رفتار خواهیم کرد...» کمی بعد پلیزاریف امیر نیم صده 
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کمانداران بر اسب نشست و بدون ترحم بر اسبان خود یکراست 
بسوی مسکو شتافت و خبر این توطله را بدانجا رساند. در جریان 
تفتیش و استتطاق معلوم شد که سوکوفنین و پوشکین دو تن از 
اعیان مسکو پا سیکلر در ارتباط پوده و با دیر نوودویجی تماس 
داشته‌اند. پطر شخصاً تسیکلر را شکنجه داد و تسیکلر از شدت درد 
و دهشت برگ مطالب تازه بسیاری دز باه توطئه‌های پیشینی که 
سوفیا و ایوان میلوملاوسی ( که سه سال پیش مرده بود) برای 
قتل پطر چیده بودند» ببان داشت. بار دیگر شبح میلوسلاوسی که 
پطر را از همان سالهای کودی بوحشت بیانداخت» در برابر او 
قدعلم بیکرد و گذشته منفوری که بکلی از بین نرفته بود» زنده ميشد. 

در دیر دونسکوی بقبره خانوادق بیلوسلاوسی ها را نبش کردند 
و تابوتی را که جسد ایوان یلوسلاوسی در آن جای داشت ببرون 
کشیدند و آنرا بر سورنمه رعیتی حقیری نهادند و دوازده خوک 
گوژپشت پوزه دراز که در زیر ضربات تازیانه زوژه میکشیدند 
تابوت را میان گودال‌های پر از آب کل‌آلود و پهن از سراسر مسکو 
گذ راندند و بسوی پره‌اوبرآژسکویه پردند, جماعتی انبوه از پی تابوت 
روان بودند و ثمیدانستند که از مشاهده این بنظره باید بخندند یا 
زاری کنند. 

در پره‌اوبراژنسکویه» در میدان جلو ی کوی سربازان» گروهی از 
سپاهبان شمخال پدست» چهار گوش به صف ایستاده بودند و طبالان 
برطبل‌ها میکوییدند. وسط چهار گوش سکوی چوبینی بر پا بود و 
یک کنده تخصوض زیر تبر بر آن قرار داشت. ژثرال‌ها و پطر 
کنار سکو ایستاده بودند. پطر سوار اسب» کلاه سه گوش بر سر 
و ردای سیاه در پر داشت. لکام اسپ را پادست میکشید و اسپ 
خوگرفته, آرام بر جای ایستاده بود. پای پطر بحالت رعشه دمبدم 
از حلته زکاب بیرون میجهید» صورت سفیدش از یکسو بهم پیچیده 
بود و سر را حنانکه گویی حنده بیزند پی‌دربی بعتب میانداحت. 
ولی نمیخندید. تابوت را گشودند. جمجه و پنجه‌های فرو پاشیده 
دست‌های جسد در پارچه زربفت نیمه پوسیده درون تابوت کبودی 
بیزد. پطر اسب بسوی تابوت راند و بر جسد ایوان میلوسلاوسی 
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لداع یت جذین یکره عویی ینت ور من یط 
س وکوفنین» پوشکین و سه صاحبمنصب کماندار را با پیکرهای مسخ 
شنه از شکنجه پای سکو آوردند. کنیاز- پاپ مستلایمقل حکم 
اعدام آنها را قرائت کرد... 

پیش از همه بسراغ تسیکلر رفتند و بوهایش را بچنگ گرفتند و 
کشان کشان از پله‌های عمردی سکو بالا بردند. آنجا جامه از 
تنش بدر کردند و برهنه بر کنده اقکندند. جلاد تبر را تابی داد 
و هین : آنرا فرود آورد. با یک ضربت» دست راست و با ضربتی دیگر 
دست چپ تسیکلر از پیکر جدا شد» صدای افتادن دستها بر کف 
سک؛ بکوش وبید. تسیکلر با تشنچی, مخت با میکویید. پاهایش را 
گرفتند و راست نگاهداشتند و هر دو پا را از بالای ران قطع کردند. 
فریادش بآسمان رفت. حلادان پیکر بی دست و پای او را که ریشی 
ژولیده چهره‌اش را میپوشانید» روی سکو پلند کردند و بر کنده 
افکندند و سر از تنش جدا کردند. خون از درز نخته‌های کف 
سکو شرشر بر تابوت میلوسلاوسی فرو میریخت. 
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زبام امور مملکت به جمعی از بویارها تحت ریاست لف کريلويچ» 
سترشنف» ترویه کوروف» آپرا کسین» بوریس گولیتسین و وینیوس منشی 
میخصوص» سپرده شد و مسکو با تمام امور جزایی و جنایی آن به 
روبودانفسی وا گذار گردید. در نیمه ماه مارس هیثت سفرای کبار 
باتفاق پطر میخایف بسوی کورلاند (لتونی. م.) رهسهار شد. 

روز اول آوریل پطر با جوهر بیرنگ نامه‌ای بشرح زیر نوشت : 

«مین هر وینیوس... دیروز» بیاری پروردکار» در عين صحت و 
عافیت وارد شهر ریک شدیم» از حضرات سفرا با احترامات فائقه استقبال 
پعمل آبد. هنکام ورود ما به قصر و خروح با از آن بیست و چهار 
تیر توپ شلیک شد. وقتی به رودخانه دوینا رسیدیم» هنوز از یخ 
پوشیده بود و بدینجهت ناچاريم مدتی در اینجا ماندکار شویم... 
لطناً سلام ما را بتمام آشنایان برسان. .. در آینده نیز نامه‌ها را با 


۶ ه‎ ٩ 


جوهر بیرنگ خواهم نوشت» کاغذ را روی آنش بکیر نا خط آن 
مرئی شود... برای خالی نبودن عریضه و جلوگیری از سونلن» در 
جای بناسب با رکب سیاه این عبارات را خواهم لوشت * لطفاً 
به سرور من» ۰ حضرت ژثرال سلام برسان و خأ کسارانه استدعا کن 
که مرحمت فرموده بنده منزل را از نظر دور ندارند »... تمام مطالب 
دیگر را با جوهر بیرنک خواهم نوشت» زیرا آدم های اینجا بسیار 
کنجکاوند. . ( ۱ 

وینیوس در پاسخ چنین نوشت : 

«... وقتی نخستین نامه جناب آقای سفیر کپیر و همراهانل 
عز وصول بخشید» مس عازم مجلس بزم بودم و آنجا پشکرانه سلامت 
حضر ات سفراٌ و همراهان دلیر و مقدم بر همه ذات همایون شهریاری 
جام‌هارا چنان بهم کوفتيم که با کوس و نوه‌اش ایوان باده پرور 
از خنده غش کردند. ژنرال‌ها و سرهنکان و جمله منصبداران و 
صاحبمنصبان و جمیع سپاهیان دعاگوی آستان مبارک هستند. در . 
گرومان اول لوکای طبال زندک را بدرود گفت. عرب زاده زنگ» 
آنیبال» بحمدالله» رام شده است» زنجیر از دست و پایش کشوده‌اند 
و به آموختن زبان روسی مشنول است... اهل خانه همه سلامتند ». 

یک هفته بعد نامه دوم به مسکو سید * 

« هر ویئیوس... من امروژ از اینجا به میتائو (۱) رفتم.. 
منزلکاه ۳ و دور تر 1 رودحائه بود» یخ رودحانه درست روز عید 
فصح درهم شکست... ما در اینجا مثل برده‌ها زندی بیکردیم و 
فقط چشممان سیر بود. جماعت تجار اینجا شنل "کوتاه بدوش میاندازند 
و در ظاهر مردم پسیار درستکاری بنظر میرسند» اما وقتی سورجبان با 
خواستند سورئمه های خود ر پفروشند» دیدند که آنها برای هر کوپک 
چانه میزنند ویا نحش های رکیک میدهند و يا قسم و آیه یاد میکنند. 
هر سورتمه را با اسب آن ده کوپک پیشتر نمبخرند» اما وقتی با از 
آنها چیزی میخریم سه چندان مطالبه میکنند , . 

ر لطفاً به سرور من» حضرت ژنرال سلام پرسان و خا کسارانه 
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استدعا کن که مرحمت فرسوده بنده منزل را از نظر دور ندارند.. 
(بقیه مطالب با جوهر بیرنک نوشته شده بود.) وقتی ازبیان شهر 
ریک ميگذشتيم و به قصر بيرنتيم» سربازان بر سر باروها ایستاده 
بودند و شماره آنها از دو هزار کمتر نبود... شهر را سخت مستحکم 
کرده‌اند» اما کار استحکامات آن هنوز بپایان نرسیده است... بردم 
اینجا سخت وحشت زده‌اند و حشی با قراول هم نمیگذا رند با در شهر 
یا جاهای دیکر به 2 برویم و خودشان هم جندان دلچسب 
نیستند,,. در 9 تحطی: سختی حکمفرماست» خشکسالی. است ». 

سه هفته بعد نامه دیکری فرستاده شد ۰ 

و امروز از اینجا با کشتی به کنیگسبرگ (۱) خواهيم رفت. 
اینجا» در شهر لییائو )۲ حأنور عجیبی دیدم که مردم با 
باور نداشتند... مردی در داروخانه‌اش یک سمندر (سالاماندرا. م.) 
در شیشه الکل گذاشته بود. من آنرا بیرون آوردم و کف دست گرفتم. 
احوال این جانور طابق‌النعل بالئعل همان است که مینویسند : 
سمندر جائوری است که در آتش زندگ میکند و نمیسوزد... تمام 
سورچیان را از اینجا برخص کرديم. اما سورچیانی را که گریخته‌اند» 
دستور بده هر کجا هستند پیدا کنند و حسابی شلاق بزنند و در 
شهر بکردانند و برای جریمه پول از آنها بگیرند تا مایه عبرت دیگران 
باشد », 


بادی ملایم و مطبوع بر دل بادبان‌های کشتی بیوزید : چهار 
بادیان چهار گوش بزرگ ب بر دئل‌های میان کشتی و دو بادبان 
کوچکتر بر میله بلند و 7 دماغه آن نصب بود... کشتی 
«سانکت کثورگ» کمی به پهلوی چپ گرایید و نرم بر سطح آبهای 
خاکستری رنگ دریا که خورشید بهاری پر آن تابان بود» شناور 
شد. قطعات شکننده یخ گله به گله در میان حبابهای کف سفید 
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بچشم مبخورد. لوای براندنبورگ (۱) بر فراز بدنه عقب کشتی که 
به برج میماند» در اهتزاز بود. عرشه کشتی شسته و رفته بود و برنز 
صیقل خورده آن برق میزد. اسواج شاداب بر پیکره بلوطی نپتون ضربت 
میزدند و زیر بیله بلند و اریب دباغه کشتی گرد متبلوری از ذرات 
آب نها میکردند. 

پطر » آ لکساشکا منشیکف» آلیوشا بروفکین» ولکف و بیتکای 
کشیش که مردی ضعیف و تحیف و کله گنده بود و ریش کوتاه شده 
داشت» روی جنبره‌های طناب آلوده به قطران نشسته بودند و با چبق های 
خود توتون اعلا دود میکردند, همه جامه‌هایی از ماهوت خاکستری 
آلمائی بر تن و جورابهای نخی ساقه بلند و کفشهای چرسی لطیف 
سکک‌دار پا داشتند, 

پطر آرنج‌ها را روی زانوان عمودشده خود تکیه داده بود و 
شادمان و مهربان میگفت : 

فریدریش» کورفورست(۲) براندنبورگ که با برای دیدارش 
کلیکس رک میریم» دوست بنه» حالا خواهید دید که چه جور 
استقبال بیکنه... بما خیلی احتیاج داره... هميشه دلش در هول و 
بلاست : از یکطرف سوئدی‌ها بهش فشار بیارن و ازطرف دیکه 
لهستانی‌ها,.. همه اینها رو برای با خبر آوردن. از سا تقاضای عقد 
قرارداد جنی خواهد کرد» خودتون خواهید دید بحه‌ها. 

آلکساشکا گفت : اینو ما حالا باید فکرشو بکنیم. 

پطر تفی بدریا انداخت و ته دسته چپق خود را با آستین پاک 
کرد و گفت : 

۳ همینه که این اتحاد هیچ دردی از با دوا 
نمیکنه . پروس به عثمانی لشکر نمیکشه. اىا» بچه ها» در ششک 
شیطونی رو بذارین کنار والا سرتونو میکنم... نباید شهرت بد 
برای خودمون درست کنیم. 


۱ سوداطاوملوع۲ظ 
۰ ۲ اونا]تنا14 عنوان حکمرانان کل ایالات مان که حق 
انتخاب قیصر را داشتند. (می) 
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بیتکای کشیش با صدایی که از اثراط در میخوارگ خفه و 
خراشیده بود» گفت ۰ 

رفتار با هميشه بوادپ بوده» تهدید لا زم ندا ره .. ابا این 
بنصب کورفورست دیکه‌چه صیفغه‌ایست» من تا بحال نشنیده بودم. 

آلکساشکا در جوابش گفت : کمی از شاه پایمن تر و کمی از 
دوک بالاتر » میشّه ؛ کورفورست. ابا یک مطلب روشنه» این پارو 
وضع مملکتش خرابه, بردمش نان با آب ثلیت (تریت. م.) میکنن, 

آلیوشا بروفکین که هنوز سبیل بر پشت لب نداشت» دهان گشوده 
و با چشمان صاف و شفاف زل زده بود و باین صحبت ها گوش میداد... 
پطر پی به جبق زد و دود آن را در دهان باز او فوت کرد. 
آلیوشکا به سرفه افتاد. همه خندیدند و مشت به پهلویش کوبيدند. 
آلیوشا لکنت زده گفت : ۱ 

ک جرا همچین میکئین ... جب هر چی باشه آدم ترسش ورمپداره ۰ 
با همینطوری» یه دفعه بلند شد یم و داریم میریم پیش اوا. 

ناخدای پیر اهل فئلاند حیرت زده باین جمع که بیان چنبره‌های 
طناب به شوخی و تفریح مشغول بودند» مینگریست.., باورش نمیامد 
که یی از این جوانان شوخ و خندان تزار مسکو باشد... ول 
بگر آدمیزاد در اين عالم کم به عجایب و غرایب برخورد بیکند,.. 

سمت چپ کشتی» از دورادور» کرائه‌های ماسه‌ای پدیدار بود. 
گهکاه بادبانی بجشم میخورد. یک کشنی با بادبان های سخت باد 
گرفته و پرآبده از کناره افق بسوی باختر میرفت. این دریا در گذشته 
به ویکینگ‌ها (۱) و بازرکانان هانزه (۲) تعلق داشت» ولی حالا 
در تملک سوئدی‌ها بود. خورشید سر به چاهسار مغرب فرو بیکشید. 
عمله کشتی «سانکت گثورگ , طناب بادبانها را سست کردند و 
پادبانها را با زاویه معين در جهت حلاف باد قرار دادند و کشتی 


۱ - ۷/160 - دزدان دریایی کشورهای اسکاندیناوی در قرون 
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دربیان زمزمه ملایم اواج بسوی برزخ طویل حد فاصل بیان دریا 
و خلیج مسدود فریشه‌هاف (۱) روان شد. فانوس دریایی و سپس 
باروهای کوتاه دژ پیلائو که مدخل خلیج را حفاظت میکرد نمودار 
شد. پس از رسیدن به ساحل چند تیر توپ شلیک کردند و لنگر 
انداختند. ناخدا مسکویی‌ها را به صرف شام فرا خواند. 
2 
بایداد روز بعد به ساحل رفتند. هیچ چیز تماشایی در آنجا 
نبود : ماسه بود و درختان کاج .و نزدیک به بیست کشتی ماهیگیری 
و تورهایی که برای خشک شدن بر پایه‌های بلئد گسترده بودند, 
دیوارهای کلبه‌های کوتاه و محقر از وزش پادهای تند فرسوده 
و درهم پیجیده بودند» ول شیشه‌های پنجره‌های آنها را پشت دری‌های 
سفید و نمیز میاراستند... (پطر با غنجی در دل» بیاد آنشن افتاد. ) 
در محوطه آب و حارو شده حلوی درکاه خانه‌ها زنها با کلاههای 
پارچه‌ای به کارهای خانی مشغول بودند. مردها کلاههای چرسین 
" پر سر داشتند» سبیل ها را تراشیده بودند و فقط در حاشیه صورت و 
زیر چانه ریش داشتند, در راه رئتن شاید از روس‌ها چابک‌تر 
نبودند» ولی دیده بیشد که هر کس بدنبال کار خود بیرود و ادب 
و احترامشان هم از روی ترس نیست. 
پطر از آنها سراخ میکده را گرفت و راهی آنجا شد, در میکده 
پشت میزهای تمیزی از چوب .بلوط نشستند و از نظافت و رایحه 
خوش آنجا در شکفت ماندند. آبجو سفارش دادند و بلوشیدن پرداختند. 
پطر همانجا نامه‌ای بزبان روسی برای کورفورست فریدریش نوشت و 
تقاضای دیدار کرد. ولکف با مشایعت یک سرباز نامه را از آنجا 
به کنیکسبرگ پرد. ۱ 

ماهیگیران با زنان خود. دم در و ازپشت پنجره ها به تماشا 
ایستاده بودند. پطر شاد و حندان باین مردم سلیم و بی‌آزار چشک 


۱- ]121 عصل‌عز۳۲ 


۶:۹ و4ه‌وو 


بیزد» امشان را میپرسید و جویا میشد که هر کس چقدر ماهی صید 
کرده است» سپس همه را سر .میز خواند و آبجو مهمانشان کرد. 

در نیمروز کالسکه‌ای زراندود با تاجی از پرهای شتر مرغ 
برتارک خود» جلوی میکده متوقف شد. فرستاده عالیمقامی بنام فون 
پرینتس (۱) باعنوان کاسر یوتکر (۲)» سرا پا در جابه‌ای از حریر 
نیلوفری و با کلاهگیس پودرزده» چابک از کالسکه بیرون جهید و 
ماهیگیران و زنان آنها را کنار زد و با قیافه‌ای هراسان از میان 
آنان بسوی مسکویی‌ها که جام‌های رویین بهم میکویبدند» راه 
گشود. در سه قدمی میز کلاه لبه پهن پردار خود را از سر برداشت» 
اندک حمیده تعظیم کنان پرهای کلاه را ب رکف اتاق سایید و 
سپس با کلماتی فیرده گفت : 

فرمانروای من» حضرت اقدس فریدریش» کورفورست اعظم 
پراندنبورگ» خزسندند که از اعلی ... (اینجا که رسید زبانش به 
لکنت افتاد. پطر . با اشاره انگشت تهدیدش کرد)... از میهمان 
عالیقدری که دیریست آرزوی دیدارشان را دارند» خواهش کنند از 
این کلبه محتر به اقامتگاه شایسته بقام و منزلتشان تشریف فرما شوند. .. 

آلکساشکا بنشیکف که حیره خیره به این متصیدار نیلوثری پوش 
بینگریست و نمیتوانست از او چشم بردارد» از زیر میز مشتی به 
آلیوشکا زد و گفت ۰ ۱ 

. س به این میگن سمادب و نزاکت... بیین چه جور روی 
پنجه‌های پا وایساده» بثل پرده نقاشی... کلاهگیسش : کوتاهه» 
زلف تفس مانیه ارو رس وا ۰ 

پطر. با فون پرینتس در کالسکه نشست و همراهان با ارابه‌ای 
ماده از ی آنها براه افتادند. برای اقامت میهمانان خانه یک از بازرگانان 
را در .کوی کنایپ هوف (۳) که بهترین بخش شهر بود» اختصاص 

۷۵۸ ۲۲102 ۱ 

۲ - 1620۳0670۲ - یی از مناصب دزپاری قدیم آلمان..(م.) 
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داده بودند, در شانگاه به کنیکسرگ سیدند و چرخ‌های کالسکه 
روی کف تمیز . خیابانها بصدا درآمدند. هیچ نرده و حصاری بچشم 
نمیخورد» عحا! حانه‌ها مستقیما رو به خیاپان باز میشدند» پنحره‌ها 
همه بلند و پوشیده از شیشه‌های کوچک» و اگر دست دراز 
بیکردی» پآنها بیرسید. از همه جا روشنایی دلپذیر بیرون متابید. 
درهای خانه‌ها گشوده بود. مردم بدون هراس در خیابانها رفت و 
آبد بیکردند... پطر بیمیل نبود از آنها بپربد : مگر شما از ۷ 
نمیترسید ؟ آیا واقعاً در شهر شما دزد پیدا نمیشود؟ 

در خانه بازرگانی هم که برای اقامت وارد آن شدند» باز هیچ 
چیز را پنهان تکرده بودند» اشیاء قیمتی همه دم دست قرار داشت. 
آدم میبایست احمق باشد که چیزی از آنها کش نرود. پطر ضمن 
تماشای چوب بلوط تیره‌رنگک دیوارهای تالار ناهار خوری که با 
تابلوها و ظروف گرانبها و شاخ های گوزن تزیین شده بود» آهسته 
به آلکساشکا گفت : 

کت نف خآ اخطار کن که اگر | از 
اینحا ور داوه» سیدم بالای دروازه به دارش بزئن :.. 

کایل درسته» مين هرتس» حتی منم ترس ورم داشته..: تا 
وقنی باین وضع عادت نکنن» دستور نیدم در حیب همه‌شو نو 
بدوزن... تصورشو بکن که خدای نکرده در حال مستی چشمشون 
باین یز بیفته , 

فون پرینتس ۳ دیگر با کالسکه بازگشت و پطر تفای او 
به کاخ رفت , . 

از ِِ" در مخفی و وارد باغی شدند که از 
استخر آن شرشر آب بیرون میزد و گلین‌های هرس‌شده آن باشکال 
کروی و هربی ویا به شکل خروس؛ گله به گله در هوای شبانگاه 
در چین‌زارها سیاهی میزدند. فریدریش در ایوان باغ» جلوی یک 
در شیشه‌ای» میهمان را استقبال کرد و نوک انکشتان خود. .را. که 
از توری‌های سر آستین برون آبده بود» بسوی او . دراز کرد . 
کلاهکیسی از تارهای نرم ابریشم به گرد صورت با ابهت او که 
بینی تیز و پیشانی بلند و صافی داشت» هاله انداخته بود. ستاره‌های 


ی 


الماس پر حمایل آبی‌رنگش ببدرخشیدند. بزبان فرانسه که سپس به 
آلمانی تکرار شد» گفت : 

اوهء بپرادرجان» برادر حوان سمن. 

۰ پطر بسان یک لک‌لک از پالا به پایین پاو ۳ 
نمیدانست او را به چه عنوانی بنامد : برادر؟ بقام کورفورست 
شایستی آنرا نداشت... عموجان؟ خوب نبود. حضرت اقدس یا 
عنوا دیگر؟ نیتوانست تصمیم بگیرد» ممکن بود برخورنده 
کورفورست بی‌آنکه دست بیهمان را رها کند» چند کامی 1 
رفت و سپس او را از روی قالی به اتاق کوچی هذایت کرد. پطر 
سرش گیج برداشت» گویی یک از تابلوهای محبوب ایام کودی‌اش 
که در قصر پره‌اوبراژنسکویه بدیواز اناتش آویخته بود, جان گرفته 
است. روی بخاری مرمری که آتشی نشاط بخش در آن شعله میزد 
پاندول ساعتی با ساخت شگفت‌انگیز » آراسته به صور فلی و ستارگان و 
هلال ماه» در نوسان بود. ور ملایم شمعدان های دیواری سدشاحه 
آیینه‌دار بر سوزنی‌های منقش روپوش دیوارها و صندلی‌های ظریف 
و کوچک و نیمکت‌های نفی و بسیاری اشیاء زیبا و عجیب دیکر 
که مشکل بود مصرفی برای آنها یافت» فرو میتایید. شاخه‌های غرق 
شکونه سیب و آلبالو در گلدان‌هایی بلند» با جداری به ازی 
حباب صاپون» جای داشتند. 

فریدریش انفیه‌دان خود را میان انگشتان دست میچرخانید» 
چشمان کاونده‌اش نیم‌بسته بود و او را نرم دل و مهربان مینمود. 
میهمان خود را کنار آتش روی صندلی زراندود ملوسی جا داد. پطر 
برصندلی نشست» ولی از ترس آنکه ببادا این شثی نفیس را بشکند» 
بیشتر از عضلات پا کمک میگرفت... کورفوست بزبان آلمانی 
سخن بپکفت و آنرا به واژه‌های فرانسه میابیخت و رشته سخن را 
رفته رنته به پیمان جنگ میکشاند. پطر مطلب را دریافت و اندی 
از شرم حضورش کاسته شد. یزبان مخلوط هلندی و آلمانی و با 
اصطلاحات خاص بلوانان توضیح داد که او پنهانی و با نام مستعار 
اینحا آیده است و نمیتواند درباره ابور مملکتی مذا کره کند» ول یا 


8۷ 


یک هفته دیگر سفرای کیار خواهند زسید ۱ و پا آنها میتوان درباره 
پیمان به مذا کره پرداخت. 
کورفورست دست برهم زد و از پی آن دری ان د پطر 
آثرا بجای پنجره گرفته بود» بیصدا باز شد و حدبه با عابه‌های یراق : 
دوزی سرخ‌فام» میز کوچی "پا خوراک و مشروبپ بدرون آوردند. 
پطر که از گرستگی دلش مالش میرفت» بلافاضله به وحد آمد. 
ون غدا آنتدر "کم بود که آه از نهاد بپرمیآوردذ . ند قطعه کالیاس» 
یک کبوثر بریا» یک قطعه کلوچه با پاته (۱) و کمی سالاد... 
کورفورست با حرکتی ظریف میهمان را به نشستن پشت بیز دعوت 
کرد و خود دستمالی آهاردار به پیش سینه آویخت و با تبسمی ملیح 
تمام اروپا به کمیابی‌های جتی درخشان اعلیحضرت تزار 
ناچارم بسان تماشا گران آمفی‌تئاتر زوم باستان فقط بانتخار شما دست 
دارد. تا زبانی که راهزنان سوئدی بر سرزین ساکس» لهستان» 
دریای بالتیک و لیوونی (۲) استیلا دارند» مردم این سرزمین ها روی 
بهروزی نخواهند دید... دوست جوان من» شما بزودی متوجه خواهید 
شد که دشن مشتری که خداوند به کفاه گناهان‌ما بر ما تازل 
کرده است» عثمانی‌ها نیستند» پلکه سوئدی‌ها هستند, .. استیلا گران 
سوئدی از. هر سفینه‌ای که وارد دریای بالتیک میشود» باج .میگیرند. 
با با دسترنج خود زندی میکنیم» ولی آنها با دستبرد و تاراج. این 
تنها ما یستیم که از آنها رنج میبریم» انگستان و ایالات ملند هم 
از این بلا در عذابند... عشمانی‌هاء عشمانی‌ها! آنها که خودشان 
زوزی ندارند! زور آنها فقط به برکت حمایت فرانسه" جبار و جریص 
است که غاصبانه دست بسوی تاج هابسبورگ‌ها در اسپانیا دراز 


۱ - ماو - متخلوطی از گوشت کوییده و جکر. (م.) 
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کرده است... دوست عزیز » بزودی شما شاهد ائتلاف بززی علیه 
فرانسه خوا هید شد. لویی چهاردهم پیر است و بارشال های امدارش 
در گور خوابیده‌اند. بالیات های کمرشکن» فرانسه را به افلاس کشانده 
است... دیکر نیرویی برای کمک به سلطان عشمانی نخواهد یافت... 
عشمانی در شطرنع بین المللی خواهد پاخت... ابا سوئد» اوه» این 
خطرنا کترین دشمنی است که مسکو را از پشت تهدید نیکند. 

کورفورست که آرنچ‌هایش نرم بر میز تکیه داشت» یی از 
شکوفه‌های سیب را از شاخه آن در گلدان کند. چشمان آبگینه‌وارش ‏ 
برق میزد. از صورت پاک تراشیده‌اش در پرتو نور شمم‌ها آثاری از 
یک عتقل شیطانی هویدا بود. 

پطر احساس کرد که این آلمانی دارد ۳ را ۳ نیکشد . جام 
بززی شراب نوشید و گفت : 

بیل داشتم از مهندسان شما فن تیراندازی با توپ یاد د یم ... 

بت تمام تویهای من در اختیار اعلیحضرت است , . 

0 

- یک جرعه از این شراب موز (۱) میل ات 

ب متشکرم. برای با هنوز زود است وارد دعوای اروپا شویم» 
عشمانی ها بحد کافی برای با درد سر هستند, 

فقط ابیدی به کمک لهستان ۳9 باشید» دوست من» -- 
آنجا به ساز سوئد بیرقصند.. 

رای ای رات موز 8 

- از دریای سیاه هیچ سودی عاید توسعه بازرکانی شما نخواهد 
شد... و حال آنکه جند بندر در سواحل بالتیک» راه سیدن به 
ثروت‌های بی‌پایان را بروی روسیه خواهد گشود. - کورنورست در 
حالیکه به گلبرگهای شکوفه سیب دندان میزد» برق پولادین نکاهش 
همراه با پوزخندی نامربی بر چهره مشوش جوان مسکویی لغزید.. 


۱- 1]6096 س تام رودخانه‌ای که از فراسه مرج 5 ۲ ۲ 
و بسوی بلژیک و هلند میرود و نیز استانی که بهمین نام موسوم 
است. (م) 


پطر سراسر هفته بعد را تا رسیدن هیئت سفرای کبار» در خارح 
شهر گذراند و آنجا با توب بروی آماج‌ها تیراندازی میکرد. از 
اشنیتترفن اشترنفلد )۱( مهندس کل تویخانه گواهینامه‌ای بدینمضمون 
دریافت کرد 

د... آفای پطر میخایلف بمناسبت مهارت در فن خمهاره‌اندازی 
و نیز اطلاع کامل از تئوری و پراتیک این فن» استاد محتاط و 
زبردست سلاح آتشین شناخته میشود و بدین عنوان سرافراز نیکردد 
و بپاس اطلاعات عالی خود در این فن شایسته هر گونه تشویق 
و تقدیر است...» ۱ 

سفرای کبار با حنان طنطنه و کوکبه‌ای وارد کنیکسب رگ شدند 
که نفلیر آن در هیچ جا دیده نشده بود, پیشاپیش گروه؛ اسبانی را 
با برگستوان‌ها و کفل پوششهای گرانبها میکشیدند و سواران کارد 
پروس و پاژها (۲) و شوالبه‌ها از پی آنها روان بودند. شیپورچیان 
روس با ثفیر شیپورهای خود فضارا به ولوله بیانداختند. پشت سر 
آنها سی داوطلب با کلیجه‌های سبز آراسته به یراق‌های سیمین پیاده 
بيآبدند» سواران مخصوص سفرا کليجه های سرخ تيره رنگ و لوحه‌های 
مصور ‏ زرین نشان خانوادی هر یک از آنها را بر سینه و پشت 
داشتند. سه سفبر - لفورت» گولووین و وازنبتسین - با رداهایی 
از اطلس سفید و آستر سمور و با تصاویر الماس عقاپ دو سر بر 
کلاههای لوله‌ای بلند پوست بیدستر» در یک کالسکه پت و پهن 
که دور تا دور شپشه داشت» نسسته ان بجسمه» پیحرکت به 
پشت تکیه داده بودند و با تبلور نگین‌هایی که پر انگشترها و . 
سر تعلیمی‌های خود داشتند» چشم را خیره: بیکردند.. کروه 


۱ سلاع]تعاه عم جه‌صاتها٩‏ 
۲ - ۳۵۵6 - نوجوان نجیب‌زاده‌ای که در قرون گذشته بخدمت 
دربارشاهان و خاندان‌های بزرگ اروپایی گماشته ميشد. (.) 


۰,۷۰ 


نجیب‌زادان سکو که خود را به هر آنچه قیستی‌تر در دسترس 
داشتندء آراستد بودند» از پی کالسکه سر گنت میکردند. 

طی بدنی که ضیافت‌ها و بذا کرات با کورفورست جریان داشت» 
پطر برای تفرج و کشتی سواری به فریشه‌هوف رفت. در کنیگسبرگ 
هیچ کاری نداشت : با تمام زیری کورفورنت» پطر پیمان با لهستان را 

پیش از پیمان با او برای خود لازم میدید. ای کبار بر خلاف 
ادوار پیشین به کلمات و الفاظ نمپچسپدند» خوشرو و بهربان بودند 
و آداپ را براعات میکردند» ولی از زانوزدن در برابر کورفوست "و 
بوسیدن دست او امتناع داشتند»ه زیرا او را پادشاه بحساب نمپاوردند. 
بجای پیمان حنی پیشهاد عقد پیمان فویتی: کردئد و در این زنینه 
سمچ ماندند. کورفورست برای جلب موافقت آنها به اصرار پرداخت. 
سفرا گفنند ۰ ۰ سیار خوب؛ پیمان همان پیمان جنیق باشد» وی نگ 
باید علیه دولی انجام گیرد که ازجنک با عثمانی تحاشی میورزند. 
این تصمیم نیز برخلاف سیل کورفورست بود و بهمین جهت بدیدار 
پطر رفت و او را در - کشتی‌بادبانی یافت و تمام شب با او به 
گفتگو نشست. وی پسرک حرفها را میشنید و فقط ناخن میجوید, 
سرانجام گفت : 

خب باشه... ابا چیزی روی کاغذ نمینویسيم... هر وقت 
تو احتیاجی پیدا کردی» کورفورست» بهت کمک میکنیم» به صلیب . 
بقدس قسم که کمک ميکنيم... به قول من باور داری؟ 


هیثت سنرای کبار پس از عقد پیمان سری شفاهی ( که با تمام 
این احوال ناچار شدند آنرا روی کاغذ بیاورند)» برای عزیمت آماده 
شدند» وی در این میان اخبار پسیار مهمی رسید که آنها را واداشت 
سه هفته دیکر در پیلائو بمانند. در لهستان انتخاب پادشاه جدید 
آغاز شده بود. اعبان لهستان در مجالس بزرگ و انجمن‌های محل 
در دفاع از نابزدهای خود برای پادشاهی دست به شمشیر و 
طپانحه میبردند. شمار نامزدها به پیش از ده تن میرسید» ولی ناسزدهای 
مزر که بیش از همه بحساب میآمد ند دو لن پیشتر نبودند : 
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یک آوگوست فن ژاکسن (۱) و دیکری پرنس کنتی (۲)» برادو 
پادشاه فرائسه, ۱ 

ریک ای تخت سلطنت لهستان بمعنای حذف 
لهستان از اتحاد علیه عشمانی‌ها و : در حکم جنگ علیه مسکو بود. 
فقط. اینجا و در خاک اروپا بود که پطر دریافت بازی سیاسی یعتی 
چه. از پیلائو پیق بسوی وینییوش فرستاد:و ابر کرد چنان ابه‌ای 
به لهستانی‌ها بنویسد که حهواداران پرنس فرانسوی را هر چه بیشتر 
مرعوپ سازد, در مسکو پیامی خطاب به اسقف اعظم قلمرو گنزن (۳) 
نوشتند که در آن اخطار ميشد ۰ « ... اگر در مملکت لهستان یک 
فرانسوی به پادشاهی برگزیده شود» نه فقط انحاد علیه دشمن صلیب ‏ 
مقدس» بلکه میثاق جاوید با لهستال سخت به مخاطره خواهد افتاد.. 
بدین سیب ما شهریار معظم که با شهریاران لهستان و نیز با پان‌ها(4) 
و انجمن بهان و تمام مملکت شما بودت دیرینه داشته‌ایم» 
بایل لیستیم پادشاهی را که هواخواه فرانسه و عشمانی باشد بر تخت 
سلطنت لهستان بینیم...» مقادیری پوست سمور و سکه‌های .زر 
پشتوانه پیام قرار دادند تا اعتبار و تأثیر اقتاعی آن فزونتر گردد. 
وگ پاریس نیز از فرستادن زر دریغ نمیورزید. لهستانی‌های شتابکار » 
هم آوگوست و هم .کنتی را به پادشا هی بر گزیدند, آنگاه بلوا پیا شد. 
پان‌ها نوکران و رعایای خود را مسلح میکردند» املاک یکدیکر 
را ویران میساختند و قراء و قصبات را باتش میکشیدند. پطر که 
بضطرب شده بود» به مسکو نوشت برای کمک به آ وگوست لشکر 
"به سرحدات لیتوانی بکشند. ولی آوگوست خود با یک لشکر دوازده 
هزار ‏ نفری در لهستال حضور یافت تا برتخت شیند. هواخوامان 
فرانسه در هم شکسته شدند. پان‌ها راه قصرهای خود و اعیان خرده پا 


۱- 52060 ۷۵8 ادناقبا۸ 
۲ب تام 06 ۳۶1۳066 
66116561-۳ ۱ 
۰ »۳۵0 - عنوان آشراف زمیندار پیشین در لهستان, آقاء» سرور . 


8:۷ 


راه میخانه‌ها را در پیش گرفتند. پرنس کنتی - بطوریکه در اروپا 
شایع شد فقط. تا بولونی سید و آنجا پس از اطلاع از وقایم شانه 
بالا انداخت و : پرای ادامه س رگرمی‌ها به ابلاک خود بازگشت. شاه 
آ و گوست ضمن مذاکره با نماینده روسیه در ورشو سوگند یاد. کرد که 
پا پطر بتحد خواهد اند. 

بدین سان یک اسر خطیر بخوبی و خوشی پایان پذیرفت. سفرا و 
پطر و گروه داوطلبان» پیلائو را ترک گفتند, 


۷ 


پطر که جلوتر از هیثت سفرا با کالسکه‌های چاپاری حرکت 
ت_ بدون توتف از بران ٩‏ براندنبورگ و هالبرشتادت (۱) 
ذشت. فقط در نزدیی شهر ایلزنبور گ (۲) بسوی کارخانه‌های 
مشهور ۳ گدازی پیچیدند. در آنجا طرز خروج چدن از کوره بلند» 
کداز آهن در بحفظه‌هاء ساختن لوله تفنگ با ورقه‌های نازک پولاد» 
نراشکاری و سوراخکاری روی دستکاههایی را که با چرخ های هیدرولیک 
بگردش میامدند» به پطر نشان دادند. اسنادان. و شاگردان ذر 
آهنگرخانه‌ها و کارکاهها س رگرم کار بودند. ۱ 
فراآورده‌های کارخانه‌ها را که تفنگ و طپانچه و شمشیر و 
قفل و تعل بود در قصر ایلزنبورگ انبار میکردند. پطر دو تن از 
استادان ساهر آنجا زا حاضر کرده بوذ تا به مسکو بروند» ول صاحب 
کارگاهشان با رفتن آنها موافتت نکرد. ۰ 
از جاده‌هایی که دو سوی آن درختان سیب و گلابی کاشتد 
بودند» بیگذشتند» هیچیک از اهای میوه‌ها ر نمید زدید . دور 
تادوز آن منطقه - جنکل‌های بلوط» گندم‌زارهاء باغ‌های سبز و 
خرم» پشت دیوارهای ستگی کوتاه و بیان سبزه‌ها بام‌های سفالی و 
کبوترخان‌ها بچشم " میخوردند. درون .جمن زارها - کاوهای سیر و 
پروار چرا بیکردند» نهرها میان دو کرانه سبز میدرخشیدنده ‏ 


۱- ۲۱2110675]201 
۲ - 5001۲6 ل 


درختان بلوط کهنسال سر باسمان بر افراشته و آسیاب‌های آبی در 
حرکت بودند. در هر دو سه فرسخ به شهری بیرسیدند که کلیسای 
آجری بلند و نوک تیز » میدان سنگفرش و یک جاه آب با دیواره 
سنگ» بنای رفیع برای شورای شهر » خانه‌های ساکت و تمیز » تابلوی 
آبجوفروشی آراسته به تصویرهای خنده‌آور و یک دکان سلمانی پا طاش 
سینی بر سردر خود ‏ داشت. مردم شهر با کلاههای بافتتی» 
کرته‌های کوتاه و حوراب‌های سفید ساقه بلند بودند و با روی خوش 
تبسم میگزد ند پیج این همان آلمان قدیمی قشنگ بود. .. 

غروب یک از روزهای گرم ژوئیه پطر و آلکساشکا سوار بر 
نخستین کالسبکه ستری بزرق که حای حواب داشت» .وارد قصیبه‌ای 
بنام کون بروکه (۱) فان بوز: نزدیک هانور شدند. سک‌ها 1 هر 


خائه ها 5 سر میز شام مینشمتند و 0 "پیش بند حلوی ۷ 
روشن بهمانخانه کوچی که بر سر در آن نوشته شده بود : « بسوی 
بچه خ وک زرین : ِ نمودار شدر و وقتی کالسکه ر دید سورجی ۳ صداأ 
زد و چیزی گفت. سورچی مهار اسبان خسته را کشید و سر به 
" سوی پطر بر گرداند و گنت 
حضرت اقدس» صاحب این بهمانخانه و و 
: گوشت نازه داره, .. جایی از این بهتر برای خواب شب پیدا نمیکنیم.. 

پطر و بنشیکف از کالسکه پایین آمدند و به قدم زدن ردختد 
تا خواب رفتگ پاهارا بدر کنند. پطر گفت : ۱ 

- آلکساشک» چی روزی میرسد با در مملکت آخودیون 
اینجور زندای درست کرده باشیم؟ 

بت نمیدونم» تب مین هرتس» ۰ یال نمیکنم باین ی پشه درست 
کرد... 
زندی دلچسبی است... گوش کن» سکای اینجا هم با خی 
پارس . نمیکنن,.. بهشتی‌به... مسکو رو بیاد بیارم و دلم بیخواد 
سرتاسرشو آتش بزنم و بسوزانم... 


۱ - 0وونا :۲۵2۵۵0۲ 


۷ 


- درسته» اونجا یک آغل خساییه, ۱ 

سرجاشون ِِ و به کت چنک انداختن... مقع... 
شون داره می‌پوسه... هزار سال بیگذره و هنوز یاد نگرفتن روی 
زین درست و حسابی کنن... چرا اینطوره؟ کورفورست 
فریدریش آدم عاقلل است ‏ با باید به دریای بالتیک دست پیدا کنیم - 
۵ , همانجا بیشد یک شهر. درست کرد که بهشت واقعی 

نکاه ِ- ستاره‌های اینجا پر ورتر از مملکت با هستن.. 

من مت اگه تو کفور با ود و او اب 
به کثافت کشیده بودل, , 
جبه ین 6 آلکساشکه پر میگردم» تسمه از گرده سکو 
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راهشی فقط. همینه:, 
وارد سهمانخانه شدند. ران‌های خوک و لوله‌های کالباس بر 
فراز یک اجاق بزرگ از یک از تیرهای بلوط سفت اتاق آویخته 
بود و ظروف سین در پرتو شعله‌های هیمه اجاق برق میزدند. 
صاحب بهمانخانه تعظیمی غرا کرد و چهره اش که از سرخی به 
تاوه سین میماند, از تبسم شکفت. آبجو سفارش دادند و تازه 
میخواستند لقمه‌ای تناول کنند که ناگهان کاوالیه‌ای از در بدرون آمد. 

کاوالبه کلاه پلند مخروطی‌شکل لبه پهنی بر سر و شنل بلتدی 
از ماهوت بدوش داشت که لبه آن از پایین به مهمیزها گیر میکرد. 
با سر به صاحب مهمانخانه اشاره کرد که از آنجا دور شود و سپس 
جیست زد و کی به پیش نهاد» کلاه جلوی سینه گرفت و در حالیکه 
شنلش از پشت روی غلاف شمشیر جتر میانداخت» حند بار 
بال‌زنان تعظیم کرد. پطر و آلکساشکا هاج و واج و با دهان باز 
باو بینگریستند, کاوالیه با بيانی بلایم و خوش آهنگ گفت : 

- حضرت علیه عالیه سوفی» کورفورستین (۱) هانور و 
والاحضرت سوفی شارلوته (۲)» دخت والاگهرشان» کورفورستین 


۱ - )16:75 - مو"نث کورفورست, (م.) 
۲- 2۲۱06 عناوم 


براندنبورگ و والاحضرت همایون ولیعهد» کثورگ لودویک» پور 
والا گهرشان» وارث تاج و تخت انکلستان و نیز . هرتسوگ فن سله 
(۱) و بانوان و کوالیه‌های دربار حضرت علیه. عالیه -- هانور 
را ترک گنته باستقبال اعلیحضرت تزار شتافته‌اند تا رنج راه و 
ناراحتی توقف در بنزلگاه شبانه را با لطف آشنایی با تزار نابدار و 
بی‌همتای مسکو جبران کنند... ۱ 

کوپشتین - کاوالیه چنین نامیده میشد - از پطر تقاضا کرد 
برای صرف شام تشریف فرما شود. میگفت : کورفورستین و دخترش 
در انتظار میهمان خود هستند و تا رسیدن معظم‌له سر مپز نخواهند 
رفت... پطر فتط نیمی از سخنان او را و و چنان وحشت‌زده شد 
که کم بانده بود به خیابان بگریزد. با زبانی لکنت گرفته گنت : 

نمیتوئم» خیلی عحله دارم .. دیروقت هم هست... وقتی از 
هلند ب رگردم» شاید, .. 

۰ شنل و کلاه کوپنشتین ن باز در اتاق به پرواز درآمد. پا در 
یک کنش کرده بود و بی و اصرار میورزید. آلکساشکا بروسی در 
گوش پطر گفت : 

ول کن نیست... بهتره یه ساعتی بری و برگردی» مین 
هرنس» آلمانا خیلی زود رنجند.. 

پطر تن چنان پیجاند که آنرا کند و 

سرانجام راضی شدء مشروط برآتکه او و آلکساشک را دور از انظار» 
از یق از درهای عقب به ی ببرند و سر بیز هم غیر از 
کورفورستین و حدا کثر » دخترشء اشخاص دیکری نباشند. آنکاه کلاه 
سه گوش کرد گرفته خود را بروی چشم پایین کشید و تم نیمار 
به لوله‌های کالباس بالای اجاق افکند, 

۱ بیرون» کالسکه‌ای در انتظار ایستاده بود. 
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کورفورستین سوفی با دخترش سوفی شارلوته کنار میز کسترده 
شام» جلوی یک بخاری که بعلت زشتی با پارچه‌ای از دیبای چینی 
پوشیده بودء" انتظار میکشیدند. 7 و دختر تمام ناراحتی های 
این قصر قرون وسطایی را که یی از ملاکان بحل در اختیارشان 
گذاشته بود» دلیرانه تحمل میکردند. چند سوزنی منقش قاب گرفته . 
و چند قالیچه دیوارهای آجری پوسته پوسته تالار را که زیرطاق. بلند آن 
پیشک جفد لانه داشت» می‌پوشانید. مبل‌های ابریشمینی که صاحب 
قصر شتاپزده فراهم آورده بود» روی کف جوپی شطرنجی لخت تالار 
که چکمههای شوالیه‌های زردریش آلمانی و سم‌اسبانشان آنرا سترده 
بود» قرار داشتند. همه‌جا حضور موش و گرد و غبار احساس بيشد, 
خانم‌ها حتی از فکر زشتی و زبختی سلق و طبایعی که به شکر 
آفریدکار » برای هميشه ور افتاده بود» بر خود میلرزیدند. به قلاب 
زنک زده بخصوص آویختن سپر و زره ضخیم چهار آیینه (سینه‌بند 
فلزی جنق» درع . تابلوی بززی آویزان بود که تا حدودی 
دیدکانشان را نوازش میداد , تابلو منظره‌ای از وفور شکوهمند نعمت را 
بصورت طبقی پر از ماهیان دریایی و خرچنگهای دراز خورای» 
دسته‌های بهم بسته پرندگان شکار شدهء میوه و سپزی و نره خوک‌های 
وحشی که بزهم نیزه از پای در آنده بودند» شان میداد, ,. رنگ‌ها 

بسال آشعه .خورشيد, نابان بودند.., . 
هنر نقاشی» موسیقی» شعر و سیر عقل فیاض در عالم لطایف 
و ظرایف» پاعتقاد مادر و دختر. یکانه مضمون زیبئده عمر زود گذر 
آدمی را تشکیل میداد. اين دو زن فاضله‌ترین و فرزانه‌ترین بانوان 
آلمان بشمار میرفتند, هر دو با لیینیتس (۱) نامه نکاری داشتند و 
دانشمند میگفت : «عقل این دو زن چنان پی‌کاو . است که من که 
مجبور میشوم در برابر پرسشهای ژف‌کاو آنان» سپر اندازم ». 


۱ - گوتفرید ویلهلم لیبنیتس - تانعطانم1 ملع(1 1۷ 0001/2160 
فیلسوف نامی آلمان» ریاضی‌دان» فیزیکدان» " مورخ و دیپلمات. 
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تشون آذت و هثر بودند و جثر حمایت بر سر آن میافکندند. سونی 
"شارلوته در برلن آکادمی علوم بنیان نهاده بود. چند روز پیش 
کورفورست فریدریش ضمن نامه‌ای سرشار از طنزهای ظریف و 
محبت‌آمیز ؛ مشاهدات خود ر بهنکام دیدار پا تزار بربران که پنام 
نجار سفر میکند» برای آنان شرح داده و نوشته بود : «سکو » 
بطوریکه قراین نشان میدهد» از حواب آسیایی برمخیزد , مهم آنستکه 
نخستین کمهای آن در جهتی سودمند برداشته شود». نادر و 
دختر با سپاست میانه خوشی نداشتند و فقط کنجکاوی بی‌شائبه آنها را 
به کوپن‌بروگه کشانده بود. 

کورفورستین سوفی دسته مبل را با انکشتان لاغر خود میفشرد. 
وف پصدای بیرون داشت., از ورای پنجره‌ای که در هوای شبانگاه بسوی 
باغ کفنوده بود» انکار بیان خن خش پرگ‌ها صدای چرخ بیامد, 
رشته مرواریدی که کلاهگیس سفیدش را زینت میداد» بارتعاش 
در آید. این کلاهکیس روی , دارستی » از پوست سق نهنک کشیده 
شده و آنقدر بلند بود که حتی دست خودش هم به قله آن نمیرسید. 
کورفورستین لاغر اندام و چهره‌اش پاک چروکیده بود» جای خالی 
بیان دندانهای فک پاپینش با موم پر شده بود و توری جلوی جاک 
گریبان پیراهن بنفش» آنجه را .که دیگر هوسی بر نمیانگیخت» 
میپوشانید. فقط از چشمان شبرنگ درشنش ‏ پرتو . زیرگ و شیطنت 
فروزان بود. 

سوفی شارلوته چشمانش بهمان رنگ چشمان بادر» وی نکاهش 
آرامتر » زیبا و باابهت بود. پوستش سفید و لطیف پیشانی هوشمندش 
در زیر کلاهگیس پودر زده» شانه‌ها و لوح سینه تقریبا تا نارهای 
پستان باز و چون عاح صاف» لبها باریک بود و چانه‌اش خبر از 
نیروی درون میداد... پینی اندک بایه برگشته‌اش پیننده را در 
جستجوی آثاری از بلهوسی نهان» به کاوش در چهره او وامیداشت. 

سوفی شارلوته به شنیدن صدای چرخ از جا برخاست و گفث : - 
پالاخره» آمدند. 

مادر پر آو کت هر دو با جامه‌های دیبایی که 
هکم جر بت ختن بختی) کرو وم درد بجر ده طانچه عمتی زا 


۰:۷۸ تت 


درون دپوار کل بیداد» .نزدیک شدند. درخیابان باغ سایه دراز 
آدفی دیده شد که دست‌ها را گناد گشاد تاب میداد و شتابان 
کام بربیداشت» سایه دیگری ب شنل و کلاه مخروطی کت 
خود را به سایه اول برساند و از پی او سایه سوم روان بود. 

کورفورستین گفت ۰ خودش است» لا پروردکارا» عجب غولی 
است , ,. ۰ 

کوپشنین در را. گشود و ندا داد * 

یک ساق پای منحنی با کفش گردآلود و جوراب پشمین از 
میان دز بدیدار شد و پطر یک پیلو ۱ بدیدن دو بانوهی 


0 سپس دست را» کر به قصد 1 پیشانی 

کورفورستین سوفی سه کام به پیشی برداشت» دامن خود را پا 
نوک انگشتان کنی بلند کرد و 2 
رم و موزون انخام داد و گفت : ك 

تِِ - اعلیحضرتا شب بخیر . 

سوفی شارلوته نیز و دستان زیبا را چون 
دو ال قو بل .برد و دامن پر پشت پوش کرده خود را اند بلند 

سم مق تزار > بیتابی مشروعی ر ۳ ۳ از خود نشان 
داده‌ايم تا بدیدار قهرمان جوان» فرمانروای اقوام و .ملل بیشمار 
- تین .رجل روس» برهم زننده خرافات ۳ اسلافی خود» 
نایل آییم» بر با خواهند بخشود. 

پطر دست از رری صورت پراش چند 1 با قد منار ذ 
دول و راست شد و دید که چنان وفج مضحی دارد که کم سائده 
است حانم ها پی بزنند زیر حنده , خجالتش بحد اعی زسیده, و واژه‌های 
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آلمانی بکلی از ذهنش : بیرون پریده بود. بزحمت توانست با لهجه . 
خاص روسها و آوایی ضعیف این کلمات را به آلمانی بگوید : 
ايش کن نیشت اشپرشن (۱) . "0 
وی نیازی هم به حرف زدن پیدا نشد. کورفورستین سوفی صند 

سوال کرد» بی آنکه در انتظار جواب آنها بماند . از هواء راه» 
وضع روسیه» جنک و مشاهدات سفر و غیره و غیره پرسید و سپس 
دست خود را زیر بازوی او برد و بسوی میز هدایتش کرد. هر 
سه رو .به تالار عبوس که ستف‌های آن تاریک مانده بود» نشستند. 
مادر پرنده بریانی در بشتاب او گذاشت و دختر شراب در جام 
ریخت. از زنان بوی عطری دل‌انکیز برمیخاست. پیر زن صحبت - 
کنان جون مادری نوازشگر انگشنان لاغر خود را به دست او میزد». " 
ولی دست همجنال نسخت. فشرده و مشت شده بود» زیرا پطر از 
ناخن های کثیف خود روی این سفره سفید چون برف و "میان کل‌ها و 
ظروف بلور» خحالت میکشید. سوقی شارلوته با محبتی دلپذیر از 
او پذیرایی میکرد» دمبدم از نماد نیم خی نیش تا" دستفن آبه تیک 
قاس ها وا اه مقر رو بسوی پطر بیکرد و 
میگفت : 

- اعلیحضرت» از این میل بفرمایید... باور کنید این شایست 

آنرا دارد که شما یل بفرمایید... 

اگر آنقدر زیبا و عریان نمیبود و جابه عطر آگینش چنین 
خش خش نمیکرد» درست مثل یک خواهر تنی بود. صدایشان هم 
خودبانی بود. پطر از خشی و تکلف بیرون آبد و خال دیگر به 
" ستوالات پاسخ میداد . کورفورستین ها از نتاشان نامی فلاماندر و 
هلند» از نمایشنامه‌نویسان بذرگ دربار فرانسه» از فلسفه و زیبایی 
هنری سخن میگفتند, پطر از بسیاری اژ این مطالب ۰ بی‌اطلاع بود» 
دوباره میپرسید و ی بل زین میز پا کوید و کفت ۰ 
اس مسکوق و علم و هتر | ! من خودم هم اینهارو فقط اینجا 
دیدم,.. علم و هنر تا بحال در" مملکت با جایی نداشت» از "علم و 
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هثر میترسیدن... بویارهای ما و تجیب‌زادگان ما دهاتی‌های نخاله‌ای 
هستن ۰ خوردن و خوابیدن و عبادت» خوپ بلدن... بملکت ما 
ظلمتکده اس, شما انجا از ترس یک روز هم طاقت نمیاوردین. من 
التن آینجا پیش شما نشستم و پرام وحشت داره پشت سر خودمو 
نگاه کنم... فقط اطراف مسکو سی هزار راهژن هست... توی 
شبنامه‌ها مینویسن که من خیلی آدم میکشم و متهمین رو خودم 
شکنحه میدم,. 

دهانش و شدء گونه‌اش به رعشه افتاد و بالا پرید» چشمان 
بر آبده‌اش برای لحظه ای چون دو گوی آبکینه برق زد» ۳3 آنچه 
را که در برابر خود میبیند میز و خورای‌های روی آن نیست بلکه 
اتاق بی پنجره و بوی خون گرفته" قصبه پره‌اوبراژنسکویه است, گردن 
و شانه خود را تکانی داد تا این رو"یا را از خود براند... هر دو. 
زن با کنجکاوی آبيخته بدهشت نگران د گرگونی‌های چهره او بودند. 

ابا شما باپن حرف ها پاور نکنین ... من بیش از هر چیزی 
کشتی‌سازی دوست دارم... ناو , پرینسیپیوم » از دگلش گرفته تا 
تير حمالش با این دستها ساخته شده (سرانجام مشت خود را گشود و 
پینه‌های کف دست را نشان داد)... دریا را دوست دارم و از 
شلیکهای تفریحی با توپ خیلی خوشم بیاد... چهارده فن بلدمء اما 
هنوز نه چندان خوب» برای همین ابدم اینجا... اما اینکه میکن 
بن ظالم و خونخوارم» دروغه... من ظالم نیستم... ابا هر ک با 
مردم با در مسکو زندی کنهء از حالت عادی خارج ميشه... در 
روسیه همه چیز رو باید خورد کرد و از نو ساخت... اما مردم 
با کلشق و لجوجند! بعضی‌هاشون زیر شلاق گوشت تنشون میره 
و به استخوان میرسه» ابا دست از کلهشقی ور نمیدارن - مکثی ۰ 
کرد و تکاهی به چشمان زنان افکند و با قبافه‌ای کنهکار و خجول 
لبخند زد و گفت : - پادشاه بودن در مملکت شما لذت واقعی داره... . 
ابا من» بادرجان» (جنگ انداخت و دست کورفورستین سوفی را 
گرفت )» من اول پاید خودم نجا ری یاد بگیرم. 


کورفوستین‌ها از مصاحبت او .غرق شعف بودندو بر او 
میبخشیدند که ناخن هایش کثیف بود» دستش را با سفره پاک میکرد» 
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با ملچ و ملوچ غذا بیجوید» هنکام شرح اخلاق و عادات 
مسکویی‌ها الفاظ و اصطلاحات خشن ملوانان را بکار بیبرد» با چشم 
کردش چشمک میزد و برای تشدید تأثیر کلام اغلب میکوشید 
آرنج به پهلوی سوفی شارلوته بزند. 

همه اینها» حتی آثار قساوتی که کاهگاه در وجناتش تقد 
بیشد و عدم. تاه ساده‌لوحانه‌ای که در بورد برخی از مظاهر 
انساندوستی از خود نشان بیداد» با آنکه وحشت انگیز بینمود» 
آنها را مسحور میساخت. پطر چون جانوری نیرومند تاز و طراوتی 
طبیعی و وحشی داشت. (چندی بعد کورفورستین سوفی در دفتر 
خاطرات خود نوشت ؛ ,او انسانی است با ترکیبی از خصال بسیار 
و و تگوهییم ار ی اخلافی شاینته تمام عبان کشوز -حویشی 
است ».) 

نشله شراب و مجاورت زنانی چنین هوشمند و مهربان» پطر را 
به نشاط آورد. سوفی شارلوته اظهار تمایل کرد که دایی و برادر 
و هیئت درباریان را باو معرفی کند. پطر در جستجوی چیق دست 
به جیب برد و در حالیکه تبسمی عجیب برگرد دهان کوچکش 
نقش پسته بود بعلامت موافقت سر تکان داد و گفت ۰ « خیلو خب» 
بذار بیان... » اندی بعد این اشخاص وارد شدند : هرتس وگ فن سله - 
پیر تکیده‌ای با ریش بزی جو گندمی بسبک اسپانیولی که حالا دیکر 
از بد افتاده بود و با سبیل تاییده نوک برگشته خاص مردان خانم‌باز 
و اهل دعوا و دوثل» ولیعهد که جوانی بود پژسرده و بیحال» 
با صورتی باریک و سراپا در مخمل آبنوسی رنگ» بانوان درباری و 
کاوالیه‌هاء - همه پا جامه‌های رنکین و مجلل» آ لکساشکا- جوان 
نیکو جمال و با یال و کوپال محصور دربیان گروهی از دوشیزکن 
درباری - او همه چا خود را در خانه خویش احساس بیکرد. سپس 
هیئتب سفرا بدرون آمدند: لفورت» گولووین. چاق و تنومند و 
حکبران سیبری. (آنها در کوپنبروکه به کالسکه تزاری رسیدند و پس 
از آنکه ۲ که شدند پطر کحا رفته است» سخت به هراس افتادند و 
غذا نخورده و لباس عوض نکرده بسوی قصر شتافتند. ) 

پطر هرتسوکگ را در آغوش کشید» دست انداخت زیر بغل 
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پادشاه آینده انگلستان و او را پسوی خود کشید و گونه‌اش را بوسید 
و سپس یک دست را حلقه‌وار بر کمر زد و چابک به درباریان 
تعظیم کرد. بانوان همه با هم زانو خم کردند و کاوالیه‌ها کلاه 
بداست به جست و خیز در آندند. 

پطر بروسی گفت : آلکساشکاه درو محکم ببند. 

سپس جامی بزرگ به ظرفیت یک « چارک, پر از شراب کرد و 
یی از کوالیه‌ها را که نزدیکتر ایستاده بود با اشاره سر نزد خود 
خواند و باز با تبسمی عجیب گفت : 

- طبق آداب و سوم روس جامی رو که تزار پشنهاد میکنه 
نميشه نیمه تمام گذاشت» باید لاجرعه سر کشید» همهء اعم از 
کاوالیه ها و حانم‌ها,.. 

خلاصه اینکه نشاط و شادمانی برسم مجالس بزم کوکوی آغاز 
شد. خنیاگران ایتالیایی با ماندالین‌های خود پدیدار شدند. پطر 
خواستار رقص- بود» وی ایتالیا یی ها پسیار ملايم میئواختند و نغمه‌ها 
را میکشیدند. پطر آلکساشکا را از پی نوازندکان خودی که با بنه 
بيآبدند» به مهمانخانه فرستاد. دیری نگذشت که دسته نوازندکان 
قصبه پره‌اوبراژسکویه وارد شدند. همه با پیراهن های تمشی رنک 
و با موهایی که تا نیمه سر کرد تراشیده بودند» بسان محسمه کنار 
" دیوار صف کشیدند و قاشتک ها و سنج‌ها را بهم کوبیدند و 
بوق‌های شاخی» نی لبک های چوبی و سازهای مسین را بصدا 
درآوردند.., چنین آهنگ دیوانه‌واری هیحکاه در زیر طاقهای این 
قصر قرون وسطایی طنین افکن تشم برد اپطر "که پاآبر ژنین: میکویید 
و چشمها را در حلقه میگردانید بانگ زد . 

آلکساشک» پیا بیدون [ 

منشیکف شاه‌ها را تابید و ابروها را بالا انداخت» حالتی تن 
به صورت داد و با ضربات موزون پنجه و پاشنه» گرد تالار به 
پایکوبی پرداخت. سوفی خواست ببیند که پطر چگونه سیرقصد. پطر 
انکشتان بانوی پیر را با نوک انگشتان خود گرفت و خراان 
خرابان تالار را دوری زد و سپس او را بجای خود نشاند و بانوی 
چاق و گوشتالوبی را که جوانتر بود برگزید و جست و خیزکنان 


وگ 


رثص آغاز کرد. لثورت مدیربت رقص را بعهده گرفت. سوفی شارلوثه 
برای رقص» گولووین. تنومند و چاق را برگزيد. گروه همراهان داوطلب 
که از باغ به تالار شتافته بودند خانم ها را به رقص دعوت کردند 
و بسان تاتاران صیحه کشان به چرخش و پایکوبی پرداختند, دامن‌ها 
به اهتزاز درآبدند و طره‌های آشفته کلاهگیس ها درهم ریختند. 
عرق خانم‌های آلمانی را درآوردند. بسیاری از. همراهان تعجب 
بیکردند که حرا دنده‌های خانم‌های آلمانی اینقدر سفت است؟ پطر 
نیز در اين باره از سوفی شارلوته سئوال کرد. کورفورستین نخست : 
بتومه مطلب نشد» ولی سپس در حالی که از خنده اشک به چشمش 
نسمته بود : 
اینها دنده نیست» بلکه فثر و بیله‌های استخوانی کرست‌های 


با است.,. 
۹ 


در کوین‌بروگه از هم جدا شدند. سفرای کبار از راهی دورتر ؛ 
ولی راحت تر بسوی. آسستردام روان شدند. پطر با گروه کوچک 
از داوطلبان یکراست بسوی رودخانه رن شتافت و نرسیده به شهر 
کوچک کسانتن (۱) به‌زورق نشست و در جهت حرکت آب رود 
به پیش رفت. آنسوی شهر شنکنشانتس (۲) سرزمین هلند مطلوب آغاز 
میشد. کشتی به بازوی زاست رن پیجید و در کنار دهکده‌ای بنام 
فورت (۳) از طریق سدهای دریچه‌دار (اکلوز . م.) وارد کانال شد. 

زورق را که قاعده مسطح داشت دو اسپ کفل پهن با طوق های 
خی رنه رنه دی تا رکش بان گنه مق راز "ال 
میکشیدند و با وقار سر تکان میدادند. رشته صاف و سر راست کانال 
در طول جلکه‌ای هموار پوشیده از بستان هاء چراگاههاء گلزارها و 
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#۸ 


شبکه نهرها و ترعه‌های آییاری که در مجموع منظره یک نتشه 


خط کشی شده بدان میدادند» پیش میرفت. روزی گرم و هوا کمی 
به‌آلود بود. پوئه‌های شپ بو و سنیل و ترش از 1 افتاده بودند 


و پاز بانده کل‌ها را از کردهای سیاه شده میچیدند و در سبد 


میگذاشتند. ولی لاله‌ها به الوان قفایی سبر» سرخ آتشی» زرین و 
داغدار - فرشی از مخمل رنگین بر .زین گسترده بودند. , همدجا 
آسیاهایی که بادی بلایم پره‌های آنها را میگرداند» خانه‌های ییلاقی» 
کلبه‌های روستایی مزرعه‌دار» خانه‌های کوچک در زیر باسهای 
سنال دارای شیب تند کد لک‌لک‌ها بر آنها آشیانه داشتند» و صف 
درختان کوتاه بید مجنون در طول نهرهاء بچشم میخورد. سواد 
شهرها» کلیساها و برج‌ها از خلال پرده شفاف مه نیلگون نمودار 
بود - و باز هم آسیاب» آسیاپ... 

زورقی پر از علف خشک کنار بستان ها از نهر میگذشت. از 
پشت بام های خانه‌های یبلاقی» بادبانی پدید آبد و نرم بیان لاله‌های 
رنگین سرید... جمعی از هلندی‌ها با شلوارهایی به کشادی د هائه 
پشکه و نیمتنه های تنگ چسب سینه و کنش‌های چوبین» کنار 
حوضحه سد دریجهدار پوشیده از . خزه سبز» در انتظار باز شدن 
دریچه سد» آرام چپق میکشیدند (قایق‌های آنهاء پربار از انواع 
سبزی هاء در نهری که بسوی حاشیه افق بماس با خورشید مه 
آگین میشتافت» ایستاده بودند). ۱ 

مسیر زورقی که پطر و همراهان در آن بودند در بعضی تقاط 
ارتفاع میگرفت و بر سطح کشتزارها و ساختمان ها مسلط میشد و 
آنگاه میوه‌های درحتانی که شاخه‌های آنها روی دیوار آجری پرا کنده 
بود» جامه‌هایی که روی طناپ ها کسترده پود و طاوس‌هایی که 
درون حیاط ترو تمیز شن ریزی‌شده میخرامیدند» زیر پا دیده ميشدند. 
روسهاً که برای تین بار زنده این پرندکان را میدیدند» از تماشای 
آنها حظ بیبردند. این کشور که هر تکه از خاک آن با تلاشی 
شایان تحسین از چنگ دریا ربوده شده بود» در نظر آنان رژیا مینمود. 
اینجا هر وجب خاک را ارج میگذاشتند و به مواظیت آن همت 
بیکاشتند... هیچ شباهتی به استپ وحشی بکر و بایر سر زین 


3 


۳ 


وطن ۰ نداشت!.. پطر که در دباغه زورق چبق سفالین خود را 
دود میکرد به همراهان داوطلب میگفت - 

- در بسکوی با خانه‌ها از بال اینها فراخ‌تره, ابا هیچکس 
حتی بفکر این نیست که یک جارو ورداره و حیاط رو جارو کنه 
و یک باغچه مصفا و سفید درست کنه... سقف خانه داره پایین 
یاد و باز هم شماء تخم شیطان هاء از روی بخاری نمیاین پایین 
یک شمع زیر دیوار بذارین» من شماها رو خوب میشناسم... برای 
قضای حاجت تنبلی تون بیاد برین جای مخصوص» همون دم در خودتونو 
سبک میکنین ... جرا اینطور شده؟ زمین باون عظمت داریم» اما فقیر 
و بفلسیم ... این وضع پرای من خیلی دردنا که .. نماشا کین » 
اینجا زبین رو از ته دریا بیرون کشیدن» هر درختی رو باید از 
جای دیکه آورد و کاشت, اوثوقت ببین چه بهشتی درست کردن... 

زورق از کانال بزرگ وارد ترعه باریک شد. بزور دستک‌های 
پلند حرکت بیکردند و هردم به زورق‌های سنگین بار بر میخوردند 
و مجبور بودند از کنار آنها بگد رند. در سمت حاور سفره شیرفام 
دریای هلند کران تا کران گسترده بود و شراع کشتی‌ها بیش از 
" پیش در آن به چشم میخورد. مناطق پیرامون دمیدم پر جمعیت‌تر 
بیشد. هوا یتاریی بیگرایید و آمستردام نزدیک ميشد. کشتی پشت 
کشتی بر سطح آب گلگون شده دریا شناور بود. دگل‌ها و بادبان‌ها 
از پرتو خورشید در حال غروب رنک زرین بخود گرفته بودند و 
پام‌های نوک تیز کلیساها و عمارات شهر سر باسمان میسودند... 
ابرهای ارغوانی رنگ چون کوهی از فراسوی دریا برخاسته بودند» 
ولی دیری نگذشت که زیر آوار شفق رنگ باختند و خاکستری فام 
شدند. نور چراغ ها لکه لکه در دشت به سوسو درآید و بر سطح 
کانال‌ها لغزید. 

برای شام در ساحل کانال متوقف شدند و به میکده‌ای که روشنایی 
مهمان‌نوازی از آن برون میتابید» رنتند و شام را با نوشابه جین و 
آبجوی انگلیسی صرف کردند. آنجا پطر تمام همراهان داوطلب و 
مترجمیی را با باروینه به آمستردام فرستاد و خود با منشیکف و آلیوشا 


«۰۹ 


بروفکین و بیتکای کشیش بر قایق نشست و یکراست (بدون عبور از 
پایتخت) بسوی دهکده زاندام (۱) ردان شد, ‏ 

پطر بیش از هر چیز در عالم برای دیدن این محل که از 
کودی بان عشق پپیدا کرده بود» بیتابی نشان میداد. دوست قدیمی‌اش 
کریت کیست آهنگر (۲) (هنگامیکه کنار دریاچه پرهیاسادول ناوهای 
تفریحاتی مپساخنند ) در وصفب زاندام داستان ها برایش نقل کرده بود. 
کیت همان ایام» پس از آتکه مدتی کار کرد و پوی کرد آوردء به 
میهن بازگشت» وی از زاندام آهنگران و ۳ دیگری 
آمدند (به آرخانگسک و سپس واروئژ) و گفتند : « پطر آلکسیویچ » ا که 
جایی کشتی بسازن» همون زاندایه ۰ کشتی‌های سبک» تند رو » محکم؛ 
در. تمام عالم هیچ جا شتی‌هاشون بپای این کشتی‌ها مپرسه ». 

در حدود ده کیلومتری شمال آمستردام» در دهات زاندام» 
گ (۳)» اوست زان (4)» وست‌زان (ه) و زاندیک ()» دست 
کم پنجاه کار گه کشتی‌سازی دایر بود. شب و روز در آنها با 
جنان شتابی کار میکردند که هر کشتی در عرض پنج شش هفته 
ساخته میشد. پیرامون این کارکهها عده زیادی کارخانه وحود داشت 
که باشین‌های آنها با آسیاب‌های بادی بحرکت بیآد و هر آنچه 
که برای کار5هها لازم بود» توسط آنها ساخته میشد, از آنجمله پود, ۰ 
قطعات ترا کاری‌شده» مخ » گیره» طتاپ» بادپان و آلات و افزار , 
در این کارگاههای کشتی‌سازی خصوصی کشتی‌های بازرکانی و 
کشتی‌های مخصوص صید نهنگ با ظرفیت متوسط ساخته ميشد و 
ناوهای جنگ و کشتی‌های بزرگ بازرگانی را که به مستعمرات 
میرفتند» در دو کارکه بزرگ نیروی دریایی در آمستردام میساختند , 
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مشک 


تمام شب از درون قایق که راه آن ازخلیج ژرف و باریق 
میکذشت» شعله‌های آنش در سواحل اطراف سیدیدند و صدای 
ضربات تبر و بهم خوردن الوارها و طراق طراق آهن ميشنيدند. در 
روشنایی آتش» دنده‌ها و عتقب یک کشتی که روی سکو در حال 
ساختمان بود و کلبد چوبین دستگاهي که تل تخته‌های بهم بسته 
پا تیرهای سنگین را بکمک قرقره‌های طناب‌خور بلند میکرد» تشخیص 
داده بیشد. قایق‌های مجهز به فانوس‌های کوچک شتابان. در رفت و 
آمد بودند. صداهای گرفته و خفه‌ای بگوش میرسید. هوا بوی پوشال 
چوب کاج» صمغ و رطویت آب میداد. در یک قایق» چهار هلندی تنومتد 
که چپق‌های سر کچ و دسته بلند بر دهان داشتند» پارو میزدند. 

در نیمه‌های شب برای نفس تاژه کرذن به یک از قهوهخانههای 
ساحل رفتند. آنجا پاروزن‌ها را عوض کردند و باز براه افتادند. صبح 
شد. "هوا مرطوب و مه‌آکین بود. خانه‌هاء آسیاهای بادی» زورق‌ها و 
کلبه‌های چوبین طویل که در تاریی شبانگاه هیولا مینمودند» حالا 
در کرانه‌های پوشیده از دانه‌های شبتم کبودفام؛ کوتاه و کاهیده 
بودند. شاخه‌های پیدهای مجنئون بروی آب مه گرفته فرو ریخته بود. 
پس آن_زاندام .بلند آوازه کجاست؟ ی از پاروزنان. باا سر بسوی 
خانه های کوچی از جوب و آجرهای کهنه تیره فام که : پا م‌هایی با 
شیب ند و نمای صاف و مسطح ی "اشاره کرد و کت 

آوئاها» زاندام اونجاست. 

تایق درون یک کانال کی کوچه‌بانند از کنار این خانه ها 
بیگذشت. ده از خواب بربیخاست و در- برخی خانه‌ها اجاق‌ها: ر 
روشن کرده بودند. زنها پنجره‌های چهار گوش پوشیده از شیشه‌های 
کوچی را که از کهنی تبلورقوس قزح داشتند» میشستند و دستگیره ها 
و کوپه‌های مسین درهای" کج و کوله را برق میانداخنند. خروسی 
روی سرپناه سرای پوشیده از علف بانگ میزد. ۳ روشن بیشد و از 
سطح آب کانال پخار بر میخاست. در عرض کنال روی طنابها رخت 
آویخنه پودند : شلوارهای بسیار کل و گشاد» پیرا هن های کرباس و 
جوراب های پشمی ساقه بلند. هنکام عبور از زیر آنها مجبور بودند 
و ۱ 


از کانال بیک تهر انشعابی پیحیدند و از کنار پایه‌های چوبین 
۱ پوسیده مخصوص بستن قایق‌هاء لانه مرغ ها» سراهای مجهز به آبریز 
و از زیر صف بیدهای تنه‌پوک گذشتند و به آبگیری رسیدند کد 
وسط آن قایفی ایستاده و مردی با کلاه بافته و سر بدوش فرو رفتد . 
در آن نشسته به صید مار باهی مشغول بود. پطر پس .از آنکه بدقت 
او را ورانداز کرد از جا جهید و فریاد. کشید : 
- استاد گربت. کیست آهنگر» این توبی؟ ۱ 
مرد تست قلاب از آب بیرون کشید و سپس بسوی صدا نظر " 
افکند و با آنکه میخوزاست. خونسرد بماند» ظا هرا دچار شگفتی شد + 
در قایقی که پیش سیاآند جوانی پا لباس کارگر هلئدی -. پا کلاهی ۲ 
از پارچه مشمع» ینتنه سرخ و شلوار کریاس ایستاده بود... شخص 
دیگری را که سیمایی چنین ‏ باصولت و چنین گشاده داشته باشد و 
از دیدگنش برق حنون برون جهد» نمیشناخت... بوحشت افتاد : تزار 
مسکو در این صبح بهآلود با یک قایق ساده از نهر سر درآوردد 
بود. گریت کیست مزه‌های بور خود را بهم زد» نه» براستی 
تزار بود» صدا زد ۰ 
آهای» این توبی» پیطر ؟ 
سر 
ند :علیکتا السلامء بط 
کریت کیست با انگشتان مفت و چشر خود دست ۳1 بلیم 
فشرد و در همین حال < چشمش به آلکساشکا افتاد و کفت . ۰۰ 
اهدء این و حوال؟.. هی نگاه میکردم و پیش خودم 
میکفتم مثل اینکه خودشوئن... اما چقدر خوب شد که شما به هلند 
آمدین.. : 
5 ۳ کیست» " تمام ۰ زسستان اومدیم تا درز کارگاه 
مش سازی تجاری کئیم ... همین امروز میرم افزار بخریم ... 
بت از پیوة يا کب اوم )۱ میشه افزار و آلات وب و 
ارزون خریدء من, خودم با اين زن صحبت میکنم... . 


۱۳۹ 


۰:۸۹ 


ین از همون مسکو فکر کرده بودم پیش تو منزل کنم... 

ابا پیطر» منزل من برای تو تنگ و ۰ کوچکه» من آدم 
فثیری هستم» خونه من سر تاپا خراید.. 

تِ_ با این وم هرید معبدر کرک وه 

پیطر » بیبینم که تو هنوز همونجور شوخ و بذله گو 
باقی موندی.. 

بت ئه با حاله دیکه وقت برای شوحی نداریم . سر دو سال باید 
اوکان حسابی راه پيندازيم» از حماقت بیرون بیاییم و. .آدمای عاقلی 
بشیم! نوی کشور ما دیگه نباید افراد بیکاره و دست بلوری باقی بموئن. 

قکر خوبی کردی» پیطر . 

تایق‌ها کنار ساحل چمن‌زاری پهلو گرفتند. که در آن خانه 

جوبین کوج با دو پنجره و یک بنای جنبی» زیر بام سفالین فرو 
نشسته دیده میشد. از دودکش بلند و پهن خائه» زیر شاخه‌های 
یک چنار کهنسال دود برمیخاست. جلوی در ورودی که بالاتر از 
چارچوب کج و کوله آن یک پنجره مشبک تعبیه شده بود» تکه حصیر 
تنمیزی پهن بود که کفش های چوبین را روی آن میگذاشتند» زیرا 
هلندی‌ها با جوراپ‌های کلفت وارد خانه بیشدند. دم درگاه. خاند؛ 
پیر زن لاغراندامی که دستهایش زیر پیش‌بند تمیزش بوذ» کسانی را 
که بسوی خانه میآمدند با دقت ورانداز میکرد. وقتی گریت کیست 
پاروها ر روی علف انداخت و خطاب به پیر زن بانگ زد * « آهای » 
ایتا از مسکو پیش ما اومدن :» - زن با کلاه پارچه‌ای کونه داز 
آهار خورده جود با وقار سر فرود آورد. 

پطر از خانه خیلی خوشش آمد و اتاق مهمالخانه را که دو 
پنجره و یک پستوی تاریک با تختخواب داشت برای خودش و 
آلکساشک اشغال کرد و اناق زیر شیروانی را که پا یک نردبان از 
اتاق مهمانخانه بانجا میرفتند برای آلیوشکا و بیتکا گرفت. همانروز 
از بیوه یا کب اوم افزارهای مرغوب خرید و وقتی آنها را با یک 
کاری دستی به خانه میآورد» در راه به رنسن (۱). نجار که یک 
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زمستان در وارونژ کار کرده بود برخورد. رنسن چاق و خوش قلب 
بدیدن او هاج و واج بر جا ایستاد و ناگهان رنگش بثل گچ شد: 
این جوانی که با کاری دستی یامد و کلاه مشمعی خود را پس کله 
کشیده بود» واقعه موحشی را بیاد او آورد که دلش از حول فرو 
ریخت... منظره هولنای در خاطره‌اش زنده شد : برف دستخوش باد 
شدید» شعله‌هایی که از خرمن آتش بر میخاست و نعش های بدار 
آویخته کارگران روس که باد و بوران آنها را تاب بیداد... 

پطر کاری را زبین گذاشت و در حالیکه عرق صورت را با 
آستین پاک میکرد» دست بسوی او دراز کرد و گفت : 

سس سللام» رنسن » حرا مائت برده» این منم , .. حالت حطوره؟ تو 
اونوقت پیخود از وارونژ فرار کردی... من از روز دوشنبه در 
کارگله کشتی سازی لینست روگه (۱) کار خواهم کرد... اما تو 
مواظب باش» حرفی از دهنت نهره... من اینجا باسم پطر میخایاف 
هستم. - بار دیگر خرن های آتش وارونژ در دیدکان برآمده 
مات و مپهوت پطر شعله‌ور شد. 


۱۰ 


«بین هر کنیگ... تمام . کسانیکه په ابر شما برای آموختن 
علم درپانوردی باینجا اعزام شده بودند» به محل های خود تحویل 
داده شدند... از آنجمله‌اند. ایوان گولووین» پاشه‌یف (۲)» 
کراپتکین (۰)۳ واسیلی ولکف» ورشا کین (: )» آلکساندر بثشیکف» 
آلکسی بروفکین و بیتکای کشیش که تمام روز از صبح تا شب 
مست است. بن نیز در حرگه آنها هستم, برخی در زاندام و بعضی 
در کارگاه متعلقی به کمپانی هند شرقی به آسوختن فن کشتی سازی 


۱ -- 10886 الاب 
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زسبتان در وارونژ کار کرده بود برخورد. رنسن چاق و خوش قلب 
بدیدن او ماج و واج بر جا ایستاد و نا گهان رنگش مثل گچ شد: 
این جوانی که با کاری دستی میامد و کلاه مشمعی خود ر پس کله 
کشیده بود» واقعه موحشی را بیاد او آورد که دلش از هول فرو 
ریخت,.. منظره هولنای در خاطره‌اش زنده شد : برف دستخوش باد 
شدید» شعله هایی که از خرمن آتش بر میخاست و نعش‌های بدار 
آویخته کارگران روس که باد و بوران آنها را تاب میداد... 

پطر کاری را زبین گذاشت و در "حالیکه عرق صورت را با 
آستین پاک میکرد» دست بسوی او دراز کرد و گفت : 

سلام» رسن » جرا ماتت برده» این منم ... حالت چطوره؟ نو 
اونوقت بیخود از واروتژ فرار کردی... من از روز دوشنبه در 
کارگه کشتی سازی لینست روگه (۱) کار خواهم کرد... اما تو 
مواظب باش» حرفی از دهنت نیره... من اینجا باسم پطر میخایلف 
هستم , سس بار دیگر خرین های آتش وارونژ در دیدکان پرآمده 
مات و مهوت پطر شعله‌ور شد. 


۱۰ 


«بین هر کنیگ... تمام . کسانیکه به ابر شما برای آموختن 
علم دریانوردی باینجا اعزام شده بودند» به محل های خود تحویل 
داده شدند... از آنجمله‌اند: ایوان گولووین» پاشه‌یف (۲)» 
کراپتکین (۳)» واسیلی ولکف» ورشاگین (4)» آلکساندر منشیکف» 
آلکسی بروفکین و بیتکای کشیش که تمام روز از صبح تا شب 
بسک است. من ثبز دز ج رکه آنها هستم. برخی در زاندام و بعضی 
در کارگه متعلق به کمپانی هند شرتی به آموختن فن کشتی سازی 


۱ 
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اشتغال دارند... آلکساندر کیکین و استپان واسپلیف در رشته 
دئل‌سازی» ياکیم رنگ کار و کریووسیخین (۱) شماس کلیسا در 
رشته انواع: آسیا های آبی و تلمیه‌ای» بوریسف و اووارف در شته 
قایق‌سازی» ‏ لوکین و کبیلین (۲) در رشته جرثفیل‌های قرقره‌ای 
به کسب تخصص مشغولند و کنشین» اسکوارتسف» چتدلین» موخانف 
و سینباوین بعنوان ناوی در ناوها و کشتی‌های مختلف خدیت بیکنند, 
آرچیلف برای آموختن فن خماه‌اندازی به لاهه رفته است... و 
ابا ملازبان که پیش از با باینجا اعزام شده بودند» پس از آنکه 
فقط کار با قطب نما را یاد گرفتند» میخواستند به سمکو باز گردند» 
با این خیال که دیگر همه فن را آموخته‌اند... وی با آنها را از این 
خیال باز داشتیم و امر کردیم در کارگه اوست‌زان به عملی مشغول 
شوند تا دیگر از اپن غلط ها نکتند,., 

آقای يا کف بروس (۳ ) اینجا آمد. او نامه‌ای از جانب حضرت 
اقنس شما آورده بود. جراحات خود را که جنوز التبام نیافته بود» 
نشان داد. شکایت میکرد که این جراحات را حضرت اقدس شما در 
مجلس بزم بر او وارد ساخته‌اید... ای جانور درنده! تا کی خیال ۰ 
داری مردم را زجر بدهی؟ کسانیکه از دست شما. زخم میخورند» 
حتی اینجا هم پیدا شده‌اند. از همنشینی با ایوان باده گسار دست 
بردار... با این کار پوژه خود را خورد خواهی کرد... پیطر ...» 


«.. سرور بن» در نامه‌ات بمن نوشته‌ای که گویا من با ایوان 
باده گسار همنشینی دارم» اماء سرور من» این مطلب حقیقت ندارذ... 
يا کف از همین مسکو مست بسوی شما آمد و در حال مستی مطالبی 
پعرض رساند. من اینجا فرصت سرخاراندن ندارم تا چه رسد به همنشینی 
با ایوال باده گسار » شب و روز فحش و داد و فریاد داریم و در 
خون غوطه میخوریم... شاید شما در اوقات فراغت فرصت همنشینی 

1۳1۷0951611 -۱ 
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با ایوان باده گسار را داشته باشید» اما اینجا برای ما از این خبرها 
نیست... همانطور که برای تو» سرورم» نوشته بودم» باز از همان 
دسته دزدان هشت نفر دیگر را دستگیر کرده‌ايم» این دزدان افرادی 
از تجار شارستان» قصابان» سورچپان و نوکران بویارها هستند. از 
آنجمله‌اند ۰ پطروشکا سلزنف» میتکا پیچوک» پاپوای» کوکا زایکا و 
پسر یک از اعیان بنام میخایل تیرتف... دخمه‌ای که غنایم غارتی را 
در آن پنهان میکردند» پشت دروازه ته‌ورسکبه واقع بود... و ابا در 
خصوص بروس و اشخاص دیگری که آنجا میآیند و از من شکایت 
میکنند» باید عرض کنم که هر چه میکویند, . هذیان مستی است... 
خا کسار» فد ک رومودانفسی. .. » 


«بین هر کنیک... دستخط مبارکت زیب وصول بخشید. در 
آن. شرحی راجم به توماس فادثبراخت (۱) خارجی مرقوم فرموده و 
پرسیده بودی که او در آینده تجارت توتون را به چه طریقی باید 
انجام دهد؟ در این باب زمستان امسال فربانی صادر شده بود که 
سال اول از پرداخت عوارض گمری آزاد باشد» سال دوم عوارض 
گمری بپردازد و اما سال سوم باید اعلان مزایده داده شود تا هر کس 
پیشتر باج دهد» تجارت توتون از آن او باشد... خیلی تعجب میکنم» 
مگر بویارهای آن اعلیحضرت خودشان نمیتوانند در این باب تصمیم 
پگیرند» بنظر میرسد که این کار خیلی ساده باشد. برای خدبت بآن 
اعلیحضرت در اینجا ۱۰۰۰۰ قبضه تفنگ خریداری و ۱۰۰۰ قبضه 
هم سفارش داده شده است» اضافه پر این باز هم برای خدبت بان 
اعلیحضرت دستور ساختن هشت قبس و جها رده اراده توپ لوله کوتاه 
داده شده است. در باره استادان آهتکار بکرات و مرات ایئجا صحبت 
کرده‌ام» ابا هنوز کسی را پیدا نکرده‌ایم» استادان ماهر را هپچکس 
حاضر نیست از دست بدهد و بی هنران هم بدرد با نمیخورند... 
لطفاً به سرور من حضرت ژنرال سلام برسان و خاکسارانه استدعا کن 
که برحمت فرسوده بنده منزل را از نظر دور ندارند.,, (بقیه مطالب 
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امه با جوهر بیرنگ نوشته شده بود.) اخبار اینجا بدین شرح است : 
پادشاه فراسه ناوکان بزری در برست ندارک بیبیند» ابا برای چه 
بقصدی» هیچکس نمیداند... دیروز از وین خبر رسید که پادشاه 
اسپانیا مرده است... ابا در باه اینکه پس از مرگ او چه پیش خواهد 
آبد» خود حضرت اقدس آ کاهست... )۱( 

شرحی هم درباره باران‌های شدیدی که اکنون آنجا میبارد» 
برقوم داشته بودی. باز هم سخت تعجب بيکنيم که چگونه در آن 
قصرهای بسکو » اینهمه آب و کل جمع شده است ... ما اینجا پایین تر 
از سطح دریا زندی ميکنيم و با وجود این همه‌جا خشک است... 


پیطر ... » 


واسیلی ولکف که بدستور پطر مشاهدات روزانه را در دفتر 
ثبت میکرد» شرحی بدینمضمون نکاشته بود : 

,در آمستردام طفل شیرخواری از جنس اناث دیدم» یکسال و 
نیمه» تمام تنش پشمالو و بسیار چاق و گوشتالو و پهنای صورتش 
یک وجب و نیم بود» برای نماپش او را به بازار مکاره آورده پودند, 

همانجا فیلی دیدم که رقص بیکرد و یک شیپور تری را بصدا 
دربیآورد و با شمخال تیرخاشی بیکرد و پا سک که همراهش بود 
رفتاری دوستانه داشت» عحیب تماشایی بود... 

یک سر چوپی آدم دیدم که حرف میزدا ی 
میکردند و آئوقت هر چه میکفتند» سر وا گو بیکرد. دو اسب چوبی 
دیدم که روی چرخ بودند» مردم سوار آنها میشدند و با سرعت در 
خیابانها براه میافتادند و هرجا میخواستند بیرفتند,.. یک قطعه شیشه 
دیدم که با آن قطعات نقره و سرب را آب میکردند» چوب را در ظرف 
آبی به عمق چهار انکشت میگذاشتند و با همان قطعه شیشه» آنرا 
میسوزاندنده آب جوش میآمد و چوب میسوخت. 

در مبطب یک پزشک کلبدی بود که ابعاء و احشاء آن جدا 
از هم دیده بشد « قلب آدم» ریه ها» کلیه ها و چطور سلگک در 


۱ب جنک بر سر جانشینی پادشاه اسپائیا . (تبصره موالف.) 
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کلیه پیدا ميشود. رگ‌هایی که ریه را زنده نگاه بیدارند - بثل یک 
تکه پارچه ریش ریش بود. رگ‌هایی که مغز را زنده نگاه میدارند - 
مثل تارهای لخ بود,,, خیلی تماشا داشت... 

شهر آسستردام کنار دریا و در زبینی پست واقع است» از تمام 
خیابانها کانال میگذرد» عرض کاال‌ها پتدری زیاد است که میتوان 
با کشتی در آنها رفت و آبد کرد در حاشیه کنال‌ها خیابانهای 
عریضی هست که از بعضی قسمت‌های آنها دو کالسکه 
میتوانند براحتی از کار هم بگذرند, طرفین کانال ها درحتان تناور 
سر باسمان کشیده‌اند و میان آنها فانوس آویخنه است, تمام خیابانها 
با فانوس روشن میشود و هر کس موظف است شب‌ها فانوس جلوی 
خانه خود را روشن کند. این خیابان‌ها تفرجگاه عمومی. است و مردم 
دسته دسته در. آنها گردش میکنند. 

تجار اینجا در ثروت خوطه میخورند و در اروپا از همه بیشتر 
برای آنها اعتبار قائلند. مردم؛ نیز به کسب و کار مشغولند و 
زندی مرفهی دارند. چنان با سلیقه و تمیز لباس میپوشند که نظیرش 
در هیچ‌جا دیده نمیشود,.. پنای بورس سراپا از سنگ سفید و درون 
آن از مرمر پوشیده شده و بسیار مایه اعحاب است... کف آن مثل 
صفحه شطرنج است و هر تاجری در یی از حانه‌های چهار گوش 
آن میایستد... هر روز چنان جمعیتی در اینجا گرد میاید که در 
سراسر تالار بزرگ آن هیچ‌جای خالی نمیماند... غوغای عچیبی در 
آنجا حکمثرماست ,., افراد فقیری از طایفه حمهودها میا تحار 
میلولند و به کسانی از آنان که در گرما گرم کار هوس انفیه میکنند» 
یک پرانثیه بید هند و از همین مر معاش مٍ میگذرانند,.. » 


يااکب نومن (۱) یک از هلندی‌های دوسندار دانستنی‌هاء در 
دفتر پادداشت خود چنین نوشت : 
«... تزار نتوالست بیش از یک هفته ناشناس بماند ۰ 2 
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که سابق در نسکو بودند» او را شناخنند, خبر آن پسرعت در سراسر 
وطن ما پخش شد. در بورس آسستردام افراد پول زیادی میگذاشتند و 
شرط بندی بیکردند که آیا این شخص همان نزار عظیم‌الشان است 
پا فقط یی از سفرای او ,.. آقای هوتمان (۱) که با مسکو تجارت 
دارد و بارها تزار را در سکو به میهمانی دعوت کرده است» به 
زاندام آمد تا مراتب احترام عمیق خود را سبت به تزار ابراز دارد. 
هنکام دیدار. باو گفت ۰ 

« اعلیحضرت ظل اللهی» این شمایید؟ » 

تزار در پاسخ او با لعنی نسبتاً تند گفت : _ 

«ر همین است که میبینی )۰ 

سپس آنها دیری پیرامون دشواری راه دریایی شمال برای رسیدن 
به مسکو و بزایای پنادر بالتیک گفتگو کردند. هوتمان هنکام 
صحیت حرأت نکه کردن به صورت تزار را نداشت» زرا بیدانست که 
این اسر ممکنست او را خشمکین سازد : تزار کسانی را که صاف 
توی چشمهایش نکاه کنند» نمیتواند تحمل کند.. یکبار چنین انفاق 
افتاد که شخصی بنام آلدستن بلوک (۲) در خیابان با گستاخی 
بسیار» درست مثل اینکه چیز بسیار عجیب و خنده‌آوری در برابر 
خود دیده است» توی چشم تزار نکه کرد. تزار چنان سیلی آبداری 
به بناگوشش نواخت که آلدرستن بلوک از درد پخود پیچید و با 

بساری تمام» فرار را برقرار ترجیح داد و کت آنجا گردش 
ِِ به او حندیدند و گفتند : 

«آفرین بر توء آلدرستن» نو بدرپافت منصب شوالیه مفتخر 
شدی ). 

یک از تجار خواست تزار را هنگام کار تماشا کند و از استاد 
کارگاه کشتی‌سازی خواهش کرد که کنجکاوی او را ارضا کند. 
استادکار با او قرار گذاشت که وقتی در کارکاه بکسی بیگوید : 

» نجار زاندابی» فلان کار را انجام بده» - همانکس تزار 
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مسکویی‌هاست,., تاجر کنجکو وارد کارکه کشتی‌سازی شد و دید که 
چند کارگر تیر سنگینی حمل بیکنند. در این موقع اسناد کار فریاد زد : 
۱ پیطر » تحار ژاندامی» جرا پآنها کمک نمیکنی؟ 4 
آنکاه یکی از نحجاران که درازی قدش به بیش از دو ذرع 
بیرسید» پا حابه آلوده به لکد‌های قطران و پا موهای ژولیده و حسیده 
به پیشانی» تیشه‌ای را که پدست داشت» روی یک کنده کوپید و 
گوش بفربان پیش دوید و شانه خود را زیر تیر گذاشت و در 
حمل آن بدیگران کمک کرد, تاحر. نامبرده از مشاهده این منظره 
غرق شگفتی شد... ِ 
تزار پس از کار روزانه به میکده‌های حقیر پندر میرود و آنجا 
ليوان آبجو را جلوی خود بیکذارد» چپق میکشد» با مردمانی بکلی 
۱ نتراشیده .و تخرآشیده خوش و پش بیکندء از شوخی‌های آنها بیخندد 
و در این قبیل موارد ذرهای در بند آن نیست که باو احترام بگذارند. 
غالباً به خانه‌های زنان کارگرانی که | کنون در مسکو به کار نشغولند» 
سر میزند و با آنها عرق کوکنار مینوشد و دست به شانه‌هایشان 
میکوید و مزاح میکند... واقعه زیر بر غرایب رفتار او گواهی 
میدهد... روزی آلو خرید و در کلاه خود ریخت و کلاه را زیر 
بغل گرفت و هنکام عبور از روی سدی که به زوئیدیک () 
میپیوندد» به خوردن آنها پرداخت. جمعی ‏ اژ سربچه‌ها بدنبال. او 
افتادند. تزار از ریخت بعضی از آنها خوشش آند و گفت : « فتقلی‌هاء 
آلو میخواهید؟ » سپس چند دانه آلو بانها داد. آنوقت بچه‌های دیگر 
هم حلو آبدند و گفتند : « یم هم آلو پا حیز دیگری پده ». ابا 
او روی در هم کشید و یک سسته آلو بسوی آنها تف کرد و 
خوشحال بود از اینکه بورشان کرده اشت. بعضی از بچه ها جنان 
لجشان گرنت که "سیب و گلابی کندیده و علف و هر جور 
آشغال بسوی او پرتاب کردند. او خنده کنان از آنها دور شد:. بي- 
از بچه‌ها سنق بسوی او پرتاب کرد که به پشتش خورد و باعث 
درد شد و کاسه صبرش را لبریز کرد. سرانجام وقتی کنار حوضچه 


۱ - عازذلآد2 


دریچه دار نید یک تکه کلوخ به سرش اصابت کرد و تزار 
خشمکین و از خود بیخود فریاد کشید : 

« این چه وضعی است؛ مگر ایتجا داروغه ۳ که نظم پرقرار 
کندا..» وی این نهیب هم ذره‌ای بچه ها را مرعوب نکرد. .. 
روزهای تعطیل با قایق بادبانی که از هاربنسن (۱) رنگ کار 
به قیمت چهل کولدن و یک لیوان آبجو خریده اسث» در خلیج 
گردش میکند. یک روز که در کرکراک (۲) قایق سواری میکرد» 
یک کشتی مسافری به قابق نزدیک میشد. انبوهی از سرنشینان در 
عرشه کشتی گرد آمده بودند و با اشتیاق فراوان میخواستند تزار 
را از نزدیک بینند. کشتی پهلو به پهلوی قایق رسیده بود که تزار 
برای خلاصی از جنگ مژاحمان سمیچ دو بطری جالی برداشت و یيق 
پس از دیگری صاف به میان جمعیت سرنشیثان پرتاب کرد» ولی 
خوشبختانه به کسی آسیبی وارد نیامد... 

تزار به دانستتی‌ها علاقه بسیار دارد و در باه هر چیز جویا 
مینود و میپرسد : ,این چیست؟ » وقتی باو پاسخ مید هند» میکوید . 
« میخواهم آنرا یپینم » و سپس آنقدر تگاه میکند و میپرسد تا خوب از 
آن سر درآورد. 

در شهر اوترشت که با جمعی از همراهان خود برای دیدار 
با ویلهلم فن اورانین (۳) فرمانروای هلند و پادشاه انکلیس بدانجا 
رفته بود» محبزر شدند او را په پرورشگاههای یتیمان و بیمارستان ها 
و انواع کارخانه‌ها و کارکاهها مت او یخصوص از تالار کالبدشناسی 
پروفسور رویش (4) خیلی خوشش آند. آنجا از دیدن جسد ترو 
ی ای کار را 
یبید. وقتی رویش پارچه" روی جسد دیگری را که برای کالبدثناسی 
شکافته بودند» کنار زد و تزار در چهره همراهان روسی خود آثار 
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انزجار دید» با خشم تمام بر آنها نهیب زد و ار کرد عضلات 
حسد را با دندان پاره کنند.. 

همه این مطالب را من از روی گنت دیگران نوشتدام» اما دیروز 
او را توانستم ببينم. او از دکان بیوه ياکب اوم بیرون بیامد. 

تند تند راه میرفت و دستها را تاب میداد و در هر دست یک 
تیشه نو داشت, او جوانی است بسیار بلند قاست» دارای ائدامی 
موزون و قوی» فرز و چابک. صورتش" گرد و با مهایت» ابروانش . 
سیاه» زلفش کوتاه» مجعد و خربایی سیر . نیمتنه پشمی و پیراهن 
سرخ بر تن و کلاه نمدین لبه پهن بر سر داشت. ۱ 

صدها تفر که در خیابان جمع آمده بودند» او را دیدند» زن 
و دختر من هم جزو آنها بودند.,.» 


رمین هر کنیک... دیروز نمایندگان سزار (۱) از وین یی 
از اشراف را با خبر زیر نزد سفرای ما فرستادند: بیاری حضرت باری 
سپاهیان سزار لئوپلد در کارزار علیه عثمانیان به فتحی چنان عظی 
نایل آمدند که عثمانیان در اثر آن سه سنگر یی پس از دیگری از 
دست دادند. در هر سنگر آنها را سخت درهم کوپیدند و بیرون 
راندند. هنکامی که عساکر عشمانی از ردی یک پل میگریخنند» 
سپاهیان سزار با توبخانه آلها را زیر آتش گرفنند. عشمانیان خود را 
پاب می‌انداختند و سپاهیان سزار از عقب بر آنها میتاختند و آنها 
را از دم شمشیر بیگذراندند. بدیسان عثمانیان را پاک درهم 
عثمانیان دوازده هزار کشته بر جای گذاشتشد که وزیر اعظم نیز 


- منظور از سزار» امپراتور اتریش است, در آنهنکام اتریش 
یک کشور واحد نبود» ول حاندان هابسپورگ که از سال ۱۳۲۷۸ 
تا ۱۹۱۸ در اتریش سلطنت میکرد» قلمرو خود را , امپراتوری مقدس 
روم » و شخص امپراتور را «سزار روم م مینامید, عنوان. , هابسپورگ م 
از نام قصر و قلعه مستحکمی واقع در ایالت آرگووی (۸۲۵0۷۲6) 
سویس اخذ شده بود. (م۰) 


جزو آنان است. شایع است که گویا سلطان هم کشته شده است. 
ژنرالیسموس سپاهیان سزار - اوژن (۱) برادر فرمانروای 
کل‌ساوا ۲( بود که میگوپند جوانی است بیست و هفت ساله و این 
تخستین نبرد اوست... 
با ساندن خبر این پیروزی بان اعلیحضرت و عرض تهنیت 
استدعا داریم بدینمناسیت چشن و سروری بزرک همراه با سلام توپ 
و تفنگ بر پا دارید,.. از آمستردام» بتاریخ ۳ سپتامبر ... پیطر ...» 


۱۱ 


در ماه ژانویه پطر به انکلستان عزیمت کرد و سه فرسنگ دور تر 
از لندن» در کرک کشتی سازی شهری بنام دپت‌فورد (۳) 
مسکن گزید و آنچه را که بیهود در هلند جستجو ‏ میکرد یعنی 
هنز کشتی‌سازی طبق تمام قواعد علمی و تناسب هندسی کشتی‌ها» 
آنجا یافت, طی دو باه و نیم به آموختن ریاضیات و ترسیم نقشه‌های 
ساخنمان کشتی بشغول بود. برای تأسیس ‏ مدسه پحریه دانشمند 
ریاضی دانی بنام پروفسور آندره‌س فرکارسون (؛) و برای احداث 
کانای بیان ول و دن کاپینان جان پری (ه) کارشناس در رشته 
سدهای دریچه‌دار را استخدام کرد. ملوانان انکلیسی را نتواستند. به. 
قبول خدبت راضی کنند.: توقعاتشان زیاد و پول در صندوق سفارت 
کم بود. از مسکو مدام پوست سمور و پارچه‌های زرنفت و ختی 
بیفی از نفایس خزانه نزاری از قبیل ساغرهای زرین و سیمین» گردن 
بند و سینه ریز و فنجان‌های ثغفوری میفرستادند و باز هم کناف 
سفارش‌های بزرگ و استخدام متخصصین را نمیداد, 
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انگلیسی خدستگزاری بنام لرد پرگرین مارکیز کارمارتن (۱) 
پداد رسید ؛ پیشنهاد کرد تمام تجا رت توتون پا مسکو پاو وا گذار 
شود. او پس از دریافت حق ورود سه هزار بشکه از این علف 
نیکوتین‌دار - هر بشکه به وزن پانصد گیروانکه -مبلغ بیست هزار 
لیره استرلینگ پیش قسط پرداخت... آنوقت بود که توانستدد کورنلی 
رن (۲) ناخدای شهیر ‏ هلندی کشتی‌های اقیانوس پیما را که 
مردی مغرور و "کله‌شق» وی دریانورد زبردستی بود» بخدمت بگیرئد ۰ 

۰ ره ۳ ۰ 
بواحب او را ته هزار گولدن. یا سه هزار و ششصد سکه زر روسی 
مقرر داشتند» پاضافه خانه‌ای در مسکو پا تأمین کال آذوقه» منصبپ 
معاون ابیر البحری و حق دریافت سه درصد از غنايیم جنق و در 
صورت اسارت بدست دشمن - باز خرید او از بحل خزانه دولت. 

خارحیان انتخدام شده و از آنجمله ناوسالاران» ناوبران» اوپائان» 
پزشنکان» بلوانان» آشپزان کشتی» استادان کشتی ساز و سلاح‌ساز 
از طریق آرخانکگسک ۳1 نو وگورود وارد مسکو میشد ند , به فرمال تزار 
آنها ر در خانذهای اعیال و تجار شهر مسکن میدادند. در مسسکو 
دیکر جای خالی پیدا نمیشد و بویارها نمیدانستند انبوه جماعت خارجی 
ر کحا مسکن دهند ‏ 

اراپه‌های حاسل سلاح» کنان بادبان» انواع افزارهای نجاری و 
۳۹ اطی و فلزکاری» چرم نهنگک» کغذلفاف» چوب پثیه » لنگ رکشتی» 
چوب درحخت خدنگ» جوب زبان. گنجشک» سنگک سرمر » جعبه های 
حاوی شیشه الک که خسل نوژادان و بوجودات ناقص‌الخلته در آنها 
نکاهداری میسد» سوسمارهای خشکیده و . کلبد طیور » قطار قطار 
در جاده‌ها روان بودند... اهالی از مشاهده آنها میگفتند :ٍ مردم در 
سختی و تنگدستی بسر میبرند و با نان و کواس شکم سیر میکنند» 
مسکو پر از گداست» حتی راهزنان چیزی به چنگ نمیآورند و از 
گرستی پاد میکنند و میمیرند و آنوقت قطار قطار از این آشغال ها 
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بیآورند! .. بیین این خارجیان چاق و چله و گستاخ با چه کروفری 
اییپ میتازند... نکند تزار عقلش را از دست داده باشد؟ 

از چندی پیش در بازارهای مسکو شایع شده بود که تزار 
.پطر در ماوراء بحار غرق شده است (بعضی‌ها میکفتند او را در 
يکي بشکه گذاشته و غرق کرده‌اند) و لفورت یک آلمانی شبیه او 
پیدا کرده و عوض پطر جا بپزند و حالا خود بنام او حکوبت خواهد 
کرد» تسمه از گرده مردم خواهد کشید و از دیانت کهن اثری بر 
جای نخواهد. گذاشت. مأنوران دیوان اینقبیل آشوبگران را دستگیر 
بیکردند و کشان کیان به دیوان عالی پره‌اوبراژنسکویه میبردند. 

وقتي آنها را زیر شلاق میانداختند و با داغ و درفش شکنجه 
میدادند» روبودانفسی شخصا به استنطاق از آنها میپرداخت» ولی 
از کجا سرچشمه بیکیرد و آشوبکران کجا لائه دارند. قراولان را 
اطراف دیر وودوبچی افزایش دادند تا شاهدخت سوفیا نتواند هیچ 
پیغایی به خارج بفرستد و با هوادارانش راپطه برقرار کند. رومودانفسی 
بویارها و اکابر اعیان را برای باده گساری به خانه خود میخواند و 
از شراب دریغ میکرد. جلوی درها تفنگدار میگذاشتند تا مهمانان 
خارح نشوند. هر بار یک شبانه روز و حتی بیشتر به باده گساری 
بینشمتند و گورزادان جغله و دلفکان زیر میزها میخزیدند و 
صحبت‌ها را بيشنیدند, یک خرس دست‌آموز» جام شراب در چنگ» 
بیان سستان بیگشت و جام را پیش یبرد تا مهمان بنوشد و هر 
کس از نوشیدن ابا بیکرد» خرس جام را بیانداخت و لباسش را میدرید» 
با یک ضربت او را نقش زمین میساخت و برای مکیدن صورتش کام 
میگشود. رومودانفسک با هیکل سترگ و تنومند خود» خسته و نیمه 
مست روی تخت چرت بیزد» و در همان حال گوش تیز میکرد و 
زیرچشمی همه را میپایید» ولی مهمانان در مستی نیز هواي کار را 
داشتبد و سخن زاید بر زپان نمپراندند و حال آنکه او میدانست 
بسیاری از آنان فقط منتهز فرصتند تا موقعیت پطر و اعوان و 
انصارش را متزلزل ببینند... 

ولی دیری نگذشت که دشمن» خود پرده از کار خویش برداشت. 


۰. 


در حدود صد و پنجاه کماندار که از پادگان سرحدی لیتوانی گربخته 
بودند» در مسکو پیدا شدند. چندی پیش برای نقویت نیروهای 
کنیاز میخایلا رومودانفسی- حکمران بحل» چهار فوج کماندار 
تحت فرمان سرهنکان گوندرت مارک (۱)» چوباروف (۲)؛ کلزا کف 
(۳) و چرمنی (؛) بدانجا اعزام شده بود, این ها همان افواجی بودند 
که پس از تصرف آزوف برای ساختن قلدع آزوف و تاکاتروگ آنجا 
باقی بانده و در باپیز پیرار سال باتفاق قزاقان شوریده و تهدید کرده 
بودند که کار استتکا رازین را از سر خواهند گرفت و به کردار 
او عمل خواهند کرد. خدمت شاق» آنها را بجان آورده بود و 
میخواستند به آغوش زنان خود در بسکو باز گردند و به کار 
آرام کسپ و صنعتگری پردازند» وی بجای استراحتِ» آنها را 
بعنوان سپاهی ساده به سرحدات لیتوانی که هوای آن سرد و نمور و 
جیره آن حقیر و بخور و نمیر بود» فرستادند, 

در مسکو ظاهرً کسانی در انتظار کمانداران بودند, عریضه 
آنان بلافاصله (توسط یی از زنان قصر ) به مشکوی دخترانه کرمل 
که شاهدخت بارفاه خواهر سوفیا بحالت نیمه‌زندانی در آن بسر 
بیبرد» سید. توسط هبان زن جواب فوری زیر از بارفا دریافت شد : 

« وضع ما اینجاء در بالاء آشنته است + بعضی از بویارها که 
اغلب به کو کوی میروند و با خارجی ها یار غار هستند قصد خفه 
کردن شاهزاده آلکسی را دارند. ول با جای او را عوض کردیم و 
طفل دیکری بجایش گذاشتيم. نابکاران به خشم آمدند و سیلی به 
گوش شاهزاده جوان زدند... حال چه پیش آید» الله اعلم... تزار 
هم معلوم نیست زئده است یا مرده... اگر شما کمانداران برای 
پورش به مسکو شتاب نکنید» دیکر روی مسکو را نخواهید دید» 
هم | کنون فربان نوشته‌اند که کار را با شما یکسره کنند...» 
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کمانداران با این نامه به میدان های شهر می شتافتند و هر جا 
لازم بیدیدند فریادزنان میکفتند : , اونوقت ها معقول» شاهدخت 
سوفیا سالی هشت بار» هر بار سیصد نفررا اطعام میکرد» همینطورهم 
خواهران بزرگوارش» در ایامی که روزه نبود مردم ساده را اطعام 
یکردن» زبان کو .و له گوشت میدادن» دل‌و جکر غاز» 
دمهخت بلغور با گوشت مرخ» پیروگ با گوشت کاو و تخم مرغ و 
بعدش هم گوشتِ خوک نمک سود و ماهی بیدادن» شراب سپیل 
بود و پیاله‌های عسل هر چه بخواهی ... بله» اونوقت ها تزارهای 
ما ایتجور بودد,,, ابا حالا فقط خارحی ها هستن که خوب میخورن 
و . پروار میشن و شماها باید همه از گشنگ بمیرین» با شیره جان 
شما سوسمار از اونور دریا میخرن ». 

همین افراد جلوی قرارگاه کمانداران جمع میشدند و بی آنکه 
حتی از ایوان ترویه کوروف یز ترسی داشته باشند» قیل و قال 
براه میانداختند و وقتی چند تن از آشوبکران را گرفتند و میخواستند 
به زندان برند» ریختند و همدستان خود را نحات دادند... 

رزسودانفسکی ژنرال گوردون و ژنرال گولووین را احضار کرد و 
پس از مشورت تصمیم گرفتند کمانداران فراری را بیدرنگ از مسکو 
بیرون رانند. فیودور یوریه‌ويچ رومودانفسی که سخت نگران شده 
بود بر اسپ. نشست و به بازرسی افواج کارد و سربازان رفت» ولی 
را برگزیدند و از صنف تجار شارستان نیز جمعی داوطلب خواستند. 
شبانگه» بی سرو صدا» به منزلگاه کمانداران ریختند و به شکستن درها 
پرداختند تا کمانداران را تک تک از خانه‌ها بیرون کشند. ولی 
هیجیک از آنان بقاوست نکرد و فقط گفتند ۰ « اوهو» بچه‌های فوح 
سپونفسی» شما اوبدین سراغ با... خب» داد وقال راه نندازین» 
با خودسون میریم...» کولواره‌های خود را با آذوقه و پیروگ و 
تفنگ‌هایی که در کهنه پیجیده بودند» برداشتند و تمسخ رکنان» 
گویی به هدفی که بخاطر آن به مسکو آمده بودند» رسیده‌اند» راهشان 
را کشیدند و رفتند... 

کمانداران نامه‌ای از سوی شاهدخت سوفیا به سرحد ليتوانی 
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بردند. آنروز مارفا عریضه کمانداران را درون قطعه پیروگ حای ذاده 
و بوسیله یک از زنان گورزاد برای شاهدخت سولیا به دیر نوودویچی 
فرستاده بود. سوفیا توسط همین گورزاد پاسخ زیر را فرستاد : 

« کمانداران... بمن خبر سید که از افواج شما فقط جمع اندی 
به سکو آنده‌اند,.. وقت آنستکه شما نیز .با هر چهار فوج خود 
به مسکو بیایید و بیرون دیر نوودویجی اردو بزئید و از من تقاضا 
کنید که به مسکو بروم و مثل سابق زبام امور مملکت را بدست 
گیرم.., و اگر سربازانی که جلوی دیر ایستاده اند» از حرکت من 
بسوی مسکو جلوگیری کنند» بر آنها فایق آیید و همه را بکشید تا 
با پتوانیم خود را به سمکو رسانیم... هر کس در صدد ممانعت برآید» 
خواه از افراد عادی باشد و خواه از سپاهیان باید با آنها بجنگید و 
از سر راه دور کنید. ,, » : 

اين فرانی بود برای یورش به سسکو و تصرف آن. وقتی فراریان 
حامل نامه شاهدخت به افواج خود در سر حدات لیتوانی رسیدند» 
شورش در آنجا آغاز شد. 


۱۲ 


هم پطر و هم سنرای کبار در سیاست اروپایی خام بودند. 
جنگ کردن برای مسکویی‌ها معنايیش حراست استپ‌ها در قبال 
هجوم صحرانشینان» جلوگیری از تاخت و تازهای راهزنانه تاتاران 
کریمد» امن کردن راههای و آ به حاورزسین و دست یافتن 
به دریا بود. 

سیاست اروپایی بنظرشان مبهم و تیزه و تار مینمود. به معاهدات 
کتبی و سوگندهای شفاهی سلاطین سخت باوری داشتند. میدائستند 
که پادشاه فرائهه با سلطان عشمانی همداستان است و ویلهلم فن 
اورالین در مقام پادشاه انکلیس و فربانروای هلند به پطر وعده داده 
است در صورت جنگ با عثمانی‌ها» او را یاری کند. ناگهان بسان 
صاعقه‌ای که از آسمان نازل شود» خبر نا گواری رسید (یی از اشراف 
لهستانی این خبر را از جانب آوگوست پادشاه لهسنان آورد) : 
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لئوپلد» امپراتور اتریش با عثمانی ها وارد مذا کرات صلح شده بود و 
ویلهلم فن اورائین بدون هیچ مشورتی با مسکونی‌ها و لهستانی‌ها» 
تلاش جاصی برای این صلح بکار میبرد. 

پس آن قول‌های چندی پیش ویلهلم و آن اشتیاقی که برای 
کامپاپی سپا هیال مسیحی در برابر دشمنان تابوت حضریت» از خود 
نشان میداد چه شد؟ آن حرف ها چه معتی داشت؟ به پطر کشتی 
تفرجی هدیه ۳ او را برادر ی پا هم به بزم نستند.. 
رفتار کنونی او را به جه پاید تعییر کرد؟ 

اینکه ابپراتور لوپلد پا عیمانی‌ها ربا صلح بذا کره مهحرد» 
باز تا جدودي تقایل درک بود ؛ میان آو و پادشاه فرانسه بر سر 
ورائت تاج و تخت ابپائیا یعنی ( آنطور که سثرا میفهه‌یدنه ) بر سر 
اینکه کدابیک از آنها فرزند خود ر در ماد رید به سلطئت بنشاند» 
جنک آغاز میشد,,, البتد این امر بهمي بود» اما به انیس و هلند 
چه ربطی داشت؟ 

برای پطر و سفرای کبار و این مطلب دشوار بود که 
بازرکانان و صاحبان صنایع انگیسی و هلندی از دير باز این انديشه 
را در سر میپروراندند که تساط با زرگانی و نظامی فرانسه را بر 
اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه, از طریق جنگ بر اندازند. آنها 
بای نکنه پی نمیبردند که معضل اصلی در ورائت اسپانیاء تامین 
تخت سلطنت پرای پسر این با آن پادشاء و بدست آوردن تاج گرانیهای 
شار لمانی ‏ کبیر نیستِ» بلکه تأمین راه آزاد برای عبور کرژتی‌های پر 
از ماهوت و آهن» ابریشم و ادویه و دستیایی به بازارهای پرسود 
و پندرهای بزرگ است» وی هلندی‌ها و انکلیسی‌ها نفع خود را در 
آن بپپینند که خود از جنک پپرهيزند و دیگران را بجان هم 
اندازند, .. 

ی که از آنهم ی عحیب پر بینمود» این پود که 
انکلیسی ها و هلندي ها در همانحال که میکوشیدند دست امپراتور 
اتریش را برای جنگ با فرانسه باز کننده سخت یل داشتند که 
روس ها جنگ با سلطان را ادامه دهند,.. این بود سباست دو دوه و 
« پلیتیک » بزرگ اروپایی... 


پطر به آمستردام بازگشت. در طول راه از حکام شهرها پیرامون 
اخبار نا گواری که از وین رسید: بود» سئوالاتی بیکرد» ولی آنها 
از حواب طفره میرفتند و صحبت رأ به امور تجارتی میکشاندند. 
بهمین طریق از موضوع دیگری که برای مسکویی‌ها مهم بود 
طفره بیرفتند... آلسال استاد آهنگری بنام دمیدوف() در اورال 
یک نس آهی.متطیسی. کقلی. کرق بو ویضشی به: پر 
نوشت : : ۱ 
«...بهتر از این معدن در تمام عالم پیدا نميشود و نخواهد 
شد» چنان پر بار است که از هر صد بن سنگ آمجن چهل من 
چدن پدست مپاآید. لطناً به ِ تأ کید کن که استادان ماهری 
برای پولادسازی پیدا کنند.. 

انکلیسی‌ها و هلندی‌ها ات مربوط پبه معدن آهن تن 
اورال را بدقت میشنیدند» ول وقتی سر صحیث به استخدام استادان 
ماهر کشیده بيشد» گریز میزدند و طفره بیرفتند و میگفتند شما 
خودتان از عهده اداره چنین کارخانه‌هایی بر نمیایید» ما میاییم 
و در خود بحل همه حیز را ميبينيم و آنوقت شاید خودمان کار 
را به عهده گيریم... باینجهت نه در انگلستان و نه در هلند نتوانستند 
استادان آهنکار ابتخدام کنند. 

خبر شوزش کانداران هم بر این گرفتاری‌ها مزید شد. 
یی از عمال مسخقی از وین به سفرای کبار نوشت که اینجا از 
باچری با خبرئد و ضمناً یک کشیش لهستانی در شهر شایع کرده 
است : در مسکو شورش شده است» کنیاز واسیلی گولیتسین را 
احضار کرده‌اند» شاهدخت سوفیا را بر تخت سلطنت نشانده‌اند و 
مردم پاو سوگند وثاداری یاد کرده‌اند,.. 


«. .ین هر کنیگ... در نابه هماپونی جبری بود داثئر 
پرآنکه کمانداران سر به شورش برداشته بودند و این شورش 
به همت دولت شما و به پیروی سربازا سر کوپ شده است, این 


[600100۷ - ۱ 


خبر موجب بهجت خاطر ما است. وی من از یک کار تو سخت 
پر آشفته‌ام : جرا در باره این ماجری به تحقیتات انپرداختی و اجازه 
دادی شورشیان به پادگن‌های سرحدی بروند... خدا ترا کیفر 
دهد... قراری که در سرسرای قصر برون شهر با هم گذاشته 
بودیم اینطور نبود.. 

لا پد چون با اپئحا تا کرده ابست» خبال میکنید که 
با سر به نیست شده‌ايم» ابا خدا را شکر که از با حتی یک تفر 
هم نمرده.و همه زنده و در عین صحت و عافیتند... من نمیدانم 
جرا شما مثل پیره زن ها یکدفعه اینطور ترس برتان داشته است.. 
خواهش میکنم اوقاتت تلخ نشود : خدا. شاهد است که من این 
مطالبپ را از سوز دل مینویسم... ما اين هفته از اینجا به وین 
خواهیم: رفت... در وین همه جا صحبت از . ایستکه با سر به 
نیست شده‌ایم... پیطر  »...‏ 
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در" هوای صاف و آرام روز عید مذهبی «تثلیث» خیابان‌های 
شهر جارو شده و تمیز بود. شاخه‌های توس بر سر در خانه‌ها 
می‌پومریدند. درهای دکان‌ها را با قفل‌های بزرگ و سنگین" بسته 
بودند و دیاری به چشم نمیخورد مگر نگهیان چماق بدست پا 
نیزه بدوش که جلوی دکان‌ها قدم میزد, سراسر مسکو به نیایش 
اینتاده بود. از لای درهای کوتاه آراسته به شاخه‌های توس 
هوای گرم آغشته به بوی کندر بیرون میزد. حتی جماعت 
در یوزکان در این هوای لاجوردی صاف و شفاف» جلوی آستانه 
کایساها بیحال افتاده بودند و توف به دنگ اقوس داشتند. آفتاب 
داغ روز عید پر سرهای ژولیده و تن های کرباس وش . میتابید. ۱ 
بیی ند ودک بمشام میخورد,.. 

ناگهان صدای چرخ آبد و آرامش ی را برهم زد : ارابه 
خوش ساختی پا چرخ های آهنین شتابزده از روی الوارهای کف 
ناهموار خیابان نیکلسکیا میگذشت. اسپ پروار و سیر اراپه 


تشک 


چهاز تعل بیرفت. مرد تاجری سر برهنه و با قبای سوربه‌ای 
گردآلود روی نشیمن ارابه بالا و پایین میجهید و .با چشمانی که 
از خدته پر آمده پود شلاق بر پیکز اسب بیئواخت. .. همه ایوان 
آرتمیج بروفکین را شناختند. وقتی به میدان سرخ رسید» افسار اسب 
را که از شدت تاختن نفس نفس میزد» بسوی دریوزکانی که پیش 
آبده بودند انداخت و خود خیس عرق و با چهره سرخ برافروخثه» 
به کیسای غازان که اعاظم بویار در آن به نیایش ایستاده بودند» 
شتافت... وقتی به درون کلیسا رسید, با آرنج از بیان ذواتی که 
حتی فکر دست زدب پانها نیز هولنا ک بود» راه گشود و نا گهان 
پشت پهن پوشیده از پارچه. زریفت کنیاز رومودانفسی را در 
پرابر خود دید. کنیاز چند کم جلوتر از همه مقایل در محراب 
کین روی یک قالیجه ایستاده و صورت چاق و زرد رنکش بیان 
یه بلند مرواریددوزیاش. . فرو رفته بود. برونکین که آرنجش 
همچنان در کار بود» تعظیم کنان تا کمر در برابر کنیاز خم 
شد و بی‌پروا به چشمان تار و کدر او که پلک‌های متورمش 
خالتی غضبناک و مخوف بانها میداد» نظر دوخت و گفن : 
- قربان» من از سیچوفک()» ده کوچکم در زدیک نووی 
پروسالیم(۲) بیام» تمام شب در راه بودم... خبر بدی دازم... 
رومودانفسی که حرف ِ« آرتمیچ را نفهمیده بود» خیره 
خیره باو نگریست و پرسید 
کر سچوف؟ چی میک مگه مستی و نمیدونی با ق حرف 
میزئی 1 ۱ 
. .از فرط خشم رگ‌های گردنش اندک اندک متورم . ميشد» 
سبیل‌های فرو آویخنه‌اش به حنبش افناد. پروکین بدون هراس 
سربیخ وش او نهاد و گفت ۰ ۱ ۰ 
- هار فوج کباندار دارن ی سمکو. میان, از پروساليم 
۶-اینجا دی زوز ره پشتر. ینست.... بواش. هکت میکننء با 
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ارابدهای بنه هستن... قربان» بپخش که برای این خبر تورو 
اراحت کردم... 

رومودانفسی عصای خود زا به بدن حسباند و دست ایوان 
آرتمیچ را گرفت و فشار سختی بآن داد و سپس در حالیکه صورتش 
از هجوم خون بکلی سرخ شده بود» بویارهای آراسته به جامه‌های 
فاخر و چهره‌های کنجکاوشان را از نظر گذراند... همه در 
برابر کلیاز چشم بزیر انداختند. با کل آهسته سر بوریس 
آلکسیویج گولیسین را نزد خود خواند و گفت : 

- بعد از پایان عبادت بیا پیش من... به استف بکو عبادت 
رو زودتر تمام کنه... به آرتامون و به ویئییوس هم بگو بی‌معطلی 
بیان پیش می... 

آنکاه با شنیدن پجپجه بویارها در پشت سر خود» بار دیگر 
یکور بسوی آنها برگشت و تاری جشمانش از میان رفت... حضار 
از شذت ترس حتی صلیب کشیدن را هم فرایوش کردند.., فقط 
جرنک: [نجیر عودسوز در دست شماس و پرپر کبوتری که کنار 
پنجره کردآلود زیر ستف کلیسا میلولید بکوش میرسید. 


۱ 


چهار فوج گوندرت مارک». چوباروف» کلزا کفت و چربنی 
در دشت پست و برطوب پای باروهای دیر موسوم به نووی 
پروسالیم ایستاده بودند. از پشت حایکاه ناقوس دیر که سبک 
معماری پاستانی باپل پله پله و کنگره‌دار ساحته شده بود» تک 
ستاره‌ای بر فراز حاشیه سبزرنگ افق غروب سوسو میزد. فضای 
دیر تاریک و دروازه آن پسته بود. دشت نیز تاریک و خرمن‌ های 
آنش لکدمال شده و خاموش بود. حرخهای ارابه‌ها زوزه میکشیدند 
و بانگ‌های آمرانه و خشنی بگوش میرسید - کمانداران میخواستند 
شبانه با ارابه‌های بنه از رود باریک ایسترا بگذرند و خودرا 
به جاده مسکو برسانند. 
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برای تهیه آذوقه و علیق مجور شده بودند پای باروهای 
دیر و در ده سیجوفکا توقف کنند, ذیده‌وران آنان که از حوالی 
مسکو باز گشته بودند میکفتند : اوضاع آنجا سخت آشفته است» 
بویارها و تجار بزرگ به دهات ف ابلاک خود میکریزند» در 
منزلگههای کمانداران در انتظار رسیدن افواح کماندار هستند 
و به محض نزدیک شدن آنها درواژه‌بانان را خواهند کشت و 
واه را برای ورود افواج باز خواهند کرد. ژنرالیس‌یموس شئین در 
حدود سه هزار سرباز افواح تفریحاتی و افواج بوتیرمی و لفورت 
را گردآورده و آباده جنگ است» وی باید این امر را محتمل 
دانست که تمام مردم به یاری کمانداران بشتابند» زنان کمانداران» 
هم اکنون نیزه‌ها و تبرها را ثیز میکنند» چون دیوانگان در کوجه ها 
بیدوند و انتظار شوهران و پسران و برادران خودرا سیکشند... 

آنروز تمام وقت افواخ به بحث گذشته بود : عده‌ای مییخواستند 
یکراست به ممکو هجوم برند و گروه دیکر بیکنتند باید مسکو 
را دور زد و در شهر سرپوخوف(۱) يا تولا مستقر شد و از آنجا 
پیک‌هایی به بتطقه دون و به شهرهای او کرایین فرستاد و قزاتان 
و کمانداران را به یاری خواند. 
برپوخوف بریم چه کنیم... باید بریم مسکو سر خونه 
بت با نمیخوایم وقت خودیوئو به محاصره بگذ رونیم ... شئین 
در مقابل با چه کاری از دستش بربیاد؟.. ما تمام سدکو رو 
به شورش واميداريم... 

پاپاء انقدر هم بطمتن نباش» دفعه آخری نتونستیم کسی 
رو به شورش واداریم... این کار خطر داره... 

- لشکر اونا زیر فربان گوردون و کراگدس... اینام تو 
کارشون شوخی ندارن... 
مت غلاوه پر این » ما همه خسته‌ایم ... ودک هم کم داریم... 
بهتره بریم محاصره رو شروع کنیم. 


ند 
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اوفسی رژوف روی یی از ارابه‌ها رفت. او بتازی به سر کرد 
پاتصد کماندار ب رگزیده شده بود. وقتی در پادکان توروپنس( ۱) 
شورش آغاز شد» کمانداران تمام صاحیمتصبان و سرهنکان را ببرون 
ریختند. سرهنگ تیخون گوندرت‌بارک فقط بکمک اسب تبز تاز 
خود توانست جان سالم بدر برد. سرهنگ کلزا کف با سر شکسته 
بزحمت توانست از روی یک پل چوبی باریک و لرزان» خود را 
بآنسوی رودخانه برساند. همائروز کمانداران کرد آمدند و سر 
کرده‌های تازه‌ای برای خود برگزیدند... اوفسی نعره‌زنان گفت ۰ 

- ی پیرهن به تن داره؟ پیرهن من» روتنم پوسیده» از سال 
پیش تا حالا ریشمو اصلاح نکردم» حموم نرفتم... هر کی پیرهن 
داره» بره دنبال محاصره... ابا ما فکری جز رفتن به سر خونه زند گیمون 
نداریم... ۱ 

کمانداران روی ارابه‌ها رفتند و بانگ بر کشیدند: 

خونه» خونه! مکه آیاد تون رفته که سوفیا بما چی نوشته 
بود؟ باید. هرچی زودتر به کمکش بریم , اگه همین حالا نجنبیم» 
کار بکلی خراب میشه... اونوقت باید یوغ این مرتیکه فرانتس لفورت 
رو تا لب گور به گرده بکشیم. بهتره همین حالا پیه جنک رو 
به. تن بماليم و سوفیا رو بموقع به نخت بنشونیم... اونوقت هم 
به چیره و مواجب بیرسیم و هم به امتیازات سابق و باز ستون 
انتخار در میدان سرخ بر پا ميکنيم. بویارها رو از بالای برج 
ناقوس" پایین "مياندازيم و" خونه‌ها. و اموالشونو بین "خودمون نقسیم 
ميکنيم. ملکه سوفیا همه‌جی بما بیده,.. و انا اون محله آلمائیا رو 
چنال کن فیکون ميکنيم که اثری ازش نمونه و مردم حتی جاشو 
فراموش ‏ کنن... 4 تس 

چهار کماندان" ینام های توبا» پروسکوریا کف» زورین و 
یرش(۲) که محرکین اصلی شورش. بودند» آروی ارابه اوفسی پریدند 
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و در حالیکه ئیغه‌های شمشیر را به غلاف میکوبیدند» بانگ 
زدئد ۰ ۱ 


هر ی تخود" به بسکو و سرش یره روی نیزه. .. 

گروه انبوهی بسوی ارابه‌ها شتافتند و نهیب بر اسبان زدند. 
ارایه‌ها و حماعت کمانداران بسوی رودخانه" پوشیده از به براه 
افتادند, .. ول در ساحل مقاپل ازبیان بوته‌هایی که در تاریی 
درست ِِ نمیشد» جیزی که کون پیرق بود به خر کیت در آمد 
و. کسی پا پانگ سا فربان داد : 

سس اه ایست,., 

خوب که نکاه کردند روی بلندی ساحل مردی را که جوشن 
دربر و کلاهنود پردار پر سر داشت» تشخیص دادند و ۵ ید ند 
که ژنرال گوردون ِ خاموشی ۰ شد 
هزار سپاهی ونادار - به شهریاز 4 من و با 
عالی برای برد اشغال کردیم.., ابا من بهیجوجه دلم نمیخواد که 
خون برادرامو بریزم. حالا بمن بکین چه خیالی دارین و چا 
میخواین برین؟ ۲ ۳ 

مسکو..,._ سر خونه_ زند گیمون... از کشنی به جان 
اومدیم ,.. لپاس به تنمون لمونده, .. 

سیر جرا مارو به اون جنکل زار مرطوب فرستادین ؟ 

- اون همه که از با پای قلعه آزوف کشتین کم بود؟.. 
وقتی از آزوف برمیگشتیم» کم کگوشت مردار خوردیم ؟ .. 

تسب عون قلعه‌سازی پدر ما رو در آوردین ... 

- بذارین بریم ِ سه روز خونه‌هامون ميمونيم و بعد 
هر چی بگین گوفن مم .۰ ۱ 

وقتی از فریاد با ایستادند؛ گوردون دست کنار دهان برد 
و بانگ زد ۰ 

سه خیلوخب , .. آبا ۳ اه حاضر مپشن .شبانه از رود 
بگذرن. فقط احمق‌ها | .. ایسترا خیلی کوده» اراپه ها رو غرق 
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میکنین ... پهتره شما ۵ اون ساحل و با در این ساحل پموثیم 
و فردا صخیث کنیم... 

آنگاه بر اسب 1 خود نشست و در تاریی شب از 
نظر ناپدید شد. ‏ کمانداران دمی مردد برجای اندند و سپس بازهم 
مدتی خروشیدند و سرانجام. به افروختن آتش و پختن غذا پرداختند... 

بامداد که خورشید از افق سر برکشید و برآسمان بی ابر 
ور پاشید» کمانداران بر بلندی ساحل دیکر ایسترا صفوف منظم 
وج پر‌اوبراژئسی و بالاتر از آنها لولدهای مسین دوازده عراده 
توپ را بر قنداق‌های سبزرنگ مشاهده کردند. از فتیله‌های مخصوص 
آتش کردن توپ‌ها دود بربیخاست. در جناح چپ پانصد سوار 
با پیرق‌های خود ایستاده بودند و بقیه سپاهیان در جناح راست 
پشت سه‌پایه‌های مانع و درون شیارها موضع داشتند و مدخل 
راه مسکو را سد کرده بودند... : 

کمانداران فریاد برآوردند و شتابان اسپ‌ها را به ارابه‌ها 
پستند و اراپه‌ها را پشیوه قراقان ۳0 جبدند و آرایش چهار 
گوش بانها دادند... گوردون با شش سوار آهسته از نبه بزیر 
آمد و پسوی رودخانه رفت. اسب کهر او نخسمت آب را بویید 
و سپس گدار رود را با چند خیز پیمود و گوردون را به ساحل 
دیکر رساند. کمانداران کرد نرال حلقه زدند... گوردون دست 
خود را که در دستکش پولادین زره بود بالا برد و گفت « 
" - گوش کنین... شما مردان ذلیر و عاقلی هستین... چرا 
با پاید با هم بجنگیم؟ محرکین و تمام پاغی‌هایی رو که در 
سکو_بودن ‏ بما تحویل بدین. 

اوفسی با ریشی به پهنای جارو و با چشمانی جون دو کاسه 
خون بسوی اسب گوردون دوید و گفت : 

س توی با کسی یاغی نیست... "این شما» 1 
هستین که به روس‌ها داغ پاغیکری میزنین ! با همه مون صلیب 
به گردن داریم... شاید این مرتیکه فرانتس لفورت از این ضلیت 
خوشش نمیاد؟: 
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کمانداران حلقه را تنگتر کردند و خروشیدند. گوردون که 
با پلک‌های نیمه پسته بیحرکت بر اسب نشسته بود» گفت ۰ 

- په مسکو شما رو راه تميديم... به حرف سرباز پر "کوش 
کنین» از شورش دست ور دارین» براتون خیلی گرون تموم ميشه.. 

کمانداران بیش از پیش به جوش و خروش آمدند و حالا 
دیگر فحش‌های رکیک بیدادند. توبا که بردی تنومند و میه 
بو بود و چشمانی بسان جشم عتاب داشت» روی یک عراده توپ 
رفت و کاغذی را تکان داد و گنت : 

همه شکایت‌های ما اینجا نوشته شده... بذارین لااقل سه 
نفر از ما برن اونطرف رودخونه تا با عریضه خودنونو برای 
همه اواج بخویم... ۱ 

همین جا بخول... کوردون» ون ی 

توما که زبانش از فرط هیحان به لکنت. افتاده بود و " مشت 
گزه کرده خود را در هوا تکان میداد به خواندن عرضحال پرداجت : 

ت «...فقتی لفورت کفر پای قلعه آزوف بود» برای اینکه ‏ 
شرف و آبروی روس را ببرد» بهترین کمانداران مسکویی را پیش 
از موقع زیر بارو فرستاد و در خطرناک ترین جاها جلوی تیر 
دشمن قرار داد و جمع کثیری را به کشتن داد... با نششه او 
نقب کنده شد و میصد کاندار و شاید هم بیشتر را در آن 
نقپب به کشتن داد[ ..» 

گوردون اسب خود را با نیش مهمیز از جا حرکت داد و 
خواست نابه را از دست توبا برباید» ولی توما خود را عقب کشید. 
از کمانداران خروشی دیوانه وار برخاست. 

توما په خواندن ادابه داد _ 

ردر نتیجه اعمال همین لفورت به تمام خلق کستاخی و 
اهانت میشود» ریش خلق الله. را بیتراشند و کشیدن 1 را 
رواج بیدهند تا از این طریق دیانت کهن. را یکسره تیاه سا نم 

کوردون که دید دیکر صدایش در بیان داد"و 0( 
به جایی نمیرسد» اسب خود را سر دست بلند کرد و ازبیان صف 
شکافته جماعت بسوی رودخانه شتافت و از آن گذشت. کمانداران 
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دیدند که او جلوی چادر ژنرالیسیموس از اسب فرو جست. 

بعد .طیلسان‌های کشیشان زیر اشعه خورید صبحگاهان برق . 
زد , آنگاه کمانداران نیز دستور دادند تا ۱ پپش از آغاز برد آیین 
نیایش برگزار شود. روی قنداق یک از واه عرقکیراسب انداختند 
و یک سطل آب برای پاشیدن آب بقدس بر سر و روی جنگجویان» 
کنار آن نهادند. همه کمانداران کلاه از سر بردأثتند. کشیشان 
پا برهنه و ژنده‌پوش با نهایت دیانت نیایش آغاز کردند و بانک 
پر کشیدند ؛ «پروردکارا» ما یاری سان و بر جمیع اعداء ء دین 
و مش رکین و کفار پیروز گردان...» 

حالا در کرانه مقابل» سپاهیان جلوی: چادر ژنرالیسیموس 
شیین به صلیب نزدیک میشدند و بر آن بوسه میزدند» ولی کدانداران 
در اینجا همچنان به زانو نشسته بودند و دعایی را که کشیشان 
میخواندند تکرار میکردند. پس از بوسیدن صایب» به سراغ شمخال‌ها 
رئتند و سر دبه‌های باروت را با دندان گشودند و شمخال‌ها را 
پر کردند. کشیشان جل پازه‌های خود را جمع کردند. و به پشت 
ارابه‌ها پناه پردند. آنکّه از بالای نپه هر دوازده توپ یکبانه آتش 
کردند... گلوله‌هاء صفی رکشان از فراز ارابه‌ها گذشتند و پای 
پاروهای دیر منفجر شدند و خاک و کلوخ به اطراف پراً کندند. ,.. 

۱ اوفسی رژوف» توماء؛ زوربن و پرش 9 را تاب دادند 

و بانگ بر کشیدند. 

ب برادرال» به پیشا.. 

ب برای تصرف مسکو .. 

تس دیته‌ها به صف !,. 

توپ‌ها رو» توپ‌ها رو بکشین جلو... 

کمانداران با صفوف امنظم کرد آدند و کله‌ها را به هوا 
انداختند و شعار جنگ خود را با بانکت رسا اعلام کردند. 

منزهنگ کراگة فرمان داد که هدف را نزدیکتر .بگیرند.. از 
پی. فرنان او توپ‌ها ارابه‌های بنه را گلوله باران کردند»ه - 
تراشه‌های چوب باطراف بیپرید و اسب‌ها با اضطراپ سم بر: ازمین 


میکوفتند. 


کمانداران با شمخال و با چهار توپ به شلیک. آنان باسخ 
دادند. بار سوم از فراز تبه» درست میان انبوه‌صفوف افواج» شلیک 
شد. بخشی از کمانداران بسوی سه پایه‌های مانع و شیارهایی که 
سربازان در آنها سنگر گرفته بودند هجوم بردند» ولی سپاهیان فوج 
بوتیرستی و فوج لفورت بر آنها تاختند. برای بار چهارم توپ‌ها 
غریدند» دود غلیظی تبه را پوشاند. صفوف کمانداران درهم 
ريختند و پهم پیچیدند و به هزیمت درآمدند. لواها و سلاح‌ها 
و خفتان‌ها و کلده‌ها را انداختند و هر کس از گوشه‌ای فرا 
رفت. آنگاه سواران از رودخانه گذشتند و سر در عقب آنها نهادند 
و بسان سکان گله» هزیمتیان را بسوی اراب‌ها راندند, 

همان ررز ژنرالیسیموس شین فرارکاه خود را به پای باروهای 
دیر متتال بداخت و باستتطاق پرداخت. هیچیک از کمانداران 
سوفیا را لو نداد و به نامه او آشاو‌ای نکرد. زار میزدند» حای 
زخم‌ها و پیراهن‌های ريش ریش خود را نشان میدادند و میکفتند 
که از فرط حشم بیخود شده و به مسکو روی آورده بودند» وی 
حالا بخود آبده‌اند و خود مییینند که گناهکارند. 

توا هنکام شکنجه روی سلابه» با آنکه پشتش از ضربات تازیانه 
آش و لاش بود» کلمه‌ای بر زبان نراند و با نگاهی شرر بار 
همچنان به چشمان مستنطقین مینگریست. ‏ توبا و پروسکوریا کف 
و پنجاه و شش تن از شریرترین کمانداران را در طول راه مسکو 
بدار آویختند. بقیه‌را تحت الحفظ به زندان‌ها و دیرها فرستادند... 


۱۵ 
روس‌ها در عمر خود هیچکس را باندازه دربار یان امپراتور 
در وین تا بدین پایه مزور و دروغگو ندیده بودند... پطر را 
با عزت و خرمت» ولی بدون تشریفات رسمی» بعنوان یک فرد خصوصی 
پذیرفتند. امپراتور لئوپلد باو مهربانی سیکرد و برادرش بیخواند» 


ول فقط در دیدارهای دوردو ء وقتی هم که به دیدار میآبد» پا 
نام عوضی و شبانه بود و نقاب به چشم میزد. هنکامی که ضحبت 


۰.۷ 


صلح با عثمانی به میان مياید» صدراعظم با همه چیز موافقت میکرد» 
ند تمیگفت» همه حور وعده میداد» ول وفتی کار به احذ تصمیم 
میرسید» بسان بارباهی_ پیچ و تاب بیخورد و دم بدست نمیداد. 
پطر باو میگفت: «انخلیسی‌ها و هلندی‌ها فتط به فکر سودهای 
کلا تجارنی خویشند و نباید در هر امری به کنته‌های آنها ‏ 
ترئیب اثر داد» ابا بطریق بیت المقدس به با نوشته ۰ است 
که تابوت حضرت را حراست کنیم... آیا واقعاً تابوت حضرت 
برای امپراتور " گرامی نیست؟..» صدر اعنلم در جواب میکفت : 
«امپراتور با این افکار عالی و شایان احترام کاملا موافقت دارد» 
ول در طول حنک پانزده ساله جنان مپالغ هنگفتی خرح شده که 
اکنون یکانه اقدام ارزنده» همان انعقاد صلح است...» 

پطر میگفت ۰ شم دم از صلح میزنید» ایا با - فرانسوی‌ها 
قصد جنگ دارید. این را به چه چیز باید تعبیر کرد؟» 

ولی صدراعظم بجای پاسخ فقط با چشمان شوخ و آبکینه‌وارش 
باو مینگریست و خود را به نفهمی میزد. پطر میگفت که من به 
تلعه عثمانی .کرچ() احتیاج دارم و توقعم اینست که امپراتور 
هنکام انضای عهدنابه صلح با عثمانی‌ها کرچ را برای .سکو 
از آنها طلب کند, صدر اعظم حواپ میداد که تمام دربار وین 
این ادعای ارضی را با وجد و شعف بیپذیرند» وی بنظر من سسئله 
کرچ پسیار دشوار است؛ زیرا عثمانی ها عادت ندا رند تفت خود 
را بی جنگ به کسی تسلیم کنند., 

خلامید ایتک از مش مه وشات تفای تسه زان 
حتی به سفرا پرای تسلیم استوار امه‌ها و هدایا» با تشریفات رسمی 
پار ندادند. سفرا بوافقت کرده بودند که سر برهنه از اتاق‌های 
کاوالیه‌ها بگذرند و فقط بذ یک گروه چهل و هشت: نفری از 
اثراد عادی برای حمل هدایا و تحف بسنده کنند» ولی حداً 
اصرار داشتند که هنکام ورود بة تالار» رثیس تشریفات امپراتوری » 
عناوین تزار راء ولو باختصار» منادی کند و حهدایای تزار روی 


1۵۲0 


9۸ ات 


قالی جلوی پای امپراتور» گذاشته نشود... میکفتند: سا که خراج 
" گزار امپراتور يا افرادی از یک قوم بی‌نام و" نشان نیستیم» 
بلکه فرستادکان خلقی بزرگ و همپای شما هستیم...» وزیر دریار 
تبسم مپکرد و دست میکشود و میکفت : «ارضای این دعاوی عجیب 
و بیسابته بهیجوحه ممکن نپست , ,.) ۱ 

روسها اینجا پا اوقاتی تلخ تر از ستر هلند نهمیدند که سیاستمدار 
اروپایی یعنی جه , از فرط اندوه به اپرا میرفتند و از تماشای آن 
مبهوت میماندند. از کاخ های بیرول شهر دیدن کردند. در یی 
از بالماسکه‌های بزرگ. دربار نیز حضور یافتند.. 

پطر کامل آناده رثتن به وئیز شده بود که 9 رومودانشسی 
و وینیوس درباره اینکه کمانداران در پای دیوارهای دیر نووی 
پروساليم سر به شورش برداشته‌اند» باو رسید. 


هن هر کنیک..,, امه مورخ هفده ژوئن حضرت اقدس 
هز وسول: بشید مندن آن توفتداغ که تم بو ترکه خاندانآیوان 
بپلوبلاوینی شوونما مییابد. در این باره از شما تثاضا دارم بسیار 
سختگیر باشید» زیرا جز از این طریق با هیچ وسیله دیکری نمیتوان 
آتش را خاموش ۳ پا آنکه دست کشیدن از کار سودبند 
کنونی برای سا بسیار مایه تأمف است» مع‌الوصف بخاطر این پیش‌آمد» 
زودتر از آنچه که شما انتظار دارید» نزد شما حواهیم بود... 


پیطر ۰.۰» 
۱۹ 


پس از پایان مراسم نیایش در کلیسای اوسپشسی» کنیاز 
رومودانفسی صلیب را بوسید و از پله‌های صفه جلوی. محراب بالا 
رفت و آنجا رو بسوی بویارهاه عصای خود را بر نخته نگ کف 
صفه کویید و پا بان سا اعلام داشت ۰ 

شهریار اعظم» 0 در راه هستند و به مسکو 


شریف فربا بیشوند. 


9۱۹ 


سپس از صنه پایین آبد و با کام‌های سنگین ازنیان جمعیت 
گذشت و از. در کلیسا برون رفت و سوار کالسکه زراندود خود " 
شد. کالسکه که دو نوکر غول پیکر جانورسیما در پشت آن 
حاي داشتند» در خیابان‌های مسکو براه افتاد و طراق طراق آن 
در فضا طنین انداز شد, ۱ 

خپر ورود تزار در بویارها تأثیر غرش ناگهانی رعد داشت. 
در طول یکسال و نیم اخیر آنها به لمیدن و زندی برفه و آرام 
خو گرفته بودند, ,, اما حالا شاهین مغرور باز میگردد! پس الوداع 
خواب و آسایش» حالا باز پاید جابه دلقق پوشید. ولی جواب 
شورش های کمانداران را چه باید داد؟ جواب جنک افرجام علیه 
تاتارها را؟ خزانه خالی را؟ جواب تمام کارهایی را که هرروز 
فصد داشتیم آغاز کنیم و بالاخره هم آغاز تکردیم ؟ و ویلا» 
وامصییتا ! 

دیگر فرصتی برای لمیدن و آربیدن نمانده بود. شورای عالی 
حکویتی هر روز دوبار انجمن میکرد. به تمام منشیان تجارتخانه‌ها 
امر شد - حبحره‌ها و دک کین را بیندند و برای شمردن سکه‌های 
سین در دیوان عالی خزانه‌داری حضور یایند و طی سه روز همه 
پول‌ها را بشمرند... منشیان دیوان‌ها را نیز فرا خواندند و بنام 
حضرت_ مسیح از آنها خواهش کردند که اگر در دیوان‌ها 
کارهایی آشفتد و اپسامان مائده باشد»ه بهر تدبیری هست آثرا 
روبراه کنند» به رقم نویسان و کاتبان جزه اجازه ندهند اين ایام 
شبها به خانه پروند و پای نافرمانان را به پایه‌های میز بندند... 

بویارها خود را برای شرفیابی به حضور تزار آماده میکردند. 
جامه‌ها و کلاهگیسهای منفور آلمانی را که برای جلوگیری از 
بیدزدی گرد پونه بر آنها پاشیده بودند» از صندوق‌ها بیرون میکشیدند. 
دستور میدادند شمایل‌های زیادی را از تالارهای ناهارخوری 
بردارند و به دیوارها آپینه‌ها و تصویرهایی از هرنوع که پاشد» 
پیاویزند. یود و کیا با شاهزاده الکسی و ناتالیا خواهر بحبوب 
پطر شتابان از . دیر تروئیتسا بازگشتند. 

چهارم سپتابر دیدبه‌های غروب بود که دو کالسکه 1 


ی 33-49 


جلوی دروازه آهنین خانه کنیاز رومودانفسی توقف کردند. پطر» 
لفورت» گولووین و منشیکف از آن‌ها پیاده شدند. در زدند. غرش 
هگن +بعتت شک بیغرت راز ورف ترا یکوش» وست 

. سربازی که در را کشود» تزار را نشناخت. پطر دستی به 
سیئه او کوبید و باتفاق وزیران از حیاط کثیف گذشت و بسوی 
پله‌های ایوان کوتاهی که سقف سربی آن برپایه‌های سارپیچ 
آراسته بد گلوله‌های کروی. تکیه دائت و خرس دست‌آسوز به 
زنجیر بسته‌ای جلوی آن نشسته بود» روان شد. در اشکوب بالا» 
یک پنجره گشوده شد و سر و کله رومودانفسکی از آن بیرون آمد 
و اگهان چهر پف کرده‌اش از شادی به رعشه افتاد. 

۱۷ 

تزار از خانه . رومودانفمی به کاخ کرمل "رفت. یود و کیا 
که از ورود شوی آکاه شده بود» بزک کرده و خود آراسته انتظارش 
را میکشيد. واروبئثیخا با نبمننه پوستی نونوار و پلک‌های جمع‌شده 
تس مکنان در ایوان مشرف به شبستان شلک وه پاس ایستاده بود 
را روشن بیساخت. بو دیبدم از پشت شیشه پنجره باو 9 
و بنتظر بود ببیند که او کی دستمال خود را نکان میدهد. ناگهان 
ضعیفه به شستان دوید و فت ۰ 

-- آید!.. و درست جلوی در مشکوی شاهدخت از کاسکه 
پیاده شد,.. من میرم پبینم چه خبره.. 

بلاقا لد در بغز دودی کر خلاء پدید آید و ی بدبختی 
کرد. حالت ضعف باو دست داد و محبور شد بنشیند. شب پرستاره 
پاییزی پشت پنجره کبودی بیزد. شوی در طول یکسال و نیم 
قراقی یک نامه هم نفرستاده بود. حالا هم همینکه وارد شدء بسراغ 
ناتالیا شنافت... یودوکیا پنجه‌ها را درهم افکند و رگ انگشتان 
را شکست... «چه زندی آرام و راحتی داشتیم» همه‌جا سکوت ملکوتی 


مکشبا بود و هیچ چیز نشاط و برهم زد خالا بر کشعد. تا 
باز با را عذاب دهد !» 


۰۱ 


از جا جهید.., پس_ آلیوشتکا کجاست؟ باید با او بدیدار 
پدر شتافت ! دم در به وا روبئیخا پرخورد, .. زنک هیحان زده بود 
و پچیچ کنان گنت : ی - 

ب پا دو چشم خودم دیدم... رفت توی اتاق ناتالیا,.. 
بغلش کرد - ناتالیا زد زیر گریه... اما اون مثل شیر شرژه 

گونه‌هاش بیلرزید... سبیل‌هاشو برگردونده و تابیده» 
نیتنه فرنی خاکستری پوشیده» سر چپق و گوشه دستمالش از 
جییش پرونه» چکمه‌های پغوری پاشه» ال اپنجا یست... 

بپیشعور احمق» آخه بگو بينم آخرش چی شد.. 

ب پهش میکفت : خواهر جال» میخوام پسرک یی یه دوه 
مو پیلم... اونوفت ناتالیا فوراً رون رفت و در یک چشم بهم 
زدن آلیوشنکا رو آورد.. 

یود وکیا در حالیکه لباتش به رعشه افتاده بود زمزمه کنان گفت : 

ب وای از دست این ناتاشک» ماره» افعی جراره. 

بعد آلیوشنکا رو بغل کرد به. سینه‌ش حسبوند و حالا 
نبوس کی ببوس و ناشن کن... بعد زبپنش گذاشت و کلاه 
فرنی شو پایین کشید و گفت : «خوابم میاد» میرم پرهاوبراژنسکویه 
پخوابم ...» ۱ 

[ یودوکیا سر را بیان دو دست گرفت و پرسید : 

- رفت؟ 

پعله رفت» علیاحضرت» فرشته رحمت» عله رفت» رفت» 
حالا معلوم نیست رفت بخوابه يا رفت سحله آلمانی‌ها... 


۱۸ 


سپیده هنوز ندییده بود که قطار. کالسکه‌ها» درشکه‌ها و 
سواران پسوی کاخ پره‌اوبراژنسکویه روان شدند. .. بویارها» ژنرال‌ها» 
سرهنکان» | کابراعبان تیول‌دار و منشیان انجمن مهان» برای عرض 
شادباش به حضور . فرمانروای از سفر بازگشته میشتافتند و آنجا 
در سرسرای کاخ ازبیان انبوه جمعیت بزحمت راه باز میکردند 


۰۳۲ 


و با دلی هراسان سییرسیدند : «خب» چه خبره؟ تزار چطوره؟.., 
در جواب آنها با زهر خندی عجیب میگفتند : «ای باباء تزار کینش 
ک وکه...» 

در تالار بزرگ نوسازی شده قصرء تزار پشت یز درازی 
پر از تنک‌های شراب و عرق» استکان» لیوان و دیس‌های مزه» 
تاز‌واردین را بار میداد. دود توتون در پرتو اتوار خورشید موح 
میزد. ‏ ظاهر تزار روسی نمنمود : کلیجه‌ای خارجی از ساهوت 
نازک با يقه توری نازک در برداشت» صورتش نکیده و سبیل‌ های 
آبنوبی خود را بر گردانده و تاییده بود و کلاهکیس کوچی 
پا ترم ابریشمین بر سر داشت. طرز نشستن او هم روسی 

+ یک پا را با جوراب پشمن ساقه بلند جلو داده و پای دیگر 
/ 01 زیرصندلی برده بود. 

باریانتکان با رداهای پلند» ریش به پیش بیدادند و در حالیکه 
چشم در حدقه میگردانیدند» بسوی تزار بیرفتند و تعظیم کنان» 
برحسب شأن و "متام خود يا بزانو در بیاآدند ویا تا کمر خم 
آميشدند و فقط در آنهنکام پود که دو گورزاد بیدین خدا نشناس 
یعتی طمس وسقا را با قیچی‌های خاص چیدن پشم گوسفند» جلوی 
پای تزار سید پدند , 

پطر در قبال تعظیم هاء برخی را خود از 
رویشان را میبوسید و برخی دیگر را دست به شانه بیکویید و بهر 
یک با لحنی شاد میگفت : 

بیین چه ریشی بهم‌زده! حضرت والا» در اروپا باین ریش 
بیخندن... لطفاً به میمنت این دیدار ریشتو بمن قرض بده,,. 

همه بویارها و کنیازها و مپهداران» از پیر و جوان» حیران 
پرجا ایستاده بودند... طمس و سقا پاورچین پیش میآمدند» قیچی را 
میگشودند و قبضه‌ای از ریش ناز پرورده و شانه خورده آنان را 
بیک ضرب میحیدند. جلوه حسن باستانی جلوی پای تزار فرو میریشت. 
بویار ریش پریده زبان در کام میکشید و د رحالیکه پید بندش 


۰۳ 


میلرزید» چهره سود را با دست مپپوشانید» وی تزار شخصاً پیاله‌ای 
پر از عرق فلفل باو تعاف بیکرد و میکفت: 

پئوش بسلامتی با و برای پتای عمر دولت ما... غصه 
نخور» موی ساسون() را هم چیدن... (آنگاه با" دیدگانی فروزان 
به باریافتکان مینگریست و انکشت خود را در هوا تکان میداد.) 
میدانی رسم ربش‌تراشی از کجا آبده؟ نسوان جماعت این رسم 
۳ می‌پسنده» ابن رسم از پاریس آنده. هت هه ! [دوبار با آوایی 
خشک میخندید,) اگه دلت برای ریشت میسوژه» بگو بذارن توی 
تابونت» اون دئیا بازهم به صورتت میحسب. .. ۱ 

اگر او پرخاش میکرد» خشم میگرفت» فریاد میزد یا همین 
ربش را به حنگ میکشید» با هر تهدیدی بیکرد» ایقدر مهیب 
نبود... اما حالا کسی از کارش سر در نمیآورد» پاک بیکانه 
شده بود» عوض شده بوده جنان لبخند میزد که موی براندام آدم 
راست بیایستاد, ,. 

در انتهای دیگر بیز یک ریش تراش لهستانی گرم کار 
" بود : ریش های قیچی‌شده را صابون بیزد و با تیغ از نه میتراشید... 
این ریش‌تراش لعنتی آیینه را طوری میگذاشت که بوبار معیوب 
شده بتواند تمام صورت برهنه و شرم‌آور خود را با آن دهانی که 
مثل بچه ها یکور شده بود» تماشا کند. برخی از بویارهای ریش 
تراشیده که مست شده بودند» همانعا سر میز » زار زار میگریسنند, .. 
حال فقط از " روی لباس‌ها میتوانستند ژنرالیسیموس شئین» ‏ بویار 
ترویه کوروف» کنیاز دولگوروی‌ها» بلوسلسی‌ها و مستیسلاوسی‌ها 


۱ - ساسون یا شمشون» نام قاضی عبرانیال بود که بیست 
سال در بیان قوم اسرائیل قضاوت میکرد. او مردی دایر و بس 
ژورسند بود که رمز دلاوریش را در موهایش میدانستند. زانیه‌ای 
پنام دلیله راز دلیری او را دربافت و شب هنکام که شمشون 
در خواپ بود» فلسطینیان را آکه ساخت و آنان بناکه پر او تاحتند» 
نخست بویش را چیدند و سپس به زنجیرش کشیدند» چشمانش را 
کندند و در غزه به زندان افکندند (م.) 


6۲ 


را بشنامند... تزار گونه‌های پاک شده از ریش آنها را با دو 
انگشت میگرفت و بیگفت ؛ 
حالا اگه به دربار ابپراتور اتریش هم بری» خجالت نداره... 


۱۹ 


پطر برای صرف ناهار به منزل لفوزت رفت. دوست محبوبش 
فرانتس در نیبروز» نازه از خواب برخاسته و خمیازه کشان در خوابکاه 
فراخ و آفنا بگیر جود کد دیواآرهای پوشیده از چرم الیل داشت» 
جلوی آیینه نشسته بود» خدبه پیرامونش در ککاپو بودند» یی . 
لباس باو میپوشانید» دیگری بوهای کلاهگیسش را فر بیزد و 

۳ ۳ یر 
سوبی پودر برآنها میبائید. دو گورزاد جغله نرینه و بادینه که 
آنها را از هابپورگ پا خود آورده بود» روی قالی بازی و شوخی 
میکردند. کارپرداز» بیراخور » رثبس خدیبه و فرانده نگهبانان قصر 
در فاصله دوری از او با احترام ایستاده بودند. پطر وارد شد و 
در همانحال که در آیینه به فرانتس مینگربست» دست بر شانه‌اش 
فشرد تا از جا بر نخيزد و سپس سخن آغاز کرد و گفت : 

کاری که اپنها کردن» تفنیش نبود» ولنکاری تبهکارانه بود؛ 
مسخره بود... شئین همین حالا ماجرا رو برای من . شرح میداد 
الاغ» خودش هم خبر نداره که سر نخ بدستش افتاده بود... یی از 
کمانداران بنام فالاله‌یف» وقتی میبردن به دارش بزئن» داد کشید و 
به سرباژها گفت ۰ «دم افعی رو بریدین» ابا سرش باقی مونده. .4.۰ 

دیدکان شرزه پطر در آپینه تیره‌فام شد , لفورت سر بر.گرداند 
و به خدبه ابر کرد ببرون بروند.. 

ص فرائنس... نیش افعی کنده نشده ! ,, امروز ریش پویارها 
را دادم تراشیدن» درونم از حشم میحوشید... وقتی باین بلخ های 
خونخوار بیاندیشم» از خود بیخود میشم!.. بیدوئن» همه‌شون 
میدولن» ابا دم نمیزئن» رازپوشی میکتن: ما این شورش ساده نبود» 
این درست نیست که ممانداران فقط میخواستن برن پیش زناشون.. 
نتشه‌های هو لنای برای ‏ اینجا کشیده بودن... تمام مملکت به 


۵ ۲ ۵ 


غانفرایا مبتلا شده... اعضای گندزده رو باید با تیغ برید... 
تمام اين بویارهای ریشو رو وامیدارم سرشونو گروبذارن و ضامن 
همدیگه بشن... همه آنش‌ها از گور این خانواده میلوسلافسکی 
بربیخیزه! فرانتس» همین امروز فرمان بفرست تا کماندارا رو 
از زندان‌ها و دیرها به پره‌اوبراژسکویه بیارن... 


۲۰ 


سر اهار» تو گفتی» باز وجودش از شادی سرشار شد. 
برخی‌ها ویژ تاژه در او مشاهده کردند - نکاه تاریک و ثابت ۰ 
وسط صحبت و شوخی اگهان خاموش بیشد و حیره حیره باین 
و آن میتگریست. نکاهش مرموز» کاونده و غیر انسانی بود... 
یک پره بینی‌اش می‌جنبید و باز تبسم میکرد و باده بینوشید و 
بصنوعی قاه قاه میزد... 

خارجیان اعم از لشکریان و دریانوردان و مهندسان با دی 
شاد شسته پبودند و آزاد نفس میکشیدند» ول روس‌ها در این 
ضیافت: خون .فل؛ میخوردند.. نوازشکان ‏ مینواخند. و میهائان یرای 
رقص انتظار بانوان را میکشیدند. آلکساشکا منشیکف بدست‌های 
پطر که روی میز گذاشته بود» بینگر یست : مشت‌های پطر 
پی در پی فشرده و کون بیشد. لفورت داستان‌های جالبی در 
باره معشوقه‌های پادشاه فرانسه میگفت. صحبت‌ها کل انداخته بود 
و مجلس دیبدم گریتر بيشد. اگهان پطر از جا جهید و دیوانه‌وار 
از پشت میز بسوی شئین خم شد و با صدایی بسان بانگ خروس 
فریاد کشید : 

راهزن» حائن ! 

سپس صندلی خود را با لکد به سویی پرت کرد و از تالار 
بیرون دوید. بیهمانان هراسان از جا برخاستند. لفورت از کنار 
یک بیهمان بسوی بیهمان دیگر بیشتافت و آنها را آرام میکرد. 
نوازندکان در صفه زیر طاقدیس تالار گرم نواختن بودند. نخستین 
بانوان در سرسرای کاخ پدیدار شدند و به مرتب کردن کلاهگیس‌ها 


8۹ 


و جابه‌های خود پرداختند.., بناگاه نظرهای همه بسوی بانوی جوان 
چاق و چله‌ای با چشمان آبی آسمانی دوخته شد که موهای طلایی 
رنگش را تا ارتفاع بلندی روی سر چنبر کرده و داین‌های حریرزش 
با توری‌های زرین‌فام چین چین رویهم باد کرده بود و نانه‌ها 
و دستهای بربرین سپیدش سخت وسوسه در دل ها برمیانگیخت. 
بانوی جوان بی آنکه به کسی نظر افکند» کام بدرون تالار نهاد 
و آهسته و با حرکتی ظریف و آموخنه برای ادای احترام زانو 
خم کرد و سپس با نکاهی دوخته بسوی سقف وبا کل سرخی در 
یکدست» پر جای ثابت اند. 

خارجیان شتابزده میپرسیدند ۰ «این کیه؟, کاشف بعمل آمد 
کد او آلکساندرا ایوانونا ولکووا (مونث ولحکف, م) س دختر 
بروفکین بازرکان توانگراست. لفورت دست او .را گرفت و بوسه‌ای 
بر نوک انگشتانش .زد و به رقص دعوتش کرد. از پی آنها 
جفت‌های دیکر نیز به -میدان روی آوردند» طره‌های کلاهگیسها 
باهتزاز در آبد و رقص آغاز شد. ابا بار دیگر فتور در سرور 
افتاد - پطر . با پره‌های پر آمده بینی به تالار نا ز کشت دیدکان 
فروزنده‌اش شئین را یافت» شمشیر برکشید و با ضربتی شلاقی آنرا 
روی بیز» جلوی صورت ژنرالیسیموس که بموقع خود را عقب 
کشیده بود» فرو کوفت. خرده‌های شیشه باطراف. پرید. لشورت 
شتابان پیش دوید. پطر "با آرنج بصورت لفورت کویید و باز 
ضربه‌ای با شمشیر فرود آورد که این بار نیز به شئین اصابت نکرد 
و آنکاه با لحنی خشمگین بانک زد : 

تمام فوج تو رو با خودت و همه‌اون سرهنگات با شمشیر 
نکه نکد میکنم» خائن » ولدالز ,,,» پیشعور احمق. .. 

آلکساشکا بانویی را که با او بیرقصید رها کرد و بی‌باک 
به پطر نزدیک شد و بی‌پروا از تیغه شمشیر» او را بغل زد و 
در گوشتی جبزی باو گفت. شمشیر پایین افتاد» پطر در حالیکه 
فش بیان .وهای کلاهگیس آلکساشک بیدوید گفت ۰ 

تس پدر سوحته‌هاء ابانه از دست این پد رسوجته ها . مرتم‌که 
آسرش گرم فروش درجه‌های سرهنگی بود... 
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مهم نیست» مین هرتس» بیگذره» بیا کمی از این شراب" 
مجار بخور .. 

باجری گذشت. جرعه‌ای شراب مجار نوشید و پس از آن 
شئین را با حرکت انگشت تهدید کرد. لفورت را نزد خود خواند 
و بر ثوک بینی ضربت خورده و ورم کرده‌اش بوسه زد و .گفت : 

س پس_آنا_ کچاست؟ ازش خبر گرفتی؟ حالش خوبه؟ - 
سپس دهان غنجه شده خودرا کچ کرد و به شفق ارنجی پشت 
پنجره‌های بلند نگاهی انکند و افزود ۰ --صیر کن» خودم مپزم 


دنبالنش. 
در خائه کوچک بپوه موس غوغایی بود» خی شمع پدست 
مپدویدند» درها را دب بهم میکوبیدند» بیوه زنل و خادمه ها ۰ همه از پا 


افتاده بودند» ۰ ِِ روی داده بود > آنشن از خشم بخود 
میپیجید که جرا دامن زیربنش بد آهار خورده است» بجبور شدند 
از نو آنرا آهار بزنند و انو کنند., آنا در اتاق بالا با کلاهگیس 
پودر زده» ولی لباس نبوشیده» بارو بوش حاص بودر زنی نشسته 
بود و جوراب خودرا رثو میکرد. پطر که از کنار بیبوه‌زن و 
خادنه‌های هراس زده دویده خود را به بالا رسانده بود» آنشن را 
در چنین حالتی یافت. ۱ ۱ 

آنشن از حا برخاست» سر به عقب انداخت و آوایی ضعیف 
از گلویش خارج شد. پطر پیکر نیمه عریان و دل‌انگیزش را 
حریص در آغوش کشید. صدای تاپ تاپ قلب 1 زیر " سقف 
کوناه ائاق کوچک شنئیده مندر 


۳۱ 


کمانداران را از هر سو باغل و زنجیر به کوی پره‌اوبرازنسکویه 
بیآوردند و در کبه‌ها و زیرزمین‌ها محبوس میکردند. 

در پایان سپتامبر استطاق آغاز شد. استنطاق توسط پطر » 
رومودانفسی» تیخون استرشنف و لف کریلویچ انجام میگرفت. 
خرمن‌های آتش سراسر شب جلوی کلبه‌هایی که متهمان را در 


۰۳۸ 


آنها شکنجه میدادند» فروزان بود. در چهارده سرداپه . شکنجه‌سر 
کمانداران را به سلابه میکشیدند» تازباند میزدند و سپس پایین 
بیآوردند و کشان کشان به حیاط میبردند و با تن لخت روی نوده 
کاه افروخته میگرفنند. ودک بانها مینوشاندند تا جان بگیرند و باز 
دستهایشان را از پشت سیستند و به سلابه بباویختند و زیر 
شکنجه نام سران توطئه را از آنان جویان ميشدند. 

قریب دو هفته" بعد سرانجام توانستند ردی پیدا ۳ 
اوفسی رژوف» هنانیکه با کلبتین گداخته به شکستن ان 
دنده‌هايش پرداختدد» از شدت درد تاب نیاورد و حریان نامه 
سوفیا را بروز داد و گفت به فرمان سوفیا به دیر. نوودویچی میرفتند 
تا او را برتخت سلطنت بنشانند. کنستانتین برادر اوفسی دز 
سوبین دور شکنجه" خوئین گفت که کمانداران نابه را زیر نوده 
پهن» ۰پای برج میانین دیر نووی‌يروساليم پنهان کرده‌اند. ش رکت 
شاهدخت ارفا و نبز آودوتیای گورزاد و ورک» خادبه مخصوص 
سوفیاء در توطثه مکشوف شد, 

بل شار سای کد ورد سا اک بو 
کمانداران فتط واقعه شورش مسلحانه را اقرار میکردند» قلی.. 1 
نیات پنهانی آن دم نمیزدند... پطر در این سر سختی مرگیار» 
نبروی بغض و کین عجیبی نسبت به خویش دربییافت.. 

شب‌ها را در شکنجه‌سراها بیگذراند و روزها به کار با 
سهندسان و استادکاران خارجی و بازدید افواج میپرداخت, غروب‌ها 
برای صرف غذا به خانه لفورت يا یی از سفرا ویا یی از ژنرال‌ها 
مپرفت. ساعت که از نه شب بیکذشت دریان خنده و شادی 
و ساز و آواز و خل بازی‌های کنیاز پاپ از حا بز‌خاست و 
با قانتی کشیده» گردن به دوش فرو برده از تالار بزم به سرای 
تاریک میرفت و آنجا سوار گردوندای دو چرخ نمشد و صورت 
خود را برای حفاظت از باد سرد و سوزان: با شال گردن بافتثی 
بیپوشانید و از جاده یخ گرفته لیز و لغزان بسوی کوی 
پره‌اوبراژسکویه میشتافت. سواد قصر از دور در پرتوی نور 
. که نج خرین های آتش دیده سید . ۱ 


۲۹٩ 


یی از. منشیان سفارت امپراتور اثریش مشاهدات آن روژهای 
خود و مطالبی را که برایش تعریف کرده بودند در دفتر یادداشت 
خود ثبت میکرد. نوشته بود : 

«..,روزی کارگزاران سفیر دانمارک از روی کنجکاوی راهی 
پره‌اویراژنسکویه شدند. آنجا ضمن نماشای انواع دخمه‌های تاریک 
بسوی محلی رفتند که فریادهای جانگداز از آن بکوش میرسید و 
میرساند که غم‌انگیزترین ماجراها همانجا روی بیدهد... تازه به 
سه کلبه که کف آنها و حتی در راهروهایشان لجه‌های خون دیده 
بیشده نظر انداخته بودند و از وحشت بر خود بیلرزیدند که 
فریادهایی گوزشخراش‌تر از پیش و نلله‌هایی بسیار دردناک 
آنها را برانگیخت تا به کبه 9 شکنجه های هولنا ک در 
آن صورت بیگرفت» نظر افکنند,. 

" ولی همینکه وارد آنجا شدند» از شدت ترس شتابان از آن 
بت دویدند» زیرا تزار و جمعی از بویارها را در آنجا دیدند. 

ر که در برابر مردی برهنه و به سقف آويخته ایستاده بود» 
ح نوآندکان برگشت و پیدا بود که سخت ناخرسند است از 
اينکه خارجیان او را به چنین اعمالی مشغول دیده‌اند. ِِ 
از پی آنان دوید و پرسید : رشما ی هستید؟ برای چه اینجا آمده‌اید؟.. 
ولی چون آنها جواب نذادند» ابر کرد که بیدرنگ به خانه 
رومودانفسکی بروند... ابا کارگزاران سفیر دانمارک که خود را 
مصون از هر تعقیبی احساس میکردند» باین فرمان بسیار گستاخانه 
وقعی ننهادند. لیکن دیری نگذشت: که صاحیمتصبی برای بتوقف 
ساختن اسبهایشان از پی آنان شتافت تا درباه آنها به تفتیش و 
تحقیق پردازد. زور کارگزاران سفیر می‌چربید» عده آنها زیاد بود 
و روحیه قوی‌تری هم داشتند... اما چون دیدند که صاحبمنصب 
قصد دارد تدابیر سفت و سخت اتخاذ کند» فرار را برقرار ترجیح 
دادئد .و په حای امن پناه پردند... پعدها من از نام این 
صاحبمنصب آگاه شدم» او آلکساشک» سوگلی تزار و مردی بسیار 
خطرنا ک بود, . ,4 


«...سالیات پولی تاز‌ای وضع شده است: هر یک از عمال 
دیوانی باید متناسب با شغلی که دارد مالیات پپردازد... 

شبانگاه در کاخ لفورت مجلس جشنی با جلال و شکوه خسروانه 
و تفریحات گوناگون برپا بود. میهمانان از تماشای آتشبازی حظط 
و افر بردند. تزار بسان شبح آتشین میان درختان عریان و بی 
برگ باغ میدوید و فلکه ها و فواره‌های شرار پران را آتش میزد. 
شاهزاده آلکسی و شاهدخت ناتالیا نیز از تماشاگران این آنشبازی 
بودند» وی در اتاق مخصوص حای داشتند... در مجلس ‏ رقصی 
که سپس برپا شد آنا مونس باتفاق آراه زیباترین بانو شناخته شد. 
میکویند آنا مونس جای همسر قانونی تزار را گرفته است و تزار 
قصد دارد. همسر خود را به دیری دوردست تبعید کند...» 


«..رروز دهم اکتبر» تزار بهنگام اجرای احکام اعدام» همه 
سفرای خارجی را بدانجا دعوت کرده بود. در کوی پره‌اوبراژنسکویه 
حسبیده به رده کلبه‌های سربازی» بیدان بلندی قرار دارد. اینجا 
کشتارگه است ۰ در شا تیرهای نوک تیزی بنام «چوبه 
ننگ, برپاست که سرهای اعدام شدکان را بر آنها زده‌اند. فوجی 
از سربازان کارد» سراپا مسلح» گردا گرد این تهه پاس ایستاده بودند. 
انبوهی از روسها آنجا گردآیده بر سر بام‌ها و روی دروازه‌ها .جا 
گرفته بودند. به خارجیانی که در زره تماشاگران عادی بودند» 
احازه نمیدادند به کشتارگه نزدیک شوند. 

کنده‌های زیر ساطور آناده کار بود. باد سردی میوزید و 
پاهای همه یخ کرده بود. جماعت دیری در انتظار بانده بود... 
سرانجام اعلبحضرت تزار ‏ بهمراه آلکساندر معروف با کالسکه. آمد 
و پس از پیاده شدن» کنار کنده‌های زیر ساطور ایستاد. در 
همین هنکام» بیدان شوم از گروه محکوبین انباشته شد. کاتبی 
در نقاط مختلف میدان روی چارپایه‌ای که یی از سربازان زیر 
پاش میگذاشت» میرفت و حکم اعدام شورشیان را برای بردم 
قرائت بیکرد. مردم نفس در سینه حیس کرده بودند.. دژخیم دست 
به کار شد. 


رن 


تیره‌بختان میبایست نظم را براعات کنند و بدویت بسوی محل 
اعدام کم پردارند... بر چهره آنان نشانی از اندوه و دهشت در 
برابر مرگ عنقریب» پپیدا نبود. من این خونسردی را به حساب 
دلاوری نمیگذارم» زیرا این بی‌پروایی ازشهاست روحی آنان برئمیخاست» 
بلکه یکانه علتش آن بود که وقتی شکنجه‌های جانکه را بیاد میآوردند» 
دیگر به چان ارجی نی‌نهادند» از زندی بیزار شده بودند... 

یی از آنان را زن و کودکانش تا پای کنده مشایعت میکردند 
و ضحه‌های دلخراش برمیکشیدند. ابا او آرام» دستکش خود را 
با دستمال رنگینی برای یادکار به زن و کودکانش داد و خود 
سر بر کنده نهاد. 

دیگری وقتی از کنار تزار مپگذشت و بسوی کنده میرفت» 
با بان رسا گفت : 

بقربان» کمی آنورتر برو تا جا باز شود» من اینجا دراز خواهم 

برای من ثقل کردند که تزار آنروز نزد ژئرال گوردون از 
سر سختی و حیره سری کمانداران که حتی زیر ساطور نیز نخواستند 
به گناه خود معترف شوند» شکوه میکرد. براستی هم روس‌ها مردمانی 
پسپار سر سختند, ..» 


«جلوی دیر نوودویچی سی داربست چهار گوش برپاست که 
احساد دوپست و سی کماندار را پر آنها آویخه‌اند. حسد سه 
تن از سران شورش که عریضه به شاهدخت سوفیا نوشته بودند» 
پر دیوار دیر» درست زیر پنحره‌های حححره اقاستکه سوفیا» 
آویخته است. عریضه را با نخ به دستهای بیجان ‏ جسد میانین 
بسته‌اند». 


اعلیحعضرت تزار هنکام اعدام کشیشان شد کت کید در 
شورش حضور داشت. دژحبم» دست و پای دوتن از آنان را پا 
دیلم آهنین درهم شکست و مپس پیکر زنده آنها ر لای چرخ 
دنده گذاشت. سوبی را گردن زد. دو تن اولی تا زنده بودند با 


۳ 


زمزبه‌ای شوم اپراژ بز آشفتی میکردند که چرا سوبی پا مرق 
جنان سریع از شکنجه رهید...» ‏ ۰ 


«تزار » ظاهراً پرای آنکه نشان دهد باروهای شهر ۳ که 
کمانداران قصد داشتند بزور در آنها رخنه کنند» مقدس و مصون 
است» امر کرد تا میان مزغل های باروهای مسکو نیری تعبیه 
کنند و از هر ثير حسد دو شورشی را بیاویزند. با همین 
ترتیب » آن روز بیش از دویست تن اعدام شدند . مشکل بتوان 
شهری با حصاری حنین عجیب از کماندارانی که گرداکرد تمام 
مسکو بدار آویخته شدند» در جهان سراغ کرد». 


«... ۲۷ آکتبر... اعدام‌های امروژ با اعدام‌های روزهای. 
پیش تفاوت فاحش داشت. این اعدام‌ها به شیوه‌های گوناگون 
و تتریباً باورنکردنی» صورت گرفت... سیصد و مسی تن یکجا و 
همزمان» میدان سرخ را به خون خود گلکون ساختند. چنین کشنار 
عظیمی با این سرعت تنها از آنجهت بیسر گردید که همه بویارها 
و سناتورهای انجمن بهان تزاری و بتشیان دیوانی - به فرمان 
تزار - بوظف بودند» کر دژخیمی بعهده ون بد گمانی او بحد 
اعلی سیده است» تو وف که او همکان را در همدردی با 
: شورشیان محکوم به اعدام» شریک یداند. بدینجهت او بر آن 
شد تا جمله" بویارها را در خونریزی شریک سازد... تمام این 
ذوات عالی تبار در بیدان حضور یافته بودند و از دهشت آز- 
موی که در پیش داشتند بر خود بیلرزیدند. در برابر هر یک 
از آنال یک مجرم قرار دادند و هر یک میباپست حکم اعدام 
مجربی را که در برابرزش بود اعلام دارد و سپس حکم را بموفع 
اجرا گذارد و با دست خود سر از تن محکوم جدا سازد. 

تزار برسندی که از کاخ بدانجا آورده بودند» نشسته 
بود و با نکاهی سرد بدین کشتار هولنا ک بینگریست. ناخوش 
احوال بود» - از درد دندان هر دو گونه‌اش ورم کرده بود. 


۳۳ 


خشمگین بود از اینکه میدید بیشتر بویارها که به پیشه دزخیمی 
عادت نداشتند»ه دستشان میلرزد... ۱ ۱ 

ژثرال لفورت نیز برای انجام وظیفه دژخیمی دعوت شده بود» 
ولی به عذر اینکه چنین عملی در وطنش رسم نیست» از آن سرباز 
زد. سیصد و سی ثن را که تقریبا همزمان بر کنده افکنده شده 
بودنده گردن زدند» ولی برخی‌ها را نیمه تمام : بوریس گولبتسین 
بجای آنکه ضربت را برگردن بحکوم فرود آرد» بر پشتش فرود 
آورد. کمانداری که رین بدینسان تقریباً دونیم شده بود» 
عذابی سخت در پیش دات» وی آلکساندر شتابال سید و با 
غیت با فراع کیرم مس از کی آنه کین بخت دا کزم. و 
لافزنانه بر خود سیبالید که آن روز سی تن را گردن زده است. 
کنیاز رومودانفسی چهار تن را با دست خود بی‌سر کرد. برخی 
از بویارها حنان رنگ پریده و از حال رفنه بودند که ناچار شدند 
زیر بغلشان را بگیرند. 


سراسر زسستان شکنجه و اعدام بیداد میکرد. در پاسخ این 
پیداد. بردمان در آرخانکسک» "هشترخان» در کرانه‌های دن 
و دریای آزوف به شورش برخاستند, شکنجه‌سراها انباشته از پندی 
بود. بوران برف هزاران جسد را بر باروهای مسکو تاب بیداد. 
دهشت مرگ بر سراسر کشور چیره بود. زندگ کهنه به زوایای 
تاریک پناه بیبرد. دوران بیزانسی روسیه سبری میشد. پنداشتی 
که هم اکنون اشباح کشتی‌های بازرگانی در فراسوی کرانه‌های 
بالتیک با باد بهاری مارس به پیش . بیروند. 


پایان حلد اول 
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۲ 


خواننده گرامی 


پنگاه شریات پر وگرس از شما خواهشمند است 
نظریات خود را دربا ره کتاب و ترحمه و جاپ آن 
و یز پیشنهادهای دیگر خود را به نشانی زیر 
پفرستید * ۰ 
زوبوفسی بولوار ۲۱ 
مسکو » اتعاد شوروی 


